
 5؛ ص 3جقانون )ترجمه شرفكندى( ؛ مقدمه

 5، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 جلد سوم

 مقدمه مترجم

 دوستخواننده دانش

اتى داريم. با هم ملاق -اثر شيخ الرئيس ابن سينا -خوشوقتم كه براى سومين بار، بر صفحات كتاب قانون در طب
 اى از داستان ترجمه قانون سرگرم كنم.عزيزان را با نبذه خواهم در اين برهه همدمى، شمااينك مى

ميهنان سال پنجاه و هفت جلد اول منتشر شد؛ حاسه بينايى و شنوائى را گوش به زنگ قرار دادم كه واكنش هم
 پژوه را ببينم يا بشنوم ...دانش

كى از كردهاى يس در راديو فرمودند: ياستاد محيط طباطبائى تنها كسى بودند كه در لابلاى گفتارى راجع به شيخ الرئ
گر از تر بود. ديفرمودند كردى از ايران صحيحپسندم ... كه اگر مىاند و مىعراق! كتاب اول قانون را ترجمه كرده

ى كار خود كردم و تا ارزشتوجهى را حمل بر بىكم نفرينى شنيدم؛ كه اين بىهيچ سوئى نه از آفرين بوئى بود و نه دست
كردم. اما خوشبختانه بعد از انتشار ترجمه جلد دوم توسط شبح نوميدى را در پيش چشم روان احساس مىحدّى 

ه ميهنان مستقيما به من و غير مستقيم بهايى از همانتشارات سروش، ورق برگشت و رمقى در كالبد اميد دميد. نامه
و  رجمه ردوبدل شد؛ اكثرا آفرين و اظهار لطفوشنودهايى درباره ارزيابى و تقويم تانتشارات سروش رسيد و گفت
 كرد.وشنودها انتقاداتى مثبت يا منفى خودنمائى مىها و گفتمهربانى بود و در لابلاى نامه

اداره انتشارات دانشگاه تلفنى با من تماس گرفت كه كتاب اول ناياب شده و تجديد چاپش لازم است، و من به قول  
 امتياز تجديد چاپ را به انتشارات سروش واگذار كردم.« زبانم سوخته بودشير گرم خورده و »كردها كه 

 باره انتشار داد و كار را پسنديده توصيف كرد.كيهان فرهنگى چند سطرى را دراين

هركس از يابندگان و خوانندگان ذى علاقه كتاب را بر ميزان درك خود سنجيده و بر محك ذوق خويش آزموده بودند 
 اند.اند و به ما هم خبر دادهكه خواندهو شادم از اين

 ام؟!اند كه در چه دانشگاهى فارغ التحصيل شدهكسانى مرا دكتر خطاب كرده، برخى پرسيده

 6، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه



 اند.خواهيم خود را معرفى كنى. كه هستى؟ از كجائى؟ حتى بعضى درجات سن و سال را خواستهمى -

را كه براى ما  «استعمال كنند»اى؟ چرا كلمه ا كجا ياد گرفتى؟ چرا نام داروها را به ترتيب حروف ابجد نوشتهعربى ر  -
 اى كه دارو خوردنى يا بر پوست گذاردنى يا پاشيدنى و ماليدنى است؟اى و توضيح ندادهمجهول است نوشته

هنوز  الرئيس افتادى؟ چرا گذشتگان فاضل و آنهايى كهچرا بعد از هزار سال تو به فكر ترجمه اين اثر ارزشمند شيخ  -
 اند؟زنند اين كار را انجام ندادهدر راه زندگى قدم مى

 وچراهاى ديگر زنجيروار دنبال هم را گرفته و به قول عرب و هلمّ جراّ.بسيار و بسيار از چون

صيل  سخ گويم. اگر پاسخ را طول و تفدر شرع اسلام سلام سنت است و پاسخ واجب. بايستى خوانندگان محترم را پا
خواست. و از آنجا كه گدار شد، مثنوى هفتاد من كاغذ مىدادم علاوه بر اينكه مايه ملال پرسشگران مىكافى مى

سرتان  دارم و از به درد آوردنتنگ و به اصطلاح قافيه لنگ است، ناگزير مختصرى از مطول را به حضور عرضه مى
 ويد: اگر قفيزى نيست مويزى هست. يا بنا بر مثل فارسى مشتى نمونه خروارى است.خواهم. كرد گپوزش مى

 زدندى كافران در جنت المأوى قدممى  رود گر بر شتر رفتى ز غمآنچه بر من مى

   

 

 بار قدم بر اين دنياى ماتمكده گذاشتم.در اواخر بهار سال يكهزار و سيصد شمسى براى اولين

اطراف بوكان   اى درگذارى پهلوى پيشين از مهاباد به دهكده دورافتادهنبودم كه پدر از ترس كلاههنوز كودكى بيش 
 كوچ كرد.

در منطقه اولين دبستانى كه زير اشراف دولت باشد از ده ما فرسنگها دور بود كه بجز ارباب بچگان متمكن، ديگران 
كه نزديك هم خواندن چيزى ثانوى و تفنّنى بود، و تازه درصورتىياراى رفتن به مدرسه را نداشتند. براى آنها سواد و 

 فرستاد.دانست و پسر را نمىبود پدر آن را كفركده مىمى

كردند، و اى تلقى مىبضاعت بودند، كلمه كتاب را افسانهطبقه ما روستائيان كه تا بيخ دندان مستضعف و بى
و شهر جابلقا و به قول شاعر كرد )شيخ رضا تالبانى( پلو خانقاه مسمى همچون طير عنقا خواندن و سواد را اسم بى

آوردند. اما خوشبختانه خانواده ما حالتى استثنائى داشت؛ پدر روحانى بود و در علوم عربى مهارت به حساب مى
 زيست و كشاورزى را پيشه كرده بود.سزا داشت. از دسترنج خود مىبه



اى از داد كه ما هم روحانى شويم. شمهّنا ياد بگيرد، پدر پسرانش را درس مىبه مفاد مثل عرب: جوجه غاز بايد ش
 كرد.  -كه در مساجد بود  -مبادى عربى را پيش پدر آموختم، سپس مرا روانه مدارس دينى

روزه يا چندروزه راه، در مسجد يكى از دهات نسبتا پرجمعيت گاهى چند نفر طلبه آن زمان معمولا در فاصله يك
 گويند؛ من هم فقى شدم.مى« فقى»شدند. طلبه را در زبان كردى تحصيل مىسرگرم 

 زينهار نپندارى كه مدارس مساجد كردستان تحت اشراف دولت و با بودجه معيّن اداره
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ران پرداز و باج سبيل ده به مأمو شده است! نه. از قرنها پيش تا انقراض نظام شاهنشاهى كردستان و كرد مالياتمى
اند. كرد است، سنى است، از پايتخت دور و منزوى، زبان سوخته و چشم كردهبوده و هرگز بازده را دريافت نمى

 بردوخته است.

اند. هاى جنگ سوق داده و به كشتن دادهاند كه آنها را به جبههمقامات مربوطه دولت وقت وقتى به ياد كرد افتاده
به دست هم داده  فرهنگى است دستروزى كه تبعيض نژادى و تبعيض مذهبى و تبعيض زبانى و بىه عوامل سيهاين هم

 بودند و گريبان كرد را گرفته و نجات هيهات بود.

اى از كردستان تا بخواهى اداره ماليات بگيرى و پليس قاسى القلب خدانشناس  شاهى در هر منطقهدر طول قرون ستم
رورش و اند، زياد امّا از آموزش و پمنيه و ضبطيه و نظميه و پاسبان و غيره به ارهاب و ارعاب سرگرم بودهكه به نام ا

 بهداشت و درمان خبرى نبوده است.

 -كرد، و ماملّاى مسجد كه پيشنماز و امام جمعه و مدرس بود، از زكات غلّه روستائيان مؤمن امرار معاش مى
ر هاى مسلمانان روستائى را بكوبيم و صداى بلند سر روز بعد از نماز عصر در خانهبايستى ه -مآبهاى طفيلىفقى

 يعنى نان طلبه رحمت خدا بر شما باد.« تى خو او لى بىقى ره حمهنانى فه»دهيم: 

 شد، نان ارزن اكثريتگران اجرا مىباور كن! اگر در ميان نانهاى گردآمده ما، انتخابات آزاد و بدون دخالت سلطه
رسيد. در درجه دوم نوبت با نان جو كرد و نسبت آراء به صدى نود و هشت و هفت دهم مىقاطع را احراز مى

رحسب تصادف گاهى ببهاى از مجلس حجره فقى منزوى باشد. گاهبود. نان گندم با اقليتى ناچيز بايستى در گوشه
ى و كرد، وگرنه نان ارزن و دوغ ترش كاملا آبكخيرخواهى نسبتا خوشبخت، نان خورشى بر آتش گرم شده را تبرع مى

يار و ياور هميشگى و دوست صميمى و دست بوس سر « اى؟دوغى آوردند آيا گرگ را ديده»به قول آن شاعر عرب 
 سفره بود.



كرديم و ىم را به گوش جان شنوده و كاملا رعايت «كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرفِوُا» كرديم، آيتما كه تحصيل شريعت مى
اين گدائى كذائى را كه به قول سعدى با نان رباط و لقمه دريوزه بود، به راتبه و دقنه نامگذارى كرده كه ذل سؤال را 

 اندكى كاهش دهيم.

زند، من خورده عمرو بود. او مىنخورده بود. زيد عمرو را زد. كتكروند درس ما همان نظام صدها ساله و دست
عجب  زنند!ها را مىخورده شوهرها هستند. شوهرها بچهزنند كتكزنند. زنها مردها را مىمردها مىزنى زنم، تو مىمى

 خواست.كم ده سال وقت مىبزن بزنى!! يادگيرى علم صرف و نحو عربى، دست

كه از او ماند   ىهنوز از بهار جوانى برى نخورده و از تحصيل علم بهره چندانى نبرده بودم كه سايه پدر بر سر نماند. ميراث
ريبان مبارزه  قد كه بايستى با فقر مدقع دست به گنام نيك بسيار و خواسته بسيار ناچيز و مادرى پير و سه بچه قدونيم

 آور خانه باشم.كنم و نان

 حاصل تحصيل يا تحصيل حاصل تنها اين بود كه از مطالعه برخى كتابهاى آسان درصدى را بفهمم.

 بيل و افشون بر كتف و در هنگام سرما، چوب چوبدارى در دست روز را به در اياّم گرما در صحرا
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 دزديدم و به مطالعه كتب پدر سرگرم و براى را از خواب مىبردم. شبانگاهان خسته و كوفته چند دقيقهشب مى
 خوردم.اسف مى -شدكه تلف مى  -ضياع عمر جوانى

 -ه كردى استك  -گاهى ابياتى را به زبان مادرىبدبختانه يا خوشبختانه طبع شعر داشتم و يكهو شاعر شدم! گاه
گى مليونها  بار خودم را كه همانا زند برگزيدم، كه به معنى بيچاره و ندار است. زندگى فلاكت« ژارهه»سرودم. تخلص مى

 كردم. به قول بابا طاهر: بود در اشعارم مجسم مىكرد مستضعف زير ستم تبعيض نژادى و مذهبى و اربابى

 كه قدر سوته دل دلسوته زونو  بوره سوته دلان گرد هم آييم

   

 

ويد: خنديدند. عرب گبردند و گاهى به اندازه بدبختى خويش مىديدند، رنج مىكردان خود را در آينه اشعار من مى
زبر كرده و در ا -كه به زبان خودشان بود  -گفتند. ابيات مراكردند، آفرين مىتشويقم مى«. شرّ البليّة ما يضحك»

انسانها دو بخشند، بخشى در روز روشن غرق »دان عرب گويد: كردند. يكى از دانشمنمحافل و مجالس خود زمزمه مى
گروه همدردان زجر كشيده و آگاهى بر حال خود يافته در ظلمت شبهاى «. خواب و گروهى در ظلمت شب بيدارند



همچنان در اين ظلمات شب  -دوختيمچنانكه در ايوارهاى سرآغاز رمضان و قربان چشم به هلال مى -تار
ر گشتيم؛ اما دريغ و اسف! داى مىزدگان سرزمين، پى ستارهوتار آسمان فلكلاى ابرهاى تيرهچهارچشمى در لاب
ز سرابى دويديم و بجسو نداشتيم. تشنه لب به اميد آبى به هر سو مىاى حتى سها مانندى كمهفت آسمان، ستاره

 ود.ادى رژيم شاهى گناهى نابخشودنى بپير در قانون تبعيض نژ هاى زير لبى زير و بىديديم. امّا همين زمزمهنمى

بركت اشعارم مرا به زندان كشانيد و تلخى شكنجه و آزارم چشانيد. از زندان محدود بيرون آمدم و به زندان اجتماعى 
 به اصطلاح آزادگان برگشتم؛ همان جا كه تا بخواهى فرسايش هست و از آسايش خبرى نيست.

ى سلطنتى افتادم. گفتند: خروسى كه نابهنگام بخواند محكوم به مرگ است. به يار براى چندمين بار گير زبانيه رژيم 
 همدردان از تله جستم و به ياد فرموده سعدى افتادم. كه گويد:

 نتوان مرد به ذلّت كه من اينجا زادم  سعديا حب وطن گرچه حديثى است صحيح

   

 

 شاهى پيوستم.خيل هزاران از آوارگان دست ستماز روى ناچارى به خارج از ميهن متوارى شدم و به 

ت لايموت كه قو   -روز دستم به دامان نان تهىزبان ويلان شدم. گاهى بوده كه دو شبانهنان و بىدر شهر بغداد بى
كردم و قرص نانى نرسيده است! زندگى مرفه برايم وقتى بود كه در گرماى پنجاه درجه از بام تا شام كارگرى مى -باشد

 آوردم.كف خرمايى به دست مى  يا

آغوش شدم. از آشنايان اشعارم چند كسى گداخت؛ سرانجام با بيمارى سل همكم نيروى جوانى و جسمانى مىكم
 وسيله انتقالم را به يكى از آسايشگاههاى جبل لبنان فراهم كردند.

د. با همدردان شاف راهبان اداره مىآسايشگاه كه بيمارستان مسلولين بود، تابع كليساى كاتوليك بوده و تحت اشر 
 فقر و فاقه در طبقه پست بيمارستان بسترى شدم. آبگوشت شتر بخور و بخواب و مسيح را دعا كن!هم
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بيمارستان  «مْ خَيْرٌ لَكُ  أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ  عَسى» مدت دو سال و اندى در بيمارستان ماندم. خداى تعالى فرمايد:
اى داشت كه حاوى هزاران جلد از كتب پرمايه و ارزشمند بود و مطالعه آزاد و رايگان، اگر حالا تلافى مزبور كتابخانه

 كنى؟مافات نكنى كى مى



ر د با ادبيات عرب قديم و حديثش، با تاريخ گذشتگان و سير، با كتابهاى دينى از هر قبيل به خوبى آشنا شدم. و
 حقيقت از بيخ عرب شده بودم.

دانان جاى دهم و ديرى نگذشت كه در كه به بغداد مراجعت كردم، بزودى توانستم خود را در سلك عربىهمين
 آكادمى )المجمع العلمى( پذيرفته شدم.

شتند و گرفتند ككودتا شد. رژيم فيصلى نماند. عبد الكريم قاسم بر اريكه حكم تكيه داد. بعثيها به جايش نشستند و  
و بستند و كارى كردند كه شمر جلودارشان باشد. جور و ستم ديكتاتورى بعثيان بر ملت عراق عموما و بر مردم كرد 

 خصوصا به حدّى رسيد كه تصويرش از عهده قلم و بيان عاجز است. عرب گويد:

 كالمستغيث من الرمضاء بالنّار  المستغيث بعمر و عند كربته

   

 

 ام.اين بيت شعر برحسب حال من است. از گرماى شديد فرار كرده و به آتش پناهنده شده ديدم كه

مجاهدين خداخواه بزرگوار و قهرمان قوم كرد بر ضد ظلم و كفر و تبعيض نژادى قيام كردند؛ بيدرنگ به آنها پيوستم. 
فر و الحاد قلم در دست با نيروى ك سالها در كوهستانهاى سر به فلك كشيده كردستان روزانه تفنگ بر دوش و شبانه

ا كه ام به مبارزه پرداختم. صداميان خانه و سامانى ر سنگران ستمديده و آزار كشيدهگران همراه همو ظلم و بيداد بعثى
را هايم را با پاى برهنه و پياده در صحمصادره كردند و زن و بچه -ساله بودكه اندوخته رنج سى  -در بغداد داشتم

 «.از بستر نرم بر خاكستر گرممان نشاندند»سرگردان ساختند. و به قول سعدى  ويلان و

تقدير ربانى چنين بود كه مأساة كربلا باز خودنمائى كند و باطل ظاهرا بر حق چيره شود. ما موقتا بازنده شديم و بقيه 
 دانى!را خودت مى

ام كه مرا دكتر خطاب كنند، و اگر ترتيب حروف رسيدهام و نه به پايگاهى پس معلوم شد كه نه دانشگاهى ديده
ام، امانت در ترجمه بوده است. هرچه در قانون نوشته اكتفا كرده« استعمال كنند»ابجدى است و اگر تنها به كلمه 

 افزودمى!ام و اگر طبيب گياهى بودمى شايد از خود تعليقاتى بر آن مىشده است بدون آرايش و پيرايش ترجمه كرده

 دانى.شانس يا بدشانس مىدانم خودت را خوشنويسند: نمىميهنان كرمانى مىيكى از هم

 دانم. تو خودت چى؟اى من ترا خوشبخت مىميهنان كردهاما از خدمتى كه به هم



دوست عزيز راجع به سعادت و خوشبختى بحثهاى بسيار در لابلاى كتابها گنجانيده شده است. اما من شخصا 
 دانم. وجدان بازرسى از طرف خداوند است.در ارضاى وجدان مىسعادت را 

ثروتمندى كه وجدانش راضى نيست بدبخت است و فقيرى كه وجدانش را راضى كرده خوشبخت. اميدوارم كه وجدانم 
 را راضى كرده باشم.

 ژار را مورد خطاب قراريكى از دانشمندان طبيب يا طبيبى دانشمند فروتنى فرموده و من هه

 01، ص: 3جانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمهق

 اند:اند و سؤال فرمودهداده

 ژار بگو ببينم چه عاملى تو را برآن داشت كه قانون را ترجمه كنى؟هه -

گشتم و اين ترجمه نصيبم شد. اما چه زود عواملى ديگر در تشجيعم تأثير قربان قبلا نوشتم كه پى كار مى -
 تانكى را بازگو كنم:بخشيدند. اجازه بفرما داس

ى شيرينى حلاوه نوع -عربى صحرانشين در خيمه مهمانسراى شيخ سوگند ياد كرد كه از حلاوه لذيذتر در دنيا نيست
اى؟ گفت نه. ليكن پسر عمويم حمد كاغذى را ليسيده بود كه گويا حلاوه گفتند خورده  -سازنداست كه از خرما مى

 اند!در آن پيچيده بوده

رسند  دانيم. اگر از ما بپباليم و او را مايه افتخار مىاى است، ما ايرانيان به وجود شيخ الرئيس مىخرده هزار سال و
يخ گوييم: آقا اروپائيان به شاى پاسخ همان پاسخ پسرعموى حمد است. مىاى يا چشيدهكه آثار ابن سينا را ديده

 ا اروپا! فهميدى؟نهند. اروپا، آقكنند و او را ارج مىالرئيس افتخار مى

لى كه از كارگاه قنادى ابو ع  -هاى گوناگون ممتاززبانان در خارج ايران از حلاوهميهنم و پارسىخواستم ايرانيان هم
 هاى اروپائيان بياسايند.كم يكى را بچشند و از ليسيدن كاغذپارهدست -اندسينا بيرون آمده

 خوب اگر چشيدند يا نچشيدند به تو چه مربوط؟ -

دكتر جان! خداى داند و من دانم و تو هم دانى كه پزشكان ماهر ما با اكثريت ساحق در پايتخت زندگى  -
 بيا و بروى دارند كه مپرس! -خدا بركت دهد -كنند. ومى

نشين و روستائى در مملكت ما، قبل از آنكه دستشان به دامان طبيبى برسد. مليونها مرد و زن و بچه مستضعف زاغه
رسد. و اگر احيانا دستشان به طبيب رسيد، بايد هرچه دارند گرو گذارند و از بيمارى نمردى از به لب مىجانشان 



هاشان روز را بر خاصيت گياهان ساده داروئى كه در برزن و بر بام خانهنادارى بمير! دلم خواست روستانشينان سيه
خود تداوى كنند. كه اگر نفعى نرسانند زيانى هم رويد باخبر سازم. كه عسى و لعل بيماريهاى ساده خود را مى

 سوز در امان باشند.اندوز خانمانندارند. ديگر از رنج سفر و خطر مطب پرطمطراق برخى از پزشكان سودجوى مال

كنند و به آبرخى از پزشكان، گوش چرك كرده دردمند را بالته مى»فرمايند: شيخ الرئيس در باب معالجه گوش مى
گاه شود، آندهند كه بر گوش سالم بخوابد. بعد از مدتى چرك گوش به دمل و ورم تبديل مىرش مىبيمار سفا

  خواهند جيب بيمار بيچاره را خالىچنين پزشكانى حيّال هستند و مىفرمايند علاج تنها جراحى است. كه اينمى
دمت عبادت بجز خ»فرمايد: ام كه مىعقيدهدانم و با سعدى هممن ترجمه قانون را خدمت به بيچارگان مى« كنند.

 «خلق نيست.

دان از تو آيى! در هر دور و زمانى هزاران عربىژار نپندارى كه اين تنها تو هستى كه از عهده ترجمه قانون برمىهه -
م اين كار وانستتدانم و طبيب هم هستم و به آسانى مىاند و هستند. من خودم بهتر از تو عربى مىداناتر در ايران بوده

 را انجام دهم.

قربان! كريستف كلمب از سفر معروف و پرماجرايش برگشت؛ ملكه اسپانيا به افتخارش سورى ترتيب داد. درباريان   -
 اىكه سر ميز ناهار حاضر بودند با تمسخر گفتند: كارى كه تو كرده

 00، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

دانستيم كه زمين گرد است و از هر سوئى بروى و به رفتن ادامه دهى، از آن سوى مىهيچ كار مهمى نيست؛ ما هم 
ويى مرغى را از خوان برداشت و به شخص پهلگردى. ملكه اسپانيا پاسخ را از كريستف خواست، كريستف تخمبرمى

ر ز راست ايستادن و بدست مجلس را دور زد و ابهمرغ دستخود گفت: اين را بر قاعده بنشان! او نتوانست. تخم
ه توانى اين كار را بكن! كريستف ته تخم را بر سطح ميز كوبيد، تقاعده نشستن ابا كرد. گفتند: تو خودت اگر مى

دانستيد دانستيم. گفت: آرى مىشكست و تخم به حالت ايستاده ايستاد. همگى زدند زير خنده كه ما هم اين را مى
 عمل چه ارزشى دارد؟ و السلام.كردم. علم بىدانستم و عمل  اما نكرديد؛ من مى

 كنم. تشجيع و تشويق شما دوستان عزيزاى تشكر مىخواننده عزيز! از اينكه خواندن ترجمه مرا بر خود هموار كرده
دوست حافزى است كه اگر خدا خواهد و در اجل درنگى باشد، هر پنج كتاب قانون را ترجمه و به حضور فرهنگ

 م كرد، تا اراده و مشيّت خدا چه باشد.شما تقديم خواه

 اند بسيار تشكر كنم.دانم از كسانى كه در اين كار مقدس مشوق و مددكارم بودهبر خود لازم مى



كتاب سوم قانون از حيث حجم و صفحات از مجموع دو كتاب اول و دوم بيشتر است؛ بنا به مشاورت دوستان 
[ را كه زير تيتر فن 4[ تقسيم كرديم. به اميد خدا جزء دوم ]جلد 5و  4و  3آگاه آن را به سه جزء ]مجلدات 
كنيم؛ و شما با من دعا كنيد كه خدايا انتشارات سروش را شود متعاقبا منتشر مىسيزدهم، مرى و معده آغاز مى
 تر انجام دهد.نيرومندتر گردان كه كار را سريع

 آمين.

 ژار(عبد الرحمن شرفكندى )هه

 03، ص: 3جشرفكندى(، مقدمهقانون )ترجمه 
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 050دلايل چگونگى ماده و شناسايى 

 054هاى صرع كنندهتحريك

 055آور داروهاى صرع

 055معالجات 

 055علاج صرع براى عموم 



 058انتقال مكان 

 061سكته چيست؟  -در بيان سكته

 061آمادگى براى سكته نوبتى 

 061علامات 

 063معالجه سكته 

 فنّ دوّم. بيماريهاى عصب

 068بيماريهاى عصب فصل اوّل. 

 069فصل دوّم. چگونه بايد مزاج اعصاب را اصلاح كرد؟ 

 069چيزهايى كه براى اعصاب بدند 

 071فصل سوّم. فلج و فروهشتگى )سستى( 

 073علامات 

 073معالجات 

 09، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 074غذاى بيمار فلج 

 077فصل چهارم. تشنج 

 081علامات تشنج 

 081معالجات 

 086فصل پنجم. كزاز و تمدّد 

 089علامتها 



 089علاج 

 091كجى )لقوه( فصل ششم. دهن

 090ها نشانه

 091نشانه لقوه تشنجى 

 091معالجه 

 094فصل هفتم. رعشه )لوزه غير ارادى( 

 095علاج 

 096فصل هشتم. تخدير و كرخى 

 097علامتها 

 097علاج 

 098غير ارادى در جسم( فصل نهم. اختلاج )پريدن و جستن 

 فن سوّم. در تشريح و بيماريهاى چشم گفتار اوّل. حالت چشم و رمد عموما

 111فصل اوّل، در تشريح چشم 

 111طور عموم فصل دوّم. در شناسايى حالت و مزاج چشم و بيماريهاى چشم به

 113فصل سوّم. علامتهاى احوال چشم 

 114چشم فصل چهارم. دستورهاى عمومى در معالجه 

 115رسانها به آن فصل پنجم. بهداشت چشم و زيان

 116رسانها به چشم بهره

 117فصل ششم. رمد و تيرگى چشم 



 118علامتها 

 101مداواى تكدّر 

 101فصل هفتم. علاج انواع رمد و ريزش مواد به چشم 

 104علاج رمد صفرايى و خونى و سرخى چشم 

 105علاج سرخى چشم 

 11، ص: 3جشرفكندى(، مقدمهقانون )ترجمه 

 105علاج رمد سرد 

 106درد و ردينج )وردنه( علاج چشم

 106علاج رمد بادى 

 106فصل هشتم. گفتارى مختصر درباره داروهاى رمد 

 گفتار دوّم. بيماريهاى كره چشم

 108فصل اوّل. بادكنك )گنبد آب، حباب( 

 108علاج آب در چشم 

 109يه فصل دوّم. قرحه چشم و ترك قرن

 111علاج 

 110فصل سوّم. دريدگى در قرنيه 

 111علاج 

 113فصل چهارم. جوشهاى چشم 

 113فصل پنجم. ريم زير پرده چشم 



 114فصل ششم. سرطان چشم 

 114فصل هفتم. غرب )آماس كوچك در چشم( و آماس ريزشگاه اشك 

 115معالجه 

 116دستور پاكسازى جوش غرب 

 117ريزشگاه اشك فصل هشتم. زياد و كمى گوشت 

 118فصل نهم. سپيدى در چشم 

 119فصل دهم. سبل 

 131علامتها 

 131علاج 

 130فصل يازدهم. ناخنه 

 131فصل دوازدهم. طرفه )لكه خون بر چشم( 

 134فصل سيزدهم. دمعه )اشك بدون اراده( 

 135فصل چهاردهم. لوچى 

 135داروهاى مفيد در بيمارى لوچى 

 136برآمدگى )جحوظ( فصل پانزدهم. چشم 

 137فصل شانزدهم. گود شدن و كوچك شدن چشم 

 137فصل هفدهم. كبودى چشم 

 10، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 گفتار سوّم. پلك و اطراف پلك



 141فصل اوّل. شپشه در پلك چشم 

 141كه نام يونانى آن اينوسيما است   -فصل دوّم. سلاق

 140فصل سوّم. سخت شدن پلك 

 141فصل چهارم. غلظت پلك چشم 

 141فصل پنجم. برانگيختگى پلك )هيجان( 

 141فصل ششم. سنگينى پلك 

 143فصل هفتم. برهم چسبيدن پلك در ريزشگاه و غيره 

 143فصل هشتم. مسدود شدن )سدّيه( 

 143كه شتره نام دارد   -فصل نهم. برگشتن پلك

 144فصل دهم. تگرگى )برده( 

 144ه )جودانه( فصل يازدهم. شعير 

 145فصل دوازدهم. شرناق )پيله( 

 146فصل سيزدهم. توته 

 146نسخه(  -چلغوزى( )لتحجر -فصل چهاردهم. فضله انداختن )التجعّر

 146فصل پانزدهم. قرحه و دريدگى پلك 

 146فصل شانزدهم. گرى و خارش پلك 

 147فصل هفدهم. بادكردگى )نتفاخ( 

 148اراده بىفصل هيجدهم. پلك برهم زدن 

 148فصل نوزدهم. ريختن مژه 



 149فصل بيستم. موى برگشته 

 151فصل بيست و يكم. موى زائد 

 150هاى پلك فصل بيست و دوّم. به هم چسبيدگى كناره

 گفتار چهارم. نيروى ديد و حالات آن

 151فصل اول. ناتوانى نيروى ديد، كه چندين سبب احتمالى دارد 

 155نشانيها 

 156علاج 

 158آور است. فصل دوم. آنچه براى چشم زيان

 158فصل سوّم. شبكورى 

 159فصل چهارم. روزكورى 

 159فصل پنجم. سياهيها، خيالات 

 11، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 160علامات و معالجات 

 161فصل ششم. انتشار )گشادگى( 

 163معالجه 

 164فصل هفتم. تنگى چشم 

 165دن چشم فصل هشتم. آب آور 

 167نشانيهاى آب آمدن در چشم 

 171فصل نهم. نابينا شدن 



 171فصل دهم. بيزارى از روشنايى 

 171فصل يازدهم. قمور 

 فن چهارم. گوش

 174فصل اوّل. تشريح گوش 

 175فصل دوّم. بهداشت گوش 

 175فصل سوّم. آسيبهاى شنوايى 

 176علامات 

 177معالجه 

 181فصل چهارم. درد گوش 

 181معالجات 

 183فصل پنجم. صدا، وزوز، سوت در گوش 

 184علامات 

 185علاج 

 186فصل ششم. چرك وريم و قرحه گوش 

 187ريزى گوش( فصل هفتم. نزيف )خون

 188شود فصل هشتم. كثافت در گوش كه گوش مسدود مى

 189فصل نهم. بند آمدن گوش، كه چندين حالت دارد 

 191جى و ضربت خوردن گوش آورد خار فصل دهم. بيمارى روى

 191فصل يازدهم. خارش گوش 



 191فصل دوازدهم. آب در گوش 

 190فصل سيزدهم. فرو شدن جانور در گوش و توليد كرم 

 191فصل چهاردهم. ورم بيخ گوش 

 194فصل پانزدهم. آزار ديدن گوش از صداهاى بلند 

 13، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 گفتار اوّل. حاسه بويايى، آسيبهاى وارده بر بينى، سيلان مواد از بينىفن پنجم. بينى  

 196فصل اوّل. تشريح بينى 

 197فصل دوّم. روند لازم براى استعمال دارو در بينى 

 198فصل سوّم. آسيب حس بويايى 

 199نشانيهاى حالات بيمارى بينى 

 311علاج 

 310ريزى بينى فصل چهارم. خون

 311علاج 

 315ريزى بينى خاصيت دارند نيها كه براى بند آوردن خونبو كرد

 316دماغ مصلحتى خون

 316فصل پنجم. زكام و نزله 

 318علامت 

 318علامت نزله سرد 

 318علاجها 



 319علاج نزله سرد 

 گفتار دوّم. ساير حالات بينى

 301فصل اوّل. عفونت 

 303فصل دوّم. قرحه در بينى 

 304آن را قرحه شيرين نامند فصل سوم. داروى قرحه كه 

 305فصل چهارم. بند آمدن بن بينى 

 305فصل پنجم. خرناسه 

 306فصل ششم. كوفتگى و شكست در بينى 

 306هاى ريز در بينى( فصل هفتم. بواسير و پليپ )غده

 308فصل هشتم. عطسه 

 309هاى عطسه فصل نهم. بازدارنده

 311فصل دهم. 

 311فصل يازدهم. خشكى بينى 

 311فصل دوازدهم. خارش بينى 

 14، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 فن ششم. دهان و زبان

 311فصل اوّل. تشريح دهان و زبان 

 313فصل دوّم. بيماريهاى زبان 

 314فصل سوّم. معالجات 



 314فصل چهارم. چشايى از دست دادن 

 315فروهشتگى زبان  -فصل پنجم. سستى

 316ان )كه چند حالت دارد( فصل پنجم. تشنّج زب

 317فصل ششم. كلفتى زبان 

 317فصل هفتم. كوتاهى زبان 

 318فصل هشتم. ورمهاى زبان 

 319فصل نهم. نارسايى در حرف زدن 

 331فصل دهم. قورباغه 

 331فصل يازدهم. سوزش زبان 

 330فصل دوازدهم. تركهاى زبان 

 330فصل سيزدهم. زبان بيرون آمدن 

 330جوش دهان فصل چهاردهم. 

 331هاى بدخيم فصل پانزدهم. زخم و قرحه

 333كند فصل شانزدهم. آب دهن و لعاب كه در خواب سيلان مى

 334فصل هفدهم. علاج بوى بد دهان كه از خوراك باشد 

 334ريزى دهان فصل هيجدهم. خون

 335فصل نوزدهم. گند دهان 

 336فصل بيستم. گشاد ماندن دهان 

 فن هفتم. دندان



 338فصل اوّل. گفتارى درباره دندانها 

 333فصل دوّم. بهداشت دندان 

 341فصل سوّم. گفتارى كلى درباره علاج و داروهاى دندان 

 340فصل چهارم. درد دندان 

 341علامتها 

 341علاج 

 344فصل پنجم. داروى تحليل برنده ماده درد در دندان 

 345فصل ششم. داروهاى مخدّر 

 15، ص: 3جشرفكندى(، مقدمهقانون )ترجمه 

 346فصل هفتم. لق شدن دندان 

 347فصل هشتم. سوراخ شدن و تآكل 

 348فصل نهم. شكستن و از هم پاشيدن دندان 

 348فصل دهم. تغيير رنگ دندان 

 349فصل يازدهم. تسريع در رويش دندانها 

 351فصل دوازدهم. كشيدن دندان 

 351رود و درد ندارد زده كه دندان از بين مى فصل سيزدهم. از هم پاشيدن دندان خوره

 350فصل چهاردهم. كرم دندان 

 350فصل پانزدهم. به هم سايش دندان 

 350شود فصل شانزدهم. دندانى كه از ساير دندانها درازتر مى



 350فصل هفدهم. كندى دندان 

 351فصل هيجدهم. رفتن ميناى دندان 

 351فصل نوزدهم. ناتوانى دندان 

 هشتم. لثه و لبفن 

 354فصل اوّل. بيماريهاى لثه 

 355فصل دوّم. خونريزى لثه 

 355فصل سوّم. تركهاى لثه 

 355فصل چهارم. قرحه و ناسور و خوره در لثه 

 356فصل پنجم. كاهش گوشت لثه 

 356علاج آن 

 356فصل ششم. سستى لثه 

 357فصل هفتم. گوشت زائد 

 357فصل هشتم. تشريح لب 

 357تركهاى لب فصل نهم. 

 358فصل دهم. علاج ورم و قرحه لب 

 358فصل يازدهم. بواسير لب 

 358فصل دوازده. پريدن لب 

 فن نهم. گلو

 361فصل اوّل. تشريح گلو 



 361فصل دوّم. بيماريهاى گلو 

 16، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 360فصل سوّم. زالو 

 363فصل چهارم. خفگيها و ذبحه 

 365علامت 

 366علامت بهبود 

 366انتقال خناق 

 367جمع شدن ماده 

 367علامت ورم صفرايى 

 367علامت ورم بلغمى 

 367علامت خناق سودايى 

هاى پيرامون حنجره و گلو، زبان كوچك، شراع الحنك فصل پنجم. در معالجه كلى ورمهاى اطراف گلو، حنجره و غده
 368و لوزتين 

 369فصل ششم. علاج خناق و ذبحه 

 370داروهاى معالج 

 374طرز معالجه 

 375فصل هفتم. زبان كوچك و لوزتين 

 376فصل هشتم. افتادن زبان كوچكه 

 377فصل نهم. بريدن زبان كوچك و لوزتين 



 378فصل دهم. آسيب ناشى از بريدن زبان كوچكه و لوزتين 

 378علاج خونريزى از عمل لهاة و لوزتين 

 فن دهم. ريه و سينه

 اول. صدا و نفسگفتار 

 381فصل يكم، تشريح حنجره و قصبه و ريه 

 381قصبه 

 381حنجره 

 381ريه 

 384سينه 

 384حجاب 

 384جويى فصل دوم. چگونگى مزاج ريه و چاره

 386فصل سوم. بيماريهاى ريه 

 386موسم بيمارى ريه 

 387جا شدن بيمارى ريه جابه

 17، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 387ل چهارم. معالجه بيماريهاى ريه فص

 387اند و چاره آنها فصل پنجم. موادى كه به ريه چنگ زده

 388فصل ششم. داروهاى ساده و تركيبى سينه و دستور به كار بردن آنها 

 391فصل هفتم. گفتارى كلّى درباره نفس 



 390ديدگى نفس و انگيزه آن آسيب

 390چگونگى آسيب نفس 

 391بزرگ و نفس كوچك، انگيزه چگونگى نفس و بر چه حالى دلالت دارد فصل هشتم. نفس 

 394هايى كه از حركات سينه به دست خواهد آمد نشانه

 395فصل نهم. نفس تند )شديد( 

 395فصل دهم. نفس بلندبلند 

 396فصل يازدهم. نفس كوچك 

3961فصل دوازدهم. نفس دراز )عميق( 
 

 

 72؛ ص 3جمقدمهقانون )ترجمه شرفكندى( ؛ 

 397ل سيزدهم. نفس كوتاه 

 397فصل چهاردهم. نفس سريع 

 397فصل پانزدهم. نفس كند 

 397فصل شانزدهم. نفس پياپى 

 398فصل هفدهم. نفس سرد 

 398فصل هجدهم. نفس بدبو 

 398جا شدن نفس بزرگ و نفس سريع و نفس پياپى ... فصل نوزدهم. جابه

 399آورد( ور نفسى است كه ريه را به حركت درمىفصل بيستم. نفس در حركت )منظ
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 399طور كلّى )سوء التنفّس( فصل بيست و يكم. بدى نفس كشيدن، به

 399فصل بيست و دوّم. تنگ نفسى )ضيق النّفس( 

 411تنگى انگيزه نفس

 411ها پى ببريم؟ چگونه به نوعيّت انگيزه

 410نفس( گونه شدن حالت فصل بيست و سوّم. نفس مختلف )گونه

 410اى )متضاعف( فصل بيست و چهارم. نفس دومرحله

 411فصل بيست و پنجم. نفس نيمه به نيمه 

 411فصل بيست و ششم. نفس دشوار )عسر( 

 413فصل بيست و هفتم. نفس درست ايستادن )انتصاب( راستا 

 413فصل بيست و هشتم. نفس طبيعى نسبت به سن و سال و حالات گوناگون انسان 

 414بيست و نهم. نفس فشارى فصل 

 414ام. نفس حماّميان فصل سى

 18، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 414فصل سى و يكم. نفس در خواب 

 415درد فصل سى و دوم. نفس در سينه

 415شود و نفس بيماران آسم اى تنگ مىفصل سى و سيّم. نفسى كه از هر انگيزه

 415دارندگان ريم فصل سى و چهارم. نفس 

 415فصل سى و پنجم. نفس بيماران ذبحه و خفگى 

 416طور خلاصه درباره ربو )آسم( فصل سى و ششم. گفتارى به



 418معالجه ربو، تنگ نفسى و ساير اقسام آن 

 405فصل سى و هفتم. انواع سوء نفس، نفس تباه 

 406تباه است فصل سى و هشتم. علاج دشوارى نفس كشيدن كه آن هم از رده نفس 

 گفتار دوّم. صدا

 408فصل اوّل. پيدايش صدا و آسيبهاى آن 

 410علاج منقطع شدن صدا 

 411فصل دوّم. زمختى و زبرى صدا 

 414گفتارى درباره صاف نگه داشتن و خوش نمودن صدا 

 414فصل سوّم. صداى زبر و علاج آن 

 415فصل چهارم. صداى كوتاه 

 416فصل پنجم. صداى زمخت دورگه 

 416فصل ششم. صداى باريك )نازك( 

 416فصل هفتم. صداى تيره و ناصاف 

 417فصل هشتم. صداى لرزان 

 گفتار سوّم. سرفه و خون برآوردن

 418فصل اوّل. سرفه 

 418حالات سرفه 

 419دار هاى سرفه سابقهانگيزه

 431هاى گوناگون علامات سرفه



 433علاج 

 433غذاى بيمار سرفه سرد 

 434روغنهاى متفرقه داروها و 

 434علاج سرفه گرم 

 435غذاى بيمار 

 19، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 435نسخه شربت خشخاش سردمزاج 

 435علاج تر مزاجى ريه و رطوبت در خود ريه 

 435علاج مزاج خشك ريه 

 437حبها در علاج انواع سرفه 

 438حبهاى ويژه علاج سرفه سرد 

 438بخور 

 439دوّم. خون تف كردن فصل 

 440نشانيها 

 443علاج 

 448گونه از بيماران رفته علاج اينهمخلاصه و روى

 450علاج سرفه ديرينه و كهنه شده 

 453نوشد آبى كه بيمار مى

 گفتار چهارم. قرحه و ورمهاى اندامان اطراف سينه كه قلب از آنها مستثنى است



 454طور عموم و پهلو بهفصل اوّل. احساس درد در اطراف سينه 

 454ذات الجنب 

 459تأثير فصل و هوا در پيدايش ذات الجنب 

 461نشانيهاى ذات الجنب 

 460فرق ميان ذات الجنب و ذات الكبد  -اوّلا

 461ثانيا. فرق ميان ذات الجنب و ذات الريه 

 463نشانيهاى ذات الجنب ناخالص و فرق آنها با خالص 

 الجنب: نشانيهاى بدى و خوبى ذات

 464نشانيهاى نويدبخش سلامت  -الف

 464نشانيهاى بد و ناپسنديده  -ب

 466هايش مراحل بيمارى ذات الجنب و نشانه

 466هاى بيمارى در انواع بيمارى ذات الجنب انواع انگيزه

 467جا شدن بيمارى ذات الجنب علامات جابه

 471شود روع مىفصل دوّم. بحثى درباره خيو، كه از مرحله دوّم و سوم ش

 471هاى ناپسنديده و بد تف كرده

 471فصل سوّم. حالات بحرانى در بيمارى ذات الجنب 

 473فصل چهارم. ذات الريّه 

 474چگونه بيمارى ذات الريّه را بشناسيم؟ 
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 476فصل پنجم. ورم سخت در ريه 

 477فصل ششم. ورم سست ريه 

 477هفتم. جوش در ريه  فصل

 477فصل هشتم. آب داخل ريه 

 477فصل نهم. ورم يا زخمى كه بر قصبه آيد 

 478فصل دهم. درباره چرك ورم و جمع شدن ريم. 

 479دلايل سر وقت تركيدن ورم 

 479نشانيهاى پر شدن فضاى سينه از چرك 

 481نشانى تركيدن ورم 

 481فرق ميان ريم و بلغم 

 480چرك كرده منجر به سل نشانيهاى ورم 

 480هاى سينه و ريه كه سل را نيز شامل است فصل يازدهم. قرحه

 481قرحه حجاب 

 481قرحه ريه 

 483تأثير دارو در جوش دادن ترك قرحه 

 483سل نسبت به عمر انسان 

 483حال قرحه ريه 

 484سبب قرحه ريه 

 484فصل دوازدهم. كسانى كه آمادگى مسلول شدن دارند 



 485ا، مزاج و عمر آماده مسلول شدن سيم

 485محيط زيست 

 485نشانيهاى سل 

 جويى سلگفتار پنجم. چاره

 488فصل اوّل. معالجه ورم اطراف سينه و ورم ريه 

 488غذاى مسلول 

 491فصل دوّم. در علاج ذات الجنب 

 498فصل سوّم. علاج ذات الريّه 

 511فصل چهارم. علاج قرحه اطراف سينه و علاج سل 

 514علاج مدارايى 

 514معجونهاى خشكاننده قرحه 

 515بخور 

 30، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، مقدمه

 515غذاى بيمار 

 فن يازدهم. درباره قلب گفتار اوّل. شناسايى قلب

 501فصل اوّل. تشريح قلب 

 505فصل دوّم. بيماريهاى قلب 

 507فصل سوّم. نشانيهاى شناسايى حالت قلب 

 507نبض  -الف



 507نفس  -ب

 508سينه  -ج

 508پوست در لمس  -د

 508روى آورها و اثر آنها بر قلب  -ه

 509اخلاق و رفتار  -و

 509نيروى بدنى  -ز

 509پندار و گمان  -ح

 511بيماريهاى اشتراكى قلب 

 511نشانيهاى مزاج گرم طبيعى قلب 

 510نشانيهاى مزاج سرد طبيعى قلب 

 510براى قلب  نشانيهاى مزاج تر طبيعى

 511نشانيهاى مزاج خشك طبيعى قلب 

 511نشانيهاى مزاج گرم و خشك طبيعى قلب 

 511نشانيهاى مزاج گرم و تر طبيعى قلب 

 513نشانيهاى مزاج سرد و تر طبيعى قلب 

 513نشانيهاى مزاج سرد خشك طبيعى قلب 

 513فصل چهارم. نشانى گرفتن از بيماريهاى قلب 

 514گرم قلب نشانيهاى سوء مزاج  

 514نشانيهاى سوء مزاج سرد قلب 



 515نشانيهاى سوء مزاج تر قلب 

 515نشانيهاى سوء مزاج خشك قلب 

 551فصل پنجم. نشان از ورمهاى قلب 

 515قرحه در قلب 

 516فصل ششم. سببهاى تأثيرگذار بر قلب 
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 516سببهاى ويژه قلب 

 516دستورات همگانى در معالجه قلب  فصل هفتم.

 518تبديل مزاج ناسازگار قلب 

 531علاج سوء مزاج سرد و خشك و تر قلب 

 530گفتارى درباره داروهاى معالجه قلب 

 گفتار دوّم. شرح جزئيات بيماريهاى قلب به تفصيل

 531فصل اوّل. خفقان 

 533ورم سرد قلب 

 534نشانيهاى خفقان 

 537لب علاج انواع خفقان ق

 538دستورات دارويى و علاجى در حالت خفقان قلب 

 539دستور علاج خفقان همراه تهوع 

 539فصل هشتم. علاج خفقان گرم 



 541فصل نهم. علاج خفقان سرد 

 543هاى مرگ ناگهانى فصل دهم. غش كردن و انگيزه

 543غش چيست؟ 

 549نشانيهاى غش و خفقان 

 551علاج غش 

 555براى بيمار غش مفيدند  داروها و معالجاتى كه

 561طور ناگهانى فصل يازدهم. نيرو از دست دادن به

 560علاج 

 561فصل دوازدهم. ورم گرم در قلب 

 فن دوازدهم. پستان و احوال آن

 564فصل اوّل. تشريح پستان 

 565فصل دوّم. افزايش شير پستان 

 569فصل سوّم. جلوگيرى از ريزش زياد از حدّ شير 

 571چهارم. پنير شدن شير پستان و علاجش فصل 

 571فصل پنجم. علاج يخ بستن شير در پستان و بيماريهاى عفونى و غيره 

 573فصل ششم. ورم گرم و احساس درد در بيخ پستان 

 574فصل هفتم. ورم سرد بلغمى در پستان 
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ها در پستان، و زياد برآمدن پستان در ترك در پستان، پيدا شدن غده فصل هشتم. سخت و سفت شدن پستان،
 574حال بلوغ 

 574فصل نهم. دمل در درون پستان 

 575فصل دهم. قرحه و خوره در پستان 

 576فصل يازدهم. حفظ تناسب پستان 
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و   دانى! ما در كتاب اولكه مىبر فرستادگان خدا باد. چنانپرست و درود سپاس يزدان را و سلام بر بندگان يزدان
كتاب دوم، قسمت اعظم علم نظرى طب و داروهاى ساده را بيان كرديم. اينك رواست كه كتاب سوم را شروع كنيم 

 رسان به صحّت آدمى را در آن شرح دهيم.و قسمتهاى عملى در بهداشت و بهره

 ايم و هر فنى دربرگيرنده چندين گفتار است و هر گفتارى چندين فصلردهكتاب سوم را به بيست و دو فن بخش ك
 دارد.

 دهيم كه در رويه تن و اندرون، به صورت آشكار و نهان پديد آيند.بيماريهايى را شرح مى
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 كه در پنج گفتار آيد  -فن اوّل بيماريهاى سر و مغز

 4، ص: 3، جقانون )ترجمه شرفكندى(

 فصل آيد 11كه در   -گفتار اوّل شناسايى بيماريهاى سر و مغز

 فصل اول سر

فرمايد: سر براى مغز و حسّ شنوائى و حسّ بويايى و حسّ چشايى و حسّ بسايى نيست؛ هدف از جالينوس مى
 خلقت سر آن است كه چشم بتواند وظايفى را كه بر عهده دارد به خوبى انجام دهد.

سبت به ساير اندامان بدن كار ديدبان پادگان است. ديدبان بايد در بالاترين جاى پادگان مستقر شود و كار چشم ن
 از آن بالا پادگان و اطراف آن را بپايد.



اينكه گفتيم درباره چشم انسان بود، نه غير انسان بطور عموم. چشم انسان و چشم حيواناتى كه سر دارند و چشم 
است، نرم است؛ نياز به جاى محكم و ايمن دارد كه از گزند دور باشد. جانورانى هستند كه در سر قرار داده شده 

ها رآمدهاند و بر هريك از اين بسرى ندارند تا چشم در آن باشد، بلكه دو چيز برآمده دارند كه بالاى تن قرار گرفته
دهند. كره چشم چنين جانوران قرار مى چشمى قرار داده شده است كه از آن بالاييها ساير بدن را زير پوشش ديد

 سخت است و نيازى به آشيانه سخت ندارد.

 جاى گيرند، نياز به پيهايى دارد كه جنبنده كره -كه آشيانه محفوظ است  -چشم جانوران نرم چشم، كه بايد در سر
راى اندامى كره و پلك، بچشم و بالا برو پايين آور پلكهاى چشم باشند؛ كه اين تماس و ارتباط با حركت چشمها به  

 شود.دور و تك افتاده و ناتوان ممكن نمى

ما در باب راجع به چشم، تفصيل بيشترى داريم؛ و همچنين درباره اجزاى مهم سر و اجزاى تابع سر، كه عبارت از 
كه مشيمه   -موى و پوست و گوشت و غشاى سر و استخوان كاسه سر و آبشامه سخت و سفت و آبشامه نازك

ز پردازيم. و بعد اسخن گوئيم و سپس به مغز و گوهر مغز و بطنهاى مغز و آنچه در مغز موجود است مى -است
 دهيم.بحث اينها، با بحث دو آبشامه زيرين مغز و شبكه و استخوانى كه پايگاه مغز است بحث را خاتمه مى
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 فصل دوم تشريح مغز

نظورمان سه گوهر اصلى مغز است كه عبارتند از: گوهر حجابى، گوهر مخى، كاوكى كه روان زندگى اگر گفتيم مغز، م
 آن را پر كرده است و آن كاوك آوند روان، جزئى از گوهر مغز است.

مغز،  آيند. پيهاى مربوط بهاعصابى كه در مغز آيند و از مغز راهى بدن هستند، جزء گوهر اصلى مغز به شمار نمى
 اند. هستند كه از مغز سر برآوردهفرعهايى

اند كه اين دو بخش دونيمه واقع شده -به درازا -هم، چه حجاب مغز و چه مخ و چه بطنهاى مغزسراسر مغز روى
 .شودها بيشتر احساس مىدانى. دو قسمت بودن بطن جلوى، از ساير دو بخش شدهيى دارد و مىبودن فايده

 است: گوهر مغز سرد و تر آفريده شده

 چرا سرد است؟ در سرد آفريده شدن گوهر مغز دو حكمت هست:



آمادگى براى تحمل كار زياد، كه از اين قرارند: الف( پيهاى نيرومند در مغز آمدوشد دارند؛ ب( واكنشهاى  -0
يال و خوجود آوردن گيرند؛ ج( جنبشهاى گوناگون روان زندگى، كه در بهحواس پنجگانه، كه از مغز الهام و امر مى

 فكر و به ياد سپردن و به ياد آوردن، ارتباط مستقيم با مغز دارد.

 نبايد مغز گرم باشد و به سستى گرايد.

ه  بسيار گرم است و نياز ب -پيمايدكه از قلب به مغز آيد و راه را از دو رگ بالارو از قلب به مغز مى  -روان -1
 خواهد.ديل بخشيدن سردى مىكاهش دادن گرمى روان هست كه معتدل شود. كه اين تع

تر شكل به چرا تر است؟ الف( تا از اين همه حركات و كار دشوارى كه در پيش دارد خشك نشود. ب( تر خوب
 گيرد.خود مى

مغز با اينكه سرد و تر است، چرب و نرم هم هست. چرا؟ الف( چرب است تا آنچه از پيها كه از آن رويند كشدار 
اشد كه در آهنگ بنا به فرموده جالينوس، تا خوب شكل گيرد و با نيروى فكر و پندار همباشند. ب( نرم است كه ب

 تغيير است.

 تر از سفت و سخت است.او فرمايد: چيز نرم براى تغيير يافتن آماده

طور احسن و به تدريج تغذيه عصبهاى سفت و سخت را گويم: نرم آفريده شده تا چرب باشد، و تا بهاما من مى
  نمايد.تأمين

تغذيه پيها را بر عهده دارند. گوهر مغز اگر سخت بود  -گيردكه آنهم از مغز سرچشمه مى  -زيرا مغز و نخاع
ه  رساند، انجام دهد. و براى اين نرم آفريده شددهد و خواربار لازم به پيها مىتوانست كارى را كه در نرمى انجام مىنمى

 بينى كه برخى از رستنيهاى مغز به سختى گرايش دارند و دراشد. اگر مىپذير بكه رويشگاه پيهاى كشدار و نرمش
 اند، براى مصلحتى است كه بايستى باشد، و در بحث از فوايد پيها آن را ذكر خواهيم كرد.اطراف مغز واقع شده

گر سفتند، سفتى  ا اند و پيهايى كه گفتيم در اطراف مغز به سختى گرايش دارند، آنها هم از نرمى به تدريج سخت شده
 كشدار و نشكنند كه منشأ چنين نرم به تدريج سفت شده، گوهرى
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 پذير و هر چربى لزج است و هر چرب و لزجى حتما نرم است.است نرمش

نرمى و ترى مغز خواهد، از و نرم است تا روان كه در آن قرار دارد و به سرعت و حركت نيازمند است و نمناكى مى
 استمداد كند و مغز بتواند روان را در حركت كردن كمك نمايد.



 شد.تر از اينكه هست مىنرم است كه در حالت تخلخلى كه دارد سبك باشد. اگر متخلخل سخت بود سنگين

قسمتى از  زاما اگر گفتيم گوهر مغز نرم است، نه بدين معنى است كه همه گوهر مغز يكنواخت نرم است. در گوهر مغ
تر است. يا بايد گفت كه مغز در قسمت تر است. آرى، قسمت جلوى مغز از قسمت عقبى نرمقسمتى ديگر نرم

سفتى   به تدريج از نرمى به -كه بعدا شرح خواهيم داد  -تر است. حجاب سفتعقبى از قسمت جلوى نسبتا سفت
 است. گراييده و تا حدى در مرز ميان نرمى و سفتى نسبى قرار گرفته

 تر از قسمت عقبى است؟چرا مغز قسمت جلو، نرم

ويژه د؛ و بهبرنگيرند و به كار مىزيرا قسمت جلو مغز، رويشگاه اكثر پيهاى حساس است. حس را از مغز تحويل مى
 د.انگيرند و پيهاى پيك حس، از آنجا رستهحاسه بينايى و حاسه بويايى از قسمت جلو مغز سرچشمه مى

آهنگ است و پيشاهنگ هميشه بايد در جلو همرهان قرار داده شود. اما اكثر ساير اندامان بدن پيشحس نسبت به 
 اند.از قسمت عقب مغز روييده -غير پيهاى حسى -پيها

از قسمت عقبى مغز روييده است. جايى كه  -كه نماينده و فرستاده مغز است و نياز به گدار سخت دارد  -نخاع
شگاه پيهاى تر از آن باشد كه روياى سفتبخش باشد، بايد تا اندازهيرومند و پيهاى حركترستنگاه پيهاى سفت و ن

دهنده و نخاع بخش است كه به نرمش رويشگاه بيشتر از سفتى نياز دارند، پس رويشگاه پيهاى نيرومند و حركتحس
تدريج از  اى هست كه به، پردهدر قسمت عقبى تعيين شده است؛ و براى فاصله انداختن ميان اين دو قسمت از مغز

تر گراييده است تا قسمت نرمتر را از قسمت نسبتا سفت جدا سازد زيرا قسمت نرمى بسيار نرم به نرمى نسبتا سفت
كاريها را منشأ است و قسمتى كه نسبتا رويشگاه پيهاى نرم و نازك است و نازك -كه ذكر شدچنان -بسيار نرم

گاه سفت و سختها است تا براى مقاومت با سفتى رستنيها آمادگى كامل داشته تر آفريده شده است رويشسفت
 يند.تر، از نرم نسبتا سفت، تا حدى دور باشد و آسيبى نباند پرده فاصل براى اين است كه نرمباشد؛ و برخى گفته

تر است. اين سفت طرف نرم نسبتا سفت است،طرف نرمتر است، نرمتر؛ و آنچه بهپرده دو لايه است؛ هرآنچه به
 ارند:هاى ديگرى دارد كه از اين قر انداز، علاوه بر ميانجى بودن ميان نرمتر و نرم نسبتا سفت، بهرهپرده فاصله

م نگه گاه دارند و نياز دارند كه چيزى آنها را محكپراكنند، نياز به تكيهآيند و در مغز مىوريدهايى كه به مغز درمى -0
 نرم و سفت، اين هر دو كار را برعهده گرفته است. دارد. پرده فاصل ميان

 طور محكم.گاه است و هم نگهدارنده وريدهاى داخل شده به مغز بههم تكيه
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گاه اين دارد. )رويشثابت نگاه مى -كه در برابر درزهاى كاسه سر به مغز چسبيده است  -زردپيهاى حجابى را -1
 است. نسخه(.زردپيها 

گاه )معصره( موجود است كه در آخرين قسمت زيرين اين پرده ميانجى و به سوى قسمت عقبى آن، افشره -3
ريزد. جويرگهاى ساكن مغز كه از حوضچه پر از خون جدا گاه خون است و خون به فضايى حوض مانند مىريزش

افتد، در اثناى اين جريان ن جويرگها به جريان مىشود و در ايدارند و خون از حوضچه جدا مىشوند خون برمىمى
 شود.خون همرنگ مغز مى

واهيم كنند كه اين را بعدا شرح خگيرند و آن را در دو رگ جمع مىرگهاى ديگرى خون را از دهانه جويرگها تحويل مى
 داد.

باشند. اين حس بويايى مى اند و سرچشمهدو چيزك برآمده كه شبيه دو پستانك هستند، از قسمت جلوى مغز روييده
 اند.دهاند و به سفتى پيها نرسيدو پستانك مانند، در نرمى و سفتى ميانه هستند. از نرمى گوهر مغز در گذشته

 اند )دو آبشامه( يكى نازك و تنك و آن ديگر، نسبتا سفت و ستبر.پوشش سراسر مغز دو پرده

 بالاتر كه با استخوان در تماس است سفت و ستبرتر است. پرده اولى كه با مغز در تماس است نازك است. پرده

ند و ميانجى باش -كه سخت است  -و استخوان سر -كه نرم است  -تا اين پرده نازك و نسبتا ستبر در ميانه مغز
كنند مغز از استخوان آسيب بيند. زيرا در حالات كه مغز و استخوان كاسه سر باهم تماس پيدا مىنگذارند درحالى

 كنند. مثلا: آن دو باهم تماس پيدا مىمعينى

 هرگاه حجم مغز فزونى يابد. -0

 گسترد.شود و مىگاهى كه بعد از بسته شدن باز مى  -1

اسه خورد و با كدهد كه مغز به سوى بالا تكان مىگاهى كه دارنده مغز، جيغ و فرياد بيش از اندازه را سر مى  -3
 نمايد.سر برخورد مى

اند كه اين سخت و آن نرم را از هم جدا نگه دارند و از آن ده حاجزى ميان مغز و كاسه سر شدهدو آبشامه نامبر 
ه نرم ك  -و ديگرى رأسا با مغز -كه سخت است  -جهت دو تا هستند تا يكى از آنها رأسا با استخوان كاسه سرى

ن ميان آن نتيجه همان فاصله بود دهد ومستقل باشند و هريك از آنها كارى انجام دهد كه يك نتيجه مثبت مى -است
 سخت و نرم است.



مزاج مغز است؛ و آنچه كارش با استخوان كاسه سر از اين دو آبشامه، آنچه رأسا با مغز در تماس است، نازك و هم
است ستبر است و آماده مقاومت با سخت است. آن آبشامه نازك علاوه بر آنكه نگهدار مغز است، كارهاى 

 ه از اين قرارند:ديگرى هم دارد ك

 اى است كه در مغز جاى دارند.وسيله بند كردن رگهاى جهنده و ناجهنده -0

 نمايند.تنند و حالت خود را حفظ مىآن هم مانند مشيمه، رگها در آن مى -1

 همين آبشامه نازك، در بسيارى از مواضع بزرگ و درهم پيچيده مغز وارد شده و به بطنهاى مغز رسيده است؛ كه -3
 در جايى كه مغز به سفتى گرائيده و به نگهبانى او نيازى -در آخرين قسمت مغز
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 يابد.انقطاع مى -ندارد

آبشامه ستبر: اين آبشامه كه با مغز در تماس مباشر نيست، با آبشامه نازك هم به آن اندازه نزديكى ندارد كه هيچ 
د؛ ولى ارتباط اين دو به وسيله رگهايى است كه از آبشامه ستبر به آبشامه نازك رسيده است، اى در ميان نباشفاصله

سه سر به كاسه سر چنگ زده و به درزهاى كا -اندكه از خود آن روييده  -اىآبشامه ستبر به وسيله زردپيهاى آبشامه
ه سر ست. زردپيهاى نامبرده كه آبشامه و كاسبند شده است و از گرانى كردن و فشار بر مغز وارد آوردن كناره گرفته ا

اند و دهاند و جايگير شاند، از جاى به هم رسيدن استخوانهاى كاسه سر، سر برآورده و به رويه آمدهرا بهم ربط داده
 اند.تر كردهاند و ارتباط آبشامه ستبر را با كاسه سر هرچه محكمآبشامه سرپوش كاسه سر را تنيده

 دو نيمه است. -در پهنا -سه شكمچه موجود است و هريك از اين سه شكمچه -درازابه  -در مغز

بينيم كه نيمى در طرف راست بطنى كه در قسمت جلو مغز جاى دارد دو نيمه بودنش محسوس و آشكار است و مى
 شود:و نيمى در طرف چپ است. در بطن جلو، چندين كار انجام مى

 .گيردحس بويايى از آن كمك مى -0

 ريزد.ها را دور مىبه وسيله عطسه كردن زائده -1

 نمايد.قسمت اعظم روان حسى را توزيع مى -3

 اندركار است.دست -كه منظورم نيروهاى حسهاى سرپوشيده درونى است  -در كنش نيروهاى تصويرى -4



كى بزرگ را يد كاو شكمچه قسمت عقبى: هرچند به بزرگى دو شكمچه ديگر نيست باز تا حدى بزرگ است، زيرا با
گيرد؛ قوّت پر كند؛ رستنگاه نخاع است و نخاع به جاى بزرگ نيازمند است؛ اكثريت روان جنبنده از آنجا سرچشمه مى

رو به سوى  روى،گرايد و در اين تدريجحافظه را در بر دارد. اين شكمچه عقبى به تدريج از بزرگى به كوچكى مى
 گرايد.نجام به سفتى مىيابد و سرارود و غلظت مىنخاع مى

شكمچه وسطى: اين شكمچه كه در ميانه شكمچه جلوى و عقبى قرار دارد، دالان مانندى است كه دو شكمچه 
سازد. اين شكمچه به درازا دالان مانندى است بزرگ و شايسته به هم پيوند دادن جلوى و عقبى را به هم متصل مى

ان موجود در قسمت جلوى مغز با روان موجود در قسمت عقبى همواره دو شكمچه بزرگ است. از اين راه دالانى رو 
ه اى است كمانندهكنند. سقف اين دالان درازناى طاقدر تماس است و شبحهاى يادآورنده از راه اين دالان عبور مى

اشد يرى دور بپذمانندگى و مدوّرى از آن است كه علاوه بر معبر بودن از آسيبنامند. اين طاق« سقف ازجى»آن را 
 و دربرداشتن و نگهدارى پرده پلكانى )حجاب مدرج كه از نرمى به تدريج سفت شده است( داراى نيروى كافى باشد.

يند گو « مجمع البطنين»اند كه آنجا را مانند هر دو نيمه از شكمچه قسمت جلو مغز گرد هم آمدهدر آن سقف طاق
 ته است، همين معبر خود بهو اين دهليز در حكم ديد قسمت عقبى قرار گرف
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را  دهد بهترين جاى تفكر و پنداراى است در مغز، و از آنجا كه اين معبر تصوّر و حفظ را بهم ربط مىخود شكمچه
 تشكيل داده است چنانكه ياد گرفتى!

نامبرده هستند و حسّ و حركت از آنها صادر ها پناهگاه و مقر كنشهاى بريم كه اين شكمچهاز اين حالت پى مى
ه بيند و بر اين كنشها كه ويژه به آسيب ديدشود. در حالتى كه يكى از آنها يا جزئى از يكى از آنها آسيبى مىمى

هاى مغز را نمايد. آبشامه نازك براى قسمتى از مغز آستر شده است و شكمچهآيد آن را تلافى مىهستند خلل وارد مى
رسد كه در سقف طاق ماننده است؛ از آنجا به بعد مغز به حالتى از سفتى درآمده اى مىد گرفته تا مغز به روزنهدر خو 

 نياز باشد و پوشش حجاب براى مغز كافى است.است كه از نگهدارى آن بى

 هايى در بر دارد:حكمت -شوندهاى مغز ديده مىكه در شكمچه  -هاى درهمبافته

نيز  شود بتواند در گوهر مغزها وارد مىود روان به گوهر مغز كه علاوه بر اينكه روان به شكمچهراهى است براى ور 
وارد آيد زيرا هميشه شكمچه گشادناى و باد كرده نيستند كه روان به آسانى در آنها قرار گيرد يا شايد روان بيشتر از اين 

 ها بگنجد.اش در شكمچهباشد كه همه



آيد بايد مزاج قلبى را كه با خود آورده است به مزاج مغزى تبديل انى كه از قلب به مغز مىعلت ديگر اين است رو 
نمايد و با مزاج مغز دمساز گردد. براى اين تحويل و تبديل بايد در مغز چندان پختگى يابد كه مزاج مغز را دريابد و 

تين ى مغز روان است اولين منزلش كاوك نخسدر راه اين پختگى و آمادگى يافتن، ناچار است وقتى كه از قلب به سو 
مغز باشد و اولين مرحله پختگى را ببيند و آنگاه به شكمچه وسطى درآيد و بر پختگى كه در بطن اوّل ديده بيفزايد 

عيار و بدون  و آنگاه مرحله سوم را طى نمايد و به بطن عقبى وارد شود و به آخرين مرحله پختگى برسد. پختگى تمام
ستى آن است كه روان و گوهر مغز يا به عبارت ديگر پزنده و پزيده درهم آميزند و اختلاط كلى يابند. اجزاء كم و كا

 پزيدنى در اجزاء پزنده نفوذ كند و به حال غذايى درآيد كه در كبد است و آن را بعدا شرح خواهيم داد.

هاى هاى شكمچه قسمت جلوى مغز از بافتهبينيم كه تعداد بافتهها دقّت كنيم مىاگر در بافتهاى داخل شكمچه
ست رساند. از آنجا كه شكمچه جلوى بزرگتر از شكمچه عقبى اعقبى بيشترند و اين بيش و كمى توزيع متناسب را مى

 بيشتر و سهم كوچك كمتر باشد. -هادر بافته -بايستى سهم بزرگتر

د گاهى به مغز اندر آيند، در جايى كه در طرف زيرين انروند و سابقا ذكر شدهدو رگ بزرگ كه به سوى مغز بالا مى
شود. ها مشيمه زير مغز تنيده مىشوند و از اين شاخهشاخه و منشعب مىميان بطن وسطى و بطن عقبى است شاخه

ها را پر كرده است و اين پر كردن سبب اى است كه ميانهدر ميان تاروپودهاى اين شاخه رگها، جرمى از جنس غده
 ام تاروپود مشيمه شده است.استحك

اى هاى رگى نيز همين حالت موجود است و شايد آگنه ميان تشعبات رگى گوشت غدهچنانكه در ساير توزيع شده
كند هم شكل و هم مزاج شعب شود و فراغ را پر مىهاى نامبرده آگنه مىهم باشد و اين غده كه در ميان شعبه

 پيمايد.هاى مذكور را مىهشود و همان راه توزيع شدنامبرده مى
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ند و در آنجا رسكنند و به فراخناى مىاى شروع مىشده از تنگههاى متشعب و توزيعكه شاخهتر گوييم: چنانواضح
ها شروع عبهشچنان غده آگنه ميانه رگهاى تشعبى كه شكل صنوبرى دارد از طرف بالا از منشأ توزيع گسترند، هممى
ند و در آنجا كه آيها به شكل آويزه درمىنمايد تا به جايى رسد كه شعبهپيمايى مىكند و همراه رگهاى تشعبى راهمى

 شوند.اى همانند تاروپود به هم آمده مشيمه موجود است جايگير مىتنيده

قه حلقه الا قرار دارند شكل كرم را دارند، حلويژه جزئهايى كه در بآن جزء از مغز كه بطن وسطى را دربرگرفته است، به
شوند و با يكديگر پيوستگى دارند و چون لوليدن كرم كشيدگى و ترنجيدن دارند آستر و درهم آمده در درازا ديده مى

 اى است كه تا سر مرز قسمت عقبى مغز را آستر شده و پوشانيده است.آسا، آبشامههاى كرمقسمت بالايى آن حلقه



مانند. اين سوار است و در استداره طولى به ران آدمى مى -اندكه از مغز برآمده  -اىآبشامه بر دو برآمده لوله و همين
هايى كه گيرند و به وسيله زردپيشوند و فاصله مىرسند و از هم جدا مىشوند تا به هم مىدو برآمده به هم نزديك مى

 جا نشوند.ماننده نلغزند و جابه اند تا از كرمنامند بند شده« وترات»آنها را 

شود، اين دو برآمده زير فشار واقع شده و گرد هم يابد و پهناى ميانه تنگ مىهرگاه اجزاء كرم مانند كشيدگى مى
شود و هرگاه اجزاء كرم مانند ترنجيدگى پيدا كرد و به كوتاهى گراييد و پهنا وسعت بندان واقع مىآيند و در گدار، راهمى

 شود.گيرند و مجرا باز مىين دو زائده از هم فاصله مىيافت ا

نامند. حلقه و برجستگى در رويه ندارند، تماما صاف هستند و )دو دانه انگور( مى« عنبين»اين دو زائده برآمده را 
ت هرگاه به حرك پذير باشند واين صافى بودن براى آن است كه باز و بسته شدن بخوبى صورت گيرد و بيشتر جنبش

 ء به حركت درآمده است.درآمدند چنان باشند كه گويى يك شى

قسمتى از اين آبشامه كه با قسمت عقبى مغز پيوستگى دارد و مايل به كوژى و باريكتر از ساير قسمتها است، در 
ت سمماند. قسمت جلوى اين آبشامه، گشادتر از ققسمت عقبى مغز فرو رفته است و به رشته در سوراخ فرورفته مى

 كند.عقبى است و به شكلى است كه مغز وجود آن را تحمّل مى

ها دو مجرا دارد: يكى از آنها در بطن جلو و در مرز مشترك با بطن ديوار به ديوار قرار دارد. مغز براى راندن ريختنى
است و  كناردومى در بطن وسط است. بطن عقبى داراى گدارى براى بيرون راندن فضولات نيست زيرا اولا جايش  

 ثانيا كوچكتر از آن است كه تحمّل مجرايى ويژه به خود داشته باشد.

اع بيرون برد و از راه نخهاى آن را تحليل مىعلاوه بر اين خود اين بطن عقبى مخرج نخاع است و نخاع قسمتى از زائده
 روند.مى

 و را بيرون ببرد.هاى هر دپس براى بطن عقبى و بطن وسط تنها گدارى كافى است كه زائده
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كه در مغز داخل كنند. وقتىاين دو مجرا كه در مغزند از بطن جلو و بطن وسطى شروع و در خود مغز نفوذ مى
كه   -كنند و در منفذى گود كه آن منفذ سرى در حجاب رقيق و سر ديگرششوند راه را به سوى يكديگر كج مىمى

يف شبيه اى است كه به قرسند. اين منفذ تنگهبه حجاب سخت پيوسته است، به هم مى -پايينى آن استقسمت 
فى رو بعضى آن را قيشود و ازايناى( تنگ مىشود و به تدريج و به حالت تدوير )لولهاست از فراخى شروع مى

 اند و برخى آن را مرداب )مستنقع( گويند.ناميده



ينى آن خورد كه گويى توپى است هر دو سر بالا و پايشود به مجرايى برمىداخل حجاب سفت مىهرگاه اين منفذ قيفى 
اند كه آن توپ ماننده در ميان آبشامه سفت و مجراى كام قرار دارد و در همان جاى كه توپ را با انگشت فشار داده

 اند.شاشى پالونه قرار گرفتهماننده قرار دارد منافذى موجود است كه در قسمت بالاى كام در نرميهاى م

 باشندآفرين مىفصل سوم بيماريهاى سر كه براى مغز حادثه

و  بريم منظورمان مغزآورند ليكن ما در اينجا كه نام سر مىناگفته نماناد كه بيماريهاى متعددى روى به سر مى
 هاى مغز است و هيچ كارى به بيماريهاى موى سر نداريم.پرده

است كه هشت حالت سوء مزاج بر او چيره آيد. سوء مزاج ساده و تكى يا همراه ماده، و آن ماده  گوييم: مغز ممكن
يا بخارى است يا داراى هيأت مشخص است. مغز بسا ممكن است به بيماريهاى ناشى از رطوبت گرفتار آيد. زيرا هر 

 ان تصفيه شود. يا بعد از خروج از زهداناش رطوبتى زائد از حال اعتدال دارد كه بايد در زهدمغزى در تكوين اوليه
تنقيه يابد و اگر اين تصفيه و تنقيه صورت نگيرد آژير خطرى بزرگ است. بيماريهاى ناشى از رطوبت در جرم مغز، 

 هاى مغز پديد آيند.در رگهاى داخل مغز، در پرده

كتر از حد زه است، مانند اين كه: سر كوچشود. سبب چنين بيماريها يا اندارو مىگاهى مغز با بيماريهاى تركيبى روبه
معمول باشد يا بزرگتر از حالت عادى شود. يا شكلش غير طبيعى باشد؛ كه كنشهاى سرى كه شكلش طبيعى نيست  

 كم و كاستى دارند.

يا اينكه مجراها و آوندها بند آيند. بند آمدن يا در بطن جلوى يا در بطن عقبى يا در يك آن، در هر دو بطن روى 
بندان در شريان يا وريد يا در رستنگاه دهد و گاهى ناقص. امكان دارد كه راهدهد. بند آمدن گاهى كامل روى مىمى

 پيها روى دهد.

 در برخى از حالات ديگر نيز مغز با بيماريهايى دست به گريبان است كه از اين قرارند:

 هاى مغز، بركنده شوند.اگر زردپيهاى بند پرده -0

 توان حالات گسستگى خواند.انه دو جزء از اجزاء مغز، جدايى افتد؛ كه اين دو حالت را مىاگر مي -1
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 در برخى از حالات، مغز به بيماريهاى اتصال )پيوستگى( گرفتار آيد. مثلا:

 چيزى از خارج به خود مغز درآيد. -0



 هاى مغز وارد شود. يا در كاسه سر جاى گيرد.پردهچيزى نامرغوب به شريان يا وريد يا  -1

 شود كه بدين قرارند:گاهى مغز دچار بيماريهاى ورمى مى

 ورم در گوهر مغز روى دهد. -0

 ورم در آبشامه تنك يا آبشامه ستبر روى دهد. -1

 شبكه يا آبشامه بيرونى آماس كند. -3

ت كه آن ماده زاده يكى از اخلاط است و آن خلط يا گرم اى اسشود، حتما از مادهورمى كه سبب بيمارى مغز مى
است، يا سرد. اگر آن ماده از خلط سرد عفونى باشد و سبب ورم شود. آن را ورم گرم ناميم. و اگر خلط سرد 

 ساكن و غير عفونى باشد ورم ناشى از آن را بايد ورم سرد به حساب آوريم.

ند و از آن خارج نيست يعنى اگر سبب آن نبود اين است و اين بيماريهاى مغز همگى منحصر در اين حالت هست
 نبود آن.

بيماريهاى مغز گاهى ويژگى دارند و گاهى اتفاق افتد كه بيمارى شراكتى باشد. بسيار امكان دارد كه بيماريهاى 
ر بيماريهاى دمشاركتى سرانجام خطرى در بر داشته باشند و خاصيّت كشندگى را به خود گيرند. بسيار رخ داده كه 

افتاده كه  اند و بسيار اتفاقاند و سبب مرگ بيمار شدهكننده و كشنده به مغز رسيدهخفگى و ذات الجنب مواد خفه
 به علت آزار و دردى كه بر عضوى مشارك مغز روى آورده سكته مغزى روى داده و بيمار را از بين برده است.

 مغزندفصل چهارم علامتهايى كه بازنماى حالات 

 دهند عبارتند از:گوئيم: مدركهايى كه چگونگى حالت مغز را نشان مىمى

 كنشهاى حسّى.  -0

 كنشهاى سياسى. منظورم از كنش سياسى، يادآورى، تفكر، تصور، وهم و پندار است.  -1

 ها است.دهنده به وسيله ماهيچهكنشهاى جنبشى: كه عبارت از كنش نيروى حركت  -3

مزگى، كند. هيأت آنها، رنگ آنها، مزه آنها )تندى، شورى، تلخيى كه مغز آنها را تخليه مىهاچگونگى زائده -4
 آيد؟مزگى(. چندى فضول: زياد است يا كم، يا اصلا بند آمده و بيرون نمىبى

 سازش و ناسازگارى مغز با نوع هوا، نوع خوراك، آيا از هوايى معين يا خوراكى معين سود بيند يا زيان؟ -5



كه در باب استخوانها ذكر شده است، بدتركيبى،  بزرگى و كوچكى سر، شكل مناسب و طبيعى سر چنان -6
 وزنى و سبكى سر.گران
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 شوند.سر در حال لمس كردن، رنگ سر، رنگ رگهاى آن، نوع قرحه و آماسهايى كه در پوست سر پيدا مى -7

ويژه از حالات خواب و چشم، بهبود و بيمارى چشم، حالت چشم در لمس كردن و بهرنگ چشم، رگهاى  -8
 بيدارى.

وچونى موى سر: كم است يا زياد؟ ستبر است يا نازك و باريك؟ پرشكن است يا صاف؟ سياه است يا چندى -9
ترك  ليه كرده است؟شود يا دير؟ در حال بهبودى پايدار است يا سر را تخزعفرانى، يا سرخ روشن؟ زود سفيد مى

 برداشته و ريزش كرده و تنك شده است؟ و غيره و غيره.

گردن كلفت است يا باريك؟ سالم است يا زياد به دمل يا خنازير گرفتار آيد؟ يا اينكه دمل و خنازيرش كم   -01
 است؟

 چگونگى حال زبان كوچك و لوزتين و دندانها. -00

 مغز شراكت دارند مانند زهدان و معده و آبدان.كنش و نيروى اندامان پى آلود كه با   -01

گيرى از معاينه اندامان شريك با مغز دو راه دارد: آيا بيمارى در مغز بوده و به آن اندام مشترك سرايت كرده؟ يا نتيجه
اش اينكه بيمارى از اندام مشارك است و مغز آن را دريافته است؟ بايد دانست كه كدام اندام بيمار است و بيمارى

 چيست و چگونه بيمارى را به مغز رسانيده است؟

دهند. فقراتى كه تا به حال ذكر شد، ديدنى و حس كردنى هستند و در حين معاينه حالت مغز را آشكار نشان مى
اندركارند كه بعدا كنش آنها در مغز پديدار اند و زير پرده دستحالتهايى ديگر نيز هست كه هنوز آشكار نشده

 دهد كه در شرف تكوين است ياگزينى زياد از مردم، از ماليخوليا يا صرع خبر مىثلا غم و اندوه و دورىشود، ممى
نبال دارد. به د« مانيا»شود. بر خشم آمدن بدون سبب، صرع يا ماليخولياى گرم يا بيمارى به اين زوديها پيدا مى

 هاى بدون سبب آژير تباه شدن عقل و سستى مغز است.خنده

 هاى مغزپنجم نشانىفصل 

طرز نتيجه گرفتن از نشانيهاى نامبرده و به تفصيل شرح هريك از آنهايى كه ذكر شدند و دانستن حالت تندرستى و 
 كه در اين بيانات آمده است.بيمارى مغز از راه اين علامتها چنان



 گيرى از كنشهاى مغزفصل ششم نتيجه

برد و از راه طبيعى خارج نيست، بديهى است  يح و منظم به كار مىطور صحاگر ديديم كه مغز كنشهاى خود را به
 كه چنين مغزى را بايد سالم و بدون كم و كاستى دانست.
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لى در مغز دانيم كه خلنظمى در انجام وظايف ويژه مغز روى دهد، مىاما اگر كنشها بطور طبيعى صورت نگيرند و بى
 ه است و بايد به جستجوى آن پرداخت و به چاره انديشيد.پيدا شد

كنشهاى مغز كه آسيب بيند، از سه حالت خارج نيست: يا مغز در اداى كار ناتوان است؛ يا كارها نامرتب و 
شود و از حالت طبيعى تغيير يافته؛ يا كنش به كلى از دست رفته است. اگر كنش مغز نيروى خود را تا مشوّش مى

اى از دست دهد و مغز در اداى كار خود ناتوان باشد، و اگر مغز در اداى كنش به كلى عاجز آيد و نتواند  اندازه
 كار خود را كم و زياد انجام دهد! بايد دانست كه از حالات زير خارج نيست:

 مغز از سردى آسيب ديده. -0

 اكثرا از اين دو حالات خارج نيست.به سبب رطوبت و بندآمدگى روان مغز پرمايه )غليظ( شده است. كه  -1

رما را هم يكى توان گكه گرما به حدى زياد باشد و بر مغز فشار آرد كه نيروى مغز را از بين ببرد مىولى درصورتى -3
 از سببهاى ناتوانى يا از كار افتادن مغز شمرد.

اما با حركت  طور غير طبيعىظم باشند يا بهاما اگر بلاى كنشهاى مغز از ناتوانى و از كارافتادگى نباشد و كنشها نامن
 انسان تناسب داشته باشند بايد دانست كه انگيزه آسيب يا گرمى است يا خشكى.

گيرى از كنشهاى نفسانى و حسى و سياسى و جنبشى كه خواب ديدن نيز از جمله كنشهاى فصل هفتم نتيجه
 آيدسياسى به شمار مى

هم و نامنظم و گيرند تا در افتند يا به سستى انجام مىبينند يا از كار مىيب مىگونه كنشها گاهى آسگوييم: اينمى
 شوند. اكنون بگذار حواس را شرح دهيم و از حس بينايى شروع كنيم.غيره مى

حس بينايى: ممكن است از كار بيفتد و ممكن است ناتوان شود، ممكن است كارش نامنظم شود و از مجراى  -0
ياه، هاى سپندارد ديده است كه وجود خارجى ندارند. مثلا نقطهكه چيزهايى را كه مىچنان طبيعى خارج گردد؛

 مانندها، شعله و دود و غيره پيش چشم آيد و در واقع وجود ندارند.پشه



چنين رويدادها را بايد بررسى كرد ببينيم آيا بيمارى از خود چشم است يا نه؟ اگر از چشم نبود و چشم از هر حيث 
نظر رسيد، پس بايد ريشه بيمارى را در مغز جستجو كرد، و براى روشن شدن اين مسئله بايد از رنگ لم بهسا

ل بر آن است  هاى سفيد ديدن، دليگيرى كرد. شايد در اينجا سؤالى پيش آيد كه چگونه نقطهخيالات ناطبيعى نتيجه
 گوييد درهم و برهم ديدن نشانه گرمى است؟ىكه شما مكه آن سرد است و درحالىكه بلغم چيرگى دارد درصورتى

ردن مواد ها بستگى به چگونگى تغيّر مزاج دارد، نه بر حسب روى آو گيرىدر پاسخ چنين پرسشى گوئيم: چنين نتيجه
 وكاستى است.كمبر نيرويى باشد كه حرارت غريزى در آن كامل و بى
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 ان دارد كه حس شنوايى ناتوان گردد و به جز صداى بلند و از نزديك را نشنود.حس شنوايى: امك -1

شنود ولى آن چيزها وجود خارجى ندارند. صداى شرشر آب،  گاهى حس شنوايى آشفته گردد، پندارد چيزهايى مى
وجود  كند و در واقعخش برگهاى درخت، آواى وزش باد، يا غير اينها را حس مىكوبش پتك، صداى دهل، خش
گيريم كه وسطهاى مغز، به خشك مزاجى گرفتار است؛ يا اينكه باد و بخار در مغز ندارند. در اين حالتها نتيجه مى

 د گرفت.اى باياند و از هرگونه حالتى نتيجه ويژهاند، يا باد و بخار و غيره، به سوى مغز بالا رفتهبند آمده

رحال از كار افتادن و ناتوان شدن حس شنوايى شايد از سردى زياد افتد. در هگاهى حس شنوايى به كلى از كار مى
 آيد علامت رطوبت زياد در مغز است.شنود اما مثل اينكه صدا از راه دور مىباشد. كسى كه مى

حس بويايى: اگر از كار افتد يا ناتوان شود يا نامنظم گردد بوهايى بدو رسد كه وجود خارجى ندارند. بوى خوش  -3
ناميم. اكثرا دليل آن است كه يكى از خلطها در قسمت جلو وش باشند، كه اين حالت اخير را تشويش مىيا ناخ

 مغز گير كرده ولى به شرطى كه در خودبينى آسيبى ويژه به بينى را نبينى.

قدر هست كه هرگاه چشايى و بسايى از حس چشايى و بسايى: حكم اين دو نيز مانند سايرين است، ولى اين -4
مجراى طبيعى خارج گردند اكثرا علامت آن است كه در آن نزديكيهاى مغز تباهى ويژه به مغز موجود است. و گاهى 

حس ويژه در حالاتى كه آسيب عمومى باشد مانند بىآن هم كمتر دليل بر مشاركت مغز با اندام حس است و به
 شدن كليه تن.

توان بازنماى حالتى ماندگار و دائمى در مغز دانست، كه اين مى بعضى اوقات نوعى از ناتوانى و نيرومندى حواس را
 حالت تيرگى يا صافى و روشنى مغز است.

اما هميشه ناتوانى حس دليل تيرگى در مغز نيست. شايد حس ناتوان باشد ولى مغز بدون هيچ تيرگى باشد. مثلا كسى 
 كند اما اگر آن چيز را از او دور كنيم وآن را درك مىبيند و جزئيات پرتو را به خوبى و روشنى مىاز نزديك چيز كم



يابيم كه درمى بينى ارتباطى به روشنى و تيرگى مغز ندارد وبيند. پس اين دوربينى و نزديكپرتو را افزايش دهيم آن را نمى
 شايد ناتوانى در حس باشد و در عين حال مغز تيره يا صاف باشد.

  شوند. بايد دانستصفاى مغز است و هرگز اين دو لازم و ملزوم از هم جدا نمىليكن همواره نيرومندى حس علامت 
اى است. صافى دليل بر وجود خشكى است. شايد تيرگى در مغز فجأتا شدت يابد كه تيرگى مغز هميشه سببش ماده

اد بخارى در و و در نتيجه شخص به بيمارى سدر )تحيّر چشم( گرفتار آيد. در اين حالت بايد فهميد كه يكى از م
 رگهاى مغز و شبكه پيدا شده است.

در معاينه چنين حالات، بايد هرآنچه شبيه به حالت درهم شدن مذكور است اكثرا سببش را مزاج گرم و خشك 
دانست و آن حالتهايى كه از تيره كاهش و ناتوانيهاست اكثرا سببش سردى است به شرطى كه تباهى بسيار در كار 

 ار نيفتد، زيرا در چنين حالتى بايد آن را بهنباشد و نيرو از ك
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گرمى نسبت داد. سزاوار يادآورى است كه گرما با نيروها بسيار از سرما سازگارتر است. پس گرما تا به اين حد نرسد  
رمى را چنين نبود نشايد گابند. اگر اينيكه مزاج را زيان رساند و تباهى بر مزاج روى آورد نيروها كاهش از گرما نمى

گيرى كرد كه آيا اند نتيجهگيرى را در اين زمينه معتبر شمرد. بايد از حالات ديگرى كه ذكر شدهسبب دانست و نتيجه
 از مزاج گرم است يا از مزاج سرد.

لاصه ند نيامده است، خاز كار افتادن حس: اگر در معاينه ديديم كه ابزار حس تباه نشده است، نگسسته است، ب
انگيزه در خود اندام حساس پيدا نباشد و اندام حسى نتواند كار خود را انجام دهد گناه اين كوتاه آمدن را بايد انگيزه 

 مغزى دانست و بيمارى را به گردن مغز انداخت.

د. مثلا غز اشتراكى نباشدهد كه بيمارى آنها با مندرت رخ مىبعضى از اندامان حسى كه بسيار به مغز نزديكند به
اى عديل مزاج بهرهيابند و از تاندامان شنوايى و بويايى كه به نوعى آسيب گرفتار آيند و از تنقيه )پاكسازى( شفا نمى

 بينند بايد بدانيم كه بيمارى از مغز آمده است.نمى

 نيها كوتاه آمدند و علامت نشانروست كه شنوايى و بعد از آن بويايى و ساير حواس، هرگاه در حس كردو هم ازاين
اند بايد دانست كه چنين مزاجى در مغز مختل داد كه از گرمى يا خشكى است و به كلى نيرو را از دست ندادهمى

 شده است.

 اى هستند كه بازنماى نيروى سراسر مغزند.كنشهاى سياسى: نيروى پندار و حدس آينه



وجود آمده است و بايد منتظر بود كه معلوم گردد كدامين از كنشهاى ناتوانى آنها دليل است كه خللى در مغز به 
ينند. اگر نيروى بديگر گزندى ديده است. منظور از كنشهاى ديگر مثلا نيروى تخيّل و تصور است كه چه آسيبى مى

م  يتخيل و تصور بدون كم و كاستى باشد، دليل آن است كه قسمت جلوى مغز سالم و صحيح است. و چگونه بدان
كه نيروى خيال و تصور سالم است؟ انسانى كه اين نيرو در آن توانا و سالم است شكل محسوسات را به خوبى به 

سپارد و در مغز نگه ها و غيره را به زودى به مغز مىها و صداها و زمزمهسپارد شكل و نقشها و مزهذهن مى
  دارند.يابى كه در اين زمينه بسيار توانايىدارد. كسانى را مىمى

اى را با تمام تصاوير و حروف به ذهن ذكاوت بعضى از مهندسين سرآمد به حدى است كه از يك نگاه نقشه
مانند و نيازى به نگاه و مطالعه دومى ندارند. يا كسانى هستند كه در يادگيرى آهنگ و  سپارند و در حل آن درنمىمى

را نيز بايد از  گيرى از نبضگيرى و نتيجهذهنى را دارند. نبضگيرى از چشيدن و غيره همين صفاى كسانى در نتيجه
 خواهد كه قوت لمس شده را به خوبى درك كند و به دل بسپارد.شناسى نيز خيال نيرومند مىاين بابت شمرد. نبض

طبيعى  ىاگر قوه خيال و تصور آسيبى ببيند: كه از چند حالت خارج نيست؛ از كار افتادن، ناتوانى، كاهش، از مجرا
 خارج شدن.

و  اى از فراموشى حائل ميان ذهنكند از ميان برود پردهاز كار افتادگى بدين منظور است كه هرگاه آنچه را حس مى
 شود.حس شده، مى
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  جود خارجى نداردكند كه و ناتوانى و كاهش و از مجراى طبيعى خارج شدن اين است كه چيزى را در ذهن تصور مى
 كه اين حالت دليل بر ناتوانى نيروى حس و روبرو شدن با دشوارى است.

از كار افتادن نيروى حسى اكثرا علامت سردى بيش از حد لازم يا خشكى يا رطوبت در قسمت جلو مغز است اما 
 آورند.اصل كار سردى است و خشكى يا رطوبت سبب عرضى هستند و سردى را مى

كننده در اكثر حالات دليل بر زيادى گرمى است. اين بيمارى  برهم شدن كنشهاى نيروى حسو درهم دگرگونه شدن
حيح  طور صشناسند، با مردم بهدهد. مثلا خوب و بد را كاملا مىگاهى براى كسانى كه عقل سالم دارند نيز روى مى

ور كه كسى با آنها نيست، يا تصتىكنند كه با گروهى روبرو هستند درصور كنند. اما گاهى حس مىگفتگو مى
كند كه ىم« روطلس»آيد و غيره و غيره. خود جالينوس حكايت از طبيبى بنام آيد و نمىكنند كه صداى دهل مىمى

 خود طبيب، به چنين مرضى گرفتار بوده است.



لى از كار افتاد آن را ه كيكى ديگر از بيماريهاى مغزى تباهى در نيروى تفكر و تخيل است. اگر نيروى تفكر و تخيل ب
اين هر  خوانند، كه سبب« احمقى»عقل از دست داده گويند. اگر اين نيرو ناتوان گردد و به كلى از بين نرود آن را 

 كه گويند رطوبت يا خشكى هم هست.دو حالت وجود سردمزاجى قسمت جلو مغز است يا چنان

چنانكه فكر را به چيزى مشغول دارد كه وجود ندارد يا اگر تشويش و تغيير در نيروى تفكر و تخيل پديد آيد 
 ناپسنديده را پسند پندارد، اين حالت را اختلاط عقل گويند. اين اختلاط عقل علامت حالات زير را در بر دارد:

 دليل بر وجود ورم در مغز است. -0

ددى( رخ  )ديوانگى« جنون سبعى» اى صفرايى گرم و خشك است كه اگر اين ماده به مغز راه يابد،يا دليل ماده -1
 دهد كه اختلال عقل با شرارت و بدخويى همراه است.مى

يا علامت وجود ماده سودايى است كه ماليخوليا به دنبال دارد و در اين حالت اختلاط عقل با بدبينى و  -3
 حاصل همراه است.انديشيدن بى

شد دليل بر وجود سردمزاجى مغز است و اگر متهوّر و هرگاه بيمار با اين روشها كه ذكر كرديم ترسو هم با -4
خشمناك باشد، دليل گرم مزاجى مغز است و فرق ميانه اين حالات را بايد در نظر گرفت كه ما، بعدا آنها را شرح 

 خواهيم داد.

ه بعدا ك  توان اين حالت را از دلايل جزئى به دست آوردشايد اختلال عقل با شراكت اندام ديگرى صورت گيرد و مى
 شوند.ذكر مى

طور عموم بايد دانست كه هرگاه افكار، حركات زياد از معمول انجام داد و آشفته شد و پراكنده گشت در هر حال به
 اش گرم مزاجى مغز است.انگيزه

كه نانچشود كه از اثر بيماريهايى كه ماده سرد دارند و از گرمى نيز تهى نيستند تشويش فكرى پديد آيد. اما گاهى مى
 )مرگ دروغين( مشاهده«: ليثرغس»در بيمارى مشهور به بيمارى 
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 شود.مى

يكى ديگر از بيماريهاى مغزى بيمارى فراموشكارى است و اين بيمارى يا از ناتوانى ذهن است يا ذهن به كلى از كار 
ه وقتى از اثر جنگ و كشتارى كه در سرزمين حبشه روى داد و كند كافتد. جالينوس در اين زمينه حكايت مىمى



ها به بيمارى فراموشى گرفتار آمدند. بسيارى از اين بيماران نام خود يا ها گنديده بودند مردم از بوى گند لاشهلاشه
 كردند.نام پدر خود را فراموش مى

 ، آسيبى به قسمت عقبى مغز وارد آمده است.ناتوانى ذهنى اكثرا علامت آن است كه از سردى يا رطوبت يا خشكى

آورد كه اصولا نديده و نشنيده است. اين حالت دليل بر  شود، مثلا انسانى چيزهايى را بياد مىگاهى ذهن مشوش مى
 گرمى مزاج مغز است و اين گرمى يا همراه ماده است يا بدون ماده و اگر ماده باشد اكثرا بايد ماده سرد باشد.

كر شد سبب به كه ذ زاج بيش از حد به تباهى نيانجاميده و نيرو از كار نيفتاده باشد، در اين حالت چنانبشرطى كه م
 جز گرمى زياد نيست.

 :گوييمنماييم و مىطور اختصار براى درك حالات مغز دستوراتى ذكر مىگرديم و بهحالا به موضوع بازمى

 سببهاى زير است:موجب از كار افتادن كنشهاى حسى از يكى از 

سردى بر مزاج مغز، چيره است و آن سردى يا در جرم مغز جاى گرفته يا قسمت جلو را در بر دارد يا اينكه در   -0
 كاوكهاى مغز است.

 سردى و رطوبت بر مغز غالبند. -1

 خشكى سبب است كه ناتوان شدن كنشهاى حس را بدين سببها بايد برگردانيد. -3

 هاى زير است:مجراى طبيعى خارج شدن كنشهاى حسى از يكى از انگيزهتغيير يافتن و از 

 ورمى در مغز است. -0

 مزاج صفرايى، يا مزاج سودايى بر مغز غالب آمده است. -1

 جرمى بيگانه وارد مغز شده است. -3

 نامناسب نيست كه طرز خواب ديدن را از جمله علامات بازنماى احوال مغز به شمار آوريم.

 بيند دليل آن است كه صفرا بر مزاج مغز غالب است.كه زياد در خواب چيزهاى زردرنگ و گرم مىكسى    -0

و همچنين در خواب ديدن چيزهايى كه با مزاجهاى گوناگون تناسب دارند كه نياز به برشمردن همه آنها نيست  -1
 هريك از حالت مغز گزارش ويژه دارند.



خشكى زياد در مغزند. اكثرا خوابهاى پريشان بيماريهاى گرم مغزى را به  خوابهاى پريشان ديدن علامت گرمى و -3
 دنبال دارند.

شوند اكثرا دليل بر وجود سردى و رطوبت در مغز خوابهاى هولناك و خوابهايى كه بعد از بيدار شدن فراموش مى -4
 است.
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 و بدون تشويش باز دليل وجود سردى و رطوبت مغز است. طور طبيعىدر خواب ديدن اشياء به -5

 فصل هشتم شناختن حال مغز از راه كنشهاى حركتى و همانند آنها در حالات خواب و بيدارى

در هر نوع از كنشهاى حركتى ناتوانى يا از كار افتادگى رخ نمايد علت آن است كه در ابزارهاى نازك و بسيار اين 
ائد هست. ناتوانى و از كار افتادگى در هر اندامى از اندامان حركت باشد، علامت اندام حركتى، رطوبت ز 

ديدگى مغز است؛ ليكن كاهش حركت يا از بين رفتن آن در كليه بدن روى دهد، همانند سكته يا خلل كه در آسيب
 ديدگى مغز است.دهنى، دليل قاطع بر آسيبنيمى از بدن باشد، مانند فلج و كج

نى و از كار افتادن اندام حركتى ناشى از خشكى در خود اندام يا ناشى از گرمى مغز يا اينكه خشكى در شايد ناتوا
دريج طى مدتها كم و به تآورد و كماند، ليكن چنين حالتى بعد از بيماريهاى زيادروى مىپيهايى باشد كه از مغز روييده

 شود.گيرد و ظاهر مىپا مى

ز اندامان حركتى باشد، مثلا يكى سست گردد يا نقصى ديگر داشته باشد، امكان دارد كه اگر ناتوانى در يك اندام ا
 هاى مغز بر آن اندام باشد.از بيماريهاى ويژه به آن اندام باشد و امكان دارد كه از اثر ريزش فضله

غيير يابند دليل اندك تاگر كنشهاى اندام حركتى، فجأتا دگرگونه شوند دليل وجود رطوبت است. اگر به تدريج و اندك
 خشكى است. مقصودم اين است كه رطوبت و خشكى در ابزارها است.

دگرگونه شدن حركات اندام حركتى كه ويژه به مغز باشد مانند جنبشهاى بيمار صرعى در حالت غش كردن كه 
 .گيرد. حتما از رطوبت است و به يكباره آمدنش دليل بر اين استترنجيدگى همه تن را فرامى

دگرگونى كنشهاى اندام حركتى شايد از شركت مغز با اندامى ديگر در بيمارى سرچشمه گيرد، چنانكه بيان شده 
 است.

 شود كه بندآمدنى غير كامل روى داده است.گاهى تغيير كنشهاى اندام حركتى علامت آن مى



 مغز، يا ناتوانى يا خشكى به شمار آورد؛اى غليظ در طرف مقابل درد در توان دليل بر وجود مادهمثلا لرزش سر را مى
 به شرطى كه اين حالت بعد از بيمارى و به تدريج روى داده باشد.

راجع به خلل وارد آمدن در حركت اندامانى كه از مغز بسيار فاصله دارند، بسيار صحبت شده و بارها آن را شرح 
 ايم.داده

 باشند.بيعى مىجميع حالاتى كه ذكر شدند، عبارت از جنبشهاى غير ط

 اكنون بگذار حال مغز را از حركات انسان بجوييم:

 انسانى كه چابك حركات و سرحال است، دليل آن است كه مزاج مغزش در اصل گرم يا خشك
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 است. انسانى كه سست و تنبل است، مغزش سرد مزاج يا تر مزاج است.

حركاتش ناثابت )قلق( است و كمتر آرامش دارد، علامت گرمى است و مزاج گرم بر مغزش انسانى كه بيمار است و 
 چيره است.

انسانى كه حركاتش مايل به آرامى است و نيروى حركتى را زياد از دست نداده است بايد دانست كه از سرد مغزى 
 است.

 گيرى از حالات خواب و بيدارى نيز در اين زمينه شايستگى دارد.نتيجه

 اين را بدان كه خواب هميشه پيرو يكى از اين حالات است:

 آور.سوء مزاج تر و سستى -0

 سوء مزاج از سردى، كه حركت نيروى حسى را بند آرد. -1

 رود.كند و نيرويش تحليل مىروان نفسانى بسيار حركت مى -3

كند د و روان نفسانى آنها را دنبال مىآورند كه خوراك را به هضم برسانننيروهاى هاضمه به سوى درون هجوم مى -4
 شود.بينيم كه بعد از غذا خوردن خواب بر ما چيره مىچنانكه مى



اگر خواب مجراى طبيعى خود را از دست بدهد و پيرو خستگى و جنبش نباشد، سببش يا رطوبت يا از سردى و يخ 
 بستن است.

ا را شرح چنانكه اين نشانه -اده از حد به دست نياوريماگر انگيزه يخ بستگى در ميان نباشد و نشانى از سردى زي
 سبب خواب، رطوبت است و بس. -خواهيم داد

ه عقيده خوابند باما نبايد هر نوع از رطوبت را سبب خواب دانست. سالخوردگان با اينكه تر مزاج هستند كمتر مى
دهد و مانع خواب ت و مغز را آزار مىجالينوس بيخوابى سالخوردگان از آن است كه رطوبت مزاج آنها بوركى اس

 شود.مى

 و بايد دانست كه خشكى مزاج مغز، هميشه و بدون استثناء مايه بيخوابى است.

 هاها، روييدن و ريزش موى و آماس و قرحهفصل نهم جستن حالت مغز از كنشهاى طبيعت، مانند: فضله

ز قرار توان محك حالت مغن و سر باز زدن از ريزش را مىها، چندى ريزش، چونى ريزش، بند آمددليل جستن از ريختنى
 داد.

 دهد.اگر ريزش زوائد از راه كام باشد يا از راه بينى و گوش باشد هريك علامتى را نشان مى

 خود بازنماى حالات مغزند.قرحه و جوش و دملهاى سر خودبه

رويد، موى اگر به سرعت برويد و نمو كند، مىشود و از آنها است كه هاى مغز سيراب مىموى سر: موى از ريختنى
 اگر نمو و رويش مو درنگ كند، يا ساير حالاتى كه براى مو ذكر شده است، همه نشانيهايى از مغز با خود دارند.
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 ند.كنهاى مغز، كه از مجراهاى ذكر شده عبور مىگيرى از ريزش ريختنىبرگرديم به نتيجه

اى در كار است كه اين اگر فضولات زياد باشد علامت آن است كه مواد زياد است، علامت آن است كه انگيزه
كننده فضولات نيرومند است كه سابقا اينها را فضولات در اندام فزونى يافته است. علامت آن است كه دفع

 اى!دانسته

 و در عين حال سنگينى يا سوزش يا گزش يا كشيدگى يا تپشاگر فضولات كمتر از حال عادى باشند يا اصلا نباشند 
كننده ناتوان بندانى هست و پرشدنى هست و نيروى دفعيا گيجى يا صداهايى در سر حس شود، دليل آن است كه راه

 است.



زننده باشند و سنگينى كمتر حس شود و رنگ رخساره و چشم زرد گردد، اگر فضولات گزنده و سوزنده و نيشگون
 ليل وجود ماده صفرايى است.د

اگر سر گران و با تپش باشد و رنگ روى و چشم قرمز شود و رگها باد كنند، دليل آن است كه فضول ماده خونى 
 است.

اگر بيمار احساس تنبلى و سستى كند و رنگش به رنگ سرب بگرايد و چرت بزند و مايل به خوابيدن باشد، دليل 
 است.آن است كه ماده فضول بلغمى 

اگر در چنين حالتى بيمار رنگ را باخت و به فراموشكارى دچار آمد و سرش كمتر گرانى كرد و خواب بسيار بر او 
 مستولى نشد و ساير علامات ذكر شده در او نبود، دليل آن است كه ماده فضول سودايى است.

ردگى ل برآن است كه ماده فضولى، باد كهرگاه يكى از اين علامتها همراه صداهاى سر و سرگيجه و انتقال باشد، دلي
 اندركار است.و بخار توليد كرده است و گرمايى در آن دست

 ها از ريزش بازماند و سر سبك باشد حتما دليل وجود خشكى است.اگر ريختنى

 پردازيم:ايم اينك به چگونگى آن مىتاكنون ما راجع به چندى فضول و سر باز زدن فضول از ريزش صحبت كرده

 اگر ريختنى رنگش به زردى بزند و رقيق باشد و گرم و تلخ و گزنده باشد، بايد دانست كه ماده صفرايى است.

ريزد و حرارت دارد ماده فضولش و اگر سرخ رنگ و شيرين مزه است و چشم و روى بيمار قرمز شده و عرق مى
 خونى است.

بوركى در لمس كردن سرد يا گرم دليل وجود بلغم است كه  فضول شورمزه، شيرين مزه و بدون ساير علامتها، فضول 
 گرما در آن اثر بخشيده است.

 مزه و در لمس سرد، دليل بلغم ناپخته است.فضول بى

ها را ناديده  تا اينجا دليلهايى را ذكر كرديم كه متعلق به مزه و رنگ و هيأت و لمس كردن باشد كه نشايد بوى زائده
 گرفت.

 باشد دليل وجود گرمى است.اگر فضول بد بوى 

 بوى باشد دليل وجود سردى است ولى نه به اندازه بد بوى كه دليل گرمى است.اگر بى
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 گيرى از آنها:هاى پوست سر و نتيجهآوردهروى

ده شده كه وجود داشته و پراكناى هستند  شوند اكثرا دليل بر مادهقرحه و جوش و ورمهايى كه بر پوست سر ظاهر مى
تواند دليل روشنى بر وضعيت و حال مغز باشد، مگر اينكه زياد از حد معمولى باشند. يك از آنها نمىاست؛ اما هيچ

هاى مسرى و آرام و غيره را خوب ياد  و از آنجا كه تو خود انگيزه ورمهاى سرد و گرم و سخت و سرطانى و قرحه
و توانى به حال سر، پى ببرى. و همچنين در كتاب اول ياد گرفتى كه انگيزه پيدايش مآسانى مى اى از راه آنها بهگرفته

چيست و پيچش و صاف بودن و باريكى و ستبرى و زيادى و كمى و زود سفيد شدن و دير پير شدن و علت ترك 
ه كتاب به دست آورى و ما تو را بتوانى از مو علامتها اى و مىبرداشتن و ريختن و تنك شدن را در باب مو فراگرفته

 دهيم.گردانيم و از درازى موضوع در اينجا گريز مىاول برمى

 فصل دهم مزاج سازگار و ناسازگار و زود تأثيرپذير و دير تأثيرپذير بازنماى حالت مغزند

حالت او را داند منظور از سازگارى اين است: شخصى كه خود را كاملا صحيح و سالم و داراى مزاج معتدل مى
كند تندرستى را از دست داده و مزاجش طبيعى نيست در اين بحث ناسازگار ناميم. كسى كه حس مىسازگار مى
 شود. پس احساس تندرستى كردن دليل بر بهبود مزاج است و احساس عكس آن كردن عكس آن است.ناميده مى

ارد. هر تندرستى نسبى است و قياسى استاندارد نديادت باشد كه ما قبلا در گفتار كلى راجع به سلامت گفتيم كه 
اى دارد، شايد كسى بر مزاجى تندرست است و كسى ديگر داراى همان مزاج بيمار مزاجى در هر شخص اعتدال ويژه

است. ولى بايد دقت كرد هرآنچه در مزاج كسى مايه سازگارى است و در شخص ديگرى عكس آن، و هرآنچه در 
ستى و در اين شخص علامت بيمارى مزاج است، هر دو را باهم مقايسه كرد و سنجيد چه آن ديگرى وسيله تندر 

افراط در هريك از ويژگيها حتما زيانى به دنبال دارد. مزاج خارج از اعتدال ممكن است براى بعضى از اشخاص وسيله 
قت و براى و راط در عدم اعتدال هيچتندرستى باشد اما نبايد اين خروج از اعتدال بسيار زياد از حد لازم باشد، كه اف

هيچ مزاجى مايه تندرستى نيست. مغزى كه سوء مزاج گرم دارد، از باد خنك، ماليدنيهاى سرد، بويهاى سرد چه 
خوشبوى مانند كافور صندل، نيلوفر و غيره يا بد بوى مانند سياه گل )گل و لاى سياه( و جل وزغى استراحت 

 رامش برايش خوب و سازگار است.كند و سود بيند و قرار و آمى

هاى بالا دوست است، هواى گرم، بوئيدنيهاى گرم خوش يا بد، مغزى كه سوء مزاج سرد دارد. با اضداد نامبرده
 بخش، ورزش و جنبش زياد، به نفع اوست.برنده و گرمىچيزهاى تحليل

 را استفراغ اىمغزى كه سوء مزاجش از اثر خشكى است مصلحتش در اين است كه هيچ ماده
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 نكند )بيرون ندهد( و چيزى از او كم نشود.

 مغزى كه از تر مزاجى تباه است مصلحتش در استفراغ زياد و بيرون راندن مواد است.

 علامت به دست آوردن واكنشهاى مغز مثلا زود گرم شدن، زود سرد گرديدن، دستورش چنين است:

 ايم.كه اين بحث را همراه شروطش در كتاب كلى آوردهمزاجى دارد چنانپذير است نشان از گرمزود گرمىمغزى كه 

ى است. رطوبتى يا علامت گرم مزاجمغزى كه زود به سردى گرايد يا اينكه به سرعت مايل به خشكى گردد علامت كم
 مزاجى؟اما چگونه فرق بگذاريم كه از كم رطوبتى است يا از گرم

 ولى كه عبارت از كم رطوبتى است، ساير علامتهاى خشكى مغز را همراه دارد، مانند:ا

 خوابى و غيره كه همه علامتها را در باب علامات مزاج مغز ذكر خواهيم كرد.بى

 -دومى كه حرارت مزاج باشد، تنها در بعضى اوقات كه جنبش زياد و شديد يا گرماى شديد يا همانند گرماى شديد
 رساند، ولى در بعضى اوقات با دلايل خشكى همراه نيست.خشكى را مى -هاى خشكى روى دهدنگيزهخلاصه ا

 مزاجى را به همراه دارد.اش از گرمى باشد ساير علامتهاى گرممغزى كه خشك مزاجى

گوهر   اجمغزى كه به زودى تر گردد چند احتمال دارد: يا از اثر گرمى گوهر يا از سردى گوهر اوست، يا اينكه مز 
 اش خشك است.اصلى آن تر بوده يا گوهر مزاج اصلى

كه از    -اگر از گرمى گوهر باشد، بايد علامتهاى حرارت همراه داشته باشد و بايد دانست كه چنين تر مزاجى -0
هميشگى نيست، تنها بعد از حرارتى زياد از اندازه كه در مغز پديد آمده رطوبت را به سوى خود   -گرمى باشد

ه است و رطوبت مغز را پر كرده است پيدا شده است. و در اين حالت اگر گرمى در چيرگى خويش ماندگار كشيد
ارد و سرد دراند و خشكى روى دهد. اما اگر رطوبت بر مغز چيرگى يابد مغز از گرمى دست برمىباشد رطوبت را مى

ام بر ديگرى غالب نيايد، اكثرا عفونت و كدشود و اگر گرمى و رطوبت در يك مستوا باشند و هيچو تر مزاج مى
يعى در آن دست به  طور طببيماريهاى عفونى و ورم به دنبال دارد. زيرا چنين رطوبتى غريزى نيست كه حرارت غريزى به

 گذارد كه عفونت به بار آرد.كار شود؛ حرارت غريزى تأثير غير طبيعى بر اين رطوبت بيگانه مى

رطوبت يكباره نيامده است بلكه روزها طول كشيده است تا رطوبت تكوين يافته و  اگر از سردى گوهر باشد، -1
 اگر به سرعت آمده باشد، بايد علامت سردمزاجى مغز موجود باشد، حتى اگر سبب رطوبت خود مغز هم باشد.



 ى را كهاپس سرعت در رطوبت دو احتمال دارد: احتمال اول اينكه رطوبت از سردى آمده و سردى نيروى هاضمه
دهد تباه گردانيده و رطوبت پيدا شده است. پس هرگاه چنين سرديى يكباره روى غذاهاى رسيده به مغز را تغيير مى

ضول بندان در مجارى روى دهد فآيد و اگر همراه اين حالت راهآيد و يكباره مىآورد، رطوبت به سرعت به دنبالش مى
. و بايد دانست كه اين حالت هميشگى و لازم و ملزومى است و از آن مانند)زوائد( بند آيند و از ريزش باز مى

 حالتها نيست كه
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 ندرت رخ دهد و يك اندر ميان آيد.به

اى است كه در حال وقوع خشكى روى مغزى كه سوء مزاجش از خشكى باشد، سببش برچيده شدن رطوبت يكدفعه
ه ايم و علامتها شبيه بعلامتهاى خشك مزاجى را همراه داشته باشد چنان كه سابقا ذكر كردهآورده است و بايد 

 دهند مگر علامتهايى كه در خبر دادن از گرمى و سردى باهم اختلاف دارند.علامتهايى باشد كه از حرارت خبر مى

نش دانست كه لازم نيست سرعت واكگيرى از سرعت واكنش مغز صحبت كرديم. اما بايد تا اينجا ما راجع به نتيجه
اى طبيعى پيرو زيرا ناتوانى نيروه -ويژه در حال نمناك بودن مغزبه -را برحسب ناتوانى نيروهاى طبيعت به اعتبار آورد

باشد. و نبايد فكر كرد كه سازگار و ناسازگارها را همگى بايد از چگونگيها به دست آورد ها مىيكى از اين انگيزه
گيرى كرد. مثلا بيمارى كه سردرد كلاهخودى دارد، بر پشت دراز كشيدن را ز هيأت و حركت نيز نتيجهممكن است ا

 دهد.بر ساير حالات درازكشيدگى ترجيح مى

 هاى سرفصل يازدهم پى بردن به حالت مغز از اندازه

زيع، شت است كه در تو اولا بايد بدانيم كه سبب بزرگى و كوچكى سر، بيش و كمى ماده است. منظورم ماده آب پ
طور طبيعى قسمت سر شده است. سرى كه سهمش كم است، كوچك و سرى كه زياد نصيب برده، بزرگ بار به

 آمده است.

بينيم كوچك است و بدتركيب! چرا؟ اگر نيروى تيپ. سرى را مىبينيم كوچك است اما زيبا و خوشسرى را مى
 شود.ه باشد، سر هرچند كوچك باشد اما خوش تركيب مىتصويركننده اصلى، همراه سهم كم از نطفه آمد

سرى كه كوچك است و بدتركيب، علت آن است كه قوت تصويركننده نامبرده در آن ناتوان بوده. سر كوچك و 
تنگ  كند و گدارهاى نيروى سياسى و طبيعى در مغز،دهد و نيروى مغز را ناتوان مىبدتركيب، بدتركيبى را به مغز مى

 شوند.مى



روى همين نظريه دانشمندان گويند انسانى كه سرش كوچك و بدتركيب است، لجباز، بزدل و زودرنج و در كار خود 
 سرگردان است.

به عقيده جالينوس سر كوچك نشانى از بدتركيبى مغز دارد و اما سر بزرگ هميشه علامت خوبى حالت مغز نيست 
 مگر شرايط زير را بهمراه داشته باشد:

 تركيب هم باشد.زرگى بايد خوشهمراه ب -0

 گردن كلفت يكى از شرايط است.  -1

ها است و استخوان پشت و دنده پير و نخاعند و نخاع گشادى سينه، كه اين بسته به استخوان پشت و دنده  -3
 يكى از پيروان پروپاقرص مغز است.
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است كه با زياد سهم برداشتن از ماده، نيروى تصويركننده را كاملا در  سرى كه واجد چنين شرايطى است معلوم
 اختيار داشته است، و تأكيد بر اين نظريه، كه بايد تناسب بين سر و ساير اندامان موجود باشد.

نمايد. مثلا گردن سست و ناتوان، پشت كوچك يا هرآنچه در اگر ساير اندامان تن ناتوان باشند، سر بدتركيب مى
 دهند.خلل نباشد از بدتركيبى سر خبر مىپيرامون سر است و هرآنچه از سر رويد بى

ممكن است افزايشى به حجم سر روى آورد و اين افزايش طبيعى نباشد؛ مثلا بعضى از كودكان از بادكردگى، سرشان 
ب افزايش ماده ى است، يا سباش نوعى از بيمار شود بايد دانست كه اين بزرگ نمودن ناطبيعى انگيزهبزرگتر ديده مى

افتد كه بزرگسالان نيز از اثر سردرد دشوار و شديد، سرشان آماس  دردى در سر است. علاوه بر خردسالان، اتفاق مى
 كند و بزرگتر از حال طبيعى مشاهده شود.

ردد و  گىدانه كوچكتر از حال طبيعى مدر بعضى از حالات، مثلا گاهى كه باد سرخ بر مغز چيرگى يابد، جان
 شود.گيجگاه به سوى درون سر گود مى

اكنون تو دلايل كوچكى و بزرگى سر و علامات خوبى و سلامت مغز را دانستى! و بايد اين را نيز بدانى كه يكى از 
علامات بهبود مغز آن است كه از بخارهاى باده و چيزهايى كه با آن است و بعدا شرح خواهيم داد تأثيرپذير نگردد و 

 طافت و گرمى شراب ذهن صافتر شود.از ل

 گيرى از شكل سرفصل دوازدهم نتيجه



ه. و حالا تيپ و بدتركيب يعنى چدر بحث از كاسه سر، شكل طبيعى سر را به تو شناسانديم و فهميدى كه سر خوش
ند زيان اهبايد بدانى كه بدتركيبى در هر جزئى از اجزاء سر باشد، حتما كنشهاى مغز كه در آن جزء سر واقع شد

 فرمايد:اند و طبيعى نيستند و در اين زمينه جالينوس مىديده

سر كدويى )مسفط( و سر چهارگوشه حتما نامناسب است. سرى كه از هر دو سوى برآمدگى دارد بد است، مگر 
اشد. وجود ب ها زياد از حد بودن نيروى تصويردهنده باشد و كنش زياد آن نيرو، اين كار را كردهاينكه سبب برآمدگى

 چنين نيرويى از هيأت و شكل اندازه گردن و سينه معلوم است.

 توان حالت مغز را دريافتفصل سيزدهم از راه لمس كردن سر مى

 اى از مواد به دماغ راه يافته كه اين گرانى را به بار آورده است.سر سنگين دليل آن است كه ماده

 اما سوزش زياد است. اگر آن ماده صفرايى باشد سرگرانى كم است
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 ها و اوهام زياد.اگر ماده سودايى باشد سرگرانى بيش است و وسوسه

افتد. اگر ماده خونى بود، از هر دو حالات مذكور سرگرانتر است و تپش موجود است و ته و بيخ چشم به درد مى
 كنند.شود، رگها باد مىرنگ مى كند. چشم سرخزيرا ماده كيموس گرم نفوذ مى

اگر ماده بلغمى باشد، سرگرانى از حالات قبلى بيشتر است. آزارش كمتر از خونى و صفرايى است، خواب بيمار 
 آورد.بيشتر از آن باشد كه در بودن ماده سودايى دارد و كندفهمى و تنبلى روى مى

وام مزاجى مغز است. اگر گرمى دمى نشان داد، دليل بر گرمخود يا از راه لمس كردن گرمى داشت يا گر اگر سر خودبه
گرما به مزاج   شود كهيافت، بايد دانست كه مزاج اصلى به گرمى گراييده و اگر پيدا شد و آزار همراه داشت، معلوم مى

لمس   هخود به سردى حس كند يا از راتوانى از سرد ملمسى سر چه خودبهمغز روى آورده است و بر همين قياس مى
 گيرى كنى كه مزاج مغز سرد است يا سردى روى آورده است.كردن سردى نشان دهد نتيجه

اگر سر در لمس كردن زبر و خشك باشد و بدانى كه سردى از خارج اين زبرى و خشكى را به بار نياورده است باز 
 نشان داد و دانستى كه از گرمايىچنين اگر سر در لمس كردن ترى توانى حكم گرمى و سردى را بر آن برانى و هممى

 توانى همان قياس گرمى و سردى را بكار ببرى.نيست كه از اندرون عرق آورده باشد مى

اى در سرش به خوردن و جنبش مشغول است پندارد كه حشرهاگر بيمارى كه سردرد دارد و در عين حال چنين مى
 علامت وجود ماده گرم در مغز است.



 كند نشانه وجود ماده گرم در مغز است.آن گزش و سوزش زياد در سر حس مى سردردى كه بيمار با

 دهد.سردرد همراه با تپش دليل وجود ورم گرم در مغز است و از پيدايش تب خبر مى

 فشرد دليل بر وجود ماده سنگين وزن و سرد است.سردردى كه سر را مى

جا شدن درد گواه دهد و انتقال يافتن و جابهادكن مىدردى كه در سر است و كشيدگى دارد خبر از وجود ماده ب
 اى است.صادق بر چنين ماده

كوبند علامت سردردهاى مانند سردرد  كند مثل اين است با پتكى در سرش مىسردردى كه بيمار حس مى
 اى مزمن است.كلاهخودى و سردرد نيمه

دى كه از مشاركت معده آمده است از آن خبر سازد. مثلا سردر خود سبب اصلى خود را آشكار مىسردرد خودبه
 دهد. سردردى كه از مشاركت كبد باشد هيئتى مغاير و ويژه به خود دارد كه اينها را بعدا ذكر خواهيم كرد.مى

رساند. مثلا اگر سردرد قسمت جلو سر و قسمت گاهى سردرد از دوام و پايدارى كردن، ما را به سرمنزل علت مى
 در راه است.« قرانيطس»دهد كه بيمارى ام يافت خبر به ما مىعقبى سر بسيار دو 
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 آيند و عبارتند از:فصل چهاردهم جويا شدن حالات مغز از اندامانى كه پيروان مغز بشمار مى

 چشم، زبان، چهره، مجارى زبان كوچكه و لوزتين، گردن و پيها.

توان خبر از حالت مغز به دست آورد. رگهاى چشم، گرانى و سبكى چشم، چشم، مى چشم: از عموم اندامان -0
نمايد؟ با دست بر چشم رنگ چشم؛ زرد است يا زرد مات مايل به سياهى است؟ يا توسى رنگ است يا سرخ مى

غز آگاهى وضعيت م توان از راه معاينه آنها برساييدن، همه اينها حكايتهاى نزديك به راست از حالت مغز دارند و مى
يافت. علاوه بر اين، از اشك و ژفك، از چشم برهم آمدن، زل نگريستن، طرز نگاه كردن، گود رفتن چشم، بزرگى و  

 كوچكى، درد و آزار چشم نيز نشانهايى از چگونگى مغزند.

 گرايد، علامت خشك مغزى است.چشمى كه به خشكى مى

 نشان از تر شدن قسمت جلو مغز دارد. -شم نباشدبه شرطى كه علتش در خود چ -ريزىاشك و ژفك

 گويد كه گرمى در گوهر مغز پيداست.گندگى رگهاى چشم به ما مى



 .ويژه اگر اشك از يك چشم آيدريزى بدون سبب در حالت بيماريهاى گرم، نشان التهاب و ورم مغز است و بهاشك

 د.و بعدا گرد هم آيد، آژيرى است كه بيمار به زودى بمير  اگر پرده نازكى چون تار تنك از ژفك، كاسه چشم را فراگيرد

كه در بيمارى قرانيطس و گاهى در بيمارى اند، چنانماند و پلكها از حركت بازماندهچشمى كه به حالت باز مى
كه بيمار   -ليثرغس رخ دهد. و چشمى كه برهم آيد و به زحمت باز شود كه در بيمارى ليثرغس و باز در قرانيطس

 رو است.دهد، علامتى است كه مغز با بلايى بزرگ روبهرخ مى -وى خود را از دست داده استنير 

 زند خبر از التهاب و گرمى مغز دارد و از ديوانگى نشانى با اوست.چشمى كه پلكها را زياد از حد به هم مى

ل بيمارى گويند دلي« چشم مبرسم»كند كه در اصطلاح دوزد و ديدگاه را عوض نمىبيمارى كه تنها به جايى ديده مى
 وسواس و ماليخولياست.

 توان از حركات چشم پندارها و اوهام مغز را از قبيل خشم، اندوه، ترس، عشق، دست نشان كرد.همچنين مى

 برآمدن كاسه چشم )جحوظ( يا دليل بر ورم مغز يا پر شدن آوندهاى مغز است.

كه قسم زياد از گوهر مغز تحليل رفته است كه اين حالت را از كوچك شدن كاسه چشم و فرورفتن آن علامت است  
ن بينيم و براى هريك از ايبيدارى كشيدن زياد، از گرفتارى به بيمارى صرع )قطرب(، از درد عشق چشيدن مى

 اند. چنانكه بعدا تفصيلحالتهاى بيمارى، نشانها جداگانه
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 خواهيم داد.

 عضى از اوقات ممكن است برآمدگى كاسه چشم، از باد سرخ و قوباء در مغز خبر دهد.ب

 توان بر حالات مغز آگاهى يافت چنانچه:زبان: از معاينه زبان نيز مى -1

 رنگ زبان سفيد باشد علامت بيمارى ليثرغس است.

 رى قرانيطس است.اگر اولا زردرنگ باشد و در مرحله دوم به سياهى گرايد؛ دليل بر وجود بيما

 اگر رنگ زردى بر زبان چيره باشد و رگهاى زير زبان به رنگ سبز درآيند، نشان بيمارى صرع است.



ور چگونگى آرسد. زيرا رنگ چشم در همه احوال، پيامگيرى از رنگ چشم نمىگيرى از رنگ زبان، به نتيجهنتيجه
 دهد و در بعضى اوقات نمايانگر بيماريهاى مغز است.ىمغز است اما زبان در بعضى حالات از بيمارى معده خبر م

پس هرگاه در حالت معاينه زبان معلوم شد كه كار ناهموارى به معده روى نياورده و درد معده سبب تغيير رنگ زبان 
 توان از رنگ زبان احوال مغز را جستجو كرد.نشده، مى

 مزاجها را برآورد كنى و احتياجى به شرح ندارد.دانى چگونه نوعيّت رخساره: از رنگ رخساره خودت مى -3

 اى كه چاق و پرگوشت و سرخ رنگ است دليل چيرگى خون است.رخساره

 چهره كه لاغر و زردرنگ باشد، از غالب بودن صفرا پيام دارد.

 خبر از چيره شدن خشك مزاجى سودايى دارد. -به رنگ زرد مايل به سياهى -رخساره لاغر و پژمرده

 برافروختگى )هيجان( چهره، علامت غلبه خون و مواد آبكى بر مغز است.

اما بايد وقتى از رنگ رخساره براى فهميدن حالت مغز استفاده كرد كه ندانى رنگ و لاغرى و پرگوشتى و غيره كه ذكر 
ما را تغيير يست كه سياند و بايد تأكيد كنى كه علتى در درون بيمار نآورد بيمارى هستند و در اصل نبودهشدند، ره

 داده است.

 گردن: گردن كلفت و زورمند، حكايت از اين دارد كه نيرويى از نيروهاى مغز برترى پيدا كرده و زورمند است.  -4

 گردن كوتاه و باريك را برعكس گردن كلفت و زورمند به حساب آور!

د گردن سببش پيدايش حالتى از ناتوانى در خو  گردنى كه براى پذيرش خنازير و دملها آمادگى دارد، نبايد پنداشت كه
پذيرد، باز نبايد آن را راجع به قوتى دانست كه در خود گردن موجود است. است و اگر گردنى خنازير و دملها را نمى

 اى است كه در مغز است و ناتوانيش از گونهبلكه سبب پيدايش خنازير و ورم در گردن، ناتوان شدن نيروى هاضمه
ه كنندست كه بر مغز آمده است كه بعدا ذكر خواهيم كرد. يا سببش زورمندى قوتى از نيروهاى دفعمزاجى ا

 هاى مغز است.زائده

 ريزد.شود، بر اطراف گردن مىبيرون رانده مى -كه در مغز است  -اىزيرا هرآنچه به وسيله گوشت سست و غده
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 نى از معاينه زبان كوچكه و لوزتين و دندانها علامتهايى از حالت مغز به دست آورى.توابهمين قياس مى



توانند بازنماى حالت مغز باشند زيرا با مغز و نخاع شراكتى دارند. اگر پيها به آلود درون نيز مىپيها: اندامان پى -5
كند و ت مىسراي -كه شريك ايشان است  -مصيبتى گرفتار آيند و بلادوام يابد حتما چيزى از بيمارى آنها به مغز

 آلود گردد.ممكن است مغز به بيمارى گرفتار آيد و از بيمارى او چيزى نصيب پيها و اندامان پى

 گزند است، بدان كه مغز نيرومند و سرحالپس اگر ديدى كه پيها ستبر و زورمندند و مجرا و مسير آنها سالم و بى
 ار بياور!است و از عكس آن عكس آن را به شم

 فصل پانزدهم جويا شدن حال مغز از اندامانى كه با مغز شراكتى دارند و به مغز نزديكند

هرگاه اندامان مشترك با مغز را نيرومند و سالم يافتى! بدان كه مغز سرحال است و اگر چنين اندامهاى مشترك با مغز 
ام پيدا ديدگى بيماريى ويژه به خود اندحالى و آسيبديده را معاينه كن! اگر سبب بدبدحال بودند، خود اندام آسيب

 نشد، بدان كه مغز يا ناتوان شده يا آزارى ديده است.

بينيد  كه مىممكن است اندام مشارك با مغز به آسيبى گرفتار آيد و سببش علتى باشد كه بر مغز وارد آمده است. چنان
يد برخيزد ياراى برخاستن ندارد و حس اين نيازمندى را كه گاهى بيمارى براى شاشيدن و قضاى حاجت با اينكه با

ا دهد. ياز دست داده است كه اين حالت در بيمارى ليثرغس و سبات سهرى )خواب در بيدارى( و غيره روى مى
دهد. كه در همان بيمارى ليثرغس و سبات سهرى و قرانيطس روى مىاينكه حركت كردن بر بيمار دشوار است؛ چنان

 آورد.ادن عاجز ماندن، گلوگير شدن، آب دهان را به دشوارى بلعيدن كه از اين سه بيمارى نامبرده روى مىاز قورت د

و يكى ديگر از اين حالتها را كه بايد به گردن مغز انداخت، چگونگى نفس است. شايد آسيبى در مغز پيدا شده و 
 گى نفس خبر از بيمارى صبار )جنون سودايى(به حجاب مغز و اندامان نفس سرايت كرده است. گاهى بلندى و بزر 

2دهد. كوتاهى و تنگى نفس علامت بيمارى سبات سهرى و ليثرغس است.مى
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 توان از درد اندامانى كه با مغز شراكت دارند حال مغز را دانست.به ترتيبى كه قبلا ذكر كرديم مى

هاى ديگرى گرفت. مثلا در حالت سردرد اگر ته و بيخ چشمها اندام مشارك با مغز، نتيجهتوان از درد طور مىهمين
به درد آيد علامت آن است كه انگيزه خارج از كاسه سر است و ممكن است از پر شدن رگها، تهى شدن رگها، رنگ 

 .و حال مغز آگاهى يافتايم، بتوان بر وضع كه در بحثهاى سابق يادى از آنها كردهچنانپوست سر و غيره هم
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 فصل شانزدهم جويا شدن حال مغز از اندامانى كه مغز به سبب مشاركت با آنها به درد آيد

كند معده است. حالاتى كه بر معده روى اندامى كه بيشتر از هر اندام مشترك با مغز، مغز را دچار درد و بلا مى
شتها، هضم، آروغ، قرقر، سكسكه، دل به هم آمدن، تپش و خفقان، هريك حكايتى دارند و بايد آورند از قبيل: ا

توان مى كنيم، وكه در بحث معده بيان مىبراى تفتيش از حالت مغز اولا از اين حالات وضع معده را جويا شد چنان
به  فهميد. اگر معده پر بود يا باد كرد و از پر بودن و تهى بودن معده، نوع درد مغز را كه از معده بدو سرايت كرده

درد آمد و مغز نيز به درد آمد، بايد درد مغز را سبب امتلاء و بادكردگى معده دانست. اگر شكم خالى بود و معده 
توان در حال تهى بودن دردى داشت كه آن درد سببش گرمى يا مراره صفرا باشد و مغز در همان حالت به درد آيد مى

چنين اگر معده تهى است و در آن يجه مشاركت معده با مغز دانست و بلا را به معده نسبت داد؛ همدرد را نت
ن معده، افتد كه پر بودتوان آن را از معده دانست؛ و بسيار اتفاق مىحالت حساسيت زياد به مغز روى آورده باز مى

 ند.كشود و در ميان بخار و مغز سدّى ايجاد مىانگيزه تعديل مزاج مى

مكان شروع كردن و جاى استقرار يافتن درد در مغز، براى اينكه بدانيم سببش همدردى با معده است، بهترين دليل را 
دانه دهد. بيماريهايى كه بر مغز آيند و معده در آن اشتراك دارد شايد از اين علامت فهميد كه: درد از جانارائه مى

 يابد.آيد و در هنگام هضم درد شدت مىمىشود و بعدا به ميان هر دو شانه شروع مى

بعضى اوقات دردسر از شريك بودن با كبد است و گاهى دردش از همكارى با سپرز )طحال( است. اگر آزار مغزى  
طرف راست تن داشته باشد بايد كبد را تاوانكار دانست و اگر درد به سوى چپ مايل باشد گناه از سپرز گرايش به

 است.

هاى نزديك شكم( دچار )سردنده 3افتد كه از مشاركت مراق )لايه خارجى پرده صفاق( و شراسيفمىبسيار اتفاق 
 گرايد.آزار آيد كه در اين حالت درد تماما به سوى جلو مى

و شود. و تشود كه مغز از مشاركت زهدان به درد افتد. زهدان به درد آيد كه براى مغز دردسر ايجاد مىگاهى مى
ايم و در حالتى كه آزار مغز از اى! كه ما آن را ذكر كردههاى زهدان را در بحث از زهدان ياد گرفتهرىعلامات بيما

 شود.دانه حس مىشراكت زهدان بيمار باشد آزار در پيرامون جان

وند و ر گيرد كه به سوى مغز بالا مىشريك بودن مغز در بلا و مصيبتها با اندامان اكثرا از راه بخارهايى صورت مى
 نمايند.راهى كه در اين بالا رفتن طى مى
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رسد از راه احساس باشد، نخست به ها به مغز مىهرگاه دردى كه از شراكت اندامان نزديك به قسمت جلو شراسيف
 سوى بالا كشيدگى دارند و پرش و تپش در رگهاى همسايه روى دهد و
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كند. اما اگر از اندامان عقبى باشد، درد مغز از عقب شروع درد مغز از قسمت جلو شروع مى علامتش اين است كه
 شود.گردند و تپشى احساس مىكند و رگ و شرايينهاى عقبى متوتر مىمى

آورد از خود اندام مورد جويى! بايد دقت كنى كه روىآوردهاى اندام مشارك با مغز را مىدر هنگام معاينه كه روى
آورد را بشناسى كه از شركت آن اندام با مغز پديد آمده است و نبايد مشاركت مغز با اينه نباشد، بلكه بايد روىمع

 آن اندام را در نظر آرى.

كنى كه اين بلاى مغز از شراكت معده روى آورده مثلا دل به هم آمدنى هست و آزارى در مغز هست. حكم مى
كرده باشى! شايد مغز اول علتى داشته و آن علت مستور بوده است. به   است كه ممكن است در اين حكم اشتباه

هم آمدن معده سببش مشاركت مغز است و از دردى كه در مغز بوده حالش به هم خورده است كه آن حالت 
 بيمارى مغز ناپيدا بوده.

ياد داديم.  ار ببرى كه ما به توپس در اين مواقع بر تو لازم است كه به كتاب اول ما مراجعه كنى و دستوراتى را به ك
 توانى بيماريهاى اصلى را از بيماريهاى مشاركه بازشناسىاز راه به كار بردن دستورات ما مى

 فصل هفدهم نشان مزاج معتدل مغز

 مغز معتدل نشانهايى دارد كه از اين قرارند:

 ب و معتدل است.در كنشهاى حسى و سياسى و جنبشى نيرومند و كردارش در اين زمينه مرت -0

 دهد.كه لازم است ريخته شوند بيرون دهد و اين كار به اعتدال رخ مىها را چندانريختنى و زائده -1

 هاى خارجى مقاومت كند.آوردهدارد كه با روىچنان نيرويى در خود نگه مى -3

 آوريم:براى مثال از اعتدال مزاج، حالت موى سر را در مراحل مختلف نشو و نما مى

 رنگ و در اوانموى سرى كه حكايت از مغز معتدل المزاج دارد، در دوران نوزادى زعفرانى آتشى و در نوجوانى سرخ
گرايد. در پيچش و صافى حد وسط است رويش موى و جوان ماندن موى و سفيد تكميل نشو و نما، به سياهى مى

 آيد.گيرد و بزودى طاسى به سراغش نمىى صورت مىشدن موى نه زودتر از اوان و نه ديرتر از زمان معمولى و طبيع



 فصل هجدهم علامت مزاج طبيعى مغز

سرى و گويى )هذيان( را به بار آرد كه اين حالت سبكمزاجى مغز درهم شدن عقل و پراكندهبه عقيده جالينوس: گرم
 شتاب در تدبير و ناپايدارى در تصميم را به دنبال دارد.
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 فكرى و تنبلى را به بار آرد.آورد و اين حالت ديرفهمى و بىجنبى را بوجود مىسردمزاجى مغز، كندفهمى و كم

طى خوابى در شرايمزاج شناخت ليكن بىخواب را بايد خشكشود و مردمان بىخوابى مىمزاجى مغز سبب بىخشك
ركى نيست، و بايد وقتى اين حكم را بدهى كه بيمار علامت خشك مغزى است كه معلوم كنى علتش رطوبت بو 

اهى هاى مغز بر دوامند و غير اينها كه دليل بر رطوبت مزاج مغز باشند، زيرا به گو خوابى سرگرانى ندارد و تخليه زائدهبى
ده هكه اين حالت را در پيران مشاشوند چنانخوابى مىخود سبب بىخود جالينوس رطوبت نمكين و بوركى خودبه

 كنيم.مى

جالينوس گويد: اگر علامت سوء مزاج مغز روى نموده ولى جريان فضولات وجود نداشت، دليل آن است كه يكى از 
بر ساير اركان مزاج غالب آمده است. و اگر دليل سوء مزاج مغز بوده و جريان  -اىبدون همكارى ماده -عناصر مزاج

اى همراه است؛ و ما چيرگى عنصر سبب سوء مزاج، با ماده هم بود، دليل بر اين است كه -سيلان -فضولات
غز توانايى خود كننده در مگوييم نظريه جالينوس به شرطى صحيح است كه بندآمدنى روى نداده باشد يا نيروى دفعمى

 و از آن يمكننده در مغز را ذكر كردرا حفظ كرده باشد و به ناتوانى نرسيده باشد كه ما علامت ناتوان شدن نيروى دفع
 فراغت يافتيم.

 علامتهاى سوء مزاج مغز

يا در نخستين مرحله ولادت، موى  -كه جنين است  -مزاجى مغز: سرعت رويش موى بچه در زهدانعلامت گرم -0
از اول سياه باشد يا بعد از زعفرانى بودن زود سياه گردد، پيچش مو، زود طاس شدن، پير شدن سر به سرعت، گرانى 

ا خوابى، پيدايش رگهاى چشم، تخوابى و سبكيى مانند بوى و همانند آن، آزار ديدن از بوى تند، كمسر از سببها
 توان از راه لمس كردن، سرخىكه حال بچگان است. و مىاى زرنگى، زود تغيير دادن تدبير و تصميم چناناندازه

مى شخص نسبت به غير خودش، دلايل گر شوند، اعتدال قوام كنند يا رانده مىرنگ، پختگى فضولات كه ريزش مى
 مزاج مغز را به دست آورد.

را   گيرى از فضولات بايد شرطىدهد، ليكن براى دليلكسى كه مغزش سرد مزاج است: فضولات زياد بيرون مى  -1
ى، جريان پذير سياهى مو، زود سپيد شدن مو، از بلاها بسيار آسيبايم در نظر گرفت: صافى مو، كمكه ما ذكر كرده



ه زكام مبتلا شدن، ناپيدايى رگهاى چشم، خواب زياد، به حد زياد، از كمترين سببى ب -نوازل -مواد آبكى از دماغ
 جنبند، بر تصميمات خود همانند پيران ثابت است.ماند، پلكهايش به كندى مىآلوده مىصورتش به خواب

كسى كه مزاج مغزش به خشكى روى آورده است: گدار فضولاتش پاكيزه، حواسش صاف، تاب بيدارى زياد   -3
شود، موى مويش به سرعت رويد، زود طاس مى -كه دودى مزاج است  -مرحله اوليه عمردارد، مويش نيرومند، در 

 پيچيده دارد.
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شود، حواسش تيره است، كسى كه مغزش ترمزاج است: مويش صاف، به سرعت رويد و دير طاس مى  -4
 هايش زياد، خوابش گران است.هايش زياد، نزلهزائده

كسى كه مغزش مزاج گرم و خشك دارد: فضول ندارد، حواسش صاف است، در بيدار ماندن خوددار است، كم   -5
خواب است در اوايل عمرش، مويش به سرعت رويد و موى قوى دارد و رنگ مويش سياه و پرچين و شكن است و 

 زند، رنگسرخى مى شود. اگر سرش را لمس كنى گرم است و خشك و رنگ پوست سرش بهبسيار زود طاس مى
گيرى دودل است و در شروع كار شتابان است، زودفهم است و چشمش نيز به سرخى مايل است. در تصميم

 گيرد.اش به سرعت انجام مىاى خوب دارد، كنشهاى روانىحافظه

ده باشد، نشكسى كه مغزش مزاج گرم و تر دارد: به شرطى كه گرم و ترى مزاج مغز بسيار بسيار از اعتدال دور   -6
رنگ رخساره زيبا، رگها نمايان، در بسايى گرم، فضولش زياد و پخته، موى صاف و مايل به شقر )زعفرانى( و دير 

شود. گرمى و ترى بر او زود روى آرند. و اگر گرم و ترى مزاج مغزش بسيار از اعتدال دور شده باشد، مورد طاس مى
 گيرد.يورش بيماريهاى متعدد قرار مى

ه است، شود، حواسش گران و تير يهايى كه گوهر گنديده دارند، زود بر او روى آرند. از گرما و سرما زود بيمار مىبيمار 
 بيند.خوابد، خوابهاى پريشان مىديدش ناتوان است، همواره مى

كسى كه مزاج مغزش سرد و خشك است: در لمس كردن سر سرد است. رنگش متغيّر و رگهاى سر و چشمانش   -7
و  شوديداست. مويش به كندى رويد، رنگ مويش سرخ مايل به سپيدى )صهب( و نازك است، دير طاس مىناپ
ويژه اگر خشكى بر سردى چيره نباشد، از سردى آورها زيان بيند. بنا به شروطى كه ذكر شد، تا جوان است به

 پيرامونهاى سرش ترنجيدگى شود. درشود. خرف مىحواسش صاف است و اگر پير شد به زودى حواسش ناتوان مى
آيد، صحتش درهم برهم است گاهى سرش سبك دهد. زود پيرى به سراغش مىشدگى و گنديدگى روى مىو خشك

 اند.و مجراهاى سر، بازند و گاهى سرگران و مجراها بند آمده



نبل و  خوابد و خوابش گران است. حواسش پرت است، تكسى كه مزاج مغزش سرد و تر است: بسيار مى  -8
 گردد.شود. زود به نزله مبتلا مىخيز است. زوائد زياد از سرش سرازير است. دير طاس مىگران

ها، آنها تا اينجا راجع به سوء مزاج مغز صحبت كرديم و در آينده راجع به ورمها و غيره كه در مغز باشند و از نشانى
 را بشناسيم شرح مفصل خواهيم داد.

 ز از بيماريهاى مختلففصل نوزدهم جستن حال مغ

اين فصل و فصلى كه قبل از اين فصل آمد، دستوراتى را در بر دارند كه از راه به كار بردن آنها بتوانى علائم 
 بيماريهاى مغز را دريابى! و تو حتما بايد رهنمونيهاى مرا در اين زمينه ازبر كنى و
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يانا در يابى را تكرار كنيم، و اگر احث هر بيمارى از بيماريهاى متعدد مغزى، دستورات علامتنيازى نباشد كه در بح
باشد كه ترا يادآورى  گيريها بنماييم، اين را بدان! كه تنها بدين منظور مىسياق بحثهاى آينده گاهى يادى از اين نتيجه
نيم كه و از آنها بهره بگيرى. ما شايد چيزهايى را بازگو كايم مراجعت كنى كنيم كه به دستورات كلى ما كه سابقا آورده

ه باشى كه ايم. تو حتما بايد آمادگى كامل داشتايم و تفصيل وافى ندادهدر بحثهاى گذشته به سرعت بر آن گذر كرده
نمايى و بتوانى كه باستفاده كافى  -ايمكه شرح داده  -آورند از قوانين كلى مادر معالجه بيماريها جزئى كه بر مغز روى مى

معالجات را از دستورهاى كلى ما بيرون بكشى. و اگر به بيمارى برخورديم و در دستور كلى ذكرش از قلم افتاده بود 
 رواست كه آن را نيز شرح دهيم و ذكر آن را در سطور آتيه بگنجانيم.

 مغزى كه سوء مزاج دارد

التهاب در سر بدون سرگرانى، محرومى از خواب، نامرتبى در  اگر سوء مزاج از گرمى بدون ماده باشد، علامتش: -0
وبرهم، زودرنجى، سرخى در چشم، افزايش درد از گرمى بخشها، آسودن و سود ديدن از حركات )قلق(، خيالات درهم

 آورها.سردى

تى، و سسعلامت سوء مزاج مغز كه از سردى باشد و ماده همراه نباشد: احساس سردى بدون سرگرانى، تنبلى  -1
سپيدى رنگ رخساره و چشم، كوتاه آمدن نيروى تخيّلى، گرايش به ترسويى، از گرميها سود ديدن و آرميدن، از 

 سرديها زيان ديدن و رنجيدن.

درپى، خشكى هاى پىسرى، تخليهعلامت سوء مزاج مغز كه از خشكى باشد و ماده همراه نباشد: سبك -3
 دارى زياد.سوراخهاى بينى، تنفر از خواب و بي



علامت سوء مزاج تر بدون ماده: تنبلى و سستى، كمى سرگرانى، ريزش مواد آبكى اندك يا در حال اعتدال،  -4
 فراموشكارى زياد، چيرگى خواب.

 اگر سوء مزاج مغز تركيبى و بدون ماده باشد: بايد علامت هر دو مزاج را در نظر گرفت: -5

و درهم  خوابىكه گرمى چيرگى داشته باشد، علامتش بىباشد: درصورتىاگر سوء مزاج از گرمى و خشكى  -الف
 شدن عقل است.

ستگى( باگر از سردى و خشكى باشد و سردى غالب گردد: حالتى رخ دهد كه به بيمارى مشهور به جمود )يخ -ب
 شبيه است و شايد بيمارى جمود را به بار آرد.

آلودگى )خواب بدون اراده( ه است: خواب زياد است اما خواباگر از گرمى و ترى است و ترى بر گرمى چير  -ج
 زياد نيست.

 آور )نوم سباتى( زياد است. و بايستهاگر از سردى و رطوبت است و سردى برترى غالب است: خواب بيهوشى -د
آن را  واست كه در علامت جستن از سوء مزاجهاى تركيبى علامتهاى سوء مزاجهاى ساده و تكى را نيز رعايت كنى 

 با اين به كار ببرى.

 اگر سوء مزاج مغز همراه ماده باشد و ماده غلبه كند: علاماتش به قرار زير است: -6

 اگر ماده موجود و چيره صفرايى است، سرگران است ولى نه به افراط، گزش و التهاب و -الف
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 خوابى و زردى رخساره و چشم است.و تشنگى و بىسوزش شديد و خشكى در سوراخهاى بينى 

، رنگ آماسدكند، چشم مىاگر غلبه با ماده خونى است، سرگرانى و شايد همراه با تپش باشد. چهره باد مى -ب
 رخساره سرخ است، تراوش از رگها، خواب بدون اراده، مشهود است.

لامتش: احساس سرما، آزار طولانى و زجر كشيدن اگر سوء مزاج با ماده است و آن ماده سرد بلغمى است، ع -ج
ه شود و بيشتر سرگرانى به سبب ماداز آن، رنگ رخساره و چشم اندكى سرخ و اندكى زرد است. سرگرانى احساس مى

 آلودگى، فراموشى، رنگ سربى در روى و چشم و زبان.بلغمى است، تنبلى، كندفهمى، خواب

معنى، هاى بىها، انديشهخوابى بيشتر، وسوسهاست علامتش: سرگرانى كمتر، بىاگر سوء مزاج همراه ماده سودايى  -د
 رنگ زرد مات پژمرده در رخساره و چشم و همه اندامان.



اگر سوء مزاج مغز سببش ورمهاى گرم است. علامتش: تب هميشگى، )لازمه(، سرگرانى، تپش در سر، سردردى   -7
ى چشم رخ دهد، درهم شدن عقل، سرعت در نبض و حرارت، اگر ورم  كند، شايد برآمدگكه به ته چشم سرايت مى

شارى( اى )منگرم در خود مغز باشد، نبض تمايل به موجى دارد و اگر ورم در حجاب مغز باشد نبض گرايش به اره
 دارد و درد شديدتر است.

انى زياد، نبض موجى، آلودگى، سرگر اگر سوء مزاج مغز از ورم بلغمى باشد. علامتش: فراموشكارى، خواب -8
 فروهشتگى و هيجان در جسم.

 خوابى، وسوسه همراه سرگرانى ويژه، سختى نبض.اگر سوء مزاج مغز از ورم سودايى باشد، علامتش: بى -9

ما در بحث از سردرد، علامتهاى نيرومندى و ناتوانى مغز و نشان خلطهايى كه بر مغز غالب آيند و علامات 
. باشد  رو در اين بحث يادى از آنها نكرديمايم. ازاينو بيماريهاى شراكتى مغز با اندامان را آورده بيماريهاى ويژه به مغز

 كه براى معلومات به بحث سردرد مراجعه شود و از آن استفاده گردد و به ساير بحثها منتقل شويم.

 فصل بيستم دستورهاى معالجه

 يد كرد؟اى را تخليه كنيم چه بااگر بر آن شديم كه ماده

كاستى است بايد اگر علائم نشان داد كه آن ماده خون همراه دارد و آن خون بسيار است و همه موادش كامل و بى
هاى پيشانى، اند مانند رگزنى ياد شدهزنى را از قيفال شروع كرد و رگهايى را زد كه علاقه با سر دارند و در بحث رگرگ

  در طرفى صورت گيرد كه برخلاف طرف دردمند باشد.زنىبينى، رگهاى اطراف گوش، و بايد رگ

رده زنيم و اگر خلطهاى ديگر هم غلبه كرا مى« وداج»اگر وضع را بغرنج ديديم و دانستيم كه خون غلبه كرده است 
 باشد باز بهتر است كه رگ زدن را از وداج شروع كنيم.
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امل كافى است. زنى كريزند. حال اگر ماده ريختنى تنها خون باشد رگزنى همه خلطها بيرون مىزنى براى چه؟ در رگرگ
كنيم و كنيم: اگر اين غلبه خلط همه بدن را فراگرفته است همه بدن را تخليه مىو اگر خلط ديگرى باشد، نگاه مى

اشت كه اگر نمائيم. اما بايد در نظر داستعمال مىبريم و وسيله ويژه تخليه سر را بعدا تنها رگ زدن را در سر به كار مى
اى در بدن خلط باشد حتما اوّل بايد بدن را تخليه كرد و بعدا سر را رگ زد، و بايد وقتى رگ زد كه بدانيم ماده تخليه

و  يار رقيقگردند، بشرطى كه نه بسشناسيم كه به سوى آن نزديك مىپخته و رسيده است. پختگى را از چيزهايى مى
 نه بسيار پرمايه و غليظ باشد.



ايم پيمايد و به وسيله ماليدنى و پاشيدنى و بر نهادنيهاى رساننده، ماده را پخته گردانيدهاگر بيمارى مرحله نهايى را مى
مار دهيم و اين عمل در صورتى صحيح است كه ريه بيويژه به وسيله غرغره كردن صورت مىاستفراغ ماده را از سر به

اى آيند از نوع خلط تند و سوزناك نباشند و بيمار براى بيماريههايى كه به وسيله غرغره پايين مىباشد و نزلهسالم 
شش آمادگى نداشته باشد، و تاب آن را داشته باشد كه اگر چيزى ناپسند به ريه وى داخل شود خود را حفظ نمايد. 

 تر باشد.و در عين حال مداواى سرش از حفاظت ريه مهم

سر  آور و بازكننده و به بينى كشيدنيها و دواهايى را استعمال كنيم كه مواد را ازلاوه بر غرغره، بايد بوئيدنيهاى عطسهع
گذاريم كه خلط بند آمده را از سر تراشيم و بعدا داروهايى بر آن مىشود كه اول سر را مىكنند. گاهى مىجذب مى

ام دهيم كه نترسيم داروهاى بر سر گذارده مزاج را تباه كنند، و بايد مطمئن بيرون كشد، ولى بايد وقتى اين كار را انج
 شود.باشيم كه ماده در سر گير كرده پختگى دارد و به آسانى تخليه مى

با همه اين احتياطكاريها، بايد در تخليه خلط سرد دقت كنيم كه نكند تنها رقيق بيرون آيد و غليظ در جاى خود 
هاى رساننده دهكننكه اشتباهى رخ ندهد و به هدف صحيح برسيم، بايد اول موضع را به وسيله نرمبماند؛ و براى اين

نرم كنيم و آنگاه مسئله تخليه را پيش كشيم. بايد بعد از هربار تخليه از نو به نرم گردانيدن بپردازيم. در حالتى كه خلط 
ند كه گاهى داروهاى گرم به كار ببريم، مانند: ايارج، كرانيم، چنين خلطها ناگزيرمان مىتند و تيز را بيرون مى

سقمونيا، تربد و اسطوخودوس؛ نگذاريم كه بعد از استعمال دارو، سوء مزاج گرم باقى بماند. بايد به كلى سوء مزاج  
كه به اى  گيرد و تخليههايى كه صورت مىگرم بعد از استعمال داروها از بين برود، كه در اين صورت بايد با اسهال

بخش را آماده كنيم كه از خطر باقى ماندن سوء مزاج گرم از اثر داروهاى  شود، ضمادهاى سردىوسيله غرغره انجام مى
 گرم جلوگيرى كند.

در به كار بردن داروها بايد قبل از هر چيز اطمينان پيدا كرد كه آيا جسم بيمار قابليت پذيرش آنها را دارد يا نه؟ آيا 
ايم بميرد يا كند؟ نكند از دارويى كه به وى خورانيدهدهد يا او را تخليه مىدهيم اسهالش مىخوردش مىداروهايى كه به 

واهيم كرد. رسانيم چنانكه ذكر خبه تباهى رسد. اگر خلط ناپخته بود قبلا آن را به وسايلى مناسب به پختگى مى
ه جانب مخالف بكشيم. مثلا اگر خلط در اگر خلط در يك طرف بدن يا در تمامى بدن باشد، بايد خلط را ب

 طرفهاى پائين يا از كليه بدن باشد،
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 نديم.بويژه پاها را باند مىبريم و دست و پا و بهبراى تخليه اماله و شياف و غيره را از پائين به كار مى

دارويى كه با  كنيم و اگر مورد تخليه سپرز باشد،فيقرا استفاده مى يا مثلا معده را بخواهيم از خلط تخليه كنيم از ايارج
اين را  نمائيم وبريم، هر اندامى از اندامان را با دارويى كه با آن سروكار دارد تخليه مىسپرز مناسب است به كار مى

 چون دستورى عمومى درباره مواد بايد ياد بگيرى!



 سبب سوء مزاج گرديد. معالجه با داروى ضد اوست.اش اى كه تخليه شد و تخليههر ماده

 پسندند بر اين رأيند كه انگشت كوچك را بر انتهاىكسانى كه براى علاج مواد مختلف رطوبى در سر، داغ كردن را مى
رسد آن را داغ بگذارند. يا اينكه نخى را از  بينى بگذارند و دست را باز كنند، جايى كه انگشت شهادت بدان مى

 گذارى موى سر را بتراشند.تاگوش ببرند و جاى وسط نخ را داغ كنند. اما بايد قبل از داغگوش

بگذار ما به تفاصيل موضوع برگرديم! اگر خون در سراسر بدن هست و ماده زياد در سر جمع شده است، بايد رگ 
بايد اكحل را زد. و اگر بيم آن قيفال را زد. و اگر هنوز ماده زياد در سر جمع نشده ولى در راه جمع شدن است، 

بت يابى مانند گرماى خارجى يا ضر داشتى كه هرچند مواد در سر پيدا نشده ولى شايد پيدا شود، مثلا سببى را مى
ن  آورند، بايد رگ باسليق را زد. و اگر خواستى كه مواد را بيشتر بيرو خوردن و غيره كه خلطها را در پيرامون سر گرد مى

افن را بزنى و يك وجب بالاتر از قوزك ساق پا را حجامت گيرى و رگهاى پا را بزنى و اگر خونى را  كشى بايد رگ ص
برى، بايد هر دو رگ را بزنى. اين در صورتى است كه زنى بيرون ريزى، در دو اندام گمان مىكه بايد به وسيله رگ

 جنبد.فته و نمىدهى خون در هر دو اندام گرد آمده و خونى است كه آرام گر تشخيص مى

اگر خواستى كه ماده خون ريختنى را در حال تخليه آن به سوى ديگر بكشانى با اينكه اندامى را كه اول به علت گرفتار 
زنى، رگى را هم كه با او شريك است بزن! در اين حالت بايد رگى را بزنى كه برعكس جهت سر واقع آمده، رگ مى

 شده است.

 ظر تنها در سر منزل كرده و آن ماده تنها عبارت از خون است، بايد چه كار كرد؟اگر ديدى كه ماده مورد ن

اگر آن ماده و گرد آمدنش در حجابهاى بيرونى كاسه سر است، چنان كن در بحث بيماريهاى جزئى ذكر  -0
 شود.مى

ه سبك آن را چاره  خواهى با معالجشود، و مىيا درد در نزديكى جاى به هم رسيدن استخوانهاى سر احساس مى -1
 كنى؛ بايد مغاك پس گردن را حجامت بگذارى.

ويژه اگر زنى و بهتوانى آن را به بيرون كاسه سر بكشى، رگ پيشانى را مىو اگر ديدى كه ماده بسيار فرورفته و نمى -3
 زنى بايسته است.درد در پشت سر احساس شود، اين رگ

شود به بيمار ها تهيه مىده، از قبيل داروهايى كه از هليله و افشره ميوهكننگيرى لازم، داروهاى تخليهبعد از خون
 كنى.خورانى و اماله نيز استعمال مىمى

زنى. اگر ماده معوق مانده بلغمى باشد، قبل از اگر علت دشوارتر باشد، مثلا در حالت سكته خونى، وداج را مى -4
 و داروهايى كه براى رسانيدنشروع به تخليه آن بايد آن را به پختگى رسانيد 
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رزنگوش، برگ كننده هستند، مانند: مبرنده و قطعكننده و تحليلماده بلغمى بيشتر مؤثرند عبارتند از داروهايى كه نرم
بسپايه و  -تيمون(، افغار، درمنه، مشك چوپان، گورگياه )اذخر(، بابونه، شاه افسر )اسپرك(، شبت، بسفايج )بسپايه

آويشم، حسل، پونه، فيجن، برنجاسپ و هرآنچه از رده  -اى دارندافتيمون براى رسانيدن ماده سودايى خاصيت ويژه
 ايم.داروهاى گرم ديگر كه در جدولهاى تحليل بردن و پخته گردانيدن ذكر كرده

يم اى باهم تفاوت دارند و اين را بعدا ذكر خواهدازهانديشى براى ماده بلغمى و ماده سودايى تا انبايد دانست كه چاره
 نمود.

اين داروهاى رساننده بايد به تناسب با اندازه ماده، بيشى و كمى يابند. اگر ماده زياد باشد و بسيار شدت داشته 
و همانند  نكنيم. مثلا داروهايى چون عاقر قرحا و فربيو باشد، ما هم درجه داروهاى گرم را تا چهار درجه تقويت مى

بريم، مگر اينكه بيم آن برود كه از اثر استعمال چنين گرمترها ماده مورد نظر به جوش آيد، و اين آنها را به كار مى
احتياط را بايد وقتى داشته باشيم كه ماده بسيار زياد باشد و بيم آن برود كه از اثر دارو، حجمش بيشتر شود و  

ند، يا ورمى به بار آرد. اگر حس كرديم كه ماده بسيار زياد است و بيم آن كشيدگى پيدا كند و آزار بسيار برسا
آيد و زيادتر شود و كشيدگى پيدا كند، قبل از استعمال دارو كمى از رود كه از استعمال داروى گرم به جوش مىمى

 كنيم.كشيم و آن وقت به پختن آن اقدام مىآن را بيرون مى

ند، و در بخشى معقول باشم و ناپخته، بهتر آن است كه درمان و ضمادها در گرمىبراى پخته گردانيدن خلطهاى نر 
 بريم تا به آسانى و نرمى كار انجام گيرد.عين حال بستن و باز كردن را به كار مى

اى كه بسيار گرم نيست، در درجه اول تنها داروهاى لطيف استعمال اگر ماده اندك يا ناتوان باشد، براى ماده
وچونى، حالت وسط داشته باشد، ما هم داروهاى متوسط ميانه گرم و لطيف را استعمال م، و اگر در چندىكنيمى
 كنيم.مى

ويژه اگر اگر ماده گردآمده سودايى باشد، نبايد فقط اين داروها را استعمال كرد كه مبادا تخفيف را بيشتر كند. به
ه و تركننده را كنندبايد براى رسانيدن ماده سودايى حتما نرمسوداى غير طبيعى باشد و سو زندگى داشته باشد. پس 

به كار  -كه در درجه دوم و سوم تحليل برندگى قرار دارند  -هاى تحليل بر لطيفبه كار برد و بعد از آن پخته گرداننده
 ار ببريم.ه كبرنده بكننده و تحليلبخش را همراه داروهاى گرم قطعهكننده و ترىببريم. بهتر آن است كه نرم

 نمايد.كند و قطع مىاگر ماده گرم است، پخته گردانيدن، قوام آن را گرد هم آرد و باز مى



شويند عبارتند از: آب جو، شير بز و همانند آنها. كسى كه زدايند و مىآورند و هم مىبخشهايى كه هم ترى مىسردى
ا را هايى كه شرط آنهد از شير خوردن پرهيز كند، و رسانندهاى توان را از دست داده است بايسردرد دارد و تا اندازه

 بيان كرديم براى چنين بيمارى خوب نيست.

لوفر و پز برگ بيد و بنفشه و نيبخشهاى ديگر نيز هست، از قبيل: آببخشهاى نامبرده، سردىعلاوه بر سردى
 ايم.وم( آوردهبند و گياهان سردمزاج كه در جدولهاى كتاب داروهاى ساده )كتاب دهفت
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هريك از اين داروهاى سرد را بايد با چيزكى از سركه مخلوط كرد تا دارو را به ژرفا برساند و نيرويش را نفوذ دهد، و 
خواهد مى رد وباگر احيانا در آن كمترين غلظتى باشد، بايد بابونه و خطمى را بر آن افزود، و اگر بيمار خوابش نمى

 بخوابد، بايد پوست خشخاش را با دارو آميخت.

رود ولى بخشى سركه به وسيله كمترين چيزى از بين مىبخش باشد. سردىگويم، سركه بايد در كليه مواد سردىباز مى
  هماند. اين در حالتى خوب است كه در مواد سرد ببدرقه كردنش براى داروها به سوى ژرفا و قطع كردنش باقى مى

 كار برده شود. ليكن در رسانيدن مواد گرم واجب نيست كه سركه حتما باشد.

شود، شود و در رسانيدن ماده سرد استعمال مىمرهمهاى گرم كه از گياهان خوشبوى و گل و ساير گياهان گرفته مى
 اند.ذكر شده« اقرابادين»همگى در كتاب 

هاى ساخته اش مرهمرش زياد باشد، يا به سختى تحليل برود؛ چارهاگر ماده گردآمده در سر بسيار سرد باشد، يا مقدا
بان و زنبق و نرگس و سوسن و ارغوان و بابونه چشم  از شيره و انگمهاى گرم و داروهاى ديگ ابزارى قوى و روغن

 گاوى و برگ غار و مرزنگوش و سنبل رومى يا:

انند آنها  يا بابونه سبز و همانند آنها جوشيده باشد و هم روغن زيتونى كه در ان فيجن سبز، يا پونه سبز، يا شبت سبز،
 آوريم.كه را نيز در اقرابادين مى

آيد؛ ليكن روغن بلسان )بلشم( از آنجا كه لطيف است و به سرعت تحليل نفط نيز از جمله اين داروها به حساب مى
 يست.رسان نا و مرهمها باشد، بسيار بهرهگونه معالجات كه همراه ماليدنيهرود، با اينكه قوى است اما در اينمى

بعد از رسانيدن ماده و به كار بردن دستورات در حالات ذكر شده، از راههاى زير به جنگ ماده گردآمده در سر و 
 شتابيم:مايه سردرد مى



و. كشيدن داستفراغ و تخليه. كشيدن ماده به سوى مخالف، يا به وسيله تخليه و كشيدن ماده به سوى مخالف هر  -0
به سوى مخالف مقصودمان جذب ماده به سوى دست و پاست، و بدين منظور جاى گردآمدن ماده را با نمك و 

 خزد.دهيم و ماده به سوى دست و پا مىروغن بنفشه يا نمك و روغن بابونه، يعنى برحسب مزاج بيمار ماساژ مى

 اه بدن به حركت درنيايد و تنها پايينها بجنبد. مثلاكه سر را بايد ثابت نگهداشت و همر چنانورزش. ورزش آن -1
بيمار به وسيله رسنى خود را بياويزد، يا بالاييهاى بدن را بر ديوارى ثابت كند و پاها را پياپى بجنباند تا خسته بشود. 

سوى پايين  بهاما ورزش نامبرده بايد بعد از تخليه ماده و ماساژ دست و پا صورت گيرد. كشيدن دست و پاها از بالا 
 ويژه در هنگام تغذيه.نيز در اين ورزش وارد است و به

برد. مثلا ماساژ دادن، با انگشت فشار گفتيم سر نبايد حركت كند، اما سر هم از نوعى ورزش سبك استفاده مى
 ىهاكنندهدادن، و حتى شانه زدن مو؛ در اين حالت ورزش به سود سر است. نشستن بيمار در تاب از تنقيه

 دانى.شود و تو آن را مىكه در حالتهاى نهايى بيمارى ليثرغس تجويز مىآيد چنانمخصوص به شمار مى
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يد اهمال  آورها را نباها و عرقها و ادرارىدر هر دو حالت تخليه كردن و كشيدن ماده به سوى مخالف، اماله و برداشتنى
ماده و نيروى آن را در نظر داشت و مناسب همان ماده را به كار انداخت كه اينها را همه در كرد، و بايد نوع 

 خواهى يافت.« اقرابادين»

 ايارج و اش حبّ اگر سر و بدن در داشتن ماده بيمارى مشتركند و بايد ماده را مشتركا از سر و بدن بيرون آورد، چاره
ا اى كه مراره بر آنهاين داروها براى بيرون آوردن خلطهاى سوختهاست، كه « اسطوخودوس»و حبّ « قوقايا»حبّ 

غالب آمده و غلظتى هم دارند، بسيار مفيدند و در واقع هم ضد مراره و هم ضد مواد بلغمى هستند. و از اين حبها 
همچنين  .ذكر خواهد شد« اقرابادين»مؤثرتر، خيسيده الو با آب كاسنى است و از اين قويتر هم هست كه در كتاب 

 توانى خيسيده ايارج را به بيمار بدهى و به وسيله اسكنجبيناى كه سر و بدن در آن مشتركند، مىدر بيرون دادن ماده
 و تخم سرمق )سلمك( قى كند.

انند اينها را پز خيار شنبر دارويى و همپز هليله و آلوبخارا و شاهتره و شربت ميوه و شربت بنفشه و آبتوانى آبو مى
كار ببرى و حالت بدن را در نظر بگيرى كه آيا تب دارد يا ندارد و عمر بيمار را و نيرو و غيره را مورد نظر قرار   به

نظر كن؛ زيرا گاه اگر مناسب ديدى سقمونيا را همراه دارو بده كه دارو تقويت يابد وگرنه از سقمونيا صرفدهى و آن
 ره رسانند.اين داروها براى بيرون آوردن خلطهاى رقيق به

، «وفسايارج ر »، «ايارج اركاغانيس»براى بيرون راندن خلطهاى غليظ و سودايى داروهاى آتى را بايد تجويز كرد: 
در آن  «اسطوخودوس»شود، خربق و هرچه حبّى كه از سنگ لاجورد تهيه مى«. ايارج جالينوس»، «ايارج لوغاديا»



و  ترب و پيه حنظل و ساير داروهاى بيرون آورنده خلطهاى غليظ باشد. همچنين قى كردن به وسيله اسكنجبين و تخم
مفيد و  ايم در اين حالتشرح كرده« اقرابادين»ايم، و ديگر داروهاى تركيبى كه در ايم و برشمردهلزج كه وصف كرده

 دى كرد.بنسازگار است. ولى نبايد فراموش كرد كه بايد داروها را برحسب حالت بيمارى و چون و چندى ماده درجه

 در درجه اول: ايارج و تربد و افتيمون و غاريقون و گندبيدستر و همانند آنها را بايد به كار بست.

اره رسد، و از آن پس خربق سياه را براى چبعد از آن نوبت به حبوب بزرگ و بعد از حبوب به كار بردن ايارجات مى
 ا بايد در تجويز آنها احتياط و حذر نمايى. و در تجويز لاجورد وكنى، امسودا و خربق سفيد را در علاج بلغم تجويز مى

سنگ ارمنى براى علاج سودا نيازى به حذر و احتياط نيست. و بايد از داروى ناتوانتر شروع كرد و به تدريج قويتر را 
 شود كه علت برطرف شده است.داد تا معلوم مى

 مسهلهاى رقيق براى تنقيه سر

افى شود كنش كخورد، حب مذكور كه كم وزن است چون منتشر مىسازند. بيمار كه مىرگ مىاز شبيارات، حبوب بز 
 مايه است اگر تناولش چندين بار تكرار شود زيانىدارد، و از آنجا كه كم
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تماد و از بين نبرد. شبيار مورد اعبخشد. بايد بيمار بعد از تناول حب بخوابد تا حركت و بيدارى كنش دارو را نمى
آميزند كه معده را تقويت بخشد و اگر مطابق دستور طب آن است كه از صبر و ايارج است و مصطكى را با وى مى

 آيد از معده منع كنند بايد هليله را هم در آن بگنجانند.بخواهند بخار تندى را كه از سر به معده مى

كه   طلبند. جايز استلط مرارى را بيرون آورد سقمونيا و همانند آن را به كمك مىاگر بخواهند كه مسهل نامبرده خ
سقمونيا را با مشتقات صبر براى تنقيه سر يا تنقيه معده استعمال كرده و اگر مغز از مشاركت معده بيمار شده 

ساز يد داروهاى كمكى پاككوتاهى ورزد؛ با  -در پاكسازى -باشد، دارو از زياد ماندن و گرمى زياد بخشيدن به معده
 باشد.

اگر در بيرون راندن خلطهاى بلغمى نياز به كمك داشته باشيم بايد به پيه حنظل همراه زنجفيل و تربد و اسطوخودوس 
 پناه ببريم.

براى بيرون راندن خلطهاى سودايى، كمى خربق، يا افتيمون و بسپايه و همانند آن را استعمال كنيم كه از اين حبوب 
وع اند و هرگاه آنها را از آنجا برخوانى گزيدن نذكر شده« اقرابادين»هاى گوناگون موجود است و در ر و به نسخهبسيا

 دانى.و سود هريك از آنها را مى



 هاى ويژه سرتنقيه

 ها، كه بايد آب كامه همراه هر غرغره باشد.انواع غرغره

رود كه است، نبايد غرغره را استعمال كرد زيرا بيم آن مى اگر خلطى كه در سر است و بايد تنقيه شود خالص مرارى
 رساند.كننده تند بر تنديش افزوده شده است و زيان به سينه مىخلط به سينه فرود آيد، كه به سبب داروهاى تنقيه

دال مزاج تتوان داروهايى را براى غرغره كردن تجويز كرد كه به نرمى و مدارا و لطف و با اعاگر خلط صفرا بود، مى
نمايد. مثلا اسكنجبين بزورى )با بزرها( با كاسنى، يا اسكنجبين عنصلى )پياز دشتى( با سقمونيا، آب خلط را تنقيه مى

ا آنها غرغره  كند. اگر بلبلاب و آب آلو بخارا، شربت بنفشه، تمر هندى با اندكى سمقونيا و آنچه كار سقمونيا را مى
 ود.كنند هيچ زيانى مترتب نخواهد ب

اگر خلط مرارى و غليظ باشد؛ بايد يا آبكامه و صبر، يا ايارج، يا اسكنجبين بزورى و پياز دشتى با ايارج را غرغره  
 كنيم.توانى اين داروى غرغره را به وسيله سقمونيا و كمى تربد تقويت نمايى و ما بيشتر از اين را تجويز نمىكنند. و مى

انى بر داروهاى خلط مرارى و غليظ پيه حنظل و زنجفيل و اسطوخودوس و تربد تو اگر خلط بلغمى و غليظ باشد، مى
را اضافه كنى و شايد نياز باشد كه با داروهاى نامبرده، خردل و عاقرقرحا و فلفل « يوسطوس»و ايارج )اركاغانيس( و 

ورمند و كه خلط بسيار ز تر باشد. اين در شرايطى جايز است  و مصطكى را به كار ببرى كه كنش دارو مؤثرتر و قوى
تواند عاقرقرحا و فلفل و زنجفيل و سوسن زرد و مويزج و همانند آنها را در دهان چنين بيمار مىشديد القوّه باشد. هم

 نگهدارد و
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بيه آنها را ريشه كبر و پونه و شهايى از قبيل حسل و دارچين و دارچين خطايى و مرزه و پوست كنندهبمكد و گاهى نرم
 كنند.با دارو مخلوط مى

 آورهاعطسه

 در علاج خلط مرارى، كمى سقمونيا را در سركه حل كنند و بخار سركه را بو كنند يا فوگان ترش تند را بو كنند.

بيه آنها را به ش تيزكها )حرف( و خردل و تخمهاى تند ودر علاج خلط بلغمى، كندس و فلفل و پياز و سير و تيره تره
 بينى كشند و اگر از اين داروها، ضماد سازند يا بر گيجگاه مالند، باز مفيد خواهد بود.

به بينى كشيدنيها انواع دارد: بعضى به منظور سردى بخشيدن و تر گردانيدن و قسمتى به هدف تحليل بردن و نوعى 
 شوند.براى تقويت استعمال مى



ه با روغن  برنده قوى را تجويز كردى، بايد به تدريج تجويز كنى. قبلا بايد براى اولين دفعاگر به بينى كشيدنيهاى تحليل
گل يا با شير يا با همانند آنها استعمال شود. دفعه دوم با افشره سلق و همانند آن. در دفعه سوم با آب مرزنگوش و 

 همانندش.

ارهاى ماده از معده است، گوهر خلطى را كه در معده خواهى تنقيه كنى اگر منشأ ماده و منشأ بخاى را كه مىماده
ام، اى برابرى كن و بعد از شناسايى تمپيدا شده با دقت معاينه كن و با آنچه در باب بيماريهاى معده ياد گرفته

يل لاند، بايد كارى كنى كه تحدرصدد تخليه آن باش. اما اگر ديدى كه ماده در سر گردآمده، بخار و بادهاى جمع شده
پز در منه و افتيمون و آويشم و داروهايى را كه در بحثهاى ويژه بدانها اشاره شده استعمال كن برود. براى اين كار، آب

 و در عين حال روغن ياسمن و مرزنگوش و غار را در گوش بيمار بچكان.

ويژه انار هاى ترش و بهميوهاگر خواهى كه جرم مغز نيرو يابد و نگذارى كه خلط مرارى از معده به مغز برسد، بايد 
 ويژه بعد از غذا خوردن بخورد، بهتر است.ترش و سيب و امرود و غوره را به بيمار بدهى كه بخورد و به

 هاعلاج بندآمده

بندانهايى در سر به وجود آمده است حتما بايد داروهاى پاشيدنى )نطول( را در معالجه به  هرگاه تشخيص دادى كه راه
ه كار بردن داروهاى پاشيدنى خواه آن دارو براى باز كردن بند آمده باشد يا براى حالتى ديگر، حتما بايد كار ببرى. ب

رو بر پاشى بايد سر راست ايستاده باشد تا داكه دارو را بر سر مىاز بالا فرود آيد تا بيشتر در ژرفا اثر كند. وقتى
 و استخوان سخت است. دانه افتد و جايى را دربرگيرد كه بالاى پشت سرجان

ه استعمال كنى. و برندتوانى داروهاى خاييدنى و حبوب )شبيار( و روغنهاى تحليلو اگر پاشيدنيها را به كار نبرى، مى
 اگر تشخيص دادى كه سردرد ناشى از بادى است كه در معده گرد
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له و زيره سياه ها و شنبليپز ريشهتنقيه روغن بادام شيرين يا بادام تلخ، با آبآمده، تنقيه را تجويز كن! و بعد از 
 زيره( و همانند آنها را به بيمار بخوران و روغن كرچك و خيسيده آلو را نيز به وى بده.)شاه

 علاج ورمهاى گرم

كه    -ه رادى بخشهاى نامبردكه درد بسيار شديد نباشد؛ قبل از هر چيز سر اگر علت بيمارى ورم گرم است درصورتى
با سركه و گلاب قاطى كن و استعمال نماى! اما اگر درد بسيار زياد بود، از سركه دورى كن  -كنندگرمى را دفع مى

و روغن گل را به اندازه مناسب مقام كه سردى بايسته را بدهد، به كار بر و بدان كه نبايد در استعمال آن افراط كنى. 



زياد به هم بزن و اگر سركه كم هم باشد زيانى ندارد آنگاه قاطى شده سركه و روغن گل را بر  روغن گل را با سركه
 پيشانى و سر بمال!

انند كنده و همهاى خشخاش شاخدار )ماميثا(، گل ارمنى، عدس پوستآب تاجريزى، ميخك، زعفران، صندل، فتيله
 رم گيرنده نيرومند كه در تركيب مزاجى آنها سردىآورهاى سرد در آن پخته باشد. چيزهاى گآن، آبى كه قبوضيت

 براى معالجه چنين حالاتى مفيدند. -مانند: درخت گز -هست

ه درد شود استفاده مكن مگر اينكاز داروهاى بسيار سرد مانند دارويى كه از خشخاش و افيون و همانند آنها گرفته مى
 بسيار شديد باشد و از استعمال آنها ناگزير باشى.

رو بابونه نبرد. ازايآور باشد، قوّت مخدر را از بين مىونه از آن داروها است كه اگر در پاشيدنيها يا در داروهاى قىباب
آور باشد، شايد در دفع كردن قى كمك رساند. اما اگر بابونه همراه ماده قىاى نمىدر معالجه بيماريهاى سر بهره

 بنمايد.

زياد به مخدرات نيازمنديم اما در معالجه سر به اين اندازه نياز به مخدر نداريم. قولنج جالينوس فرمايد: در علاج قولنج، 
 كشد، اما سردرد اكثرا اين خطر را در بر ندارد.علتى است كه گاهى بيمار را مى

كه مواد تند   هاى نامبرده را اول به كار ببرند و بعدا داروهايىپس اگر مواد سردرد بسيار تند و آزاردهنده بود، آب ميوه
را دارند  برندگىگدازند و ذكر شدند تجويز كنند و در مرحله سوم داروهايى را به كار اندازند كه حد اقل تحليلرا مى

لايمت يعنى بايد شدت و م -پز ريشه آس و روغن بابونه سبز يا تنها يا مخلوط با روغن گلو آب 4پز كشكمانند آب
دت بيمارى را برانداز كرد و آنگاه اگر نياز به تقويت روغن بابونه بود، آن را با و هيأت ماده و شروع بيمارى و م

پز بيخ كرفس و رازيانه و تخم كرفس و رازيانه و آب سپوس و شنبليله و خطمى روغن گل مخلوط كن! بعد از اين، آب
درد برطرف  آن را به كار ببرند تاو شاه اسپرم و بابونه گاو چشم سفيد تجويز كنند و از روغنها، روغن شبت و همانند 

 رود.شود و ماده بيمارى تحليل مىمى
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هايى از داروهاى نامبرده اگر ضماد درست كنند و برجاى درد گذارند، باز معالج است؛ و اگر نياز به تخليه بود وسيله
مناسب باشد. در معالجه ورمهاى صفرايى بايد غذاى بيمار  -ستهرچه ه -را بايد به كار برد كه در علاج همان ماده

 سبك و تر باشد.

 ورمهاى سرد

                                                           
 ل و دوغ سازند و در زبان كردى آن را) دوينه( نامند.كشك خوراكى كه از برغ  -(0)  4



بايد قبل از هر چيز به تخليه پرداخت، و براى تخليه در اين  -همچون مداواى ديگر ورمها -در مداواى ورمهاى سرد نيز
يل: و همانند آنها در آن باشد. از قب« قرافي»حالت بايد چيزهايى را به كار برد كه روغن كرچك و روغن بادام تلخ و 

 شود.ها گرفته مىشربتهاى مشهور كه از آب ريشه

م، پونه و هاى مانند آويشكنندهتنها بايد روغن گل را با نرم -كه بايد بازدارنده استعمال شود  -در ابتداى احساس درد
ر ممكن ياز دشتى و سركه را گذاشت يا اينكه اگويژه گندبيدستر )خايه سگ آبى( برجاى درد ماليد و بعدا ضماد پبه

ثقال از  ويژه در بيمارى ليثرغس اگر دو سوم مباشد، بيمار پياز دشتى و سركه را غرغره كند. براى چنين حالتى و به
برنده هايى را استعمال كن كه سستى رسانند و كمى تحليلگندبيدستر تناول شود خوب است. بعد از آن رساننده

 اند.سابقا ذكر شدههستند و 

مال كرد. آورها را استعبعد از اين معالجات و نزديك به نهايت بيمارى، در همه حالات چه سرد و چه گرم بايد سستى
 هاى زورمند باشند.برنده از آبها و ضمادات و روغنبخش كامل باشد و تحليلدر علاج سردى بايد سستى

خورى و زياد ماندن در حمام زيان بيند؛ نالد، آن شخص از مىدر سرش مىاى و اين را بدان! كه هركس از وجود ماده
 هاى مغز اوست، از آب بسيار سرد بايد بپرهيزد.و هركس كه ماده بيمارى در پرده

 معالجه سوء مزاج گرم

ها و اند؛ از قبيل سبزياگر علت، تنهاى تنها سوء مزاج گرم مغز باشد، علاجش داروهايى است كه خنك گرداننده
بخش مانند: روغن گل و روغن بيد و روغن نيلوفر و روغن بنفشه؛ كه در اين ميان روغن گل از روغنهاى سرد و سردى

چنين روغن تخم كدو، روغن تخم كاهو، روغن تخم خشخاش. و اگر درد بسيار شدت يابد، به كار همه بهتر است. هم
 بردن روغن تخم بنگ هم رواست.

مرهمها بهترينش مرهمى است كه با روغن زيتونى درست شده باشد كه زيتون تقريبا نارسيده باشد و از اين همه روغنها و 
شوند سبز باشند. از سبزيهاى سرد و همانندهاى آنها تو خودت نمك سود نباشد و برگهايى كه در آن پرورده مى

بند، تبرگ بيد، برگ نيلوفر، تاجريزى، هفچنين: دانى! كه عبارتند از: كاهو، خرفه، تراشه كدو و همانند آن و هممى
يا آب خيار و كدو، قاوت جو همراه سركه و گلاب، كافور، صندل، اقاقيا؛ تن اندودن به روغن گل و  -هميشه بهار

 سركه.

 نشايد از اين حد تجاوز كرد و كار بجايى برسد كه تخدير روى دهد و روان يخ بندد؛ مگر اينكه
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اى كه در اين حالت وسيله معالجه است نبايد بسيار تند و شرابى باشد زيرا زيان بسيار ناگزير باشند و گويند سركه
توان از لعاب اسفرزه مخلوط با سركه و آب گشنيز و برگ گشنيز رساند و از جمله معالجات در اين حالت مىمى

ر برى! بايد دقت كنى كه قسمت عقبى مغز را در بدنى يا ضماد به كار مىاستفاده كرد. اگر از داروهاى نامبرده پاشي
ى به و جا -دانهدر جان -نگيرد، زيرا آنجا منشأ عصب است. پاشيدنى و ضمادات از جاى به هم رسيدن استخوانها

قبى قرار  قسمت عرسانند نه از راه پسين. اگر اين داروها در هم رسيدن استخوانهاى تاجى )اكليلى( به مغز بهره مى
 يابند رستنگاه پيها را نيز تباه كنند.گيرند گذشته از آنكه به درون مغز راه نمى

هاى نامبرده يكى ديگر از طرق معالجه چنين حالاتى، بو كردن بوييدنيهاى سرد و به بينى كشيدن روغنها و افشره
، و همانند آنها باشد. اين سبزيها 5فشلهاست. بايد غذاى بيمار در اين حالت عدس، ماش، كشك، اسفناج، سمك، ت

كننده، خنك باشد. شاهسفرم )ريحان(، هاى خنكاش از وجود شاخهو برگها را در مسكن بيمار بگسترند و خانه
 پهلوى بيمار بگذارند و آب بر آن بپاشند.

 هاى سرد و يخ و آب زياد به نفع او است.چنين ميوههم

كه اين حالت در بيماريهاى   -خشكى نداشت و رطوبت بدون ماده در آن موجود بوداگر بيمار با حرارتى كه دارد 
در اول  ويژهاند. بههايى درست كن كه قبوضيت دارند و ذكر شدهپاشيدنيها را از آب ميوه -مغز بسيار نادر است

 شروع بيمارى گرم، اين كار را انجام بده.

يد براى د نبايد گذاشت كه جنبشهاى روانى درونى را داشته باشند؛ نباكليه بيمارانى كه به چنين بيماريهايى گرفتارن
تماشاى تصاوير مختلف زياد چشم بگردانند، نبايد به چيزهاى بسيار زيبا و درخشنده چشم دوزند، بايد گوششان تنها 

 صداهاى آهسته بپذيرد و نبايد گرانى بر گوش وارد آيد.

 علاج سوء مزاج سرد

ج سرد، مغز، ضماد و آبهاى گرفته شده از داروهاى گرم ذكر شده استعمال كن! و مرهمهاى براى مداواى سوء مزا 
 بخش را مورد استفاده قرار ده و اگر نياز به بيشتر گرمى دارى، فربيون )گياه شيرويژه روغن سداب گرمىنامبرده و به

 را به كار ببر!سگ( را با روغن سداب قاطى كن يا اينكه روغن غار و مرزنگوش و اين قبيل 

وهاى بخش دار اگر سوء مزاج سرد، سودايى هم بود، و آن ماده سودايى طبيعى يا بلغمى بود، همراه داروهاى گرمى
بخش تجويز كن! اما اگر سودايى سوختنى باشد، از هر دارويى كه خشكى آرد يا گرمى بخشد دورى كن و تنها ترى

                                                           
كنده و پ عدس پوستسو  -مرغ و زردك و عسل كنند) معين(. طفشيلاى كه از گوشت و تخمقليه -نوعى از شوربا) منتهى الارب(. تفشيله، تفشله -تفشله، طفشيل -(0)  5

 سركه، كه اين معنى اخير صحيح است.



است به   بخشرسانند و غذاها و ضمادهاى ترىيدنيهايى كه ترى مىهرآنچه از مشتقات شير، لبنيات و روغن و پاش
 كار ببر!
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 رسان را باهم استعمال كن!بخش و گرمىاگر سوء مزاج سرد با خشكى همراه باشد، داروهاى ترى

كن    را به كار انداز و داروهايى را تجويزهاى ذكر شده كنندهاگر سوء مزاج سرد مغز همراه سردى و رطوبت است، تخليه
 ايم.خشكانند و در جدولها براى تو گفتهكه هم گرمى دارند و هم مى

كنى ريزى و در خمير حبس مىچكه بر سر مىكه گفتيم چكهو بر تو است بدانى كه داروهاى سيال )آبكى( را چنان
 دانه ريزش كند و اگرن باشد كه بر قسمت جلوى جانگذارى و چناخيسانى و بر تارك سر مىيا پشم را در آن مى

دارو سيال نيست و نرم است، نبايد كارى كنى كه لكه آن بر سر پيدا شود، بايد آن را بشويى. نبايد دارو را كه ضماد 
ه بعد كگندد. بايد آن را تجديد كنى و از نو بگذارى! بهتر آن است  گذارى بسيار بماند، زيرا مىكنى و بر تارك مىمى

 طور.از تراشيدن موى، ضماد را بر سر بگذارند و ساير داروهاى پاشيدنى و چكيدنى هم همين

اگر خواستى بيمارى را كه ماده در سر دارد غذا بخورانى! قبل از هر چيز دست و پاهايش را ماساژ ده، پيرامونهاى 
 اى كه علت بيمارى شده و وضعيت وب مادهگاه برحسها را به تقويت وى برسان و آنسرش را خشك كن. بازدارنده

 چگونگى حالت بيمار غذاى او را معين كن و ساير حالات را بر اين مقايسه كن.
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 فصل است 19كه شامل   -گفتار دوم انواع سردردها

 فصل اول گفتار كلّى درباره سردرد

رق الاتصال( است يا ها )تفباره تغيير يافتن مزاج، يا جدايى افتادن در پيوستهكند، انگيزه دردش يا يكسرى كه درد مى
 اند.اند و سبب درد سر شدههر دو انگيزه باهم گرد آمده

شناسى. ليكن گانه تغيير مزاج را بايد سبب دانست كه همه آنها را مىاگر سبب تغيير مزاج است يكى از انواع شانزده
اى همراه نداشته باشد سردردى به دنبال ندارد. امّا اگر همراه ماده باشد و ماده شد و مادهاگر سوء مزاج از ترى با

شناسى و هم هريك از انواع آن را برحسب انگيزه دهد كه هم تفرّق الاتّصال را مىبجنبد تفرّق الاتّصال روى مى
 دهى.تشخيص مى



اى ورمها چهار نوعند. همه اين كه قبلا دانستهچنانگرد آمدن هر دو سبب باهم در حالتى است كه ورمى باشد و 
مايه دردسرها، يا در گوهر خود مغز، يا در پرده دربرگيرنده مغز، يا در هر دو طرف دور مغز، يا در رگها، يا در 

 باشد.مى -ها با مغز ارتباط دارندكه شرح داده شد اين آبشامهزيرا چنان -هاى خارج شده از كاسه سرآبشامه

شايد سببى كه هريك از اندامان نامبرده را به درد آورده، در خود همان اندام جايگير باشد؛ يا اينكه در آسيب ديدن و 
با اندامى ديگر مشترك باشد و آن اندام مشترك از آنها باشد كه به وسيله پيها با اندامان سر همبستگى داشته باشد. 

اندامانى باشند كه به وسيله رگهاى چون وريد و شريان با مغز مانند معده و زهدان و حجاب حاجز و غيره. يا 
همبستگى دارند مانند قلب و كبد و طحال. يا خود نوعى همسايگى ويژه با سر داشته باشد مانند شش كه درست زير 

مغز مشترك  اسر قرار گرفته و زيانى كه اين بيند بر آن نشيند. يا اندامى است كه از سويى با اندامى و از سويى ديگر ب
كه در رسد. يا سردرد از مشاركت درد همه تن است چناناست، مانند شركت كردن سر در آزارى كه به كليه مى

 حالت تب رخ دهد.

آيد سردردى كه از شراكت با عضوى ديگر به وجود آيد، برحسب نوبت و دور معيّن به درد آمدن آن اندام به درد مى
 آيد كه مواده كه نوبتى است و هنگامى به درد مىو هميشگى نيست. مانند درد معد
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سب دهد و سر برحمرارى و غيره كه مايه دردند و در معده ريزند. يا مانند دردهاى نوبتى كه در انواع تبها روى مى
 آيد.وچونى و نوبت تب به درد مىچندى

 اى دارد كه از اين قرارند:هاى ويژهدرد انگيزهعلاوه بر اين سببها بعضى از حالات سر 

سابقه، مانند سردرد از خمار بودن. تا خمار هست سردرد هست و هرگاه خمارى شكست و انگيزه نوظهور و بى -0
رود و پايدارى ندارد. يا سردردى كه از خوردن چيزهاى گرم مانند سير و غيره بوجود برطرف شد سردرد از بين مى

 آيد.مى

 دار، يعنى انگيزه پيشتر بوده و گاهى ظهور كرده و ماندگار است و سردرد همراه او پايدار است.انگيزه سابقه -1

كه اگر بعد از شفا يافتن از تبهاى دشوار و گرم شايد سردردى روى آورده بوده و بعدا بيمارى شده است. چنان -3
دهد و علامت آن است كه طبيعت عاجزتر از آن است كه سردرد باقى ماند خبر از پيدايش بيماريهايى در مغز مى

)سبات(،  آلودگىماده بيگانه را به وسيله خون دماغ و غيره كاملا بيرون ريزد؛ كه آژيرى است از بيماريهاى خواب
سكته، ديوانگى، يا سستى و فروهشتگى جسم يا كر شدن گوش كه هريك از اين حالات را برحسب گوهر ماده و 

 توان حدس زد.ىحركات آن م



بردار اى دستسردرد برحسب جايگاه دردمند سر تقسيماتى دارد: گاهى نيمى از سر به درد آيد. اگر سردرد نيمه
. نوعى كندنباشد و عادت بيمار گردد، آن را شقيقه گويند. گاهى جلو سر به درد آيد و گاهى پشت سر درد مى

درد كند و درد دست بردار نباشد و عادت بيمار گردد آن را سردرد  سردرد هست كه همه سر را دربرگيرد. اگر همه سر
 پوشاند.خودى نامند كه بيضه هم به معنى خودى است كه جنگاوران بر سر نهند و تمام سر را مىبيضه و سردرد كلاه

دى نسردرد در كيفيت نيز گوناگون است: سردرد شديد، متوسط، كم و سبك. سردرد گاهى به حدّى از شدّت و ت
درد در دارد. سر درد و درز استخوان ترك برمىدانه را مىدانه كودكى استخوان نرم را فراگيرد، جانرسد كه اگر جانمى

دّت سردرد ضعيف و كم ش -شودكه اكثرا در بيمارى ليژغس مشاهده مىچنان -تأثيربعضى از حالات ضعيف و كم
مندى و شدتى سردرد بستگى به نيرو ده و ديرپا. شايد سبب كمنيز دو حالت دارد: يكى زودگذر است و ديگرى پاين

 ناتوانى مغز داشته باشد.

كسى كه مغز نيرومند و حساس دارد، سردردش كمتر است و كسى كه احساس مغزش ناتوان است سرش درد بيشتر 
پذيرد. اين دآورها را مىطور عموم بايد گفت كه مغز براى سردردآورها آماده پذيرايى است و به سرعت در پذيرد. بهمى

باشد. آمادگى سببش يا ناتوانى مغز است كه اين بحث را در كليّات شرح داديم و گفتيم ناتوانى مغز پير و سوء مزاج مى
 اى حسّاس است كه از كمترين آسيبى آزار بيند.يا از نيرومندى بيش از حدّ لازم حسّ مغز است و به اندازه

 آورد و در اطرافآوردهايى با خود مىآوردى به همراه ندارد و حالاتى هست كه روىىحالاتى از دردسر هست كه رو 
ضى كنند. و در بعكه در بعضى حالات از شدّت يافتن سردرد ورمهايى در اطراف بروز مىشوند، چنانسر پنهان مى

 آوردهايى به وجود آيند كهاز حالات سردرد، روى
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ى هاى پدهد كه دردسر زياد و پايدار و لجوج، سبب آزار ريشهكه رخ مىگيرند چناناندامان ديگرى را در بر مى
اثر  كه ازرسد چنانكند و زيانش به معده مىدهد. گاهى سردرد از حدود خود تجاوز مىشود و ترنجيدگى رخ مىمى

 و دل به هم آمدن و ضعف هاضمه و غيره پيدا شود.سردرد شديد ممكن است اشتها از بين برود، يا سكسكه 

اين را نيز بدان! كه انگيزه سردرد مزمن، يا بلغم، يا سودا يا ناتوانى سر است يا اينكه ورمى سفت و سخت در حال 
 به وجود آمدن است يا ورمى گرم در راه سفت شدن است كه اكثرا سفت شدن ورم گرم، در سردرد مزمن دست دارد.

آورد دانيم و مقصود از مسلّم حالتى است كه روىساير بيماريها حالتهاى مختلف دارند؛ بعضى را مسلّم مىسردرد و 
اش آسان است، حالاتى هست نامسلّم، يعنى با بيمارى ديگرى روى آورده در خود اوست و تشخيص آسان و چاره

ويى جاند. نزله از چارهزله هر دو باهم آمدهتوان يافت مثل اينكه سردرد و نو تنها چاره را در خود آن حالت نمى
 كند.سردرد پيشگيرى مى



اى براى شود و سابقهسردرد از ديگر سوى تقسيماتى دارد: گاهى انسانى صحيح الجسم و سالم به سردرد مبتلا مى
ايى كه سر دنهسبب سردرد ندارد. يا اينكه كسى به سردرد گرفتار آيد كه دملها و بيمارى و ضعف دارد و برخى از ب

شوند. اگر اندام هاضمه ناتوان باشد بخارها در آنها گرد دهنده ناتوان دارند به درد سر دچار مىناتوان، يا اندام هضم
 ريزد و سردرد پديد آيد.آيد و خلطهاى مرارى در معده مى

ه آيد و بايد بدانى كمىكه در جدولها ذكر شده است سر به درد علاوه بر اين سببها گاهى از خوردن موادى چنان
چنين كليه ويژه: دارچين ختايى )سليخه(، كوشنه )قسط(، زعفران، دارچين، هل )حماما(؛ و همادويه ديك ابزارى و به

ر دود  شوند، ليكن اگگذارند( چه سرد باشند يا گرم همگى مايه سردرد مىداروهاى تبخيرى )كه سر بر دود آنها مى
 رساند به دنبال آند منظورم اين است اگر تبخيرى به سبب گرمى آزارى به سر مىها يك اندر ميان آينكرده

رود ليكن بايد دقّت كرد كه اگر سردرد تنها از حيث كيفيت بخشى تبخير شود يا برعكس سردرد از بين مىسردى
 ند.رسان باشرسانى زياننباشد و بلكه كميّت باشد، يك اندر ميانى تبخيرهاى نامبرده، شايد به جاى نفع

 سردرد موسمى

در فصل زمستان كه احتقان )بند آمدن ماده( زياد است سردرد سرد نيز زياد است. و اگر تابستان شمالى و كم باران 
باشد و پاييز جنوبى و پربارش باشد در زمستان سردرد زياد است. اكثرا سردرد از اثر بخارهاى پليد است كه شريانها به 

 رسانند.مغز مى
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 آيندفصل دوّم انواع سردرد كه از سوء مزاج به وجود مى

خواهيم در اين گفتار به شرح آن بپردازيم. و شرح دادن اولى از اين هايى است كه ما مىمايه درد سر عبارت از انگيزه
عدم اعتدال را سبب شوند خارج نيست قرار است و گوييم: سوء مزاج از چهار حالت گرم و سرد و خشك و تر كه 

 آورند.و چنانچه در دستور كلى ياد گرفتى گاهى اين سوء مزاجها دردهايى با خود مى

به ياد دارى كه گفتيم مزاج خشك در به وجود آوردن درد كم تأثير است و مزاج تر تنها از تر بودن دردى به دنبال 
ازى )تفرّق اندز بخار شدن، مايه درد گردد يا بادى به وجود آورد كه جدايىاى تر باشد كه اندارد مگر اينكه همراه ماده

كنند و الاتّصال( روى دهد؛ و گفتيم كه مزاج خشك و سرد، و خشك و گرم، هم به وسيله چگونگى، درد ايجاد مى
 اندازى.هم از جدايى

دردى  -چنان كه ذكر شد -است زيرا ترى مزاج گرم و تر، و مزاج تر و سرد، اگر دردى به بار آرند از گرمى و سردى
 اى دردآور باشد.آورد مگر اينكه با مادهنمى



ابى و يا ماده گرم خونى يا صفرايى يا تركيبى است تند و الته -كه مايه سردرد است  -انگيزه به وجود آمدن گرمى مزاجى
آور است جنبشى تنى و روانى گرمىتأثيرش از چگونگى آن است يا سبب گرم مزاجى باد و بخار گرم است يا اينكه 

ايم يا خود سبب گرمى مزاج نزديكى از آتش، آفتاب اى و انواع آن را در دستور كلى شرح دادهكه ياد گرفتهچنان
دار، و از شراكت آن گرم شده است. عكس بخش يا همسايگى با اندامان گرمىسوختگى، خوردن غذا يا داروى گرمى

 ود آمدن مزاج سرد، سردردآور به شمار آور!ها را به وجهمه اين سبب

اند. هايى از خارج دست به كار شده و موادى را تحليل برده يا سوزانيدهمزاجى سردردآور: خشكانندهانگيزه خشك
ه بندانى دچار شده كه راه ورود خوراك را بها و ضمادهاى گرم. يا ناخودآگاه يا به تدريج طبيعت به يخمانند سمى

آور محروم گشته و رطوبت اصلى تحليل رفته است. يا غذايى و مواد ترىند آورده است و اندامان سر از بىسوى سر ب
نيروى  پردازند. يا اينكهبرند يا به تخليه اندامان سر مىاندركارند و تحليل مىهاى دستخود در داخل سر خشكاننده

بتش اندك است. يا سر همسايه اندامانى است كه خشك اند و غذا در آنها خشك است يا رطو اندامان سر خشكاننده
اند و از مشاركت آنها به خشكى انجاميده، يا اينكه جنبش روانى و جسمانى زياد از حدّ معقول روى داده و از شده

 راه تخليه و تحليل با خشكى روبرو شده است.

ليه شوند. اگر گفتيم تخى سردردآور مىمزاجريزى، ورزش سخت، تخليه، سبب خشكريزى زياد، خونجماع كردن، آب
منظور چند نوع از آن است: شايد تخليه در اندامى روى دهد كه در سر نيست امّا سر در آن شركت دارد مانند 

اى كه در تمامى بدن روى دهد يا تخليه از اندامى است و آن اندام با سر مشارك است كه آن را تخليه جزئى تخليه
ا و دماغ، ريزشهايى كه از به بينى كشيدنيههست كه ويژه اندامان سر است مانند زكام، نزله، خوناى ناميم. تخليهمى

 عطسه كردن و
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 غرغره پديد آيند.

يكى ديگر از اسباب خشكى مزاج سردردآور بند آمدن مواد رطوبتى است هرچند قطع شدن مواد رطوبتى از تخليه  
 اشد، مثلا از روزه گرفتن يا از ترك خوراك كردن يا خوراك گير نياوردن ممكن است اين حالت روى دهد.كردن نب

 ها روى دهندفصل سوّم سردردهايى كه از جدايى افتادن پيوسته

كه انچن -دارند و شايددهد: در پرده مغز، در گوهر مغز، در رگهاى مغز كه ترك برمىجدايى در چندين جاى رخ مى
 يرد.ها سرچشمه گشوند يا از بندآمدنىاز اثر جنبش بخار و بادها كه در نخستين مرحله پيدا مى -دانى!ت مىخود

د. اى از خارج جدايى در ميان افتگاهى از اثر بودن خلطى خورنده و گاهى از اثر افتادن يا ضربت خوردن يا برنده
گردد كه سر را آزار دهد و سردرد هميشگى باشد. اى  اگر جدايى در داخل روى دهد، شايد جوش نخورد و قرحه



شان چندان دشوار نباشد و معالجه شود، امّا اگر از اثر ضربت خوردن يا اندازىضربت خوردن و افتادن شايد جدايى
 افتادن، مغز از جاى تكان خورد، ممكن است مرگ به دنبال آرد.

شد كه در اطراف سر پيدا شود و از حركت و دريدن و گروهى از طبيبان هندى گويند: شايد مايه سردرد كرمى با
اند به عقيده من لازم نيست اين نظريه را خوردن آن دردسر به وجود آيد. امّا گروهى از اطباء اين نظريه را رد كرده

س جايز شود. پافتد كه در وسطهاى جلو سر و بالاييهاى سوراخ بينى كرم پيدا مىبكلّى رد كنيم زيرا بسيار اتفّاق مى
 ندرت باشد كرم در نزديكيهاى حجاب هم به وجود آيد.است گاهى هرچند به

 اندفصل چهارم سردردهايى كه از ورم سرچشمه گرفته

هاى مغز است. يا ورم گرم است و سردردى كه از آن ناشى است سرسام  ورمى كه سردرد به بار آرد، جايش در پرده
نامند.  د در پى دارد، بيمارى را ليثرغس كه به معنى فراموشكارى است مىشود. اگر ورم، سردرد سر گرم ناميده مى

 خواب( گويند. شايد ورم سخت باشد و شايدآلود مانند بىگاهى ورم تركيبى است و بيمارى را سبات سهرى )خواب
ه بار آرد يا سرخ ب گاه ورم نامبرده يا گرم التهابى )فلغمونى( يا باداين ورم سفت در خود مغز و گوهر مغز باشد آن

گدازد و دهيم. بسيار اتفّاق افتد كه ماده سردردآور مىاينكه ورم سرد است و در آينده نزديك همه اينها را شرح مى
 ريزد.شود و از راه گوش و غيره به صورت چرك و ريم يا ماده آبكى بيرون مىآب مى
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 شونددها كه به سبب مواد پيدا مىفصل پنجم چگونگى سردر 

آوردى كه با خود آرند سردرد پديد آيد. منظور گردند، يا از روىخود و ذاتا سبب سردرد مىگوييم: مواد يا خودبهمى
. تغيير مزاج خود روى دهدها خودبهخود تغيير يابد يا جدايى در ميان پيوستگىاز سبب ذاتى آن است كه مزاج خودبه

 گيرد يا از همجوارى، يا از راه همكارى الزامى.از دو راه صورت مى خود،خودبه

منظور از همجوارى آن است: خلطى كه آميزش پيدا كرده اگر گرم است گرمى با خود آورده و اگر سرد است سردى 
رود و  مىينخود از ببردار شد، درد خودبهايجاد كرده و تأثير تغيير مزاج از خلط است و هرگاه خلط از آميزش دست

ماند كه به حساب آورد؛ و منظورمان از همكارى اجبارى آن است كه شود و چندانى از آن باقى نمىپراكنده مى
خلطآميزه اثرى گذاشته است ثابت و محوناشدنى. اگر خلط را بيرون رانيم اثر آن در جاى خود پايدار است و مايه 

 شود.درد سر مى

آيد و نفوذ اى كه جدايى انداز است آن است كه ماده در سر به حركت درمىماده مراد از پيدايش سردرد ناشى از
خورد. اگر از حركت است اكثرا از آنجا كه بادها را برانگيزد، دردسر پديد آيد. كند يا مىكند يا سوزش ايجاد مىمى



ه سرد شود كه آن مادسر درد مىافتد و از اثر حركت باد را برانگيزد و سبب اى به حركت مىدر بيشتر حالات ماده
 آور يا غذاى بادآور و آميخته با گرمى بر آن وارد آمده است.باشد و حرارتى روى

 آور و خورنده باشد، عبارت از خلط گرم است.اى كه سوزشماده

 آرد تفصيلش اين است:ها سردرد مىآوردهاى كه ذاتا مايه سردرد نيست امّا از راه روىماده

دهد، مى تغيير مزاج -دانىكه مىچنان -شود و اين بند آمدن چه ورمى به وجود بيارد يا نياردبند آمدن مىماده سبب 
دار تحريك آن در بدن است يا در راه بيرون و حتما بند آمدن جدايى انداز است. زيرا هر موادى را كه طبيعت عهده

ها است كه بايد از گدارهاى طبيعى بگذرد. اگر از راندن يا در راه برگزيدن و جدا كردن و تقسيم شدن غذايى
مت  نمايند و اين تلاش و مقاو مانند و اگر بازماندند براى بيرون رفتن تلاش و مقاومت مىبندان روى داد، باز نمىراه

 شود.ها مىكشيدگى به بار آرد و كشيده شدن سبب جداسازى پيوسته

دهد؛ يا ممكن است كه راه بندان در شريانهاى هاى داخل مغز روى مىبندان گاهى در گوهر مغز و گاهى در وريدراه
 ها پديد آيد.مغزى يا در وريد و شريانهاى مغزى در پرده

لط غليظ يا خ -به شرطى كه لزجى در ماده بلغمى باشد -شوند، يا خلط لزج استخلطهايى كه سبب بند آمدن مى
 شود.بلغمى يا سودايى باشد سبب بند آمدن مى است يا خلط زياد جمع شده است. اگر خلط در ماده

گردد. ماده سودايى چه غليظ باشد و چه زياد باشد، ماده بلغمى از لزج بودن و غليظى و بيشى، مايه بند آمدن مى
 آرد ماده خلط كه صفرايى يا خونى باشد در حالت زياد بودنبندان را به وجود مىراه
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 شود.بندان مىسبب راه

سردرد بحرانى )بحران: تهيج از شدّت بيمارى(: از تيره سردردهايى به شمار آور كه از حركت دادن مواد از جانب طبيعت 
 دهد!به سوى خارج روى مى

 شود از تيره سردردهايى بشمار كه سببش حركت كردن ماده براى از همسردردى را كه بعد از هضم خوراك پيدا مى
 جدا كردن است!

اى يا از امّا پيدايش ماده سردردآور كه در اندام باشد، بايد تفصيلش را از دستور كلى گرفت و ياد گرفتى كه چنين ماده
اوّل پيدا شده و حبس است يا زاده غذاست. يعنى همراه غذايى آمده كه كيموس بدگوهر آفريده و اين كيموس بدجنس 

و اندازه، يا از چگونگى هضم غذا و ساير سببها پيدا شده است كه در تباه گردانيدن يا از تباهى غذا يا از ترتيب 



ايم. و تو بايد سردردى كه ناشى از خوردن سير و پياز و خردل و سردرد خمارى و غذا دست دارند و همه را ذكر كرده
 د حساب كنى!سردردى كه ناشى از خوردن چيزهاى سرد است، از اين قبيل سردرد كه در بالا ذكر ش

 به دست آورد. -ايمكه بيان كرده  -جنبش ماده در اندامان را بايد از دستور كلّى

واهد از  تر از لازم آفرينش يافته باشد، يا باد بخباد نيز يكى از سببهاى سردرد است. هرگاه گدار طبيعى باد تنگ
 كند.شود و درد سر ايجاد مىده مىگدارى غير طبيعى بگذرد و براى خود منفذى ديگر بيابد، آنگاه باد كشي

يكى ديگر از سببهاى سردرد بخار است. سر به درد آوردن بخار يا از چگونگى بخار است، يا اينكه بخار خلطها را 
آيد. باد و بخار گاهى در تن و گاهى در خود اندازد و از حركت آنها سردرد به وجود مىدهد به حركت مىهول مى

شايد از خارج به وسيله بركشيدن از راه نفس يا از راه سوراخهاى ريز پوست )مسام( وارد آيند  شوند ومغز توليد مى
 و در مغز گرد آيند و سردرد به بار آرند كه سردرد بدبوى و سردرد خوشبوى هم از اين تيره سردردها است.

آور و ند؛ بادهاى وحشتاو بدان! كه: بادهاى بلغمى و بخارهاى بلغمى، گران وزن و كند حركت و حبس شده
 پايدارند و در چندى كمتر، و در چگونگى بدترند.

تر و تا زيانانگيزند. بخار خلط خونى ملايم است و از ساير بخارها كمانگيزند بلكه بخار برمىخلطهاى تندباد را برنمى
 ايد ياد بگيرى!ت. هرچه گفتيم بشود. بخار خلط صفرايى، همواره تند و التهابى اسبسيار زياد نباشد مايه دردسر نمى

 فصل ششم انواع سردرد اشتراكى

 سردرد كه از مشاركت آيد دو قسم است: يكى مشاركت مطلق و ديگرى مشاركت نامطلق.

مقصود از مشاركت مطلق آن است كه از اندام انباز مغز، هيچ جرمى به مغز وارد نيايد و تنها آزار اندام به مغز 
 اى بخارى ازاى خلطى يا مادهركت غير مطلق آن است كه مادهبرسد؛ و منظور از مشا
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 اندام به مغز اندر آيد و سبب دردسر شود.

سردردهايى كه از مشاركت مطلق پديد آيند انواع سردردهايى هستند كه در حالت ترنجيدگى و بيمارى كزاز و كشيدگى 
يابند شوند و درد مفاصل و سردرد ناشى از نقرس و عرق النسا، كه وقتى شدّت مىدن مىو بادهايى كه سبب قرحه گر 

دهند؛ و شايد سردردى كه از مشاركت آيد، از حالتى طبيعى سرزند يا از حالتى بيگانه و تباه و دور از گرمى روى مى
 خلطى بدگوهر و سّمى پيدا شود و ازو سردى مانند حالت سميّت. مثلا ممكن است در اندامى كه با مغز شراكتى دارد 

 چونى آن سميّت سردرد به وجود آيد.



 ممكن است ماده سردرد كاملا مزاج طبيعى داشته باشد، ليكن از شدت يافتن و زياد شدن كميتش، مايه سردرد گردد.

ردد. مانند  درد گممكن است ماده بيگانه در يكى از اندامان به همان حالت بيگانگى و تباهى موجود باشد و مايه سر 
كسى كه مدّتى زياد از جماع دور باشد. يا مانند جمع آمدن مواد در حالت احتقان زهدان يا در مراق )لايه خارجى 

 اى پيدا گردد.صفاق( يا در اطراف آن خلط ناپسنديده

كه آن  يكى آن اى ديگر گردد، و اين حالت دو وجه داردممكن است كيفيّت آزاردهنده سبب پيدايش ماده آزاردهنده
كه: مغز را رسد. دوّم اينكيفيت، مواد پسنديده اطراف مغز را به تباهى كشاند، يا غذايى را تباه كند كه به مغز مى

 براى پذيرش مواد ناپسند آماده سازد و اين پذيرش مواد دو وجه دارد:

 ش بكشد.اوّل: مغز از آن ماده، گرم گردد و گرمى مغز، مواد مايه سردرد را به سوى خوي

دوم: مغز به حدّى ناتوان گردد كه نتواند ماده درد سر را در خود نپذيرد و مقاومت از دست بدهد؛ و تو! در 
 دستورات قبلى ياد گرفتى كه هرگاه اندام ناتوان شد ناچار است مواد را در خود راه دهد.

 سردرد ناشى از اشتراك مغز با كليّه بدن

 ام بدن است يكى از اين حالات را دارد:اگر سردرد از مشاركت مغز با تم

 از اين قبيل است.« بحرانى»ماده در سراسر بدن منتشر شده است كه سردرد  -0

 سراسر تن را فراگرفته است مانند حالت تب. -كيفيتى  -يا حالتى -1

ه ك  اگر در تبهاى سخت سردرد شدّت يابد، حالت بيمار خوب نيست و ممكن است به هلاك سر كشد به شرطى
ساير علامات نوميدكننده همراه باشد. اگر سردرد بدون تب شدّت يابد دليل بحران است كه با خون دماغ آيد و شايد 

 دليل بحران همراه قى باشد.

 اندامان مشترك با مغز، به ترتيب اولويّت

معده  شوند يا خلط درمىمعده از هر اندامى بيشتر با مغز شراكت دارد و پيشى گرفته است. در معده خلطها جمع 
د و ريزد. مرار كه از آونگاهى و برحسب نوبت يا بدون مراعات نوبت به معده مىبهآيد يا اينكه گاهبوجود مى

 دارد و موادّ غليظ راكند، ماده رقيق را در خود نگه مىجايگاهش گذر مى
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 ايم. گاهى باد در معده بند آيد. يا از معده بخار برخيزد وث ويژه به معده شرح دادهكه در بحريزد؛ چنانبه معده مى
شود و سرما زود بدان راه گردد. خمار نيز سردردآور است، از حالت خمار اطراف سر متخلخل مىسبب سردرد مى

 يابد.مى

دست و پاها و پشت نيز جزو  زهدان نيز از شريكان پروپاقرص مغز است. مراق، و كبد، سپرز و حجاب حاجز،
 شركاى مغزند.

اى است كه كاسه سر را پوشانيده و در پيرامون مغز قرار دارد. بسيار ترين شريك مغز در ميان اندامان آبشامهنزديك
آيد كه از ورم اندام درونى شريك مغز تراوش كرده و بالا اى بوجود مىاتفّاق افتد كه سردرد شراكتى، از انتقال ماده

 مده است.آ

 فصل هفتم گفتار كلّى راجع به علامت هريك از اقسام و انواع سردرد

اش از خارج باشد. از قبيل ضربت خوردن، افتادن، برخورد كردن با گرم و سرد، برخورد سر با سردرد ممكن است انگيزه
. علامت را از هاى خشكاننده، بوى تند خوش و ناخوش، حبس شدن باد در بينى، حبس شدن باد در گوشسّمى

نيم ككه ما معلوم مىوجود هريك از آنها درياب و اگر از اين راه تشخيص ندادى اثرات آنها را در نظر گير و چنان
دليل از آنها بگير! و اگر سردرد ناشى از ناتوانى مغز است، علامتش اين است كه مغز از كمترين سببى به هيجان 

چون اند. سردردى كه از زورمندى حس مغز است، دليلش همديده آيد، حواس تيره است كنشهاى مغزى آسيب
حالت قبلى از كمترين سبب كه مغز آن را حس كند تأثير پذيرد. مثلا از صداها، از بويها و غيره به سرعت بازتاب 

 اند و كنشهاى مغز دور از كم و كاستىدهد. ليكن با اين حالت احساس هشيار دارد و گدارها پاكيزهنشان مى
 باشند.مى

هر نوع سردردى كه ناشى از وجود مواد باشد، سرگرانى و رطوبت بينى به دنبال دارد. اگر ماده تندمزاج )حاد( باشد، 
 همراه سرگرانى، سرخى و گرمى تپش سر نيز احساس شود.

خشكى بينى  هو هرگاه ماده غليظ موجود باشد، رطوبت بينى موجود است و سرگرانى نيز هست. امّا نبايد پنداشت ك
 در چنين سردردى علامت نبودن مواد است. اگر با سردرد سرگرانى بود دليل وجود ماده است.

اى كه مايه سردرد است، صفرايى باشد گزش و سوزش شديد و نشگون گرفتن از سر )نخس( از ويژگيهاى اگر ماده
ى ه صفرايى است بينى خشك است و تشنگباره از هر ماده ديگرى بيشتر مايه درد سر است. اگر ماداوست و دراين

 خوابى و رنگ زردى در پى دارد و سرگرانى از ساير حالات كمتر است.و بى

 توان دليل بدست آورد.اگر ماده سرد است، از راه شاش و اوقات آن و رنگ آن مى



 شود.اشتهايى و تنبلى شناخته مىاگر سبب دردسر امتلاء از پرخورى باشد، از بى
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 آلودگى نشان اوست.موادّ سردرد اگر تر و سرد يا تر و گرم باشد، خواب

 خوابى زياد.آرند. مواد خشك سرگرانى كم دارد و بىموادّ بلغمى و سودايى، سر را زياد به درد نمى

 كند.موادّ سر، دور از التهاب است امّا فكر را تباه كند و رنگ را بدرنگ مى

ى افتد كه نتيجه صحيح نباشد هنگامتوان از معاينه رنگ رخسار و چشم شناخت. كمتر اتفّاق مىهر خلطى را مى
 توانى از معاينه رخسار و چشم به چگونگى خلط برسى كه يكى از حالات زير باشد:نمى

 خلط التهابى است و به ژرفا فرو رفته است، يا خلط در ژرفا بند آمده. -0

به سوى چشم و چهره كشيده شده  -به سبب دردى كه موجود است -غير از مواد سرد سردردآور موادى گرم -1
است. زيرا هرگاه عضوى به درد آيد اكثرا خون از اندامى ديگر و شايد غير خون، ماده ديگر به سوى دردمند كشيده 

 شود.

ى )نخس( احساس شود و شايد چيز  سردردى كه سببش باد باشد، سرگرانى كم دارد و كشيدگى زياد و شايد نشگون
مثل خوره احساس گردد. همراه ماده بادآور سرگرانى نيست. دليل بر سردرد ناشى از باد و بخار، شايد وزوز و صداها 
باشد و شايد تراوش از اوداج بسيار باشد. سردرد بادى نقل و انتقالات دارد، منظورم درد است كه از جايى به جايى 

گرايد و مى معنىبافيهاى بىتپند و بيمار به خيالاگر ماده بخار زياد باشد شريان به شدّت مىكند. نقل مكان مى
 شود.سرگردان و سر گيج مى

سردردى كه ناشى از مزاج ساده )بدون ماده( است دليلش را بايد از خود همان مزاج به دست آورد و در اين حالت 
 راخ بينى دليل مناسبى براى وجود مزاج ساده است.سرگرانى پيدا نيست و بينى خشك است. خشكى سو 

كنند كه گرمى و التهاب كند حس مىاگر سردرد از مزاج گرمى است، هم بيمار و هم كسى كه سرش را لمس مى
 بيند.ها سود مىبخششود، از سرما و سردىهست. چشم قرمز مى

س آن را قياس كن؛ نه در رخسار بيمار لاغرى مزاج عكس است و عكاگر سردرد از سرد مزاجى است، تماما با گرم
 شود، نه سرخى رنگ رخسار، درد هم به حدّ افراط نيست هرچند درد مزمن باشد.ديده مى



 خوابى زياد، جماع زياد، اندوه زياد پيدا كنهاى زياد، ورزشهاى زياد، بىاگر از خشك مزاجى است: دليلش را از تخليه
 ود درد سر بيشتر گردد.و شايد اگر اين عادات تكرار ش

سردردى كه از شركت مغز و اندام ناشى است و از اندام مشترك به مغز سرايت كرده، ماندن و رفتن و شدّت يافتن و  
كم شدنش بسته به حالت آن اندام است تا اندام درد دارد سردرد هست. هرگاه درد اندام نماند سردرد نيز رخت 

 بربندد.

، آلودگىبا مغز نيست، دليلش را بايد در كنشهاى مغز، مانند تيرگى چشم، خواب سردردى كه از شراكت اندام
 سرگرانى هميشگى بجويى! و در عين حال ساير اندامان، سرحال و سالمند.
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چشم سرايت  اند و سردرد از آن ناشى است، دليلش آن است كه درد به تههاى مغز آسيب قوى ديدهاگر پرده
 كند.مى

شمها كند كه به ته چديدگى آبشامه خارجى مغز يا از جاى ديگرى باشد، درد از سر تجاوز نمىاگر سردرد از آسيب
 شود.كنى درد احساس مىبرسد، تنها وقتى پوست سر را لمس مى

اشتهايى يا بدهضمى يا  بىاشتهايى يا اگر سردرد از مشاركت معده است، دليلش: پكرى، دل به هم آمدن، كم
 هضمى يا به كلّى هضم از دست دادن است و بايد دليلهاى سابق را نيز مراعات كنى!كم

اگر سردرد به سبب ريزش مرار به معده باشد، درد در حالت تهى بودن معده شدّت يابد و هم چنين اگر در حالت  
است انگيزه سردرد، در مغز باشد و از شراكتى كه  شود. ممكنگرسنگى بيمار به خواب رود باز سردردش شديدتر مى

 با معده دارد، درد به معده برسد، يعنى برعكس اينكه درد از معده به شريكش كه مغز است سرايت كند.

دهى كه در اين درد مغز و معده شركت دارند براى اينكه بدانى كه درد پس هرگاه كه درد سرى هست و تشخيص مى
كرده بايد حال هر دو اندام شريك را به دقّت بررسى كنى تا معلوم شود كدام اوّل آسيب ديده   از كجا به كجا سرايت

شود؛ و از آن به شريكش رسيده است. معده را مورد بررسى قرار بده! اگر در هضم و غير هضم حالش دگرگون مى
وضيح ذار اختلاف حالات معده را تدر پرى و تهى بودن تغييراتى بر آن وارد است گناه را به گردن معده انداز! بگ

آيد. و اگر دردش از خلط سرد دهيم: اگر معده از وجود صفرا در آزار است گاهى كه تهى است به هيجان مى
است، در حالت تهى بودن درد كمتر است و گرسنگى درد را تسكين دهد. و شايد گرسنگى بخارى در معده برانگيزد 

 افتد كه غذا خوردن درد را كاملا تسكين دهد.ندرت اتفّاق مىحالتى به و از آن بخار به درد آيد در چنين



كنند كه درد از معده است يا از گذشته از اين التهاب معده و آروغ و احساس سوزش در معده تو را رهنمونى مى
ى كه  پى ببر توانىچنين علامات ديگرى هست كه از آنها مىگيرى! هممغز و تو دليل آروغ را در جاى خود ياد مى

آيا سبب اوّل در سردرد معده يا مغز است و اين علامات را در بحث آينده ما كه راجع به معده است ذكر خواهيم  
 كرد. و شايد دلايلى را از آنچه همراه تخليه و پاكسازى بيرون آيد، بيرون بكشى!

حدس زد. بسيار از مردمان هستند كه آيد توان دگرگونى حالات درد سر را برحسب موادى كه به معده مىگاهى مى
يابد. هرگاه غذا خوردند درد سر آيد و شدّت مىشود و سر به درد مىشان وارد مىمراره به نوبت )مرتّب( به معده
دانيم كه درد سر از شراكت معده با مغز است. كسانى هستند كه تا مرار در معده آرامش يابد، در اين حالت مى

، گاهى كه مرار از معده خارج شد سردرد تسكين يابد اين هم دليل سبب بودن شراكت معده با دارند سر درد دارند
 مغز در ايجاد سردرد است.

رد باره تاوانبار باشد، اكثرا ديكى ديگر از دلايل دخالت معده در ايجاد سردرد، جهت درد سر است. اگر معده دراين
گر تر بيايد. امّا ا دانه برسد و شايد بعد از آن پايينا وسط جاندانه پديد آيد و شايد درد تدر قسمت جلوى جان

 دخالتى از كبد در آن باشد نخست طرف راست سر به درد آيد. و اگر
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شود و اگر از مراق )لايه خارجى صفاق( است، درد تماما در قسمت پيشين از سپرز است از طرف چپ شروع مى
دانه را فراگيرد، و چنين حالتى را اكثرا در زنان تازه زاييده يا بچه ت، و اگر از رحم است درد پيرامون جانسر اس

 توان يافت.حيض مىانداخته يا در وقت بند آمدن حيض يا كم

 اى شديد و بوى گند و شدّت درد درپندارند از كرم است، طبيب هندى گويد. علامتش درد خورهسردردى را كه مى
 حالت حركت و آرامش درد در حال آرام گرفتن است.

سردردى كه كليه در آن دخالت دارد، يا سردردى كه اندامان پشت در آن سهيمند، بسيار گرايش به سوى عقب 
 دارد.

سردردى كه از مشاركت درد اندامان ديگر باشد، تا درد اندام سخت است، درد سر سخت است و با هيجان اندام 
 كند.د هيجان مىدردمند، سردر 

سردردى كه ناشى از تب و حالت بحرانى باشد دوشادوش تب آيد، تا تب شديد است درد سر شديد و چون تب 
بشكند سردرد آرام گيرد. در حالت شدّت تب، سفيدى رنگ شاش دليل ايجاد سردرد است زيرا خلطهاى مرارى رو 

 شوند.روند و مايه سردرد مىببالا مى



 شوند؛ مانند:اى مىسبب سردرد و سردرد نيمه -هرچند گرم هم نباشند -بخشى لطافتبعضى وقتها چيزها
 نند.كوار راه بخارها را به سوى مغز باز مىسكنجبين. علّت در اين كار آن است كه چيزهاى لطيف سكنجبين

يف.  نه داروى لطكسى كه سردردش ناشى از خلط مرارى است در علاجش بايد داروى غليظ و پرمايه به كار ببرى! 
 خود از شدّت درد افزونى يابد. بايد اين دستورات را خوب به ذهن بسپارى!آور است و شايد سردرد خودبهكه زيان

 فصل هشتم آژيرهاى سردرد در بيماريها

بولى كه به شاش الاغ شبيه است علامتى است كه سردرد بوده و از بين رفته يا سردرد هست و پايدار است يا اينكه 
آيد. سفيدى رنگ بول و رقيق بودن بول، در تبها و هنگام بحران، دليل است كه مواد به سوى سر سردرد دارد مى

 راهى است و حتما سردرد پديد آيد.

 طور كلّىفصل نهم علاج سردرد به

ار برد. علاوه به كاش قطع شود و ضد آن را در برانداختنش چون ساير بيماريها، بايد انگيزهدانى! سردرد نيز همتو مى
ويژه بايد كنند. از قبيل، كم خوردن، كم نوشيدن، خواب زياد و بهبر اين چيزهايى هست كه در سردردزدايى كمك مى

 از زياد شراب نوشيدن پرهيز رعايت كرد. امّا
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آور است. آرامش و دورى از هر اد كند و زيانافراط در كم خورى، در حالت سردرد گرم و سردرد مزمن درد را زي
 چيزى كه برانگيزنده سردرد است از قبيل جماع و فكر كردن و غيره، در تخفيف دادن سردرد بهترين راه است.

اگر دانستى كه سردرد از وجود ماده است بايد كوشش كنى كه ماده را به سوى پايين بكشى حتّى اگر براى اين كار 
 كار ببرى و بايد اماله آن اندازه قوى باشد كه بتواند ماده را از اطراف كبد و معده بيرون آرد.اماله گرم به  

توانند ماده سردرد را پايين بكشند و سردرد از بين برود، ماساژ هر دو پا است. اكثرا كسى كه ديگر از چيزهايى كه مى
قدر پافشارى و پايدارى كنى تا در ماساژ دادن پا آن رود. بايددهند به خواب مىسردرد دارد و پاهايش را ماساژ مى

خواهى پاشيدنى و ضماد در علاج آن به كار درد سر از بين برود. اگر سردرد شديد و مزمن و گرم يا سرد است و مى
ا پارچه ا خمير يدانه را بببرى، بايد سر بيمار را بتراشى تا دارو بيشتر نفوذ كند و در اين حالت بهتر آن است كه جان

هوا تحليل  ور شود و به زودى از اثرپشمى بپوشانى تا اگر دارو رقيق و آبكى است فرو نريزد و مغز بتواند از آن بهره
 نرود.



فيلغريوس فرمايد: در علاج سردرد رگ پيشانى زدن، حجامت بر سر نهادن تا سوى پايين، ماساژ دادن دست و پاها، 
روى، پرهيز از غذاهاى بادزا و بخارآور و ديرهضم بهترين چاره است و پيادهنهادن دست و پاها در آب گرم، كمى 

 گردد.سردرد كه رفت بازنمى

گوييم: شايد اگر آب گرم بر دست و پاهاى بيمار بريزيم و در اين كار دوام كنيم بيمار حس كند كه درد از و ما مى
 رود.آيد و از بين مىسر به سوى دست و پا پايين مى

! كه خوراكهاى ترش مزه براى كسانى كه سردرد دارند هيچ ملايم نيست، مگر سردردى كه از مشاركت معده با و بدان
 كند و ريزش مراره رادهد و تقويت مىمزه از آن خوراكها باشد كه دهانه معده را دباغ مىمغز است و آن خوراك ترش

 دارد.از معده بازمى

اش بكوش و به علاج آزارى كه روى آورده بپرداز! چه شايد اين يد آمد، در چارهاگر همراه سردرد مزمن، آزار زياد پد
. اگر خوابىآور از آن سرچشمه گرفته است. مانند بىدارى باشد كه اين روىآورد سبب زياد شدن اصل ريشهروى

الت يا بايد در اين حشود؛ خوابى بيشتر شدت گرفت، سبب افزايش سردرد مىآورد و بىخوابى از اثر سردرد روىبى
 علاجهاى ذكر شده از قبيل:

آور روغن كدو، روغن بيد، روغن نيلوفر و شيره گياهان معطرّ شده با كافور و غيره، يا داروهايى كمى تخديرآور، خواب
 باشند، توصيه شود.

سازى دهى و دستور پاكسردردى كه همراه نزله است، نكند به وسيله مرهمها سر را خنك و تر گردانى! بلكه بايد فورا 
خواهى دارويى بر سر دردمند گذارى كه تأثيرش به دست و پا را ببندى و ماساژ دهى و در آب گرم بگذارى. اگر مى

دانه اى كه بايد بر قسمت جلو مغز، در جايى كه درز تاجى هست و بر جانقسمت درونى سر برسد، قبلا هم دانسته
 كند.ارو بايد وارد مغز شود نفوذ مىبگذارى كه از اين دو راه آنچه از د

 خورد. زيرا استخوانى كه در قسمت عقبى، مغز راقسمت عقبى مغز به درد داروگذارى نمى
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رسد. حتّى اگر از دارو بسيار زياد كنى و گذرد و به مغز نمىديوار شده است به حدّى سخت است كه دارو از آن نمى
دهد. علاوه بر گذارى بهره نمىدانه يا قسمت جلو سر مىفشار بر قسمت عقبى بياورى باز به اندازه اندكى كه بر جان

 رساند.گذارى اگر سرد باشد به منشأ پيها و بيخ نخاع زيان مىاين دارويى كه بر قسمت عقبى سر مى

 وجود ورم گرم يا سرد است. زند، دليل برسردردى كه تپش به همراه دارد و تو گويى نبضش مى



هايى را به كار ببر كه نرمش دهند و حجامت بر مغاكچه پشت گردن گذار و زالو بر كنندهاگر ورم گرم است، خنك
 وپاى بيمار را ببند!هر دو گيجگاه رها كن، و دست

ردى و تقويت اى سكه تا اندازهاگر ورم سرد است، داروهايى به كار ببر كه ورم را پراكنده كنند و چيزى با آنها بياميز  
 در آن باشد. مثلا روغن گل و فيجن يا روغن گل و نعناع را با آن مخلوط كن!

زمانى كه سردرد تپشى به حدّى شدّت يافت كه اگر كودك بدان گرفتار آيد ممكن است درز كاسه سر ترك بردارد. 
ل و سركه مخلوط كنند و اوّل سر را با آب و نمك را بكوبند و بسايند و با روغن گ 6«عروق»چاره مفيد آن است كه 

كه قبلا چنان -بشويند و داروها را بر سر مالند. و اگر نياز بدان داشتى كه به بينى، كشيدنيهاى قوى استعمال كنى
 بايد به تدريج از كم به زياد برسى، و تا ممكن باشد فكر مخدرات نكن! ولى ما قسمى از مخدرات را -ايمدستور داده

ى كه آيد و قى كردن براى كسكنيم و بدان! كه قى جزء علاجهاى سردرد به شمار نمىبراى تسكين سردرد بعدا ذكر مى
بخش است. مگر اينكه سردرد از معده و از مشاركت معده با مغز باشد كه در اين حالت از سردرد دارد بسيار زيان

 برد.قى نفع مى

به اندازه قوّت بيمار  7ثر تب نيست، بايد به وسيله داروى پخته )مطبوخ(اگر درد در قسمت عقبى سر است و از ا
 تخليه به عمل آورد و بعدا رگ زد.

يابد، شايد از شود و در حال انتقال است و از سردى آرامش مىجا مىكند سردردش در سر جابهكسى كه حس مى
 به سوى سر جذب نكند.رگ زدن ناگزير باشيم يا بايد حجامت شود تا ادامه درد فضول را 

 فصل دهم علاج سردرد گرم بدون ماده و همراه ماده

منظور از سردرد گرم بدون ماده، سردردى است كه مثلا از آفتاب سوختگى ناشى است؛ و مراد از همراه ماده، 
 سردردى است كه از ماده صفرايى و خونى سرچشمه گرفته است. سردرد گرم هرچه
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باشد نياز به خنك گردانيدن دارد. اگر اين سردرد تازه روى آورده است بهترين علاجش آن است كه روغن خالص گل 
كه ذكر  چنان -دانه بكشندرا خنك كنند و بر سر بريزند. و بهتر آن است كه ديوارى از خمير يا پشم پيرامون جان

 قسمت عقبى مغز را دربرگيرد.كه دانستى! لازم نيست تنها و چنان -كرديم

                                                           
 ريشه زردچوبه. -(0)  6
 داروى پاكسازى كه نياز به شستن و بر آتش پختن باشد. تحفه. -(1 ) 7



بنفشه  بخش را بر آن افزود. و اگر بيمار شير و روغناى نداد بايد افشره سبزيهاى سرد و سردىاگر روغن گل تنها بهره
يا شير و روغن گل يخ كرده را به بينى كشد و عطسه كند خوب است، و بد نيست كه روغن گل را با سركه بياميزند 

 كند.ر دستور ذكر شد در نفوذ كردن دارو كمك مىكه دزيرا سركه چنان

اگر در حالت سردرد گرم سركه را با آب زياد مخلوط كنند و بنوشند بسيار مفيد است. اگر سردرد گرم، از آفتاب 
خواهد و علاوه بر اين بايد هواى معتدل و سرد گردانيدن هوا و زندگى كردن در سوختگى است همين علاجها را مى

را مراعات نمود و ضماد و پاشيدنيها و ماليدنيها همه از روغنها و چيزهايى باشند كه سردمزاجند و به مسكن خنك 
چنين بو كشيدنيها و به بينى كشيدنيهاى خشك و تر نيز بايد از سردمزاج و سرد اند و هموسيله برف سرد شده

 اى!ها را دانستهها باشند و سابقا هم اينشده

سردرد گرم، بيمار از هر چيزى كه به شدّت برانگيزنده است از قبيل فرياد و زياد فكر كردن و بايد در همه حالات 
 جماع كردن و گرسنگى كشيدن دورى گزيند.

سردردى كه از اثر آفتاب سوختگى است اگر در مرحله اوّل به وجود آمدنش معالجه شود علاجش آسان است امّا 
د  شو  نباشد و ممكن است صعب العلاج گردد. در هر حال سردردى مىاگر اهمال شود شايد علاجش به اين آسانى

 كه بايد حسابش را كرد.

افتد كه سردردى از اثر آفتاب است امّا نه تنها گرم شدن سر است بلكه تأثير آفتاب علاوه بر  بسيار از بارها اتفّاق مى
دارد، كه در چنين حالتى حتما بايد تخليه وامىگرمى سر بخارها را در سر برانگيزد و خلطهاى آرام را به حركت 

برحسب دستورات ذكر شده صورت گيرد. و حتّى اگر بخار برانگيخته نشده باشد و خلط از جاى نجنبيده باشد، باز 
زدگى شايد نياز به استعمال چنين داروها باشد. زيرا اگر سر چنان پر شود كه بيم در علاج سردرد گرم ناشى از آفتاب

 علاجش همان -اىكه در ضمن دستورات ياد گرفتهچنان -اى را به سوى جايى كه درد دارد بكشاندود مادهآن بر 
 تخليه است. اگر خلط چيره شده را بيرون نياوريم، شايد آسيب زودرس باشد و از شرّ آن ايمن نخواهيم بود.

 ت علاجش آن است كه:اگر سردرد گرم را بسيار زياد از حد گرم كرد و التهاب در سر شدّت ياف

 بند خمير كرد و سرد گردانيد و ضمادش بر سر گذاشت.قاوت جو و اسفرزه را با آب هفت

  -مارزنى پناه برد و به اندازه نياز و برحسب نيروى بيسردردى كه ناشى از وجود ماده گرم خونى است بايد فورا به رگ
گيرى از رگهاى ساعد كفايت نكرد و درد به حالت ر خونخون از او گرفت. اگ -ريزى داردكه تا چه حد تحمّل خون

 خود باقى ماند و تراوش عرق موجود بود و در سر و
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 شود مانند:روى و چشم علامت امتلاء ديدى! بايد رگهايى را بزنى كه از راه آنها تخليه در مغز واقع مى

 در زدايش سردرد گيرى از رگ پيشانىاند و رگهايى كه در پيشانى هستند. خوناگرفتهرگهايى كه همه اطراف بينى را فر 
 بسيار مؤثر است.

زنى جاى درد را در نظر بگيرى. اگر درد در قسمت عقبى است رگهايى را بزن كه در قسمت جلو و بايد در رگ
ر در جهت برابر جاى درد رگى را واقعند. و اگر درد مثلا در طرف راست است تو رگ طرف چپ را بزن. امّا اگ

 نيافتى بايد به جاى رگ زدن حجامت استعمال كنى.

فرمايد: اگر اين رگ زدنها بهره نداد حتما بايد حجامت بر وسط دو شانه گذاشت و خون بسيار اركيغانس حكيم مى
روغن زيتون خيس شده از آن كشيد و جاى حجامت را با نمك ساييده ماليد و بعدا دهانه زخم را با پشمى كه در 

بست و فرداى آن روز داروى خراج بر آن نهاد. به گفته اين حكيم اين علاج نه تنها براى حالت نامبرده بلكه در همه 
 حالات سردرد مزمن كه ناشى از ماده پليد باشد مفيد و شفابخش است.

 اگر رگ صافن زده شود و حجامت شايد در چنين حالتى از سردرد مذكور و سردردى كه به آن شباهت داشته باشد،
 زنى در علاج سردرد.بر ساق نهند نتيجه مثبت بخشد. اين بود نظريه اطباء درباره رگ

اى از ماده صفرايى در سردرد دخالت دارد، بهتر آن است كه آن را به وسيله دارويى كه مليّن هرگاه حدس زدى كه آميزه
تخليه كرد، و بايد عموما ليونت  -ز سردرد صفرايى ذكر خواهد شدكه در بحث اچنان -لغزانداست و ماده را مى

هميشگى باشد و براى اين نرم شكمى بايد غذاى بيمار سوپ آلو طبرى و آلو بخارا و سوپ عدس و ماش باشد و 
چنين بيمار سردرد صفرايى، پز است و مصلحت اين است كه جرم را نخورد. هممقصودم از سوپ عدس و ماش آب

كند و قبوضيتى كم اى چنان بخورد، كه خون سرد مايل به خشكى و غلظت توليد مىكنندهذاهاى خنكبايد غ
 آورد، مانند:مى

شود، سوپ عدس همراه سركه، تفشله، امّا بايد مراعات كند كه خوراكهايى كه سماق و انار در آنها به كار برده مى
 شكمش قبض نگردد.

بايد در نظر داشته باشى كه بيمار قبض نباشد! و شكمش نرم باشد. در چنين تو در معالجه بيماريهاى سر هميشه 
كند، بايد خوراكهاى قبض را به وسيله ترنجبين و شير خشك و هرچه دانى خوراك بيمار را قبض مىحالتها كه مى
و زياد هم  دبخش است به اعتدال برگردانى و در نظر داشته باش! كه خوراك بيمار خوب كيموس باششيرين و نرمى

 نخورد زيرا پر شدن شكم خوب نيست.



ند. بلكه تا آور نباشبخش باشند، امّا زياد رطوبتبرى، دقّت كن! كه سردىهرگاه پاشيدنى و ماليدنيها را به كار مى
 و ريشه و بخش، و برگهاى قبوضيتاى بازدارندگى و قبوضيت در آنها باشد. مانند آب انار، افشره سرد ميوهاندازه

 بند.لعاب اسفرزه همراه سركه و آب هفت

اگر سردرد صرفا از ماده صفرايى است و بعد از معاينه حتى كمترين خونى را در حال حركت ديدى، بايد كمى از 
را به كار « اىيلههل»امّا اگر بيمار تب داشت، «. اىهليله»خون تخليه شود، يا اينكه شروع كن به تخليه به وسيله 

 ده كه ماده را بلغزاند و زبر نباشد و فشار نياورد؛ مانندنبر! دارويى 
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بخش هم شير خشت و آب ميوه و شربت ميوه و آب لبلاب. شاهتره هم براى تخليه دادن مناسب است، اماله نرمى
 بد نيست.

آيد و است كه به وسيله قى كردن بيرون نمى هاى معده چنگ در زدهاگر ماده صفرايى غليظ است، يا چنان در طبقه
لغزد، بايد تخليه را به وسيله ايارج فيقرا با سقمونيا انجام دهى و مقدار دارو را از روى از داروهاى لغزاننده مسهل نمى

ها از زانندهغنسخه ذكر شده بردار و اگر نياز بود، بر مقدار دارو بيفزا تا ماده صفرايى به وسيله داروى نامبرده و ساير ل
 پز هليله را وسيله تخليه گردان و دستور به كار بردن آن را در اقرابادين بجوى.بين برود. يا اينكه آب

عديل  بخشها و رطوبتها تعديل كرد. مزاج تن را به وسيله خوراك و نوشيدنيها تبعد از تخليه، بايد مزاج را به وسيله سردى
امّا اگر سردرد علتش تنها در سر قرار دارد، با علاجهايى كه در دستور ما  كن! اگر سردرد از سوء مزاج تن است؛

آورند و برحسب سببهاى عمومى گرمى و ذكر شده و به وسيله داروهايى كه سوء مزاج گرم و خشك را سرحال مى
 سببهاى سردى، معالجات را تجويز كن!

رص زعفران است؛ كه هم داروى سردرد است و يكى ديگر از داروها كه در علاج سردرد گرم بسيار خوب است، ق
 خوابى مفيد است. نسخه قرص زعفران به قرار زير است:هم براى بى

غوره يك مثقال و نيم، زاج سفيد يك مثقال و نيم. صمغ عربى يك مثقال و نيم، نسخه: زعفران هفت مثقال، آب
مزه خمير كوبى و با شرابى گسداروها را نرم مىشب يمانى )زاج بلورى( هشت مثقال، زاج زرد پنج مثقال، همه اين 

سازى. هرگاه خواستى سردرد گرم را معالجه كنى يكى از اين قرصها را در سركه مخلوط با  كنى و از آن قرص مىمى
 مالى.كنى و بر گيجگاه بيمار مىگلاب، آب مى

ردند. معالجه كرد كه مبادا سبب تجمع بخار گدر حالت تب داشتن نشايد سردرد را به وسيله داروهاى نهادنى و ماليدنى 
 بهتر آن است كه بيمار زياد سركه و آب گل به بينى كشد.



 مادهفصل يازدهم علاج سردرد سرد با ماده بلغمى يا سودايى و بى

 تر واگر سردرد سرد است پارچه گرم شده را بر آن بند! يا گاورس گرم و نمك گرم بر آن نه و گاورس از نمك لطيف
 تر است.مناسب

ه از تابش اگر بيم آن نباشد ك -اندويژه آنهايى كه از سرمازدگى به درد سر افتادهبيمارانى كه سر درد سرد دارند و به
ا بد نيست كه سر برهنه رو به آفتاب، ت -آيد و جسم پاك از آلايش دارندآفتاب خلطها در بدنشان به حركت درمى

 يابد.درد شفا مىدر طرف مشرق است بنشينند تا سر 

كسى كه از سرمازدگى به سردرد گرفتار است بهتر آن است كه از خوراكش كم كند و شكمش برود حتى اگر به 
وسيله اماله باشد. خود را از جنبشهاى بدنى و روانى و فكرى دور دارد، مشروب سرد نخورد و ابدا نگذارد كه سردش 

 بشود.
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ا و به بينى  ماليدنيه -اگر تنقيه لازم بود -عموم بيمارانى كه از سرما سردرد دارند، بهتر آن است كه بعد از تنقيه
ريحانى   چنين اگر شراببخش ذكرشده را استعمال نمايند. همكشيدنيها و بوييدنيها و پاشيدنيها و ضمادهاى گرمى

م م كرفس تخم رازيانه، تخم هويج، رازيانه شامى )انيسون(، زيره، تخمنظورم تخ -مايه )رقيق( و پرتأثير را با تخمهاكم
بخورند نفع بينند. ليكن استعمال اينها در دو حالت مفيد است  -زردك بيابانى، بذر كرفس كوهى و همانند آنهاست

كه بيم شدّت   دانگيزند و دوّمى اينكه بيمار تب نداشته باشيكى آنكه متأكّد باشد كه خلطهاى داخل معده را برنمى
 يافتن تب برود.

 ضمادها

كشد و خردل و شيره در علاج سردرد ناشى از سرما، ضماد خردل و يا هر ضمادى كه خون به سوى رويه برمى
سذاب كوهى در آن باشد خوب است. خاكستر و سركه را مخلوط كنند و بر سر مالند مفيد است و مجرب، سر را با 

 بيندايند نافع است ليكن حتما بايد قبل از ضماد نهادن يا دارو ماليدن سر را بتراشند. عروق مخلوط با روغن بادام تلخ

 برد.خوردن سير هم از آن علاجها است كه سردرد سرد را از بين مى

 علاج سردرد سرد همراه ماده بلغمى

نند. ديگ تر ك يا لطيفاگر خلط بلغمى مشتركا در بدن و سر است بايد بدن را تخليه نمود. اندازه خوراك را كمتر
وصف شده  هاىهاى ذكر شده را استعمال كنند. تخليهآرند. رسانندهيى را به كار ببرند كه سردرد نمىادويه -ابزارها



صورت گيرد و از كم به كمتر برسد و بعد از آن ساير معالجات مذكور در قانون را مراعات نمايند. در حالت معالجه 
چنين هرچه در معالجه سرد و تر خوب است، در اين حالت مفيد ات به كار برده شود. همسردرد سرد، بلغمى مسكن

 است.

 معجونهاى ترياقى را اگر در هفته يك مرتبه به كار ببرند خارج از فايده نيست.

 سردرد سرد همراه ماده سودايى

 يا خون تباه شده باشد بايد رگ زد.علاج اين نوع از سردرد همان است كه در قانون آمده. يعنى اگر خون غالب آيد 
 -كه شرح داده شدهچنان -همه نوعش بعد از رسانيدن خلط -تخليه -سازيهاكه شرح داده شده پاكچنانو هم

به كار بردن چيزهايى كه خون لطيف و خوب و تر و  -كه ذكر شده به عمل آيدچنان -صورت گيرد. تعديل مزاج
 ايم.رح كافى دادهرقيق توليد كند؛ و راجع به اين ش

ط گيرى از وسداروى بسيار خوب براى اين حالت، دانه ميخك است. فرموده اركاغانيس را نيز كه راجع به خون
 شويم كه قبلا بحث كرديم.ها بود يادآور مىشانه
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 داروهاى ماليدنى در علاج سردرد سرد

تراشيد و بعدا دارو را بر سر ماليد. اينك نه نسخه از داروهاى لازم و مفيد را شرح بايد قبل از هر كارى سر را 
 دهيم:مى

( گياه شير سگ )فربيون( دو مثقال، بورق يك مثقال، سداب كوهى دو مثقال، تخم سپند يك مثقال، خردل دو 0)
 مثقال. كوبيده اينها را با آب مرزنگوش خمير كنند و بر سر مالند.

 سوم مثقال. گياه شير سگ كه سبز باشد، يك مثقال،نشين روغن زعفران يك مثقال و يكك مثقال، ته( فلفل ي1)
 -رخ شودخواهند سآميزند و بر جايى كه مىسايند و با سركه تند مىچلغوز كبوتر دو مثقال، همه اينها را بسيار مى

 مالند.مى -خون به بالاييها بيايد

 ، بورق.( مر، فربيون )شير سگ(، نمك3)

( فربيون )شيره گياه شير سگ(، مر، الوا، صمغ عربى، گندبيدستر )خايه سگ آبى(، زعفران، افيون، انزروت،  4)
 كنند و بر سر مالند.كوشنه، كندر با آب سداب مخلوط مى



 اى كه سرد باشد، ماليدن سنگ مصرى بسيار مفيد است.خودى و سردرد نيمه( براى علاج سردرد كلاه5)

فل سفيد دو درهم، زعفران دو درهم، فربيون )شير سگ( يك درهم، چلغوز كبوتر وحشى يك درهم و نيم ( فل6)
 مالند.كنند و بر سر مىها را با سركه معجون مىاين

( الوا، مر، فربيون، گندبيدستر، افيون، كوشنه، عاقرقرحا، فلفل، همه اينها را با شراب كهنه مخلوط كنند و بر سر 7)
 مالند.

 ( چلغوز كبوتر خوب دوايى است.8)

( فلفل دو مثقال، قرص زعفران كه سابقا ذكر شد دو مثقال، فربيون )شير سگ( نيم مثقال، چلغوز كبوتر يك 9)
 مثقال و نيم، مركب يك مثقال و نيم. با اندازه كافى سركه مخلوط كنند و بر سر مالند.

مرغ ه براى پايين آوردن تأثير زياد، آرد يا شير يا سفيده تخمشود كداروهايى كه در اين نه نسخه ياد شدند گاهى مى
 ارد.شوند و تأثير داروها نيز درجات متفاوت داى استعمال مىافزايند و گاهى كه لازم باشد بدون هيچ آميزهبدانها مى

 به بينى كشيدنيها كه در علاج سردرد سرد نافع هستند

 كه در بحث از داروهاى ساده ذكر شد.بو داده چنان( بو كردن و به بينى كشيدن سياه دانه 0)

 ( موميا همراه گندبيدستر و مشك.1)

و  برگ )مرزه كوهى(، هفت دانه خردل ساييده( بعضى عقيده دارند اگر بيماران سردرد سرد، دارويى را كه از: هفت3)
 آميخته با روغن بنفشه درست شده به بينى كشند فايده بينند.

و عنبر را به هم آميزند و در هريك از اوقات به اندازه يك دانه عدس را به بينى كشند خوب و  ( مشك و استرك4)
 آزموده شده است.
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رسان ( روغن پيه هندوانه ابو جهل، يا روغنى ديگر كه افشره سيماهنگ در آن حل شده به بينى كشند هم گرمى5)
 ند.كاست و هم تخليه مى

( برخى گويند براى دفع سردرد سرد، سه قطره از افشره برگ شترخار آب نگرفته را ناشتا در بينى چكانند و بعد از 6)
 يك ساعت، روغن بنفشه را به سوراخ بينى مالند و شورباى ساده بسيار چرب بخورند، بسيار مفيد است.



ا دو درهم، مشك يك درهم، كافور نيم درهم، باهم ( زهره گاو زرد رنگ مايل به سرخى، به وزن سه درهم، مومي7)
 گويند بسيار خوب است.مخلوط باشند و از آن به بينى كشند، مى

( صمغ سداب كوهى يك مثقال و نيم، بيخ سوسن يك مثقال، گياه شير سگ يك مثقال و نيم، عسل پالاييده 8)
وسيله مخلوط كنند و به اندازه يك دانه گاورس را ب -رنوعى از چغند -يك مثقال و نيم، همه اينها را با افشره بيخ سلق

 چكانى در بينى چكانند.قطره

 ر بينى چكانند.مخلوط با افشره سلق د -گياه شير سگ  -( مقدارى فربيون، صمغ فيلزهره به اندازه دو سوّم، فربيون9)

له يند و آن گرد را به وسي( بخور مريم خشكيده هشت مثقال، بورق چهار مثقال، سماق چهار مثقال خوب بسا01)
 اى در بينى دمند و بيمار سر را بالا كند و تند آن را بو كند.لوله

( سياه دانه چهار مثقال، افشره سيماهنگ دو مثقال، نوشادر دو مثقال، در روغن حنا و روغن سيماهنگ 00)
ايين شد اگر فورا مواد بسيار از سرش پمعجون شود و درون سوراخ بينى بيمار را بدان مالند و بيمار به قوت آن را برك

 گاه بينى را با آب گرم بشويد.آمد آن

 مالندمرهمهايى كه در علاج سردرد سرد به سر مى

در اين زمينه كليه روغنهاى گرم و كليه روغنهايى كه گياهان از قبيل، شبت، پونه، مرزنگوش، درمنه، سوسنبر، سذاب، 
اند در آنها پخته باشند خوب و مفيد است. روغن بلسان را نيز در قانون دهبرگ بو و آنهايى كه در قانون ذكر ش

 اى! اين روغنها علاوه بر اينكه ماليدنى باشند براى به بينى كشيدن و چكاندن در گوش هم مفيد هستند.شناخته

 دميدنيهايى كه در علاج سردرد مزمن مفيدند

 هى را بسايند و در بينى دمند.دانه، كمكى صمغ سداب كو ( افشره سيماهنگ، سياه0)

 ( بخور مريم، بوره قرمز، افشره سيماهنگ را در بينى بدمند.1)

 در علاج سردرد خشك

ما قبلا درباره سردرد خشك كه همراه با ماده صفرايى يا خوبى باشد بياناتى داشتيم. اينك راجع به سردرد خشك بدون 
 كنيم.ماده و علاج آن صحبت مى
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بخش و خوب كيموس و داراى مواد غذايى بسيار ( در مداواى بيمارى كه سردرد خشك دارد بايد قبلا غذاهاى ترى0)
ه بيمار بدهند و پزند ببخش مىمرغ، سوپ جوجه فربه، كبك، تيهو، سوپهاى چرب كه با روغنهاى ترىمانند: زرده تخم

 تر است.و سرد به سويى گرايش داد كه مناسببعد از آن درد را از جهات گرم 

بخش كه همراه با روغنهاى خوب و پسنديده مانند: روغن بادام و روغن كدو و غيره ( در بينى كشيدن داروى ترى1)
باشد و اگر نياز بدان بود كه مزاج سرد يا گرم را به حالت تعديل برگردانى، روغنهايى را بر آن اضافه كن كه مزاج را به 

 آورند.عتدال مىا

( شايد از سردرد خشك، گوهر مغز به حالتى از كاستى درآيد، كه درد را پذيرا گردد. در اين حالت بايد به بينى  3)
 كشيدنيها، با مخ ساق گوسفند و گوساله، پيه مرغ، دراج، تيهو، تذرو، كره از ماست گاو و بز آميخته باشد.

گندم يا جو با شكر سفيد و همراه روغن بادام يا كدو ساخته شده، را ضماد    ( پالوده آبكى، كه از آرد دوبار بيخته4)
 دانه ريزند مفيد است.دانه را با خمير ديوار كنند و پالوده رقيق را بر جانكنند و بر سر گذارند. يا دوره جان

 علاج سردرد ورمى

 آيد.ايم و بعدا مىداده براى معالجه سردرد ورمى بسيار چيزها هست، كه آن را در بابى ويژه جاى

 علاج سردرد از بند آمدنى

عدا مواد را دانى بايد بپردازى و باش بند آمدن مواد است، به پخته گردانيدن ماده با وسايلى كه مىاگر سردرد انگيزه
ردنيها ماده كها را به كار ببرى و به وسيله پاشيدنيها و ضمادها و بوييدنيها و غرغره  « شبيار»تخليه كنى، از آن پس 

در جاى خود  رود. وتحليل برود بار ديگر رسانيدن و پاكسازى و گدازيدن تحليل انجام شود تا درد به كلى از بين مى
اى! كه اگر مزاج تند در سر موجود و بند آمده خلط غليظ است و علاج كردنش علاج اين نوع از سردرد را دانسته

ال كنى؛ و اگر بعد از آن سردرد هيجان پيدا كرد يا از نتيجه داروى گرم دشوار است، بايد داروى باز كردن استعم
بخش كه سستى بخشند و قبوضيت ندارند تجويز كنى. اگر بعد از آرام شدن زيانى به سر روى آورد بايد داروهاى سردى

 ايم.فصيل گفتهشود و اينها را به تگيرى تا بند آمده باز مىدرد دوباره بازگشت تو همين كار را از سر مى
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 فصل دوازدهم علاج سردردى كه از گرد آمدن باد و بخار داخل سر است و از خارج نيست

اش باد پرمايه )غليظ( است، قبل از هر چيز بيمار بايد از هرچه باد كن و بخارزاست مانند: گردو، اگر سردرد انگيزه
گاه پاشيدنى و ضمادهاى ذكرشده و بوييدنى و به گرم و سرد بادزا و بخارآور پرهيز كند. آنخرما، خردل و خلاصه از  



تا به گرمابه ويژه از گندبيدستر و مشك استفاده كند. ناشاند به كار ببرد. و بهبينى كشيدنيهايى كه در قانون وصف شده
 رفتن هم مفيد است.

كه روغن    ويژه از نسخه داروهايىهايى را كه ذكرشده به كار اندازى و بهاگر منشأ ماده سردرد از معده است، بايد تخليه
اى و همانند آنها را كه بعدا درباره معالجات كرچك يا روغن زيتون كهنه در آنهاست استفاده كن و داروهايى زيره

 ن و افشره سرو وبيماريهاى معده ذكر خواهيم كرد استعمال كن! بعد از معالجه با روغن آس و لادن و روغن سوس
نين چچوب گز و مشك زمين و هرچه گرمى و گيرندگى دارد، سر را تقويت كن و از اين داروها بر سر بمال و هم

 دست و پا را به اين داروها مالش ده تا ماده را به جهت مخالف بكشند.

كه   ارد و امتلاء و فراغى نيستاگر سردرد از بخارى است كه در خود سر پيدا شده و معده بيمار باد نكرده و قرقر ند
شود، بايد پاشيدنيهاى بخارزداى وكم نمىبخار درد بيشبرحسب آن بخار زياد و كم شود و از غذاهاى بخارزا و بى

برنده بر سر گذاشت كه كمى قبضيت داشته باشند، و چيزهاى لطيف بو كنند، كه مشهور به كار برد و ضماد تحليل
 قدر كافى است.همين

ها و « اىهزير »ز معده است، علاجش داروهايى است كه معده را نيرو بخشند مانند: مصطكى، گلنگبين و بعدا اگر ا
 همانند آنها.

رود، بهتر آن است كه بعد از غذا، لعاب اسفرزه و  شود و بالا مىاش پيدا مىخورد و بخار در معدهاگر بيمار غذا مى
كتان   رسد، لعاب تخمرود كه از لعاب اسفرزه سردى به معده مىن مىگشنيز خشك همراه شكر بخورد؛ و اگر بيم آ

همراه گشنيز خشك بخورد و تقويت سر را با ماليدن داروهايى كه دانستى، بكند و در تسكين درد، پاشيدنيها و 
برد و ماده را ب ويژه مرزنگوش را استعمال كنند كه شايد مرزنگوش تنهاى تنها سردرد را از بينبوييدنيهاى ذكر شده و به

 به سوى جهت مخالف بكشد.

سيار گرم هاى باگر تشخيص دادى كه ماده بخار در سر زياد گرم است و علامات گرمى را دريافتى، از تحليل برنده
دورى كن و مانند گياه شير سگ و همانند آن را به هيچ وجه به كار نبر! در چنين حالتى قبلا كوشش كن كه ماده را 

ه كار كه در گرمابه ب  -گاه داروهاى غرغره كردن بده و سرانجام پاشيدنيهاى معتدل راف برانى و آنبه جهت مخال
 تجويز كن. -ببرند
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 فصل سيزدهم سردرد كه ناشى از بادى باشد كه از خارج به درون سر نفوذ كرده است

 است يا باد سرد زمستانى و از چه منفذى به داخل سر راه يافته است؟علاجش: دقت كن! كه آيا باد گرم تابستانى 



اگر باد گرم تابستانى است و از راه گوش وارد شده، روغن نيم گرم بابونه يا روغن خيرى يا روغن شبت كه با كمى 
 روغن گل قاطى باشد در گوش چكان و اگر از راه بينى بود در بينى چكان.

ء برنده هستند استعمال كن! اگر بعد از استعمال اين داروها، سو نهايى كه ذكر كرديم و تحليلپاشيدنيهاى ملايم را از آ
 تر كرد و هرچه كمتر سردى دارد به كار ببر و اگر بهره نداد سردى را بيشتر كن.مزاج گرم روى داد بايد داروها را ملايم

د گرم باشند و چكانى باينها را كه در گوش يا بينى مىاگر باد سرد زمستانى و از راه گوش يا بينى وارد شده است، روغ
ه كار شوند. همان پاشيدنى و ضمادهاى نامبرده را ببايد گندبيدستر يا مشك همراه باشد كه به اندازه لازم كم و زياد مى

 ورى گزيند.دكنى. بايد بيمار از هرچه بادزا و ملين است برندگى و گرمى را برحسب حال برانداز مىبرى و تحليلمى

 فصل چهاردهم علاج سردردى كه از بخار تباه است و از خارج به سر وارد شده است

شوند يا سردند يا گرم و اكثرا گرمند و در بعضى حالات سرد هست بخارهاى ناپسنديده كه از خارج به سر وارد مى
 امّا كم.

مار خيالات پريشان و سرگيجه دارد، پاشيدنيهاى اگر مايه درد سر بخار گرم است و زياد در سر گرد آمده است و بي
معتدل و بوييدنيهاى معتدل و خوش بو مانند گلاب، روغن گل، نيلوفر، بنفشه را تجويز كن، و اگر حرارت شديد بود  

 كافور و صندل به كار ببر! بايد بيمار سر را در حمام با آب گرم و خطمى بشويد.

ش علاج -آيدچنين بخارى از جاهاى كفك كرده )متكرجّ( حمام مانند مى كه  -اگر بخار گرد آمده در سر سرد است
 تنها بو كردن مشك و گندبيدستر است.

غنهاى بخشهاى ذكرشده ترى زياد به سر بخشيد؛ و اين رو اگر بخار دودى باشد، بايد به وسيله روغنهاى نامبرده و ترى
فس بكشد  را بركشد كه بالا برود و كوشش كند كه بماند بعدا ن بخش را به بينى بمالد و يكدفعه و به تندى بوى آنهاترى

بردار نباشد. و همچنين گلاب و آب بيد و آب كدو مفيدند و بايد زياد بر كه بيرون رود و باز بوى بركشد و دست
 بخار آنها سر نهد و بو كند.

وغن  كافور و ر   -دهدهمانند آن روى مى كه در بخار كبريت و دود زرنيخ وچنان -اگر از اثر بخار سوء مزاج پديد آمد
 كدو را باهم مخلوط كن كه يكى از آنها ترى دهد و آن ديگرى سردى
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بوى بخشد. كافور را در روغن كاهو و روغن بنفشه ريزى مفيد است. بايد جاى بيمار را با برگ بيد و گياهان خوش
 بخش فرش كنى.ترى



 پانزدهم علاج سردردى كه از بوى خوش آيدفصل 

اگر خوشبوى سردردآور، گرم است و تنها از گرمى مايه سردرد شده و خشكى در آن دخالت ندارد، علاجش 
بوهاى سرد است. مثلا اگر سردرد از بوى مشك و زعفران است، علاجش با كافور و صندل است. اگر از  خوش

 ست.كافور است، علاجش با مشك و زعفران ا

مزاج است و همراه گرمى خشكى هم رسانيده است، علاجش تنها با ضد نيست. مثل اگر سردرد از خوشبويى گرم
كشد. اگر    بخش به بينىاينكه زيان مشك را به كافور دفع كنيم. بلكه اگر ممكن باشد بايد بيمار روغنهاى سردى

 استعمال بايد گداخت؛ و همچنين برعكس. كفايت نكرد بگذار كافور نيز باشد كه كافور را در روغن مورد

 فصل شانزدهم سردردى كه از بوى گند برخيزد

علاج سردردى كه از بوى بد سرچشمه گرفته است، خوشبوى ضد آن است. يعنى: خوشبويى كه در مزاج مخالف آن 
فر و خوش نيلو  بخش باشد، مانند: بوى تند وباشد. اگر بوى سردردآور خشكاننده است. بايد داروى مقابل ترى

لاج است. خيزد بهترين عمزاج برمىبنفشه. روغن بيدمشك خوشبوى براى علاج دردى كه از بدبوى و خوشبوى گرم
 بايد اين را بدانى!

 فصل هفدهم سردردى كه از خمار آيد

يله اسكنجبين سدر علاج سردردى كه از خمار ناشى است، قبل از هر چيز بايد معده را تنقيه نمود و اين تنقيه يا به و 
آورهايى گيرد. و قىگرم باشد انجام مىو تخم ترب، يا به وسيله اسكنجبين و افشره ترب، يا با اسكنجبين كه با آب نيم

 خوانى!نرم و متوسط به كار ببرند كه در اقرابادين مى

بيمار را  نيا تقويت شوداگر قى را لازم نديدى يا خواستى آن را به تأخير اندازى، به وسيله ايارج كه توسط سقمو 
 اسهال ده تا ماده سردرد بسيار زياد در جاى خود نماند.

هاى ت ميوهپز هليله كابلى يا شرباگر ديدى كه بيمارى گرم است و استعمال داروى گرم مناسب نيست، به وسيله آب
 مليّن بيمار را اسهال ده! اگر بيمار از خوردن اين داروها متنفر بود، آب
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و هيچ اهميت  -آوريمكه اين نسخه دارو را در اقرابادين مى  -انار شيرين يا ترش را با پيه و كمى سقمونيا به وى بخوران
هاى مذكور اثر فورى نديد، بايد بيمار اجبارا بخوابد تا هر يك از اين تخليهبه حرارت بيمار مده. اگر سردرد از هيچ

ر معده دارد هضم شود. و دليل هضم شدن شراب تغيير يافتن رنگ بول است. بعد از تخليه پاى بيمار را شرابى كه د



با نمك و روغن بنفشه ماساژ ده و آب بابونه را بر دست و پايش بپاش! بعدا به گرمابه رود و سرش را بارها با روغن  
نند آن باشد. كلم ويژگيهايى دارد كه بخار را از گل سردشده، اما نه بسيار سرد بمالد و غذايش عدس و غوره و هما

 دارد.ورود به سر بازمى

جالينوس فرمايد: مانعى نيست كه گوشت جوجه كبوتر بخورد. شايد علت اين فرمايش آن باشد كه خون رقيق از  
اشد؛ و اگر ب هاى قبض بخورد و مشروبش تنها آببرد. بايد بيمار ميوهشود و بخار را تحليل مىگوشت ان توليد مى

رود كه به سستى بينجامد، نبايد زياد آب سرد بخورد. آب انار ترش و ريواس و رب اش ناتوان است و بيم آن مىمعده
ريواس و آب ترنج و رب ترنج و به و سيب و همانند آنها مناسب است. مقدارى كشنيز خشك را در همان مقدار 

آن بايد بخوابد و آرام يابد كه آرامش اساس علاج است. اگر از اول شكر بريزد، و درسته بخورد مفيد است. بعد از 
مرغ دفعه درد آرام نشد در همان روز و روز بعد تكرار كن و غذايش بايد سرد و تر، يا لطيف باشد. مثلا زرده تخم

 ن!توانى بيمار را بخوابابخورد و آب گرم بر او بريز و بسيار بريز تا سردرد را تحليل برد و تا مى

خورد و از نتيجه معالجات دل به هم خوردن رفت و سردرد ماند، اگر بيمار هم سردرد دارد و هم دلش به هم مى
روغن گل را قطع كن كه براى بيمار ديگر زيان دارد. چون روغن گل براى آن بود كه قبلا تقويت سر كند و بخار را 

ن ر تقويت شده و بخار دفع گرديده؛ پس بايد اين دفعه روغبازدارد وقتى دل به هم خوردن نماند نشانه آن است كه س
بابونه استعمال كنى و بسيار به سرش مالى تا سردرد را تحليل ببرد. و اگر روغن بابونه علاج نكرد روغن سوسن به كار 

ود  خ ببر كه بسيار خوب و تجربه شده است. و بعد از آن هرگاه ديدى كه حالت خمارى سبك شده و سردرد از تأثير
كاهد، يا به مجرد اينكه حس كردى كه رو به خوب شدن است، بگذار بيمار كوفته ماهى )رضراض( و كم مىكم

ظورم اين روى نكند منخايه خروس و گوشت جوجه را با سبزيهاى سرد بخورد و بعد از غذا خوردن تا سه ساعت پياده
دارد  شود؛ بعد از آن اگر تباش كم مىو معده كمى از ترىگيرد است كه بخوابد يا آرام نشيند تا هضم اولى انجام مى

اسكنجبين با شكر و اگر رطوبت دارد اسكنجبين با عسل را پاشويه كند و بعدا كمى پياده برود يا حركتى ديگر كند 
بر پيشانى  ااما خسته نشود. و بايد از سركه و آبكامه بپرهيزد و اگر از استعمال آنها ناگزير بود، سركه سبك )ناتند( ر 

بمالد. بعد از آنكه كمى قدم زد او را در تشت و حمام شستشو ده و بعد از اينها هم پاشيدنيهايى كه با ملايمت تحليل 
 برند استعمال كن و گوشت سبك به وى بده.مى
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 داروى خوبى براى خمار:

كنده، گل محمدى، طباشير، كه همه در يك وزن و اندازه دس پوستكاسنى، تخم كلم، زرشك بدون دانه، سماق، ع
باشند مخلوط كنند و وزن سه درهم از آن را با يك قيراط كافور و يك اوقيه آب انار يا آب ريواس يا آب ترنج يا رب 

 ترنج بخورند.



 فصل هيجدهم سردردى كه از جماع خيزد

 سبب سردرد از اثر جماع دو وجه دارد:

آورد كه علاجش همان علاج سردرد خشك است  شود و سردرد از خشكى روى مىب خشكى مزاج مىجماع سب -0
 ايم.رود و سابقا ذكر كردهبخشها به كار مىكه بعد از استعمال ترى

يا اينكه بدن امتلاء دارد )پر است( حركات روانى و بدنى كه در وقت جماع پديد آيد بخارهاى ناپسند را برانگيخته  -1
كسى كه امتلاء دارد و كمى بعد از جماع به سردرد گرفتار آيد بايد اولا آن را رگ زد و بعدا اسهال نمود. يا تنها   است.

زنى و اسهال را استعمال كرد. كه بستگى به حالت بيمارى و حال بيمار دارد. و سپس مغز را به وسيله يكى از رگ
ش مانند آبهايى كه گل و آس در آن پخته باشد تقويت كند و روغنهايى مانند روغن گل و روغن آس و آبهاى نيروبخ

غذاى زود هضم و خوب كيموس بخورد و ترك جماع بكند و اگر ترك كردن را نتوانست اقلا با شكم گرسنه جماع 
 نكند.

 آيد.جا شدن مغز و شكست سر به وجود مىفصل نوزدهم علاج سردردى كه از ضربت خوردن، افتادن و جابه

واهى سردردى را كه ناشى از ضربت خوردن يا افتادن است معالجه كنى! بايد به هر وسيله كه ممكن باشد خاگر مى
اول درد را تسكين دهى و ماده را از جاى دردناك دور كنى. زدودن ماده درد را يا به وسيله تخليه يا منحرف كردن ماده 

زخمى هست بايد زخم خوب شود. اگر زخم هست تا به جهت مخالف انجام ده تا جاى درد ورم نكند. اگر احيانا 
 شود؛ حتما بايد مزاج طرف زخم را به حالت معتدل برگردانى.سوء مزاج باقى است خوب نمى

و بدان! كه هرگاه چنين بيمارى به تب گرفتار شد و عقلش درهم گشت، معلوم است كه جاى ضربت خوردن دارد 
 هر چيز رگ قيفال يا رگ اكحل را زد، تا ورم نكند. كند. پس بايد در اين حالت قبل ازورم مى

 اگر امتلاء )پرى( موجود است و بيمار تب ندارد بايد اماله گرم شود حتى اگر با پيه هندوانه
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اما اگر ديدى كه مزاج و سردمزاج )ولرم( باشد. ابو جهل باشد و اگر تب دارد بايد داروى اماله وسطى ميان گرم
ناگزير از اماله نيستى و بيمار تب نداشت تخليه را به وسيله حب قوفايا )صمغ صنوبر( و همانند آن انجام ده و اگر 

حرارت زير درجه تب داشت باز چيزى از اين حب به وى بده. چه حتما بايد تخليه صورت گيرد تا آماس رخ ندهد. 
 اش كن.الجهبعد از آن منتظر باش اگر زخمى هست مع



پذير باشد. و اگر زخمى نيست جاى درد را ضمادهاى و از ياد مبر كه بايد مزاج جاى درد را معتدل كنى تا علاج
كننده مانند: ضماد آب آس و بيد و روغن آنها بگذار و يا روغن آس و روغن سوسن و گل محمدى و انواع تقويت

ب ز قبيل گل و شاه اسپرم و نى نهاوندى و بابونه و گل ارمنى و شآنها و هرچه قبضيت لطيف و تحليل بردن كم دارد ا
 يمانى با شراب ريحانى بر سر بمال!

هاى مناسب حال كافى باشد و بايد روغن ماليدنى ولرم )ميانه گرم و سرد( باشد. و شايد درد شايد تنها ماليدن روغن
 مرهم سرد باشد مانعى نيست. گاهسر و بيم از آماسيدن تقاضا كند كه به زودى سرد گردد، آن

 بخشهاى غذايى پرهيز نمايد.بايد بيمار از گرمابه رفتن و شراب خوردن و خشم گرفتن و بخارآور و گرمى

نار، بخش مانند پوست انار، گل ااگر جاى درد شروع به آماسيدن كرد، ناگزير بايد چيزهاى بسيار گيرنده و سردى
 آب اين داروهاى گيرنده سر را تر كرد و از تفاله آنها ضماد بر سر نهاد. عدس، گل محمدى را استعمال كرد و با

  تر و لطيفند مانند روغن سرو، روغن گز، روغن به، روغناى ملايمهايى كه تا اندازهدهندهبعد از آن در مرحله دوم قبض
 كندر استعمال كن!

 آب يا شربت عسل به بيمار داد كه خوب دارويى اگر ضربت خوردن مغز را تكان داده باشد، بايد فورا اسطوقدوس با
 است.

هاى مغز برسد خطر است و اگر از اثر ضربت خون از مغز آيد بايد مغز مرغ را و بدان كه: اگر درد به پرده
 كه ممكن است به بيمار بدهى بخورد و بعد از آن آب انار ترش بخورد.چندان

 رسد.گاه وقت رگ زدن سر مىز مرغ بخورد و آنگذرد مغاگر آماس سر حل شد باز تا سه روز مى

 فصل بيستم علاج سردردى كه از ناتوانى سر، سرچشمه گرفته است

اولا بايد سوء مزاج را علاج كنى و به حالت اعتدال درآورى. سپس سر را با داروهاى مقوى تقويت كنى و براى 
باشد استعمال كن! كه اين نوع از داروها سببهاى بخشى در آنها بو كه گيرندگى و نرمىتقويت سر، داروهاى خوش

 كننده را گرد هم آرند.تحريك

 افتد باوجودى كه پيدايش سردرد از ناتوانى مغز است، عواملى ديگر چون خلطبسيار اتفاق مى
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ب تخليه د يا گرم نباشند بايد با داروى مناسبد كه در معده گرد آيند در درد سر دخيل هستند چنين خلطهايى گرم باشن
برنده داشته باشد و هم زود هضم باشد در خود شوند و معده به حالتى درآيد تا غذاى خوب را كه هم نيروى تحليل

برنده ليلبرنده و هم زود هضم باشد بهتر آن است كه تحبپذيرد. اگر چنين غذايى يافت نشود كه هم داراى نيروى تحليل
. براى چنين بيمارى بهترين وقت غذا خوردن بعد از ورود بيمار به گرمابه است، و بايد شامش اندك باشد و باشد

 دسر غذايش چيزهايى مانند نيشكر )قصب( زيتون، و نان باشد تا دهانه معده را نيرو دهد.

اب حت آن است كه شر دهد كه چنين بيمارى، شراب خالص بخورد. اما به عقيده جالينوس مصلجالينوس اجازه مى
 چنين بيمارانى، يا با آب مخلوط باشد يا رقيق و ريحانى. يا شراب رقيق و ريحانى مخلوط به آب باشد و با نان بخورند.

 فصل بيست و يكم علاج سردردى كه از افزونى نيروى احساس مغز ناشى است

 و براى اين كار:بايد به هر ترتيبى باشد نيروى حسى را كمى كندتر كرد و پايين آورد 

 اگر بيمار خوب هضم است غذاهايى مانند هريسه گندمى يا جوى، گوشت گاو بخورد تا غذاى مغزش غليظ شود.

در غير اين صورت غذاهايى از قبيل: كاهويى، بارهنگ آبى، گوشت ماهى بخورد. گاهى اگر لازم باشد مخدراتى مانند 
 بر سر مالد.شربت خشخاش يا تخم كاهو بخورد، يا مخدرات را 

 رو تب و بيماريهاى تند استفصل بيست و دوم علاج سردردى كه دنباله

 اين نوع از سردرد دو حالت دارد:

هرگاه تب شدت يافت، يا شروع كرده است سردرد همراه آن هست و بعدا كه تب فروكش كرد، سردرد دست  -0
 دارد.برمى

 ماند.دن نوبت، تب باقى مىسردرد از تب است اما بعد از تب و بعد از سرآم -1

آن ترجيح  بر -كه تب است  -دهد كه سببش رااى دلهره به بيمار مىدهد به اندازهسردردى كه در حالت تب روى مى
يابد تا شبيه قدر تغيير مىدهد. يكى از دلايل پديد آمدن سردرد تبى، به يكباره سفيد شدن رنگ بول است و آنمى

 بول خر گردد.

شبيه بول خر شد، شايد علامت آن باشد كه سردرد پيدا شده است نه در راه پيدايش است. و ممكن  اما گاهى كه
 است پيدا شدن سردرد، نشان آغاز فروكش كردن تب باشد پس بايد به ساير دليلها مراجعه كرد.

 علاجش: روغن زيتون نارسيده مخلوط با روغن گل خالص، يا روغن گل و سركه بر سراسر
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سر بمالند و اين ماليدنى اگر در زمستان باشد و تب خفيف باشد، بايد نيم گرم ماليد و اگر در تابستان و در شدت 
 تب باشد بايد سرد كرد و ماليد.

ما ا اند بر سر پاشند مفيد است.كه بخار از تندى درد را شديد كردهپز جو، خشخاش، بنفشه، و گل را درحالىآب
اگر بخار نه از تندى بلكه از زياد بودنش سر را آزار دهد اين ماليدنيها را استعمال مكن به جاى آن تخليه به كار ببر 

بند زنگوش و هفتبند يا مر برند مانند روغن زيتونى كه سوسنبر و هفتو چيزهايى استعمال كن كه با ملايمت تحليل مى
 ند.بر در آن جوشيده باشند، كه تحليل مى

برخى از پيشينيان عقيده دارند كه بابونه را بر سر بمالند و اگر درد بسيار شدت گرفت و ناگزير از استعمال مخدر و 
آور شدى، مانعى ندارد؛ اما بايد حذر داشته باشى و احتياط كنى! در نخستين مرحله پيدايش سردرد اگر قاوت خواب

 كند. گشنيز و روغن گل هم همين تأثير را دارند. مواد را منع مىو اسفرزه را بر سر مالند و بخورند، بالا رفتن

 گاهى بايد حجامت گرفت، بستن دست و پا و ماساژ دادن دست و پا و علاجهاى خمار بسيار مفيدند.

بندى آنها را در آب گرم كه سركه در آن باشد فرو كن! اگر از اين همه علاجها آرام بعد از آنكه دست و پا را مى
سر بيمار را بتراش و بابونه و خطمى و بنفشه و سه كوهه )خسك( را به هم مخلوط كن و از آن ضمادى بساز  نشد

 و بر سرش نه! و شايد باز نياز به حجامت و زالو داشته باشيم.

وغن  ر شايد بعد از تب و بعد از بيماريهاى تند، سردرد باقى بماند كه علاجش سرد و تر بودن غذاها است و بايد با 
گل همراه روغن بابونه سر را اندود و روزى دوبار صبح و شب هر دو دست و هر دو پاى بيمار را با آب گرم شست 

ك بگير، ها كمكنندهو تن بيمار را با روغن بنفشه ماليد و اگر معلوم شد كه سردرد بيمار رو به كاهش است از نرم
 دانى!كه تو از علامات مىچنان

 لاج سردرد بحرانى )تغيير حالت و آشفتگى بيمار(فصل بيست و سوم ع

ت، خلاصه پرند، سر گيج اسخورد، تهوع دارد، لبهايش مىدر سردرد بحرانى بايد دقت كنى! اگر بيمار دلش به هم مى
 رود، به وسيله اسكنجبين گرم شده يا قى آورهاى سرد استفراغش بده.بردى كه ماده بيمارى رو به بالا مىاگر پى

ين  داد كه ماده رو به پايدر معاينه مشاهده كردى كه قرقر و باد در پهلوها موجود است خلاصه علامت نشان مىاگر 
هاى خفيف مانند شربت آلو، آلوى خيس شده در گلاب و قند را بعد از غرغره بخورد. از گرايش دارد، لغزاننده

ه مواد را به بيمار بده، ك -نه زيادتر -نج درهمشربت بنفشه و شربت تمر هند و شير خشت و همانند آنها مقدار پ
 لغزاند.مى



 سنگين هست، -رو به عقب -هاى پشتاگر از معاينه معلومت شد كه طرفهاى گرده و زير دنده
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ر م خيار دخلاصه علامت به دست آمد كه ماده گرايش به سوى آبدان دارد، يك درهم تخم خربزه، يك درهم تخ
 اسكنجبين ريز بخورد كه ادرار كند. به بخورد كه هم ادرارى است و هم بازدارنده بخار.

آيند و شبحها در مسابقه هستند و بيمار خون دماغ اگر پرتوها و رنگ سرخ و شبحهاى زرد پيش چشم بيمار مى
فروبر و  اش بدم و چيزهاى زبر در بينى اونىندارد. به وسيله بخار سركه او را به عطسه كردن وادار كن و سركه را در بي

روى خورشيد چشم بدوزد و بعدا چشم از آن اش را قدقدك بده. يا اگر ممكن است كارى كن كه فجأة روبهسوراخ بينى
 برگرداند. كه شايد عطسه كند و بياسايد.

ر آورها را بخورد و بده و عرق آورها ماساژشود. او را با عرقاگر نبض بيمار سست است و در پوستش نرمى حس مى
 نه سرد نه گرم باشند. -سر پاشد و بايد اين داروها معتدل

كننده كند، ضمادهاى گرم جذباگر سوزش مانند و دردى را در بيخ گوش يا در زير بغل يا در پره بينى احساس مى
ن نشتر بدو  -ه حجامت به كار روداز قبيل نعناع، كرفس همراه روغن كهنه استعمال كن! و شايد نياز بدان باشد ك

 تا ماده از مغز بيرون آيد و روى به سويى كند كه از آن راه خارج شود و سردرد از بين برود. -زدن

 فصل بيست و چهارم علاج سردردى كه پندارند از كرم است

هفته چندين  علاج را در بايد قبل از هر چيز به تنقيه تن و مغز پرداخت، بعدا با كمى ايارج فيقرا عطسه كند و اين
بار تكرار كند و كليه داروهاى گنديدن بوى بينى كه ذكر شده و كليه داروهاى ضد كرم شكم از قبيل افشره برگ 

 -نماى مغز راآورها و به بينى كشيدنيهاى تنقيهشفتالو، افشره بيخ توت و الوا مناسب اين حالت است. بايد عطسه
 ر بگيرى!به كا -دانىكه همه را مىچنان

 فصل بيست و پنجم سردردى كه بعد از خواب و چرت زدن به هيجان آيد

بدن و سر را بپالايى. ضماد خاكستر و سركه را بر هر دو گيجگاه  -دانى!كه خودت مى  -علاجش: بايد با وسايلى
 نهى و بهترين خاكستر براى ضماد خاكستر چوب انجير است.

 شى از مشاركتفصل بيست و ششم علاج انواع سردرد نا

 بگذار قبلا گفتارى فراگيرنده و جامع داشته باشيم!
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گوييم: هر نوع سردرد كه از مشاركت مغز و اندام سرچشمه گرفته است، براى علاجش بايد اندام مشارك را از مى
د عين حال سر را به وسيله نيروبخشها نيرو داد تا بتواناى كه ويژه اوست تخليه كرد و مزاجش را سرحال آورد و در ماده

 از قبول ماده سرپيچى كند.

 اگر سردرد در اولين مرحله پيدايش است، بايد سر را به وسيله سردهاى مانند روغن گل و سركه تقويت كرد.

دهى! اما كار را انجام مىاگر از مرحله اول پا فراتر نهاده است، باز اگر ماده گرم است يا در كيفيت گرم است همين  
اگر ماده سرد است بايد روغن بابونه همراه روغن آس يا روغنى كه در آن صمغ سرو گداخته شده، يا مرهمى كه از برگ 

 سرو، آب سرو يا آب گز درست شده به كار ببرى!

  نگيزه سردرد در سر ثابتخود بيمارى شده است؟ آيا اآورد خودبهاگر كار اندام را انجام دادى دقت كن! كه آيا روى
 اى عمل كن!گشته است؟ آنگاه ماده را بشناس و چگونگى آن را بررسى كن و چنان كه ياد گرفته

رود، معاينه كن اگر امتلاء موجود است كند كه چيزى از ساقهاى او دارد بالا مىكسى كه سردرد دارد و حس مى
 تنقيه كن.« اسطمخيقون»به وسيله رگ صافن را بزن يا ساقها را حجامت گذار و بدنش را 

اگر امتلاء نبود هر دو ساق را تا بيخ رانها ببند، هر دو پاى بيمار را با نمك و روغن خيرى ماساژ ده و اگر دقيقا 
 آور بر آن بگذار تا زخمى شود و چرك كند.جايى را كه ماده در آن است شناختى، آن را داغ كن و دارويى زخم

بخارهاى بالا رفته از اندامان بدن باشد، بايد قبل از نوبت رسيدن سردرد، به بيمار ميوه خوراند.  اشسردردى كه انگيزه
اگر ميوه نبود آب سرد حتى اگر ناشتا هم باشد بخورد. بهترين ميوه مناسب اين علاج، به و گشنيز است كه بازدارنده 

 بخارند و بيمار را نفع رسانند.

ريزى در سردردى كه به مشاركت كبد باشد خوب مشاركت كبد است و آب همچنين است علاج سردردى كه از
 است و بايد برحسب ماده، ضماد بر كبد نهاد.

اگر سردرد از مشاركت معده با مغز است، از سه حالت خارج نيست: ناتوانى معده، خلط در معده و بخار از معده،  
 دهيم.گانه را ذيلا تفصيل مىكه هريك از حالت سه

اچار گرداند ناش توانايى خود را از دست داده و از پذيرش موادى كه كيموسها را تباه مىويژه دهانهده و بهمع -0
آيد و اكثرا اين حالت سردرد در تهى بودن معده است. وقتى كيموسهاى داخل معده تباه شدند سردرد به هيجان مى

ب غوره و آب ريواس و همانند آنها خيس كند و بخورد. يا هايى در آشود. بايد براى علاج سردرد بيمار لقمهپيدا مى



بخش و خوشبوى فرو كند و فرو برد، سوپى را بخورد كه از نان يا آرد گندم سازند و هاى قبضىها را در رب ميوهلقمه
را انجام  ربه دانه انار ترش و همانند آن ترش كنند. اگر اين كار را بسيار بكند دهانه معده قوى گردد. و تا اين كا

 اش راه يافته بيرون آيد و بيمار بياسايد.دهد اگر دلش به هم خورد، بايد قى كند تا صفرايى كه به معدهمى

 جات گرم و خوشبوى قاطى كن! يااگر بعد از اين باز معده سرد بود، خوراكهاى نامبرده را با ادويه
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گار نبود و از اش ساز يز و بيمار لقمه نان را در آن فرو كند و بخورد. اگر ترشى و تندى با معدهبر گلاب قند ادويه بر 
 هايى را در گلاب قند ساده يا گلاب قند با ادويه به اندازه مناسب حال معده فرو كند.آنها آزار ديد لقمه

ه غذايش فايده بيند و هرگاه حس كرد ك اى بخورد يا سوپى سركشد، بسيارچنين بيمارى اگر قبل از سردرد چند لقمه
يا  شده در رب ميوه يا در ميوهپايين آمد و هضم شد چيزى كه قبضى در آن باشد بخورد، مانند: لقمه نانهاى خيس

 نان و خرما يا نان و زيتون.

ست؛ اگر سردرد از مشاركت معده و مغز است و تاوان معده بر گردن خلطى است كه در آن جاى خوش كرده ا -1
اش پرداخت. و در همان حال و بعد از تنقيه بيمار غذاهاى لطيف و زودهضم و قبل از هر چيز بايد به تنقيه معده

ده و هاضم و برنخوب كيموس چنان بخورد كه بعدا از چگونگى به اداى لازم بپردازد يعنى خوراكى باشد كه تحليل
برنده و ملين، يا ولى ساير صفتهاى ديگر را نداشت، مثلا تحليلمليّن باشد. اما اگر خوراك توليدكننده خون خوب بود 

زودهضم و لطيف نبود، بايد خوراك توليدكننده خون را برگزيند. و براى غذا خوردن، بهترين وقت بعد از رفتن به گرمابه 
 است؛ و بايد بخار تن چنين بيمارانى خشك گردد.

ر اين به اش كن! علاوه بايم معالجهيى كه در قانون به تو ياد دادهاگر خلط داخل معده مرارى است. به وسيله علاجها
وسيله روغن گل، يا روغن آس مغزش را تقويت نماى. اگر خلط بلغمى سرد است و بادهاى شديد از آن برانگيزد، 

پز سس صغير آب هاى بزرگ باها را استعمال كنى، اگر سردرد از بين نرفت ايارجكنندهآور و نرمبايد نيرومندترين قى
 )افتيمون( تجويز كن!

كه سر را در اين حالت بد نيست كه دو شريان گيجگاه را بريد. يا دو داغ سبك بر هر دو گيجگاه گذاشت چنان
كنند يا طع مىكشند يا قافتد كه در اين حالت شريان را بر مىنسوزاند و تنها شريانها را به تنگ آرد. بسيار اتفاق مى

گذارى باشد بهتر آن است كه شريان تماما پيدا باشد و در برآمدگى داغ شود و داغ به پوست د. اگر داغگذارنداغ مى
 شده در آتش باشد.نخورد و اثر بر پوست نگذارد. بايد ابزار داغ نوك باريك و سرخ



اشد و تا ده ايش سوپ بويژه اين كار در وقت تابستان حتما بايد انجام شود. و بايد غذو بايد پاكسازى بعمل آيد. به
ها روز چيزى نخورد كه با دندان خرد كند. در تابستان بايد وقت خنك شدن هوا بخورد. نبايد زياد پرگويى كند. چسب

دهيم. گاهى را بر شريان گذارد كه آنها را با انزروت و زعفران بيندايد و در اقرابادين اين نوع از چسب را توضيح مى
 ارند.گذبندند تا نبضش نزند و درد نكند و گاهى چوب مىاى مىگذارند و با پارچهىسرب برجاى زخم شريان م

داغ بسيار قوى كه براى اين حالت در نظر گرفته شده چنين است: سه داغ بر تارك سر، دو داغ بر هر دو گيجگاه، 
 يك داغ بالاى مغاكچه پشت گردن در عقب سر، و به هيچ وجه بيمار نبايد مى بخورد.

 اگر انگيزه سردرد بخار است و از معده بالا رفته است علاجش همان است كه درباره -3
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آيد، هم از ايم. علاج سردردى كه از خوردن آب به هيجان مىبخارهاى بالا رفته به سوى مغز از اندامان ديگر گفته
انى معده است. بهترين علاجش آن است كه بيمار شراب ريحانى را با آب اين قبيل است؛ زيرا اين حالت ناشى از ناتو 
 نوشيدنى مخلوط كند تا زيانى به معده نرساند.

هاى خارجى صفاق و زهدان و غيره است، علاجش همان است كه در اول اين سردردى كه از مشاركت گرده و لايه
 ايم.ابقا سخن راندهكه درباره سردرد ناشى از تبها نيز سايم. چنانباب گفته

 فصل بيست و هفتم علاج سرگرانى

اش رگ زدن است، اگر گرانى رو به پشت سر باشد، خوب است. اگر خونى باشد چاره« شبيار»تخليه و استعمال 
 و شريان پشت گوش را بزن.« 8خشّاء»رگ پيشانى را بزن. اگر گرانى در قسمت جلو سر باشد 

 كه آن را بيضه يا كلاهخودى گويندفصل بيست و هشتم علاج سردردى  

 گيرد. سردردى استخود سراسر سر را در بر مىاند كه همچون كلاهنام كلاهخودى را از آن به اين نوع از سردرد داده
فراگير و پايدار و ماندگار و دست برندار. هر ساعتى و از كمترين حركتى يا باده نوشيدنى يا خوردن بخارافزايى به 

 يابد.د. از شنيدن صداى بلند و حتى صداى متوسط درد افزايش مىآيهيجان مى

 بيمارى كه به چنين دردى گرفتار است از شنيدن و روشنايى و آميزش با مردم بيزار است.

 تنهايى و تاريكى و آسودن و بر پشت دراز كشيدن را دوست دارد.

                                                           
 خشّاء: استخوان بارز پشت گوش. -(0)  8



ند و هاى نامبرده در رنجاز قسمتى از انگيزه بيماران سردرد كلاهخودى در برخى حالات اختلافهايى دارند. بعضى
 قسمتى از بعضى ديگر.

شود و درد كشند يا سرش پاره مىكوبند يا مغزش را مىكند كه گويى با پتك بر سرش مىبيمار هر ساعتى احساس مى
 كند.به ته چشم سرايت مى

رم  و عقيده دارد كه از خلطى ناپسند يا و  دهدجالينوس اين بيمارى را با ناتوانى مغز يا حساسيت شديد مغز ربط مى
 گرم يا سرد است و اكثرا از ورم سودايى يا ورم سخت اين علت پديد آيد.

زند. حال ببينيم كه اگر از وسط حجاب خارجى است چه علامتى دارد اين بيمارى اكثرا در وسط پرده مغز، سر برمى
 م؟و اگر از وسط حجاب داخلى است آن را چگونه تشخيص دهي
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اى كه اگر سبب سردرد ورم يا غير ورم باشد و در حجاب داخلى كاسه سر به وجود آمده باشد، درد به چشم دانسته
كند. زيرا عصب توخالى در اين آبشامه داخلى است و جزئى از آن به سوى كاسه چشم راهى است. اما سرايت مى

گذارد كه با دست كند و نمىاب خارجى باشد بيمار از لمس سر احساس درد زياد مىاگر سبب درد در وسط حج
يروى از گوهر اند و به پاند و گوهر مغز را ناتوان كردهفشار دهند. همين سردرد اكثرا از بيماريهايى است كه سابقا بوده

ر جنبش بدنى، غذايى، بخارى و حركات اند و حالتى روى آورده كه از ههاى داخل و خارج نيز ناتوان شدهمغز پرده
 پذيرد.هاى مغز آزار را در خود مىخارجى، آزار بيند و زائده

د، كنند و هر سردردى كه همه سر را دربرگير بعضى از طبيبان اين شرايط را در تشخيص سردرد كلاهخودى مراعات نمى
 ده خلطى يا التهابى )فلغمونى( در خود مغز يا دراز خارج كاسه سر يا داخل باشد، علتش بخار معده يا بخار سر يا ما

هاى مغز باشد، سرگرانى و تپش يا باد سرخ، التهاب و سوزش با كمى سرگرانى، يا درد از باد سرخ نباشد و از پرده
اخلاط ديگر باشد و سرگران شود، و علامات خلط سرد باشد، همه را كلاهخودى گويند و هر حالتى را برحسب 

 نمايند.مىتشخيص علاج 

 ليكن طبيبان ماهر، فقط سردردى را كلاهخودى نامند كه با شرايط نامبرده وفق دهد.

علاج: اگر از اثر معاينه پى بردى كه خون زياد موجود است و دانستى كه سبب رئيسى يا محرك سردرد خون است، 
 رگ بزن!

ستعمال كن  اى، پاشيدنيهايى را اها را به كار بردهاگر علامت خلط سرد يافتى و سردرد بسيار دوام كرده و تو بازدارنده
اير بخش با كمى نيروى گيرنده و بركننده باشند مانند: شكوفه گورگياه، بابونه، نعناع و سبرنده و گرمىكه كمى تحليل



دانى تخليه به تدريج به داروهاى نيرومندتر برس! به وسيله گياهانى كه مناسب مى اى. بهچيزهايى كه در قانون ياد گرفته
عمل آور. دانه صنوبر با مصطكى بسيار مفيد است. هر سه شب يك دفعه به ديدارش برو، معاينه كن، اگر نياز بود 

9به كار ببر!« صمغ صنوبر»در تخليه حب 
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ه مغز هاى مغز را بپالايى و در اين زمينه داروهايى را استعمال كن كه بعد از تخليه بايد مغز را تنقيه كنى و پردهبدان! ك
دانى كه بوييدن مشك و عنبر آميزه با كافور از جمله اين داروهاست و اگر الوا را نيز را نيرو بخشد و خودت آنها را مى

به   -شناسىكه مى  -دن و تحليل باهم باشند. ضمادهاى گرم و تجويزكننده رابا اينها بياميزى خوب است تا نيرو بخشي
 تر شد و درد تخفيف يافت، گرمابه و ضماد قوى استعمال كن!كار ببر! اگر حالش خوب

اگر سردرد در نخستين مرحله است و تشخيص دادى كه سبب، مواد گرم است، علاجى به كار ببر كه در معالجه مغز 
 با روغن بادام، چندين روز پياپى به بيمار بخوران! 10پز خيارچنبر دارويىو آباى ياد گرفته
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 و اگر به وسيله موميا و روغن بنفشه به عطسه آيد، فايده بيند.

 شود. لاش گرمى هم باشد، هرگاه بسيار پاييد به مزاج سردى تبديو بدان! كه دردسر كلاهخودى اگر انگيزه

نى؛ و اگر برنده استعمال كبخش و تحليلو نيز بدان! اگر سردرد كلاهخودى مزمن باشد، حتما بايد داروى بسيار گرمى
 و همانند آنها عطسه كند خوب است.« داروى مشك»و « شليثا»و « كوكب»به وسيله قرصهاى 

خوابى ه ويژه اگر در حالت شدت درد و بىو ب -بايد اين داروهاى به بينى كشيدنى را در شير زنى شيرده حل كنند
رگ پيشانى  زنى شريان، زدنگذارى، قطع شريان، رگبه بينى بيمار كشند تا عطسه كند، بسيار مفيد است. داغ -زياد

 شود.همان است كه در سردرد كهنه تجويز مى

 و سوپ سبزى بخورد. اما اگرغذاى بيمار بايد بخارآور نباشد و نبايد اگر گرمى دارد حتى عدس با روغن بادام 
 سرمازده است زيانى ندارد كه سوپ سبزيها را بخورد. زيرا بيمار كمتر بخار دارد.
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 برنده باشند.در داروهاى پاشيدنى، بايد كمى تخدير هم باشد و بايد دقت كنى كه داروها تحليل

يجگاه تا نياز به تخدير كردن بود از اين گپاشيدنيهايى از قبيل: افيون، خون سياوشان، زعفران را استعمال كن و اگر 
آن گيجگاه بيمار را با صمغ بينداى! و اگر پيشانى بيمار را با زعفران و مازو و قرصهاى كوكب بمالى مفيد است. 

 علاوه بر اين به اقرابادين و جدول داروهاى ساده مراجعت كن!

 اى )شقيقه(فصل بيست و نهم سردرد نيمه

 آورد.ى است كه يكى از اطراف دوگانه سر به درد آيد و سر را به هيجان مىگوييم: شقيقه دردمى

 جالينوس عقيده دارد كه اين درد از پرده وسطى است.

ى  هاشايد سببش از داخل كاسه سر باشد. و شايد از آبشامه پوشش كاسه سر باشد و اكثرا اين درد در ماهيچه
 گيجگاه پديد آيد.

رسد كه بيمار تحمل دست زدن را بدان ندارد كه در اين حالت مواد به رد به حدى مىاگر از خارج كاسه سر است د
 اند.وسيله وريد يا شريان خارجى به جاى درد رسيده

اند، و ممكن است سبب بخارهايى هايش باشد، اكثر مواد دردآور از راه درزها بالا رفتهاگر علت از خود مغز و پرده
 اندامى كه در طرف نيمه دردمند است آمده باشد.باشد كه از كليه تن يا از 

 اى اكثرا نوبتى است و اكثرا سببش خلط است.سردرد نيمه

 اى تنها طرف دردمند سوء مزاج ويژه به خود ندارد.در سردرد نيمه

ود  شاى از خلط است بايد بدانيم كه خلط گرم است يا سرد، و اگر از باد و بخار است بايد معلوم اگر سردرد نيمه
 اى!كه تو علامت اينها را ياد گرفته
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شود. اگر گرم است، در لمس كردن گرمى حس اگر سردرد، سرد است، در گرم كردن آرامش يابد و تقريبا كشيده مى
 شود.ها پيداست و از سردى بخشها آسوده مىشود. تپش در گيجگاهمى

كند و اگر گرم است به گرما. ولى اين علامت تنها در گر سرد است بيمار حس به سرما مىدانى كه ا اين را هم مى
 حالت شدت يافتن درد معلوم است.



كه در علاج سردرد كلاهخودى و غيره ياد گرفتى! بايد رگ بزنى و به ويژه رگ پيشانى و گيجگاه را. علاج: چنان
 حالتى علاجى دارد كه در قانون ذكر شده است.اسهال و اماله لازم است، بركشيدن مواد هست، هر 

ا شش و از دو ت -ايمكه در اقرابادين گفتهچنان -كنىاى گرم است، الوا را در آب كاسنى خيس مىاگر سردرد نيمه
 اوقيه به خورد بيمار بدهى خوب است.

 گيرى از پيشانى و رگ بينى بسيار مفيد است.خون

 ز نوبت سردرد، تنقيه بدن شود و بعد از تنقيه، مزاج تغيير يابد.اگر سردرد نوبتى است، بايد قبل ا

پس اگر ماده گرم است هر دو گيجگاه را با مخدرات بمال! مخدرات از قبيل افيون، پوست بيخ مهرگياه، شب )زاج 
 .نسرد گردا -دانىو تو مى -بلورى(، بنگ و كافور. و جاى درد را به وسيله داروهايى كه در قانون ذكر شده

 مركب برطرف دردناك بمالى، شايد خارج از فايده نباشد. زعفران هم كه بر پيشانى بيمار مالند خوب است.

 فيجن و نعناع و نان و روغن گل را ضماد كنى و بر پيشانى گذارى مفيد است.

 را كه در اقرابادين آمده است بر پيشانى بمالى بد نيست.« قرص پولس»اگر 

 مقدار برگ فيجن، نيم مقدار خردل در آب مخلوط كن و ضماد بگذار! مفيد است.يك مقدار ثمر غار، يك 

كه از آلاكلنگ )ذراريح( يا مرهمى كه از صمغ فيجن كوهى گيرند بر پيشانى نهند كه از هر ضمادى « قيروطى»مرهم 
 دهد.آورى است كه كار داغ را انجام مىزند و زخمبهتر است زيرا جاى درد تاول مى

 ه بسيار بسيار سرد است، بايد پيشانى را با ضماد گياه شير سگ و خردل و عاقرقرحا و همانند آنها ببندى.اگر ماد

 اى مزمن است و زياد پايدارى كرده، حتما سرد است و نياز به تحليل و به چيزى دارد كه گرمش كند.اگر سردرد نيمه

ايم، آنها را استعمال  ويژه براى علاج شقيقه در اقرابادين آورده در اين زمينه پاشيدنيها و ماليدنيهايى براى سردردها و به
 كن!

هرگاه تخليه و تنقيه بدن را انجام دادى و خواستى داروى مايع به كار ببرى، قبلا به وسيله انگشت و دستمالى زبر در 
 ر ببر!هاى طرف دردناك را ماساژ بده و آنگاه دارو را به كاكه نوبت درد آمده است ماهيچهوقتى
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اگر درد همراه تپش بسيار، شدت يافت و نياز به مخدر داشتى، شريانى را كه نزديك جاى درد است با افيون و انزروت 
. شود بازداردها بمال و چوبى يا قطعه سربى را بر پيشانى بگذار و ببند تا تپش تند را كه مايه افزايش درد مىو گيرنده

 ايم.گذارى ذكر كردههمين علاج را سابقا در بحث از داغ

يكى از طبيبان پيشين دارويى را براى علاج شقيقه از زنى ياد گرفته است كه گويد آزمايش شده و بسيار خوب است 
 ردگاه طرف دپاشند. آنو آن اين است: بيخ سيماهنگ و خاراگوش را در آب و روغن زيتون بجوشانى تا از هم مى

ام نشين را بر پيشانى بگذار! همو گويد: تا اين دارو را استعمال كردهبمال. و ته -تا گرمند -را با آب و روغن زيتون
 اى گرم يا سرد از بين رفته و بيمار شفا يافته است.سردرد نيمه

از دشتى و يبهترين ضماد، ضماد خردل است. اگر درد بسيار دوام يافت، صمغ فيجن كوهى و پوست بيخ كبر و پ
 فربيون خرد كن و بساى و ببيز و در شراب ريحانى بريز تا معجون شود و بر پيشانى گذار، بهترين علاج است.

فايده نيست كه بيمار در نخستين مراحل درد به گرمابه برود و سر بر بخار آب گرم گذارد و بعدا به وسيله روغن بى
 آيد.پايين مىها پسته، عطسه كند كه فورا درد به سوى شانه

 يابى.هاى در اقرابادين و جدول داروهاى ساده را مطالعه كن! كه در آنجا نيز علاجها مىنسخه
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 ها در سر )كه شامل دوازده فصل است(گفتار سوّم ورمها و گسستگى

 كه همان سرسام گرم است« قرانيطس»فصل اول 

يطس گويند. اگر ورم در جرم مغز باشد قراننازك يا پرده ستبر مغز پيدا شود آن را قرانيطس مىورمى گرم كه در پرده 
غز شود و دليل اين پندار، گويند: هرچه چون منيست. اگرچه برخى از طبيب نمايان پندارند كه مغز به ورم دچار نمى

آماسد. كه واقعا اشتباه نباشد نمىنرم است و هرچه چون استخوان سخت است كش ندارد و هرچه آماده كشيدگى 
كند رود. استخوان نيز ورم مىاند. زيرا هرچه نرم و لزج باشد كه مغز چنين است كش مىاند و راه خطا پيمودهفرموده

 و خود جالينوس اين را دانسته است و در بحث از عمر راجع به اين موضوع بحث خواهيم كرد.

كش يابد و از غذا افزون شود، و ممكن است كه كشيدگى يابد و از دريافت گوييم: هرچه غذا دريافت كند  ما مى
 خود ورم است.زوايد حجمش زياد شود. كه اين خودبه

اى غير قرانيطس و سرسام دارد كه اين دو نام، مخصوص ورم گرم پرده كند، ليكن نام ويژهآرى گاهى مغز هم ورم مى
اند؛ اما مجاز است و نام روى آورد را رم گوهر مغز را نيز سرسام گفتهها، و مغزند. بعضى اوقات در بعضى از مبحث



گويى، درهم شدن عقل، هايى از قبيل پريشاناند. چه از ورم حجاب، كه سرسام است روى آوردهشامل اصل كرده
 كى بهآورد را عوام الناس سرسام گويند و در اصطلاحات پزشحرارت سوزناك در بيمار پديد آيد اين حالت روى

اند، كه اين مجاز به جاى اصل استعمال كردن در بيمارى فراموشكارى هم هست كه تبعيت از مردم آن را سرسام گفته
ز كه اكنون اند سرسام مغزى نيكه عامه مردم سرسام گفتهبيماريى به دنبال دارد و آن را سرسام سرد گويند. پس وقتى

 مورد بحث ماست بر سر زبانها افتاده است.

اين  تر است، كهعضى از مردم كه معلومات لغوى ندارند، پندارند كه اين بيمارى برسام است و سرسام از آن سبكب
ر سينه، و سر: س«: بر»ادعا نيز غلط است. برسام و سرسام دو كلمه فارسى هستند. سام يعنى آماس و بيمارى، 

 است.

 ط در دهانه معده به وجود آيد،شود و سرسامى كه از وجود خلسرسامى كه در تبها پيدا مى
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ديد آيد آن شود، پسوزنده است و شايد آنچه به سبب ورمهايى كه در اطراف بيرونى سر يا در آبشامه خارجى پيدا مى
 را تنها سرسام گويند.

سينه باشد، سرسام همراه برسام  هاىاما همين حالت بيمارى اگر از مشاركت حجاب و ورم حجاب و ساير ماهيچه
 است.

اگر سبب بيمارى از ورم آبدان و رحم و معده و مشاركت آنها با مغز باشد، نامهاى مختلف دارد و مصنفين نامهاى 
 هم اين اختلاف در نامگذارى روى داده است.« ليثرغس»كه در بيمارى چناناند. همجداگانه بر آنها نهاده

 آن را فراموشكارى گويند. ليثرغس سرسام سرد است و

 بايد بدانى! كه سرسام راستين در اصطلاح طبى همان است كه ما گفتيم.

اگر با ورم كردن پرده مغز، ورم به مغز سرايت كند بسيار خطر است. شايد در روز چهارم بيمار را بكشد و اگر از 
 چهارم روز تجاوز كرد، از مرگ نجات يافته است.

 ميرند مرگ از آسيبى است كه در نفس استرسام مىاكثريت كسانى كه از س

كند. شايد دو جزء از اجزاء و شايد همه را هاى مختلف مغز در جاهاى مختلف بروز مىورم سرسام برحسب حوزه
 دربرگيرد. اما اكثرا ثقل آن جايى است كه در ميان تجويف قسمت جلوى و قسمت وسطى مغز قرار دارد.



خونى است: تماما سرخ رنگ، يا صفرايى است: كاملا زردرنگ، يا سوخته و مايل به سياهى منشأ ورم سرسام گرم يا 
است. اگر منشأ ورم مايل به سياهى باشد بسيار بد است و اكثرا از خون مرارى به وجود آمده. نه از خون صاف و 

 داشت.توان آن را از ميان بر پاك. يا از صفرايى است كه تنها از راه رگ يا خون دماغ مى

رسيدن  آماسند كه نزديك است جاى به همبسيار اتفاق افتد كه پرده مغز يا رگهايى كه از مغز به خارج آيند چنان مى
 استخوانهاى قبايل سر از اثر فشار باز شود.

 اندرميان گرفتار آيد حالش بد است.اگر بيمار سرسام در حالت عقل درهم شدن، به گريه و خنده يك

يمارى ذات الريه سرچشمه گيرد كه معلوم است از خلط بسيار گرم به وجود آمده، نشانه بدحالى اگر سرسام از ب
 است.

 اگر سرسام از حقيقتى كه دارد به ديگر حالت ناحقيقى منتقل شود، بد است.

ت داد و ساگر در بيمارى سرسام اطراف سر و ريه گرانى كردند و اين گرانى دوام يافت و سرانجام ترنجيدگى به بيمار د
ميرد يا اكثرا يك روز و دو روز به مرگش مانده ماده زنگارى را برآورد، علامت آن است كه بيمار يا همين حالا مى

 رسد.است؛ يعنى به شرطى كه بيمار بسيار نيرو داشته باشد به اين مهلت دو روزه مى

ت كه خود را به ياد بياورد، علامت آن اسگوييهاى اگر بيمار در حالت تب پريشان گويد و بعد از زوال تب پريشان
 بيماريش سبك است و خطرى در بر ندارد.
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 )بواسير. نسخه.( روى آورد، نشانه خوب شدن بيمار است.« هموريدوس»اگر بر بيمار سرسام 

وزه ا اگر نيروى بيشتر داشته باشد دو ر روزه، ياگر بيمار برسامى، در حالت ناتوان شدن مرار سرخ رنگ قى كند يك
 ميرد.مى

هركسى كه ورم در اطراف مغز داشته باشد و بولش به رنگ آب باشد، حالش خطر است و كسى نديده است كه 
 چنين بيمارى از مرگ برهد.

 ممكن است از جريان يافتن بواسير سرسام از بين برود.

 شود.گاهى سرسام گرم به سرسام سرد ليثرغس تبديل مى



 شايد بيمار از سرسام رهايى يابد اما به بيمارى دق و ديوانگى گرفتار آيد.

 شود.گاهى سرسام غير حقيقى به سرسام حقيقى تبديل مى

 سالخوردگان از سرسام كمتر شانس شفا يافتن دارند.

ه ندارد آورد اما تب همرااندركاران طب گويد: شايد بيمارى ديگرى كه شباهت به سرسام گرم دارد، روى يكى از دست
و اين خود دليل بر آن است كه ورمى در كار نيست. همو گويد: كه بيمار در اين حالت بسيار نگران و بسيار 

نفسى خواهد از در و ديوار بالا برود و پكرى و اندوه و تشنگى و تنگمتحرك است و هيچ آرام و قرارى ندارد و مى
ن را برآورد و دور اندازد، و گوييا اين بيمارى از يك روز تا منتهاى چهار روز يابند و هرگاه آب بخورد آشدت مى

برد. رنگ چهره و زبان بيمار سياه گردد و چشم از گردش در نمىكس از آن جان سالم بهشود و هيچسبب مرگ مى
فگى يرد. و اكثرا از خمايستد و مىشود و نبض مىكند و به تدريج سست حركت مىوار مىافتد و رفتار ديوانهمى

 ميرد.افتد و مىدود و فجأة مىبينى كه بيمار مىسپارد. يا مىجان مى

چه كش باشد. كه ماهيهاى نفسگويم: سبب اين بيمارى شايد از مشاركت مغز با اندامى ارزنده مانند ماهيچهمن مى
ند و مغز را مشوش راه يابد و به مغز سرايت ك به ترنجيدگى زياد يا به تباهى ديگر انجامد كه تباهى به سوى گدار نفس

 نمايد و مغز به تباهى گرايد و عقل درهم شود و از خشك شدن اطراف گلوى و سينه، تشنگى هجوم آورد.

 فصل دوم نشانيهاى مشترك سرسام گرم )قرانيطس(

 توان از آنها به انواع سرسام حقيقى پى برد از اين قرار است:علامتهايى كه مى

 يابد.هميشگى و خشك كه اكثرا در وسطهاى روز شدت مى تب -0

 ارد.دشود و دست برمىگويى كسل و تنبل مىزياد از حد )به افراط( پريشان گويد و يكباره از پريشان -1

 شد.شود و اين حالت اكثرا در روز سوم و چهارم پيدا مىعقل درهم مى -3
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 جنباند، نفسش درهم برهم و نامنظم و بلند است.دست و پا را مى بيهوده -4

 شوند.هاى نزديك شكم به سوى بالا زياد كشيده مىسردنده -5



پريدگى )اختلاج( اندامان همراه بيمارى آيد. اگر قبل از بيمارى اندامانى به اختلاج گرفتار آيند، شايد دليل بر  -6
 آمدن بيمارى باشد.

زنند، كمى در خوابند و كمى بيدار. در خواب چيزهاى هولناك پرند، فرياد مى، از خواب مىخواب پريشان -7
 زنند.پرند و فرياد مىشوند، با تشويش از خواب مىرو مىبينند و با شبحهاى ناهنجار روبهمى

ند، وشنايى متنفر كنند، از نور و ر شوند، جسارت و خشم غير عادى پيدا مىبعضى از اين بيماران بداخلاق مى -8
 گيرند و شايد زبان بماسد )ورم كند(.التهاب و زبرى در زبان پديد آيد و زبان خود را گاز مى

 نوشند و اشتهاى غذا كمتر دارند.خواهند و كمى مىگيرد آب مىاكثرا چنين بيمارانى صداشان مى -9

 شايد دست و پاها بدون سبب خارجى سرد شود. -01

 م چيزى در ميانه رقيقى و چسبندگى است.بول بيمار سرسا -00

 نبض بيماران سرسام

آلود باشد كه پيها از رگى سخت باشند، نبض سخت است. زيرا سختى رگ و ناتوانى نيرو، اگر ورم در اندامى پى
دهند. اما اگر بيمار به خطر نزديك شود، چون خشكى  شوند و قوتى به نبض مىخود فشارآورى بر نبض مىخودبه

حال  تر گردد. و در عينيابد نبض در مرحله آخر بسته شدن و در اولين مرحله باز شدن سريعآيد و شدت مى گرد
 اى با نوعى از نبض موجى همراه است. زيرا مغز گوهرى نمناك است.نبض اره

بيعى ط شايد نبض بيمار افزايش يابد، يا برحسب نياز بزرگ و درشت شود و شايد نامرتب آيد و در اجزاء حالت
نبض اختلاف افتد. شايد نبض بلرزد كه از لرزش نبض ممكن است غش كردن پيدا شود. مگر اينكه اختلاف و لرزش 

 و تكان خوردن سببش سختى رگ و نيروى زياد باشد كه در اين حالت آژير غش كردن نيست.

د و گر علامت بيمارى تنشود كه علامت پيدا شدن تشنج در بيمار است. ا « تشنجى»دهد كه نبض گاهى روى مى
شديد و تبهاى سخت ديدى و بيمار شكمش قبض است، اين آژير آمدن سرسام است و از جمله علامتهاى صحيح 

 آيد.به شمار مى

 درآمد سرسامعلامتهاى پيش

 كنند.دهد هر چيز را زود فراموش مىقبل از گرفتار آمدن به بيمارى، فراموشكارى روى مى

 هد.دبينند، سردرد و سرگرانى زياد است، امتلاء در سر رخ مىشوند، خواب پريشان مىبدون سبب غمگين مى
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 كشد، خواب پريشان و مضطرب است.خوابى به درازا مىشود، بىاكثرا قبل از بيمارى رخسار زرد مى

آوردها به تدريج شدت يابند. گردند، اين روىو مى جنبندتا مواد در راه به مغز رسيدن است و در رگهاى مغز مى
هرگاه مواد بيمارى به مغز رسيد و مغز ماده را در خود نپذيرفت، سردرد از عقب سر و در نزديك پشت گردن 

 شود.ويژه اگر ماده صفرايى باشد درد بيشتر حس مىشود و بهاحساس مى

شود و بعدا چشمهايش يمار در مرحله اول بسيار خشك مىاگر بيمار به سرسام دچار شد و مغز ورم كرد، چشم ب
شود. بسيار اتفاق افتد كه رگهاى چشم بسيار سرخ رنگ شود و ويژه از يك چشم سرازير مىژفك گيرند و اشك و به

خواهد كه همه اندامانش در آرامش مالد و مىهاى خون از بينى تراوش كند. اكثرا بيمار دست بر چشم مىشايد چكه
 شند.با

چيند. و در اين حالت اكثرا چشمها را برهم آورده يا اينكه ها را برمىبرد و كاه و پرزهها را بيهوده به كار مىدست
ركت كند و تنها زبان را به حچشم به زمين دوخته و حالت پكرى دارد و گاهى از گفتن كلمات صحيح تنبلى مى

 آورد.مى

 فتار شوند. اگر چكميزك در تبها روى دهد دليل قوى بر بودن سرسام است.شايد آگاه يا ناخودآگاه به چكميزك گر 

كند حتى اگر اندام دردمند را زياد با انگشت فشار دهى بيمار سرسام اگر اندامى از اندامانش به درد افتد حس نمى
 خبر ندارد.

 گوييم:افزاييم و مىما بر اين علامتها چيزى مى

هاى قماش و كاه و غيره را از در و ديوار باشد، حس تخيل تباه شود، بيمار پرزهاگر ورم در قسمت جلو مغز  -0
 بيند كه وجود ندارند.چيند و شبحهايى مىبرمى

 ويد.شوند، سخنهاى پريشان زياد گاگر ورم در وسطهاى مغز باشد، فكر تباه است، دانستنيها به هم مخلوط مى -1

است.  شود كه كردهكند فورا فراموشش مىكند، هرچه مىبيند فراموش مىاگر ورم در قسمت عقبى باشد، هرچه  -3
كند كه خواسته است. شايد لگن را بخواهد كه در آن شاشد آورند فراموش مىكه برايش مىخواهد وقتىچيزى را مى

 آورند فراموش كرده كه لگن را خواسته است.وقتى لگن مى



شوند و اگر مغز هم ورم كند رخساره و چشم سرخ اين علامات ديده مىاگر ورم در همه طرفهاى سر باشد همه  -4
آور خونى باشد چشمها سرخ و اگر صفرايى خالص كنند. اگر ماده ورمشوند و چشمها از كاسه بسيار بروز مىمى

 شوند.باشد، زردرنگ مى

 ى آورد.اگر بيمارى از مشاركت مغز با اندامى ديگر باشد، علامتش اين است كه يكباره رو 

شود و اگر درد اندام كاهش آنگاه درد حالت آن اندام مشترك است. هرگاه درد آن شدت يافت بيمارى شديد مى
 يافت درد بيمار رو به كاهش است و دوشادوش حالت اندام است.
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 د.شو آيد و هميشگى مىكم مىاگر بيمارى از مغز است، به تدريج و كم

در بيمارى سرسام حقيقى، علامت پيشرو است و بيمارى بعد از آن آيد. اما در سرسام غير حقيقى، اندامانى ديگر 
 كند.شوند و بعدا علامت سرسام بروز مىبيمار مى

آيد و بيمار در حال هاى سينه سرچشمه گيرد، علامت سرسام قبلا مىاگر سرسام از جهت حجاب حاجز و ماهيچه
آورد ذات الجنب پديد آيد و نفس تنگى و نبض كند و روىكوبى مانند )ناخس( در پهلو حس مىسوزن تنفس دردى

  -يشگىآيد. تب همشود. و خون با خدو مىشوند و سرفه بعدا به سرفه تر تبديل مىاى و سرفه خشك ايجاد مىاره
آيد. است گرمى بيشتر به اطراف سرمىكند. و اگر سرسام حقيقى بروز مى -كه اكثر گرمى آن در اطراف سينه است

شوند. در بالاييهاى جمجمه احساس درد پيداست كه هاى نزديك شكم )شرسوف( به سوى بالا كشيده مىسردنده
 همه جاى را در بر نگرفته است، اين علامتهاى نامبرده دليل قاطع و قوى نيستند.

و گاهى بلند است و بيشتر به كوچكى و ناتوانى نفس بيمار حالات مختلف دارد. گاهى ناتوان و نامرتب است 
رسد و گاهى نفس كشيدن به آه كشيدن شبيه است. اما اگر سرسام حقيقى باشد نفس بلندتر و بسيار بلند مى

 است.

در به هم زدن عقل، هر دو نوع از سرسام )حقيقى و غير حقيقى( دخالت دارند و تفاوت ره در اين است كه در 
 ط عقل پيرو شدت و سبكى تب است.سرسام حقيقى اختلا

كند و اگر سبب بيمارى سرسام خلطى باشد كه در دهانه معده گير كرده، بيمار سوزشى در دهانه معده حس مى
 شود و دهانش تلخ است.آيد و تشنه مىدلش به هم مى



اگر ديده نشود  اگر سرسام از ورمى كه در اندامان ديگر است به وجود آمده از حالت ظاهرى آنها پيداست و
 آورد. بايد اين را بدانى!اختلاط عقل و سرسام آشكار روى نمى

 فصل سوم علامت انواع سرسام حقيقى

نند، خون ز هاى ذكر شده همراه خنده بدون سبب سر برمىآوردهگوييم: اگر سرسام از ماده خونى به هم آمده، روىمى
 -اما نه به حد افراط -دهدخوابى رخ مىشود، بىژفك مى چكد، نفس بلند است، چشم پر از اشك واز بينى مى

 شود.زبان زبر و سرخ رنگ مايل به سياهى و بعدا كاملا سياه مى

 كند. در حالت تشنج به چيزهاى سرخ خيالشود و از سنگينى زبان بيمار از حرف زدن تنبلى مىزبان سنگين مى
 خيزد.نشيند و برمىف مىكند، رگهاى پيشانى سرخ و چشم پر است. بدون هدمى

اگر سرسام از صفراى خالص ايجاد شده، بيدارى كشيدن زياد، چشمهاى بسيار خشك، زبرى شديد زبان، زبان،  -1
رد.  آخواهد با دست چشمها را بمالد. چيزهاى زرد در خيال مىاول زرد و بعدا سياه شود. تب شدت يابد. زياد مى

 نگد و بشوراند. مثلخواهد بجكند، مىكردار وحشيانه مى
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 كنند.خواهد در جنگ شركت كند و دماغ دشمن را بكوبد و دستهايش براى تهديد حركت مىكسى است كه مى
 شود.پيشانى زياد به سوى بالا كشيده مى

انگى هاى بيمارى با حالت ديو آوردهاگر سبب سرسام صفراى سوخته كه از همه بدتر و كشنده است باشد، روى -3
 هدف، چشم تيره، تو گويى جنون سودايى است.و پكرى همراه است. نفس بلند، دست جنباندن بى

 علامت انتقال سرسام گرم به حالتهاى ديگر: -4

وردن زياد شود، پلك برهم آچشم بيمار گود مى -كه نويد شفاست  -)الف( اگر به سرسام سرد )ليثرغس( تبديل شود
 آيد، نبض سست و نرم است.دهد. آب دهن از لب و لوچه مىمىرخ 

 گاهى سياهى چشم ناپيدا وپديد آيد. گاه« سفاقلوس»و ورم مغزى تبديل شود، علامت « 11سفاقلوس»)ب( اگر به 
هاى نزديك شكم )شرسوفها(  كند، دندهخواهد بر پشت خوابد، شكم باد مىسفيدى پيداست. بيمار هر وقت مى

 شوند، پرش به اندامان روى آورد.مىكشيده 
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)ج( اگر سرسام به بيمارى دق مبدل شود، فرورفتگى چشم، آرامى و سبكى تب، خشكى بدن، كوتاهى و سختى 
 نبض پيداست.

 ايم.)د( اگر سرسام تبديل به ترنجيدگى شود نشانيهاى ترنجيدن را در باب تشنج آورده

 فصل چهارم علاج انواع سرسام

همه انواع سرسام در آن مشترك است و براى هر حالت از حالات سرسام حقيقى مناسب است زدن رگ علاجى كه 
 قيفال است كه بايد خون نيك و زياد از آن گرفت.

 كه خلطها شروع به فعاليت كردند و مانعى مهم در راه نبود بايد رگ قيفال را زد.همين

است  كه دانستى كه نزديكه يا به غش كردن نزديك است و همينبايد دقت كرد كه آيا بيمار از اثر رگ زدن غش كرد
 ريزى را بند آور!غش كند خون

ض كند. تنها از راه نباما بايد بدانى كه غش كرده يا در حال غش كردن است زيرا حالت بيمار كمتر اين را آشكار مى
است  دا كرد مثلا نبضى درشت و يكى ريزتوان پى برد. اگر نبض لرزيد يا پايين آمد و بدون انتظام اختلاف پيمى

 بدان كه غش كردن نزديك است.

بايد بيمار را خوب و محكم باندپيچى كنى كه مبادا از حركات و تشويشى كه بدون فهم باشد باند را باز كند و كار را 
 تباه گرداند.

 ن!يرومند است رگ پيشانى را بز زنى داشت و بيمارى هنوز نبعد از آن اگر بيمار نيروى كافى دارد و نياز به رگ

 90، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

گيرى تمام از دست بيمار مناسب نيست يا اينكه بيمار اما اگر ديدى كه نيروى بيمار و حالت و بيمارى با خون
دن ز  شود، تنها به رگترسد و پريشان حال مىكند يا اينكه از رگ زدن دست بسيار مىدست خود را تسليم نمى

كه براى تو   -بخش راهاى سردىپيشانى بس كن! و قبل از رگ زدن پيشانى، روغن گل و سركه سردشده و ساير افشره
 بر سر بيمار بگذار. -ايمبرشمرده

اى اگر بيمار سرسام صفرايى دارد بهتر آن است كه سرش را با برگ تمشك پيچى، كه بسيار مفيد است و در خانه
آميزى و نه عكس و رسمهايى. زيرا بيمار به عتدل و در و ديوارش ساده باشد. نه رنگسكونت ده كه هوايش م

يز هاى مغز نرساند و براى پردهكند و اين فكر و خيره شدن به مغزش زيان مىشود و فكر مىها خيره مىنقاشى



مدى، كافور وفر، بنفشه، گل محآور است. بايد در خانه مسكونى و در نزديكى بيمار بوييدنيهاى سرد از قبيل نيلزيان
 ايم، باشند.و ساير چيزهايى كه در قانون ذكر كرده

گفتار و دوستدار و مهربان باشند. كسى كه بيمار از او شرم دارد اگر با بيمار باشد خوب دوستان بيمار بايد خوش
كشد. كوشش كن  مىخاطرى و تشويش كه به زيان او است دست است چون از شرم او، از درهم شدن و پريشان

برد و چنان نيرويى در او است كه تحمل افيون دارد كمى افيون به بينى و پيشانيش بمال. و كه بخوابد. اگر خوابش نمى
اگر او را تمام نيرومند نيابى نكند كه افيون به كار ببرى! زيرا ممكن است بيمار را بميراند. تنها به شربت خشخاش او را 

 با ضماد كاهو بپيچ و تخم خشخاش را در آب جو بريز و به خوردش بده. در خواب كن و سرش را

اما بهتر از همه آن است كه اگر وقت مناسب است و در تأخير كردن هم خطرى نيست در ابتداى بيمارى مدت دو 
 زنى به عمل آورى.روز يا سه روز رگ

يض بتواند با حالت بحرانى مبارزه كند و تعو وقتى خون از او كشيدى اگر ممكن باشد چيزى در بدن باقى بگذار تا 
 وقت بايد به وى برسد.غذايى بكند كه در آن

زنى مصلحت آن است كه بيمار را به وسيله بسيار نرم اماله كنى، مثلا با روغن گل و آب جو، يا آب و بعد از رگ
مال كن. و  تر استعيافت ملين قوى تر نياز دارد بعد از آنكه شكم نرمشروغن زيتون. و اگر ديدى كه به مليّن قوى

كوشش كن كه مواد را از هرجاى بدن به سوى پايين آرى. دست و پاى بيمار را ماساژ ده، با انگشت فشار بر 
 كه ذكر شد باندپيچى كن!وپاى آور، آب گرم بر دست و پاهايش ريز چناندست

اگر  -تب و در وقت پايين آمدن درجه حرارت ويژه قبل از شدت يافتنو حتى حجامت بر دست و پاها بگذار، و به
اين كارها را حتما انجام ده! و شايد در نخستين مرحله شروع بيمارى نياز بدان باشد كه حجامت  -حرارت شدت گيرد

سكنجبين اى كه فقط اگيرى بايد غذاى بيمار را كاملا لطيف سازى تا اندازهها نهى. اما قبل از حجامتبر ميانه شانه
شود. بعد از آن مدت يك روز يا دو روز غذايش آب جو رقيق با اسكنجبين باشد و بعدا آب جو غليظ مىشكرى 

 با اسكنجبين بخورد. در هر حال بايد همواره نيروى بيمار و حالت بيمارى را در نظر داشته باشى.

 رافتادنتر گردان. مگر اينكه از بآورد بيمارى بيشتر شدت يابد، تو غذايش را لطيفتا روى

 91، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 نيروى بيمار بيم داشته باشى.

ويژه اگر ورم در حجاب حاجز يا در درون )احشاء( باشد بايد به كلى از آب سرد نبايد آب بسيار سرد بخورد و به
سبزيهاى سرد،  حلوايى،يابد، به تدريج غذا را غليظتر و بيشتر كن، غذايش كدو بپرهيزد. تا ديدى بيمارى كاهش مى



هاى ترش سردمزاج در آن ريز. در وقت پايين آمدن علت نان گندم سبوس گرفته را هاى سرد يا ميوهماش، پخته غله
 گردد خيس كند و بخورد مفيد است.در آب بسيار سرد يا گلاب قند با يخ كه بسيار سرد مى

ورم رگهايى باشد كه همراه حجاب از سر خارج شوند،  اگر بيمارى سرسام از آن نوع بسيار بغرنج نباشد كه سببش
هاى خالص به كار برد. اما اگر از جنس نامبرده بود بايد بايد قبل از هر چيز و در نخستين مرحله بيمارى بازدارنده

  ر امالهبخش استعمال كن! و دبخش باشند و مسكّن درد گردند بعد از آن قبضىداروهايى به كار برد كه كمى سستى
بخشهايى كه قبض نباشند و كمى خشخاش و كمى بابونه در آن ريز تا كردن بسيار كوشا باش. بعد از آن اكثرا سردى

 خشخاش خواب آورد و بابونه با خشخاش مقاومت كند و كمى تحليل ببرد.

ز پستان بر را اگويى باقى ماند، اگر نيرو بسيار است، شير بز اگر از اين علاجها بيمارى كاهش يافت، اما پريشان
سرش دوشند و اگر ناتوان است از پستان زن شير بر سرش بدوشند. هر دفعه كه شير بر سرش دوشيدند بعد از يك 

بخشها سازند، هايى كه از بنفشه و بيخ سوسن و بابونه با ساير سردىهاى معتدل از قبيل آبكىساعت با سرشويه
 روها )اقرابادين( آمده است.بشويند كه اين دستور بقراط است و در كتاب دا

آورد،  آلودگى )سبات(اگر بيمارى پايدارى كرد و از اين معالجات سودى به دست نيامد، يا سرسام سرگرانى و خواب
ز خشخاش ويژه اهاى بسيار سردكننده و بهو از مرحله نخستين تجاوز كرد و آرامش بيش از جنبش بود. او را از سردى

  هايى كه عبارتند از: سوسنبر، پونه، فيجن و افشره نعناع و شاه افسر استعمالز هفتم سرشويهپرهيز ده! و بعد از رو 
بدنش  بخش كارى كن كه هميشهكن و لعاب تخم كتان با روغن زيتون و آب بر سرش بگذار و به وسيله روغن گرمى

 عرق كند.

هى توانى كمى شراب آميخته با آب به او بدمىاگر بيمارى از هفت روز بيشتر طول كشيد، براى نگهدارى قوّتش 
اكثرا اگر قى كنند نفع بينند. شايد اگر روغنى سرد و تر مخلوط با آب بخورند، اسهال شوند و بيرون انداختن ماده 

 بيمارى آسان گردد و خشكى به ترى مبدل شود.

ترين است، گرم كه روغن زيتون بهوغنى نيماگر از گم كردن عقل و ناتوانى حس نتوانستند بشاشند، بايد آبدان را با ر 
ت شاشد. و دقت كن كه هر وقپز بابونه يا آب گرم بر آن پاشيد و بعدا آبدان را در آن فرو كرد تا مىماليد يا آب

 ها فرو كرد.دانى نوبت شاشيدن رسيده بايد مثانه را در اين آبكىمى

 اش بپاش.ها را بر مثانهاين آبكىكه گفتيم اگر بيمار اين كار را نپذيرفت اقلا چنان

شود و قرار ندارد، بايد او را محكم ببندى كه حركت نكند. زيرا اگر ديدى كه بيمار سرسام، زياد پهلو به پهلو مى
ويژه اگر رگ زده باشى و هنوز زخم جوش نخورده باشد، تحرك زياد بسيار رساند و بهقرارى و حركت بسيار زيان مىبى

 .بخش استزيان
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اگر ديدى كه بيمارى بسيار پايين آمده و از مرز سرسامى بيرون رفته است، علاج نقاهتى )نو شفايافتگى( استعمال  
كن! در ننو بنشيند و از هواها و بادهاى بدجنس و گرم و سام و گرماى آفتاب دورى جويد تا بيمارى بازنگردد. و 

وشوى سبك بده تا خوابش ببرد، آلايش و اندك گرم شستوشو دهى با آب صاف و بىرا شست اگر خواهى بيمار
 خوابيدن بسيار مفيد است. از گوشت سبك بسيار بخورند.

تا اينجا راجع به معالجه سرسام بطور كلى سخن رانديم. اما علاجهايى كه ويژه سرسام صفرايى و علاج سرسام خونى 
 است، به قرار زير است:

بيمارى كه سرسام صفرايى دارد، به اسهال زيادتر و رگ زدن كمتر نياز دارد. بيمار براى اسهال دادن صفرا بايد  -0
بپذيرد بايد  كنند و اگر مزاج بيماربخورد. و چيزهايى بخورد كه خون را تنقيه مى -اندكه ذكر شده  -هاى لطيفلغزاننده

اگر بيمار آمادگى داشته باشد سقمونيا را هم مخلوط كند خوب در هر حال شاهتره با داروى خوردنيش باشد و 
است. بيمار سرسام صفرايى، در وقت رگ زدنى نبايد به غش كردن نزديك باشد. بايد بعد از تأكيد از آنكه غش 

ر تچنين بايد داروهايش سرد و اى مناسب خون از او گرفت و بعدا مسهل بدو داد تا تخليه شود. همكند، اندازهنمى
باشند. اما اگر سرسام خونى است بايد غذاهاى سرد بخورد و اگر اماله و اسهالش پايان يافت، ممكن است كه 

 اى، انارى بهى و سيبى.خوراكش قبض باشد از قبيل خوراكهاى: غوره

شكى ك  كه اين خوراكها با سرسام صفرايى ناسازگارند و بايد خوراك بيمار سرسام صفرايى از نوع كدويى،درصورتى
كنده با دوغ درست كنند( سفيدبايى، سلمكى، ماشى و همانند )منظورم از كشكى خوراكى است كه از جو پوست

 مزه گردد.آنها باشد و به وسيله سركه و شكر يا آلوى طبرى يا آلو بخارا و همانند آنها ترش

، از زياد. در معالجه سرسام صفرايى و بدان! كه صفرايى، به خاموش كردن گرمى زياد نياز دارد و خونى، به تحليل
 ها آن اندازه حذر مكن كه در علاج سرسام خونى بايد حذر كنى.كنندهخنك

وغن كاهو بخش و ر آورش مايعات ترىصفرايى را از آب سرد بسيار منع مكن! و بايد كوشش كنى كه زياد بخوابد خواب
 بخشها باشند.و روغن كدو و همانند آنها باشد و بوييدنيها هم از ترى

و تا ممكن است  بخشها بپردازى،بيمارانى كه ماده صفرايى آنها صفراى سوخته است بايد در علاج آنها بيشتر به ترى
 بخش و تر گردان را در علاج آنها به كار ببر!هاى سردىاماله

 فصل پنجم فلغمونى، التهاب در نسيجهاى مخاطى، كه بر گوهر مغز روى آورد



ارى ناشى از خون گنديده است كه ورم بر مغز وارد آورد. شايد جاى به هم رسيدن استخوانهاى سر را از اكثرا اين بيم
 هم جدا سازد و شبكه را متخلخل كند و در اين بيمارى تو گويى نزديك است
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 كه سر پاره شود و از هم بپاشد.

 .گردندها بسيار سرخ رنگ مىشوند، گونهحدقه بيرون آيند و سرخ مىسردرد بسيار شديد است، چشمها از 

شايد معده در آن شركت داشته باشد و بيمار به قى كردن و دل به هم آمدن دچار آيد. بيمار بيشتر از آنكه عادت 
سوم  زكشد. اگر حال چنين باشد حد اكثر در رو خواهد بر پشت بخوابد و بدون نظم و ترتيب دراز مىداشت مى
 ميرد. اگر از سه روز تجاوز كرد و نمرد، اميد خوب شدن هست.بيمار مى

 ا تحمل كند.توانست آن ر و بدان كه اين بيمارى بسيار سخت نيست وگرنه اندامى بدين هيأت و به اين ارزندگى نمى

 تر باشد.علاج اين بيمارى علاج سرسام و از علاج سرسام بايد قوى

گاه زنند آننند بسيار فايده دارد اما بايد بعد از آنكه رگ مشترك و رگهاى بايسته ديگر را مىاگر رگ زير زبان را بز 
 رگ زير زبان را بزنند.

 فصل ششم باد سرخ و قوباء در مغز

شود مى ويژه چشم زردهرگاه باد سرخ و قوباء در مغز پيدا شود، سردرد شديد، التهاب شديد، رخساره زرد و سرد و به
 آلودگىشود. ليكن اكثرا زرد و سرد است. دهان بسيار خشك است. خوابكهو رخساره گرم و سرخ مىو بعدا ي

 ها و تب از فلغمونى بيشتر است.آوردهدارد. اما نه به اندازه فلغمونى. روى

رها  دكشد و اگر در سه روز نمر است. اين بيمارى اكثرا در روز سوم بيمار را مى« صبارى»علاج اين بيمارى علاج 
گردد و همه بدن خشك شود. رود، چشم گود و زرد مىدانه گود مىگيرند جانشود. كودكان نيز باد سرخ مغز مى

رد و ها و سبزيهاى تر و سمرغ با روغن گل سرد شده است، كه هر ساعت بايد تبديل شود. افشرهعلاج، زرده تخم
 نهى.بر سر بيمار مى -دانىكه مىنچنا -ويژه كدو، پوست خربزه و خيار و امثال آنها رابه

 فصل هفتم صبارى

ويش و گويد و در تششود و پريشان مىصبارى نام نوعى از سرسام گرم صفرايى است كه بيمار به كلى ديوانه مى
 برد.نگرانى زياد به سر مى



 شود.ىدارد اما ديوانه نمگويى و درهم شدن عقل گويند، بيمار پريشانليكن در بيماريى كه آن را قرانيطس ساده مى
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 گويى و تشويش و نگرانى بود و بيمار ديوانه شد، قرانيطس نيست، صبارى است.اگر با سرسام پريشان

 )ماليخوليا( و بيمارى قرانيطس هر دو به هم آميخته باشد.« مانيا»اين بيمارى صبارى مانند آن است كه بيمارى 

شود و بعدا ماند كه با ورم و تب تركيب يافته باشد. اكثرا بيمار اول ديوانه مىكه قرانيطس به ماليخوليايى مىچنانهم
 به ورم مغزى و تب گرفتار آيد.

وقتى بيمارى را صبارى گويند كه سرسام گرم از نتيجه خون خالص سوخته باشد. ماده خون خالص سوخته كه به مغز 
شود. در برد و در عين حال همان وقت يا كمى بعد ورمى كه سبب صبارى شده پيدا مىرا همراه مى رسد، ديوانگىمى

سرسام گرم )قرانيطس( ديوانگى از ورم است اما در صبارى ديوانگى و ورم هر دو از ماده، باهم ايجاد شده و 
انگى و ورم در افزايش درد كدام سبب ديگرى نيست و يكى از ديگرى نزاده است. شايد هريك از درد ديو هيچ

 همديگر دست داشته باشند.

پرند، كشد؛ خواب درهم برهم است، با حالت ترسناك از خواب مىخوابى طول مىكه درد صبارى شروع كند، بىهمين
حركات ناخودآگاه پديد آيد، نفس كشيدن بسيار و نامرتب، فراموشكارى، پاسخ نامربوط به سؤال، سرخى و 

دا كه گفتيم زرد رنگى هم در چشم پيگرانى چشم، تو گويى خاشاك در چشم فرو شده. شايد چناناضطراب چشم و  
شود. اشك بدون اراده از يك چشم شود، از بخارهاى بالارو درد پيدا مىشود. كشيدگى در پشت گردن حس مى

م ى جنبش پلكهاى چشريزد. و هرگاه بيمارى استوار شد تب سخت است و زبان زبر و خشك. و در آخر بيمار مى
الت داند. با حكند و حتى حركت دادن پلكها را دشوار مىاز ناتوانى بيمار آرامش يابد و بيمار به زحمت حركت مى

پيداست.  خواهد زياد حرف بزند،ماند و نمىبريده كه در ميانه از سخن گفتن عاجز مىگويى بريدهديوانگى، پريشان
اه مشغول است. نبض ناتوان و كوچك و سخت است و سختى نبض از خشكى بيمار اكثرا به برچيدن پرز و ك

 است.

ممكن است كه صبارى از اثر سرسام گرم صفرايى خالص نباشد، كه در اين حالت وضع بيمار و گفتار و يادآورى و 
 شود. علاجش همان علاج سرسام صفرايى است. بهكند، گاهى مرتب و گاهى نامرتب مىجنبشهايش تفاوت مى

 علاوه بايد بيشتر ترى به او رساند و باندپيچى دست و پاها دوام يابد.

 فصل هشتم ليثرغس يا سرسام سرد )فراموشى(



ورم بلغمى كه در داخل كاسه سر باشد، سرسام بلغمى به وجود آيد و آن را ليثرغس گويند. اكثرا اين بيمارى در  
غز و جرم مغز ندارد. زيرا بلغم كمتر اتفاق افتد كه در هاى مگدارهاى گوهر مغز است و كارى به پرده و شكمچه

 بگذرد. گوهر مغز نيز كه -كه سفتند  -هااينجاها جمع شود و از آبشامه
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 پذيرد.لزج است بلغم را كمتر مى

كمتر   ا صفرايى است، زيرا بلغمشوم كه بيمارى ذات الجنب هم كمتر اتفاق افتد كه بلغمى باشد و اكثر يادآور مى
اق بيفتد و ورم افتد شايد اين كمتر، اتفآلود سفت نفوذ كند. اما اگر گفتيم كمتر اتفاق مىتواند در گوهر صفاق پىمى

ويند كه گ« ليثرغس»گذارى شده و آن را آوردش نامهاى مغز پيدا شود. اين بيمارى به نام روىدر گوهر مغز، در پرده
يبان گذارى بسيارى از طبمعنى فراموشى است، و اين بيمارى با فراموشكارى همراه است و از اين اسمليثرغس به 

 اند هدف و منظور نوعى بيمارى است كه از ورم سرد ايجاد شده.اند. آنها نفهميدهدچار اشتباهاتى شده

 اند.هاند كه بيمارى تنها فراموشكارى است، يعنى عرض را با مرض عوضى گرفتپنداشته

گروهى از اطباء هر ورم سرد مغزى را، بلغمى باشد يا سودايى، ليثرغس گويند. اما اكثريت پيشينيان تنها ورم سرد 
 توانى هر دو حالت را ليثرغس گويى!اند، و تو مىگفتهبلغمى را ليثرغس مى

از  ديرپاتر است. اين بيمارى« سدر»زدگى )سدر( نزديك است اما از بيمارى ماده اين بيمارى به ماده بيمارى حيرت
كنند. اكثرا از خوردن پياز، از زياد خوردن، از زياد نوشيدن، زياد چيزهايى پديد آيد كه خلط بلغمى و بخار توليد مى

 ميوه خوردن به وجود آيد.

 علامتهاى ليثرغس:

ورمى كه از خلط سردرد سبك، تب نرم، چون ماده بيمارى بلغمى است تب نرم است و بديهى است كه با هر 
قدر سبك است كه ممكن است بيمار حس نكند كه تب دارد. با عفونى آيد تبى هست. اما تب بلغمى هرچند آن

واهد بسته خكه چشم باز كرد مىآلودگى )سبات( همراه دارد. بيمار همينديگر تبها تفاوتش در اين است كه خواب
 شود.

هان باز كشد، دبا اندكى نفس تنگى و خدو، بسيار خميازه مى فراموشى، نفس متخلخل و بسيار سست و ناتوان
م نهد و كند برهافتد كه فراموش مىكند اتفاق مىبندد، گاهى كه دهان را براى خميازه كشيدن باز مىكند و مىمى

فيد بان ستواند دهان را ببندد. و از مشاركت معده سكسكه هم دارد، ز ماند. يا از تنبلى نمىدهان به حالت بازمى
ثرا شود. اكگيرد. عقل درهم مىكند، حركات پلكها به سستى و كندى انجام مىرنگ است، از پاسخ تنبلى مى



مدفوعش تر است و اگر خشك باشد به اعتدال خشك است. بولش چون بول الاغ است. شايد لرز كند و دست 
 و پاها عرق كنند.

نيطس( سردرد گيرند و نبض درشت و متفاوت )نامرتب( و كند و بيماران ليثرغس برخلاف بيماران سرسام گرم )قرا
تر لرزشى و موجى دارند و بيشتر به نبض بيمار ذات الريه شباهت دارد ليكن طول و عرضش كمتر است و سست

است و تفاوتش بيشتر و اختلافش كمتر است. زيرا آسيب ديدن قلب از بيمارى ليثرغس كمتر از آن است كه از 
بيند. در بيمارى ليثرغس نبضى كه در وسط آيد بيشتر از آن است كه در ذات الريه است، زيرا نيروى ذات الريه 

تر است. و چون از قلب دور است تب بيمارى ليثرغس از تب ذات الريه كمتر است و چون ماده حياتى در آن سالم
 در
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بيشتر از بيمار ذات الريه است چه در ذات الريه ماده از ورم شش رو به بالا آلودگى بيمار خود مغز است خواب
 رود.مى

 ليثرغس سودايى

كه سودايى   -ايم و گفتيم كه بعضى از اطباء ورم سرد مغزى راما راجع به ليثرغس كه ورم بلغمى باشد صحبت كرده
 كنيم:  نيز ليثرغس گويند. بگذار آن را شرح دهيم و علامتش را ذكر -باشد

 ه است.زددر ليثرغس سودايى درد شديدتر است، بيمار پكر و نگران است و پريشان گويد، چشمانش باز و بهت

آلودگى )سبات( بيشتر، گران جنبى بيشتر، زبان سفيد، چشم برآمده، حركت اگر ليثرغس در گوهر مغز باشد، خواب
مغز باشد، درد شديدتر، حركات سبكتر، حبس بول  چشم دشوار، درد گرايش به سستى دارد. اگر ليثرغس در پرده

 كند بشاشد يا از سستى ماهيچه ادرارى است.دهد؛ زيرا يا فراموش مىزياد روى مى

 ت.بينى كرد؛ پرش زياد در سر، تنبلى و گران جنبى استوان از راه آنها پيدا شدن ليثرغس را پيشعلامتهايى كه مى

ميرد. ر مىرود، بيماآوردند و بيمار بسيار عرق كرد، چون از عرق نيرو از بين مى آوردهاى ليثرغس بسيار زوراگر روى
وش ويژه اگر ورم از پشت گآوردها كاهش يافتند نويد بهبود است و بهاگر نفس وسعت يافت و خوب شد و روى

 درآيند چه بهتر، زيرا اكثر حالت بحران از او است.

علاج ليثرغس: اگر مانعى در پيش نباشد، اولا رگ بزن! بعدا اماله گرم به كار ببر و مواد را به سوى پايين بكشان! و 
آلايى بيمار را به قى آور. او را در خانه روشن جاى ده، مگذار به خواب  به وسيله پر مرغى كه با خردل و عسل مى



ل به وسيله روغن گل و سركه پيشگيرى از ماده نماى و بعد از دو روز  گران رود. اگر خوابيد او را بيدار كن! در اواي
تواند گندبيدستر بيفزاى و سركه عنصل )پياز دشتى( به كار بر. مگذار زياد آب سرد بخورد. در اوايل كمى آب سرد مى

بزر خامالاون  گزنه و  بخورد، اما در آخرهاى بيمارى به هيچ وجه نبايد آب سرد بخورد. روغن زيتون و بوره قرمز و بزر
ستعمال كن! برنده باشند او فلفل و عاقرقرحا و همانند آن را بر بدنش بمال. داروهاى مايع پاشيدنى كه بسيار تحليل

ويز  اند و داروهاى مانند: آويشم، حسل، پونه، مرزه كوهى تجكنندهبوييدنى و به بينى كشيدنيها و داروهاى غرغره كه نرم
 اى غرغره كند.دشتى و ساير داروهايى كه در قانون ياد گرفته كن! با عسل و پياز

ويژه پياز دشتى سبز بر سر بيمار گذارى، بسيار خوب است. هر دارويى كه خون به سوى پوست اگر پياز دشتى و به
سر بكشاند، بر سر مالى، خوب است. ماليدن خردل مفيد است. بر دوام دست و پايش را ماساژ ده، با انگشت 

 ار بياور تا سرخ شود و درد كند كه بسيار فايده دارد.فش

اگر ديدى در خواب گران غرق شده موى سرش را بكش يا بركش تا نخوابد. بر پشت گردن و در گودى پشت گردن 
حجامت بسيار كه به وسيله آتش باشد بگذار. اما نيشتر مزن، مگر اينكه نياز به تخليه خون باشد. غذايش از قبيل 

 كنده جوشيدها گرگى، نخود آب، آب جو پوستآب لوبي
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 كه غذا خورد دست و پاها را چندين ساعت دستمالى كن، تا بخار بالا نرود.باشد. همين

متر از ك  ويژه اگر لرزه در او پيدا شد، دو سوم مثقال گند بيدستر واگر از زياد ماندن بيمارى نياز به مسهل باشد و به
يابد سقمونيا لازم نيست، تنها  يك دانگ سقمونيا را تجويز كن! اما اگر ترس آن بود كه تب بسيار شدت مى

 گندبيدستر كافى است. يا اينكه كوشش كن مزاج را بدون تخليه به اعتدال درآورى.

اروى زير را استعمال غير اماله باشى دبهترين تخليه در اين بيمارى آن است كه به وسيله اماله باشد. اگر ناگزير از 
 تجويز كن:

سوم درهم هليله، يك دانگ مصطكى. به وزن يك درهم ايارج فيقرا، يك چهارم درهم پيه هندوانه ابو جهل، يك
گرنه كارى كن  شود. و شرطى بايد اين دوا را به بيمار بخورانى كه تب و گرمى شديد نباشد و متأكّد باشى كه اسهال مى

 ف و برداشتنى بردارد و به وى بفهمان كه زور بر خود آرد تا مدفوع گذارد.كه شيا

خ پز بابونه و شاه افسر و بنفشه و بيبرد، آباگر بيمار در حالى بود كه مدفوع انداختن و شاشيدن را از ياد مى
 و با انگشت فشار بر آبدان آور تا بشاشد. -بمال -سوسن بر ميزه ناى )حالبين( و شكمش بپاش



ا تازه دانى كه بوقتى كه بيمارى پايان يافت، بيمار را در ننو و كجاوه بگردان و بعدا كمى ورزش كند، و تو مى
 شفايافتگان چه كار بايد كرد.

 فصل نهم آب در كاسه سر

شايد رطوبتهاى آبكى در داخل كاسه سر يا در خارج آن گرد آيد. اگر در خارج كاسه سر باشد علامت آن را قريبا 
كنيم. اگر در داخل كاسه سر باشد و جايش بالاى آبشامه سفت باشد، بيمار حس به سرگرانى از داخل كر مىذ 

ريزد و زل تواند پلكها را برهم نهد چشمش هميشه باز است و بسيار غمناك و پيوسته اشك مىكند، به زحمت مىمى
 اى نيست.كند؛ كه براى اين حالت چارهنگاه مى

 ون كاسه سر، آب خارج از كاسه سر، عطسه كردن كودكانفصل دهم ورم بير 

هاى بيرونى سر ورم گرم يا سرد باشد و ممكن است آب در سر جمع شود. آب در سر جمع شدن ممكن است در پرده
ند. جايى كه كعبارت از رطوبتهايى است كه در وسط كاسه سر و پوست يا در ميانه هر دو پرده بيرونى سر گير مى

 شود.خوابى مىگرايد و سبب گريه و بىده است به پستى مىآب جمع ش
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 گير بزرگسالان شود، اما اكثرا بيمارى كودكان و نوسالان است.اين بيمارى، هرچند اتفاق افتد كه گريبان

شود؛ يى افتد، دهانه رگها باز مىآورد. در جاى انگشت جداكند كه با دست بر سر نوزاد فشار مىماما اشتباه مى
 خزد، و امكان دارد كه به جاى رطوبت آبكى خلطهاى ديگر بند آيند.خونى آبكى به زير پوست مى

اگر رنگ پوست سر طبيعى باشد اما بلندى داشته باشد كه از انگشت زدن تكان بخورد، بدان كه آب در سر گير  
 كرده است.

ا از زند يكردن مخالف حالت سابق است و ماده از تكان خوردن سر باز مى  اگر رنگ پوست تغيير كرده، در لمس
 شود كه ورم از خارج كاسه سر است.شود، معلوم مىدست زدن احساس سوزش و درد مى

شوند، در معاينه دقت كن! كه آيا ماده جمع شده زياد است؟ كسى كه آب در سر دارد كه اكثرا خردسالان چنين مى
 رود؟ اگر چنين بود، معالجه لازم نيست.آن فشار بياورى از خارج به سوى داخل مىآيا با دست بر 

 اگر آب جمع شده كم است و در ميان پوست و كاسه سر گير كرده است علاجش اين است:



اگر ماده كم است در پهنا يك شكاف، اگر زياد است دو شكاف متقاطع، اگر بسيار زياد است سه شكاف متقاطع 
گاه باند را و ماده را تخليه كن و بعدا شكاف را ببند و تا سه روز شراب و روغن زيتون بر آن بگذار و آن به عمل آور

دانى كه به مرهم نيازى نيست با نخ و سوزن شكاف را باز كن و اگر نياز بود با مرهم و فتيله علاجش كن! اگر مى
 بخيه بزن و بردوز.

اشيد تا گوشت كم و آهسته استخوان را تر اند بايد كمشت به تعويق افتاد، گفتهو اگر بعد از اين علاج، باز روييدن گو 
 بازرويد.

نده خلط را از بر اگر دانستى كه آب گرد آمده بسيار كم و ناچيز است همين بس است كه به وسيله ضمادهاى تحليل
 بين ببرى.

 ورمها

توانى ورم سرد و گرم را از هم جدا كنى. هر رسد، مىمىاى كه به ورم تو خودت از لمس كردن و رنگ و سازگارى ماده
رسى. و كند كه فشار بر كاسه سرش آورده، در لمس كردن به جاى درد مىورمى باشد بيمار حس به دردى مى

تر. تر را به كار ببرى چه بهتر از داروهاى علاج سرسام آن را معالجه كنى. و اگر قوىتوانى با داروهاى خفيفمى
 در اين بيمارى بسيار مفيد است و از رگ زدن بهتر است. حجامت

 عطسه كودك

 جو بخورد. و اگر بچه اسهال داردكند، بايد زن شيرده آباگر بچه شيرخوار است و عطسه مى
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وشوى را بخورد. از شست بايد شيرده آب قاوت جو و كمى طباشير در روغن جوشيده و تخم خرفه در روغن جوشيده
 اش بگذارد؛ زيرا اسهال در اين بيمارى بسيار بد است.دانهدادن بچه با آب گرم خوددارى كند و بنفشه سرد بر جان

 فصل يازدهم خواب در بيدارى )السبات السهرى(

يست. ين بيمارى ننگرى در انامند. اما صحيح نيست زيرا زلنگرى( مى)زل« شخوص»اين بيمارى را برخى از اطباء 
 نگرى نوعى از جمود است.زل

گوييم: سبات سهرى )خواب در بيدارى( نوعى از بيمارى است كه از سرسام سرد و گرم تركيب يافته. يعنى ما مى
 سببش ورمى است كه از خلط بلغمى و صفرايى است.



ء شود و سبب اين بيمارى  مندى در خوراك و پرخورى و زياد نوشيدن و مست شدن كه ممكن است سبب امتلاشره
 گردد. ممكن است مواد بلغمى و صفرايى به اندازه همديگر باشند. و ممكن است يكى بر ديگرى غالب آيد.

اگر بلغمى از صفرايى بيشتر بود، بيمارى را سبات سهرى )خواب در بيدارى( گويند. و اگر صفرايى چيرگى داشت آن 
؛ و ممكن است كه هريك از خلطهاى تركيبى به نوبت بر ديگرى هجوم آورد آلود )سهر سباتى( نامندرا بيدارى خواب

 و به نوبت چيرگى يابند.

آلودگى، سرگرانى، تنبلى، چشم برهم نهادن، به دشوارى جواب سؤال دادن روى اگر نوبت چيرگى بلغم شد، خواب
 د.دهكند، تو گويى شخصى متفكر و آرام جواب مىدهد. در پاسخ دادن درنگ مىمى

گويى و هميشه چشم به جايى دوختن روى آور است و بيمار در خواب خوابى، پريشانهرگاه صفرا غالب آمد، بى
 شود.كه صدايش كنى، بيدار مىشود. خوابش سبك است و هميننوشين مستغرق نمى

 آيند.خواهد پلكها را بگشايد، باز برهم مىدر حال چيرگى بلغم، خواب گران است و چون مى

شود. پريشان گويد و از جنبش اگر صفرا غالب است خوابش سبك و اگر صدايش كنند زود از خواب بيدار مى
 جنبد.آرد و نه پلك مىكند و چشمانش باز ولى نه پلك برهم مىخوددارى مى

عى يخواهد بر پشت دراز بكشد و دراز كشيدنش طبكند. مىنگاهش به سوى بالا دوخته و چون سرساميان نگاه مى
 آيد.نيست. رخساره برافروخته و به رنگ سبز و سرخ درمى

، وقتى چشم شودگردد، در خواب غرق مىپلكش به سوى بالا برمى -يا سهر سباتى -ليكن اكثرا بيمار سبات سهرى
فهاى زند. حر گرداند و پلك برهم نمىچشم نمى« بسته -جمود»و « شخوص -نگرىزل»چون بيماران كند همباز مى

خورد برآورد و شايد آب از راه بينى پس داده شود، كه اين علامت اميدبخش زند. سوپ و آب كه مىمرتب مىنا
 نيست. بسيار اتفاق افتد كه بيمار بول
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دگى شفهو مدفوعش بند آيد يا كم شوند. نفس تنگى روى دهد، و ممكن است كه در بسيارى از حالات همانند خ
كه   -كند. اما ساير علامت خفگى زهدانزهدان باشد. تفاوت اين است كه در خفگى زهدان رنگ روى تغيير نمى

توان آن را به حرف زدن وادار كرد و در او پيداست. اگر بيمار در اين حالت باشد، مى -در آينده بحث خواهد شد
 توان تا بيمارى هست به سخن و فهميدن وادار نمود.رد نمىاصرار كنى كه بفهمد. اما بيمارى را كه خفگى زهدان دا



بيمارى سبات سهرى با ليثرغس )سرسام سرد( هم شباهتى دارد تفاوت در ميانه اين است كه در سرسام سرد رنگ 
اى خوابى و چشم باز كردن بدون چشم گرداندن نيز از ويژگيهكند. بىرخساره طبيعى است و در اين بيمارى تغيير مى

 ين بيمارى است كه در ليثرغس نيست. تب ليثرغس شديدتر است.ا

گويى  سبات سهرى به سرسام گرم هم شباهتى دارد و فرق در ميانه اين است كه در سرسام گرم خواب بيشتر و پريشان
آور سريع و نامرتب است و به نبض بيمار سرسام كمتر است و نبض در اين بيمارى از سبب ورم و آميزه ماده تب

ماند. نبض در اين بيمارى پهن و كوتاه است كه سببش بلغم و ورم بلغمى است كه با كوتاهى و پهنى سرسام  سرد نمى
 تر است.گرم اختلاف دارد. نبض بيمار سبات سهرى از نبض بيمار سرسام سرد تواناتر و از نبض سرسام گرم ناتوان

رتب است، در اين بيمارى چنين نيست و متفاوت ترنجد و ناماگر در خفگى زهدان نبض كشيدگى ندارد و مى
 است.

اگر در خفگى زهدان نيرو باقى است و از تنظيم بسيار پا فراتر ننهاده، در اين بيمارى چنين نيست نيرو از بين رفته 
 آيد.درپى مىو نبض پى

 علاج:

دانى! بعدا اماله كه مىعلاجى كه مشترك است و براى همه احوالات بيمارى مناسب است، رگ زدن است و چنان
يابى كه ماده چگونه است و تا چه اندازه زياد و كم و تند و سبك است. اماله را است. از علامتهاى ذكرشده درمى

 به مناسبت حال ماده شديد و سبك گردان!

غذا را از  مببين آيا ماده بلغمى غالب است يا صفرايى؟ از اين قياس اماله را تجويز كن! و همانند حالت سرسام گر 
 اش تنقيه شود.ويژه اگر بيمارى از پرخورى باشد، بايد بيمار قى كند و معدهكنى و بهبيمار منع مى

بخشها را بر سر اگر سببش مست شدن است، تا مستى را قطع نكنى نبايد معالجات ديگر به كار ببرى، بعد از آن ترى
 كنى، همين معالجه را به كار ببر.چگونه معالجه مىگذارى و سرانجام مرحله آخر بيمارى خمار را مى

آور و مواد بخش تخليهآورها و مشروبات نرمشبراى هر حالتى از حالات اين بيمارى، پاشيدنيها و گذاردنيها و عطسه
در  هاستعمال كن! اما داروهاى نامبرده نبايد بدان سردى باشند ك -اندكه ذكر شدهاى را در اين بيمارى چناناماله

سرسام گرم گفتيم و نه بدان گرمى كه در سرسام سرد دستور داديم. داروها تركيبى از سرد و گرم باشند و برحسب 
 معاينه كه كدام خلط غالب است

 011، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج



 ايم.داده باره به تو ياداز گرمى يا از سردى بيفزاى يا كاهش ده. ما در قانون همه دستورات را در اين

اگر دانستى كه مراره غالب است، بايد در پاشيدنيها )مايعات ماليدنى( برگ بيد و بنفشه و بيخ سوسن و جو همراه 
بابونه، و شاه افسر و شبت باشند. و اگر از غالب شدن ماده بلغمى بيم نداشتى شربت خشخاش به وى بخوران كه 

 مساوى باشند.به خواب رود. اگر هر دو ماده بلغمى و صفرايى 

درمنه و مرزنگوش را بر علاجش اضافه كن. اگر بلغم غالب است برگ غار و فيجن و پونه و حسل و گندبيدستر و 
 مرزه كوهى را اضافه كن!

 توانى داروهاى معالج را از اقرابادين برچينى.در اماله و ضمادها هم به همين قياس رفتار كن! مى

يى استعمال كن  هاكنندهدرد پايين آمده است، از پاشيدنيهاى سرد دورى كن و تنها نرميابد و كه بيمارى پايان مىوقتى
 وشوى ده و چون ساير تازه شفايافتگان با وى رفتار كن!اى و بعد از آن بيمار را شستكه ياد گرفته

 فصل دوازدهم شكست سر، دريدگى پوست سر، و همانند آن

 در استخوان روى دهد و شايد در گوشت. ممكن است جدايى در سر واقع شود، شايد

جدايى در استخوان سر چهار وجه دارد: شكستن استخوان، خرد شدن استخوان، شكستى كه به پوست نازك سر 
كننده( يا ناهمواركننده كند )آمت: كج)سمحاق( رسد. شكستى كه ناهموارى را در سر ايجاد مى« غشاء خارجى»

 شود.ناميده مى« فطر: قارچ»شود كه ىاست. گاهى ناهمواركننده قارچى م

و  شود، تو گويى قارچى برآمده استآماسد و فربه مىكند، مىفطره آن است كه پرده سر )حجاب( به خارج بروز مى
 ممكن است از شكست سر به گنديده شدن كشد كه اين حالت خطر در بر دارد.

ر اين حالت مغزى كه در طرف چرك است به از شكست و زخم سر، ممكن است چرك به آبشامه مغز برسد. د
 ترنجد.سستى گرفتار آيد و قسمت مقابل آن مى

 تر است و اميد شفا زياد.هاى مغز نرسد، سلامتاگر بريدگى فقط تا مرز پرده نازك آيد و به شكمچه

د، و اين هم اما اگر بريدگى تا مغز برسد، تب و قى كردن ماده مراره دست دهد. و كمتر كسى از آن نجات ياب
تر آن است كه قطع درد و شكمچه قسمت جلو مغز روى دهد. اگر زود به دادش درجاتى دارد. از همه سلامت

برسند و به هم بچسبانند اميدى هست. اگر قطع در دو شكمچه قسمت عقبى است، علاجش دشوارتر است. و 
ه حال طبيعى برگردد. مگر اينكه اگر در شكمچه وسطى است از همه بدتر و بسيار زحمت است كه بيمار ب

 بسيار كم و ناچيز باشد. كه زود به -بريدگى -شكست
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 تداوى بشتابند و به هم آرند و در علاج درنگ نكنند

 علاج:

بقيه علاج  و براى قبل از هر چيز بايد به وسيله داروهايى كه با حالت بيمار مناسب است آماسيدن )ورم( را منع كرد.
شود در كتاب چهارم در به تفصيل ما علاج شكست و زخم ناشى از شكست را كه در پوست و گوشت پيدا مى

 ايم.بندى )كسر و جبر(، علاج شكست سر را گفتهايم و در باب شكستهها شرح دادهبحث از قرحه

لف مخت -شودست كه مايه سرايت درد مىكه جزئى بركنده شود و همين ا  -آراء اطباء در معالجه شكست جمجمه
ايد دهنده درد را به كار برد. گروه ديگر عقيده دارند كه باست. گروهى بر اينند كه بايد داروهاى آرام و بسيار تسكين

هاى داروهايى استعمال شود كه بسيار خشكى بخشند، و بعد از بريدن شكسته و بركندن بركنده شده و بركشيدن تكه
در علاج، سركه و عسل استعمال  -كه از بالا بر سر مالند  -به وسيله مرهمها و داروهاى بركشندهريز شكسته 

لاج  اند و علاج ايشان در بهبود يافتن بيمار از عخواهى، صاحبان عقيده دومى بيشتر به هدف رسيدهكنند. راستمى
 شامه و استخوان خشك است.گروه اول مفيدتر است، و شگفتى در اين نيست. جالينوس فرمايد: مزاج آب
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 اشد(برسانى آنها به كنشهاى حسى و سياسى )كه شامل يازده فصل مىگفتار چهارم بيماريهاى سر و آسيب

 فصل يكم سبات و خواب

اشد و سنگين ب -طبه افرا -در و سنگين باشد؛ و هر خوابى كه زياد از حدخوابى را سبات نامند، كه از حد به
سبات نيست. خوابى افراطى را بايد سبات گفت كه سنگينى آن در هيأت و مدت، برابر باشد. تا مدت بيشتر به 

تر ماند و بيدار شدن از آن سخت و دشوار باشد. و اگر از آن بيدار شدند اين خواب بر درازا بكشد هيأتش قوى
ب )غرق در خوا« سبات مستغرق»است، يا گران است، يا  سه وجه است: يا از حيث اندازه و چگونگى طبيعى

 شدن( است.

 خواب چيست؟

گردد كه از آنجا شروع كرده است و ابزار حسى و روان نفسانى كه گرداننده حس و حركت است، به جايى برمى
 دارند. روان نفسانى در راه بازگشت بهكند، اين ابزار بدون وجود روان نفسانى، از كار دست برمىجنبشى را رها مى



ادامه زندگى نبايد بيكار بمانند و كار مداوم آنها ضرورى و دارند كه براى سوى مبدأ تنها از ابزارى كاملا دست برنمى
 بايد هميشگى و بدون تعطيل باشد؛ مانند ابزارهاى تنفسى.

 ناميم.پس اين حالت بازگشت روان به منشأ و اين از كار افتادن ابزار حركت و حس را خواب مى

 خواب طبيعى

در  آورد كه غذا را پخته گرداند، روان نفسانىه درون روى مىخواب كاملا طبيعى حالتى است كه هرگاه روان حيوانى ب
 -پى آن آيد. اين پيرو آمدن روان نفسانى همان قاعده را دارد كه جرمهاى لطيف آميزه در حالت پديد آمدن فراغ

 آيند.به حركت درمى -فضاى خالى

 اى خود را دريافتگردد تا استراحتى كند و در اين استراحت غذيا روان نفسانى به مبدأ برمى
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 نمايد و نمو كند و بر گوهرش بيفزايد و تحليل رفته زمان بيدارى را تعويض نمايد.

يابد، هرچند در خوابى گران فرو رود خوابش به خواب طبيعى نزديك است و خواب كسى كه تازه از بيمارى شفا مى
 . چه اگر همين حالت از خواب براى تندرستى روى دهد، خوب نيست.دليل بر آرام شدن بيمارى است

چنين كسى كه به وسيله دارو بسيار پاكسازى شده است اگر به خواب گران فرورود از آن نفع بيند و نيروى خود هم
 را بازيابد كه خواب او را نيز بايد به خواب طبيعى نزديك دانست.

 خواب غير طبيعى

سانى به سوى منشأ از اين سبب باشد كه بسيار از آن تحليل رفته و اين تحليل زياد، از حركات اگر بازگشت روان نف
ر خود قدر دزياد رخ داده و زياد تخليه شده است و به حالتى درآمده است كه ديگر گوهرش تاب گسترش را آن

 از كار و ورزش بسيار، ناچار بهچون شخصى خسته بيند كه بتواند وظيفه خود را كاملا انجام دهد و ناچار همنمى
نيروى از  گرداند تا به وسيله تغذيه كافىرسد و به منشأش برمىاستراحت است. كه در اين حالت طبيعت به دادش مى

توان كاملا طبيعى خواند. فرق ميان حالت دومى با حالت اش را بدو بازگرداند. اين حالت از خواب را نمىدست رفته
بدن كسى كه از  رفته طبيعى به غذا نيازمند است وميان تن تندرستى است كه براى تعويض تحليلپيشين عينا تفاوت 
 ريزى ناتوان شده و بايد غذا به كمكش برسد تا نيرو از سر گيرد.اثر اسهال و خون

يعى است، برفته زمان بيدارى را تعويض كند؛ اما خوابى كه گفتيم ناطخواهد تحليلخواب طبيعى كه قبلا ذكر شد مى
 رفته خستگى را تعويض نمايد.خواهد تحليلمى



 علاوه بر حالتى كه براى خواب غير طبيعى ذكر شد، خواب غير طبيعى چندين وجه ديگر نيز دارد كه از اين قرارند:

بخش، بر ابزارهاى حسّى و جنبشى به حدى روى آورد كه نفوذ روان سردى از خارج يا به وسيله داروهاى سردى -0
 دارد.تواند در آنها صورت پذيرد و ناچار از ياورى آنها دست برمىنمى -كه بايد و شايدچنان -فسانىن

سردى كه بر ابزارهاى حسى و جنبشى وارد آمده قسمتى از روان نفسانى آن حالت مزاجى را از دست داده است   -1
مانده كه كمك از مبدأ بدو نرسيد، روان باقىكه بتواند نيروى كمكى را به حد لازم از مبدأ دريافت نمايد، و همين

ت از گردد و در همان حالدهد و برمىماند و مجراى خود را به سوى مبدأ تغيير مىبدون كمك ناچار از پيشرفت بازمى
 نامند.)تخدير( مى« كرخت»آور از گسترش بازمانده است. اين حالت را سردى روى

ت را فراگيرد، گوهر روان را تيرگى دهد، گدارهاى روان بند آيند، گوهر پى و فزا ابزارهاى حس و حركسبب رطوبت -3
يرا شود. ز بندان و برهم آمدنيها پديد آيند، و بالاخره راه بر آمدوشد روان بسته مىها سست شوند، راهماهيچه

خود غليظ و وبت وارده خودبهگرايند، در عين حال گوهر روان نيز از رطكه ابزارها از اثر رطوبت به تباهى مىچنانهم
 شود. چنين خوابى را در مستانتيره مى
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 نامند.توان جست و اين خواب غير طبيعى را خواب مستانه مىمى

يك دخوابى كه از پر شدن معده از خوراك )امتلاء( و مدت زياد در معده ماندگار شدن غذا پديد آيد، شبيه و نز  -4
به خواب غير طبيعى است و چنين حالتى اكثرا از افراط در خوراك و زياد از حد ماندگارى خوراك در معده روى 

 پرد.آورد. چنين كسانى اگر قى كنند خواب از سرشان مىمى

ممكن است سردى و رطوبت هر دو باهم سبب خواب شوند. اما بايد دانست كه در اين حالت سبب اصلى،  -5
خوابى سببش گرما و خشكى باشد، بايد گرما را و رطوبت سردى را كمك كرده است. و اگر برعكس بى سردى است

 سبب رئيس دانست و خشكى معاون آن است.

شدت يافتن تب و تأثير علت بر مزاج و فشار آوردن ماده بيمارى بر طبيعت كه به قول اطباء روان نفسانى  -6
 ماده تب بلغمى و سرد بوده باشد و از عفونت گرم شده باشد. رو طبيعت است، و به ويژه اگردنباله

لو رسد و در قسمت جخيزد و به مغز مىخلط و بخار از اندامانى چون معده و ريه و غيره كه بيمار باشند برمى -7
 آورد.شود و خواب روى مىمتمركز مى

 شايد سبب كرم و بالاخص كرم كدو در معده باشد. -8



اى از آن آسيب ديده و از اين ضربت، فشار بر وارد آمده، پوست سر يا استخوان جمجمه يا ناحيهضربت بر سر  -9
مغز وارد آمده است و سبب خواب گشته است. كه در اين حالت هر بطنى از بطنهاى شكم كه از اثر قطع واقع در 

 رتر است.آو سر، بيشتر سبب خواب باشد در حالت فشار بدون قطع نيز تأثيرپذيرتر و خواب

 هاى گيجگاه وارد آيد و از اثر درد زياد خواب بر مغز چيرگى يابد.ضربت بر ماهيچه -01

ه و ديده دارد به تشنج گرفتار آمددهانه معده يا دهانه زهدان آسيب ديده و مغز از شراكتى كه با عضو آسيب -00
ه حركت روان را به سوى بالا به تعويق انداختكننده )حساس( به حالتى از بندآمدگى درآمده كه مجراهاى روان احساس

 است.

 يابد.روان تحليل رفته و ناتوان شده و به دشوارى گسترش مى -01

 منبع خواب يا سبات در مغز

يد منبع مانند. پس باشود، قبل از هر چيز چشم و گوش از كار باز مىخوابد يا به سبات مبتلا مىوقتى انسانى مى
 و مغز باشد.خواب يا سبات قسمت جل

وابى ماندند، و خرسيد، چشم و گوش از كار باز نمىاگر قسمت جلو مغز سالم بود و تباهى به قسمت عقبى آن مى
ماندند. اين حالت را در بيمارى افتاد و ساير حواس به حال خود مىوجود نداشت؛ فقط حركت يا حس از كار مى

 بينيم.نگرى( مىو شخوص )زل« جمود»

ديد. در ديدگى قسمت عقبى مغز سرچشمه گرفته بود، حس كمتر از حركت زيان نمىسبات از آسيباگر بيمارى 
رود و در نفس كشيدن، حركت به درستى در كار رود، اما حركت به كلى از بين نمىسبات، حس به كلى از بين مى

 آيد كاملبندانى كه در سبات به وجود مىاست. پس بايد راه
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رسانيد. هريك نوع از حالات سبات، مربوط به نوعى از مزاج است. و متراكم نباشد وگرنه به نفس كشيدن زيان مى
 اولا راجع به سردى و در حالت دوم راجع به ترى است.

 شود.گاهى بيمارى ذات الجنب، ذات الريه و همانند آن به سبات تبديل مى

چيره  رساند و خواب بر آنهااند خلطشان كمتر فعاليت دارد )منكسر است(، و آزارى نمىتهكسانى هستند كه تا نشس
آورد كه دراز كشيدند حرارت غريزى ژرفا رو شود و برانگيزد و بخارها را به سوى مغز به هيجان درمىشود. اما همينمى

 توان يافت.برد و اين حالت را اكثرا در خشك مزاجها مىو خوابشان نمى



 اگر خواب زياد بر شخص مستولى گردد شايد خبر از بيمارى دهد.

 بخشد.خوابى رهايى مىكند و بخارها را بند آورد و از بىگويند آب انار در معده درنگ مى

 گوييم:ما سابقا گفتيم كه بايد در وقت غذا خوردن حالت دراز كشيده چگونه باشد و اينك مى

استن شود و علاجش برخذا خوردن اكثرا سبب سستى و فروهشتگى پشت مىبر پشت خوابيدن و در اين حالت غ
 )راست ايستادن( زياد است.

خوابيدن در آفتاب براى سر زيان دارد و خفتن در ماهتاب بيم آن دارد كه از حركت خلطها خون از راه سينه و دهان 
 برآيد.

 مگر رطوبت دخالت كند.آيد سبب خرناسه، برهم آمدن دهانه قصبه است كه نفس بيرون نمى

 علامتهاى انواع سبات

اى است كه از خارج وارد شده است، بعد از آنكه سرماى شديد از خارج سر را اگر سبب سبات سرماى ساده -0
 دربرگيرد سبات به وجود آيد.

رانگيخته بگاهى سبات از سرمايى كه نفوذ به درون بدن و مغز كند پيدا شده است. در اين دو حالت نه رخسار   -1
زند، نبض كشدار و مايل به سفتى است و بسيار است و نه پلكها التهاب دارند. رنگ روى بيمار به سبزى مى

 تفاوت در ميان نبض موجود است.

اگر از خوردن داروهاى سرد و مخدّر، مانند افيون، بنگ، بيخ مهرگياه )يبروح( و تخم مهر گياه )بزر لفاح( و  -3
شير در معده پنير شده، كشنيز سبز، اسپرزه زياد باشد علامت هريك از آنها را در بحث سمها  جوزماثل، قارچ سمى،

كنيم. و اگر سبات همراه عرضهاى ديگرى مانند خفگى )اختناق(، سبز شدن دست و پاها، سردى دست و ذكر مى
 پا، آماس زبان، تغيير يافتن بوى باشد.

كرمى و   درپى آيد مانند تواترى نبضباشد، متفاوت نباشد، بلكه پى همراه سبات نبض افتاده و مورچگى و ناتوان
يمار يكى از رسد. بايد دانست كه بمورچگى. و اگر متفاوت باشد، مرتبى وجود ندارد از تفاوت به تواتر به تفاوت مى

 داروهاى سمى نامبرده خورده است و هريك علاجش در بحث سمها ذكر شده است.

تر از سباتى است كه سببش ماده مرطوب است. كه اين نظريه را از سرماى ساده خيزد سبك برخى گويند: سباتى كه
 نبايد كاملا معتبر دانست اما بايد آن را ارج نهاد.
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كر و ى ذ هر نوع از حالات سبات خواه سببش از سردى در گوهر مغز باشد يا از خوردن دارو باشد حتما مايه تباه
 فكر است.

 بينى.اگر سبات سببش رطوبت ساده است، در آن نشانى از خون و گرانى بلغم نمى

اگر از بلغم باشد، از امتلاء و پرخورى و زياده نوشيدن پيش از بيمارى معلوم است و نبض بيمار نرم و موجى و پهن 
و زبان سفيد است و سر گران و پلكها  شود و خوابش گران است و رنگ چشماست، بيمار زياد در خواب غرقه مى

ملتهب و در لمس سرد است. علاجش را در علاجهاى سابق جوى و عمر و محيط زيست و غيره را در نظر داشته 
 باش!

د  كه يا  -اگر از خون باشد از بادكردگى رگهاى ودج و سرخى چشم و گونه و زبان و گرمى سر و ساير علامات
 معلوم است. -اىگرفته

خون يا بلغم باشد. با اينكه سبب سبات شده چندان گرد آيد كه ورم به بار آرد از علامات بيمارى: سرسام   اگر از
 توان شناخت.گرم يا سرسام سرد يا خواب در بيدارى را مى

رود، و به ويژه در حالتى كه ريه به درد آيد و ورم شايد سبب سبات، بخارى باشد كه در حالت تب از بدن بالا مى
شود، تو علامت همه آنها را ياد  رود. و سبب سبات مىنامند. يا بخار از معده بالا مىد كه آن را ذات الريه مىدار 

 اى!گرفته

سنگى شوند. در گر زدگى( سرگيجه، صداها و وزوز و خيالات پيدا مىاگر از بخار معده باشد، قبل از سبات )خواب
 سبك و در پر شدن زياد گردد.

ريه و سينه باشد. قبلا درد گران )سنگين( يا درد در اطراف سينه و نفس تنگى و سرفه و عرضهاى اگر از طرفهاى 
 دهد.ذات الجنب و ذات الريه روى مى

 اگر از سوى كبد باشد دليل بيماريهاى كبد را با خود دارد.

 اگر از زهدان است قبلا علامت درد زهدان و امتلاء زهدان پديد آيند.

 شناسى.آمدن بر سر يا گيجگاه است هريك را از دليل ويژه به خود مى اگر از ضربت وارد

 تفاوت ميان سبات و سكته



 پذيرتر است.بيمار سبات ممكن است بفهمد و از خواب بيدار گردد. حركتش از حسش نرمش

 اند.بيمار سكته، نه حس دارد و نه حركت. هر دو از كار افتاده

 سبات و غش كردن

كه سبات دارد با كسى كه از ناتوانى دل غش كرده آن است: نبض سباتى نيرومند و بيشتر شبيه تفاوت ميان كسى  
زرد  آورد و رنگ بيماركم روى مىتر است. غش كردن كمتر و سفتنبض تندرستان است. اما نبض غش كرده ناتوان

نى پهناى رخسار و هيأت بيشود. و شبيه رنگ مردگان شود و دست و پايش سرد گردد. در سبات رنگ زيباتر مى
 اى عادى چندان فرقى ندارد، تنها كمى برانگيختگى و بادكردگى دارد.نمايد. هيأتش از هيأت خوابيدهلاغر نمى
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 سبات و اختناق زهدان

رف ست بفهمد و به دشوارى حبيمار سبات و بيمارى كه اختناق زهدان دارد فرقشان در اين است كه: سباتى ممكن ا
و سر و  تر گردنفهمد و هيچ قدرت تكلم ندارد. سباتى آسانبزند. اما بيمارى كه اختناق زهدان دارد به دشوارى مى

 كند.دهد. اما بيمار اختناق زهدان حس بيشتر دارد و پلكها را آسانتر باز مىپا را حركت مى

كشد اما سبات ممكن است بسيار به رود يا بيمار را مىكند و از بين مىاختناق زهدان يكباره آيد و حكم خود را مى
ات شود. مگر اينكه سبب سبدهد و از خوابى سنگين شروع مىدرازا كشد و غرقه شدن در سبات به تدريج روى مى

 دانى.دفعه آيد و اين را حتما مىسرديى ناخودآگاه يا خوردن دارو باشد كه در اين حالت سبات يك

 ج سبات و خواب سنگين كه از اثر تبها آيندعلا

ا آن اندام ر  -اگر صلاح ديدى -اگر تشخيص دادى كه سبات از روى آورد بيمارى بر يكى از اندامان است، بايد
رگ بزنى و تنقيه كنى و سبب بيمارى را از آن بزدايى. و كارى كنى كه مغز آن اندام را نيرو بخشد تا ماده بيمارى را 

توان به وسيله روغن گل و سركه بسيار انجام داد تا اگر بيمار تنها ماند به خواب نرود. اين كمك مغز را مى نپذيرد. و
كننده به بيمار بده. بعد از آن داروهاى آبكى و سپس اگر ديدى چيزى در مغز گير كرده هاى تقويتو افشره ميوه

 اى.در قانون و در بحث تبها ياد گرفته برنده استعمال كن و تو همه اين علاجها راداروهاى تحليل

سركه و بخار  آور غفلت نورزى و بايدها، بايد فورا به بستن دست و پا بپردازى و از وسايل عطسهدر اولين مرحله نوبه
 سركه را بو كند و سر بيمار را به وسيله روغن گل و سركه زياد به عرق كردن وادارى.



نوشند بخشهايى را استعمال كن كه در علاج مخدر مىب غوره و انار و قبوضيتاگر سبات از خوردن مخدرات باشد آ
 آوريم.و پادزهر مخدر را به كار ببر و اينها را همه در كتاب پنجم مى

بخورد و مثروديطوس و دواى مشك استعمال « ترياق»اگر سبات از سرماى خارجى است علاجش آن است كه 
عاقرقرحا را سرشويه كند. و سر را با روغن بان و روغن سنبل رومى همراه  پز فيجن و گندبيدستر، و شود. آب

 گندبيدستر و روغن مشك و روغن كوشنه با گندبيدستر بمالد. اين ضماد را بر سر گذارد:

نسخه: گندبيدستر دو واحد، پياز دشتى يك واحد، به اندازه بسيار كم مشك. و بايد همواره مشك را بو كند. 
اند و بايد اين داروها را با شدت استعمال كرد و از ستعمال كند كه براى گرم كردن مزاج مغز ذكر شدهداروهايى را ا

 ملايمت دور باشد.

اگر سبات از غلبه خون است بايد قيفال را بزنى و حجامت بر ساق نهى، يا رگ صافن را بزنى و اماله معتدل به كار 
 است. برى! غذاى بيمار لطيف باشد. آب نخود آب خوب

 اگر سبات از چيره آمدن رطوبت ساده بدون ماده است آن را به وسيله ضمادهاى درست شده از

 001، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

گندبيدستر و شكوفه گورگياه و كوشنه و ثمر سرو و ثمر سرو كوهى و گياه شير سگ و عاقرقرحا معالجه كن! غذا 
آبكى احتياط كن، زيرا ممكن است رطوبت روغنها بر نيروى داروها غالب آيد خفيف باشد، در روغنها و داروهاى 

 مگر اينكه قوت داروها بسيار باشد. و بايد سر را ماساژ داد و پوشانيد و مشك را ببويد.

ى  ق اگر رطوبت انگيزه سبات همراه ماده و ماده بلغم باشد. بايد اولا به وسيله اماله قوى تخليه نمايى، و كارى كنى كه
 كند.

و اگر از بلغمى است كه در معده به هم آمده است بايد تنقيه را با دارويى كه در اين مورد مفيد است و در جاى 
آورها خود ذكر خواهيم كرد انجام دهى. و داروهاى آبكى ماليدنى پخته گرداننده و نيرومند و به بينى كشيدنيها و عطسه

 اى استعمال نمايى.ه در قانون قبلا ياد گرفتهو داروهاى غرغره و ساير علاجهايى را ك

 و از جمله معالجات سبات يكى آن است كه بيمار چيزهايى را ببيند يا بشنود كه از آن غمگين گردد.

شود ىدارد و در نتيجه نفس تحريك مشود و بيمار را از فكر كردن بازمىدر چنين حالت بيمارى غم بر تفكر چيره مى
 گرداند.حالت تندرستى سابق برمىو بيمار را به 



 بر سوراخ بينى ماليدن و مسح كردن روى با سركه و« قلقند: زاج سبز»و يكى از داروهاى مشهور براى بيمارى سبات 
 آورها است.بستن اندامان پايينى و به كار بردن عطسه

 خوابىفصل دوم بيدارى و بى

 مشغول به كار انداختن ابزارهاى حسى و جنبشى است. بيدارى حالتى را گويند كه روان نفسانى جانداران

تواند خوابى مىناميم كه بيدارى به حد افراط برسد و از حالت عادى و طبيعى پا فراتر گذارد. بىخوابى حالتى را مىبى
 هاى مختلف داشته باشد:انگيزه

ين در اين حالت همواره به سوى اش گرمى و خشكى مزاج ناشى از گرمى آتشين روان است و روان آتشانگيزه -0
 خوابى است.بيرون در حركت است. گرمى بيشتر در اين حالت سبب است و گرمى پيشتاز سببهاى بى

 خوابى شود.شايد رطوبت بوركى در مغز جاى گيرد و سبب بى -1

 خوابى شوند.درد و فكر كه بسيار و عمومى باشد ممكن است سبب بيمارى بى -3

 شود.وابى مىخخوابى هستند سبب بيمارى بىشن كردن جاى براى كسانى كه آماده ابتلاء به بىروشنايى يا رو  -4

 سوء هضم و پر شدن معده از خوراك بيش از اندازه لازم. -5

 000، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

ه يشان و ترسانندكنند و سبب خوابهاى پر از خوردن چيزهايى كه بادزا هستند و خلطها را درهم و برهم مى -6
 شوند مانند باقلى و غيره.مى

 شوند.خوابى مىروند و سبب بيمارى بىدر حالت تب بخارهاى خشك و سوزناك به سوى مغز بالا مى -7

 خوابى ورم سودايى يا سرطانى در اطراف مغز باشد.شايد سبب بى -8

 يشان و خشكى جوهر مغز آنان است.خوابى در رنجند، بوركى بودن و شور بودن خلطهاى اپيران كه از بى

ايم كه ميرد. و ما در بحث خواب چيزهايى ذكر كردهاش شدت يابد و به سرفه گرفتار آيد مىخوابىگويند كسى كه بى
 حتما بايد از آنها ياد شود.

 خوابىعلامت انواع بيمارى بى



ك باشد و سر نه گرم شود و نه خوابى، حواس سبك، سر سبك، چشم خشك، زبان خشك، بينى خشاگر با بى -0
 اى با خود دارد و نه با گرمى آمده است.خوابى از خشكى ساده است و نه مادهسرد. علامت اين است كه بى

خوابى از گرماى همراه خشكى باشد، علامتهاى نامبرده خشكى هست و علاوه بر آنها التهاب و سوزش اگر بى -1
 خ چشمها بسوزد.آور هم باشد، و بيهست و شايد تشنگى

خوابى بينى تر و ژفك در چشم و احساس كمى سنگينى در سر و زود از خواب پريدن و بيدار اگر با بيمارى بى -3
 شدن باشد، علامت آن است كه از اخلاط بوركى است و بايد عمر بيمار را نيز در نظر گرفت.

 علامتش خود سبب آن است.خوابى از روشنايى جاى يا از خوراك باشد، اگر ابتلا به بى -4

 اگر از ورم سودايى باشد علامتش همان علامتها است كه بارها ذكر شده است. -5

 اگر از درد عمومى، يا از فكر زياد، يا از تب شديد باشد سبب و علامت يكى است. -6

 علاج:

ل مفيد وى به اعتداوشويژه شستبخش باشد و بهخوابى خشكى مزاج است بايد غذاى بيمار نماگر سبب بى -0
آور نبود بدان كه تن بيمار مزاج معتدل و رو به راه ندارد و خشكى يا خلطهاى است. اگر حمام رفتن برايش خواب

 شوند. پس بايد اين شخص كه بهاند و از حمام رفتن، خلطها برانگيخته مىناپسند بر مزاجش كاملا مسلط شده
كردن، خسته شدن دورى گزيند، بياسايد و آرام نشيند و سرش را با خوابى گرفتار است از فكر كردن، جماع  بى

اند و شير بر سرش دوشند و داروهاى مايع نامبرده را بر سر پاشد و در آور بر دوام بيندايد كه ذكر شدهروغنهاى عرق
شند بسيار كويژه روغن نيلوفر بسيار خوب است و اگر در بينى  بينى كشد، كه عطسه كند و در گوش چكاند، و به

 تر است. علاوه بر اين بهتر است كف پا را ماساژ دهد.خوب

 خوابى سببش گرمى است، بايد داروهاى نامبرده را بيشتر از آنچه سببش خشكىاگر بى -1
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نند آنها را بند، هميشه بهار و همااست استعمال كند و به علاوه داروهايى مانند تراشه كدو، خرفه، لعاب اسفرزه، هفت
كند و ايقاعش سنگين و آهنگ موزون و آور كه آدم را پكر نمىبه كار ببرد. براى خوابيدن به آوازهاى نازك و لذت

 آور است.خش برگ درخت شنيدن، خوابمرتب باشد گوش بدهد. هم از اين است كه شرشر آب و خش

ش داروهاى مسكن درد است و ما علاج هر نوع از دردها را در باب خود  خوابى از اثر درد است، علاجاگر بى -3
 ايم.گفته



( ساده )شربت كوكنار يا پوست خشخاش« دياقود»خوابى از اثر تبها است، اكثرا خواب رميده را شربت اگر بى -4
را با  يجگاه و پيشانىبرد. و بايد آب بر روى خود پاشد و داروهاى آبكى استعمال كند و گخورانند و خوابش مىمى

روغن خشخاش و كاهو بيندايد. و در اين روغن ماليدنى تخم خشخاش سفيد قاطى باشد و سر بر بخار تخديرآورهايى  
 ام.گذارد كه من در اقرابادين نوشته

در افشره خشخاش يا گلاب كه خشخاش را در آن  -كه در بحث از سردرد گرم از آن ياد شد  -اگر قرص زعفران را
 اند، يا آب كاهو بياميزند و پيشانى را بدان مالند، مفيد است.جوشانده

يكى ديگر از داروهايى كه در اين حالت به تجربه رسيده است اين است كه: دارچين ختايى، افيون، زعفران را در روغن  
نند بر  ه درست كگل حل كنند و بينى را بدان مالند. همچنين داروى ماليدنى كه از پوست خشخاش و بيخ مهرگيا

 گيجگاه مالند و آن را بو كنند. و هركسى از اين داروها به اندازه يك دانه گاودانه ببلعد به خوابى معتدل فرورود.

 شانى گذارد.پخته را بر پيخوابى شده است بايد شاه افسر، بابونه و مىاگر خلط غليظ بالا رفته و سبب بى -5

خوابى گرفتار است، يكى از معالجات آن است كه: دست و پاهاى او را چنان دار به بىدار يا غير تباگر تب -6
جأة بند را باز  زنى بپردازند و فببنديد كه به درد آيد و چراغى پيش او بگذارند و مردم در حضور او به گفتگو و چانه

 خوابد.كنند و چراغ را بردارند و همه سكوت كنند؛ او مى

ى و  اى بپرهيزد. ماهى رضراضبوركى و شور است، بايد از خوردن هر تند و شورمزهخوابى رطوبت اگر سبب بى -7
لايم و استفراغ نمايد و با روغنهاى م« شبيار»نمك باشد، بخورد و به وسيله گوشت نرم و لطيف كه آبگوشتش كم

ر و در هر حال بايد هخوابى در عمر پيرى روى دهد، علاجش دشوار است گرم سر را بمالد. اگر اين نوع از بىنيمه
پز مرزه كوهى، بابونه و بابونه چشم گاوى را بر سر پاشد و روغن بابونه چشم گاوى يا روغن زنبق را يا شب آب

 روغن زعفران را به بينى كشد.

 ر باشيم كهدهد شايد ناگزيخوابى نيرو را از دست مىخوابى به حد افراط برسد و بيم آن برود كه از اثر بىو اگر بى
 يك قيراط يا تقريبا به اندازه يك قيراط افيون به وى بخورانيم تا خوابش ببرد.

 خوابى به چنان حد افراط نبود كه گفتيم، شايد تنها خسته شدن و ورزش كردن كه بعد ازاگر بى
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گاه غذا بخورد، كافى غذا را كاهش دهد، آن آن حمام كند و قبل از غذا اندكى از چيزى بنوشد كه اندكى اشتهاى
 خوابد.باشد كه به اعتدال مى



 فصل سوم آسيبهاى ذهنى

 توان آنها را شناخت:آسيبهايى كه بر كنشهاى مغزى وارد آيند، از دو انگيزه است و از سه راه مى

ا را خواهد آنها بعدا كه مىبيند امكسى كه حس سليم دارد، شبح اشياء را در بيدارى و در خواب به وضوح مى  -0
بازگو كند از يادش رفته است يا چيزهايى را ديده يا شنيده اما زود فراموش كرده است. پس بدان! كه اين آسيب در 

 يادآورى است و گزند به قسمت عقبى مغز وارد آمده است.

رى مبتلا نيست، اما چيزهايى دادهاى زمان بيدارى نقصى ندارد و به فراموشكااگر در يادآورى خوابها و روى -1
جا است و چيزهايى كند كه بىپسندد كه نبايستى بپسندد، آرزوهايى مىگويد كه نبايستى بگويد، چيزهايى را مىمى
ردن كند كه نبايستى بكند، از چيزهايى متنفر است كه تنفر ندارد. در بازگو كطلبد كه طلبيدنى نيست، كارهايى مىمى

ماند و ياراى بازگو كردن ندارد؛ علامت آن است كه فكر آسيب ديده و گزند به قسمت آنچه ديده است درمى
 وسطى مغز رسيده است.

دهد، و چيزهاى گويد و كارها را درست انجام مىاگر يادآورى و گفتارش درست است و نادرستى را نمى -3
ند كه اشخاصى را ديده يا چشمش به آتش و كچيند، و خيال مىآورد و پرزه و كاه را برمىشدنى را به خيال مىحس

بيند. آب و غيره افتاده است كه حقيقت ندارند. يا شبحها را در خواب يا بيدارى بسيار ضعيف و ناواضح مى
 ديده و گزند به شكمچه وسطى مغز رسيده است.خيالش آسيب

دانست كه آسيب دو شكمچه يا سه اما اگر از علامتهاى فوق الذكر، دو يا سه علامت باهم ديده شوند بايد 
 شكمچه را از مغز دربرگرفته است. و در اين حالت مشاركت:

چنانچه قبلا ياد آسيب بيند و از آسيب ديدگيش آسيب به فكر رسيده باشد آسانتر از آن است كه فكر به بيمارى 
 دچار آيد و از بيماريش ياد تأثير پذيرد و گرفتار آيد.

رايش به كاهش داشته باشد، علتش از سرماست. اما اگر گرايش به درهم برهم شدن و و هرچه از اين حالتها گ
 تشويش بود، بدان كه سبب بيمارى گرماست.

گروهى عقيده دارند رو به كاهش بودن حس، سببش كاهش يافتن گوهر مغز است؛ كه بعيد نيست اين نظريه هم 
 راست باشد.

مستقيم از مغز يا مستقيما از خود مغز است. يا از اندامى ديگر سرزده  طور غيراند بههمه اين حالات كه ذكر شده
 شود كه از عوامل خارجى مانند ضربت خوردن يا افتادن باشد.است و گاهى مى
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ر داروها را هاى بيمارى سگونه بيماريها بايد اعتماد بر دستورهايى كرد كه در قانون ذكر شده و از لوحهدر معالجه اين
برگزينى و در كتاب دوم قانون، داروهاى مفيد براى همه اين حالات موجود است. بدان مراجعه كن! و داروهاى 

آور مناسب هر حالتى را در معالجه به كار ببر و نتايج را بررسى كن و در غذاهاى مريض دقت كن هرآنچه برايش زيان
 است نبايد بخورد.

 گويى )هذيان(رهم شدن ياد و پريشانفصل چهارم د

نوعى ديگر از بيماريهاى مغزى، كه حس از آنها زيان بيند عبارت از درهم برهم شدن هوش و پرت و پلا گويى است. 
 و در اين حالت:

 اگر سبب از خود مغز است، بايد دانست كه از حالات زير خارج نيست: -الف

 يا از خلط مرارى سوداست. -0

 ن گرم التهابى است.يا از خو  -1

 يا از خلط مرارى صفر است. -3

 يا از خلط مرارى سرخ است. -4

 يا از گرماى ساده است. -5

 يا از بخار گرم است كه تا اينجا تكاليفش سبكتر است. -6

خوابى يا تفكر زياد و همانند آنها مغز را خشكى داده و روان يا اينكه سببش خشكى است، اين خشكى از بى -7
 تواند راه راست عقليّت درست را بپيمايد.غريزى مغز به حالتى درآمده است كه نمى

شايد از خود مغز نباشد و از اندامى ديگر باشد. و آن اندام شايد معده، دهانه معده، مراق، زهدان باشد. و  -ب
 دهد.كه در حالات تب رخ مىشايد از همه اندامان باشد چنان

 رد:اين حالات نيز انواع دا

رم  كند، از اندام به مزاج و آيد. از دستى كه آماس مىزند. مثلا از انگشت پاى بالا مىگاهى از كيفيتى ساده سرمى
 كرده، يا از بخار گرم، يا از بلغمى كه گنديده و شدت يافته است.



با  آن است كه ترين درهم شدن عقل آن است كه با خنده همراه باشد يا بيمار آرام نشيند. بدترين حالتشسالم
 وجوش باشد.اضطراب و پكرى و جنب

 علامتها

 كند و فريادى ندارد عقلش به هم خورده است.بدان كه هركسى درد زياد دارد اما درد را حس نمى

 اگر در حالت تب، بول بيمار به رنگ طلايى درآيد، دليل درهم شدن عقل است.

 005، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

شود و علامت ماليخوليا همراه دارد كه آنها را در درهم شدن عقل باشد، بيمار غمگين و خيالاتى مى اگر سودا سبب
 آوريم.بحث ماليخوليا مى

 خويى و حركات زياد در بيمار پديد آيد.اگر سبب درهم شدن عقل سوداء صفرايى باشد، درنده

 روى آورد.ريزى به بيمار اگر سوداء خونى سبب باشد، شادى و خنده و عرق

كر تابى و بدخلقى و اضطراب زياد روبرو است. به آتش و شرر فاگر سبب صفرا باشد، بيمار با التهاب و گرمى و بى
شود. سر گرفتار التهاب و پوست پيشانى كشيده و چشم گود سوزد. رنگش زرد مىكند، گوشه چشمانش مىمى
 آورد.ورش مىخواهد به زدوخورد با ديگران بپردازد، يشود، و مىمى

هاى صفرايى همه هستند و شديدتر رخ آوردهاگر سبب درهم شدن عقل و هوش خلط مرارى سرخ باشد، روى
 ل است.آورد از اين قبيدهند. درهم شدن عقل كه از تبها و اكثرا آنچه از اثر بيماريهاى واگير )وبائيات( روى مىمى

بينى كه هايى را مى، نه سرگرانى همراه دارد و نه علامات مادهاگر سبب درهم شدن عقل از گرما و خشكى ساده باشد
 ايم.در قانون و در فصلهاى پيشين ذكر كرده

اگر سبب اختلاط عقل بلغم متعفن و تندمزاج باشد، علامتش اين است كه بيمار با اينكه عقلش درهم شده است 
نمايد و ىآلوده مست و به سبب وجود گوهر سرد خوابكند، سرگران اباوقار است و همواره با دست ابروها را بلند مى

تد كه بيمار افكنند و گاهى اتفاق مىگيرند رها نمىشود. چنين بيمارانى چيزى را كه در دست مىاز اثر گرما درهم مى
 خود را دام يا پرنده بداند.

 رفته(همنشانيهاى درهم شدن عقل )روى



 ست كه سبب گرماى خشك است.خوابى كشد، دليل آن ااگر بيمار بى -0

 خوابد، از گرماى تر است كه از خون يا بلغم گنديده سرزده است.آلود است و زياد از حد مىاگر خواب -1

 دانى!اگر سبب درهم شدن عقل بخارى است كه از اندامى بالا رفته است، از معاينه اندام دردمند مى -3

 از چگونگى تب -دهدكه در تبها روى مىچنان -فته استاگر سبب بخارى است كه از كليه تن بالا ر  -4
 فهمى!مى

هاى بخار بالا رفته از اندامان يا از بدن، از مزاج ساده يا از مزاج همراه ماده بوده همگى را دانى كه نشانهو تو مى -5
 ايم.در بحث سردرد گفته

 علاج:

 كنيم.اگذار مىعلاج ماليخوليا را به فصل راجع به بيمارى ماليخوليا و  -0

 اگر اختلاط عقل از خون باشد، بايد رگ بزنى و كارى كنى كه مزاج خون را به حالت -1
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 اعتدال بازگردانى و از گرماى مزاج آن بكاهى و هيأتش سرحال آيد.

 -رحسب لزومب -ا مزاج بدن يا مزاج سر رادرنگ به تخليه بپردازى و ياگر از مراره صفرا و سرخ باشد، بايد بى -3
بخشهايى را كه در قانون از آنها ياد شده استعمال كنى و بعد از تراشيدن موى سر، معتدل سازى و داروها و ترى

را تجويز  « مانيا»ضمادهاى نامبرده سابق را به كار ببرى. اگر باز بيمارى شدت يافت و بدتر شد، بايد علاج بيمارى 
 كنى.

ر درهم شدن هوش همراه گرم مزاجى است، علاجش قيروطى است كه به وسيله روغن گل و سركه سرد شود و اگ -4
د. يا اش بگذار! به شرطى كه تب نداشته باشدانهدانه بيمار بگذارى يا اينكه روغن بنفشه و شير، بر جانبر جان

 اشند و منفذ بخارها را بند نياورند.روغن گل و خشخاش بر سرش نهند اما بايد از بازگشتن بخارها برحذر ب

اند. اگر رساى نمىيك از داروهاى آبكى پاشيدنى بهرهخوابى دارد، هيچاگر كسى كه عقلش مختلط شده و بى -5
 برى.هاى نرم به كار بهاى تند استعمال كنى شايد نتيجه منفى دهد و كشش ماده زياد شود پس بايد حقنهحقنه



عقل از شراكت اندامى پديد آمده است، كوشش كن كه سر بيمار را تقويت كنى و سرد  اگر سبب درهم شدن  -6
 ايم.گردانى و ماده را به سوى مخالف برانى و اينها را همه در قانون كلى و جزئى ذكر كرده

 اگر عقل درهم شده است اما نه علامت ناتوانى و نه علامت آماس هست، بايد بيمار را به شدت سيلى زد. و -7
وار داغ  شايد نياز باشد كه آن را كتك كارى كنى تا بر سر عقل آيد. يا ممكن است نياز بدان باشد كه سرش را صليب

 يك از علاجها سودمند نباشند.كنى و اين در حالتى بايسته است كه هيچ

 پاچه را بر سر بيمار كه عقلش درهم برهم شده است بريزند مفيد است.آب كله -8

دارد ارچشان( تنها يا در شيرينى و ميوه پنهان شود و چند روزى به بيمارى كه عقلش پارسنگ برمىفاشرا )هز  -9
 بخورانند شفا يابد.

 مغزى و ابلهى(فصل پنجم رعونت و حماقت )سست

چنان رعونت و حماقت نيز از آفات آفتى از آفات مغزى است، هم -كه سابقا ذكر شد  -كه درهم شدن هوشچنان
 آيند ليكن باهم فرق دارند كه بدين قرار است:هر دو حالت در شكمچه وسطى مغز به وجود مى مغزى است و

 كنند.حالتى را اختلاط عقل گوييم كه كنشهاى تفكرى گزند بينند و مجراى طبيعى را رها مى

ه انرعونت و حماقت كاهش كنش فكرى يا از كار افتادن آن است و حالتى است كه به خرف شدن و حالت كودك
 باشند.ماند، و تو ياد گرفتى كه آسيبهاى كنشها سه نوع مىمى
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 انگيزه رعونت و حماقت

 علت اين بيمارى انواع مختلف دارد:

سردى مزاج ساده، سردى مزاج همراه خشكى كه شكمچه وسطى مغز را روزها و مدتها در بر گرفته باشد. سردمزاجى 
 ماده بلغمى كه در كاوكهاى آوند شكمچه وسطى مغز گير كرده باشند. همراه

كه گفتيم در اينجا  گيرد و گرمى در آن دخالت ندارد. زيرا چناندر هر حال اين بيمارى از سردى سرچشمه مى
روان  ىدارد و فكر نوعى از جنبشهاكاهش و از كار افتادنى هست. اما گرمى كارش اين است كه فكر را به كار وامى

است و بدين وسيله فكر از اين جزء مغز به آن جزء در حركت است و از قسمت عقبى مغز به قسمت جلوى در 
حركت است. معلوم است كه حرارت جنباننده است و يخ بستن )جمود(، مانع حركت است. و از اين سبب است  



ه رو در وسط قرار دادته باشد. و ازآنكه مزاج اين قسمت از مغز چنان آفريده شده كه گرايش به سوى گرمى داش
شده كه مرجع خيال باشد و خيال به يادآورى منتقل شود. و تو سابقا در جاى خويش خيال كردن و به ياد داشتن را 

 اى.ياد گرفته

 معالجه اين بيمارى

ايد به وسيله اى بود، بهاگر دانستى كه سردى همراه با خشكى است بايد مغز را گرم و تر گردانى. و اگر بيمارى از ماد
و قى كردن با اسكنجبين، پياز دشتى و تخم ترب آن را تخليه كرد و اضافه بر اين بايد قلب را با « معجونهاى بزرگ»

داروهاى سازگار با قلب كه نشاط به قلب دهند مانند مشك و مثروديطوس و داروهاى مفرحّ )شادكننده( و همانند آنها 
ا گونه معالجات ر نيست كه در اينجا سخن را درازا دهيم زيرا در دستورهاى ذكر شده اينرا استعمال كنى. نيازى 

 اى!شناخته

و   خوابى، كم كردن اندازه غذا و لطيف گردانيدن غذا،هم، بيدارى، بىبايد بيمار در خانه پرروشنايى اسكان يابد. روى
ف آلايش و لطيغذاهايى بخورد كه خون را بى گرايش دادن مزاج بيمار به خشك مزاجى طريق معالجه است. بايد

ن بخشد اما نه تا آكند، خون را گرمى مىبخشد، خون را اگر زياد از لازم است كمتر مىكنند، خون را تعديل مىمى
اندازه گرم شود كه از گرمى به جوش آيد و بخار كند، بلكه خونى باشد گرم و لطيف و بدون جوشش، كه چنين خونى 

 نمايد.ف و نيرومند مىهوش را صا

آور دشمن سرسخت هوش و عقل است. خشكى گاهى به ذهن آسيب پر شدن از خوراكهاى مرطوب و رطوبت
گذرد، يا اينكه روست كه سرعت حركت از حد مىرساند اما نه از آن است كه ذهن را كاهش دهد بلكه ازآنمى

 رود.روان بسيار اندك است، از كمترين حركت تحليل مى
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 «فراموشكارى»فصل ششم فساد ذكر 

مغزى شباهت دارد. اما منشأ اين بيمارى در قسمت عقبى مغز است. زيرا فراموشكارى عبارت فراموشكارى با سست
 از كاهش يافتن كنشى از كنشهاى مغز يا از كار افتادن همه كنشها است.

ين بيمارى سردى است، خواه سردى ساده يا سردى همراه خشكى كه انعكاس به عقيده جالينوس، سبب رئيسى ا
 دارد.بندد. يا سردى همراه رطوبت است كه نقش بسته را نگه نمىاحساس شده در آن نقش نمى

 ها:نشانه



 خوابى كشد، رويدادهاى گذشته را بهاگر فراموشكارى از سردى همراه خشكى است علامتش اين است كه بيمار بى
 تواند رويدادهاى كنونى را به ياد بسپارد.اد دارد اما نمىي

نى را ها را به كلى از ياد برده و شايد چيزهاى آآلود است و گذشتهاگر سببش سردى همراه رطوبت باشد، بيمار خواب
 بهتر از گذشته به ياد بسپارد.

گاه از خشكى و گرمى سر برزند كه آندهد. و شايد اين حالت زدگى روى مىاگر سردى ساده باشد تخدير و حيرت
هايش يا در به هم آميختن ذهن پديد آيد. و اين اختلاط ذهن يا در خون آن جزء از مغز يا در يكى از شكمچه

 باشد.آوند مغز مى

افتد كه سبب فراموشكارى از درهم شدن هوش، يا از سوء مزاجى واقع در گيجگاه است كه به مغز گاهى اتفاق مى
 اند.اند و ديدهاند و آزمودهكند. كه اين حالت را بعضى از پيشينيان ذكر كردهىسرايت م

يژه و گيرد و گاهى ممكن است از ورمهاى مغز و بهفراموشى و فراموشكارى اكثرا از سردى و رطوبت سرچشمه مى
 ورمهاى سرد مغز روى دهد.

و  ر بروز بيماريهاى شديد مغزى مانند سكتهو بدان! كه اگر شخص تندرست به فراموشكارى گرفتار آيد زنگ خط
 صرع و سرسام سرد است.

 ها و انواع اين بيمارى:نشانه

 كنيم.بايد آنها را از قانونهاى ذكرشده استفاده كنى و در هر بيمارى سبب را تكرار نمى

 معالجات:

 شده است.تر است و بارها اين علاج ذكر اگر انگيزه بيمارى گرمى و خشكى باشد، علاجش آسان

بخش معتدل بخورد. اطراف سر را به وسيله ماساژ و مالش دادن با اگر از خشكى تنها باشد، بايد بيمار غذاهاى ترى
 پارچه زير ورزش داد. دست و پاها را حركت دهد. خلاصه ورزشهايى كند كه
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سنه شود و بتواند كه خوراكش زياد شود و آرام گيرد و بخوابد و خود را بسيار شديد نباشد. همان قدر ورزش كند كه گر 
كنيم به كار ببرد. حجامات بدون نشتر زدن بر بخش را كه در اينجا دوباره ذكر نمىوشو دهد. ضمادهاى گرمىشست

ر  پشت س طرف پوست بمالد. و شايد نياز بدان باشد كه دو داغ برسر گذارد. سر را با داروهاى جذب خون به



س و ها روغن سوسن و نرگگذارد. آبهايى را به كار برد كه بابونه و شاه افسر و پاچه در آن پخته باشد. از روغن
 خيرى را استعمال كند.

ماده را تخليه كن!  -كه خودت دانىچنان -اگر سبب بيمارى ماده سرد و رطوبى است، بعد از رسانيدن ماده
و پيه هندوانه ابو جهل و  « ايارج»له تخليه در آغاز داروهاى سبك مانند وسيمسكنش بسيار روشن باشد. به

 به كار ببر! و اگر از اين مطمئن بودى كه سوء مزاج گرم روى« ايارجهاى بزرگ»گندبيدستر باشد. بعدا به تدريج 
به ياد  و براى استعمال كن! كه معجون بلاذر در نيرو بخشيدن به ذهن بهترين دارو است« بلاذر»آرد، معجون نمى

 داشتن بسيار مفيد است.

دانى ا مىها و بوييدنيهايى كه همه ر بخش از خون به زير پوست كشيدنها و غرغرهعلاوه بر اين از ساير داروهاى گرمى
 استفاده نماى.

در خشك گردانيدن بسيار شتاب مورز! به تدريج خشك گردان و بترس از آنكه خشك گردانيدنت به حدى برسد،  
 شود.رطوبتهاى اصلى را از بين ببرد و سردى مزاج روى دهد كه در اين حالت فراموشكارى بيشتر مىكه 

رساند بيمار نبايد مستى كند، بايد از بادها و امتلاء و با آب شستشو كردن بپرهيزد؛ زيرا اگر آب گرم باشد، سستى مى
 رساند.و اگر سرد باشد تخديرآور است و به روان حساس زيان مى

بخش و اگر بيمار فراموشكارى به امتلاء گرفتار آمد، بايد علاج تلطيف به كار ببرى و بايد از غذاهاى تسكين
آور و تخديركننده و تبخيركننده دورى جويد. پر شدن از شراب بسيار بد است. اما خوردن كم از شراب، نفس سنگينى

نياز گرداند. زيرا زياد نوشيدن آب براى آب نوشيدن بىرا سر نشاط آورد و روان را تقويت و صفا بخشد و از زياد 
اد از حد ويژه اگر زيآور است. خواب نيمروز زياد و عموما خواب زياد، بسيار بد است. بهچنين بيمارانى بسيار زيان

وب نيست خوابى بكشند خخوراك خورند و خوراك را در معده تلمبار كنند و بخوابند بسيار زيان بينند. و اگر زياد بى
كنند. مرباى، وج )سوسن زرد( فلفل دراز و تندمزه برد و بخارها مغز را پر مىزيرا روان را ناتوان گرداند و تحليل مى

 كنند.اند كه ذاكره را بسيار تقويت مىپروريده، تجربه شده

 نويسيم:اى براى رفع بيمارى فراموشى و زياد شدن ذاكره مىاينك چند نسخه

هاى متساوى در عسل معجون شوند و هرروزه به ر، مشك زمين، فلفل سفيد، زعفران، مر، به اندازهنسخه اول: كند
 بخشد.وزن يك درهم بخورند. مجرب است و فايده مى

 نسخه دوم: فلفل يك مقدار، زيره يك مقدار، شكر طبرزد سه مقدار.



و نسخه دوم و سوم هركدام باشند، ناشتا نسخه سوم: كندر سه چهارم مثقال، فلفل يك چهارم مثقال، كه از اين د
 يك مثقال بخورند. براى ذاكره خوب است و تجربه شده است.

 نسخه چهارم: زيره پنج وحده. فلفل يك وحده، سوسن زرد دو وحده، مشك زمين دو وحده،
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 قابل همه اينها عسل.هليله سياه دو وحده، عسل بلاذر، صمغ بلاذر يك وحده، در م

هاى راجع به بيماريهاى سر مراجعه شود و از آن استفاده كرد، بايد جاى بيمار و بايد به كتاب ادويه مفرده لوحه
 روشن باشد.

اگر فراموشكارى از ورمهاى مغزى باشد، علاجش همان علاج سرسام گرم و سرسام سرد و خواب در بيدارى است  
 اند.كه ذكر شده

 ساد تخيّل )تباهى خيال و پندار(فصل هفتم ف

ار اند. تنها تفاوت در اين است كه اين تباهى پندسبب و علامتها همانند آنها هستند كه در بابهاى ديگر ذكر شده
 منشأش قسمت جلو مغز است.

 پندارد چيزهايى را ديده كه اصلا نديده است.كند كه وجود ندارد، مىبيمار چيزهايى را خيال مى

ين بيمارى دو چيز است: يا خلط مرارى بر قسمت جلو مغز چيره آمده، يا اينكه سوء مزاج گرم بدون ماده انگيزه ا
 غلبه يافته است.

ر خواب بيند و اگها كامل نيستند و كمتر خواب و رؤيا مىدر بعضى حالات بيمار قوه تخيلش ناتوان است و خيال
 گيرند.كند و در خيالش جاى نمىراموش مىكند، تصوير محسوسات را زود فديد زود فراموش مى

در اين حالت، سبب همان سبب كاهش يافتن ذاكره است و تفاوت در اين است كه تباهى ذاكره اكثرا از سردى و 
رطوبت است و كمتر از خشكى خيزد. ولى در اينجا مسئله برعكس است. دومين تفاوت در ميان اين است كه ابزار 

خيالها زود نقش بندد. اما ابزار ذاكره سخت است تا به زحمت نقش بسته را از دست بدهد.  خيال نرم آفريده شده تا
 دهد.پس رويدادها در اين حالت به وسيله ضد، روى مى

د. ليكن دهسومين تفاوت در ميانه اين است كه تباهى ذاكره در معنى احساس شده و به سبب آميزش آنها روى مى
 ت و شبح محسوسات است. و اين مسئله را بايد از حرفه ديگر به دست آورد.تباهى پندار، در خود محسوسا



توان پى برد كه سبب از خواب و بيدارى و خشكى و ترى چشم و بينى و رنگ زبان و خشكى و ترى زبان مى
 رطوبت است يا خشكى.

اند، شناخته شده فته شده وتوانى به وسيله چيزهايى كه گاگر بيمارى تباهى خيال است و كاهش پندار نيست، تو مى
 بدانى كه اين بيمارى از سودا يا صفراء يا مزاج گرم ساده است.

 معالجات:

ايم ليكن بايد علاج را منحصر به اطراف منشأ حس كنى، و معالجات همان است كه در بيماريهاى سابق الذكر آورده
 تاگر دانستى كه نياز به ماساژ و حجامت نهادن بر قسمت جلو مغز هس
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 دست به كار شو! -دانىكه خودت مىچنان -

 فصل هشتم مانيا و داء الكلب )ديوانگى ددمنشى و بيمارى سگانه(

مانيا چيست؟ مانيا ديوانگى ددمنشى. داء الكلب نوعى از اين بيمارى است ولى حالت خشمگين همراه بازى و لهو و  
 ينيم.بجانبى مختلط است كه اين حالت را در سگان مىآزاررسانى است كه با نوعى حق بهكار بيهوده است و 

آورد. و هر دو سودايى هستند. تفاوت در اى پديد آيد كه ماليخوليا را به وجود مىو بدان كه ديوانگى ددى، از ماده
ودا ا سوخته سوداست و اگر سوخته سميانه اين است كه به وجود آورنده مانيا ماده سودايى است كه سوخته صفرا ي

باشد، بدترين حالت است. اما به وجود آورنده ماليخوليا، سوداى طبيعى است كه در آوندها پيدا شده، يا اينكه ماده 
ند دهد كه بلغم سوخته ديوانگى آورد؛ هرچسوخته است، ولى سوخته بلغمى يا سوخته خونى صاف. كمتر روى مى

 يخوليا آيد.شايد از بلغم سوخته مال

آيد. اما بيمارى مانيا اكثرا از پديد آمدن ماده سودايى ماليخوليا اكثرا از پيدا شدن ماده سودايى در آوندها به وجود مى
 شود. زيرا رسيدن ماده به سوى مغز همانند رسيدن ماده سرسام گرم است.در قسمت جلو مغز و گوهر مغز پيدا مى

 دهد.ر تباه، ترس و آرامش است و اضطراب شديد روى نمىدر بيمارى ماليخوليا بدبينى، فك

وخيز و بداخلاقى و درندگى است. و نگاه بيمار به نگاه درندگان بيشتر اش اضطراب و جستدر بيمارى مانيا همه
 شبيه است.



نيا اكثرا تب ابيمارى مانيا، در ديوانگى آوردن به نوعى از سرسام گرم شباهت دارد. تنها تفاوتش اين است كه بيمار م
 تب نيست.همراه ندارد. و سرسام گرم هرگز بى

داء الكلب نوعى از مانيا است. مرموزى و سرسختى بيمار همراه ملايمت و آشتى آيد. بدبينى در بيمارى داء الكلب به 
 يك است(.داندازه بيمار مانيا نيست. تو گويى بيمارى داء الكلب منشأش تقريبا ماده خونى است. )به ماده خونى نز 

يمارى زياد در بروز اين ب -كه خشكاننده است  -شود. وزيدن باد شمالاين بيمارى بيشتر در بهار و تابستان ديده مى
 مؤثر است.

تسقاء شوند. اگر بيمار كمى بعد از ابتلاء به مانيا دچار اسبسيار اتفاق افتد كه بواسير و پاغر، سبب شفا از مانيا مى
 ويژه اگر سبب بيمارى مانيا گرمى و خشكى كبد باشد.برد و بهانيا را از بين مىشود، رطوبت استسقاء م

 اندازد.آورد كه در اين حال تخليه معده بيمارى را دور مىگاهگاهى اين بيمارى با اشتراك معده روى مى
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 علامتها:

 انواعش نيز داراى علامتهايى هستند. مانيا به وجه عام علامتهايى دارد و هريك از

 باشند.علامت مانيا مى -اندكه ذكر شده  -طور عموم دگرگون شدن كنشهاى حسى و سياسىبه

كنند مانند: بختك همراه حرارت مغز، يا پاها پر از خون شوند و سرخ رنگ  بينى مىعلامتهايى هستند كه مانيا را پيش
 ود. كه دليل بر اين است جنبشهاى فاسد كننده خون پيدا شده است.گردند. يا خون در پستان زن منعقد ش

حالت اولى كه كابوس همراه حرارت در مغز است، شايد دليل بر مانيا باشد و شايد دليل بر آن باشد كه خون در 
 يكى از اندامان كه حرارت غريزى در آن توانا نيست در راه فاسد شدن است.

 را معالجه كرد. كه مبادا خون تباهى چنان برساند كه به مغز آسيب وارد آيد. بايد در اين حالت به خوبى خون

كه پاغر دليل تحليل رفتن مانيا است آنهم دليل از اگر حالت اولى در آخرهاى بيمارى مانيا روى دهد، شايد همچنان
 بين رفتن مانيا باشد.

لامتها اى تند و شديد دليل بحران بيمارى باشد. اگر عبسيار اتفاق افتد كه پيدا شدن بيمارى مانيا در اثناء بيماريه
 شود كه بحران شروع كرده است.دليل بر خوبى بودند معلوم مى



 شود كه شدت يافتن مانيا دليل بحران خود مانيا باشد.گاهى مى

آرامشى  و خويى بيمار در سرآغاز فكر كردناگر مانيا از سوداى سوخته باشد علامتش آن است كه ديوانگى و درنده
اقلانه كند، عآيد و شروع به حرف زدن مىنمايد. بعدا كه به حركت درمىدارد و تا مدتى اين تفكر و آرامش دوام مى

و  شودكند و آرام گرفتن او دشوار مىشود، ديگر او را رها نمىگويد ولى بعد از آنكه حركت تكرار مىسخن مى
چيزى ترش را  شوند و شايدتر و بدتر مىزند و خوابها پريشانياهى مىيابد و رنگش بيشتر به سلاغرى تنش شدت مى

 قى كند كه بر زمين بجوشد.

ورزى كه در هشود. شرارت و كينتر آرام مىتر به بداخلاقى روى آورد و سريعاگر ماده مانيا سودايى صفرايى باشد، سريع
ش او كم است و حركتش زياد و پكرى و اضطرابش حالت اولى ذكر شد، در اين حالت به اين اندازه نيست و آرام

 زياد است.

12معالجه:
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 اند، رگ بزن!ر ديدى كه اخلاط امتلاء به وجود آورده

پز سس يابى، به وسيله آباند، كه اين را از بول و علامتهاى ديگر درمىاگر ديدى خلط مرارى در بدن چيره آمده
پز هليله تخليه به عمل بياور به شرطى كه خلط مورد نظر صفرايى سودايى باشد و اگر سوداى خالص يا آبصغير 

غير را با كه هشت درهم سس صباشد شايد نياز داشته باشى كه به وسيله سس صغير ساده تخليه به عمل آورى چنان
 اسكنجبين و سنگ لاجورد قاطى كنى و
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 پاكسازى به عمل آورى.

بعدا به علاج سر بپرداز! اگر امتلاى خونى يا سودايى هست آن را از راه رگى كه زير زبان قرار دارد بيرون بران و تخليه 
 نويسم دوام بده:را به وسيله حبّى كه مى
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 له يك وحده، ازنسخه: ايارج يك وحده، سس صغير يك وحده، اسطوخودوس يك وحده، سقمونيا نيم وحده، هلي
سازى و بعد از هر تخليه در شبهاى جداگانه، هر شب به وزن دو درهم از اين قرصها همه اينها قرصهاى بزرگ مى

 بخورد.

شود: سس صغير به وزن پنج درهم، بسپا يك پنج درهم، سنگ نسخه ديگرى كه آن هم حب است و مفيد واقع مى
خودوس ده درهم، نمك هندى چهار درهم، پيه هندوانه ابو جهل چهار ارمنى يك درهم، هليله كابلى يك درهم، اسطو 

درهم، بليله و آمله و آويشم و خربق سياه هريك سه درهم، تربد بيست درهم، همه اينها را در اسكنجبين عسلى 
مال استع« رشبيا»معجون كن و به كار ببر! و بگذار به وسيله اسكنجبين و سقمونيا غرغره كند و زياد از حد حب 

كه ديدى كه سوء مزاج گرم دارد آن را قطع كن! بعد از دانى كه سبك است به وى بده، اما همينننمايد؛ بلكه تا مى
تخليه به وسيله داروهاى مايع و غيره، رطوبت و سردى را به بيمار برسان، شايد نياز باشد كه روزى پنج بار داروهاى 

بيشتر از  پاچه و شير بشوى و كره بر سرش بگذار وبيمار را با آب كله پاشيدنى را به كار ببرى و بر سرش بپاشى سر
 سردى فكر ترى بكن.

شايد داروهايى را كه براى رطوبت بخشيدن زياد لازم دارى حتما سردى داشته باشند؛ در اين حالت بابونه را با دارو 
 قاطى كن!

وست خشخاش( به بيمار بدهى پس هرگاه آن را شايد براى خوابيدنش مجبور شوى كه دياقوذا )شربت كوكنار يا پ
ا با آب آور نامبرده را با شربت آلو بده تا نرمى برساند يتجويز كردى بايد آب انار هم بخورد تا رطوبت برساند يا خواب

ز پجو بخورد. و با آبى كه خشخاش در آن پخته باشد او را بينداى تا بخوابد اما بهتر آن است كه كمى بابونه با آب
 خشخاش باشد. شير را بر سرش بدوش.

ا به كار بردى بخش ر روغنها نيز در اين زمينه بسيار مفيدند. و هرگاه داروهاى آبكى و پاشيدنى و بوييدنيهاى ترى
مال  آور از قبيل روغن كاهو استعنيرنگى ساز كن كه بعد از آن به خواب برود. مثلا داروهاى آبكى و روغنهاى خواب

آورند مانند آب جو و مانند آن. مگذار چيزهايى كه مانند اسكنجبين و آنچه كار ا بنوشد كه ترىكن! چيزهايى ر 
يدى قبوضيت كه دكننده باشند. و همينبخش و خشكاننده و پارهكنند بنوشد، چيزهايى ننوشد كه نرمىاسكنجبين مى

 انند.اش كن تا بخارها به سوى سر بالا نروند و آزار به سرش نرسدارد اماله

با آب نوشيدنى بيمار، بهتر آن است كه بيخ رازيانه كوهى، تخم رازيانه كوهى، بيخ هزار چشان قاطى باشد كه منفعت 
دارد. روزانه يك مثقال از آن را با آب بخورد. اگر نخورد آن را با غذايش قاطى كن كه نداند و كسى پيش بيمار در 

 ترسد.دارد و از او مىوقت غذا خوردن بنشيند كه بيمار از او شرم 

 همواره دست و ساق پاهاى بيمار را ببند و محكم كن تا بخار به سوى پايين كشيده شود.
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اى پيچ شود و در قفس گذارند و در جرفت كه بيمار خود را به هلاكت اندازد بايد بسيار محكم طناباگر بيم آن مى
 مانند تاب باشد. بلند آويزان كنند

بايد غذاى بيمار در همه احوال تر باشد و بايد تريى نباشد كه بندآمدنى در پى داشته باشد، از قبيل نشاسته و همانند 
 آور است.آن، كه چنين خوراكى بسيار زيان

 نبايد چيزهايى را بخورد كه زياد بول كند، كه زيان دارد.

 ماليخوليا در نظر گرفته شده و در بحث ماليخوليا ذكر خواهد شد. بقيه معالجات و پرهيز همان است كه براى

 اگر درجه بيمارى پايين آمد، زيانى نيست كه شراب بخورد اما بايد آب زياد با آن آميخته شود.

 آور.بخش است و هم خوابچه همچنين شرابى هم رطوبت

 بخش را بخورد.نكند به هيچ وجه چيزهاى گرم و گرمى

 خوليافصل نهم مالي

ليا گويند. كشد، آن را ماليخو رود و سر به تباهى و ترس مىبيماريى كه فكر و پندار در آن از مجراى طبيعى بيرون مى
ترساند و بدان اندازد و مىدر ماليخوليا مزاج سودايى به حدى بدحال است كه روان دماغ را از داخل به وحشت مى

 ترساننده است.آور و ماند كه تاريكى از خارج وحشتمى

شود. ليكن مزاج گرم و رطوبتى زيرا مزاج سرد و خشك با روان مخالف است و دمساز نيست و روان از آن ناتوان مى
نمايد. اگر ماليخوليا معالجه نشود و بيمار در پكرى و چون مزاج شراب با روان سازگار است و روان را تقويت مى

 شود.انجام به مانيا مبدل مىيورش بردن و شرارت بماند، ماليخوليا سر 

 ماليخوليا مرضى را گويند كه از سوداى سوخته منشأ گيرد. انگيزه ماليخوليا يا در خود مغز است يا خارج از مغز.

 آنچه در خود مغز است دو حالت دارد:

 و تاريكىيا از سوء مزاج سرد و خشك بدون ماده چنان است كه گوهر مغز و مزاج نورانى روان را به تيرگى  -0
 بكشاند.

 يا همراه آن ماده كذايى است، و جاى وجود ماده مختلف است. -1



 يا ماده در رگها است و از جاى ديگرى آمده است. -الف

 رنگ گرديده يا به رنگ تيره درآمده است.يا ماده در رگها محتويات رگها را سوخته و سياه -ب

 كه اكثرا به رنگ تيره درآمده است.

 گزين شده است.املا در جرم مغز سرايت كرده و جاىيا ماده ك -ج

 هاى مغز ريخته و از حيث چگونگى و از حيث گوهر، مايه آزار مغزيا اينكه ماده در شكمچه -د
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 شده است.

 شود.در بعضى حالات مرض صرع سبب ماليخوليا مى

ز است و چيز ديگرى در به وجود آوردن بيمارى سهيم بوده است و خلطى يا اگر منشأ بيمارى ماليخوليا از خارج مغ
 آور از آن چيز به مغز رسيده است، كه اين هم حالات مختلف دارد:بخارى تيرگى

 يا آن چيز در كليه بدن است و مزاج سودايى بر آن غلبه يافته است. -0

نتوانسته ماده را تنقيه نمايد يا توان آن را نداشته كه يا آن چيز طحال است و ماده سودايى در آن بند آمده و  -1
 سودا را از خون جذب كند.

 يا به سبب آن چيز ورمى روى آورده. يا اينكه ورم در كار نيست ولى سبب آسيب ديگرى شده است. -3

 يا انگيزه شدت حرارت كبد است. -4

ها در آن انباشته شده است و غذا و بخار رودههايى از يا آن چيز لايه خارجى صفاق )مراق( است. كه زائده -5
بخش از آنها اند. يا بدون ورم بخار تاريكىاند و ورم به بار آوردهاند و تبديل به جنسى سودايى شدهخلطها سوخته

 برخاسته و به مغز رسيده است.

فاق افتد  راقى گويند. و بسيار اتاين نوع پنجم را بادكردگى مراق نامند و بيمارى را ماليخولياى بادى و ماليخولياى م
سوزاند. و اين حالت است كه جالينوس آن را هاى كبد پديد آيد كه خون مراق را مىكه اين بيمارى از ورم دروازه

 سبب ماليخولياى مراقى دانسته است.



 هاست.عقيده دارد كه اين حالت ناشى از شدت حرارت كبد و روده« روفس»اما 

ع شده بندانى است كه در رگهاى موسوم به ماساريقا واقده دارند سبب اين حالت از بيمارى، راهطبيبانى هستند كه عقي
كند و بندان در ماساريقا باشد زيرا غذاى آنها به رگها نفوذ نمىو ورم همراه دارد. دليلشان اين است: گويند بايد راه

 دهد.تباهى روى مى

 ها به حالت كال وگويد: خوراك بسيار وقت، در رودهاشى باشد مىكسى كه عقيده دارد اين حالت بايد از ورم ن
 ماند. پس ورم نبايد گرم باشد زيرا تب و تشنگى و قى كردن خلط مرارى در كار نيست.ناپخته مى

 و شايد سبب پيدايش بيمارى از خارج مغز باشد اما ماده بيمارى در خود مغز به وجود آيد.

بخار ورم رطوبتهاى مغز را بسوزاند. يا اينكه: ورم در زهدان يا در ساير اندامان شريك  مثلا: در معده ورم گرم باشد.
 سر باشد.

ماليخوليايى كه منشأش سردى و خشكى بدون ماده است، سببش سوء مزاج سودايى بدون ماده در قلب است، يا 
باشد.  پيوستگى دارد و از گوهر او مىاى است كه مغز در آن شركت دارد زيرا روان نفسانى با روان حيوانىهمراه ماده

 اگر مزاج سودايى بد داشته باشد مزاج مغز را تباه گرداند و به سودايى كشاندش.

 بخش و خشكاننده باشند، ولىشايد سبب از قلب تنها نباشد و سببهاى ديگرى باشد كه سردى
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 ه باشند. و شايد در اين حالات نيز منشأ بيمارى اكثرا از قلب سرچشمه گيرد.حتما بايد با قلب شراكتى داشت

 پس لازم است در معالجه اين بيمارى، همراه معالجه مغز، معالجه قلب نيز در كار باشد.

كند و مغز را آور باشد، با تباهى مغز مقاومت مىآلايش و رقيق و روشن و شادىو بدان كه اگر خون قلب بى
آورد. پس نه جاى شگفتى است كه عقيده داشته باشيم اكثرا سبب اين بيمارى بايد از قلب باشد. هرچند مىسرحال 
كنيم. ولى نه دور است كه مزاج قلب اولا تباه شده و مزاج مغز به پيروى از كننده را در مغز پيدا مىهاى قانعما دليل

 آن به تباهى رسيده باشد.

ه و روان قلب به پيروى از مغز به سوء مزاج رسيده باشد و به وحشيت گراييده و هرچه را  شايد قبلا مزاج مغز تباه شد
 كند تباه كرده و در اين حالت در تباه بودن مغز كمك نموده باشد.كه از آن به سوى مغز نفوذ مى



ن ى دهد، كه در ايويژه كه بسيار شديد باشند ماليخوليا رو هاى ناشى از ماده و بهو ممكن است در اواخر بيمارى
 افتد.ها مىآورد. و در اين حالت است كه بيمار به فكر مرگ و مردهحالت زنگ خطر مرگ را به صدا درمى

، اندركار غذاستشود. سوداى زياد گاهى به وسيله اندامى كه دستعموما ماليخوليا از بودن سوداى زياد پيدا مى
د. گاهى در راندن زياده سودا، آن اندام ناتوان است كه اين حالت  سوزانمنظورم كبد است، پديد آيد و خون را مى

دهد. و گاهى سبب، عضوى است كه آشغالدان سوداست و منظورم طحال است. هرگاه طحال از  كمتر روى مى
نشين خون و خاكستر خون را از كبد جذب بنمايد. دوم گرفتارى به يكى از دو حالت ناتوان شود: يكى آنكه ته

 كند.آيد به جائى درآيد كه طحال دفعش مىر ماده ريختنى از كبد به سوى او مىاينكه ه

 ممكن است سوداء در اندامى ديگر غير كبد و طحال باشد. و آن را چندين حالت است:

 غذاى خودش را شديدا بسوزاند. -0

 رنگ شود.تيرههاى غذايى ناتوان باشد؛ لطيف تحليل برود و متراكمش، سوداء از دفع كردن زايده -1

 رسد آن را بسيار سرد و خشك گرداند. و امكان دارد كه از نوعيت غذا، سوداء به وجود آيد.يا هرچه بدو مى -3

ز جن دهيم كه اگيريم اهميت نمىبرخى از اطباء عقيده دارند كه ماليخوليا كار جنيان است و ما كه طب را ياد مى
د. پس انجاماليخوليا كار جن باشد يا نباشد مزاج بيمار به سودايى مىگوييم: اگر ماست يا از جن نيست. ما مى

 سبب نزديكش وجود ماده سودا است. بگذار به وجود آورنده سودا جن باشد يا غير جن به ما چه مربوط!!

 يكى از سببهاى بسيار تأثيربخش در ماليخوليا، به وجود آمدن ترس بسيار يا اندوه بسيار است.

 شود از حالات زير خارج نيست:سودايى كه سبب ماليخوليا مى و بايد بدانى!

 يا سوداى طبيعى است. -0

 017، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

وى ندرت ر يا بلغم است و از تراكم تبديل به سوداء شده يا كمى سوخته است. هرچند اين حالت اخير به -1
 شود.دهد و بسيار كم واقع مىمى

 از پخته شدن يا از متراكم شدن بدون سوختن زياد به ماده سوداء تبديل شده است.يا خون است و  -3



يا خلط صفرايى است. خلط صفرايى اگر به منتها درجه سوختگى برسد نه تنها سبب ماليخوليا بلكه سبب  -4
 شود.بيمارى مانيا هم مى

همراه  شود. ولى بعضى از اين انواعماليخوليا مىهر نوع از انواع سوداء كه به جاى معينى از مغز راه يابد، حتما سبب 
 آورد.ماليخوليا، مانيا را هم مى

 آسانترين )سالمترين( ماليخوليا آن است كه از خون تيره )تيرگى خون( باشد و بيمار شادى خود را حفظ كند.

 رود.مىبسيار اتفاق افتد كه از بيمار شدن شخص به بيمارى بواسير يا پاغر، ماليخوليا از بين 

 گيرد.سپيدپوست چاق كمتر ماليخوليا مى

 گيرد.آلوى لاغر را مىگون، پرموى پشماكثرا ماليخوليا سراغ آدمهاى گندم

شوند. چه حرارت قلب سودا را در قلب پديد آرد اكثرا كسانى كه قلب بسيار گرم و مغز تر دارند دچار ماليخوليا مى
 باشد.ىو رطوبت مغز از سوداى قلب تأثيرپذير م

گوى و به سرعت چشم گردانند، كسانى كه چهره كسانى كه لثعند )لب به دندان چسبيده( و زبان سبك و سريع
و ستبر  ويژه آنهايى كه موهاى زياد و سياهرنگچرده و لاغراندام هستند. بهگون، سيهبسيار قرمز دارند. كسانى كه گندم

كسانى كه لب ستبر دارند براى دچار شدن به ماليخوليا آمادگى   بر سينه دارند. كسانى كه رگهايشان گشاد است.
مى باشند، و اكثرا به ظاهر بلغدارند زيرا اين علامتها بعضى دليل بر حرارت قلب و برخى دليل رطوبت مغز مى

 نمايند.مى

 تر است.گيرد اما اگر زن گرفتار آمد بغرنجعلت ماليخوليا بيشتر مردان را در بر مى

نوپيران زياد به اين بيمارى گرفتار آيند. ماليخوليا در فصل زمستان اندك و در فصلهاى تابستان و پاييز زياد پيران و 
 است.

يدايش آميزد؛ مايه پانگيزاند و با خون مىدر بهار بيمارى ماليخوليا بسيار است و فصل بهار كه خلطها را برمى
 كند.باشد كه سودا را برانگيزد و هيجان مى شود، و شايد در بعضى از اوقات بهارماليخوليا مى

بندانى در راه رو شوند، يا اينكهخوابى زياد روبهكسانى كه براى ماليخوليا آمادگى دارند، هرگاه با ترس يا اندوه يا بى
 د.شونجريان خون عادى، يا قى كردن ماده سودايى يا همانند آنها روى دهد، به ابتلا به ماليخوليا نزديك مى

 علامتها:



 علامتهاى اوليه ماليخوليا از اين قرار است:
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 ويژه در مراق.گيرى، پرش اندام، سرگيجه، صداها و بهپندار بد، ترس بدون سبب، زودرنجى، گوشه

اندوه،  بريدن، بدبينى زياد،كشد به: از مردم تر شد، حالت بيمار سرمىهرگاه از درجه اول پا فراتر نهاد و مستحكم
گويى، آرزوى جماع، كه اين از موجود بودن باد زياد است، ترس همه نوع، ترس از نفرت از مردم، پكرى، پريشان

يخوليا آور نيستند. از بيماران مالچيزهايى كه هست و از چيزهايى كه نيست. اكثرا بيمش از چيزهايى است كه ترس
ترسند، از دزد ترسند، از فرمانروا مىسر آنها فرود آيد. يا زمين آنها را ببلعد، يا از جن مى ترسند آسمان برهستند كه مى

كنند درنده بر آنها هجوم آورده شايد ترس از اينها اثرى از گذشته بيمار داشته باشد.  ترسند، و هستند كه گمان مىمى
رنده شوند يا دبافى خودشان پادشاه مىانا در خيالاند، و احياند كه نديدهكنند كه چيزهايى ديدهگاهى گمان مى

 اند.اند يا پرنده هستند يا ابزارهاى صنعتى گشتهگردند يا شياطين شدهمى

ور بخش تصخندند زيرا در خيال خود چيزهاى خوش و شادىبرخى از آنها كه ماليخولياى خونى دارند بيشتر مى
 كنند.دارند بيشتر گريه مى كنند. آنهايى كه ماليخولياى سودايى خالصمى

 ترسند.بعضى دوست دارند بميرند و بعضى برعكس، از مرگ مى

 اگر ماليخوليا ويژه به مغز باشد علامتهايش:

فكر كردن بسيار، وسوسه زياد و بر دوام، نگاه دوختن به يك چيز مدت زياد، نگاه دوختن به زمين، از رنگ سر و 
 توان حدس زد كه بيمارى ويژه مغز است.مى رخساره و چشم و سياهى مو و پرمويى

دليل بر وجود  زدگى و همانند آنها مبتلا بوده،خوابى زياد و تفكر كردن زياد و آفتابو همچنين اگر قبل از بيمارى به بى
 بيمارى ويژه به مغز است، يا شايد بيماريهايى مغزى سابق داشته باشد.

ما  -غز آن است كه علامتهاى بيمارى در ساير اندامانى كه با مغز شريكنديكى ديگر از دلايل ويژگى ماليخوليا به م
، يا اى دستگير نشودويژه اگر ما آن اندام شريك را معالجه كنيم و فايدهپيدا شود، و به -آنها را ذكر خواهيم كرد

 آورد بيمارى بسيار بزرگ و خطرناك باشد.روى

باشد علامتش: سياه شدن بدن، لاغر شدن، بند آمدن مواد تخليه شدنى  اما اگر در بيمارى ماليخوليا كليه تن سهيم
از سپرز، معده مجارى ادرار، مجارى مدفوع، مجارى حيض، انبوهى موى بدن و سياه رنگى زياد، كه شايد قبلا 

 اى.خوراكهاى سوداآور ناپسند خورده باشد كه اين نوع از غذاها را در كتاب دوم ياد گرفته



 ه به دنبال ماليخوليا آيند عبارتند از: تبهاى مزمن، تبهاى مختلط.بيماريهايى ك

ريزد، بيمار اشتهاى خوردن زياد دارد. و از آنجا  اگر سبب ماليخوليا از سپرز باشد: از آنجا كه ماده سودا به معده مى
. شودنيده مىتواند خوراك را هضم كند، قرقر زياد در طرف چپ شكم شگرايد كمتر مىكه مزاجش به سردى مى

 بردار نيست.كند و اين بادكردگى دستسپرز باد مى

 از اين بادكردگى زياد، بيمار آرزوى جنسى زياد دارد و شايد به تب ربع )چهار روز در ميان( هم
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 گرفتار شود. ممكن است شكمش نرم باشد، و ممكن است از گزش سوداء به درد آيد.

بيمار  ايم.علامت ماليخوليايى كه از معده باشد: ورم معده است كه حالت آن را در باب بيماريهاى معده ذكر كرده
اش زياد از طعام پر شود و زياد از حد بخورد، در وقت هضم كردن علتش بيشتر نمايان گردد. اكثرا در هر وقت معده

 بعدا كه طعام به هضم رسيد آرام گردد.غذا خوردن و تا هضم كردن غذا، بيمارى هجوم آورد و 

اگر ماليخوليا گرم باشد، التهابات در مراق )لايه خارجى صفاق( و قى كردن مرار و تشنگى روى دهد. اكثر كسانى  
 كه ماليخوليا دارند سپرزشان سالم نيست.

ار به هم گردد. دل بيممىشود و به سوى بالا جذب اگر بخواهيم از مراق علامت ماليخوليا بيابيم، مراق سنگين مى
آيد، نفسش ناهنجار است، هضمش تباه است، آروغش ترش و خدوتر و شل قرقر شكم و باد بيرون كردن و مى

 التهابات است.

ويژه بعد از غذا خوردن تا به كلى كند و بهو هم از علامت ماليخوليا است كه معده يا ميان هر دو كتف درد مى
كند از راه دهان است بلغم مرارى داشته باشد يا اينكه ماده ترش كه دندان را كند مىشود. و ممكن طعام هضم مى

 بيرون اندازد.

ها با خوردن غذا و بلكه بعد از خوردن غذا، به چندين ساعت روى آورد. مدفوع بيمار بلغمى آوردهشايد چنين روى
ب باشد، علت سبك و اگر هضمش شود. اگر هضمش خو شود. برحسب هضم شخص، زياد و كم مىو مرارى مى

 تمام نباشد، علت تندتر است.

ممكن است قبل از ابتلا به ماليخوليا يا همراه ابتلا شدن، ورم در مراق پديد آيد و گاهگاهى پرشى در مراق احساس 
 شود. اين علت با پر شدن از خوراك و از زودهضمى افزونى يابد.



خورد؛ آورد اگر خونى باشد، بيمار شاد و خندان است و زياد غم نمىجود مىگوييم: سودايى كه ماليخوليا را به و و مى
جنبش و آرام است؛ و اگر از صفرا باشد، مضطرب است و به نخستين حالات و اگر همراه بلغم باشد، تنبل و كم

 و كمتر كندماند؛ و اگر سوداى تنها و خالص باشد، بسيار فكر مىرسد و بيماريش به مانيا مىديوانگى مى
ر او اى بشود و چنان كينهحال مىنمايد مگر اينكه به حركت درآيد كه در آن حالت بسيار پريشاندرازى مىدست

 آورد كه فراموش شدنى نيست.روى مى

 معالجه:

 شود.ماليخوليا تا در مرحله اولى است، علاجش آسان و اگر استوار شد علاجش دشوار مى

ايد بيمار را دلخوش و شاد نگه داشت. در جاى معتدل ساكن باشد. و هواى ولى به هر صورت باشد حتما ب
مسكنش را مرطوب ساخت. گياهان خوشبوى در اطاقش پراكند، كه بوى مسكن خوش باشد. همواره بايد بوييدنيهاى 

 بو به مشامش برسد.بو، بو كند. روغنهاى خوشخوش

قبل از  وشو دادنبدن را به وسيله خوراكهاى مناسب و شستبخش باشند. خوراكهاى خوب كيموس بخورد كه زياد نم
 خوراك عادت دهد. آب ولرم كه زياد گرم نباشد بر سر ريزد. اگر از حمام
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بيرون آمد و كمى حس تشنگى كرد مانعى نيست كه كمى آب بخورد. ماساژى كه نيروبخش بدن است و در باب 
 ر شده است، به عمل آورد.بهداشت ذك

بخشها را تا امكان دارد، با او به كار ببرى. از جماع بپرهيزد. مگذار زياد عرق  بخشها، نمدقت كن! كه بيشتر از گرمى
كند. از خوردن باقلى و گوشت خشكيده و عدس و كلم و شراب غليظ تازه و هرچه نمك زده و هرچه شورمزه و 

است، پرهيز كند. بايد چرب و شيرينى بخورد. اگر خواستى بخوابد سرش را با آب مزه تندمزه و هرچه بسيار ترش
خشخاش و بابونه و بابونه چشم گاوى بمال! خواب بهترين علاج است. هميشه با خشخاش داروهايى به كار ببر كه 

 زيان خشخاش را از بين ببرند.

آور كنى كه قلبش را گرمى دهى و داروهاى شادى  اگر ماليخوليا از سوء مزاج بسيار سرد و خشك باشد، بايد كوشش
و همانند آنها را تجويز نمايى سر بيمار را با داروهايى كه در باب رعونت « مثروديطوس»استعمال كنى. داروهاى مشك و 

 ايم علاج كن!مغزى( بيان كرده)سست

با ماليدن  توان تنهاسهل است. و مى اگر ماليخوليا كمى بعد از بيماريى گرم آيد، هرچند شديد هم باشد باز علاجش
 داروهاى مايع آن را برطرف كرد.



 اگر ماليخوليا از ماده سودايى باشد و كار خود را در مغز محكم كرده باشد، تنها سه راه چاره دارد:

ست، قى كردن اش ناتوان ايكم: تخليه كردن ماده، و اين تخليه به وسيله اماله يا قى كردن باشد. اما اگر ديدى كه معده
 را تجويز مكن و به هيچ وجه مگذار قى كند، حتى اگر بيمارى در بالاييها هم باشد قى كردن خوب نيست.

بخشى به وسيله داروهاى مايع و ماليدنى و روغنهاى گرم لازم است و بايد بابونه و شبت و دوم: همراه تخليه، رطوبت
را  توانى درمنه، برگ غار و پونهنى. اگر سودا از حرارت دور است، مىشاه افسر و همانندهاى آنها را با داروها قاطى ك

ى آورند مانند ماهبخشها تجويز كنى. بايد غذاى بيمار از آن انواع باشد كه خون خوب به وجود مىهمراه رطوبت
رضراضى، گوشت سبك، كه در جاى خود ذكر شده. گاهگاهى شراب سفيد و آميخته با آب بخورد، خوب است. 

 اما نبايد شراب كهنه قوى بخورد.

آورهاى گرم، و اگر مزاجش تمايل به سوى گرم دارد با سوم: نيرو به قلب بيمار بخشيدن. اگر مزاج سرد دارد شادى
بخشهاى سرد استعمال كن اما نبايد زياد از حد سرد باشند بخشهاى معتدل. و اگر مزاج بسيار گرم دارد شادىشادى

 توانى دريابى.از نبض مى و تو چگونگى مزاج را

 بگذار اين معالجه را بيشتر تفصيل دهيم!

ست، اند )هر نوع پرشدنى( و ماده سوداى خونى اگوييم: تخليه چگونه بايد انجام شود؟ اگر ديدى كه رگها پر شدهمى
ه ناتوانى برود كرگ اكحل را بزن! و در هر حالت حتما بايد قبل از هر چيز، فصد را شروع كنى. مگر اينكه بيم آن 

 شديد در بيمار پديد آيد. يا بدانى كه مواد كم است و تنها در
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گير است و خشكى بر مزاج چيزه شده است. هرگاه رگ زدى و ديدى كه خون رقيق آمد خون را بند مغز جاى
بيايد و  ايد جاى نيشتر را فراختر كرد، تا نكند تنها رقيقمياور، زيرا بسيار اتفاق افتد كه قبلا خون رقيق آيد. پس ب

 غليظ بند آيد و كار بدتر شود.

كند باسليق آن سوى را بزن و اگر ديدى كه علامت عمومى است دقت كن و ببين! كدام سوى از سرش گرانى مى
 است. كنندهريكگيرى از رگهاى پيشانى بيشتر تحگيرى كنى. گويند خونتوانى از هر دو باسليق خونمى

زنى اگر ديدى كه خلط سودايى تمام است و گرايش به سردى ندارد، تخليه را به وسيله قرصهاى ساخته شده بعد از رگ
 از سس صغير، الوا، خربق انجام ده و بايد قبلا به رسانيدن خلط بپردازى.



حنظل و   از قبيل سس صغير و پيه بعد از آنكه خلط پخته گشت، در مرحله اول تخليه را به وسيله داروهاى سبك
رگ اى نداد آنگاه ايارجهاى بز پز سس صغير و قارچ چمن به كار ببر! و اگر بهرهكمى سقمونيا انجام ده. بعدا آب

اى افتاد، خربق را استعمال كن. اما بايد از خطرش برحذر باشى. با خربق استعمال كن. اگر باز نياز به داروى تخليه
 ارمنى باشد و از استعمال اين دو سنگ و حبّى كه از آنها درست شده است هيچ باك مدار! سنگ لاجورد و سنگ

ا را  كم مقدار داروهاكثرا استعمال اين داروها كه نام برده شدند در آب پنير قاطى كنند و بيمار بر آن دوام كند و كم
 شود.كاهش دهند بسيار مفيد واقع مى

بخش،  هل نرمىبار به وسيله حبّ مسكنى. بايد هر هفته يكاز اين داروها را تكرار مىاگر ديدى كه بيمار شفا نيافته، ب
اى و معجون كه ميانه قوى و خفيف باشد، تخليه انجام شود. و در اين ميانه يعنى در ساير روزهاى هفته معجون هليله

: هليله ه داروييش چنين استسس صغير تجويز نمايى. خوردن هليله با سس صغير آزمايش شده و مفيد است و نسخ
 به وزن سه درهم، سس صغير يك درهم، ايارج نيم درهم.

بار به وسيله ايارج بزرگ و قوى و قرصهاى بزرگ تخليه به عمل آيد تا معلوم شود كه بيمارى از بين بايد در هر ماه يك
 رفته است.

ى  كه سبب افزايش بيمارى است. بيمار قاگر ديدى كه معده بسيار ناتوان نيست و ديدى كه در معده چيزى هست  
و تخم ترب پخته باشند، و از افشره تربى  13كند خوب است. اما وسيله قى بايد آبى باشد كه در آن پونه و كركند

بخورد كه خربق در آن فرو كرده و چندين روز مانده است و در ترب اثر كرده است. آن شيره ترب كذايى را با 
ترب يك استار و اسكنجبين سه استار باشد، و اين مقدار را برحسب نيروى بيمار زياد و كم  اسكنجبين بخورد. افشره 

 گردان.

د، به نظر كن! و هرگاه تنقيه ماده انجام شليكن اگر بيم آن بود كه نيروى بيمار كاهش يابد، از استعمال خربق صرف
 ر! و به يادايم به كار بعلاج قلب روى آور و دستوراتى را كه بارها ذكر كرده

 031، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 اى و سس صغير نامبرده در اين زمينه آزمايش شده و بسيار مفيد است.داشته باش كه اين داروى هليله

بردار نبود( قى به وسيله خربق باشد و خاييدنى و غرغره كردنيهاى شناخته شده را به كار اگر بيمارى مزمن شد )دست
 افزار و عود را تجويز كن.بوى و مشك و عنبر و ادويه ديگنيهاى خوشببر و بوييد
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معتدل،  «اصطمحيقون»پز سس صغير، حب اگر ماده بيمارى مايل به مرار صفرايى باشد، تخليه را به وسيله آب
بخشها نم دهى. بايدشوند، انجام مىچيزهايى كه باعث تخليه صفراى سوخته هستند، چيزهايى كه در بحث ويژه ذكر مى

خواهى قوت بابونه است به كار ببرى، اگر مىآورها را كمتر كنى و در هر حال بايد بابونه و آنچه همرا زياد و گرمى
 بخشهاى خالص را بر سر بيمار گذارى.پاشيدنيها در كار باشد، نبايد سردى

ر آن ا، يا هر روز از آبى كه خاراگوش دبرخى از طبيبان پيشين در چنين حالتى روا دارند كه هر روزه چيزى كم از الو 
اند كه جوشيده، سه اوقيه، يا ده قيراط افشره خاراگوش كه در آب حل شده باشد تناول شود. و همچنين خوب دانسته

 ويژه سركه پياز دشتى بخورند.هر شب سركه تند و به

وجود  ا بدانى كه ماده از صفراى سوخته بهرسان باشد. مگر اينكه حتمترسم كه سركه براى اين بيمارى زياناما من مى
بين ويژه اگر سركه پياز دشتى باشد. اسكنجآمده است و گرم است؛ كه در اين صورت سركه بهترين علاج است و به

 اش سركه پياز دشتى باشد خوب است.هم كه سركه

 اى كه گياه مريم نخودى يا زراوند در آن باشد خوب است.سركه

 مشاركت سپرز باشد و ماده بيمارى در سپرز باشد باز سركه مفيد است.اگر بيمارى از 

بايد بوييدنيهاى بيمار، از داروهاى تركيبى معتدل باشد كه كافور و مشك و روغن بنفشه چندان زياد در آن باشد تا 
 ويژه نيلوفر.بوهاى سرد غلبه نمايد و بهبويش بر خشكى كافور و مشك و ساير خوش

وليا ورمى در معده و احشاء باشد، يا اينكه سببش مزاج گرم سوزنده در معده و احشاء باشد، بايد اگر سبب ماليخ
از غير او آيد  اى كهبخشى و تقويت كنى تا ياراى آن را داشته باشد، مادهقبل از هر چيز سر بيمار را سرد گردانى و نم

 تأثير نبخشد.

، بيمار را معاينه كن! اگر در مراق ورم هست و آن ورم گرم شدو اگر سبب در مراق است و باد و قرقر حس مى
 يابى.است، بايد ورم را معالجه كنى و تحليل ببرى و علاج آن را در باب معالجه ورمها مى

 بخشهاى قوى سرش را خوب بينداى.سر را تقويت كن! و به وسيله روغنهاى نيروبخش و ترى

خون تخليه شود. و در اين حالت گرمى را به كبد مرسان، بايد كارى كنى كه  ها را با تيغ زدن به كار ببر تا حجامت
سوزاند سردش گردانى، سپرز را تقويت كن، بر مراق حجامت و داروى خردل و كبد اگر گرم است و خون را مى

 همانند آن بگذار. تا سپرز نتواند ماده بيمارى را به سوى مغز
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 بفرستد.

 پز و افشره خاراگوش را بهشود، آباگر مراق باد كرده و سردمزاج است و ورمى در ميان نيست و التهابى حس نمى
دانى بر اش را با پاشيدنيهاى گرم نامبرده تر كن و ضمادهايى را كه مىاش ذكر شده است. معدهبيمار بخوران كه نسخه

ج انگشت و بزر فيجن و بيخ سوسن و بخور مريم را به كار ببر! بايد آن بگذار! و در ضمن ضمادهاى تخم گياه پن
ضمادها مدت طولانى بمانند. و هرگاه ضمادها را گشودى، جاى ضمادها را با پنبه خيس شده در آب گرم يا پشم 

يز  ن نسخه( -)دروروتلين« ذروروتيس»مالى. ضماد خردل و ضماد شده يا ابر مرده خيس شده در آب گرم مىحلاجى
كه بر ميانه دو كتف بگذارى مفيد است و اين ضماد اخير در اقرابادين آمده است، كه بعد از ضماد حجامت به 

 .شودجاى آن بگذارى اما بدون تيغ زدن. مگر اينكه ببينى كه ورمى يا دردى هست كه از حجامت بدتر مى

بينند زيرا مخالف خشكى آور سود مىترى بخش وبيمارانى كه ماده ماليخوليا در مراق دارند، از چيزهاى سردى
نى شوند. هرچند سودرساسوداست و بازدارنده باد و بخار هستند كه اگر به سوى مغز بالا روند مايه درد و آزار مى

آورد و بخش سودا را به وجود نمىقدر هست كه سرد ترىسردى به آن اندازه نيست كه بيمارى را از بين ببرد اما اين
ر آن اندازد تا مزاج بگذارد ماده بيمارى بخار شود و آن را به تأخير مىكند و از سويى نمىايى را منقطع مىماده سود
 سازد.راهش مىكند و روبهغلبه مى

و بدان كه: داروهاى غليظ و به وجود آورنده بلغم ممكن است در برابر سوداء مقاومت كنند و داروهاى 
 سوزانند. ممكن است به بيمار كمك نمايند.اى كه به آسانى مىكنندهلطيف

بدين معنى نيست   بينند. ايناما نكند فريب بخورى كه برخى از بيماران ماليخوليا از بيرون دادن بلغم يا مدفوع فايده مى
ا يزى از آنهاند و چكه بلغم بيرون دادن به نفع اوست. بلغم انداختن از آن است كه خلطها زيادند و برهم فشار آورده

 شود. در حقيقت و واقع، آنچه مفيد فايده است تخليه شدن سوداست.بيرون رانده مى

 بخشها زياد به كار رود و در عين حال بايد كوشش كرد كه سودا تخليه گردد.دستور علاج ماليخوليا آن است كه ترى

 سد شده است( كارى كن كهكه پى بردى كه خوراك در شكم بيمار ماليخوليا به تباهى روى آورده است )فاهمين
ر كنند حتما بايد قى كنند و نبايد طعامى ديگمزگى را در دهان حس مىويژه در حالاتى كه ترشبيمار قى كند، و به

 بعد از قى بخورند و بايد گوارشيهاى نيرودهنده دهانه معده استعمال شود. نبايد طعامى را بر طعام فاسد وارد آورند.

 داشته باشد. كسانى نزد او باشند كه براى آنها احترام قايل است و -هرچه باشد -نوعى سرگرمى بايد بيمار ماليخوليا
 خوش دارد.هاى خوش، دلآنها را دوست دارد. اندكى شراب سفيد آميخته با آب بخورد، به شنيدن ترانه

 گيرى براى آنها از هر بلايى بدتر است.تنها ماندن و گوشه
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رسيدن ترسند و در اين تخورند. يا از چيزى مىدهد غم مىبيماران ماليخوليا اكثرا از رويدادهايى كه براى آنها روى مى
 مانند. در هرحال دست از تفكر برداشتن علاج اصلى اين بيمارى است.از تفكر كردن بازمى

ها به جريان اند، كارى كن كه اين ريختنىد و غيره بند آمدههايى است از حيض يا از راه مقعاگر سبب بيمارى ريختنى
 افتند و دفع شوند.

اش بدخيم است و معلوم است كه خشكى غلبه كرده اگر بيمار ماليخوليا اشتهاى خوردن را از دست داد، بيمارى
 است.

 اگر در بدن بيمار ماليخوليا قرحه پيدا شد، آژير مرگ زودرس است.

 جنبد.تر از كسى است كه سوداء در بدنش ثابت است و نمىجنبد علاجش آساندنش مىكسى كه سوداء در ب

ها و بيمارى كه سوداء در آن متحرك است، سوداء در قى و مدفوع و بول و رنگ پوست و بهك و كلف و قرحه
يمارى  برآنند كه ب كند. اين علامتها همگى دليلجرب و دوالى و داء الفيل و جارى شدنيها از مقعد و غيره ظهور مى

 كشنده است. اما اگر به جاى سوداء خون ظاهر شود علامت خوبى است.

اند خشكى داشته شود كه آنهااگر بيمارى از بيماران ماليخوليا بعد از تخليه و اسهال به ترنجيدگى مبتلا شد معلوم مى
قند و   شده در گلاب ود و نان خيسگرم بنشيننو اين ترنجيدگى علامت آن است. پس بايد اين اشخاص در آب نيم

 ورند.كه از حمام بيرون آمدند غذا بخكمى شراب آميخته با آب بخورند و بخوابند و بعد از خواب به حمام بروند و همين

 فصل دهم قطرب

شود قطرب نوعى از بيمارى ماليخوليا است كه اكثرا در ماه دوم زمستان روى آورد. كسى كه به اين بيمارى گرفتار مى
 كند رود و به كسى كه بخواهد او را غافلگيراى متنفر و گريزان است. به سوى گورستان و جاى مردگان مىاز هر زنده
ر رو شود. دخواهد با كسى روبهسازد و نمىشود، روزها خود را از چشم مردم پنهان مىآورد. شبها پيدا مىهجوم مى

داند به كجا كند و خودش نمىروى مىائما در حركت است و پيادهگيرد. دگاه يك ساعت آرام نمىيك جاى هيچ
دهد و كمتر شود كه از بيهوشى اين حذر را هم از دست مىكند. و گاهى مىرود. از مردم حذر مىرود و چرا مىمى

بان ز  آزار است، اخمو است. اندوهگين است، رنگ زرد،بيند. با اين همه بسيار بىكند كه چه چيز را مىحس مى
اد ها تباهى ماده سودايى و زيشوند. سبب قرحهكنند كه خوب نمىها بروز مىهايش قرحهخشك، تشنه، بر ساقه

ويژه كه بيمار همواره در لغزش و به سر درآمدن است و آيد. و بهحركت دادن پا است كه مواد به ساقها پايين مى
 خورد يا سگ او را گازپايش به چيزهايى برمى
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شود و قرحه به بار آرد و چون سببها باقى هستند و مواد منقطع گيرد. و اين حالات سبب ريزش مواد به ساق مىمى
 يابند.ها نيز بهبود نمىشود، قرحهنمى

 اشك است. چشم گود رفته و سبب خشك مزاجى چشم است.سو، خشك، بىبيمار چشمش كم

كند. در اى است كه بر روى آبها در حركت دائمى است. و بدون ترتيب و نظام حركات مختلف مىقطرب نام حشره
. برخى آسايدكند. بعضى گويند حشره ديگرى است كه هيچ نمىآيد و فرار مىخورد و فورا بالا مىآب غوطه مى

 ند.اند: گرگ مو ريخته را قطرب گويعقيده دارند كه قطرب غول نر است و جمعى گفته

م الحركت پيما يا به حشره دائاند به عقيده من براى شباهت بيمار به آن حشره آباگر اين بيمارى را قطرب ناميده
 گيرد.ديگر است. زيرا بيمار در گريز است و گريزش بدون ترتيب صورت مى

كند و به  داند چه كار مىنمىشود گريزد. از بس فراموشكار مىرود و تو گويى از ترس كسى مىطور مختلف راه مىبه
 گريزد.دهد و مىكند و مسير خود را تغيير مىنمايد و به هركسى برخورد كرد رم مىكجا رو مى

 طور قطعى سبب اين بيمارى سودا و صفراى سوخته است.به

 معالجه:

ى چندان گير ر خوناگر بيمارى قطرب از صفرا يا سوداى سوخته باشد، معالجات ماليخوليا مناسب است. و بايد د
 پافشارى كرد كه خون بسيار از او بيرون ريزد و از غش كردن نزديك گردد.

بخش مفيد است. مدت سه روز آب پنير بخورد بعدا به وسيله ايارج )اركاگانيس( تخليه خوراكهاى خوب و حمام رطوبى
بايد در  ليه شد، قلبش را تقويت كنند. وشود. و كارى كنند كه بخوابد و بعد از آنكه به وسيله ترياق و همانند آن تخ

با حركت  -كه بسيار مورد نيازند  -آورها را بر بدنش ماليد تا گرمى اين داروهابخشيدنش بسيار كوشيد، خوابترى
 ورزش گرد نيايند.

 بخشها گرمى داد. بايد بخوابد تا مزاجش معتدل گردد.بايد قلبش را به وسيله نيروبخش و ترى

ين بيمارى خواب زياد است. گاهگاهى سس صغير بخورد تا آرامش يابد و از تفكر دست بردارد. اگر علاج رئيسى ا
اش را داغ  دانهاناش را سيلى زنند و جمعالجه به وسيله داروها فايده نبخشيد، بايد او را بيازارند و بر سرش بزنند و گونه

 گذارى نيز بازگردد.كارى و داغشود. هرگاه بيمارى بازگشت كتككنند حتما افاقه حاصل مى



 فصل يازدهم عشق

اى و به ماليخوليا شباهت دارد. سبب اين بيمارى آن است كه انسان فكر خود عشق عبارت از مرضى است وسوسه
 شود؛ ودارد و در خيالات خود غرق مىرا به كلى به شكل و تصويرهايى مبذول مى
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آرزوى آن نيز در پديد آمدن بيمارى كمك كند و ممكن است آرزو كمك نكند، ولى اين تمركز فكر متمادى شايد 
 شود.سبب بيمارى مى

 علامت بيمارى عشق:

گود رفتن و خشك شدن چشم و نبودن آب چشم مگر در هنگام گريه كردن. پياپى و به سرعت پلكها برهم آيند. 
 كند.شنود يا شوخى مىكند يا خبرى خوش مىبخش نگاه مىيار لذتخندد تو گويى به چيزى بسبسيار مى

دوهگين افتد و انكشد. گاهى در ميان شادى و خنده به گريه مىنفسش بسيار بريده و سريع است و آه بلند مى
باشد،  بافتد و اگر شعر ترانه از هجران و دورى محبو ويژه در هنگام شنيدن اشعار عاشقانه به گريه مىشود و بهمى

زرگ و اش گود رفته و پلكهايش بشود. سرتاسر اندامانش مرطوبند، مگر چشمانش كه خشكند و كاسهبسيار متأثر مى
خوابى است و آه كشيدنش تأثير بر سر گذاشته است. شكل و شمايل مرتب ندارد، نبضش مختلف است و ستبر از بى

وب برسد و اگر ويژه اگر به محبيابد، بهالى به حالى تغيير مىزدگان بدون نظم و ترتيب است و از حمانند نبض اندوه
 فجأة معشوق خود را ببيند.

 توان از اين تغيير نبض، معشوق را شناخت هرچند او خودش اسم او را فاش نسازد.مى

كه عاشق، راز خود را فاش دانستن نام معشوق و شناختن آن يكى از معالجات اساسى بيمار است. پس درصورتى
نسازد، بايد نيرنگى به كار برد، نبض بيمار را گرفت و شروع به ذكر نام مردمان بسيار كرد و دقت كرد كه كى و در 

كسى نبضش بسيار تفاوت كرد و همانند نبض منقطع شد. باز به نامها برگرد و همه را بازگو كن و هنگام بردن نام چه
گاه نام راهروها و مسكنها و پيشه و رسى. آنش به نام معشوق مىدر نبض دقت نماى حتما از اين راه و از اين آزماي

صنعت و زيور و نسبت و شهرها را بر نام معشوق اضافه و بازگو كن و نبض را رها مكن، تا در يكى از آنها نبض 
معشوق ام اى، پهلوى نكند. هريكى را كه نبض در آن به حد نبض آن هنگامى رسيد كه نام معشوق را بردهتفاوت مى

 .14خواهى بشناسىكه مىقدر تكرار كن تا به كلى معشوق را چنانبگذار و اين نامها را آن
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 ايم.ها بردهايم بهرهايم و از اين معلومات كه گرد آوردهما اين آزمايش را كرده

شريعت  و اى نيست، كارى كن كه مطابق دينبردى و ديدى وصال عاشق به معشوق چارهبعد از آنكه به معشوق پى
 به هم برسند.

ايم كه از لاغرى پا فراتر نهاده و به حد پژمردگى رسيده و به بسيارى از بيماريهاى دشوار و مزمن  ما عاشق را ديده
 گرفتار آمده و به تبهاى طويل المدت دچار شده و همه اينها از ناتوان شدن
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كه به معشوق خود رسيده و وصال حاصل آمده است بعد از مدتى  يده است. ولى هميننيرو بوده كه از عشق كش
زاج انسان  ام: فربه گشته و نيروى از دست رفته را بازيافته و معلومم شد كه مها ديدهام شگفتىكوتاه كه به ديدنش رفته

 گوش به فرمان و مطيع پندارهاى روانى است.

 معالجه:

ليه به در اين صورت تخ -دانىكه اين علامتها را مى  - آيا علامت سوخته شدن خلط هست؟بيمار را معاينه كن! ببين
 آور و به نم بخشيدن و خوابانيدن بيمار بپرداز. غذاى خوب بخورد.عمل

گرمى بده به شرطى كه ترى لازم، كاهش نيابد. كارى كن كه به برخورد و نزاع و كشاكش با ديگران سرگرم باشد كه 
 بيمارى را از ياد ببرد.شايد سبب 

يا اينكه كارى كن كه به ديگرى عشق بورزد و از راه شرع به وى برسد و معشوق اولى را از ياد ببرد. اين كار وقتى 
مفيد است كه بيمارى عشق زياد استوار نشده باشد. اگر عاشق آدمى خردمند باشد، پند و موعظه از سويى و 

دادن كه آنچه او بدان دل بسته است وسوسه و نوعى جنون است، شايد ريشخند و سرزنش از سوى ديگر و شرح 
 اثر نيست.مفيد باشد. گفتگو در اين زمينه بى

يا اينكه پيرزنان را واداشت كه به دورش گرد آيند و از معشوق بدگويى كنند و كارهايى به وى نسبت دهند كه مورد 
ا بحث كنند، كه اكثرا اين حرفها عشق را آرامش دهد. اما آزارى معشوق ر تنفر عاشق واقع شود و سنگدلى و مردم

 بازند.بعضى از عشاق از اين حرفها بيشتر دل مى

عاشق از رواج  اش در چشميا پيرزنان همراه بدگويى از معشوق تقليد معشوق را درآرند و چيزهايى نشان دهند كه زيبايى
مرد،  يرزنها در اين مسايل از مردها مقتدرترند. مگر كسانى كه نهبيفتد و زياد بر زشتى او تأكيد كنند و تكرار كنند. پ

 كمى از پيرزنها ندارند.نه زن هستند و آنها را مخنّث گويند كه اينها در تبليغات كذايى دست



ممكن است عاشق را به تدريج به معشوقى ديگر فريفت و هرگاه معشوق اولى را فراموش كرد مسئله عشق را به كلى 
 و نگذارند به عشق دومى گرفتار آيد و بيمارى به جاى خود باشد. قطع كنند

س پيدا كند و هاى تازه نفو از سرگرميهاى نافع است كه عاشق كنيزهاى زياد بخرد و زياد با آنها همبستر شود. و جاريه
شوند و ر مىتبا كنيزانش به بزم بنشيند. بعضى از عاشقان از طرب و سماع تسليت يابند و بعضى از آنها عاشق

 توان اين را دانست.مى

شكار رفتن و به بازيهاى گوناگون سرگرم شدن و خلعت و احترام از فرمانروايان يافتن از آن سرگرميهاست كه به 
 گونه شدن ابرهاى بزرگ نيز براى او نوعى از تسليت است.دهد. و حتى گونهعاشق دلدارى مى

لجاتى داشته باشد كه براى حالات ماليخوليا و مانيا و قطرب بايسته بود. آرى شايد بيمار عاشق، نياز به داروها و معا
هرگاه بيمار عشق شكل و شمايلش و ضعف و ناتوانيش شبيه بيماران ماليخوليا و مانيا و قطرب شود، بايد علاج آنها 

 ر گردند.بخشهاى نامبرده ترا به كار برد. به وسيله ايارجهاى بزرگ، تخليه شوند و به وسيله نم
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فصل  4گفتار پنجم آن نوع از بيماريهاى مغز كه به جنبشهاى ناشى از اراده انسان زيان رسانند )كه مشتمل بر 
 باشد(مى

 فصل اول دوار )سرگيجه(

ز و تنش دور چرخد و حتى مغكند هر چيزى به دور او مىسرگيجه عبارت از حالتى است كه انسان خيال مى
 كه افتد. بيمار سرگيجه اكثرا از شنيدن صداها بيزار است. حالتىتواند ثابت و پابرجا بماند و بر زمين مىزنند. نمىمى

چرخد و سرعت چرخيدنش زياد است و ماند كه بسيار به دور خود مىدهد به حالت كسى مىبر او دست مى
 طور هموار بنشيند يا چشمها را باز كند.هتواند بافتد و حتى نمىسرانجام بر زمين مى

آور از آن است كه وقتى انسان زياد با سرعت دور خود بچرخد، روانى كه در بطنهاى مغز و در وريدها و و اين روى
 شوند.شريانها موجود است متأثر مى

عدا به ماند و بمى ناميم، آن است كه سرگيجه مدتىفرق ميان صرع و سرگيجه كه آن را سراسيمگى )سدر( هم مى
 آيند.افتند و به هوش مىاندازد ولى در صرع فجأة به زمين مىزمين مى

رد و آماده خو شود و تلو مىخيزد، دنيا در نظرش تاريك مىدر سرگيجه و سراسيمگى، وقتى انسان از جاى خود برمى
 ه همراه ندارد.باشد. سرگيجه بسيار شديد به صرع شباهت دارد، ليكن ترنجيدگى بافتادن مى



رخش به چ -به تبعيت -چرخد و از چرخش او بخارها و روانهاى داخل جسمشدر اين بيمارى انسان به دور خود مى
باره فنجانى را مثال آورد كه آبى در آن هست، فنجان را به گردش درآور )بچرخان( آب و توان دراينآيند. مىدرمى

 چرخد.ايستد باز آب تا مدتى همچنان مىبازمى چرخند و گاهى كه فنجان از چرخشفنجان مى

 چرخند. چرا؟هرگاه روان چرخيد، خداوند روان پندارد كه چيزها همه مى

زيرا چه اجزاء روح نسبت به اجزاء دنياى پيرامونش از جهت روح مختلف گردد، يا اجزاء روح نسبت به اجزاء پيرامون از 
 باشد واه در حيّز حس آمد و در حال دوران بود مقابله موجود مىجهت آن دنياى اطراف اختلاف پيدا كند، هرگ

 كننده در حركت باشد يا محسوس،كند حسفرقى نمى

 039، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 شود.اين مقابله مبادله مى

ت أدارد تا آن هيشود و چشم برنمىگاهى سبب اين سرگيجه آن است كه انسان در چيزهاى چرخنده خيره مى
ه اند: همه كنشهاى حسى با ابزارهاى بدنى تأثيرپذير ارتباط دارند كروى گفتهيابد. و ازينشده در نفس رسوخ مىحس

 ترين آنها روان حساس است.اولين و شايسته

 شود.ماند كه شكل آن چيز است. بعدا آن شكل ثابت مىاز هر چيز محسوس هيأتى در روان مى

توان در علم ى به اندازه پذيرايى ابزار و نيروى حس شونده است، كه شرح اين مسئله را مىثبات و از بين رفتنش بستگ
 طبيعى پيدا كرد.

اند كه از  رسيده توانىتر باشد، تأثيرپذيرى شديدتر است. بيمارانى هستند كه به چنان حالت كمتا تن شخص ناتوان
وار ناتوانند براى اداى حركت بايد زحمت زياد بر خود همكه شوند، زيرا ازبسكمترين حركتى به سرگيجه گرفتار مى

 افتد.خورد و بيمار به سرگيجه مىپذيرد و تكان مىبيند و تأثير مىسازند. كه در اين زحمت كشيدن روان آزار مى

 توان به چندين وجه تقسيم كرد:انگيزه سرگيجه را مى

اند كه در رگهاى پيرامون مغز بخارهايى به وجود آمدههاى جسدى، كه در گوهر مغز جاى دارند و از انگيزه -0
 اند، يا در عصب موجود هستند.بندان ايجاد كردهراه

ه نمايند و هرگاه بخارها باخلاطى از هر نوع در رگهاى مغز جمع شده و از كمترين حركت يا حرارت تبخير مى -1
عدا در گوهر افتد بقوام گرفتن است ناچار به حركت مىحركت درآيند روان نفسانى كه در آن رگها آماده پخته شدن و 

 پراكند.شود و سرانجام از راه عصب در بدن مىمغز مستقر مى



از ديگر جاها بخارهاى زياد بالا رفته و به مغز رسيده و اين بخارها از بقاياى بيمارى پيشين و شديد يا از بيمارى  -3
اى هستند كه نيروى رساننده و گدازنده آنها را به حركت رد و نارسيدهباشند. اين بخارها، بادهاى سسرد مزاجى مى

 آورد.درمى

آورد و سبب هيجان و تشويش روان ممكن است از بخارهاى مغز نباشد، از سوء مزاج مختلف كه فجأة روى مى -4
كه اگر آب باشد؛ چنانكننده جرمى نيست كه بخار يا غير بخار همراه داشته گردد باشد، كه در اين حالت تحريكمى

 دهد.و آتش را به هم برسانيم، حركت مختلف روى مى

جنباننده روان از خارج باشد. مانند: ضربت خوردن سر يا شكستن جمجمه كه فشار بر مغز وارد آيد. روان  -5
كه نچناباشد. همآيد و حركاتش چرخشى و موجى مىساكن مغز از اين فشار تأثيرپذير است و به حركت درمى

وند. در اين تموّج شهرگاه چيز سنگينى بر آب وارد آيد يا ضربتى شديد به رويه آب زده شود موجهاى مستدير ديده مى
 .15شوندترند اما با چشم ديده نمىاز سنگينى و ضربت، هوا و جرم هوايى از آب حساس
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اند و نه از قديم در آن جمع شده باشند، بلكه از نه در گوهر مغز به وجود آمدهشايد بخارها در مغز باشند، اما  -6
 كه به مغز رسيدند اين حالت را به وجود آورند.جاى ديگرى به سوى مغز بالا آيند و همين

ه و داند. چه هرگاه معحال اگر اين بخارهاى محرك روان در مغز در گدارهاى پى باشند، بدان كه از معده آمده -الف
 شود.مثانه و رحم و حجاب به مرضهايى گرفتار آيند مراره در معده پيدا مى

اند. اكثرا اين حالت را بايد از معده اند و سبب بخار شدهيا اينكه خلطهاى داخل معده به حركت درآمده -ب
 پذيرد مسئول است.ها را در خود مىدانست و در درجه دوم رحمى كه زائده

هاى بالا رفته به سوى مغز در وريدها و شريانهاى ناپيدا و پيدا جاى گرفته است. ماده بخار ممكن است بخار  -ج
 ارد.اى كه از بلغم است به صرع شباهت زياد دنامبرده ممكن است صفرايى باشد و ممكن است بلغمى باشد. سرگيجه

آزارى سرزند كه مغز را در بر اى نباشد كه به مغز برسد بلكه از ممكن است سرگيجه و سراسيمگى از ماده -7
 شوند.گيرد. مثلا در شكم تهى بودن و گرسنگى بعضى مردم دچار سرگيجه مىمى

آنها كسانى هستند كه هيچ تحمل گرسنگى ندارند كه در اين صورت دهانه معده آزار بيند و مغز نيز از اين آزار سهمى 
 برد.
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سرگيجه و سراسيمگى پيدا شود كه اين حالت براى سالخوردگان درپى، بيمارى شايد از بحران و چرخش زياد و پى -8
 آژير سكته باشد.

د كه سردرد دهبردار نيست، سرگيجه پيدا شود. گاهى روى مىشايد بعد از تخدير شدن اندامى كه تخديرش دست -9
 دهد.برد. و گاهى برعكس سرگيجه سردرد را شفا مىسرگيجه را از بين مى

 نشانه انواع سرگيجه

لند است، بخش يا باگر انگيزه، چرخش انسان به دور خود، يا از نگاه كردن به چيزهاى چرخنده يا براق و روشنى -0
 چنين اگر ضربت خوردن و افتادن سبب باشد آشكار است.خود معلوم است. همخودبه

 اند، بيمارى سرگيجهاگر سبب، جمع شدن بخارهاى سابق در مغز است، يا بخارها در خود مغز به وجود آمده -1
آيند نه در حالت سير شدن هيجان دارد و نه در  هميشگى است. نه پيرو بيماريها است كه بر اندامان وارد مى

يابد. ممكن است قبل از سرگيجه به سردرد گرفتار آيند و صداها و وزوز حس كنند و سرشان گرسنگى آرامش مى
ند، ساير حواس حتى در چشايى و بويايى كوتاه آيند و به زحمت بو كنسنگينى كند و تيرگى ديدشان ثابت باشد و در 

 شريانهاى جلو به تپش شديد افتند.

تش: انگيزد، علاماگر از خلطى باشد كه در مغز است يا در غير مغز، و چنان است كه بخارهاى بلغمى را برمى -3
 سرگرانى، ترس، خواب زياد، تنبلى در حركت است علامتهاى چنين
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 بلغمى در قانون ذكر شده است.

 خوابى، التهاب در سر، بدون سرگرانى زياد، ديدن اشباح زرد طلايى.اگر آن خلط صفرا باشد، علامتش: بى -4

اگر خلط خونى باشد، علامتش: رگها باد كرده، رخساره و سر و چشم سرخ و گرم، سرگرانى، خستگى، خواب و  -5
 پش است.ت

هاى خوابى، ديدن اشباح سياه مانند موى سياه و ورقهاى سرگرانى، بىاگر خلط سودايى باشد، علامتش: تا اندازه -6
 سياهرنگ و دود، تباهى فكر، و ساير علامتهاى نامبرده.

رايد، گاگر سبب از بخار معده باشد، علامتش: اشتها از بين رفتن، يا اشتها كم شدن است، هضم به تباهى   -7
خورد، قسمت جلو و وسطى سر به درد آيد و بعيد نيست كه نفس به خفقان و سستى گرفتار آيد، معده به هم مى

 شود و ممكن است قبلاسيرى، درد زياد و كم مىقسمت عقبى سر نيز احساس درد كند. برحسب گرسنگى و شكم



كند و راه مشاركت بيمارى از عصب ا باد هم مىكند و احياناش درد مىچنين معدهتبى در كار بوده باشد؛ و هم
 دانه در نزديكى رستنگاه ششميناست. قبل از سرگيجه و در حين شدت سرگيجه و در آخرش، قسمت عقبى جان

 كند.زوج و در اطراف پشت گردن احساس درد مى

يى ن حيض، يا ورمهااگر سبب از رحم باشد، علامتش: قبل از سرگيجه: اختناق زهدان، حبس شدن منى يا خو  -8
 چنين است اگر سبب از آبدان )مثانه( باشد.دهد. و همدر زهدان روى مى

اگر منشأ بيمارى، همه اندامان باشد، يا از چشمه غذا كه كبد است يا از سرچشمه روان كه قلب است برخاسته  -9
 اند.هشود كه در رگها و شريانهايى است كه از اين دو سرچشمه روييدباشد، معلوم مى

اگر سبب سرگيجه در پشت گوش يا در پشت سر است، علامتش: تپش شديد، تشويش و پيچش و سفت  -01
 شدن رگهاى گردن است، هرچند كه دردى در گردن و عصبهاى گردن حس نشود و ساير پيها به درد نيايند.

ا به وسيله دست يابند )اعجمى( ياگر ديدى كه شريان بيرونى در پشت سر كشيده شده و هرگاه نبض آن را به وسيله 
هاى نامبرده را بر آن ماليدى و بيمارى كم شد، علامت آن است كه گدارها در آنجاست، سرب منع كردى، يا گيرنده

 اگر كم نشد، بدان كه در آن ديگرى است آن را هم آزمايش كن، اگر پيدا نكردى بدان كه در رگ ناپيداست.

يجه از شود، اين نوع از سرگ، از سبكى مغز و نبودن سببهاى نامبرده شناخته مىاگر از سوء مزاج مختلف است -00
ه  بخش به وجود آمده كه بيمار به سرگيجبخش يا گرمىهجوم سردى يا گرمى خارجى يا از خوردن يكبارگى سردى

 گرفتار شده است.

سراسيمگى و سرگيجه اگر زياد ماند براى بيمار سراسيمگى، آب خوردن از شراب خوردن بهتر است. و بدان كه 
 علت نمايان است و علامت بحرانى آشكار است.
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 معالجات:

اگر سرگيجه از اثر چرخيدن به دور خود يا از نگاه كردن به چرخيدنيها يا از بالا به پايين نگاه كردن باشد،  -0
ياورد و تكه نان هاى گرم را بدهندهر فورا تسكين نيافت بايد بخوابد و قبوضيتاش آرامش و قرار گرفتن است و اگچاره

 در آن كند و بخورد.

بعد از قيفال، زدن  -زدن رگ قيفال؛ ب -اش: الفشده در بدن است، معالجهاگر از خون و خلطهاى حبس -1
 اشد.است كه سببش مادى باى رگ كه در پشت گوش است. رگ زدن پشت گوش بهترين علاج هر نوع از سرگيجه



 گذارند.به مغز باشد، داغ مى -از هر راهى -ويژه اگر سببش بالا رفتن بخار از بدنگاهى و به  -3

 حجامت بر مغاكچه پس گردن و حجامت بر سر نيز در اين معالجه مفيد است. -4

ب مسهل ، ح«ايارج»حب اگر خلطهاى گوناگون با خون هستند يا اينكه سبب خلط بدون خون است، بايد با  -5
يا خيسيده الوا استفراغ كند، اين در صورتى است كه خلطها گرم باشند. اما اگر خلطها مختلف باشند، بايد به وسيله 

پز افتيمون و حبّ اصطمحيقون استفراغ كند و بعد از استفراغ به وسيله آب قنطوريون و شرنگ پز هليله يا آبآب
حجامت بر سر و مغاكچه پس گردن گذارد. بعد از اين داروهايى را غرغره كند و در )حنظل(، اماله به عمل آورد و 

آور بينى كشد و بو كند كه در آنها مشك و گندبيدستر و سياه دانه و مرزنگوش باشد؛ و اگر نوبت سرگيجه هيجان
 بود طرفهاى پايينى را ماساژ دهد.

يله آبى كه شبت و ترب در آن پخته و با عسل و نمك و اگر انگيزه از معده و خلطهاى داخل آن بود، به وس -6
ه عمل آورد. و تخليه ب« معجون صمغ صنوبر»آورها همراه است قى كند. و اگر بيمار نيرومند است به وسيله بقيه قى

 اگر زياد نيرومند نيست، با حب ايارج و خيسيده الوا پاكسازى به عمل آيد.

جه را از باشد و تو بايد سبب سرگيپز هليله با شاهتره مىاند، علاجش آبدهاگر دانسته شد كه خلطها مرارى سا -7
 علامتهايى كه در اين بحث و در بحث از معده مذكور است پيدا كنى!

كنى. بايد سر بيمار را در آغاز اگر سبب در اندامان ديگر باشد، هر اندامى را با داروهاى مناسب او معالجه مى -8
 روغن گل و كمى روغن بابونه بيندايى. و بعد از شستشو تنها سر را به روغن بابونه بمال!پيدايش بيمارى، با 

اگر دانستى كه ماده بيمارى فقط در داخل سر است، حجامت بر سر و مغاكچه پشت گردن بگذار، رگ پشت   -9
برحسب ماده  -ه آنها راها و پاشيدنيها و بوييدنيها و به بينى كشيدنيهاى نامبرده و شبي« شبيار»گردن را بزن! 

 اى!كه در قانون ياد گرفتهاستعمال كن چنان -بيمارى

ست آرى كه گفتيم به داگر ديدى كه سبب سرگيجه سوء مزاج مختلف است، بايد اول علامت و سبب را چنان -01
 و به وسيله ضد به معالجه بپردازى تا مزاج به اعتدال برگردد.

دن و بر زمين افتادن است، بايد آن را در آغاز با علاجهايى كه در باب خود اگر سرگيجه از اثر ضربت خور  -00
 بيان شده است مداوا كنى، تا بيمار بهبود يابد؛ و اما اگر سرگيجگى ماند، بايد
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 ايم از بين ببرى.سرگيجه را بدانچه بيان كرده



قله كوهها و  ها،خورد بپرهيزد. نبايد از بالاى مغارههرچه با شتاب چرخ مى بايد بيمار سرگيجه از نگاه كردن به
 بلنديها و بامهاى بلند به پايين نگاه كند.

ى هاكه از تهى بودن معده باشد، اگر چند لقمه نانى را در رب ميوهسراسيمگى و سرگيجه درصورتى -01
 شود.د و بخورد درد آرام مىغوره خيس كنويژه در آببخش و آبهاى آنها و بهقبوضيت

 فصل دوم لوى )پيچش(

گيرد. مبتلاى پيچش، حالش حال اين بيمارى از امتلاء پياپى و شبيه آن در ماهيچه و رگها، بدن را در بر مى
اد و بخار يابد. زيرا بشود، كش دادن افزايش مىكنند )تمدد(. خميازه زياد مىخستگى است. رگها كشيدگى پيدا مى

 نامند.شود. اين بيمارى را پيچش و كشيدگى هم مىت. رخسار و چشم بيمار سرخ رنگ مىزياد اس

اگر بيمارى پيچش در انسان زياد به وجود آمد دليل بر امتلا است. پس بايد خلط خونى و صفرايى را تخليه نمود و 
 كند.پرا آب سرد استعمال كرد شايد از اين علاج فورا خوب شود زيرا آب سرد جوشش را مى

را بخايند و آبش را بمكند و قورت دهند بسيار « اگر»گياه سوسن زرد )اگر(، در معالجه اين حالت ويژگى دارد. 
برد. گشنيز و شكر نيز خوب بادهاى جوشان را تحليل مى« اگر»خوب است. شايد اين خاصيت از اين باشد كه 

 است.

رسد كه آورند و بيمار به حالى مىدست بر رگ سباتى فشار مى دهند، بادلاكان حمام، اين بيماران را بسيار آزار مى
شود، بسيار كند. شايد روان بالا رو به سوى مغز از اين حمله شديد كه به وسيله تحليل بردن بر مواد چيره مىغش مى

رد كه و ناراحت شود كه در اين حالت آژير خطر هست. نبايد با دست چنان فشارى بر رگ آورد كه انسان طاقت نيا
 خود را نگهدارد.

 فصل سوم كابوس )بختك(

 خوانند.، نيز مى«نيد»، «جاثوم»، «خانق»اين حالت را علاوه بر كابوس، 

او  نشيند وبيند كه شخص سنگينى بر او مىدهد. و مىكابوس مرضى است كه در حال خواب به انسان دست مى
 آيند نزديكماند و از اينكه سوراخهاى ريز بند مىزمىكند، از صدا و حركت بافشارد و نفسش را تنگ مىرا مى

 پرد.بردار شد، آدمى يكدفعه از خواب مىاست كه خفه شود. هرگاه كابوس دست
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ز ه باشد و اكنندكابوس پيشاهنگ سه نوع از بيمارى است: صرع يا سكته يا مانيا. به شرطى كه سببش مواد ازدحام
 سبب غير مادى نباشد.

برنده انگيزه كابوس اكثرا بخار مواد غليظ خونى يا بلغمى يا سودايى است كه در حالت استراحت كامل كه تحليل -0
د، كه دهرود. هر خلطى به همان رنگ خودش، به بيمار خود را نشان مىبخار است يكدفعه به سوى مغز بالا مى

 ايم.ذكر كردهعلامت هر خلطى را در قانون سابقا 

يرد گفشارد و مىآيد و آن را مىطور ناگهانى در حالت خواب بر سر وارد مىشايد از سرماى سخت باشد كه به -1
 شوند.كند كه همين رؤياها نمايان مىو جرم مغز را پرمايه مى

است يا از سوء مزاج مغز آيد كه مغز ناتوان است و اين ناتوانى مغز يا از گرمى در هر حال كابوس حتما وقتى مى
 پديد آمده است.

 معالجات:

علاجش رگ زدن و اسهال است تا هريك از خلطها بيرون آيند. اگر خلطها بسيار زياد و بسيار غليظ باشند، 
 اش را در زير ذكر خواهيم كرد:اش با اين مسهل است كه نسخهچاره

و جهل يك ربع درهم، رازيانه شامى دودانگ. به شرطى كه سوم درهم، پيه هندوانه ابخربق يك درهم، گياه محموده يك
 بيمار نيرومند باشد وگرنه:

«. ج روفسايار »ويژه و به« ايارج سيماهنگ»افتيمونى( يا ايارجهاى بزرگ مانند  -حب لاجورد يا حب )اصطمحيقون
 اى.بخشى، بدانچه در قانون ياد گرفتهبعدا سر را تقويت مى

 )عود الصليب( بخورند مفيد است.« فاوانيا»نيز اگر بدون درنگ حب 

ه، بخش و گيرنداگر سبب سرمايى است كه به مغز زده است و اين بختك روى داده، بايد روغنهاى گرمى -3
ضمادهاى سرخ گرداننده پوست و غيره را به كار ببرى. بيش از اين نشايد گفتار را ادامه دهيم زيرا سابقا چيزهايى را  

 كند.نيازت مىروى در گفتار بىيادهايم كه از ز گفته

 فصل چهارم صرع

دارد، ليكن نه اى اندامان حساس را از حس و حركت و استقامت بازمىاى از بيمارى است كه تا اندازهصرع گونه
 توان صرع را سدّ راه موقتى به شمار آورد.طور كلى. پس مىبه



اه نفوذ نيروى طور ناقص سدّى را در ر لو مغز را دربرگرفته و بهگيرد كه آفتى بطن جاكثرا صرع از تشنجى سرچشمه مى
 دارد.حس و حركت بطن جلو مغز به وجود آورده است كه بيمار را از برخاستن و راست ايستادن وامى

 چندين انگيزه هست. -كه شرح خواهيم دادچنان -سبب تشنج را

 ى.اامتلاء، يبوست، درهم آمدن )قبض(، در نتيجه آزاردهنده
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كه تشنج گاه از يبوست مغز نيست. زيرا صرع يكباره هجوم آورد. درصورتىحالت تشنجى كه منشأ صرع است هيچ
خود مغز يا  رسد كه مايه تشنجگاه مغز از يبوست به حدى نمىگذارد. علاوه بر اين هيچاز يبوست به تدريج اثر مى

 دامان گردد.از كار افتادن ان

 آور است كه عبارتند از:شود كه صرع از چيزهايى غير يبوست مغز روىپس معلوم مى

ا باشد: بخار، يدرهم آمدن )ترنجيدن( مغز براى راندن چيزى آزاردهنده، و اين آزاررسان به مغز چندين نوع مى -0
ه عصبها بندانى در بطن مغز و رستنگال راهطور ناقص و نامتكامآور، يا رطوبت بدگوهر، يا خلطى كه بهحالتى سوزش

آورد. اگر سبب صرع از خلط باشد بايد دانست كه در آن خلط تموجى روى داده يا از گرمى زياد به جوش پديد مى
بندان مذكور شده است. كه قسمتى از منفذ حس و حركت را مسدود نموده كه در اين حالت آمده و سبب راه

 بندان ناتمام است.دهند و راهو حركت را از دست نمى اندامان به كلى نيروى حس

هاى پيچد كه به نظر فيلسوف بزرگوار، ارسطو يكى از انگيزهافتد كه باد غليظ در منافذ روان مىگاهى اتفاق مى  -1
 صرع است.

نج آزاردهنده، متشكه هر اندامى براى راندن زوايد آيد. چناناگر خلط بر مغز غالب آيد، مغز براى دفع آن درهم مى
 توان سكسكه و تهوع براى معده را مثال آورد.دهد. مىشود و فشار به خود مىو منقبض مى

 شوند.شود و پيرو آن عصبهاى رخسار نيز منقبض و غير طبيعى مىهرگاه مغز منقبض شد، حركاتش غير طبيعى مى

 هست از ميان برود، صرع تسكين يابد.و چنانچه خلط دفع گردد، يا باد ناباب يا وسيله آزار مغز هرچه 

را  گردند، يكى از سه انگيزهكنند و غير طبيعى مىساير اعضاء بدن كه در حالت صرع بيمار، پيروى از مغز مى
پر شدن مجارى عضو از خلطى كه از  -3متأثر شدن از ماده آزاردهنده مغز  -1پيروى از گوهر مغز  -0داراست: 

 شود.تر مىتر و كوتاهاين حالت عصب پهن رسد. كه درمنشأ به وى مى



احم گرايد، انقباض براى راندن ماده مز شود، به سستى و فروهشتگى )استرخاء( نمىدر حالت صرع، مغز متشنج مى
 رو كارى به سستى و تمدد ندارد.است. ازاين

ى است و دفع كردن مواد موذ گرايند. تشنج مغز در حالت صرع،صرع پيهاى مغز را ترنجيدگى دهد كه به كوتاهى مى
 بايد، فشار آوردن كار را انجام دهد. احتياجى به فروهشتگى و منبسط شدن ندارد.

برد. و چون صرع از اين قبيل است و تشنج مغز را به وجود هر تشنجى كه سببش ماده است، از حالت تب بهره مى
اگر احيانا ورمى روى دهد ممكن است كه  آورده است، اگر شخص مصروع به تب مبتلا گردد، صرع فروكش كند.

 تب، ورم را نيز فرونشاند و از بين ببرد.

 شود.دهد كه ماليخوليا به صرع تبديل و گاهى صرع به ماليخوليا تبديل مىگاهى رخ مى
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ن ين كسانى اگر از اين رأى قصدشان اياند كه بعضى از حالات صرع از ماده عارضى نيست. چنكسانى بر اين عقيده
ين توان چنآورد، تا حدى مىآمدگى به بار مىهمكند و بهاست كه منشأ صرع نوعى بخار است و مغز را اذيت مى

اى حالتى بر مغز وارد آمده كه سبب صرع رأى را معتبر شمرد. اما اگر منظورشان اين است كه بدون تدخل هيچ ماده
 رى ندارد.شده است هيچ اعتبا

اى از خارج مغز مبتلا به صرع شود و با كيفيتى كه دارد بسازد، بايد صرع دائمى و زيرا اگر بدون تداخل ماده
 جدانشدنى باشد.

شود و بردار است؛ يا اينكه بر بيمار چيره مىآيد و يكباره و يكهو دستصرع دو گونه است: يا يكباره و فجأة مى
لت يكباره آمدن و يكباره رفتن يا كشتن بيمار حتما بايد از ماده خارجى باشد كه گردد. پس اين حاسبب مرگ مى

شود از تشويش و اضطراب در حركت نفس است بر مغز وارد شده است. كفى كه در صرع بر دهان صرعى پيدا مى
 دهد.كه در سكته و ضيق النفس روى مىنه از خفه شدن مغز. چنان

يز به مغز ارتباط دارد. اصلا تشنج براى هر عضوى نوعى صرع است. مثلا صرع تشنجى است كه قبل از هر چ
لو رانده طرف جتوان صرع را عطسه بزرگ و قوى شمرد. اكثرا كه صرع بهعطسه كردن نوعى صرع خفيف است. مى

ه سوى جلو ب تر از راندنشود از نيروى بسيار و ناتوانى ماده است وگرنه راندن ماده صرع به هر طرفى سهل و آسانمى
 گيريم كه:است. از تفاصيلى كه گفته شد نتيجه مى



اى باشد كه آن ماده بادى را در مجراهاى حسى و حركتى حبس گيرد؛ حتما بايد از مادهصرع كه از مغز منشأ مى
كر كه ذ ها است  نمايد و آن ماده يكى از اين مادهنمايد. يا اينكه به صورتى ناتمام هر دو بطن جلو مغز را پر مى

 شود:مى

خون  -5افتد ماده صفرايى باشد. صفراء، كه كمتر اتفاق مى -4سوداء،  -3بلغم،  -1خون زياد و چيره شده،  -0
 افتد.ساده، كه آن هم كمتر از صفراء اتفاق مى

ى شود ليكن سبب اساساگر ماده خون مايل به مزاج سودايى و بلغمى باشد، در بسيارى از حالات سبب صرع مى
 آلايش يا رطوبت مايل به سوداست.راى صرع اكثرا رطوبت بىب

 در هر حال در اكثر حالات، صرع ناشى از بلغم زياد و چيره است.

 ام.بقراط گويد: در تشريح مغز گوسفندان صرعى، رطوبت بدگوهر و گنديده يافته

 طور عموم صرع مغزى ناشى از ضعف دستگاه گوارش در مغز است.به

 ى صرعحالات و چگونگ

 دهد.گير باشد، بدترين و شديدترين صرع رخ مىاگر ماده صرعى در گوهر مغز و در مخ جاى

 اگر ماده در غشاى مغز باشد صرع خفيف به بار آرد.

ه شود، ليكن مادبدترين حالت صرع آن است كه از ماده سودايى باشد، هرچند اكثرا ماده بلغمى سبب صرع مى
 بندد.اى روان را مىسودايى بيشتر از همه گداره
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 )صرع بچگان( نام دارد بسيار كشنده است.« ام الصبيان»ويژه آن حالت صرع سودايى كه و به

 ميرد.اگر آسيبهاى ناشى از صرع پيوسته و پياپى باشد، بيمار مى

 ماده صرع خارج از مغز:

 آيد و بر مغز اثر گذارد؛ و آن را چندين حالت است:شايد ماده صرع از اندامى ديگر به مغز 



ى از ارسان از عضوى به سوى مغز فرارود و در مغز متراكم گردد. بعدا مادهمقدارى زياد بخار و بادهاى آسيب -0
 آن قوام گيرد و سبب صرع شود. يا بدون قوام گرفتن بادى از آن تكوين يابد كه سبب صرع گردد.

رسان دارد. مثلا منجمدكننده يا سوزاننده، يا بدگوهر و رود، حالت آسيببه سوى مغز بالا مىبخار يا بادى كه  -1
 شود.باشد و سبب صرع مىسّمى مى

 مقدار بالارونده ساده و بدون آلايش است. -3

رسان آسيب -كه زياد است  -مقدار بالارونده به سوى مغز هم از حيث جنس بدى كه دارد و هم از اندازه -4
 ت.اس

از كليه  شوند، شايدروند و از حيث كميت زياد سبب صرع مىبخارهاى بدگوهر كه خارج از مغز به سوى مغز بالا مى
بدن يا از معده يا طحال يا مراق يا ساير اعضا باشد. حتى ممكن است از انگشتان دست و پا منشأ گيرد. زيرا خون 

ن افتد. ماده مذكور كه خو سدود گردد و حرارت غريزى از جريان مىشود و مجرا ميا خلط در مجرايى از اندام محبوس مى
شود و گاهى مرتب و گاهى نامرتب بخار بدگوهر و سّمى از آن به بالا ميرد و متعفن مىيا خلط است در مجرا مى

 شود.رسد و سبب صرع مىجهد و به مغز مىمى

 كه نيش عقرب بر عصب تأثيرگذاشته است. چنان  بر اندام مورد ذكر ماده سّمى وارد شده و بر عصب تأثير -5
شود و آورد و مغز را آزار دهد، مغز منقبض مىگذارد. در اين حالت آن ماده سمى از راه عصب به مغز روى مىمى

خورد. كه چنين حالتى براى معده نيز دست دهد كه چيزى سوزناك را به تشنج گرفتار آيد و روند حركاتش به هم مى
شود چرا؟ كه فم معده بسيار حساس است و سكسكه نوعى از تشنج گيرد به سكسكه مبتلا مىيل مىناشتا تحو 

 است.

باض و گذارد و همه باهم به انقآور باشد، بر كليه اعصاب جسم تأثير مىاگر چنين تشنج و درهم شدن به مغز روى
 شوند.تشنج مبتلا مى

مبتلا  نوشد، به سكسكهخورد و نوشابه بر آن مىمى -ه استكه طعامى تندمز   -«فلافلى»جالينوس گويد: هرگاه 
ير ايم كه براى غآيد. و ما چيزهاى نزديك به اين حالت را ديدهشود. زيرا فم معده از تندى فلافل به درد مىمى

 جالينوس اتفاق افتاده.

د كه باد سرد مانندى از كنايم، كه بيمار صرعى قبل از صرع احساس مىجالينوس و غير جالينوس و ما هم ديده
 گردد.كه به مغز رسيد، دچار صرع مىشود و همينانگشت شست پا به سوى مغز روان مى
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باشد و ما خودمان شود يا سبك مىجالينوس گويد: اگر قبل از نوبه صرع پاى مصروع را محكم ببندند صرع يا پيدا نمى
 ايم.اى عجيبى ديدهباره چيزهدراين

اند و از صرع تراود داغ گذاشتهبسا اتفاق افتاده كه انگشت شست را يا هر انگشتى كه احساس شده بخار از آن مى
 اند.شفا يافته

 باشد.صرع گاهى سببش كرم عادى يا كرم كدو مى

در حقيقت صرع است.  بعضى از حالات صرع با غش كردن همراه است كه اطباء آن را خارج از صرع دانسته ولى
شود؛ و اين در صورتى است كه خون حيض در غير وقت معين آيد و در خفه شدن زهدان نيز گاهى سبب صرع مى

حيض  گرايد. اين احتباسرحم راكد بماند. يا اينكه زن مدتى مديد بدون جماع مانده و منى در رحم به نوعى سميّت مى
رود، زن خيزد و به سوى مغز بالا مىمرتب يا نامرتب بخارهايى از آنها برمىطور و منى حركات و بخارهايى دارند، به

 شود.دچار صرع مى

امكان دارد مردى كه آب پشتش متراكم و در آوند راكد مانده و سرد شده است، منى به ماده سمى تغيير يابد و 
 بخارش سبب صرع شود.

ايم كه  ماده ناسازگار حيض را بيرون داد، شفا يابد. شنيدهشود. هرگاه بچه آورد و گاهى زن حامله دچار صرع مى
 شود.گاهى صرع از ستون فقرات و گاهى از كتف و غيره شروع مى

. بندانهايى را در رگها به وجود آوردهاگر منشأ صرع از معده و مراق باشد، سبب اين است كه امتلاء )پرى معده( راه
ماند و از شود. يا غذاى سازگار در معده مىخلط در آن فاسد مى پذيرد ومعده غذاى سازگار و خوب را نمى

يموس را وارد خوب كگردد و غذاى تازهشود. و اكثرا غذاى فاسد شده به معده برمىبندانى كه واقع شده فاسد مىراه
 كنند.كشاند، بسيار اتفاق افتد كه در اين حالت غذاى هضم نشده را قى مىنيز به فساد مى

ترين منشأ آن مغز است يا بطن ال بيمارى صرع بدون شراكت اندامان يا با شراكت اندامان باشد، نزديكدر هر ح
بر حس بينايى و شنوايى و حركتهاى ماهيچه  -كه مهم است  -جلو مغز و يا ساير بطنهاى مغز. زيرا نخست آسيب

 مانند.نصيب نمىآسيب بىآيد. هرچند ساير حواس و اعضاى متحرك از اين رخسار و پلك چشم وارد مى

انى داد و در نفس زياگر ساير بطنهاى مغز در آسيب ديدن با مغز جلوى شريك نبودند، بيمار فهم را از دست نمى
 ديد.نمى



كه ماده بدجنس آزاردهنده كه درآمد صرع است. صرع واكنش تشنج شديد است. هميندر اكثر حالات، تشنج پيش
باد ناسازگار كه منشأ صرع است تحليل رفت، كنشهاى حسى و حركتى به حال  سبب تشنج و صرع شده است، يا

 گردند. ممكن است در چنين حالتى خلط رانده شده در سوراخ بينى يا در گلو مشاهده شود.عادى برمى

يه ماك و كمآور سببسيار اتفاق افتد كه بدون احساس به تشنج، صرع ظاهر گردد. اين در حالتى است كه ماده صرع
 و از امتلاء نه از بدگوهرى بسيار سبب صرع شده است.
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 شوند، كه رطوبت آنها زياد است.كودكان بسيار به صرع مبتلا مى

شايد از همان لحظات ولادت به صرع دچار آيند، و ممكن است در سن نوجوانى صرعى شوند. اگر زود در چاره آنها 
ماند. بايد كوشيد كه نوجوان را قبل از مو كوشش صحيح باشد صرع از بين خواهد رفت، و الّا باقى مىبكوشند و  

 درآوردن از صرع نجات داد.

 هايى در اطراف سر دارند از بيمارى صرع بيشتر در امانند.كودكانى كه زخم و ورم

يد در بايستى بيرون جهند. شا -راهندكه با اساس خلقت هم  -ماده آبكى در سوراخهاى بينى و همچنين رطوبت مغز
 رحم از جنين تراوش كند و شايد بعد از ولادت ريزش نمايد اگر ريزش ننمود حتما بچه مصروع خواهد شد.

 شود.گيرد علاجش سهل است و در حين بلوغ زايل مىصرعى كه كودكان را در بر مى

 به شرطى كه خوب نگهدارى و معالجه گردد.

شوند اگر بعد از سن بيست و پنج سالگى صرع رو به ازدياد بود، بايد دانست كه علت رع مىجوانانى كه دچار ص
اش آن كند. تنها راه چارهويژه در گوهر مغز است در چنين حالتى صرع باقى است و بيمار را رها نمىدر مغز و به

ماند و چنين جوانانى تا سرحد مرگ مى است كه نوبه صرع را سبكتر و آزارش را تقليل داد. بقراط عقيده دارد صرع با
 پذير نيست.چاره

 شوند.سالخوردگان كمتر دچار بيمارى صرع ناشى از بندآمدنيهاى گدارها مى

 كننده صرع از خارجهاى تحريكانگيزه

ارد گذنمايد و نمىكه مواد را به سوى سر جذب مى  -نوعيت خوراك، مشروبات، امتلاء، زياد زير اشعه خورشيد ماندن
 باشند.در برانگيختن صرع مؤثر مى -مواد در هر دو طرف بدن انتشار يابد



جماع زياد، در رفاه و تنبلى زيستن، ورزش نكردن، ورزش را بر سيرى معده و معده پرى كردن، كه اخلاط را قبل از 
قلب  يزى كه مايه ضعفنمايد از مسبّبات صرعند. و هر چدارد و فراغها را پر مىتحليل رفتن كامل به حركت وامى

شود، از قبيل ترس، صداهاى مهيب و ناخودآگاه، روزه براى صاحب معده ناتوان، نوشيدن شراب خالص كه مى
شوند، و ما اين سببها را در معده را آزار دهد. چيزهايى كه ذكر شد سببهاى دورند، اما باعث سببهاى نزديك مى

 فصل جداگانه به تفصيل ذكر خواهيم كرد.

چنين ند بيمار صرعى اگر پوست تازه بركنده بز را گرماگرم بپوشد و به آب زند صرع به سراغش خواهد آمد. و همگوي
 آيد.و آويشم را دود كند و دود را بركشد صرع به سراغش مى« مرّ »و « شاخ بز»اگر 

اشد. كه ر روز در ميان( بويژه اگر درازمدت و به خصوص تب ربع )چهااكثرا بيمار صرعى از اثر تب شفا يابد و به
اده زائده را كه بر لرز مباره بسيار نافع است، زيرا تبلرز هم دراينبرد. تبتبى ديرپاست و ماده سودايى را تحليل مى

 لرز پديدآورد. عرقى كه بعد از تبمغز چسبيده به ستوه مى

 051، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 ند.راآيد مواد زائده را از مغز مى

ده شود، شايد صرع هم فالج را در پى داشته باشد. بعضى عقيكه در بعضى حالات، سكته تبديل به فلج مىهمچنان
كشاند. زيرا ماده بلغمى به حدى از دارند: صرعى كه منشأ آن ماده بلغمى است، بيمار را به لرزه و تشويش مى

ه از ماده بندد و صرعى كودايى است كه به كلى مجراها را مىرسد كه مجارى را به كلى سد نمايد. اين ماده سغلظت نمى
 كند.سوداست كمتر بيمار را مشوش مى

دهند و گويند: مصروعى كه بسيار پريشان حال است و به تشويش افتاده است از و بعضى برعكس اين نظريه رأى مى
 ه تخمينى است و قطعى نيست.خلط بسيار كم است كه كمتر در مجراها نفوذ كرده است. و اين هر دو نظري

روفس گويد: مصروعى كه بيمارى برص در اطراف سرش پيدا شد، نشانه تحليل رفتن ماده صرع است و بيمار به زودى 
 شفا يابد.

 بسيار اتفاق افتاده كه سرانجام صرع به فلج و ماليخوليا كشيده است.

 كسانى كه براى بيمارى صرع آمادگى دارند

  مراحل زندگى هستند مانند كودكان و نوجوانان.آنهايى كه در نخستين

 مرطوبين از حيث چگونگى مزاج. مثلا پرخورها.



 وزد.ساكنان سرزمينهايى كه باد جنوبى در آن بسيار مى

 شوند.زنان و كودكان و كسانى كه كم خونند و رگهايشان تنگ است كمتر به صرع دچار مى

 علامات صرع:

 مبتلا شدن به صرع نشانيهايى دارد كه از اين قرارند:رفته همكه گويند، روىچنان

 به وجود آيد، يابد، سرگرانىزردرنگى زبان، سبز رنگى رگهاى زير زبان، قبل از ابتلاء به صرع، مزاج جسم تغيير مى
 كند، اين سرگرانى آشكارتر است.شود يا شكم باد مىويژه گاهى كه خشمناك مىبه

ن خوابهاى پريشان، فراموشكارى، ترسويى، ناگاه يكه خوردن، با خود حرف زدن، كندى و سستى حركت زبان، ديد
 مورد، از مقدمات بيمارى صرع است.تنگى، خشم و برآشفتن بىافسردگى و دل

 پذير نيست.پذير و در بعضى حالات علاجبعضى از حالات صرع چاره

شود، مى تابى و تشويشلرزد. دچار بىشدت مىصرع سخت و آزاردهنده صرعى است كه بيمار قبل از نوبه صرع به 
ماده  شود كهخورد. و در اين حالت معلوم مىو بعد از نو به مدتى دراز آرامش يابد و روند نفس كشيدنش به هم مى

خواهى بدانى كه سبب صرع در سر قرار دارد يا در ساير اندامان صرع بسيار و نيروى مقاومت زبون است. اگر مى
 دقت كن!
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  رود؟ زبان به كندى در حركت است؟ حواسشآيا بيمار سرگرانى هميشگى دارد؟ سرگيجه دارد؟ چشمش به سياهى مى
دارد؟ فراموشكار است؟ با كودنى و كند است؟ حركاتش درهم برهم است؟ رنگش زرد است؟ عقلش پارسنگ برمى

يابد؛ بدان!  ىسازيها كمى تغيير مكند؟ يا در نتيجه مليّنها و پاكبودن تفاوتى نمى نفهمى همراه است؟ و در حال ناشتا
 كه علت از مغز است.

اگر در اندامان عصبى و طحال و كبد يا در دست و پاها و بند استخوانهاى بيمار گزندى نيافتى و بيمار احساس 
 دان كه آفت در مغز است. رود، يقينكرد كه چيزى به سوى مغز و سر از جسمش بالا مىنمى

 صرع سبك و صرع شديد



زده شد يا از كه به خود آمد خجلترسان: اگر صرعى زود به هوش آمد، و همينهاى بيمارى كمتر زياناز نشانه
رسد قى كند يا نكند، صرع تسكين آور كه به گلو مىدهنده و به بينى كشيدن، و از داروهاى قىداروهاى عطسه

 شود كه صرع بيمار، از نوع سبك و سهل است.يافت، معلوم مى

علامت صرع سخت: نفس تنگى، تشويش و اضطراب زياد، و بعد از حالت صرع سكون و افسردگى طويل المده، از 
 آورها كمتر تأثيرپذيرى.بوييدنى و عطسه

 ست.دگى كم ااى نيز هست كه تشويش و اضطراب كم و پژمردگى زياد يا برعكس اضطراب زياد و افسر حد ميانه

 دلايل چگونگى ماده و شناسايى

ر سر كند؛ بلكه صداهايى را داگر سبب صرع باد غليظ باشد، صرعى احساس سنگينى در مغز و نزديكهاى مغز نمى
 كند و كشيدگى در جسم و نيز تشنجش شديد نيست.حس مى

ت، زى مانند شيشه گداخته هساگر سبب بلغم است، اكثرا آب دهان بيمار كفى غليظ و گرم است. در بولش چي
ترسويى، دهشت، تنبلى، سنگينى بدن، فراموشى زياد دارد. و از قى و رنگ كف دهان و رنگ خون و عمر و محيط 

 -!كه در قانون ياد گرفتى  -آزارى، رنگ رخساره و چشم و غيرهزيست و چگونگى غذا و روند زندگى، آرامش و بى
 توان ماده را شناخت.مى

ياد همراه آلودگى و بيهوش شدن ز فهمى، سرگرانى، سنگينى تن، خوابغمى خام و سرد باشد: فراموشى، كماگر ماده بل
 دارد. و چنين صرعى سستى و ناتوانى زياد به بار آورد و از نوع بسيار بد است.

 تر است.تر و حركات بيمار سالمآلودگى و احساس سردى در مغز سبكاگر از بلغم شورمزه باشد، خواب

اگر سبب سوداست، قى بيمار يا شبيه خون سياه، يا تند مزه سوخته، يا از آن نوع ترشمزه است كه بر خاك به 
شود و بعد از نو به، دير به حال عادى جوشش آيد. بيمار ذهنش درهم برهم و مايل به حالت ماليخوليا مى

 گردد.بازمى
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ع سودايى توان صر شم، خشكى سوراخ بينى و خشكى زبان و ساير سببهاى توليدكننده سودا، مىاز رنگ صورت و چ
 را شناخت.

در حال  حرفى و آرامش است. بيماررنگ باشد، صرع همراه فروهشتگى جسم، كماگر ماده سودايى خون طبيعى و تيره
 باشد و آرام است.تفكر مى



رع مضطرب زنى است. صآميز و بسيار گويى و نعرهرفتار مصروع جنون اگر ماده صرع صفراى سوخته و تيزمزه است،
 و زودگذر است و احتمال دارد كه تب همراه صرع باشد و اين در حالتى است كه ماده سودايى اندك و خفيف باشد.

 خنديدن مصروع علامت اين است كه ماده خون سودايى است.

دا را بشناسى، اگر شبيه خون غليظ است سوداى طبيعى و عادى است. توانى از برآورده همراه قى بيمار، گوهر سو مى
نمايد، دليل بر اگر شبيه شراب غليظ است )نبيذ( سوداى سوخته است. قى بيمار كه گس مزه است و گلو را زبر مى

ن  دو جوشد، يا غليظ و بمزه و خفيف همراه كف است و بر زمين مىمنتهاى سردى و خشكى است يا اينكه قى ترش
 باشد.كف مى

گوييم: اگر خون به وسيله جوش آمدن و جنبش منشأ صرع گردد، نه از زيادى آور خون باشد، ما مىاگر ماده صرع
 گذارد.اى را بر رنگ رخسار و رگهاى گردن نمىمقدار، اثر قابل ملاحظه

همى، زيادى آب فروهشتگى، كندفشود، ليكن سنگينى تن و بيمار قبل از نوبه صرع به حالتى خفگى مانند دچار نمى
 دهن و خلم، بلغم همراه حرارت، سرخى چشم، بخار خونى در سر، دليل خونى بودن ماده است.

 شود و قبل از نوبه صرع، به حالتىاگر ناشى از خون زياد است، همراه علامات ذكر شده، رگهاى گردن بيمار پر مى
 شود.مانند دچار مىخفگى

متر متشنج  شود. ككشد و افسرده مىمصروع بسيار زجر مى -افتدكه كمتر اتفاق مى  -باشد اگر ماده صرعى صفرايى
توان آن را از قى و التهاب و زياد به هم خوردن عقل، گردد، مدت صرع كوتاه است، حركاتش كمتر مشوّش و مى

 زردى رخساره و چشم شناخت.

. بيمار ويژه كه غذا را ديرتر از وقت بيابدمعده است و بهاگر منشأ صرع معده است، صرع نتيجه لرزش و تپش دهانه 
ويژه در ابتداى نوبت، از پيش و پس شكم بر از و زند، و بهدر حالت صرع پيوسته در لرزش و اهتزاز است و داد مى

 بول و منى و مذى بيرون دهد. سردرد و خفقان شديد دارد.

 ار تخفيف داد يا از بين برد.شايد در اين حالت، صرع را به وسيله قى دادن بيم

چنين حالاتى را بايد در نظر گرفت از قبيل دلايل تباهى معده، زيادى و كمى نوبت صرع، كه بستگى به پاكى و هم
 آلودگى معده دارد.



 دهد كه خلطهاىاگر صرع ناشى از معده، پياپى و زياد روى دهد، شايد بيمار را بكشد. و اين در حالاتى رخ مى
ه از حيث مقدار و بخار بسيار باشد، كه اكثرا خلط بلغمى است و ممكن است با خلط ديگر مخلوط داخل معد

 باشد.

 دهد كه خلطهاى داخلصرع ناشى از معده، پياپى و زياد روى دهد، شايد بيمار را بكشد. و اين در حالاتى رخ مى
 كن است با خلط ديگر مخلوط باشد.معده از حيث مقدار و بخار بسيار باشد، كه اكثرا خلط بلغمى است و مم

 چنينصرع ناشى از معده، در حالت پرى معده پديد آيد و در تهى بودن معده تخفيف يابد. هم
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 روان و اسهالى شود، صرع تخفيف يابد. -كه به حد امتلاء رسد  -اگر معده پر

گر همراه كند؛ و ا د، مصروع احساس تشنگى، التهاب، سوزش، سوختگى مىاگر ماده بلغمى همراه ماده صفرايى باش
مزگى دارند، به تفكر و دودلى افتند. و در هر شود، احساس ترشماده سودايى باشد، در اكثر بيماران اشتها زياد مى

شود، ىب صرع مهاى بلغمى بودن ماده بر ساير علامتها چيرگى دارد. خلطى كه جاى در معده دارد و سبحال نشانه
از تباهى است نه از كثرت. هرگاه معده خالى باشد و خلط سبب صرع به دهان معده برسد، نوبت صرع نمودار 

 شود.كه غذاى خوب كيموس به معده رسيد و گرسنگى از بين رفت صرع قطع مىشود. همينمى

 شناسى!ايم مىخلطى كه بسيار تند و از جنس صفرايى باشد، آن را از دلايلى كه ذكر كرده

 )لايه خارجى پرده صفاق( باشد، علامات و دلايل زير را داراست:« مراق»اگر ماده صرع در 

انه شود كه ميان هر دو شآروغ ترش، بادكردگى، قرقر آزاردهنده شكم كه دير آرامش يابد، التهاب در مراق. گاهى مى
 نمايد.دت مىبه درد آيد، كه با هضم غذا درد موقتا فروكش كند و باز عو 

باشد. و بردار مىاگر در حال گرسنگى صرع واقع شود، از قبوضيّت شكم ناشى است و به وسيله مليّنات دست
كه  نانچ -دهدلرزد. اين حالت براى كسانى رخ مىويژه اگر حس كند كه مراق كشيدگى به سوى بالا دارد و مىبه

 آورد.شود و مجراها را بند مىد مىكنند و غذا هضم نشده فاسطعام را هضم نمى -گفتيم

اگر بخار مراق از نوع صفرايى باشد، علامتش التهاب در مراق، تغيير رنگ، درهم شدن عقل، افسردگى و لجاجت 
 است.

اگر بخار مراق سودايى باشد، بيمار به نوعى از ماليخوليا مبتلا گردد. علامتش با خود حرف زدن، ترس از تاريكى 
 ماده صرعى پديد آيد. ترس زياد از مرگ، يا تمناى مرگ و بقيه عوارض ماليخولياست.موهوم كه از اثر 



صرعى كه منشأش كبد يا ساير تن است، از رنگ، مو، خشكى، بادكردگى و سستى گوشت بدن، چاقى، لاغرى، 
ده دريافت. شتوان از راه معاينه بول، نبض، حالت غذايى، و چگونگيهاى بيانزياد خيس شدن از بخار خونى كه مى

 افتند، و از عرق بيمار و غيره نتيجه گرفت.و شايد از موادى كه در مقعد و رحم حبس شده و به جريان نمى

خندد. مى كند وبينى كه رنگ بيمار سرخ و در حال صرع عرق مىاگر ماده صرعى خونى مايل به سوختگى بود، مى
شناسى! اگر ماده در رحم باشد، حتما علاماتى كه ذكر شد مىاگر ماده صفرايى يا بلغمى سودايى باشد، آن را از 

ر ريزد. قبل از نوبت صرع، احساس درد دصرع همراه بند آمدن حيض يا آب پشت يا رطوبتهايى است كه به رحم مى
 كنند.زهار، بيخ رانها، اطراف پشت، سنگينى در زهدان مى

كند يا سخت است. طحال به درد آيد، باد مى صرعى كه منشأش طحال است، بايد دانست كه ماده سودايى
 شود.شود، قرقر در اطراف طحال پديد آيد و اكثرا تمام بدن از طحال متأثر مىمى

 اگر منشأ صرع از ماده سمى باشد، كه از راه عصب به يكى از اعضاء بدن: پا، دست، پشت،
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اى كه بيمار احساس  عده و رحم رسيده دو حالت دارد. يا منشأ سم از خارج است به گونهزهار، يا در درون مانند: م
 كند دردى همانند سوزش ناشى از نيش عقرب، رتيلا، زنبور بر عصب دارد، دليل بر تأثير سم از خارج است.

مين زند و بر ز ى مىرود، چشمش به سياهكند بخارى از تنش به سوى سر بالا مىيا از داخل: كه بيمار احساس مى
 افتد.مى

 اگر منشأ صرع از كرم باشد، دليلش ريزش آب دهان و ديدن كرم معده و كرم كدو است.

 هاى صرع:كنندهتحريك

اى كه هوايش هواى محيط زيست در بيمارى اثربخش است، اگر محيط زيست عليه بيمار باشد، بايد بيمار را به منطقه
 به نفع او است انتقال داد.

گرماى زياد از تابش خورشيد يا از آتش، سرما، جماع به افراط، بارانهاى متمادى، بادهاى شمالى و جنوبى براى صرعى 
 خوب نيستند.

هواى مناطق شمالى و باد شمالى كه در تحليل نرفتن و راكد گذاشتن مواد مؤثرند و باد جنوبى و مناطق جنوبى كه اخلاط 
 انگيزانند براى صرعى مناسبسازند و برمىكنند و خلط را رقيق مىپر از خلط مى آورند و مغز رارا به حركت درمى

 نيستند.



 شود و همانند شمال و باد شمالى نامساعد هستند.بيمارى صرع اكثرا در زمستان تحريك مى

 فصل پاييز هم خوب نيست، زيرا خلط فاسد بسيار است.

شود. بوى . زيرا اگر سبب صرع، بسيار نيرومند نباشد پيدا نمىصرع در مناطق شمالى كم است اما خطرناك و كشنده
خوش و ناخوش محرك صرع است. همچنين حركات سريع، نگاه كردن به حركات سريع و چرخشى و نگاه كردن از 
بلندى به پايين، زياد ماندن در حمام، حمام رفتن قبل از هضم طعام، آب گرم بر سر پاشيدن، نوشيدن چيزهايى كه 

ه، چيزهايى رنگ، شراب تازه و تصفيه نشده و دردى نگرفتكنند مانند: شراب كهنه و تيرهتيره بخارانگيز توليد مىخون 
آب  سازد، مگر اينكه عدس باچنين عدس كه خون را سودايى مىويژه كرفس، و همكننده و آزاردهنده مغز و بهخسته

هم  كند. پيازسير بد است كه سر را پر از بخار مىكنده جوشيده شود. باقلى نيز محرك صرع است، جو پوست
 طور، پياز علاوه بر توليد بخار رطوبتى تباه در گوهر دارد.همين

زه با زا و سرد باشد. هر چيز تندمشير، شيرينيهاى قنادى، طعام پر از چربى، هر خوراكى كه غليظ، بادآور، قبضى
 نمايد.صرعى سازگار نيست و صرع را تحريك مى

پرى از خوراك هضم نشده، سوء هاضمه، شب بيدارى همراه اسهال كه اخلاطبرانگيز است محرك صرع است. شكمقى 
زياد از حد، غم زياد، خشم بسيار، ترس زياد، واكنشهاى نيرومند حسى كه از شنيدن صداهاى تند و بلند مانند 

ييدن دندانها، تماشاى روشنيهاى بسيار صداى رعد، دهل، نعره شير، صداهاى از قبيل آواى جرس، صداى به هم سا
 قوى مانند برق آسمان، نگاه به قرص آفتاب دوختن ضرر دارد. در مجراى باد بسيار تند توفانى قرار گرفتن صرع را تحريك
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 نمايد.مى

 باشد، صرع را تحريك كند. ورزش در حالت معده پرى و در هر حال كه منظور از آن تحليل بردن خوراك

 آورداروهاى صرع

د ايم، ماننگذارى كردهعلامت« بيماريهاى سر»آور است در جدولهاى كند و صرعداروهايى را كه صرع را آشكار مى
 گذاشتن.  مرّ در بينى«. تگه»خوردن كبد بز نر و بوى بز نر « شاخ بز»تبخير وسيله قنّه: نوعى از انجدان( مرّ، 

 معالجات:

اش غذاى خوب و مايل به گرم و لطيف و خوب كيموس بخورد. از اگر صرعى بچه شيرخواره باشد، بايد شيردهنده
 هر چيزى كه توليد شير آبكى، يا فاسد، يا غليظ بنمايد پرهيز كند، از جماع و باردار شدن دورى جويد.



كه   طبل و بوق و رعد و زنگ بزرگ و غيرهبايد بچه را از يكه خوردن به سبب صداها زبر و ترساننده، مانند صداى 
 شوند دور نگاه داشت.مايه ترس و خوف بچه مى

 خوابى، خشم، ترس، سرما و گرماى زياد، از سوء هضم حفظ كرد.بايد بچه را شب از بى

ه ك  بايد قبل از خوراك، به نرمى و آهستگى بچه را به ورزش واداشت. و بعد از طعام نگذارند حركت كند. اگر ديدند
فيد گاهى وسيله عسلاب قى دهند مبچه تحمل داروهاى راننده بلغم را دارد، مفيد است كه بخورد. اگر بچه را گاه

 است. خوب است كه گل انگبين شكرى يا عسلى بنوشد.

 نماييم شايد بسنده باشد.كننده را بو كند. بو كردن چيزهايى كه ذكر مىفيجن و غيره، از داروهاى لطيف

 براى عموم علاج صرع

 بر همه بيماران صرع است كه:

روى در خوراك و امتلاء غذاى خوب و مناسب كه رطوبت خوب دارد، در حد متوسط نه به افراط بخورند. از زياده
بپرهيزند. از سوء هضم حذر كنند. به اندازه كفايت بخورند و خود را سير نگردانند. كسى كه عادت به يك وعده غذا 

سوم را در ناهار و دو سوم را شب بعد از ورزشى فافش كه تماما سيركننده نباشد قسمت كند، يكندارد، خوراك ك
 سبك تناول كند.

كند، و اگر ناگزير خوردند، بايد كمى از شراب كهنه تصفيه شده بنوشند كه زياد شراب نخورند كه شراب مغز را پر مى
 اش به گسى بزند.مزه

 بعد از حمام كردن است، سرماى فجائى خيلى مضر است. بدترين كار براى صرعيان نوشيدن

 بايد بيمار صرع، سر خود را از گرماى سخت و سرماى سخت و سرماى سخت حفظ كند. زياد در حمام نماند. از
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 تناب ورزد.خوردن گوشت غليظ )گوشت گاو( و گوسفند و بز و غذاى نيرومند و گوشت هر نوع ماهى اج

زغاله، )نوعى كبوتر گردن طلايى(، ب« شفنين»تنها گوشت جوجه، دراّج، تيهو، گنجشك خانگى و كوهى، چكاوك، 
 آهو، خرگوش را بخورد.



كى دهنده رطوبت و خشكه گويند گوشت بز كه كمگويند گوشت خوك وحشى براى صرعى بسيار نافع است. چنان
 است مفيد است.

اگر از  ويژه از كرفس كه خاصيت تحريك صرع دارد.ست. از همه سبزيها بايد دورى جويد و بهشيرينى و چربى خوب ني
پسندم.  استعمال سبزيجات ناگزير باشد شاهتره و كاسنى را برگزيند. گويند كاهو خوب است ولى من آن را بسيار نمى

ل نمايند مگر ويژه اگر زياد تناو فم و بهكند. من با گشنيز نيز مخالگويند گشنيز خوب است كه بخار را از سر منع مى
 در حالت صرع صفرايى و خونى.

يند جايز بخش است تناول نماپز همراه روغن زيتون و آبكامه و چيزهاى همانند آن را اگر قبل از غذا كه ليونتسلق آب
 است.

 فايده نيست.گياه فيجن را بو كنند مفيد است. شبت و فيجن را در غذا ريزند بى

م، كه هاى گيرنده بعد از غذا بخورند و آنهم بسيار كهاى تر پرهيز كنند، مگر بعضى از ميوهطور كلى از ميوهبه بايد
 دهانه معده را ببندد و غذا را پايين براند و ليونتى به معده بدهد و منع بخار كند.

 از هر نوع خوراك سنگين از قبيل: شلغم، ترب، كلم، هويج دورى جويند.

ام دهد كه بخارانگيز است و زوايد را به سوى اندكنند دور باشند، خردل صرعى را آزار مىه كه بخار توليد مىاز تيزمز 
 راند و تند مزگيش كوبنده مغز است.بيمار مى

آورد،  تنى به كلى ممنوع است. زيرا آب گرم فروهشتگىبايد از مستى و جاى بادگير و زياد سير شدن بپرهيزند. و آب
 آور و به زيان روان حساس است.رخىآب سرد ك

اگر بيمار صرعى شكم را به افراط سير نمود، بايد آن را پاكسازى كند و مواظب خود باشد. از غذاهاى خشك، 
 خشكبار، آجيلى، و از غذاهاى خشك تخديرآور و بخاركننده دورى جويد.

دهد و فكر را صاف نشاطبخش است و نيرو مىآور است. اما اندكى از آن روان را پر شدن از شراب بسيار زيان
 نمايد.كند و از زياد نوشيدن آب جلوگيرى مىمى

 ويژه خواب بر سيرى زياد.روزى، و عموما خواب زياد مضر است و بهخواب زياد نيم

ا پر از برد و علاوه بر اين مغز ر كند و تحليل مىخوابى زياد نيز خوب نيست كه روان را ضعيف مىبيدارى و بىشب
 نمايد.بخار مى



خوب  آرامش و عدم تحرك براى او -كه بيان كرديم  -هاى صرع استكنندهنخستين چاره صرعى پرهيز كردن از تحريك
نياز به ورزش داشت، نبايد در حال سيرى  -كه ذكر خواهيم كرد  -است، هرگاه بعد از فارغ نمودن و پاك كردن بدن

خسته كند، و بعد از ورزش بايد استراحت كند. بايد سعى كند كه سرش را بالا  ورزش كرد، ورزش نبايد او را بسيار
 نگه دارد و تا ممكن است فرود نياورد و
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 سر را زياد تكان ندهد كه مواد را به سوى خود بكشد. بايد با جنباندن بالاييها، پايينها را نيز به جنبش وادارد.

نكه ماده پايين آيد ماساژ از بالا به پايين لازم است. از سينه شروع كنند و به تدريج به ساق پا برسند. ماساژ براى اي
قدر بمالند تا جاى ماساژ قرمز گردد. و هر دفعه از مالش تندتر از دفعه سابقش باشد، و وسيله پارچه زبر باشد و آن

 روى كند.در اين حالت سر راست ايستد. بعد از ماساژ پياده

بايد همان جا كه ورزش كرده استراحت كند و نفس به حال عادى برگردد و تشويش و خستگى از بين برود، آنگاه از 
 جاى ورزش جدا شود.

تواند سر را ماساژ دهد و شانه كند تا گرم شود و مزاج سر تغيير يابد. حجامت گاهى كه مواد به كلى پايين آمد، مى
 قصد گرم كردن مغز مفيد است. بر سر و داغ گذاشتن به

رسان و استراحت چندروزه مانعى نيست كه به حمام رود. و اسباب بعد از اسهال و پاك شدن از مواد ناباب و زيان
 اى!كه ياد گرفتههاى رو به شكم بگذارند كه سرشان گرم گردد، چنانحجامت را زير نهايت دنده

ر ميان دندانها بگذارند كه دهان باز بماند. و بايد شروع به بيرون راندن ماده  اى را از موى نرم دهنگام نوبه صرع گلوله
كنند بعد از آن به وسيله ادويه غرغره كه جاذب مواد باشند، سر را پاكسازى كنند. اگر صرع نوبتى و مرتب باشد، يا 

 واهيم كرد.كه ذكر خن رود. چنانبا زياد شدن اخلاط زياد گردد، با آمدن فصل بهار بايد تنقيه شود و خلط چيره بيرو 

 ويژه در هر دو پا مفيد است، به شرطى كه سردى بهزنى در بهار و بهاگر مانعى در رگ زدن نبود، رگ زده شود. رگ
 كه تفصيل خواهيم داد.مغزش نرسد، چنان

ويژه قى كند و به گذارىهرگاه اوان نوبت صرع فرارسيد و توانستى به وسيله پر آغشته به روغن سوسن كه در دهانش  
اگر معده در ماده بيمارى تداخل داشته باشد، براى صرعى بسيار مفيد است. ولى استفراغ زياد براى صرع مغزى زيان 

 به بار آورد.



طور آبكى در دهان صرعى و غيره گردانند: صمغ انگدان، خايه سگ آبى )گندبيدستر( در از داروهايى كه به
 اسكنجبين عسلى است.

مثالش، دانه و ااش، نشادر، سياهروهاى به بينى دميدن براى صرعى: پيه هندوانه ابو جهل، سيماهنگ و افشرهدا
پلخم، خربق سفيد، فلفل، زنجفيل، مرّ، گياه شير سگ، گندبيدستر، استوخودوس؛ به تنهايى و مركب، صمغ انگدان و 

 زفت و قطران نيز از نفوخات )دميدنيهاى( صرعى است.

بخورات مفيد براى صرع عود الصليب )فاوانيا( است. صرعى اگر در وقت استراحت فيجن را بو كند خوب يكى از 
 است.

ر صرع هايى از آن سازند، بيماحنين گويد: صمغ فيجن كوهى را با آرد جو وسيله سركه شراب عجين كنند و گلوله
 هميشه آن را بو كند مفيد است.

 ين با پياز دشتى، كه هرروزه از آن بنوشد. شربتهاى مفيد براى صرعى: سكنجبنوشابه
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 خاراگوش، آش حسل و مرزه كوهى يا اسكنجبينى كه حسل و مرزه كوهى در آن است.

 سكنجبين پياز دشتى در زمستان با آب گرم و در تابستان همراه آب سرد بنوشد.

مخ ساق شتر با روغن گل محمدى را بر بناگوش و بالاييهاى سر و فقرات  كه گويندداروهاى ماليدنى خوب چنان
دانند يد نمىبردند، در علاج صرع مفپشت و سينه بمالند. پيشينيان عود الصليب را كه براى ماليدن پوست به كار مى

 بهتر باشد. 16«رومى سبز»اند. شايد عود الصليب با و منع كرده

« سفرديون»هميشه تناول نمايد عبارتند از: قارچ چمنى، بيخ مدور زراوند، انگدان،  داروهايى كه بايد بيمار صرعى
 )سفيديون(، فاوانيا )عود الصليب(، هر وقت از اوقات با آب تناول كنند.

بخورند، اين رأى يكى از « سادريطوس»خوب است كه بامداد و هنگام خواب در شب، به اندازه يك عدد زالزالك از 
 خى بر اين رأيند كه روزى دو دفعه كف دريا تناول شود. گل اربه در شوربا بخورند مفيد است.علما بود. بر 

 رسان است چنين است:داروى تركيبى پياز دشتى كه براى صرعى بسيار بهره

                                                           
 ى كه بدان پر تير چسبانند. منتهى الارب.سريشم«: روم» در فرهنگها نيافتم.« رومى» -(0)  16



بند الاى دهانبندى ببند و بنسخه: سركه در بستويى بريز، پياز دشتى را در سركه بريز، سر بستو را محكم با دهان
پوست كلفت بگذار. بيست روز قبل از طلوع ستاره شعرا و بيست روز بعد از طلوع شعرا بستو را زير آفتاب و رو به 
جنوب بگذار و هرچند گاهى كمى به هم بزن تا گرماى آفتاب به همه اجزايش برسد. بعدا بستو را باز كن! پياز دشتى 

اش را با عسل مخلوط كرد و هر روز يك قاشق ت. بايد افشرهمثل اينكه زياد در آب جوشيده باشد، از هم پاشيده اس
)ملعقه( تناول نمايد. اگر عجله در كار بود، پياز دشتى را در آب و سركه بجوشان و اسكنجبين عسلى از آن بساز كه 

 بيمار بخورد.

ثقال،  اوانيا دو منسخه خوب ديگر: انگدان سه مثقال، ثمر درخت غار سه مثقال، زراوند غلتان دو مثقال، ريشه ف
ر روز با شود، هگندبيدستر و قرص ساخته شده از پياز دشتى هريك يك مثقال، با عسل كف گرفته معجون مى

 اسكنجبين تناول نمايند.

 انتقال مكان

دهنده داشته باشد، همچون انتقال از كودكى صرعى را از مكانى به مكانى ديگر كه هواى مساعد و لطيف و خشكى
 است و بسيار نافع است.به جوانى 

اگر بيمار صرعى به پيچش و تشنج اندام مبتلا شود، عضو بيمار را با روغن و آب ولرم و چلانيدن قوى بايد چاره 
 نمود.

و همانند خربق و پيه حنظل و محموده و معجون مسهل و « خربق»اگر ماده صرع خونى باشد بهتر است كه وسيله 
 كنى، و اسهال بعد از اسهال را در طول مدت  پز قارچ چمنى، جسم را تخليهآب
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 سال بايد اجرا نمايى.

( باهم باشد، و )شريان سباتى« قيفال»اگر رگ زدن بايسته بود كه خلط را براند، نبايد تأخير كرد حتى اگر از هر دو 
ر پشت سر گذارند كه مواد را از مغز جذب كند. به شرطى  بار حجامت ببعدا رگ زير زبان را زد. گاهى در هفته يك

 كه مغز در حالى از ناتوانى و بدمزاجى نباشد كه حجامت به زيان مغز باشد.

شايد نياز باشد كه رگ زدن تكرار شود. پس بايد بيمار را بعد از رگ زدن يك هفته استراحت دهى. بعدا به وسيله 
ى از لوفا و پيه حنظل و محموده و معجون مسهل و روغن گرچك بيمار را تخليه هاى قو نوشيدنيهاى اسهالى و به حقنه

گذارى. بعد نمايى و او را استراحت دهى. بعد از آن از طرف شانه و سر و گودى پشت گردن و ساق حجامت مى
 د از آن درشود. بعكنى تا به كلى پاك مىگذارى مىدهى و باز به همان دستور حجامتاز آن او را استراحت مى



ه عمل اى، بنمايد كه ياد گرفتهآورها و هر دارويى كه سر را از خلط و مواد ناباب پاك مىدهن گرداندنيها و عطسه
 و بعدا گياه شابانك و آب مرزنگوش بيمار را عطسه دهى مفيد است.« شليثا»آورى. و اگر به وسيله 

 ويژه اگر خوراك ماهىاست قبل از خوراك قى كند و بهاش پاك باشد، و اگر ممكن بايد قبل از نوبت صرع معده
 سود و شبيه آن باشد، مناسبتر است.نمك

كه ياد  انچن -كننده از قبيل ضمادهاى خردل و امثال آن، مزاج مغز راسپس به وسيله مقوّيات )نيروبخشها( ى گرم
ها را يكباره  كنندهداروهاى تبديل مزاج مغز و گرمطور بهتر تغيير بده! بگذار فيجن را بو كند. اما نبايد به -اىگرفته

 گذاشت بلكه به تدريج بايد انجام گيرد، و هرگاه ديدى كه ازين كار زيانى وارد است، بيمار را استراحت بده!

 ست.ا« هرمس»شود، بهترين دارو معجون پيه حنظل، معجون براى بيرون راندن ماده بلغمى كه سبب صرع مى

هر روز به وزن يك درهم بامداد و نيم درهم شبانه بخورد بسيار نافع است. اگر همراه بلغم « رمسه»اگر از معجون 
 كه بيان كرديم نافع و همچنين پاك سازى.زنى چنانامتلاء كلى باشد، رگ

 پاك شود.« روفس»ويژه معجون وسيله تربد، قارچ چمنى، استوخودس و به

صغير، خربق، سنگ لاجورد، سنگ ارمنى، استوخودس، بسپايك، هليله  توان وسيله: پخته سسماده سودايى را مى
 بيرون راند، و از ماليدنيها مخ ساق شتر با روغن گل، كه بر فقرات و بناگوش و سينه مالند، مفيد است.

 بخش چاره كرد.ويژه حقنه كردن مواد سردى و رطوبتصرع صفرايى را بايد وسيله سردى و رطوبت و به

 خته باشد، در حكم ماده سودايى است يا حد وسط ميانه صفرايى و سودايى است.اگر ماده سو 

كه وسيله   كنيمرو ما امر مىگويند، بعضى عقيده دارند كه صرع صفرايى است. ازاين« ام الصبيان»صرعى كه آن را 
سم، آن را به جآبزن و به بينى كشيدنيهاى سرد و رطوبتى، دوشيدن شير بر سر، وسايل قوى براى رطوبت دادن 

 معالجه كرد.
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اگر بيمار بچه شيرخوار است، بايد شيردهش چيزهايى بخورد كه شيرش را سرد گرداند، و در جاى سرد زيرزمينى ساكن 
 باشد.

زد م در ن)ديوانگى ددمنشى( باشد كه اين اس« مانيا»يا « صرع صبارى»ممكن است اين حالت از صرع بچگانه 
 طبيبان پژوهشگر مشهور نيست.



اگر پيچيدگى و تشنج در بعضى اعضاى مصروع رخ دهد، ماساژ با روغن و آب ولرم و فشار آوردن با دست بر آن 
 عضو مفيد است.

اگر صرع از معده باشد بهتر آن است كه وسيله پيه حنظل و استوخودس معده را پاك كند و در سال چندين بار اين 
 سازى بايد معده را تقويت دهد.تكرار شود، و بعد از اين پاك سازىپاك

خوراكهاى زودهضم و خوب كيموس بخورد و در خوب هضم كردن طعام كوشش زياد كند؛ كه اين بحث را در جاى 
 خود تفصيل خواهيم داد.

راى سردرد اى كه بعالجهبايد معده را مدتى زياد تهى نگه داشت و هرآنچه را كه در گرسنگى از هيجان دچار شود با م
 و غيره ذكر كرديم جبران نمايد.

شود از عضوى به سوى مغز روان است در وقت نوبت صرع آن عضو را محكم ببندد، شايد نوبه صرعى كه حس مى
ت دارو كه قوّ هاى مشهور، درصورتىسازىرا منع كند. و بايد عضو مذكور را از خلط پاك نمايى خواه به وسيله پاك

برانگيز و چرك و خونابه بيرون آور و سوزنده ماده، مانند: ماليدن زى را انجام دهد. خواه به وسيله داروهايى قرحهپاكسا
 توان در لوحهاى كتاب دوم پيدا كرد.صمغ فيجن كوهى، گياه شير سگ و غيره. چنين داروهايى را مى

 ، حب الفهم، و چلغوز باز شكارى و غيره باشد.و شايد نياز به استعمال آلاكلنگ و كبيكه )آلاله ايرانى(، بلاذر

 اگر ديدى كه نشتر زدن به پوست لازم است انجام ده.

ن اند: اگر در زدن رگ شريان سباتى خطرى نباشد و خو رود، بعضى گفتهاگر ماده از جميع بدن به سوى مغز بالا مى
دى دهد و نيروى روانى منقطع شود و سكته حبس شده باشد مانعى ندارد. اما چون زدن رگ شريانى شايد مغز را سر 

 يابد.رخ دهد، بايد احتياط نمود. اگر زدن شريان با احتياط انجام شود بيمار به كلى شفا مى

و اگر اين احتمالات نبود و خطر مذكور در قطع شريان وجود نداشت از بريدنش حتما فايده زياد است. كليه آنچه 
 را گفتيم از ياد مبر!

 ته سكته چيست؟در بيان سك

افتند يا كش يا از كار مىكننده و نفسشوند. اعضاى حركتمجراهاى داخل مغز و روان حساس و متحرك، سدّ مى
 افتد.شوند و نفس كشيدن به زحمت مىناتوان مى
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 دهان خارج كند سكته سخت است و دليلاگر بيمارى سكته نوبتى باشد، مانند حالت خفگى، كف و ساير مواد از 
بر ناتوانى نيروى محركه در اعضاى تنفسى است. اما اگر در حين نوبه بيمار نتواند نفس بكشد، كف بر دهان نيايد و 

 تر است.خرخر نكند و مواد از دهان بيرون نريزد، حالت بيمار سخت

زد دهانش گرداند به گلو سرازير شود و از بينى فرونرياگر در نفس كشيدن بسيار دشوارى نديد و دواى آبكى را كه در 
 تر است باز خطر عظيم در بر دارد.هرچند از حالات قبلى آسان

 بقراط گويد: سكته قوى شفا ندارد، هرچند سكته سبك و ناتوان هم باشد باز شفا دادنش آسان نيست.

 بندان مجارى ذكرشده چند حالت دارد: برهم آمدن و پر شدن.راه

كه به   اىبرهم آمدن )انطباق( آن است كه مواد آزاردهنده به مغز برسد و مغز درهم آيد و منقبض شود، يا اينكه ماده
 رسد گيرنده و غليظكننده باشد مانند سرماى شديد.مغز مى

 اما پر شدن، يا ورم در پى دارد يا ندارد.

م كشيدگى )تمديد( بدهد، كه اين حالت از حالات پر شدن ورمى آن است كه ماده بيمارى هم مجرا را پر سازد و ه
 باشد. خواه ماده سدكننده گرم يا سرد باشد.سخت سكته مى

دهد، يا در خود مغز و نزديك مغز است كه در مجراى روان اى كه ورمى نيست و اكثرا از اثر آن ورم روى نمىماده
 بندان روى دهد.به مغز اين راهكند. يا در مجراى روان روانه بندان ايجاد مىداخل مغز راه

ريزد؛ يا خلط بلغمى است كه اكثرا خلط و آن ماده بندآورنده، يا خلط خونى است كه يكباره به بطنهاى مغز مى
 گردد.بلغمى سبب سكته مى

ى نفذكند، مبندد، بعد از آنكه شريانات و رگها را از خون زياد لبالب مىخلطى كه مجراى روان به سوى مغز را مى
 شود.ماند، بيمار خفه مىبراى حركت روان نمى

 همان حالت دست دهد كه فشار تمام بر هر دو رگ سباتى وارد شود و حس و حركت از بين برود.

اگر چنين حالتى از سبب جسمى رخ دهد، همان حالت خفگى را به بار آورد، كه اين از انواع سكته و اسباب سكته 
 است.

دو طرف از جسم را سكته گويند، هرچند اندامان بدن سالم باشند، شايد فروهشتگى و شايد فالج فراگيرنده هر 
 سستى يك طرف از جسم را سكته گويند كه اين از اصطلاحات سقراط است.



د، نبض كشماند كه ميان وى و مرده فرقى به چشم نخورد، نفس نمىافتد كه انسان چنان از حركت بازمىاتفاق مى
 ايم، كه از تنفس و ضربان نبضه زنده است و ممكن است از مرگ برهد. ما از اين نوع زياد ديدهتپد. با اين همنمى

 اند.بازمانده

ممكن است سردى در او اثر كرده باشد و بتوان گرماى غريزى چنين كسانى را با كوششى نه بسيار به نشاط برگرداند و 
 بخار دخانى را برطرف نمود و تنفس را از سر گيرند.

 اند فورا دفن ننمايند و حد كم هفتاد ورو بهتر اين است چنين مردگانى را كه سكته كردهزاينا
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 دو ساعت جنازه را نگه دارند.

كشد. زيرا اگر طبيعت در بيرون راندن ماده از هر دو طرف بدن عاجز باشد، آن اكثرا سكته سرانجام سر به فالج مى
 برد و از مغز و بطنهاى مغز دورشراند و به داخل مجراها مىتر مىبه نزديكترين نيمه دردمند ديرينه و ضعيف را

 دارد.مى

بندان سكته، فراگير همه بطنهاى مغز است؛ چه اگر فقط در بطن عقبى مغز بود نبايستى حس را نمايد كه راهچنين مى
 در قسمت جلو مغز و رخساره از كار بيندازد.

د، مگر مير بقراط گويد: اگر شخص سالمى ناگهان احساس درد در سر كند و بعدا سكته نمايد قبل از هفت روز مى
 اينكه به تب گرفتار آيد كه ممكن است تب زوايد را تحليل ببرد.

و  شوند،و بدان! كه در اكثر كسانى كه از حيث عمر و بدن و كار و زندگى به رطوبت نزديكند به سكته دچار مى
 ويژه اگر همراه رطوبت سردى هم باشد.به

چون  آيد، واگر گرم و خشك مزاج سكته كند خطر است، زيرا بيمارى ضد مزاج تا سبب بسيار دشوار نباشد نمى
17مزاج از مرض دور است بيمار آن را تحمل نخواهد كرد.
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 مزاج سكته كند.اتفاق افتد كه گرم

از  كه اگر ماده سكته به طرفىدهد. همچنانهرگاه ماده بيمارى فالج هر دو طرف جسم را دربرگيرد، سكته رخ مى
 جسم آيد فالج به بار آورد.

 اكثرا سبب سكته در دو بطن عقبى مغز است. اگر همراه سكته تب آيد، اكثرا ورمى تكوين شده است.

سكته و  بينند، در نتيجه براىزنى فايده مىرگ زدن زياد دارند و از رگكسانى كه از سودايى بودن خونشان، نياز به 
 كنند.امثال سكته، قابليت پيدا مى

 آمادگى براى سكته نوبتى

 خوردن داروهاى تندمزه اخلاط كندرو را شتاب بخشد و ما اخطار نوبتهاى سكته را ذكر كرديم تو آنجا را بخوان.

 علامات:

 آلودگى و بيهوشى(:يمارى خوابفرق ميان سكته و سبات )ب

اب گران باشد. بيمار سباتى از خو كننده خرخر در گلو دارد و نفسش مرتب نيست، كه بيمار سبات چنين نمىسكته
رسد و گاهى ناگاه چنين شود، ليكن در بيمارى سكته در اكثر اوقات قبل از آمدن به تدريج به خواب سبك مى

رگيجه، سراسيمگى، تاريك شدن چشم، لرزش جسم، برهم ساييدن دندان در سردرد و بادكردگى رگهاى گردن، س
 اى و سپوس در آن است.آور است. اكثرا بول زنگارى و سياه و رسوبات خاك ارهخواب، تنبلى، سنگينى روى

 063، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

ام ن را از قواعدى كه بارها برايت تكرار كردهاما اگر سكته از اثر ضربت خوردن و افتادن و اشتراك اندامى باشد، آ
 شناسى!مى

ه شناسى. و اگر سبب سكتايم و مىاگر سكته از ورم باشد حتما تب همراه دارد، كه در باب علامات اورام شرح داده
كشيده   دنشوند، اوداج و رگهاى گر ايم، كه رخساره و هر دو چشم زياد قرمز مىخون باشد آن را نيز بارها تكرار كرده

 اند.زنى مدت زياد گذشته و سابقا توليدكننده سوداء را تناول نمودهشوند؛ و اين در حالى است كه بر موعد رگمى

اند شود. گفتهشناسايى مى -كه گفته شده  -سكته كه از بلغم باشد از رنگ رخسار و چشم و ترى سوراخ بينى و غيره
 كند.رر گرفتار آيد اخطارى است كه سكته مىاگر شخص سالخورده به سرگيجه دايمى يا متك



 معالجه سكته:

اگر آسيب از خارج باشد، بايد سبب وارد آمده را چاره كرد. اگر از مشاركت اندام است بايد آن اندام را بهبود 
 كه در قانون و فصلهاى ديگر ذكر شده.بخشيد. چنان

عدا با آيد. بن راندن خون زياد است. كه فورا بهوش مىهنگام و بيرو اش در رگ زدن بهاگر سكته از خون است چاره
ط گلاب و پردازى كه فقجويى مىآرى و به نرمى و لطف به چارهماده را از سر به پايين مى -دانى!كه مى  -هايىحقنه
يستند كه آور نبخشند و گرمىهايى را بو كند كه نيرو به مغز مىجو آبكى، و آب پنير كافى است. همچنين بوكنندهآب

 دانى!اين را هم مى

اگر سكته از بلغم به هم آمده است، و علامت خون را نيز پيدا كردى، باز رگ زدن لازم است. و بعد از رگ زدن 
خواهد. و شياف نيروبخش كه صمغها و زهره گاو و شربتهاى مسهل باشد كه ماده را بيرون دهد. حقنه شديد مى

 د اعتماد است.باره مور حبوب گياه شير سگ دراين

، درمنه، بخش از قبيل شبتپز گياههاى گرمىبخش بر سر و اعضاء بيمار بگذار، و با آبو بعد از آن كمادات گرمى
مرزنگوش، برگ ترنج، پونه، آويشم، حسل، اسپرك، مرزه كوهى، مشك چوپان سر و اعضاء را بشويد. و به روغنهايى  

جن كه )عاقرقرحا(، گندبيدستر، جاوشير و بارزد در آن مخلوط باشد، كه نيروى اين گياهان در آن باشد. روغن في
 استعمال نمايد. كليه بدن را با روغن زيتونى كه گوگرد در آن باشد بيندايد.

 اگر كمادها از ميخك، هيل، چارگون، جوزبويا و سوسن زرد باشند خوب است.

 ها را با استرك و زيبق )جيوه( بمالد. خردل و سكبينههبخش و آب گرم و نمك ماساژ دهد، مهر پا را با روغن گرم گرمى
 و گندبيدستر و گياه شيرسگ را بر مجراى نخاع بمالد.

ماليدنى خوب: روغن سيماهنگ، فيجن، پياز دشتى با روغن زيتون كهنه، كه پياز دشتى سبز چهل روز در زيت بماند 
 ياز دشتى را در يك قسط )هجده اوقيه( روغن زيتون كهنهطورى كه دو اوقيه )پانزده مثقال( پيا باهم بجوشانند، به

رحا چنين روغن عاقرقپاشد پياز دشتى سبز )پياز موش( را چهل روز در آن خيس كنند، و همبجوشانند تا از هم مى
 كرا( را با هر دو اسلوب ذكر شده)اك
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 استعمال نمايند.



راى مالش به كار برند، بهتر آن است كه شمع در آن باشد، تا نلغزد و ماندگار باشد. و بايد قبلا به هر روغنى را كه ب
 گاه نيرومندتر را به كار برند.نيروتر شروع كرد. اگر تأثير مطلوب نبخشيد آنماليدنيهاى كم

آور نيرومند به كار اه بو كند، عطسهويژه خربق سيها و غيره بايد بوكردنيها و بهبعد از پاك نمودن بيمار وسيله حقنه
 شده را نزديك سر نگهدارد.ببرد. روغن قوى به عمل گيرد. آهن سرخ

 بر سر بيمار بگذار! اگر ممكن است با پر آلوده به روغن سوسن يا روغن -اىكه ياد گرفته  -برنده راضمادهاى تحليل
امتلاء در معده روى داده و از زياده خورى به رنج افتاده، از ويژه اگر گمان بردى كه زيتون او را به قى وادارى؛ و به

قى كردن بسيار سود بيند. در قى كردن فايده ديگرى هم هست: دل به هم آمدن و زوركى قى كردن مزاج سر كسانى  
 شود.كه سكته سرد و تر دارند گرمى دهد. و بايد بادكردگى را راند كه بدن سبك مى

 كه گفته شد، تا نتواند دندان بر دندان بسايد و دندان فاسد شود.بيمار قرار داد چنان بايد چيزى ميان دندانهاى

تدريج  ها )اصول( بخورانند و بهو اگر قبوضيت داشتند، روغن گرچك پخته با آب فيجن را دو درهم همراه آب ريشه
 رياق و معجون ترياق )مثروديطوس( ورسد. و اگر ممكن باشد اندازه يك درهم تزياد كنند تا روزانه به پنج درهم مى

)سنجرينا( و امثال آنها را به قدر يك فندق در دهان گردانند. اگر سكته از نوع سهل و « شجرينا»، بلاذر، «شليثا»
ا چنين نيم درهم از اين دارو ر آسان است، يك مثقال گندبيدستر با آب عسل و اسكنجبين عسلى كافى است، هم

 افزار بخورد مفيد است.جات ديگا همراه ادويهبخورد و آب عسل ساده ي

هاى آورى و حجامت بر پشت گردن و مهرهدهى و به عطسه مىاگر ديدى كه بيمارى سبك شد، بيمار را غرغره مى
ذارى. بعدا، بعد گزنى و بيمار را در ننو مىزنى و الّا نمىگذارى. اگر احتياج به نشتر زدن پيدا كند نشتر مىپشت مى

 مالى.بخش مىنشانى و روزى كه به حمام رود او را با روغنهاى گرمىسه هفته در جاى گرم مىاز 

پز: آويشم، پونه، مرزه كوهى، حسل، و امثال آنها در سركه آميخته ماده غرغره، بعد از پاكسازى فراگير تمام بدن: آب
تر از اينها: فلفل و دار ند. داروى قوىكبا عسل مفيد است. آب سلق، مويزك، آويشم، سماق هم همين كار را مى

ير كنند و با شراب سيكى خمكوبند و قاطى مىفلفل )فلفل دراز( زنجفيل، مويزك، گل محمدى، بورك، سماق را مى
دان پز حسل همراه مصطكى ريخته و بجود. يا اينكه در آبنمايند و قرصهايى از آن سازند كه بيمار در ميان دندانها مى

 كنند.غرغره مى

زيرا فلفل و دار فلفل و خردل و پونه و مويزج و مرزنگوش چه تنها يا همراه هم در هر دو نوع غرغره و جويدن 
ت و باره مفيد اسشود ولى سماق حتما بايد باشد. وج )سوسن زرد( در اينمفيدند. گاهى گل هم با آنها قاطى مى

 تأثير بسزا دارد.

 م، به روانى كه در عصبها جريان دارد نيرو بخشد و زوايد را دراندودن اندام بيمار با روغنهاى گر 
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رساند. مانند: روغن سوسن، و در درجه دوم روغن مرزنگوش و روغن بابونه و شبيت و برد و آزارى نمىپيها تحليل مى
نه و كه نيروى از حسل و مرزه كوهى و پو درحالىروغن گورگياه نافع است. مخصوصا روغن گورگياه بر سر ماليدن، 

 آويشم در آن باشد، بسيار مفيد است.

تهى باشد.  شان عبارت از نانتر از نوع غذاى صرعى باشد. بهتر آن است كه صبحانهتغذيه بيمار سكته بايد لطيف
 است.آورتر از هر چيزى نان و انجير خشك هم براى آنها خوب است. نوشيدن بر خوراك زيان

ز شده را حركت دهند. و بعد ااگر خواستند شام بخورند بد نيست كه قبلا ورزش سبك انجام دهند و اعضاى سست
ز را رسان است. زيرا مغشام خوردن زود نخوابند، صبر كنند تا طعام فرورود و هضم گردد. شب بيدارى زياد هم زيان

 كنند.م مىخيزد كه منع هضكند و از غذا بخارهايى برمىخسته مى

برخى بر اين رأيند كه بيمار سكته، آش جو با عدس و مويز و بادام و انجير و چيزهايى همانند آنها كه با مزاجشان 
 مناسب باشد بخورند.

كند. شراب نوساخته خوب نيست كه زوايد در بر دارد. شراب كهنه هم خوب نيست كه به سرعت در مغز نفوذ مى
 كهنه خوب است.شراب ميانه، نه تازه و نه  

اگر بيمار سكته به تب مبتلا شد، منتظر باش تا معلوم شود گرمى بدن از چيست. شايد بحرانى گذرا باشد. هفتاد و 
دو ساعت مهلت بده، اگر تب عادى نباشد و حرارت از ورم و گنديدگى باشد خطر است و بدان! كه مجراهاى رو 

 كننده ماده بيمارى را از آنان بيروند و به زحمت داروهاى پاكشونبه سوى مغز در فالج و بيمارى سكته تنگ مى
 آورد؛ همه اينها را بدان!مى
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 فن دوّم بيماريهاى عصب )كه در يك گفتار آمده است(
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 فصل اول بيماريهاى عصب

 پردازيم.اى! حال به بيماريهاى عصب مىزاج و تشريحش را شناختهمنشأ عصب و تقسيمات و شكل و م



بيماريهاى عصب سه قسمند: مزاجى، ابزارى، از كار افتادن تك عصب در ميان عصبها. آسيب بيمارى به كنشهاى 
 رسد.طبيعى و حسى و حركتى مى

شود، زيرا عصب ابزار حركت حركات شديد در بيمار شدن عصب دخالت زياد دارد، كه در غير عصب كمتر پديدار 
 است.

كشى، برداشتن چيز سنگين و هرچه به شدت كشيدن يا فشردن و به هم آوردن دارد بر حركات شديد مانند طناب
 گذارد.عصب تأثير مى

توان از كنشهاى حس، حركت و سختى و نرمى در لمس كردن و از همكارى با مغز حالات و چگونگى عصب را مى
 ها و مواد ويژه به اعصاب به دست آورد.و فقرات و از درد

ها كه حالات مغز را در حالت آسيب ديدن كنشها و از لمس كردن و از مشكل تشخيص دادن نوع بيشترين نشانه
 دهد، اين است كه آيا بيمارى رطوبتى يا خشك است؟بيمارى عصب نشان مى

 شد، بدون شك رطوبتى است؛ و اگر اندام مورد و چگونه روى داده است؟ بايد دقت كرد كه اگر آسيب يكدفعه پيدا
شك زود روغن را به خود جذب كرد، دليل بر خشكى بيمارى است به شرطى كه عضو بيمار از گرمى خارجى متأثر 
نشده باشد. ورزش بعد از پاكسازى بهترين تبديل كننده مزاج عضو است، و هر عضوى ورزش خود را دارد، و بايد از 

 كرد و به قوت ميانگين و معتدل رسيد.ورزش آهسته شروع  

ور به كلى آطور كلى دارد، كه از مواد سردىطرز معالجه: پاكسازى و تغيير مزاج اعصاب نياز به بيرون راندن مواد به
ن بيمار،  ويژه خربق سفيد، براى قى دادتنقيه شود. و براى اين منظور داروهاى نيرومند مانند: پيه حنظل، خربق و به

 ير سگ، اندران، كبينه و بقيه صمغهاى قوى وگياه ش
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 معجونهاى معتبر و نيرومند بايد به كار رود.

 ورزش معتدل و حمام خشك )حمام بخار( نيز از ماده بيرون رانهاى كم نيروى و نرم هستند.

ر ويژه داروهايى كه روغن يا روغنى هستند، و اگنمايد، در بحث از مغز ذكر شده و بهآنچه مزاج را تبديل و تعديل مى
نشين و غليظ گرم، مانند غليظ شده روغن زيتون و روغن كتان براى عصب سرد مفيدند و ها و روغنهاى تهپيه درنده

شبدر براى اعصاب ويژگى دارد. و بعد از آن داروهاى آبكى و  سختى آن را برطرف خواهد كرد. روغن كوشنه و روغن



ها هريك برحسب مزاج عضو بيمار مفيد است. ولى بايد بسيار قوى باشند. و بايد در حال معالجه با داروها افشره
 جديّت زياد به عمل آورد كه دارو نفوذ كند و مواد را تحليل برد و مسامات را به خوبى باز كند.

 چگونه بايد مزاج اعصاب را اصلاح كرد؟فصل دوم 

اگر نياز به گرمى بخشيدن داشت ضمادهايى مانند: خردل، صمغ فيجن كوهى، روغن زيتون، روغن زيتونى كه روباه در 
و همچنين روغن زيتونى كه كفتار در آن بپزند. صمغ صنوبر نيز  -كه در باب درد مفاصل ذكر خواهيم كرد  -آن بپزند

 بسيار نافع است.

و بدان! كه رگ زدن پشت سر، در علاج عصب سهم زياد دارد، مگر عصب بيمار در رخساره باشد. و بعد از آن 
 دارد.منشأ عصبى كه اندام بيمار را به حركت وامى

ايد هاى داروهاى ساده ذكر كرديم. ببراى عصب چيزهايى خوب هستند و چيزهايى بد، كه بسيارى از آنها را در لوحه
 كه حالت بيمارى چگونه و در چه حدى است.تشخيص داد  

وبر، مغز گندبيدستر، دانه داخل ثمر صن  -شدهپرورده -كننده اعصاب عبارتند از: شربت سوسن زردشربتهاى تقويت
ويژه اسطوخودوس كه هر روزه وزن يك درهم به شكل حبوب يا با شربت عسل تناول  بريان شده خرگوش وحشى، به

 كنند.

 نى براى بيمار اعصاب آب باران است. ورزش به اعتدال و ماليدن روغنهاى گرم نافع است.بهترين آب نوشيد

 چيزهايى كه براى اعصاب بدند

خوارى روى در جماع، خواب بر شكم سيرى، نوشيدن آب يخ بسيار سرد، شربت بسيار شيرين از شكر، شرابزياده
گرداند. هر چيز ترش مزه و بادزا و داراى شود و سرد مىها )ياخته( وارد مىزياد كه سوزش شديد دارد و به خليه

 بخش و رگ زدن زياد به زيان اعصابند.نيروى سردى

هاى خواهيم بيماريهاى عصب را از حيث مزاج و بند آمدن شرح دهيم؛ اما راجع به ورم و قرحهما در اينجا مى
 .تفصيل خواهيم داد -كه بعد از اين كتاب آيد  -عصب در كتاب چهارم
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ماند. قارچ گذارد رطوبتها در عصب هضم شود و خام مىو بدان! كه آب سرد براى اعصاب خوب نيست كه نمى
 چمنى )غاريقون( براى تقويت و گرم كردن و پاكسازى كردن عصب بسيار مؤثر است.



 فصل سوم فلج و فروهشتگى )سستى(

 : عمومى و خصوصى.كلمه فالج دو مفهوم دارد

 طور مطلق سستى و فروهشتگى در اندامى از اندامان است.فالج به

شده،  حركتى از گردن شروعفالج خصوصى سستى فراگير در طول يك نيمه از بدن است. گاهى اين سستى و بى
دوم است.  ين قسمترخساره و سر سالمند. گاهى سراسر نيمه بدن را از سر تا پا دربرگيرد، كه در زبان عرب فالج هم

 فلج در زبان عرب اشاره به نيمه جسم است.

اگر ما فالج را به معنى سستى و از كار افتادگى به كار برديم، منظور اين است كه هر دو نيمه بدن به جز سر، فالج 
 دهد.شده است، زيرا اگر سر مبتلا شود سكته روى مى

د. افتنت كه در حالت فلج شدن حركت و حس از كار مىو شايد فلج فقط يك انگشت را شامل باشد. آشكار اس
ه كنند، ولى عضو بيمار يا اعضاء از آن استفادمانند يا نفوذ مىزيرا روان حسى يا جنبشى يا از نفوذ در اندامان بازمى

 اند.كنند زيرا به مزاج فاسد مبتلا شدهنمى

 مزاج تباه، يا گرم يا سرد يا رطوبتى و يا خشك است.

بينى كه مىنمايد كه گرمى مزاج مانع اثر گذاشتن حس بر آن نيست مگر اينكه زياد از حد گرم باشد. چنانىچنين م
نيز به  افتند. مزاج خشكبا اينكه حرارت زياد دارند، از حركت و حس نمى« دق»آدمهاى افسرده و گرفتار به بيمارى 

 مزاج گرم نزديك است.

ندازد، در اكثر رطوبت و سردى است؛ زيرا سردى ضد روان است، روان را امزاجى كه حس و حركت را از كار مى
كنند. كند. بعيد نيست كه رطوبت، اندام را كند حركتى بخشد. سردى و رطوبت بدون ماده حركت را منع مىسرد مى
 توان به وسيله گرم كردن آن را تلافى كرد.اما مى

ريت بدن را شامل شود، ممكن است تنها يك عضو از اعضاى بدن فالج تنها اين نيست كه تمام بدن يا نصف يا اكث
 فالج گردد.

ن بندان يا جدايى افتادنمايد كه اكثرا فالج و سست شدن از حبس شدن روان است. حبس شدن روان از راهچنين مى
يا  مسامات است.بندان يا از به هم آمدن و ترنجيدن در بين مسامها و نرسيدن روان به اندام است. از بريدگى راه

باشد؛ كه هر دو حالت را شامل است و خلطى هست كه چيره شده و مانع نفوذ روان گشته است. يا از ورم مى
 شود.سبب سستى مى



كند، از ترنجيدگى مسامات يا پرى )امتلاء(، يا ورم يا از هم پاشيدن تك عصب فلجى كه روان را از اعضاء قطع مى
 است.
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ترنجيدگى مسامات شايد از بستن عضو از خارج باشد، كه ممكن است آن را چاره كرد. پس سستى و از كار افتادگى 
ردد. و گكه بند را باز كردند، به حالت اولى بازمىآور )عرضى( دانست كه همينتوان امرى روىحس و حركت را مى

 ثلا از اثر ضربت خوردن يا افتادن بر زمين.شايد بيمارى اندام، از فشار شديد باشد. م

همچنين هرگاه فقرات به سوى راست يا چپ كج شود، فشار بر عصب خارج از فقرات به سوى طرفى كه فقرات 
كشيدگى است نه زير فشار واقع آيد. در اين حالت اكثرا حالت عصبوارد مى -جلوى باشد يا عقبى -روآورده

 -تىكه دانسچنان -از دو طرف جلوى و عقبى مخرج عصب نيست، و مخرج عصب شدن؛ زيرا به هم رسيدن فقرات
 آيد.در دو طرف جلو و عقب نيستند، و گاهى به سبب غلظت گوهر اندام مسام بند مى

گذرد، يا در منشأ امتلاء چيره از مواد رطوبى سايل كه به سوى اندامى در جريان است و از ميان ساير اعصاب مى
 بندد.ايستد و راه را بر روان جارى در آنها مىهاى اعصاب مىهاعصاب، يا شعب

 بندد.هاى اعصاب ورم رخ دهد و منفذها را مىگاهى در رستنگاه و شعبه

بريدگى: اگر بريدگى براى عصب رخ داد؛ و آن بريدگى در طول عصب بود، زيانى براى حس و حركت ندارد. اگر در 
منقطع  -كه از منفذها و مجراهاى ساير اعضاء برخوردار بوده  -قطوع،عرض عصب باشد، حسّ و حركت اندام م

 شود.مى

كند. چگونه چنين نباشد؟ نخاع خود شود؛ هرچند انسان آن را حس نمىبدان! كه نخاع هم مانند مغز، دو قسمت مى
نيروتر  ه نيمه كمرويد، دور نيست كه طبيعت نيمى از آن را حفظ كند و ماده بيمارى را باز هر دو قسمت مغز مى

اى كه ضربت و آسيب بر آن وارد شده، يا اى كه بيشتر آمادگى پذيرش ماده دارد، يا نيمهگسيل دارد. يا نيمه
 هاى تباه از قسمت نزديك دماغ به آن رسيده است.زايده

رق ميان چيزهايى توانا، فاى سالم بماند. طبيعت به اذن پروردگار رسد و نيمهاى مىنبايد تعجب كرد كه بيمارى به نيمه
 ايم. بياد بياور!تر را ملاحظه كرده است. ما اينها را در كتاب اول بيان كردهاز اين دقيق

و بدان! كه زياد اتفاق افتد ماده رطوبتى سبب گرمى بدن، يا حركت ناگهانى از ترس و واهمه يا خشم يا غم و اندوه و 
 افسردگى بيرون جهد.



ه  شود، آن طرف از بدن باى كه در طرفى از بطنهاى مغز است سبب فالج مىرسان و مادهبو بدان! كه هرگاه آسي
 كلى فلج گردد، كه رخسار را نيز شامل است.

اگر آسيب در مجراهاى يك نيمه از بطن مغز باشد، مثل آن است كه هر دونيمه بطنهاى مغز يا مجراهاى مغز را 
 فراگرفته كه سكته روى دهد.

 ماند.شود بدون رخسار كه سلامت مىرستنگاه نخاع باشد، تمام بدن فلج مىاگر آسيب در 

ه به ك  -شايد در اين حالت كرخى پوست سر را دربرگيرد و حس را از نفوذ در جلو بازدارد، زيرا عصب ويژه حس
 كه بيان كرديم.از گردن آمده؛ چنان -پوست سر آيد
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 شود.فلج مى -به جز رخسار -ك نيمه رستنگاه نخاع باشد، باز آن طرف از بدناگر در ي

تر از رستنگاه نخاع باشد، يا در طرفى از بدن رخ دهد، هر عصبى كه منشأش از آن آسيب ديده است اگر پايين
 ته است.ششود. اين فالج از نخاع نيست بلكه از عصبى است كه تأثير بر اعصاب تابع خود گذاسست و فالج مى

اگر فالج در قسمت اكثر عصب يا در نيمه آن يا در قسمتى از آن پيدا شود، هر عصبى كه در حركت كردن تابع آن 
شود، اگرچه آسيب منشأ به سبب ماده يا از بين رفتن تك عصب يا ورم، متأثر و ديده متأثر مىاست از منشأ آسيب

 فلج شده باشد.

صاب رود، زيرا ماده سبب قولنج، در اع، كه در اين حالت اكثرا حس از بين نمىگاهى فالج نتيجه بحران قولنج است
 حركتى است نه در اعصاب حسى.

اند كه سالى بيمارى قولنج، بسيارى از مردم را مبتلا كرد. اكثر مبتلايان را كشت؛ كسانى كه پيشينيان حكايت كرده
 آمد بيرون راند و در خارجش جا داد. و از اينها مىه رودهاى را كه بنجات يافتند فلج شدند. تو گويى طبيعت ماده

غليظتر بوده كه به وسيله عرق بزدايد، خود را در اعصاب جاى داده و فالج را به وجود آورده است. در حال تبديل 
 شدن قولنج به فالج اكثرا حس سالم است.

كند و مى وند كه ماده بيمارى به اعصاب نفوذشبحران بعضى از بيماريهاى سخت غير قولنج نيز گاهى سبب فالج مى
اين در صورتى است كه از سن زياد يا زبونى و ضعف، طبيعت نتوانسته ماده را همه بيرون راند. بعد از به نهايت 

رسيدن بيمارى، بقايايى از ماده در اطراف مغز مانده سبب سردرد و سنگينى سر شده، آنگاه طبيعت براى دفعش 



اينكه به وسيله پاكسازى تمام آن را دفع كند، سر به فالج و غيره كشيده است. اكثرا فلج در زمستان  فشار آورده، نه
 بسيار سرد روى دهد. و گاهى به سبب امتلاء در بهار پيدا شود.

كنند، در عمر پنجاه سالگى و قريب به پنجاه سالگى براى بيمارى فلج كسانى كه در مناطق جنوبى زندگى مى
 كند.آگند و مواد بيمارى از سر تراوش مىرند. زيرا مزاج مناطق جنوبى سر را مىآمادگى دا

نبض بيمار فلج سست و ضعيف و نامرتب است و هرگاه علت قوت را ضعيف كند نبض هم ضعيف و مشوش و  
اى جدا  ر شود. بول بيمار اكثرا سفيد و گاهى بسيار قرمزرنگ است، زيرا كبد از ضعفى كه دارد ياگاهى نامرتب مى

دهند يا از دردى است كه كردن آبى از خونى را ندارد. يا از ضعيف شدن رگها كه ياراى جذب خون را از دست مى
 همراه با بيمارى است، اگر بيمارى ديگرى در ميان باشد.

 ه گويىچنان سرد، كدهد كه نيمى از جسم فالج گر گرفته و تو گويى در آتش است و نيمى ديگر آنگاهى رخ مى
م تپد و ممكن است چشبرف است. نبض دو نيم جسم باهم فرق دارند؛ نبض نيمه سرد كه سردى سبب است نمى

 مربوط به نيمه سرد، تنگتر از چشم ديگر شود.

 شود نه لاغر و خوددارتر از آن است كهاعضاى سست و فلج گرفته، همانند بقيه بدن نه كوچك مى
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 در مقابل مخالف زبون گردد.

 ممكن است فالج از نتيجه بحران سكته و صرع و قولنج و خفه شدن رحم و تبهاى مزمن منشأ گيرد.

 دهد.اكثرا از لغزش فقرات فلج رخ مى

 فلجى كه از اثر ضربت خوردن آيد، اگر عصب شديدا كوبيده نشده ممكن است معالجه شود.

 علاجش ممكن نيست. در حالتى كه اميد شفا دارد، بايد با رگ زدن تداوى كرد. اما اگر زياد صدمه ديده باشد

 كشد و عكس را نيز گفتيم.و ما بيان كرديم كه چگونه ماده فلج سر به سكته مى

 علامات:



شايد عصبى كه  توان يافت واش را مىاگر فلج از پيچيدگى عصب يا افتادن يا ضربت خوردن يا بريدگى باشد انگيزه
ورفته و پنهان است سبب قطعش نيز پنهان باشد. در چنين حالتى بيمارى فالج يكدفعه و ناگهانى آيد و اميدى در فر 

 اش نيست.معالجه

پذير است نه از بريدگى بلكه از ورم و امثال آن است. اگر ورم گرم باشد، كشيدگى )تمدد(، درد و اما آنچه علاج
اش گره احساس كردن با لمس عصب و به درد آمدنش قبل از ، نشانهتب نشانه آن است. اگر از ورم سخت باشد

خوردگى يا پيچش عصب يا ورم گرم است. اگر از ورم سست باشد و در لمس فلج است كه اكثرا دليل بر ضربت
توان دليلش را يافت. ولى در هر حال آزار كم و كرخى و تب سبك و بالا و پايين آمدن احساس نشود، به زحمت مى

 دهد.د به وسيله حركات و غذا، آن را نشان مىدر 

كند  خواهد عضو را حركت دهد، احساس مىآور نيست، با همه اين علامتها بيمار وقتى مىاين نوع فالج يكباره روى
 كه مانعى در راه حركت دادن عضو بيمار وجود دارد.

 سراسر عضو واقع شده است.كند كه علت در در فلجى كه منشأش رطوبت پراكنده باشد، بيمار حس مى

كه بيمار رحالىگردد، داگر در نتيجه كلفتى عصب باشد، به زحمت اندام بيمار شده از ترنجيدگى به انبساط برمى
 بخواهد به قبض و بسطش درآورد.

 بينى.كه در فالج مطلق و فراگيرنده مىدر فالج موضعى، اعضاء نرم نيستند؛ چنان

باشد، از رگهاى گردن، اوداج و ساير رگها و چشم و پر شدن نبض و دلايلى كه بسيار اگر ماده فالج همراه خون 
 شناسى.ايم آن را مىتكرار كرده

 شناسى.اگر از رطوبت ساده باشد، آن را از سفيدرنگى و سستى و تخلخل مى

به بيمارى  از آنها پى اگر فلج كمى بعد از قولنج يا تبهاى شديد پديد آيد، دليل همانا قولنج و تب شديد است، و
 برى.مى

 آيد، علامتهاىاگر سبب تباهى مزاج سرد يا رطوبتى تك عصبى باشد، فالج يكدفعه نمى
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 توانى از دست زدن و سببهاى تأثيرگذار بر اندام بيمارشده حدس بزنى.ديگرى هم ندارد؛ مى

 ى زد اخطارى است به بيمارى فالج يا تشنج.گويند: اگر رنگ بول كودك به سبز 



 معالجات:

گانه بيمارى عصب كه عبارتند از: كرخى، تشنج، لرزه، فالج، پريدن رگها )اختلاج( بايد رگ زدنت در حالات پنج
روز  كننده را تجويز نكن، بگذار كه درچنين باشد كه، رگ برابر قسمت عقبى مغز را بزن! و فورا داروهاى تقويت

م يا هفتم داروها استعمال شوند. اگر بيمارى قوى و سخت است، تداوى با مقويات را تا چهارده روز به تأخير چهار 
كننده و پزنده )رساننده( باشند شروع كن، اگر بيمار را در اين مدت اسهال دهى انداز. اول با داروهاى لطيف كه نرم

 بيمار را پاكسازى كن. هاى قوىكنندهو حقنه كنى بد نيست. بعدا وسيله تخليه

 غذاى بيمار فلج

كه فلج روى آورد بايد تا دو روز يا سه روز فقط آب جو و عسلاب به وى بخورانى. اگر توانست خوددارى نمايد همين
وانى او را گرسنه تها را بخورد، سعى كن تا مىاين پرهيز را تا چهارده روز نگهدارد، اگر تحمل نكرد گوشت سبك پرنده

آور باشند، و بيمار را بسيار در تشنگى نگهدار. اگر مغز ثمر بزرگ نگهدارى. غذاهايى را به وى بده كه خشكى
 صنوبر را در دهان بشكند و بخورد خوب است كه خاصيت خوب دارد.

راب رساند، اگر شو بدان! كه براى چنين بيمارانى آب از شراب بهتر است، شراب مواد آزاردهنده را به اعصاب مى
 آورترين چيز براى اعصاب است.زياد به بدن وارد شد ممكن است در جسم ترش گردد و سركه شود، كه سركه زيان

اگر سبب ناشى از پيچش و برآمدگى و بادكردگى عضو باشد، علاجش را در باب پيچش و برآمدگى و بادكردگى 
 شرح خواهيم داد.

هرحال بايد دقت كرد كه ورم از پيچش عصب پيدا است. به اگر از ضربت خوردن و افتادن باشد، علاجش دشوار
اى را جذب كرده است. هريك از اين حالتها را بايد مناسب حال تداوى كرد. بايد علاج را بر شده، يا ماده

 اى كه از ضربت خوردن وارد شده و بر جايى كه عصب از آن به سوى عصب فلج شده روان است، گذاشت.عارضه

شده چندان فايده ندارد. بايد جاى رويش عصب را پيدا كرد و داروى علت را كه  ر عضو فلجدارو گذاشتن ب
 كند بر آن گذاشت.بخش است، يا تبديل و تعديل مزاج مىبخش يا بازدارنده ورم يا سستىگرمى

رى كه اخورده و آماسيده در راه فرونشستن، بادكش حجامت بگذشايد نياز باشد كه برجاى نزديك به عضو ضربت
 خون اندام بيمار را به طرفى مخالف يا به سوى رويه بدن بكشانى.

 اما اگر بيمارى فلج راستين است و عصب را كاملا سست كرده است، بايد ضمن معالجات
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شتر نه كمتر. ايم به كار ببرى، نه بيمذكوره كوشيد كه ماده را به وسايلى كه براى بيرون راندن مواد غير غليظ ذكر كرده
بهترين دارو براى دفع ماده در اين حالت: حبوب )فربيون(، شير سگ، حبوب بيمارستانى، حبوب منتن )بدبو(، 

  -حبوب شيطرج، حشيشة الاسنان )گياه خلال دندان(، معجون هرمس و تنقيه با خربق سفيد ساده يا با افشره ترب
 آورها نافع است.ساير قى و -كه قوت خربق داشته باشد

كم زياد شود ولى از وزن درهم تجاوز ننمايد. دانگ ترياق و كمو شايد كه به تدريج دارو را به بيمار داد. از اول دانگ
كنده و شكر مخلوط كرد. سكنجبين تنها بخورد. جاوشير به تنهايى، گندبيدستر بدون شود ترياق را با كنجد پوستمى

 ب بخورد. مقدار تناولى دارو نيم درهم باشد كه بسيار نافع است.دواى ديگر با عسلا

بايد به وسيله داروهاى حقنه قوى، بيمار حقنه شود. شياف قوى بردارند كه مواد به سوى پايين آيد. فقرات پشت را 
بارها   كه  -ره(آور و ضماد قرمزكننده پوست )محمهاى گرم از انواع روغن گرمىبا روغنهاى قوى ماساژ دهد. ماليدنى

 استفاده كند. به ويژه اگر حس از كار افتاده باشد اين معالجات لازم است. -ايمگفته

آور به پوست است؛ اگر بر پوست بمالند و پوست را بدان بخارانند خوب است. بيخ سوسن ضمن داروهاى سرخى
چه را  د از پاكسازى باشد، زيرا ماهيبادكشها بر سر عضلات بدون نشتر زدن مفيد است. ليكن اين معالجات بايد بع

گرمى دهد و به نفع بيمار است. شايد گاهى احتياج به نشتر هم باشد. بايد بادكشها دهان تنگ باشند و با آتش 
 زياد بچسبانند كه با شدت هرچه تمامتر بمكند و به سرعت برداشته شوند.

 ها را به تفريق و دور از هم بگذار.اگر سستى را در چند جاى از هم جدا يافتى و زياد بود، بادكش

ها زياد نبودند بادكشها را دور هم بگذار و بعد از آن زفت و صمغ صنوبر برجاى بادكشها بنه! اگر سست شده
و تا ضماد  -كه مفيدند  -آور، مانند: ضماد آرد سلمك، سوسن با عسل، ضماد خردل بگذارضمادهاى گرم سرخى

 زند.شود و تا تاول مىو ديگرى را بگذار تا رنگ پوست سرخ مىقوتش را از دست داد، تبديل كن 

ضماد شيطرج )حشيشة الاسنان( در معالجه فالج بسيار سودآور است. بسيارى از اطباء عقيده دارند كه ضماد شيطرج 
 تر است.از صمغ فيجن كوهى و خردل فعال

 گرد باشد.ضماد زفت هم خوب است و به ويژه اگر با نطرون )بوره قرمز( و گو 

مفيد  كننده در بيمارى فالجهاى لطيفماساژ وسيله روغن زيتون و بوره قرمز و آبهاى گوگردى و آب دريا و آبكى
 است.

اگر حس بيمار ضعيف باشد ممكن است ضماد نيرومند را بركند و احساس نكند و در نتيجه آسيب و قرحه 
 رنكند.آزاردهنده به بار آيد، بايد مواظب بود كه ضماد را ب
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ا بر او ظاهر شد، ب -كه از پوست تجاوز نكند  -چون ضماد گذاشتى، ببين اگر جاى ضماد سرخ شد و بادكردگى
شود كه اثر ضماد از پوست تجاوز ننموده. اما اگر سرانگشت آهسته فشار بده! اگر جايش سفيد شد معلوم مى

گرمى آشكارتر بود دست بردار و ضماد مگذار. اين را قاعده قرار ده! هرگاه قوت ضماد سرخى پوست ثابت ماند و  
 بردارى، دست بردار، و اگر لازم بود باز ضماد بگذارى بگذار!را زياد كردى معاينه كن اگر بايستى دست

زيرا مغز را  ند پلخم،و بدان كه پف كردن كندس )پلخم( در سوراخ بينى بيمار فالج بسيار نافع است. يا چيزى همان
 راند.زا را به دور مىكند و مواد بيمارىپاك مى

 آورترين چيز است.كمى شراب كهنه براى همه بيماريهاى عصب بسيار خوب و زيادش زيان

 به كار بردن )وج( سوسن زرد پرورده شده به نفع بيمار است.

ن، به خوردن گندبيدستر به تدريج عادت گيرند و از دهنده و به اندازه معجو اگر در تناول نمودن معجونهاى اسهال
 مقدار يك درهم به شش درهم رسانند سود بينند.

 ها( بسيار سودمند است.همچنين خوردن روغن گرچك با ماء الاصول )آب ريشه

 ست.ااتفاق افتاده كه بيمار فالج هر روز يك مثقال ايارج )معجون مسهل( با يك مثقال فلفل خورده و شفا يافته 

خورد، شب يك مثقال از معجون ايارج با يك مثقال گندبيدستر تناول كند و داروى ديگرى و بايد هرگاه اين دوا را مى
 خاصة با آن قاطى نكند.« بلاذر»و « شليثا»و « ديطوسمثرى»را مانند ترياق و 

 -)رته« مرته»دوبار استعمال نمايند صمغ انگدان نيز مفيد است؛ چه بخورند چه بر بدن بمالند و به ويژه اگر در روز 
 ( هم اثر عجيب دارد.18نسخه

هرگاه اندام فالج در معالجه پيشرفت كرد و رو به بهبود بود، بايد آن را به ورزش وادارى. برهم آور و بگستران! تا به 
 تمامى سلامت را بازيابد.

 خواندن ترانه نيز مفيد است.بيماران فالج ممكن است از تب فايده بينند. بلند صدا كردن و بلند 
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تنى كردن با آبهاى بعد از بيرون راندن زوايد و بهرور شدن از آن، مدت زياد در حمام خشك به سر بردن و يا آب
 معدنى گرم خوب است.

ى ابعد از پاكسازى و تحليل بردن آنچه بايد تحليل برود، كه نبايد وسيله مسهل ساده تحليل برود، بلكه بايد تا اندازه
 قبوضيت كم در داروى تحليل برنده باشد.

 آب رازيانه شامى، استرك، گورگياه، گندبيدستر و امثال آنكه گرم و گيرنده باشد در تحليل مواد مفيدند.

 است و در اقرابادين ذكر شده نافع است.« جوزرومى»اگر فالج بعد از قولنج آيد، دارويى كه با 

تركيب شده باشد. مثلا روغن سوسن، روغن سنبل رومى، روغن گرچك، روغن  روغنهاى ماليدنى نبايد بسيار شديد و
 نرگس، روغن زنبق خوبند. روغن جوزرومى و روغن نرگس مخلوط
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و  كنندهاند بسيار سودمند بوده كه خاصيت ويژه دارد. اين روغن تقويتبا انگم، بلاذر )حب الفهم( را تجربه كرده
ا مند كرده است؛ و هرگاه معالجه چنين حالتى را ببخش است و بازدارنده ماده است و بسيارى از بيماران را بهرهسردى

گر عضو كند و ا اند بيمارى بيشتر شده است، زيرا ماده رقيق )نازك( از حرارت گستردگى پيدا مىحرارت دادن كرده
 رود.شود و از بين مىمى گردد و ماده كوچك و كوچكترسرد شود تقويت مى

 روى كرد. بيمار بيشتر نياز به داروهاى مقوى دارد؛ مانند: بابونه، شاهبخش نبايد زيادهدر صورت استعمال داروى گرمى
م كاسنى و بيان، تخافسر، مرزنگوش، نعنه، پونه كه مخلوط با داروهايى باشد كه سردى اندك دارند. مانند: رب شيرين

 ره رسانند.غيره كه بسيار به

 رسد هيچ علاجى ندارد.حالتى كه از بريدگى عصب به عضو مى

 بخشهاى مشهور را به كار ببر!اگر بيمارى از مزاج سرد است گرمى

 كسى كه سبب مزاج سرديش زياد نوشيدن آب باشد، حمام خشك )حمام بخار( را به كار برد.

لنگبين تأخير انداز و بهترين دارو در چنين وقتى اسكنجبين و گ بدان كه هرگاه فالج و تب باهم باشند، علاج فالج را به
 است.

 فصل چهارم تشنج



 زند.گردد و از گسترش )انبساط( سرباز مىتشنج يكى از بيماريهاى عصب است، كه ماهيچه به سوى منشأ برمى

كه گردد؛ چنان)انبساط( برمىشود. گاهى به آسانى به گستردگى ماند و گسترده نمىگاهى ماهيچه به حال خود مى
 دهد.در خميازه و سكسكه رخ مى

 انگيزه تشنج چندين قسم است: يا ماده است يا غير ماده، مانند: گرمى و خشكى.

 اكثرا ماده تشنج بلغمى است، و شايد سودايى يا خونى باشد كه در ورمهاى ماهيچه روى دهد.

 كاهد و بر پهنايششوند و از طولش مىب، زخمى و چركين مىآور تحليل رود پرزهاى )ليف( عصهرگاه ماده ورم
 افزايد.مى

 آور بر تمامى ماهيچه چيرهشود كه ماده تشنجهر تشنجى كه از ماده باشد و ورم در پى نداشته باشد، معلوم مى
يت از آن متأثر تبع شود كه قسمتى از ماهيچه را دربرگرفته و ساير اجزاء ماهيچه بهاست. اگر ورم روى آورد، معلوم مى

 دهد.كه در اثر ضربت خوردن يا بريدگى يا سببى ديگر از سببهاى ورم، رخ مىشده است. چنان

 رود.دهد، كه اين حالت بسيار روى دهد و زود از بين مىتشنج رخ مى -كه باد غليظ جمع شود  -گاهى از بادكردگى

 كه كمى بعدنوعى بيمارى است؛ چنانافتد كه سبب تشنج منتقل شدن ماده از بسيار اتفاق مى
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 آور است.از بيمارى ديفترى، بعد از ذات الجنب و بعد از سرسام روى

كاهد و در تشنجى كه سببش نه ماده، نه رطوبت است و خشكى غلبه دارد، عصب متشنج از حيث طول و پهنا مى
ستان  دانى كه وترها در زمكند، همانند نوار چرمى كه به آتش نزديك كنند. و تو مىپيچد و خود را جمع مىبر خود مى
طور شوند كه رطوبت دريافت كنند و در تابستان نيز كوتاه شوند كه خشك گردند؛ حال عصب هم همينكوتاه مى

 است.

ت، كه عصب از آن آور اسبعضى از حالات تشنج عصب، نه از ماده بلكه به سبب چيز آزاردهنده خارجى روى
كند. چنين سببى يا آزارى است كه از خلط سوزناك و گرم ايجاد شده، يا تنفر دارد و خود را براى دفع آن جمع مى

گذارد، مانند نيش زدن كژدم بر عصب. يا حالتى است غير سمى. مثلا حالتى است سمى كه بر مغز و عصب تأثير مى
 ترنجاند.كند و رو به جانب سر مىمىسرماى سخت كه عصب و ماهيچه كتف را جمع 



كه سستى و فروهشتگى در اندامان برحسب منشأ اندام است، تشنج نيز همان حالت را دارد. كه تشنج همچنان
 تر از گردن و در قسمت جلوى و عقبى بدن باشد يا بالاى گردن، قياس هر دو يكى است.پايين

 بت است كه سردى آن را غليظ و منجمد كرده است.انگيزه اصلى در تشنج از امتلاء رطوبتى يا رطو 

 كند كه رطوبت را تحليل ببرد.يا خشكى است و گرمى آن را كمك مى

 بخشد.آورد ولى سستى نمىزا از غلظتى كه دارد تشنج مىماده تشنج

 ت.ماده تشنجى در گوهر الياف دخالت چنانى ندارد كه تأثير بر داخل گذارد، ليكن در فراغها مزاحم اس

كه صرع تشنج كليه بدن است، كه آن فردى و اين همگانى است. تشنج عضو حالت صرع است بر عضو، چنان
باشد، كه مى رود و گاهى نوبتىديگر تفاوتى كه بين اين دو حالت هست آن است كه اكثرا صرع به سرعت تحليل مى

 دانى!خودت مى

د كه ماده شيرى و ترها را مرطوب سازد و شير در پستان كننگاهى زنان شيرده احساس تشنج در اطراف پستان مى
 جامد شود.

 شوند.گاهى مست شدگان از شراب نيز متشنج مى

كودكان كه رطوبت زياد دارند براى تشنج آمادگى دارند و اكثرا در حالت تبهاى سخت و تبهاى خفيف يا قبوضيت،  
نج هايشان اندك است به تشوى مغز و اعصاب و ماهيچهشوند. عموما كودكان كه نير خوابى، گريه زياد متشنج مىكم

نزديكند. و چون كبد و قلب نيرومند دارند و اخلاطشان چندان غليظ نيست كه از بيرون آمدن سر باز زنند، به 
توان آنها را از تشنج نجات داد، و به ويژه تشنج سرد را به سرعت از آنها زدود. زيرا مزاج مرطوب دارند و آسانى مى

ه شوند و اگر علاماتى را كخورند. ولى گاهى كودكان كمكى بعد از تب شديد به تشنج مبتلا مىغذاى مرطوب مى
 شوند.ذكر كرديم در آنها باشد به زحمت رها مى
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مزاجى به  نه اخلاط رقيق دارند و نهتوان به اين آسانى از تشنج نجات داد. كه اند نمىجوانانى را كه به حد بلوغ رسيده
 رطوبت كودكان.

زيرا  شوند. گاهى مايه تشنج ترس استنوجوانان نابالغ و از هفت سال به بالا، تنها از تب بسيار شديد متشنج مى
 آيد.ود درمىكند و به حالت جمروان گسترش يافته ناگهان فرو رود، و ماهيچه به تبعيت آن به سوى منشأ حركت مى



و  آيد، كه ماده تشنج به عضو ترنجيده رسيدههى تشنج از ترنجيدن و برهم آمدگى اندامى از اندامان به وجود مىگا
 در آنجا ماندگار شده و بر نظم و ترتيب و شكل اندام اثر نامطلوب گذاشته است.

خود از تى خودبهچنين حالشايد اين انقباض از اثر ضربت يا برداشتن بارى گران، يا خوابيدن بر بستر سخت باشد كه 
 رود.بين مى

كننده باشد كه سبب كرخى اندام شده كه در اين حالت ماده يا اينكه شايد به سبب پر شدن عضو از ماده ريزش
گذارد گسترش يابد. هرگاه اندام نيروى خود را بازيافت و ماده را دارد و نمىتشنج، روان متحرك را از نفوذ بازمى

گيرد. و شايد تشنج از امتداد )كشيدگى( باشد، كه همان حكم منقبض شدن را ترش را از سر مىپراكنده نمود، گس
 دارد.

اكثرا بعد از خواب و در حال بيدار شدن روى دهد. اندامان منقبض  -شودكه سبب تشنج مى  -اين حالت انقباض
لت بيدارى است، از انبساط خوددارى تر از حاكشند، زيرا روان نيز در حال خواب تنبل)به هم برآمده( دراز نمى

 ماند.ها مىكند و در لايهمى

كننده )مستفرغ( آيد كه بسيار بد است، و تشنج خشك گاهى كمى بعد از خوردن داروى مسهل يا هر دواى پاك
 و كمى بعد از حركتهاى شديد جسمى و« سرسام»ويژه تبهاى شايد تشنج خشك كمى بعد از تبهاى سوزنده و به

 شود. مانند زياد بيدار ماندن، غم، ترس باشد، كه اين حالت كمتر معالجه مىروانى

ممكن است تشنج همراه تب آيد و بسيار بدخيم نباشد و اين نوع از تبها مواد را در عصب و ماهيچه به جريان 
د كه قى  دهانه معده باشويژه اگر ماه كامل )بدر( باشد. يا شايد سيلان ماده در حالت تب به اشتراك آورند و بهدرمى

 زدايد.كردن تشنج را مى

اين نوع از تشنج كه از تب سرچشمه گيرد از آن تشنجهاى بدخيم و سخت نيست. آنچه بدخيم و سخت است 
كند. و تشنجى است كه در تبهاى سوزنده )محرقه( و سرسامى كه عصب و عضله را خشك گرداند و مغز را بريان مى

در تبهاى مزمن كه عصب و ماهيچه و حتى مغز را خشكى دهد و رطوبت غريزى را از بين چنين است تشنجى كه هم
 دهد.برد و تشنج روى مىمى

آور است به سرعت از بين برود. زيرا مغز كه به خشكى مبتلا شده از ضعف شايد تشنجى كه از اين حالت خشكى
وارد شود،  آور بر مغزهرگاه كمترين سبب خشكى شوند. وو ناتوانى است و به تبعيت از مغز، اعصاب نيز خشك مى

، شوند، و بعد از آن اگر طبيعتنمايد و آنگاه اعصاب منقبض مىمغز از اعصاب و نخاع رطوبت لازم را دريافت مى
 رطوبت كافى به مغز ببخشد، اندامان نيز به
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 شوند.انبساط وادار مى

 دهد، كه در اين حالت تشنج زاده سردى مغز و اشتراك ماهيچه با مغز است.سخت نيز روى مى تشنج از سردى

كند و از مقدار تشنج آزاردهنده تشنجى است كه از خشكى رخ دهد. تشنج از اثر خشكى رطوبت را منجمد مى
دهد. و دى روى مىكه تشنج از شدت سر شود، همچنانشود. اندام متشنج مىكاهد و بسيار غليظ مىرطوبت مى

 دهد كه داروى مخدر مانند افيون را استعمال كرده است.كه براى كسى رخ مىچنان

آور آورد، مثلا تشنجى كه از تناول خربق روى دهد، بعد از اسهال، از يبوست تشنجتشنجى كه از آزار روى مى
 شود.دهد و از اثر آزار منقبض مى آور است كه عصب را بسيار آزاراست. قبل از اسهال از سميت و ضديت تشنج

يروى اش بركنده شده، يا به سبب نهم از اين قبيل تشنج است كه كسى خلط زنگارى را قى كرده كه از دهانه معده
 بر او وارد شده.« خلط مرارى»حساس دهانه معده كه 

 ت.تشنج ناشى از بيماريهاى زهدان و آبدان )مثانه( و غيره كه سهمى به مغز رسيده اس

 تشنج ناشى از نيش عقرب و رتيل و مار بر عصب يا بريدگى عصب يا تآكل در عصب.

 تشنج از اثر نوعى بيمارى در معده و رحم و اعضاى عصب.

 دهد.حالت تشنجى كه از كرم روى مى

هر حالت تشنجى كه در لب، پلك چشم، زبان روى دهد سببش از خود مغز است و از حالات بد تشنجى است. 
هاى جلوى بدن و اگر به سوى عقب متمايل بود بدان  ن در حالت تشنج به جلو تمايل كرد، بدان كه ماهيچهاگر بد

اند. اگر به هر دو طرف خم شد بدان كه تشنج در هر دو جانب است هاى عقبى بدن متشنج شدهكه ماهيچه
 شود.كه در حالت فلج مشاهده مىچنان

 سايد.ها را برهم مىدن را پيچش دهد و دندانباشد كه گر گاهى تشنج به حدى شديد مى

هركسى از تشنج بميرد، مرده است و هنوز بدنش حرارت دارد. اين حالت مرگ از اختناق )خفگى( است. زيرا 
 افتد.شود و از كار مىكش متشنج مىماهيچه نفس

 ت مرگ است.هر تشنجى از اثر زخمى شدن به وجود آيد كشنده است و چنين تشنجى اكثرا از علاما

 علامات تشنج:



از آيد مانند تيرى كه از كمان تيراندشود، بالا رود و پايين مىجا مىنبض بيمار متشنج كشيده و از جاى خود جابه
 باشد. رگ نبض گرمتر از ساير اعضاست. جرم رگآيد )منقلب(. زدن نبض در سرعت و سستى مختلف مىواژگون مى
شود نه مانند رگ زير فشار، و نه مانند سخت شدن رگ لرز بر خود جمع مىكه رگ در تبآيد چنانبه هم مى

هاى تابع معده( از دو طرف روده -ها )مصران)تصلب( از طول بيمارى يا همراه درد درونى، ليكن همانند اجزاء روده
 تمدد يابد. بعد از اين
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 نج بيان خواهيم كرد.هاى درد را در حال تشنشانه

 دهد و به سرعت روغنى را كه براى تشنج زدهعلامت تشنج از امتلاء اين است كه تشنج يكباره و ناگهانى رخ مى
 گذارند برنچيند، مگر اينكه در مدتى نه دور حرارتى بر او وارد شده باشد.مى

يا بعد  آيد،مى -از هر نوع باشد -اغىاندك و بعد از بيماريهاى استفر تشنجى كه از يبوست )خشكى( است، اندك
 از استفراغ وسيله داروها، يا قى و اسهال بدون تدخل دارو، روى آورد.

دانى كه هاى مانند افيون و خربق و غيره است. و مىهاى خارجى و تناول شدنىتشنج كه سببش آزار باشد، از انگيزه
 آزار از معده است و مغز و عصب در آن مشترك است.

، كه كندمتشنج قبل از پيدا شدن تشنج احساس ضعف زياد و اندوه بسيار دارد و فشار بر معده حس مىشخص 
 ممكن است اين حالت را در تمام مدت تشنج احساس كند.

مندى چنين شايد از نيرو ممكن است تشنج آزاردهنده، بعد از قى كردن خلط كراثى )گندنايى( و زنگارى باشد. و هم
ه معده روى دهد كه تا ماده تشنج به معده وارد شود صاحب معده به تشنج گرفتار آيد. و قبل از نيروى حساس دهان

شود. و شايد چنين حالات تشنجى در بيماريهاى ديرپا و قوى كه در تشنج آزار و گزش در دهانه معده احساس مى
 رسد.به اندام مى مثانه و رحم باشند پيدا شود، كه قبل از ابتلاء به تشنج درد و آزار و آسيب

 بقيه حالات تشنجى يا دردى با وى نيست يا دردش ناشى از خود تشنج است نه تشنج از درد ناشى شود.

 شود.ايم معلوم مىتشنج از ورم، از آنچه گفته

كه گفته جا شدن نبض چنانحجمى نبض و متفاوت بودن آن است. بعدا جابهدليل و معرّف پيدايش تشنج اولا كم
 شد.

 اكثرا علامات تشنج به قرار زير است:



بريدگى و تنگ نفسى شديد، و شايد بيمار بخندد ليكن اين شود، كجى و لوچى در چشم، نفسرخساره سرخ مى
آيد. قبوضيت و خشكى طبيعت، قبضى شكم، گاهى بول بيمار حبس حالت عارضى است و اصلى به شمار نمى

خوابى، سكسكه، سردرد، لرزش، احساس درد زير باشد و حباب دارد، بىشود و شايد حبس نشود و مانند خونابه مى
 تر.بند ميان گردن و هر دو شانه، احساس درد در بند ميان دنده كمر و دنبالچه و پايين

اگر تشنج به سبب تب آيد كه از حالات وخيم در تبها است اين علامات را دارد: كجى در چشم، سرخى در وسط 
برهم ساييدن دندان، سياه شدن زبان، كشيدگى پوست سر، سرخ شدن بول اولا و بعدا سفيد چشم، لوچ شدن، 

 بودنش به سبب بالا رفتن ماده به سوى سر، تپش گيجگاه و رگهاى سر، و شايد شكم خشك شود يا متشنج گردد.

كه هرگاه   رش اين استبقراط فرمايد: اگر بعد از تشنج تب آيد بهتر است از آنكه بعد از تب تشنج رخ دهد. منظو 
برد. اما تشنجى كه از تب ناشى باشد از آن نوع تشنج خشك است  تب بر تشنج مرطوب وارد شود آن را تحليل مى

 باشد.پذير مىكه به زحمت علاج
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زى گ رخساره به سرخى و سبو ديگر علامات تشنج ناشى از تب: ترسيدن و يكه خوردن در اثناى خواب، تمايل رن
 و بدرنگى، قبوضيت شكم، شاشيدن ريم و چرك در حالت تب و لرزش.

شود تشنج از اثر دمل در اگر شخص متشنج در حالت تب سرش عرق كرد و چشمش به تاريكى زد، معلوم مى
 احشاء واقع شده.

كلى   سوزاند يا پراكنده كند، تشنج بهاگر تشنج همراه تب است و تب آن قوت و طول مدت را ندارد كه رطوبتها را ب
 از نوع آن خشكى نيست كه ذكر شد.

ويژه اگر شكم باد كند و به خصوص از علامات بد و ناباب در تشنج مرطوب است كه باد زياد در اعضاء باشد. به
 در اوايل تشنج.

 است. كند كه سبب حرارت ساده و خفيفبول گرم در حال تشنج و كشيدگى بد است و دلالت مى

ا ورم در دهد: ياگر همراه تشنج تپش يا پريدگى در احشاء باشد دليل بدى است، زيرا تپش دو حالت را نشان مى
اندرون )احشاء( است و تپش را بزرگ نموده، يا ضعف و لاغرى در اعضاء روى داده، تپش درشت و زياد به بار 

 آورده است.

 كه مايه تشنج گردد، دليلش وقوع تشنج در نبض است.اگر مواد خفگيها )خوانيق( به عصب منتقل شود  



تنگى شديد جست در حينى كه تب بسيار شديد توان دليل را از نفساگر ماده ذات الجنب به عصب برسد، مى
 نباشد.

  شود و بعدا لوچى چشم واگر ماده سرسام بر عصب وارد آيد از پريدن پلك چشم و برهم ساييدن دندانها شروع مى
 گاه تشنج روى آورده است.روى دهد و آن كجى گردن

 معالجات:

كه   -جو، بابونه، خطمى، آرد شنبليله و امثال آنهااگر تشنج از ضربت خوردن است: داروهاى آبكى ساخته از آب
 مفيدند. -ايمدر قانون جاى استعمال آنها را بيان كرده

 اش را در باب سمها دانستى!است، معالجه اگر تشنج از آزار است: اگر آزار از اثر خوردن و نوشيدن چيزى

اروها ها را رطوبت بخشيد كه اين دآور مغز و عصب و ماهيچهاگر از تب باشد: بايد به وسيله ماليدنيهاى رطوبت
 اى زندگى كند كه هواى خنك داشته باشد.اند، و بايد بيمار در خانهشناخته شده

 دهى!گاه به وسايل لازم آن را تسكين مىام نوع است؟ آناگر تشنج از درد است: بايد دانست درد از كد

 ها بيان خواهيم كرد.زدهزدگى است: معالجه آن را در باب ويژه به نيشاگر در نتيجه نيش

 اگر از ورم بود: در بحث علاج اورام عصب ذكر خواهد شد.

 083، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

ن عمل آور است. بايد ايبهترين راه چاره آبزن و بعدا ماليدن روغن رطوبتاگر از خشكى بود: صعب العلاج است. 
خوانها( شود. با مفاصل )بند استطورى نباشد كه منقطع نمىچندين بار تكرار شود، و اين در حالتى است كه تب به

، نيلوفر،  جو، بنفشهبهم همين كار را بايد كرد. اگر امكان دارد آبزن از شير باشد وگرنه آبى باشد كه برگ بيد، آ
اش از گلابى كدوحلوايى، خيار در آن پخته شده، و آبزن به كلى از افشره كدوحلوايى يا افشره خيار باشد. يا آبزن همه

باشد كه چيزى از اينها در آن پخته گرديده. يا به جاى گلاب آب هندوانه يا آب بيد و شبيه آن باشد. اگر از اين 
 آور و چرب، بيمار حقنه شود بسيار مفيد است.پزهاى رطوبتها و روغنها و آبافشره

ها بمالد كه پياپى عرق كند و اعتناى بسيار به مغز لازم است. مغز را با آور بر مفاصل و منشأ ماهيچهروغنهاى عرق
 ايم رطوبت بده!داروهايى كه به تو ياد داده



آب جو، آب كدوحلوايى، آب هندوانه، گلاب و  اگر تب نداشت، مقدار مناسب شير و اگر تب داشت يا نداشت
نى را دهد. آب نوشيدتوان با اينها قاطى باشد خوب است كه دارو را نفوذ مىقند بنوشد. اگر كمى شراب سپيد كم

هم با كمكى از شراب قاطى كن! بايد بر اين معالجه دوام كند بدون حركت كردن يا ورزش. اگر ممكن بود تمام بدن را 
كه آنها را   -آور عطسه كند. سرش را با داروهايى رطوبىهاى رطوبتولرم فرو برد. به وسيله روغنها و افشرهدر روغن 

ناول  بردار نباشد. ترنجبين، شيرابه برگ و ساقه خارشتر ترطوبت دهد و بايد از اسفرزه و روغن گل دست -اىشناخته
 داد زن شيرده به بچه، بخورد.كند و اين براى كودكان ويژگى دارد. اگر نشد كه به بچه 

بيمار از تشنج رطوبى اگر ناتوان است، بايد گوشت را از او قطع نكرد. ولى بايد از گوشتهاى خشك مانند گوشت  
گنجشك، كبك، چكاوك، تيهو باشد. اگر ناتوان نيست غذايش نان و عسل، نخود آب با شبيت و خردل، آبكامه با 

 غذا فلفل بخورد. زيت زيتون خوب است. بگذار در حين

جو، روغن بادام، شكر كننده و سوپ چرب و نرم از آبآور و نرمصاحبان تشنج خشك بايد هميشه غذاى رطوبت
ناب و سره، آبگوشت بره و بزغاله كه سبزيهاى رطوبتى در آن باشد و آزار گوشت را تخفيف دهد، اگر بيمار حرارت 

دهد. باز به شرطى كه حرارت باشد خوب است كه غذا را نفوذ مىداشته باشد، و اگر كمى شراب با غذاى چنانى 
 خارج از حد معمولى نباشد. همچنين اگر آب نوشيدنيش را با شراب قاطى كنند مانعى ندارد.

علاج تشنج مرطوب بايد وسيله استفراغات و پاكسازى قوى باشد كه در بحث بيرون راندن خلط غليظ از عصب به 
 هاى شديد بيان كرديم.و حقنه هادهندهوسيله اسهال

ويژه اگر تشنج از اثر زياد نوشيدن شراب باشد. اگر ديدى كه چيرگى خون آشكار است و زياد، اول رگ بزن و به
خونى را كه در نظر دارى به سبب تشنج هر عارضه ديگرى بيرون آرى همه را بيرون مده قسمتى را باقى بگذار تا در 

 از تحليل رفتن تشنج تحليل رود.برابر تشنج مقاومت كند و 

اب درد مفاصل كه در ب  -فرو شدن در آبهاى گرم معدنى، نشستن در زيت روباه )زيت الثعالبى( نشستن در زيت كفتار
« گ بچهس»پز آب -اگر تب نباشد -به نفع بيمار است. مالش با پيه كفتار، روغن سوسن -بيان خواهيم كرد

 بخش مانند:كه داروهاى نرمى)جراء الكلب(، نشستن در آبهايى  
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 زا )شوكه يهوديه(، بزر بادآوردمشك چوپان، مشك زمين )سعد( نى نهاوندى، برگ غار، ماليدنيهاى آبكى از بيوه
 است. بىاز علاجهاى تشنج رطو  -تنها يا تركيبى باشد -)شوكة البيضاء(، بزر خرنوب مصرى، افشره لوفاى باريك



شود و و بدان! كه نشستن بيمار در آبزن روغنى يا غير روغنى به مدت دراز به زيان بيمار است. زيرا نيرو سست مى
 نمايد. روزى تنها دوبار بيمار را در آبزن بنشان نه بيشتر.نوبتهاى تشنج را به جاى درازمدتى زيادتر مى

همچنين كشيدگى )تمدد( از ماده بيمارى تشنج را با انداختن  نام دارد و« طاطاليس»بيمارى تشنج عام و همگانى كه 
كند،  كنند كه نافع است. به قول بقراط: رويه جسم از آب سرد غلظت پيدا مىناگهانى بيمار در آب سرد معالجه مى
يان اين ابرد؛ اما نه هر جسمى شگيرد و ماده بيمارى را تحليل مىشود و نيرو مىگرماى غريزى در اندرون محصور مى

ماند. بلكه اين عمل براى جسم نيرومند و محكم جوانانى است كه دمل و قرحه بر پوست عمل است و سالم مى
 اند.ندارند، و بايد در تابستان باشد. گروهى از بيماران از اين به آب انداختن ناگهانى شفا يافته

كه   سد. اگر حالت خفيف بود نشتر مزن و اگر ديدىر و بايد بادكشها را بر جائى بگذارى كه دنباله وتر به آنجا مى
كه بايد خوب نشود. بادكشها را بر گردن، احتياج هست بزن! زيرا در اين حالت اگر نشتر نزدى شايد ماده چنان

آلود سينه بگذار! بادكش گذاردن بر قسمت جلوى آبدان )مثانه( و فقرات پشت از هر دو طرف، اندامان ماهيچه
ترسيم و نبايد بادكشهاى زياد و يكباره باهم بگذارى و ه( در وقتى است كه از بيرون زدن خون مىجاى كليه )گرد

 بايد جاى بادكش را مراعات كنى، نكند سرد گردد و سردى به جسم برساند.

 نيز يكى از معالجات است كه جاى تشنج را به آرامى هموار كنى.

تر رو بقراط فرموده: كه تب بعد از تشنج بهب شديد است. و ازايناز علاجاتى كه طبيعت براى تشنج در بر دارد، ت
از تشنج بعد از تب است. تب ربع )تب كه چهار روز در ميان باشد( نيز نافع است كه ماده لرزش دهنده تب، ماده 

ب ربع بيمه د. تشونآور است. كسانى كه مبتلا به تب ربع باشند كمتر به تشنج مبتلا مىدهد و زياد عرقرا تكان مى
 از تشنج است.

به تازه گندد و باز دنماند تا مىاز داروهاى بسيار عجيب در تشنج، گذاشتن دنبه بر عضو متشنج است، دنبه مى
 گذارند.مى

سيار مفيد است. آورها بتشنج كه همه بدن را فراگيرد نياز به پاكسازى مغز بيمار دارد. پاكسازى مغز به وسيله عطسه
 طور دائمى روغن گرم بر آن پاشند.پيچى از پشم زياد و سست به گردن بيمار پيچند و بهگردن  اند كهآزموده

وابد، يا اند بخحمام خشك )حمام بخار( بسيار نافع است. كه در حمام دمر بر سنگ گرم شده كه شراب بر آن پاشيده
 بيمار خود را در پوشش بپيچاند و عرق كند.

مرهمى است از استرك آبكى، فربيون )شيرسگ(، گندبيدستر، شمع زرد، روغن سوسن و  بارهاز مرهمهاى مفيد در اين
 مرهمهايى را به كار برند كه در اقرابادين ذكر شده، انواع پيه و غيره.
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برجاى  آور كهب و گرمىنشين روغن كنجد، روغن بزر كتان، لعاب شنبليله و كمادهاى داروهاى خو مالش دادن با ته
يدستر و آورد گندبهايى كه تب مىبيرون آمدن عصب )رستنگاه( بگذارند. كمادمخ گرم هم خوب است. و از نوشابه
برد. و دهد و تشنج را تحليل مىصمغ انگدان كه با عسل عجين كنند و بيمار به اندازه يك گردو بخورد تب روى مى

 پز دانه بلسان )بشام(.ا صمغ انگدان و آبهمچنين است: روغن كرچك و عسلاب ب

 تناول ترياق و معجونهاى بزرگ بسيار مفيدند. تناول داروهاى ادرارى نيز نافع است.

 و اين دارو مجرب است:

ماند؛ ولرم آن را چهار اوقيه )سى مثقال( با دو سوم مىبيخ و دنباله قارچ بيست درهم با دو رطل آب بپزد تا يك
ه ويژه اگر تشنج رو به قسمت عقبى جسم باشد. يا به جاى قارچ دم تناول نمايند بسيار نافع است، بهدرهم روغن بادا

درهم از دانه بلسان و به جاى چهار اوقيه سه اوقيه تناول شود. پونه كوهى نيز از معالجات است. از داروهاى بسيار 
ك چهارم نيرو، ينه در نيرو، يك درهم و لاغر و بىمفيد گاو شير )جواشير( است كه بيمار نيرومند، يك مثقال و ميا

 شود.تر تناول كند؛ و بايد نگهدار معده بود كه از اين دارو بسيار ضعيف مىدرهم و پايين

 صمغ انگدان به اندازه يك دانه از گاودانه در چهار اوقيه و نيم )سى و سه مثقال و نيم( عسل باشد.

 بيدستر از هر دارويى -اند. گندپز انگدان از جمله داروهاى تشنجفا(، آبپز حسل )زو اندران نيز خوب است. آب
تر است. اندازه دو الى سه قاشق )مثقال( را به دفعات زياد بخورد. اگر بعد از خوراك باشد از هر رسانتر و نفعزيانبى

 تر است و هيچ خطرى در بر ندارد.زيانوقتى بى

برنده نيرومند كه ذكر شده مانند: روغن سيماهنگ، روغن كرچك، روغن سداب، لمالش دادن متشنج با روغنهاى تحلي
 كرا )عاقرقرحا( بسيار مفيد است. همچنين دنبه گداخته و روغن نرگس.روغن كوشنه )قسط(، با گندبيدستر و اك

ع دو اوقيه شمو اينك داروهاى تركيبى براى تشنج: روغن سنبل رومى يك جزء، روغن حضض )صمغ فيلزهره( يك جزء، 
مثقال(. از گل اربه، هل، استرك، مصطكى، هريك يك اوقيه، فلفل و فربيون )شير سگ( از هريك چهار مثقال،  05)

از سنبل يك اوقيه، از روغن بلسان )بشام( يك اوقيه، باهم گرد آيند بسيار خوب است. ضماد از شير سگ )گياه 
 فربيون( بسيار نافع است.

مبتلا شود، مفاصل )بند استخوانها( را با ضمادى مركب از عسلى كه زعفران و ريشه سوسن و  اگر زن شيرده به تشنج
رازيانه شامى در آن عجين شده ببندند. ولى بايد ريشه سوسن بيشتر از بقيه باشد. و در درجه دوم رازيانه شامى، و 



ابونه سر و شنبليله گذارند، و شايد روغن بپز بابونه و شاه افاز زعفران اندكى، همچنين اعضاى متشنج آنها را در آب
 تنها مفيد باشد.

برد، اما شراب زياد اندكى شراب براى بيمار متشنج مرطوب خوب است، شراب هم مانند تب ماده را تحليل مى
 بدترين چيز براى تشنج است، بايد كمى از شراب كهنه و آن هم بر غذا تناول شود.

 زا رارا به جز اعضاى رخسار در بر گرفت، پزشكان ماده تشنجو بدان! كه هرگاه تشنج همه جسم 
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كشند و اگر اعضاى رخساره را نيز دربرگيرد اين ضمادات و هاى گردن به وسيله ضمادات و ماليدنيها برمىاز مهره
 گذارند.ماليدنيها را بر مغز نيز مى

درنگ بيمار را پاكسازى كن! شايد يكدفعه به و علامات ذكر شده را ديدى، بىاگر معده در تشنج سهيم باشد 
 شدت قى كند، يا خلطى بدبو بيرون دهد و فورا شفا يابد.

 فصل پنجم كزاز و تمدّد

ارد، زيرا آسيب به دتوانست بگيرد بازمىدهنده را از گرفتن چيزى كه مىتمدد نوعى بيمارى ابزارى است. نيروى حركت
 رساند.ه و عصب مىماهيچ

هاى چنبر كنند: گاهى گويند مقصود از كزاز چيزى است كه از ماهيچهاما كلمه كزاز را به چندين معنى تفسير مى
 دهد.شروع و آنها را به سوى جلو و عقب كشيدگى مى

يند. گاهى هر و گاهى هر نوع كشيدگى را كزاز گويند. گاهى تشنج را كزاز نامند. و گاهى فقط تشنج گردن را كزاز گ
تمددى )كشيدگى( به سبب گرمى يا تمدد در جلوى و عقبى روى دهد كزاز ناميده شده. كشيدگى به سبب سرماى 

 منجمدكننده را نيز كزاز گويند.

اند. تمدد به تمدد در حقيقت يعنى ضد تشنج اما كشيدگى از جنس تشنج است كه بايد گفت دو ضد باهم جمع آمده
 گيرند.هم قرار مىكى است و دو ضد در روىهر دو معنى موجبش ي

دهد، اگر دو حالت تشنج در دو طرف ضد هم جمع شدند، تمدد روى دهد. مانند  تشنج عادتا در يك طرف روى مى
اش به تشنج مبتلا شود، و از هر دو جانب در اعضاى جسمش حركتهاى ضد هم كسى كه دو طرف جلوى و عقبى

. و چون اين نوع تشنج دوطرفه است بايستى از تشنج ساده شديدتر باشد و بحرانش دادگى به بار آيدروى دهد، كش



زده را تر آيد. چنين دوگانگى از گرم شدن نيست بلكه از تمدد دو طرفى است. هريك از جنس تشنج اندام تشنجسريع
 دهد.به سوى خود كش مى

 كمتر اتفاق افتد كه درد شديد همراه تشنج نباشد.

 سبب تشنج به وجهى مشابه و به وجهى مخالف همديگرند.سبب كزاز با 

وجه تشابه در اين است كه كزاز گاهى از پرى آيد و شايد از يبوست )خشكى( باشد، يا از آسيبى كه به اعضاى 
 آور باشد.رسد. يا از ورم روىعصبى مى

در  ا كزاز اكثرا از باد منشأ گيرد.شود تشنج از باد باشد. اموجه مخالفت كزاز با تشنج اين است كه كمتر واقع مى
 وقتى كه باد چيرگى بر بدن يابد، كه در اين حالت بيمارى سخت است.

اگر تشنج به حالت انفرادى بر يك عضو از اعضاء به سبب باد باشد، بيمارى دشوار نيست و آسان معالجه 
نشانه مرگ  چيره و فراگير باشد، خطر بزرگ و شود. زيرا باد بر كليه بدن چيره نيست. اما اگر تشنج تنها همراه بادمى

است كه سبب  طورىاست. پس بايد تشنج دوگانه را كه حالتى مخالف حالتى ديگر باشد چگونه تلقى كرد؟ و آن به
 تشنج از ماده به نوعى بر عصب وارد است كه مانع
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 ود.شكند و سبب تشنج مىنا تمدد دهد يا به سوى منشأ منقبض مىكشيدگى شود. زيرا پرز )ليف( را از په

اما ماده سبب كزاز برعكس ماده تشنج است. يا رطوبتى كزازآور در ميان ليف جريان يافته و بعدا منجمدشده و در 
اينكه  بدون توان آن را به انقباض وادار كرد. يا اينكه ماده مذكور يكباره آمده وحالت سختى مانده و با زحمت مى

ماند و مخالف با ليف باشد در امتداد ليف جاى گرفته و ليف را پر كرده است. ليف بدون اينكه از درازا بكاهد مى
 متمايل به انفراج است.

آور وضعش برخلاف ماده كزاز است كه بر عصب آيد، مانند كزاز نفوذ در عصب ندارد، يا نفوذ زياد ماده تشنج
 ندارد.

 آور جسم باشد.شبيه ماده فروهلنده جسم، سستى -كندكه چنين نفوذ مى  -زشايد ماده كزا

كننده و ماده كزاز منجمد و سخت است و مانع از منقبض شدن و آور رقيق و سستليكن ماده سستى
 گردد.پذيرى عضو مىانعطاف



عصب يا وتر را به درازا حفر  يا ماده كزاز در وسط ماهيچه يا وتر، يا عصب نيست در اول و مبدأ آنها قرار دارد. 
 كرده )كنده( و در نتيجه عصب يا وتر مبتلا ياراى انقباض ندارد.

 طورى وارد ليف شده است كه اگر نياز به انقباض بود بايستى فشار بر ليف بياورديا ماده ورمى است. يا اينكه ماده به
 و ليف به درد آيد.

در سرآغاز منشأ ماهيچه يا اوتار واقع شده.  -ماده يا غير ماده -يا اينكه سبب دردآور و آزاردهنده چيزى است
كه در بعضى از انواع كزاز كه كمى بعد از قى و استفراغ زند. چنانگريزد و به درازا مىماهيچه يا وتر از آن ماده مى

 ر بيند.آيد و آزامىزياد ماهيچه يا وتر را به درد مبتلا سازد. زيرا وتر و عصب در اين حالت از سبب معده به درد 

اگر سبب كزاز خشكى )يبوست( باشد. باز همين حالت دست دهد. زيرا ماهيچه از تحليل رفتن رطوبت، از پهنا كم و 
ام را تواند اندگردد و نمىدهنده ناتوان مىشوند و در نتيجه نيروى حركتشود، و منفذها تنگ مىاز درازا زياد مى

 شدگى به سبب خشكى كه بر عصب وارد آمده باشد.ويژه اگر سختمنقبض كند، و به

 شوند. پس تشنج خشك از كزاز خشك بدتر است.طور مساوى كاسته مىولى در تشنج خشك، از پهنا و درازا به

گيرد و ماهيچه در حالت آور منشأ مىشود، تمدد نيز از زخم روىكه گاهى سستى از بريدگى ناشى مىو چنان
 انقباض به درد آيد.

اهى به سبب ماده و عوارض زياد اثربخش، از كزاز آسيب بزرگ روى دهد، شايد همانند تشنج از كرخ شدن به سبب گ
طورى كه اندامان كشيده منقبض نشوند و اندامان منقبض از كشيدگى پرى )امتلا( مجراهاى روان مسدود شوند؛ به
افتد. چنين حالتى اكثرا بعد از خواب است، زيرا در ىكند و به جريان مامتناع كنند؛ تا اينكه روان منفذى پيدا مى

 هنگام خواب روان به درون فرورفته است. در تشنج نيز اين را گفتيم.

 088، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

امكان دارد از حالت غير طبيعى كه بر عضله آيد، كزاز واقع شود؛ كه ماهيچه ناتوان گردد يا به درد آيد و از حركت 
زماند. مانند حالت كسى در طناب كشيدن يا برداشتن چيزى بسيار سنگين، يا به دوش كشيدن بار گران، يا كسى  با

اند يا بر زمين افتاده، يا ضربت خورده و ماهيچه كوبيده شده، يا به هايش آزار ديدهكه بر زمين خوابيده و ماهيچه
چه وارد شود. شايد همراه اين سببها ماده ناسازگار به ماهيسبب بريدگى يا سوختگى ماهيچه به درد آمده و منقبض نمى

كه شده يا باد غليظ در آن به هم آمده، يا باد غليظ به ماهيچه وارد شده و ماهيچه را كشيدگى داده است. همچنان
 يندهد، كشيدگى هم اگر به پلك چشم يا زبان يا تنها به لب اصابت كند همتشنج كه در اندامان رخسار روى مى

 حالت را دارد.



نوعى از كزاز هست كه از يبوست است و بسيار بد و ناپسند، كه قبلا تب لازم )دست برندار( آيد و دلهره و گريه و 
وپلا گفتن و زردى رنگ و خشكى دهان و لب و سياهى زبان و قبوضيت شكم و جرب خشك بر پوست و  پرت

 كشيدگى پوست را در پى دارد.

پيچه( و درهم شدن عقل و هوش ضربت خوردن باشد و سكسكه، درد و پيچش شكم )دل هر نوع از كزاز كه از
 آيد و كشيدگىها به جوش مىهمراه داشته باشد، كشنده است؛ زيرا ماهيچه را خشك گرداند، رطوبت ماهيچه

 ماند.مىدهنده زياد كه براى نگهدارى هيأت اندام لازم است پايدار يابند. و اين كشيدگى از اثر خشكىمى

، كه در تشنج شرح داديمتر است. چنانعمرتر باشند علاج آنها آسانشوند و تا كمكودكان زياد به كزاز مبتلا مى
بسيار اتفاق افتد كه قبل از كزاز پرش )اختلاج( در بدن و گرانى بدن، زحمت در حرف زدن و سخت شدن 

كين خارند تسدر قورت دادن، خارشى كه هرچه مىها، احساس سفتى طرف پشت گردن تا دنبالچه، زحمت ماهيچه
 دهد.يابد، روى مىنمى

و اگر چيزهائى مانند: ريم و چرك در بول يا لرزش )قشعريره(، تم پيش چشم، عرق در سر و گردن باشد، نشان اين 
شود و ىنم است كه كشيدگى در هر دو طرف بدن است. زيرا ماده اين حالت از بيمارى اكثرا از پايين به كلى پاك

 گذارد.رود و مغز را آزار دهد و بر جسم تأثير مىبقايايى از آن به سوى مغز بالا مى

ذت خورد لهرگاه كزاز عمومى بر جسم چيره باشد، دهان بسته و رخسار سرخ و آزار زياد گردد. بيمار از آنچه مى
را ديديم كه كزاز فراگير و عمومى داشت؛  ريزد. و ما خودزنىشود. چشم اشك مىبرد، پريدن پلك چشم زياد مىنمى

ساييد، و بعد از مدتى زياد رنگ رخسارش سبز شد و ياراى دهانش برهم آمده، رنگش زرد شده، دندانها را به هم مى
ربار توانست برگردد و بر پهلو بخوابد، و سپس كه ما هدهان باز كردن نداشت. مدتى زياد بر پشت خوابيده بود و نمى

 كرديم، كزاز از بين رفت، پهلو به پهلو شد و تا فرداى آن روز خوابيد.او را معالجه مىو هر دم 

بدون  شود، ولى كشيدگى )تمدد( به آرامىفرق ميان تشنج و تمدد اين است كه تشنج همراه حركت از ماهيچه شروع مى
 كند.حركت از ماهيچه شروع مى

 كه راجع به تشنجكشند چنانبه تمدد مى گاهى خفگيها )خوانيق( و ذات الجنب و سرسام سر
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 گفتيم.

كه خلط   ويژه براى كسانىكشيدگى در سرزمينهاى جنوبى بسيار است كه امتلاء و جنبش و خلط بسيار است؛ و به
 بلغمى دارند.



تر انويژه براى زنان كه عصب ناتو مانند، و بهدهد، زيرا زوايد )فضول( راكد مىگاهى در سرزمينهاى شمالى هم روى مى
 دارند.

 علامتها:

مطلقا عدم پذيرش عضو براى برهم آمدن، منقبض شدن علامت تمدد است. علامت كزاز اگر در قسمت جلو باشد، 
در خندد و نمايد كه مىشود. و گاهى چنين مىيابد، تيره مىشده رنگ رخسار و چشمش تغيير مىبيمار همانند خفه

ود كه ششوند، سر به سوى جلو متمايل و گردن پر مىهاى رخسار كشيده مىحقيقت چنين نيست زيرا ماهيچه
شاشد، و كننده بول نتواند بهاى شكم و ناتوانى دفعتواند به اطراف حركت دهد و شايد به سبب تمدد در ماهيچهنمى

آيد، و شايد خون بشاشد كه از اثر فشار زياد م نمىشايد بدون اراده بشاشد كه ماهيچه مثانه كشيده است و به ه
 رگها تركيده شده باشند. و شايد به سكسكه مبتلا شود.

كم  هاى ششوند، زيرا ماهيچهطرف عقبى بود سر و هر دو شانه و ماهيچه به سوى پشت جذب مىو اگر كزاز به
د چيزى را كه در روده مستقيم دارد نگهدارد. و توانشود. و بيمار نمىاند و ماهيچه مقعد نيز كشيده مىكشيده شده

خوابى ى و بىتنگتواند آنچه را كه در روده باريك هست بيرون دهد. و اين دو حالت مشتركا سبب خفگى از نفسنمى
 شود.مايه شدن بول و بادكردگى زياد و از تخت خواب به زير افتادن مىو درد و كم

دهد، قياسش همان است كه در زياد باشد، و آنچه از آسيب و آزار روى مى علامت كزاز رطوبى يا خشك كه از ورم
 باب تشنج گفته شد.

 اكثرا در صورتى علت كزاز از سردى باشد قولنج پديد آيد.

 علاج:

همان علاجهاى تشنج، علاج كزاز نيز هست، ولى بادكشهاى بيشتر بايد گذاشت تا حرارت را برگردانند. نشتر زدن 
هاى رو به شكم )شراسيف(. هرگاه بيمار كزاز از آزار زياد ويژه بر ماهيچه گردن و فقرات و سردندهبه هم لازم است؛

م كند. بايد عرق را به وسيله پشيا از اثر مداوا عرق كرد، نبايد گذاشت كه عرق بر بدنش سرد شود زيرا اذيت مى
 ترشده، خشك كرد.

تحليل بردن بسيار قوى است، و به تناسب نيرو، از جواشير و صمغ  بخش نشاند كه دريا او را در چنان روغن گرمى
 انگدان تا يك درهم تناول كند.

 آور و كشنده است.كزاز بيشتر از تشنج بايد علاج شود، زيرا كزاز موذى و خفگى



 گويند از داروهايى كه براى مداواى كزاز و تشنج بسيار نافعند يكى اين است:

 091، ص: 3جقانون )ترجمه شرفكندى(، 

پاشد. پز شبت را بجوشانند، بچه كفتار يا بچه سگ يا بچه روباه را در آن بجوشانند تا گوشتش از هم مىنسخه: آب
 روزانه دوبار بر جسم بيمار بپاشند.

همچنين براى مالش دادن جسم بيمار كزاز: پيه كبوتر وحشى، پيه گوزن، پيه شير و خرس و كفتار تنها يا همراه 
 ى ديگر خوب است.داروها

پيه حنظل و  هاى سوزناك و تند كه بورك وبراى حقنه بيمار كزاز روغن فيجن همراه گندبيدستر، لوفا و ساير برداشتنى
امثال آن در آن باشد مفيد است. اگر برداشتنى بسيار سوزانيد، بيمار را با شير خر يا روغن معمولى يا دنبه گداخته 

 حقنه كنند مفيد است. -ذكر شدكه   -تنها يا با هر نوع پيه

 براى علاج تمدد سرد يا رطوبى، گندبيدستر از هر دارويى مفيدتر است.

هاى بسيار كوچك به دهن گذارد و سوپ آبكى بر آن بخورد؛ زيرا قورت دادن بر بيمار كزاز بايد در حين غذا لقمه
 شوند و بيمارى افزايش يابد.كند و پريشان و مضطرب مىشود و سوراخ بينى را پر مىآنها سخت مى

 ايم.در كتاب اقرابادين داروهاى تناولى و بر اعضا پاشيدنى و تو نشستنى بيماران كزاز را ذكر كرده

آورها و به مفيد است. همچنين عطسه -اندكه گفته شده  -براى مالش دادن اندام كزازى، روغن خيار و غيره
ترين ران كزاز مومياى مايع با برخى از روغنها است. براى كزاز رطوبى، تب بهآور براى بيماكشيدنيها. بهترين عطسهبينى

 علاج است.

 كجى )لقوه(فصل ششم دهن

دهد، دو لب شود، كه هيأت را تغيير مىعلتى است رخساره را در بر گيرد. نيمى از رخساره به سوى نيمى جذب مى
 رسند.و پلكها به خوبى به هم نمى

و منشأ آنها  اىهاى پلكها و رخسار است كه هر دو را شناختهگى و سستى، يا تشنج ماهيچهسبب لقوه: يا فروهشت
 اى!را دانسته



ستى نمايد و سكجى كه از فروهشتگى باشد. هرگاه طرفى ميلان كرد، طرف ديگر را به سوى خود جذب مىدهن
يف باشد تنها خود طرف مبتلا بخشد و شكل را تغيير دهد. اين در حالى است كه علت قوى باشد. و اگر ضع

 فروهلد.

دهد و كج شده را جذب يكى از آنها است كه: فروهشتگى در طرف سالم روى مى« فولس»اند و بعضى گفته
 كند كه اين عقيده جاى اعتماد نيست.مى

 رار ندارد.كگردد كه از شرحش فراغت يافتيم و نيازى به تدهد، به همان سببها برمىحالتى كه از فروهشتگى روى مى

 شده طرف ديگر راطرفى كه متشنج -و اكثرا چنين است -كجى )لقوه( كه از تشنج باشددهن
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اش همان انگيزه تشنج است كه در بحث از تشنج خشك بيان شد و همچون تشنج كشاند، و انگيزهبه سوى خود مى
آيد و ها از جاهاى مخالف هم و قى كردن و خونريزى دماغ و غيره به وجود مىهدر تبهاى بسيار دشوار و بيرون آمد

 بدخيم و كشنده است.

اى كوشد كه آن را بر اند: آن طرفى كه بيمار است همان است كه پندارند سالم است. طرف سالم مىبعضى گفته
 راست نمودن به سوى خود بكشد، كه اين عقيده هميشه درست نيست.

اده پى ببرى! باره روى دتوانى عموما به تباهى كه در اينهاى رخسار مىگرفتن تشريح و چگونگى ماهيچهتو از ياد  
يكى از علامات شناسايى طرف بيمار شده، از كار افتادن حس در طرفى است كه به لقوه گرفتار است. هستند  

ى دارد و از اين حالت به لقوه مبتلا كنندگآيد، اثر خفههاى گردن آنان ورم به وجود مىكسانى كه در ماهيچه
دستها  كند. زيرا عصبى كه نيروى حركت را بهگردند كه از گردن به دستها سرايت مىشوند، يا به فالج مبتلا مىمى
 هاى گردن است.رساند منشأش از مهرهمى

 اى كه شش ماه دوام يابد، شايد شفا نيابد و از بيماريهاى صعب العلاج است.هر لقوه

 دهد كه سكته در پى داشته باشد.بدان كه: لقوه آژير خطر براى فالج است، و بسيار روى مى و

 پس دقت كن! اگر مقدمات صرع و سكته به همراه داشت به شدت آن را پاكسازى كن.

ذشت از گهنگام( بميرد و اگر چهار روز  اند كه بيمار لقوه شايد در مدت چهار روز به مرگ فجائى )نابهبرخى پنداشته
 نمايد كه سكته بر بيمار وارد شده و لقوه آژير خطر آن باشد.مرگ رسته است؛ چنين مى



 ها:نشانه

كند و نيمه بيمارشده ياراى منع باد و منع سيلان آب دهن سيلان آب دهان و تف در طرفى از رخسار جريان مى
 ندارد.

 ويژه اگر تشنجى باشد سردرد همراه دارد.اكثرا لقوه و به

براى شناختن نيمه رخسار مبتلا به لقوه هرگاه با دست طرفى را كشيدى و راست كردى طرف ديگرى كه سالم است 
 گردد.خود به هيأت طبيعى بازمىخودبه

ه در شود، پوست و ماهيچلقوه اگر فروهلنده )استرخايى( بود علامتش اين است: حركت ضعيف و حواس مكدّر مى
 شود، پلك زيرين چشم سر گردد.نمىلمس نرم گشته و كشيدگى حس 

بينى كه نيمى از پرده نازك بالاى كام )حنك( كه مقابل اين چشم است نيز فروهشته و سست و مرطوب است. و مى
اين علامت با فشار بر زبان به وسيله انگشت آشكار گردد و بايد دقت كرد، زيرا اين پرده نازك از راه زبان كه به درازا  

كند و از جاى خود يد، با پرده نازك خارجى متصل است. و همچنين پوست اطراف گردن ميلان مىپيماكام را مى
 توان آن را به حالت خود برگرداند.شود. و با زحمت مىدور مى
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 نشانه لقوه تشنجى:

د. مانشود كه چين در آن نمىده مىبيند. پوست پيشانى چنان كشيدر اكثر حالات لقوه، حواس آسيبى نمى
شوند. كشيدگى طرف مبتلا به بيمارى به سوى گردن است. آب دهن و تف اندك هاى رخساره سفت مىماهيچه

 شود. تمايل پوست به سوى گردن بيشتر است و برگردانيدنش سخت و دشوار.مى

 دانى!اگر تشنج رطوبى يا از خشكى باشد كه سبب لقوه گرديده است، آن را مى

يكى از علامات پيدايش لقوه، احساس درد در استخوانهاى رخسار و كرخى در پوست رخسار و پرش و جنبش 
 اراده در رخسار است.بى

 معالجه:

كننده شده تا يك هفته و بعضى گويند چهار روز حركت نكند. غذاى لطيفقبل از هر چيز بايد بيمار دهان كج
ن بخورد و غذاهايى كه مثل عسل و جوجه، خشك دهنده باشد تناول نكند. اگر همانند آب نخود آب با روغن زيتو 



آور قبوضيت شكم دارد، در روز دوم حقنه مليّن زياد لازم دارد. داروهاى در دهان و گلوگردانيدن در اول بيمارى زيان
 است، كه ممكن است مواد نزديك را جذب كند و مواد خام و نارسيده نزديك را تحليل نبرد.

بهتر است وسيله داروى قوى باشد نه داروى ناتوان و ناكافى تا يكباره  -كه از تشنج باشد  -كجىپاكسازى بيمار دهن
 ماده را از خامى برهاند و پخته گرداند.

آورتر است و اگر ماده را خشكى دهى و غليظ گردانى بدترين معالجه شروع تداوى با داروهاى تند از هر چيز زيان
 كند.شود و دارو به دشوارى در آن تأثير مىخشك مى است كه عصب

ه كار كه مناسب حال بيمار است بشكيبايى و صبر در معالجه بهترين راه است. و بايد علاج فالج و تشنج را چنان
 اى!ببرى و تو اينها را ياد گرفته

 بخورد اثر زياد دارد.« هرمس»داروى مجرب براى لقوه: هر روز به وزن دو درهم تا يك ماه بدون انقطاع معجون 

معجون زنجبيل و معجون سوسن زرد )وج( به وزن يك جوز )نه دراخمه( هر بامداد و شام بخورد، مجرب است. بايد 
 هميشه عسلاب تناول كنند.

شده آن است كه سر و عضو دردمند را با گوشت جانوران وحشى برخى از طبيبان هند گويند: بهترين چاره دهن كج
. بهترين آنها گوشت خرگوش، كفتار، روباه، بز نر كوهى، گوزن و گورخر است. گوشت آهو و امثالش كه  بپيچند
 خورد.بخش نيستند به درد نمىگرمى

 اگر لقوه از ماده رطوبى است بايد طرف مبتلا را به حالت طبيعى درآورد و بست.

 كن كه ماده تحليل برود.اگر بيمارى همراه تشنج است، به نرم كردنش بپرداز و بعدا كوشش  

غن  بخش به عرق درآورى. از قبيل: روغن بنفشه، روغن بادام، رو بايد قسمت عقبى سر را به وسيله روغنهاى نرم و ترى
 كدو، روغن بابونه هم خوب است. بايد در شب و روز به دفعات از اين
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كه مست گردد. و اگر نشانه خون ديدى رگ زير زبان را بزن. بر بخورد نه چندان روغنها بو كند. شراب قاطى با آب
 فقره نخستين گردن، بادكش بگذار و نشتر مزن!

 اى كه لقوه را سبب است در سرآغاز منشأ عصب و ماهيچه رخساره نهفته است.بدون شك ماده



هاى گذارى، زيرا الياف بسيار از آنها به سوى ماهيچههاى گردن و بر آروارهبايد داروهاى سرخ كننده پوست را بر مهره
آيد. اين در حالتى است كه بيمارى از نوع فروهلنده )استرخايى( باشد. اگر تشنجى خشك باشد، نكند رخساره مى

 ها را به وى بدهى!چيزهاى گرم از پاشيدنى و كماد و روغنها و خوراكى

شنجى را با كماد و خوراكيهاى گرم مداوا كرده بود، نيمرخ مبتلا بدتر كجى تما خودمان ديديم كه يكى از اطباء دهن
اش كردم، گرفت. مدتها چنين ماند. من با داروهاى مخالف آنها معالجهاز آن شده بود كه بود. در حرف زدن زبانش مى

 در كمتر از مدت معالجه آن پزشك شفا يافت.

اى رخسار قياس كرد، مداواى آن با پاكسازى قسمت جلوى مغز هاما نبايد ماهيچه پلك چشم را چون ساير ماهيچه
 ياد.ويژه در حالت گرسنگى ز هاى گردن و آرواره است. بايد سر بيمار را ماساژ داد بهو كماد خشك گذاشتن بر مهره

شود؛ يا  ختهكننده آميويژه اگر با داروهاى لطيفشستن روى بر دوام با سركه، مسح كردن اعضاى رخساره با سركه، به
جى نه آور است، كه براى تشنسركه كه ساييده خردل در آن باشد براى مداواى حالت فروهشتگى )استرخاء( شگفت

پز درمنه، مشك چوپان، سپند، برگ غار، بابونه و امثال آنكه آتش چندان مفيد است. بيمار بايد سر و روى بر آب
 به سر و روى برسد.آن از درخت گز و امثال آن باشد بگذارد و بخار آن 

اگر دارو فايده نبخشيد، رگ پشت گردن را داغ گذار! اگر حالت فروهشتگى )استرخايى( داشت از حمام دورى جويد 
ند، جويدنيها دانى غرغره كو اگر تشنجى بود بايد او را هر روزه معاينه كرد و بيشتر از حالات ديگر با داروهايى كه مى

سوسن زرد، جوزبويا، عاقرقرحا، هليله سياه خوب است. جويدنى را در طرف مبتلا گذارد و ويژه: را استعمال كند. و به
در خانه تاريك باشد. گويند اگر براى كار ضرورى خويش بيرون رود، مانعى ندارد. زهره كلنگ، زهره باشه، زهره  

مخلوط با شير زن   سگ )فربيون(گرگ، زهره ماهى شبوط، افشره شاهدانه يا مرزنگوش، يا سلق، يا سكبينه يا گياه شير
دى( و آورهاى آزموده: رته )بندق هنرا مقدار يك عدسه به بينى كشد. و سر را بايد تنقيه )پاكسازى( كرد و از عطسه

يدستر و آور مانند گندبويژه قشر بالايى آن، گياه گوش موش، افشره سيماهنگ، آذربويه، كه با داروهاى گرمىبه
 اطى باشد.دانه و غيره قسياه

گويند اگر دو درهم با يك دانگ سكبينه و نيم درهم زيت به بينى كشند، « اباغلس»آب گياه گوش موش را كه به آن 
 بهترين به بينى كشيدنى است و در مدت پنج روز شفا دهد.

است. اگر   تركنند كه هميشه به آينه نگاه كند و كجى را راست نمايد و اگر آينه كوچك باشد بهبيمار را وادار مى
ا نخود اصفر( تناول كنند و غذ -كجى مبتلا شد، تا هفت روز معجون هليله زرد )اطريفلكودك در اواخر بهار به دهن

 آب باشد، شفا يابند.
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 فصل هفتم رعشه )لرزه غير ارادى(

آور است. اين حالت ناتوانى، نيروى يچه روىبخش به ماهنوعى بيمارى است كه از ناتوان شدن نيروى حركت
 آميزد؛ يا سكون ورساند و حركت ارادى را با حركات غير ارادى مىدهنده حركت و انتقال طبيعى را خلل مىحركت

كه  دهنده گفت، همچنانتوان آن را آسيب نيروى حركتكند، كه مىثبات ارادى را با حركت غير ارادى قاطى مى
ر حساسيت گوييم؛ و اين راه يافتن اخلال در نيرو يا در خود نيرو يا در ابزار )عصب و ماهيچه( كرخى را آسيب ب

است. يا در هر دو جمع است. اگر از ترس زياد يا از پرتگاهى بسيار ترسناك نگاه كنند، يا بر لبه ديوارى بروند، يا با 
ى زياد هم  ترنجاند و ناتوان كند، نيز اندوه يا شادىشخصيتى ترسناك و مهيب گفتگو كنند و غيره، كه نيروى روان را م

 دهد.زند و خشم هم از اين قبيل است كه در نتيجه رعشه رخ مىگاهى تنظيم و ترتيب نيروى روان را به هم مى

 هاى رعشه است. زيرا نيرو را سبك گرداند.جماع زياد در حال سيرى و امتلاء معده نيز از انگيزه

به حالت فالج  ايست كهانى نيرو بلكه از ابزار است، سببش فروهشتگى و سستى عصب در اندازهرعشه اگرنه از ناتو 
 ماند.نرسيده، ليكن در حركت كردن از كنترل خويش عاجز مى

خورد يا آب سرد زياد بنوشد، يا در غير وقت لازم مانند كسى كه شراب بسيار خورد و همواره مستى كند، تلوتلو مى
 بنوشد.

گذارد خورى و ترك ورزش پديد آيد، كه نمىبندانهايى در اعصاب از سببهاى معين مانند: زيادهه از امتلاء راهيا اينك
 نيرو كاملا نفوذ كند.

 ماده لرزش بدون اراده، يا فردى و ساده است يا اشتراكى.

ا بر دهد و گاهى راه ر  كه گاهى نفوذ را ناتوانى و كاهش  -ماده ساده و تكى، يا از كنش گدارهاى عضو حركتى است
پذيرى شود كه از عطفيا اينكه كنش و واكنشى در كار نيست. مثلا ابزار حركت چنان خشكيده مى -بنددنيرو مى

 ماند.طبيعى بازمى

كشد. مثلا از سرماى شديد خارجى، يا از نيش ماده مشترك اين است كه به ابزار آسيبى رسد و به زيان نيرو سر مى
يا از خلط، يا از گرماى شديد، يا از سوختگى با آتش و غيره، كه ابزار و نيرو باهم آسيب بينند يا  زن،جانور نيش

 بيند و عضو آفت ويژه به خويش را بيند؛ و هر دو آفت باهم آيند و لرزه پديد آيد.نيرو تنها آفت ويژه به خود را مى

هى تنها در سر باشد، اين بسته به رسيدن آسيب به شايد لرزه بدون اراده در كليه اعضاء و شايد در دستها و گا
ها است. ممكن است دستها بلرزند اما پاها سلامت باشند. يعنى ممكن است سبب در اصل نخاع نباشد بلكه ماهيچه

 اند.هايى از عصب باشد كه به دست درآمدهدر شعبه



كند. ترين سوى پرت مىن جاى و نزديكترييا اينكه سبب در اصل نخاع است و ليكن نخاع آن را به سوى نزديك
 طبيعت احتياطى به نخاع داده است كه چنين سببى را نپذيرد و آسيب به
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 منتهاى حد نرسد.

س پ تر است؛ زيرا اندامان پايينى بيشتر بدان نيازمندند.بخش، در پايينهاى بدن نيرومند و محكميا اينكه: روان حركت
دهد. و اگر بخش در پايينهاى جسم از سببى كه بسيار قوى و بسيار نيرومند نباشد واكنش نشان نمىنيروى حركت

تواند سبب را براند؛ اما دست به تنها، ياراى دفاع از عصب يا ماهيچه آماده پذيرش سبب باشد، نيروى جسمى مى
 خود را ندارد.

بزار كند يا رطوبت، كه وسيله ااست كه عصب و روان را باهم ناتوان مى سبب چيره و غالب در لرزش اشتراكى، سرما
 دهد.كننده است. نه آن سستى رطوبتى كه در فالج رخ مىسست

نوس شود. جاليبقراط گويد: كسى كه در اثناى تب گرم سوزان به لرزش دچار آيد، از اثر درهم شدن هوش خوب مى
 ارزش دارد.به اين نظريه راضى نيست، ولى حتما 

پذير نيست. علامتهاى لرزه شود. لرز سالخوردگان علاجترين حالت لرز از سوى چپ شروع مىو بدان! كه سخت
 سببهايى است كه ذكر شده و آشكارند.

 علاج:

بايد علاجهايى را به كار برد كه در گفتارهاى سابق آمده است از قبيل: باز كردن بندآمدنيها، كم كردن فروهشتگى و 
تى، استفراغ )پاكسازى(، نيرو به عصب دادن، رطوبت بخشيدن در حالت نياز به رطوبى بودن. اگر از بيمارى سس

ناتوان شده، توان بخشيدن. گرمى دادن اگر لرز از اثر سرماى ناگهانى يا از نوشيدن باشد. چلانيدن، ماساژ، بيرون 
تنى در حمامات معدنى مانند آب داراى بوره شد، آبكه در قانون ذكر دادن مواد ناباب، اگر لازم باشد؛ و چنان

 قرمز، )نطرون( يا زرنيخى، آب كويرى، آب گوگردى و آب دريا نيز مفيد است.

اگر سبب آب سرد باشد، بايد كماد بوره قرمز و خردل استعمال كرد و با روغن كوشنه )قسط( تن را ماليد. اگر از 
كند، و روغن سيماهنگ و امثال آن را به كار برد، و بر دوام روغن يونجه خورى در شراب باشد، بايد استفراغ  زياده

 باره خاصيت عجيبى دارد. همچنين ضماد يونجه به تنهايى بسيار خوب است.بمالند. روغن شبدر در اين



ارند و گذاگر از خلط آب كشيده و متراكم يا غليظ باشد و يا لرز پابرجا و محكم است، بادكش را بر اولين مهره مى
پز گوشت جانورانى كه در بحث از فالج و تشنج و كزاز آمده بنشيند. سرانجام  بخش و آببايد در آبزن روغن گرمى

ه از دهنده به كار برد. حبوبى را استعمال كند كگندبيدستر در مشروب عسلى تناول كند؛ يا معجونهاى بزرگ اسهال
 نند و بخورند بسيار مفيد است.فيجن و زنگى دارو سازند. مغز خرگوش را بريان ك

 نيم اوقيه مفيد است.« 19دامامون»پز خطمى و برگ نوشابه عسلى با آب
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 افشره مشكانيه همراه آب بنوشند و عين معالجه استرخاء )فروهشتگى( را به كار برند.

تنها يا با معجون فيقرا )صبر سقوطرى( حبوب « اسطوخودس»اگر رعشه فقط در سر باشد، وزن يك يا دو درهم 
 ساخته يا در عسلاب ريزند و بخورند مجرب است.

در  كه  -ها دو درهم و نيمدر بعضى نسخه -)صمغ صنوبر( از يك درهم تا يك درهم و نيم« قوقاى»تناول قرص 
 بار بخورند مجرّب است.هر ده روز يك

ى بيمار ترين آب برازيانآور است، آب سرد بد است. بهترين و كمد، شراب زيانبايد غذاى بيمار سريع الهضم باش
 باشد كه براى هر نوع بيمار عصبى خوب است.لرز، آب باران مى

 زنى بد است.آور و رگغذاهاى غليظ و رطوبى زيان

 فصل هشتم تخدير و كرخى

اند. انستهاراده را يكى دكه تخدير و لرزش بىچنان هاى مختلف آمده است.در كتابها به معنى« خدر يا تخدير»كلمه 
 ليكن ما و بسيارى از مردمان منظورمان از خدر و تخدير چنين است:

لى رساند. اگر بسيار شديد باشد حس بساوايى را به كتخدير نوعى بيمارى ابزارى است كه حس بساوايى را آسيب مى
 كند. اگر ناتوان باشد اما زياد بماند و ريشهيى را به لرز مبتلا مىكند. اگر شديد نباشد ابزار حس بساوانابود مى

كه بارها توضيح داديم، تا نيروى حركتى از كار نيفتد نيروى بدواند ابزار حس بساوايى را سست گرداند. زيرا چنان
كه د درحالىدهافتد؛ هرچند بعضى اوقات كرخى بدون دشوارى در حركت رخ مىخود از جريان نمىاحساسى خودبه

 جهت حركت و حس مخالف هم باشند.

                                                           
 بو( است.باشد كه به معنى برگ گياه هل) دانه خوش« آمامون» كدام را پيدا نكردم. شايدكه هيچ  آمده« وامونيون» در نسخه ديگر« دامامون» -(0)  19



 دهد، يا در كسانىكه در تبهاى شديد و سخت رخ مىحس شدن( يا از كاهش نيرو است چنانانگيزه سر شدن )بى
كنند يا به مرگ نزديكند. يا اينكه از ابزار عصب و ماهيچه است، كه مزاج را از سردى شود كه غش مىعارض مى

مانند: تناول نوعى از دارو، نيش جانورانى مانند عقرب بحرى، دست زدن به لرز ماهى، خوردن  زياد تباه گرداند،
 افيون، كه شخص را ضعيف كرده و روانى را كه نيرو بخشد، غليظ گرداند.

(، هيا مزاج از گرمى شديد فاسد شود، مانند: مارگزيدگى، يا در حمام بسيار گرم زياد ماندن، يا از تبهاى سوزناك )محرق
يا از غليظ شدن گوهر عصب، كه روان به خوبى در آن نفوذ نكند. در چنين حالتى نشايد لمس پا را با لمس دست در  

 كرخ شدن مقايسه كرد.

باشد و ممكن است صفرا يا سبب، اخلاط غليظ سد كننده مجارى است كه با آن اخلاط خون يا بلغم يا سوداء مى
 هم باشد.

ى يا فشار از بستن يا حالتى كه عصب را پيچش دهد يا فشردن شديد يا حالتى كه خون يا يا از فشار ورمى يا خراج
 طور فزاينده بر عصب ريزش كند و مجراها را ببندد. اينغير خون از اخلاط به
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رود و آنچه داخل آن شده مىكه وضع عضو را تغيير دادى، كرخى از بين باشد. همينحالت اكثرا از خون مى
 گيرد.گردد و حس را از سر مىبرمى

 بندند، كه اين حالتآيند و مجرا را مىشوند و برهم مىشايد كرخى از خشكى و خشكيدن باشد كه الياف جمع مى
 وخيم است.

دهد. ىرخ مبندان در عصب گيرد و راهيا از نوعى فروهشتگى كه بدون ماده و فقط از رطوبت مزاج سرچشمه مى
كشد؛ شود و در يك روز مىحس مىشايد سبب خدر )كرخى( در خود مغز باشد. اگر عمومى باشد عموم بدن بى

ار هاى عصب باشد. اگر كرخى سرد، بسيو شايد در نخاع باشد يا از يك فقره )مهره( شروع كند، يا در يكى از شعبه
 دوام يافت سر به سستى و فروهشتگى كشد.

 شود، آژير سكته يا صرع يا تشنج يا كزاز يا فالج فراگير است. خدر كه چيره

 سر شدن هر اندامى اگر زياد ماند و شدت يافت، فالج و تشنج در پى دارد.

كجى است، بسيار اتفاق افتد كه ذات الريه، ذات الجنب، سرسام سرد، سر شدن سر شدن رخساره، آژير خطر دهن
 در پى داشته باشد.



هرگاه خدر در عضوى دوام يافت و از پاكسازى تأثيرپذير نشد و بعدا سرگيجه روى داد آژير سكته و بدان! كه 
 است.

 علامتها:

علامتها سببهاى مذكور است و چنان است كه در لرز گفتيم، و از بيش و كمى آنها به بيشى و كمى بيمارى پى 
 برى.مى

 علاج:

ليكن اگر دانستى كه سرى از خون چيره است، و معلوم شد كه رگها علاجات همان است كه در بحث لرز شرح داديم. 
اند و جسم سنگين شده و خواب سنگين و چشم و رخساره سرخ رنگ و غيره اند و رگهاى گردن باد كردهپر شده

ذا غبرد. به شرطى كه در خشك بودن زنى كامل را به كار برى، كه در اكثر حالات سرى را از بين مىباشند، بايد رگ
 اش مراعات كنى.و معالجه

اگر سبب كرخ شدن عضو، نوآمده يا كهنه باشد مانند: سردى و غيره كه منشأ عصب را در بر گرفته است، نبايد به 
 علاج موضعى پرداخت، بايد بر عضو بيمار و بر منشأ عصبى كه به سوى آن آمده است داغ گذاشت.

اى كه كاجيره در آن باشد عصب را  است. و اين را بدان! حقنه ورزش و حركت دادن دايمى عضو كرخيده نيز مفيد
 گرمى بخشد.
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 فصل نهم اختلاج )پريدن و جستن غير ارادى در جسم(

آيد. سببش اختلاج عبارت از جنبش ماهيچه است. همراه حركت ماهيچه، پوستى كه بر آن چسبيده به حركت درمى
 رود دليل است كه باد باشد.است، و از آنجا كه به سرعت تحليل مىباد غليظ 

بخشها هاى سرد منشأ دارد. كه از گرمىويژه سالخوردگان سردمزاج و نوشابهاختلاج هميشه از بدنهاى سردمزاج و به
 ماند.شود و از نفوذ كردن بازمىساكن مى

در  رود و از اين سبب گوييم: اختلاجعضو تحليل نمى دليل بر اينكه باد غليظ است آن است كه بدون حركت دادن
ند شود و همچنين در استخوان بماهيچه و گوشت و عصب است زيرا كه در ماده بسيار نرم مانند مغز، باد حبس نمى

بخش و دهد كه در سختى و نرمى ميانه باشد. سبب اختلاج نيروى سردىگردد. هميشه اختلاج در جايى رخ مىنمى



را آور است، زيويژه از شادى زياد و از اندوه و خشم و غيره روىوبى است و اكثرا از عوارض نفسانى و بهماده رط
 جنبش روان در اين حالتها مواد را تبديل به باد كرده است.

و بدان! كه اگر اختلاج همه جسم را شامل بود، آژير سكته يا كزاز است. اگر در مراق )لايه خارجى پرده صفاق( 
 كجى )لقوه( است.د آژير ماليخوليا و صرع است. اگر در رخسار ماندگار باشد آژير دهنباش

هاى رو به شكم( بود، شايد ورمى در حجاب حاجز باشد كه تابع حاجز اگر اختلاج در پايينهاى شراسيف )دنده
 است.

 علاج اختلاج پياپى:

شود و به ىنيرو به تدريج شروع مبرنده از كمتحليل بندند؛ اگر شفا نيافت، روغنهاىبخش مىعضو را با كماد گرمى
باره  مالند. دراينبخش مىخورد. و بعدا عضو مختلج را داروهاى گرمىرسد. اگر بهره نداد مسهل مىداروى قوى مى

 گندبيدستر با جيوه خاصيت به سزا دارند.

 آور است پرهيز كند.و سردى بيمار نبايد آب يخ بخورد، نبايد زياد شراب بخورد، و از هرچه بادآور

علاج اختلاج به علاج خواهرهاش )رعشه(، عصب، كرخى و غيره نزديك است. پس بگذار از بحث بيماريهاى 
عصب بگذريم و به اندامان حسى و حركتى و احوال آنها بپردازيم. راجع به ورمها و گسستنيها )تفرق الاتصال( و غيره 

 پردازيم.مى ان شاء الله در كتاب چهارم به بحث
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 فن سوّم در تشريح و بيماريهاى چشم )كه در چهار گفتار آيد(
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 گفتار اول حالت چشم و رمد عموما

 فصل اول در تشريح چشم

ه سوى ب -اىكه در تشريح آنها را شناخته  -گوييم: نيروى ديدن و ماده روان بينايى، از راه عصب كاوك )مجوف(
وند و شكه به استخوان ابرو رسيدند، سر هر دو گشاده و پر مىآيد. عصب و غشاهاى همراه عصب همينچشم مى

احاطه  -عدسى چشم در آن قرار داردكه   -چنان وسعت و گستردنى يابند كه رطوبتهاى داخل كاسه چشم را



كند. عدسيه رطوبتى شفاف است، همانند تگرگ و يخ، و مستدير الشكل است. از جلو كه مستدير است پهنى را مى
 دهد.در آن كاهش مى

شدگى دارد تا حالت در بر گرفتن صورت اشياء بيشتر در آن جاى گيرد. و ديدنيهاى كوچك را نصيبى زياد باشد  پهن
 آن گرد آيند )گير آيند(. كه در

رو قسمت عقبى آن اندكى باريك )دقيق( شده كه با دقت بر اجسام فروآيد و آنها را برچيند. و اين ماده و ازاين
رطوبتى )عدسى چشم( در وسط قرار گرفته كه خوب محافظت شود. در پشت آن رطوبتى ديگر هست كه از مغز 

ذايى به تدريج از خون به آب تبديل شده است، كه به رنگ شيشه  آيد و آن را تغذيه دهد. و آن رطوبت غمى
اند، رسرو صاف و شفاف است كه به ماده شفاف كمك مىزند؛ ازاينگداخته و شفاف است و كمى به سرخى مى

  رنگ نيست اما نشانىگيرد همزند كه از گوهر خون است و تماما با چيزى كه از او غذا مىرو به سرخى مىو ازاين
 نامند.م از خون دارد، و آن ماده را زجاجيه مىك

رو اين رطوبت غذايى در قسمت عقبى است كه از مغز به وسيله شبكيه به سوى آن روان است و بايد در جهت ازآن
 عقبى باشد.

بى و اين رطوبت بالايى، نيمه عقبى جليديه تا بزرگترين دايره آن را دربرگرفته. در قسمت جلوى اين رطوبت، ماده رط
ليديه است كه اى از گوهر جمرغ شبيه و آن را بيضيه گويند. بيضيه همانند زايدهديگرى هست كه به سپيده تخم

 اى صاف است.زايده

 دهد:بيضيه كه در جلو قرار دارد دو كار انجام مى
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 تغذيه قرار گيرد.اى كه از گوهر جليديه است در جهت مقابل ماده زايده -0

 شود كه تدريجا نور بينايى بر عدسى آيد و مانند سپرى براى عدسى باشد.موجب مى -1

 فاصله سر عصب چشم، تا زجاجيه و عدسى، به اندازه فاصله ميان زجاجيه و بيضيه است.

اطراف  كيه گويند. دريابد و آن را اكليل )تاج( گويند، تور مانندى است كه آن را شبدر مرزى كه زجاجيه خاتمه مى
ى كه مشيميه هايى از آن به جزئمانندهكند و نخشبكيه چيزى همانند تار عنكبوت به هم آمده كه پرده نازك را توليد مى

شود كه آن را ذكر خواهيم كرد. و اين پرده نازك )صفاق( در ميانه جليديه و بيضيه واقع شده كه در باشد وارد مىمى
آيد. جزى باشد و ماده تغذيه را از جلو دريافت دارد كه از شبكيه و مشيميه به سويش مىميان نازك و غليظ حا



شد، رو است. اگر غليظ و پرپشت بود، و رو در روى جليديه قرار داشت نمىنازكيش كه به تار تنك شبيه است ازاين
 زيرا ممكن بود عبور نور را از راه بيضيه به جليديه بازدارد.

تند؛ زيرا در حقيقت منفذ غذاست و لازم نيست  شود و رگهايى مانند تارهاى مشيميه را مىپر مىطرف غشاء نازك 
رود، به پرده  ىتر مكه همه اجزائش براى رسانيدن غذا باشد، بلكه جزء عقبى كه آن را مشيميه گويند، هرچه به عقب

 را جمع كند و نور را تساوى بخشد، شود رنگ آن آبى و ميان سفيدى و سياهى است، كه ديدتر تبديل مىكلفت
ز روشنى و توان گفت: تركيبى است ابريم. يا مىنهيم و پناه به تاريكى مىكه ما در حال خستگى چشم برهم مىچنان

تاريكى. كار ديگرش اين است كه پرده ميان رطوبتها و بين هر دو قرنيه، بسيار سفت باشد. مياندارى است عادل،  
 آيد، قرنيه را تغذيه كند.كه از ماده غذايى كه از مشيميه مى  كار ديگرش اين است

كند كه ديدن را مانع شود، بلكه در قسمت جلوى آن منفذ و سوراخى اين صفاق، قسمت جلوى را احاطه نمى
اش را كنده باشند. نيروى ديد از اين سوراخ بيرون جهد. اگر سوراخ بسته هست، به دانه انگورى ماند كه دنبالچه

وجود آورد،  رسد، تا نرمى و تخلخلى بهد، ديد ممكن نيست. در لايه اين طبقه عنبيه پرزى هست كه به جليديه مىش
، چون رسدترين اجزاى صفاق، قسمت جلو آن است كه به طبقه قرنيه سفت مىو در تماسش آزارى نرسد. سفت

كه   گردد. سوراخى كه گفتيم پر از رطوبت است  ترشود بايد محكم باشد تا آنچه پيرامون سوراخ است محكمسوراخ مى
كه در كسى كه به مرگ نزديك است، جايى كه بايد اش را شرح داديم؛ روان ديد هم در آن ساكن است. چنانفايده

 سوراخ ديد در آنجا باشد پژمرده خواهد شد.

قه حجاب دوم را طب حجاب دومى نيز هست و آن بسيار سفت است تا نگهدارنده خوبى باشد. قسمت عقبى اين
صلب لايه سخت و سفت نامند. قسمت جلو آن كليه كاسه چشم را احاطه كرده و شفاف است كه ديد را منع 

رو آن را قرنيه نامند، كه قرن در عربى به معنى شاخ ننمايد، و به رنگ شاخ حيوان تراشيده و صاف شده است ازاين
ه توان گفت كه قرنيه مؤلف از چهار لاياولى است و در حقيقت مىترين اجزائش جزء پايينتر از حيوان است. نازك

 باشد.است، مانند چهار قشر بالاى همديگر كه اگر يكى را بردارى آسيبى وارد نيست. بعضى گويند سه طبقه مى

 ها در برابر سوراخ است، كه سوراخ نياز زياد به پوشش و محافظت دارد.يكى از اين طبقه
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هاى حركت دهنده كاسه چشم آميخته و مالامال از گوشت سفيدرنگ و چرب است تا چشم طبقه سومى با ماهيچه
هاى گاه( خوانند. ماهيچه)گوشت« ملتحم»و پلك را نرم نگهدارد و از خشكيدن جلوگيرى نمايد و عموم اين را 

 دهنده كره چشم را در تشريح ذكر كرديم.حركت



براى اين خلق شده كه هرچه به سوى چشم آيد و هرچه از سر به سوى چشم سرازير شود مانع باشد و براى  مژه
ت  كند و رستنگاه مژه غشائى اساينكه از سياهى خويش، روشنى را تعديل دهد؛ زيرا سياهى آن نور چشم را جمع مى

شم گاه به كنار نيفتد و براى ماهيچه بازكننده چماند كه مژه بر آن استوار باشد و از ناتوانى رستنكه به كركرك مى
 گاهى استخوان مانند باشد و پلك را خوب به حركت درآورد.تكيه

 اجزاء پلك: پوست، يكى از دو لايه غشاء، پيه و ماهيچه پلك و بالاخره لايه آخر كه بالاتر است.

ست آن است كه در منشأ ماهيچه و در اى است. جايى كه در تركيدنش خطر هقسمت پايينى پلك از اجزاء ماهيچه
 ريز است.آن طرف گوشه اشك

 طور عمومفصل دوم در شناسايى حالت و مزاج چشم و بيماريهاى چشم به

كند و از از لمس كردن، جنبش، رگها، رنگ، شكل، اندازه، كنش ويژه به چشم، چيزى كه از چشم سيلان مى
 رتيب شرح خواهيم داد.توان حال چشم را شناخت، كه به تواكنشها مى

 آيا چشم در حال لمس گرم است؟ سرد است؟ سفت و خشك است؟ نرم و تر است؟ -0

كند كه از لمس كردن از حركت چشم، دقت كن! آيا حركتش سبك است؟ كه دلالت بر حرارت يا يبوست مى -1
 شود. يا سنگين است؟ كه دلالت بر سردى و رطوبت دارد.معلوم مى

! آيا غليظ و گشادند؟ كه دليل بر حرارت است، يا نازك و ناپيدا؟ كه دليل برودت هستند. آيا رگها رگها را نگاه كن
 توخالى هستند؟ كه دليل بر يبوست است، يا پر؟ كه بدانى ماده زياد در آنها است.

 رنگ چشم دليل بر چگونگى خلط چيره است كه مناسب آن رنگ است، يعنى قرمز، زرد، طوسى، تيره.

توان دريافت. زيبايى شكل چشم دلالت بر آن دارد كه چشم خوب و پسنديده و نيرومند آفريده شده شكل مىاز 
 است.

 بدشكلى چشم برعكس است.

 كه گويند در سر نهفته است.سبب بزرگى و كوچكى چشم چنان

عاده يزهايى كه تابش فوق البيند، و از چدانى كه آيا چيزهاى ريز و نازك را از دور و نزديك مىاز كنش ويژه چشم مى
 بيند، چنين چشمى، مزاج معتدل و نيرومند دارد.دارند آزار نمى

 اگر برخلاف اين است و قوت ديدش ناتوان بود، در مزاج يا در سرشت خللى وارد است.
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ن بينايى صاف و سلامت است اما اندك است. اطباء  بيند، روابيند و از دور نمىاگر از نزديك چيزهاى ريز را هم مى
د.  اى است كه آن را جزئى از روان پندارنگويند از رقّتى كه دارد ياراى منتشر شدن به دورها را ندارد و منظورشان اشعه

 بيند.كه به خارج آيد و ديدنى را مى

بيند، معلوم ند و اگر از او دورتر بگيرند مىبيبيند و اگر چيز كوچك را هرچند نزديكش كنند نمىاگر از دور خوب مى
شود كه روان بينايى بزرگ و تيره و ناصاف و لطيف است و رطوبى، كه مزاج چشم نيز رطوبى است. اطباء گويند مى

شود مگر با حركتهاى از هم دور و با فاصله. اگر نور بينايى زياد حركت كند، رقيق و چنين حالتى صاف و دقيق نمى
 شود.لطيف مى

اج پى توانى به چگونگى مز بيند، روان بينايى كم و ناصاف است، و از اين حالت مىاگر از دور و نزديك ضعيف مى
ببرى! اگر چشم خشك است و ژفك ندارد، مزاج چشم خشك است و اگر ژفك هميشگى و زياد از حد است مزاج 

باشد، مزاج گرم است و عكس، عكس آن  چشم تر است، و اگر چشم از گرما آزار بيند و از سرما حالش خوب
 است.

 بيند اعتدال راستين دارد.و بدان! كه حال ميانه از اين انواع معتدل است و اگر بسيار خوب مى

چشم به بيماريهاى گوناگون از قبيل بيمارى از ماده، ساده، تركيبى از ابزار و بيماريهاى مشترك با ساير اعضا مبتلا 
از زياد برهم زدن و برهم نهادن و به صورت باز و گشاده ماندن و نيز رنگ و اشك چشم نمايان شود. اين بيماريها مى

 است و تعلق به بيماريهاى سخت دارند كه بايد دريافت.

ترين عضو كه در بيمارى چشم اشتراك دارد گاهى بيمارى چشم ويژه چشم و گاهى بيمارى همكارى است. نزديك
تر از داخلى و معده است. هر علتى كه به شراكت حجاب خارجى است سلامت مغز و سر و حجابهاى خارجى و

 آن است كه از حجاب داخلى باشد.

 فصل سوم علامتهاى احوال چشم

 اگر بيمارى چشم با مغز مرتبط است، برخى از دلايل آن را بايد از آسيبهاى ذكرشده كسب كرد.

شود. اگر ماده بيمارى گرم باشد، عطسه و ته چشم شروع مىاگر ارتباط با حجابهاى داخل باشد، درد و آزار از 
كند. كمتر اتفاق افتد كه اين مشاركت از سوء مزاج خارش بينى در پى دارد. اگر سرد است، مايع سرد سيلان مى

 فردى باشد.



دهد  خارج روىدرد از اشتراك حجابهاى خارجى باشد. و ماده بيمارى از آنها آيد تمدد در پيشانى و رگهاى اگر چشم
 شود.و اكثرا زيان در نزديكهاى پلك ظاهر مى

اگر با مشاركت معده باشد، همان علامتها را دارد كه در بحث اشتراك مغز با معده گفته شده است. و اگر اشباح 
 پيش چشم آيد، در خالى بودن معده كاهش و در پر بودن معده فزونى يابد.

 ر خود چشم باشد: اگر ماده خونى است، علامتش:در حالتى كه بيمارى چشم از ماده و د
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ويژه اگر با سنگينى، سرخى، اشك، بادكردگى، پر شدن رگها، تپش گيجگاه، چسبيدگى و ژفك، گرمى در لمس، و به
 علامتهاى خونى در سر نزديك باشد.

 م همراه نوعى رنگ طوسى.اگر ماده بلغمى است، علامتش: سنگينى زياد، سرخى ك

 چسبيدگى و ژفك، هيجان و اندكى اشك است.

علامت ماده صفرايى: آزار سوزنى )نخس؟( التهاب، سرخى مايل به زردى نه به اندازه ماده خونى، رقت اشك سوزناك 
 باشد.و كم چسبيدگى است، نيز در لمس كردن گرم مى

 يل به تيرگى( و اندك چسبيدگى است.علامت ماده سودايى: سنگينى و بدرنگى )زرد مات ما

 ايم.علامت مزاج ساده: سنگينى همراه خشكى و دليلهايى را كه در بحث شناسايى آن بيان كرده

 دليل بيماريهاى ابزارى و مشترك را هريكى در بحث ويژه بيان خواهيم كرد.

 فصل چهارم دستورهاى عمومى در معالجه چشم

اى از علاج به كار رود. از آنجا كه بيماريها يا از مزاج با ماده يا از مزاج ساده گونهبايد براى هر نوع بيمارى چشم،  
 باشد، معالجه در چند شكل است:)مفرد( يا از مزاج تركيبى و يا از گسستگى پيوندها مى

 پاكسازى است و بايد علاج ورم را نيز در نظر داشته باشى! -0

 اندن.تغيير دادن مزاج و به اعتدال برگرد -1

 كه در برآمدگى چشم روى دهد )جحوظ(.بايد شكل و هيأت را اصلاح كرد، چنان -3



 بهبود دادن و به هم آوردن جوش و دمل وسيله داروهاى معالج. -4

 پاكسازى چشم از مواد، كه يا از راندن ماده و يا از دوشيدن چشم است. -5

ناباب بود، بايد ماده را اول از بدن پاكسازى كنى! بعدا مغز را راندن ماده: اگر بيمارى چشم از امتلاء )پرى( از ماده 
از ماده به وسيله داروهايى كه در پاكسازى مغز شناختى، تخليه كنى بعدا ماده را از راه بينى و رگهاى نزديك چشم مانند 

 رگ ريزشگاهها بيرون بياورى!

 آور.دوشيدن چشم: وسيله داروهاى اشك -6

 روهاى ويژه به تبديل مزاج.تبديل مزاج: با دا -7

ا آور و دور از گزش باشند. كه اينهبا داروهايى كه اندك خشكى -كه در چشم روى دهد  -علاج گسستگى پيوند -8
 گيرى!را در بحث از رمد و ساير بيماريهاى چشم خواهيم گفت و تو ياد مى

 كنى؛ چيزى بخورد كه خلط خوب آورد.  بايد بدانى! كه در بيماريهاى چشم از ماده، بايد غذاى بيمار را اندك

 شود بپرهيزد.از هر خوراك بخارزا و هرچه ديرهضم مى
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 آيد، آن عضو را رگ بزن!رسان به چشم از عضوى مىاگر ماده آسيب

سته د گرمى، مانند: پو آيد، بر پيشانى بادكش بگذار! و اگر گرمى داشت، ضاگر ماده از حجاب خارج به چشم مى
 خربزه و اگر سرد بود مثلا زاج سفيد بگذار!

 شوند شريان سباتى و بعدا رگهاى اطراف سر هستند.درد زده مىرگهايى كه براى رفع چشم

زنى در قسمت جلو سر باشد، در انتقال دادن مواد مفيدتر است. اگر در قسمت عقبى باشد در جذب كردن اگر رگ
 مواد بهتر است.

دان! موادى را كه بايد از چشم به عضوى ديگر انتقال داد، بهترين جاى انتقال سوراخ بينى است. به شرطى كه از ب
 اند.آورها و به بينى كشيدنيهاست، كه در باب سردرد آمدهخارج به چشم ريزش نكرده باشد. وسيله انتقال عطسه

نى، آب  بند، آب كاسريزى و هفتسرد گردانند، مانند افشره تاجدرد: يا مزاج را تغيير دهند، يا مزاج را داروهاى چشم
 كاهو، گلاب، افشره گل، لعاب اسفرزه. براى گرمى دادن به مزاج:



 مشك، فلفل، سوسن زرد، ماميران و غيره.

 بخشها: توتيا، سرمه، جوش كوره )اقليميا(.خشكى

 ، فيل زهره، زعفران، گل محمدى.شاخدار(، الوا -ها مانند: شياف، ماميثا )خشخاش مقرّنگيرنده

 كنده، سپيده تخم، لعاب.ها: شير، بادام پوستكنندهنرم

كه نان در آن   ويژهها: گوشت پخته سردشده، )عروق(، زردچوبه، آب شنبليله، زعفران، سيكى و بهگردانندهپخته
 خيس كنند.

 ها: انزروت، آب رازيانه.برندهتحليل

 مهرگياه، خشخاش، افيون.ها: افشره تخديركننده

 درد سردرد بود، اول سردرد را معالجه كن تا شفا يابد و آنگاه به علاج چشم بپرداز!و بدان! اگر همراه چشم

اى چشم است هاگر پاكسازى و تنقيه صحيح بهره نداد، بدان كه چشم سردمزاج است يا ماده بدخيم و تباه در طبقه
رسد تباه گرداند، يا اينكه ضعف و ناتوانى بر مغز روى آورده و از جاى چشم مىآيد. غذايى را كه به و بيرون نمى

 كند. اين چيزها را بياموز!ديگرى غير از راه طبيعى مواد را به چشم سرازير مى

 رسانها به آنفصل پنجم بهداشت چشم و زيان

سرد زياد، بادهاى غباربرانگيز و خواهد، بايد آن را از گرد، دود، هواهاى گرم و كسى كه بهداشت چشم را مى
 بادهاى سرد و باد سام، دور سازد. به تنها چيزى نگاه ندوزد و زل تماشا نكند. بايد از
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گريه زياد برحذر باشد. كمتر چشم به چيز بسيار ريز بدوزد؛ مگر در حال ورزش چشم، زياد بر پشت نخوابد. 
روى در مستى، تلمبار كردن معده از خوراك، خواب بر رسان به چشم است، زيادهجماع بدترين زيانروى در زياده

آور رساند؛ از آن جمله گندنا و شبدر، و هرچه زياد خشكىسيرى، غذاها و مشروبات غليظ، و هرچه بخار به سر مى
عدس، و كليه داروهايى ساده كه در الواح كند، مانند: كلم، است. مانند: نمك زياد، و هرچه بخار بسيار توليد مى

 آور است.ايم براى چشم زيانآمده و گفته

 خوابى بسيار هر دو بدند و بايد حد ميانه را گرفت.خواب بسيار و بى



 رسانها به چشم:بهره

ه. همواره آب يافتچيزهايى كه براى نگهدارى نيروى ديد مفيدند: سرمه، توتيا، توتيا با آب رازيانه و مرزنگوش پرورش
رازيانه را به چشم كشيدن بهره عجيب دارد. قطره به چشم چكيدنى از انار شيرين بسيار مفيد است. اگر انار ترش يا 

 ست.كه تفصيلش خواهد آمد از داروهاى بسيار مفيد اشيرين را با پيه انار بفشرند و همراه عسل در تنور بپزند چنان

 نمايد.ه كردن چشم را صاف و تيز مىچشم را به زير آب روشن بردن و نگا

20كنشها، حركتها، غذاها، چگونگى تغذيه در بعضى حالات به زيان چشمند.
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ار خواندن ها، بسيدهندهرسانند. مانند: جماع زياد، زياد نگاه كردن به تابشش و حركتهايى چون عملى كه خشكى مى
 رسان است.روى )به اعتدال( باشد بهرهخواندن آن اگر ميانهخط ريز، كه 

آور است. كسى كه ضعف ديد دارد بايد صبر كند تا طعام پرى و بعد از شام خوردن زيانكاريها، خواب بر شكمريزه
هضم شود آنگاه بخوابد. پرى )امتلا( از هر نوع باشد بد است. هرچه طبيعت را خشكى دهد بد است. هرچه خون 

 ها خوب نيست.ها و تندمزهرا غلظت دهد، مانند: شورمزه

 كند خوب است، و چونمستى به زيان چشم است. قى كردن گاهى خوب و گاهى بد است چون معده را تنقيه مى
رساند بد است. اگر حتما لازم بود قى كند بعد از طعام باشد و آهسته صورت گيرد. جنباند و به مغز مىمواد را مى

 ه گرمابه رفتن، خواب زياد، گريه زياد، به زيان چشمند.زياد ب

 ويژه حجامت كشيدن پياپى خوب نيست.رگ زدن و به

غذاهاى شور، تندمزه، بخاربرانگيز و هرچه دهانه معده را آزار دهد، گندنا، پياز، سير، ريحان كوهى، زيتون پخته، 
و بخارآلود است، زيان دارد كه در جاى ويژه ذكر شبيت، كلم، عدس، به نفع چشم نيستند. هر طعامى كه ديرهضم 

 يابى!شده و در مقالات اين كتاب سوم بر آنها آگاهى مى

 117، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فصل ششم رمد و تيرگى چشم
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 رمد يكى از بيماريهاى چشم است. حالتى ديگر هست كه به رمد راستين شبيه است. آن را تكدّر، تخثر و خثر نيز
 خوانند.

هاى خارجى است كه آن را برانگيزانند و سرخ گردانند؛ مانند: تابش دهنده است، از انگيزهكن و رطوبتخثر كه گرم
 كننده( است.آفتاب، سردرد سوزناك، تب روزانه سوزناك، گرد، دود، گاهى سرما كه برهم آورنده )قبض

ليكن درد به آسانى قابل علاج است، و اگر چشم را معالجه شوند درد مىضربت خوردن، باد توفانى و تند، مايه چشم
 نسخه( گويند. -شود. اين نوع بيمارى را در يونانى طارطسيس )طاركسيسخود خوب مىهم نكنى خودبه

اگر سبب از بدن باشد، يا سبب مزدوج )در دو مرحله به چشم رسيده باشد( امكان دارد بغرنج گردد و به ورم 
وع شود. اين مرحله انتقال را كه شر كه تب روزانه به تبهاى ديگرى تبديل مىل گردد. چنانآشكار و راستين بد

 نامند.« لقويكما»شود به يونانى مى

شود. خراشى در چشم روى دهد و همان حالت تكدر پديد آيد. بايد  نوعى رمد هست كه از گرى چشم ناشى مى
 گرى را از چشم زدود كه معالجه شود.

 گاه )ملتحمه( چشم است. و اين ورم دو نوع است:مد ورم در گوشتليكن عموما ر 

 كند.ورم ساده كه در پر كردن رگها و سيلان و درد، بيش از حد تجاوز نمى -0

پوشاند و مانع چشم اندازد و كاسه چشم را مىورم بزرگ خارج از حد معمول، كه سپيدى به كاسه چشم مى -1
ان و گوييم. كودكان كه چشم ناتو « وردنه»خوانند، و ما آن را « كيموسيس»ونانى فروبستن گردد. اين حالت را به ي

شوند. وردنه نه تنها از ماده گرم بلكه از بلغمى و سودايى نيز پديد آيد. چون مواد زياد دارند اكثرا به وردنه مبتلا مى
ا از صفراء، يا از بلغم، يا سوداء، گاه است و هر ورمى يا از خون، يرمد راستين ورم در كاسه چشم بلكه در گوشت

 يا باد است؛ رمد نيز حتما از يكى از اين اسباب نصيبى برده است.

آور در خود چشم به وجود آمده. شايد ماده ورم از مغز از راه حجاب خارج پوشنده سر، يا حجاب شايد خلط ورم
 داخلى، يا از اطراف مغز به سوى چشم سرازير شده است.

دارند. مگر اينكه چشم بسيار نيرومند ياد در مغز گرد آمد و پرى در مغز حاصل شد چشم را به رمد وامىهرگاه مواد ز 
 كه مواد ناباب و ريختنى در داخل يا خارج شرايين جمع باشد.باشد. شايد زوايد از شريانها به چشم بيايد. درحالى

ويژه اگر سوء مزاج بر چشم چيره شده باشد و آن را شايد ماده از مغز و سر نيامده بلكه از اعضاى ديگر باشد و به
 پذير شده باشد و مواد از اعضا به چشم ريزش كرده باشد.ناتوان گرداند و آسيب



 شود.در بعضى حالات رمد نوبتى و ادوارى است، كه تا ماده به چشم آمد يا در چشم به وجود آمد رمد ظاهر مى
 يا از خلط بسيار -خوردها را مىكه لايه  -شدت درد در رمد: يا از خلط سوزناك است
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يا از تمدد  -كه ياد گرفتىچنان -و تمدد و يا از بخار غليظ است. برحسب تفاوت آنها، درد پيداست. چنين موادى
ده در خود چشم باشد، رسانند. شايد مااست يا از خود سر، يا از رگهايى كه ماده بد گرم يا سرد به چشم مى

 هاى چشم خلط بدمزاج نفوذ كرده و حبس شده باشند.طورى كه به لايهبه

 كشاند.يا رمدى كه مدت طولانى بر او گذشته و هر غذايى را كه به چشم وارد شده است به تباهى مى

 ترند.ادهكسى كه چشم برآمده دارد براى رمد سخت، قابليت زياد دارد زيرا چشم برآمده و مسامها گش

ماند. و گاهى رمد از اختلافات مزاجى در بعضى حالات رمد، اشك سرد بسيار است كه چشم از هضم بازمى
 آور است.روى

 باشد.و بدان! كه بدحالى در رمد تابع چگونگى ماده و مقدار آن مى

زياد و بخارات است. و  رود. زيادى رمد در آنجا از سيلاندر سرزمينهاى جنوبى رمد زياد است و زود از بين مى
انى با شوند. اگر ناگهرو زود شفا يابند كه مسامات اعضاى آنها متخلخل است و كمتر به قبوضيت مبتلا مىازآن

 ارد.دشود كه سرماى اتفاقى، ماده خلط سيال سبب بيمارى را از حركت بازمىسردى مواجه بشوند رمد وخيم مى

كم است ليكن سخت است. چه اخلاط در سرما ساكن و منجمد است،   در سرزمينهاى سرد و زمانهاى سرد، رمد
يار تمدد شوند، خلط بسرود زيرا مجراها خشكيده مىاما اگر احيانا خلط بدجنس در عضوى بود به سرعت تحليل نمى

ربارش پرسد كه لايه نازك )صفاق( را شق كند. اگر بعد از زمستان شمالى، بهار جنوبى و كند و گاهى به حدى مىمى
و تابستان بسيار گرم آيد رمد زياد است. همچنين اگر زمستان جنوبى و بيمارى دق زياد باشد، بدن را از اخلاط پر 

 نمايد و بعدا كه بهار شمالى آيد اخلاط را بيرون دهد.مى

ار جنوبى و زمستان ويژه بعد از زمستان جنوبى. همچنين در تابستانى كه بعد از بهدر تابستان شمالى رمد زياد است و به
 شمالى آيد رمد بسيار است.

كه تو بدنهاى سخت را به سرزمينهاى شمالى و بدنهاى نرم و متخلخل را به سرزمينهاى جنوبى قياس كن! و چنان
 شوند، اگر به حمام بسيار گرم روند ممكن است به رمد مبتلا گردند.سرزمينهاى گرم موجب رمد مى



عالجه صحيح و تنقيه لازم انجام شد و باز تغيير حالت در چشم ماند، از ماده تباه است  و بدان! هرگاه رمد بود و م
كه قبلا  ريزد، چنانكند. يا ماده از مغز و سر به چشم فرومىكه در چشم راكد مانده و غذاى چشم را فاسد مى

 گفتيم.

 علامتها:

 بدان! كه دردهاى چشم يا سوزناك و خورنده است، يا تمددى است.

 درد سوزناك دلالت بر فساد و تندى ماده دارد. دردهايى كه كشيدگى دارند دلالت بر بسيارى ماده يا باد است.
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 تر از آن ديگرى است.ريزى داشت، علاجش آساناز اين انواع رمد هركدام بيشتر اشك

 شك است.اگر سوزش شديد داشت و كندتر انتشار يافت، رمد خ

 هايش به جز سنگينى چشمآوردهكند و روىژفك دليل پختگى ماده يا غلظت ماده است. چشمى كه زود ژفك مى
 باشد.شوند، دليل بر غلظت ماده مىسبك مى

د رود، رمد بسيار ناپسنشود و به سرعت تحليل مىرمدى كه همراه پختگى است و چشم از آن در ابتدا سبك مى
 نيست.

هاى كوچك دارد كمتر دليل خوبى است. اگر دانه كوچك بود دليل بر كندى در پخته شدن ماده نهرمدى كه دا
 زاست.بيمارى

اگر پلكها به هم چسبيدند وقت پختگى ماده فرارسيده، و تا سيلان آبكى باشد دليل است كه هنوز در مرحله 
 باشد.نخستين مى

 له اولى بايد شناخت.تكدّر را از انگيزه و سبكى و آماس ننمودن در مرح

ز آيد، انشانى رمد كه مغز در آن شركت داشته باشد سردرد و سرگرانى است. اگر ماده از مغز به سوى چشم مى
كند، سرخى حجاب خارجى پوشنده سر است. در پيشانى كشيدگى و در رگهاى برجسته پرى پديد آيد. پلك باد مى

 تپد.شود و پيشانى مىدر پيشانى ديده مى

 دهد.ماده از حجاب داخل است، اين علامات در ميان نيست، عطسه، خارش بينى و دهان روى مى اگر



 اگر از مشاركت معده باشد، تهوع و افسردگى در پى دارد كه دليل بر وجود خلط در معده است.

م شرمد خونى دليلش رنگ چشم، پر شدن رگها، تپش گيجگاه. و ساير علامتهاى خون در اطراف مغز است. چ
 چسبد.كند و در خواب به هم مىزياد اشك ندارد، ژفك مى

اگر ماده صفرايى باشد، سوزش و درد التهابى و شديد، اندك سرخى، اشك رقيق و گرم، شايد قرحه باشد، شايد اشك 
 چسبد.كه در خونى هم نيست. در خواب نمىنباشد. چنان

مزاج پليد دارد، كه ممكن است چنان باشد كه گويى داغ  و نوعى رمد صفرايى، سرخى به چشم آمدن است كه دليل بر
 گذارند و قرحه نرم و ريز در مردمك پديد آرد )ذبابه ساعيه(.بر چشم مى

كند كه خاراند، كمى سرخى چشم، ژفك كم، چنان آماسى نمىهم از رمد صفرايى نوعى است كه كناره چشم را مى
 الت از ماده كم و تند است.به حساب آورد، سيلان در چشم نيست، كه اين ح

رمد از ماده بلغمى سنگينى زياد، گرمى كم، سرخى سبك، چيرگى سفيدى، ژفك، چسبيدن در خواب، برانگيختگى 
رخساره و رنگ در آن مشاركت دارند. اگر منشأ ماده بلغم از معده باشد، دل به هم آمدن همراه است. گاهى در 

 شود، اشك ندارد،پوشاند، چشم بسيار سرخ مىو سياهى چشم را مى كندرمد بلغمى گوشتگاه برجهد و باد مى
 ژفك دارد.

 اگر رمد سودايى باشد سنگينى، بدرنگى، خشكى، عفونت و كم چسبيدگى دارد.

 شود نه سيلانى، گاهى از تمدد سرخى روى آورد.اگر رمد از باد باشد تنها علامتش تمدد است؛ نه سنگينى حس مى

 101، ص: 3دى(، جقانون )ترجمه شرفكن

 مداواى تكدّر

شايد از قطع سبب خاتمه يابد. اگر سبب شناخته شد كه از پر شدن از خون و  -كه رمد سبكند  -تكدر و امثال آن
قدر كافى باشد كه حركت چشم را سكون بخشيد و شير و سپيده تخم و غير آن شود. يا همينغيره باشد، پاكسازى مى

 را در چشم چكانيد.

ر از ضربت خوردن باشد، خون گرم از جاى پر كبوتر يا از خون خود بيمار در چشم چكانند. يا اينكه ابر اگر تكد
پز عدس آلوده كنند و بر چشم گذارند. يا شير زنان را به گرمى در ديده چكانند. مرده يا پشمى را به روغن گل و آب
 ست.خوب ا« شياف سپيد»پز و اگر اينها مفيد نبودند، شنبليله آب



اگر تكدر از سرما باشد و به مرحله رمد نرسيده و آماس نكرده و سر و بدن پر نيستند، حمام فايده دارد. همچنين  
 پز و شراب لطيف بعد از سه ساعت از غذا خوردن بر چشم گذارند.كماد بابونه آب

بعد از شراب، براى خوردن شراب لطيف غير غليظ بعد از سه ساعت از غذا خوردن و خواب سنگين و درازمدت 
 زدگى و غيره.رفع تكدر بسيار نافع است. خواه تكدر از سرما باشد يا از آفتاب

كنند( كه شايد خوب شود، و الا زدايند )حك مىرمدى كه سببش گرى چشم است، اگر سبك است جرب را مى
 داروى رمد به كار برند.

نرمش و نرمى دادن و پاكسازى به كار رود تا به حالى اما اگر جرب سخت است و تحمل حك كردن ندارد، به تدريج 
 رسد كه تحمل حك كردن داشته باشد.مى

 فصل هفتم علاج انواع رمد و ريزش مواد به چشم

خورى، و آنچه خورى، سبكدستور كلى در مداواى رمد و ساير بيماريهاى چشم به سبب ماده عبارتست از: كم
مزه، بخارانگيزها، ديرهضمها، جماع، تحرك، روغن به سر ماليدن، شراب، ترش رساند، پرهيز از:خلط خوب به هم مى

 شورمزه و تندمزه لازم است.

 شكم بر دوام نرم باشد. زدن رگ شريان سباتى در همه انواع رمد مفيد است.

 نبايد كسى كه رمد دارد به سپيدى و نور نگاه كند. بايد زيرانداز و پيرامونش سياه با سبز باشد.

اثناى بيمارى پارچه سياه بر رخسار آويزان كند كه سياه بيند؛ و در بهبودى پارچه آبى را. بايد مسكنش تمايل به  در
 اى است.تاريكى داشته باشد، و بايد او را وادار به خواب كرد كه خوب معالجه

 ه باشد.نبايد موى سرش دراز شود كه براى رمد بسيار بد است، مگر اينكه در اصل موى دراز داشت

 سازد.كشد و خشك مىشود كه رطوبتهاى روانه به سوى غذاى چشم را مىموى دراز در جايى واقع مى
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ه ويژه در مرحله نهايى رمد، باگر بدن پاك از مواد باشد و خلط رمدآور از رگها ناشى و از جنس خون غليظ باشد، به
 بعد هر دو مفيدند. حمام رفتن -كه خلط را برانگيزد  -كند و شراب ناب و سره خوردنرقيق مى حمام رفتن كه خلط را

 ويژه اگر درد از كمادها تسكين يافته باشد.از پاكسازى بدن بهترين علاج رمد است؛ به



ست. ابايد هميشه بالش بيمار چشم درد، بلند باشد و نگذارند كه پست باشد. روغن بر سر ماليدن بسيار بد 
چكانيدن روغن در گوش حتى اگر روغن گل باشد، بسيار بد است و ممكن است رمد را چنان تقويت كند كه 

 هاى چشم را در تنگنا گذارد.لايه

اگر ماده در يكى از اعضا پنهان است، بايد ماده را از آن عضو بيرون راند و به سوى طرف مخالف هدايت كنند، 
 قنه و غيره باشد.خواه اين عمل از رگ زدن، يا ح

دهد و ممكن است نياز به زدن شريان گيجگاه يا شريان پشت گوش گاهى زدن شريان سباتى )قيفال( رمد را خاتمه نمى
آيد قطع كند. اين در حالى است كه ماده از شريانات خارجى به سوى چشم باشد. تا راهى را كه ماده از آن مى

 آيد.

خارجى بايد اول سر بيمار را تراشيد و نگاه كرد كه كدام از اين رگهاى كوچك از براى بركشيدن يكى از اين شريانات 
 كن نمود.تر و گرمتر است، آن را قطع كرد و كاملا ريشهبقيه بزرگتر و تپنده

را اول بست  شود. بايد رگبايد دقت كرد كه فقط كوچكها را زد و از بزرگها پرهيز كرد. يا رگ بالاى گيجگاه زده مى
كه گفتيم بزرگتر در ميان كوچكها و گرمترش را زد. بايد قبل از زدن رگ با نخى ابريشمى عقب رگ دا زد، و چنانو بع

 توان پيچش را باز كرد.را تند پيچيد و مدتى نگه داشت و بعدا زد. هرگاه بوى گند داد مى

خونى كه در  است كه نشتر بزنى و اين نوع رگ زدن براى رگ بزرگتر بود، ليكن اگر رگهاى كوچك را بزنى! همين بس
 آن است بيرون جهد.

ز پيشانى باشد. و اگر بهره كافى نداد از جانب ريزشگاه و ابادكش بر فرورفتگى چشم )نقرة( و زالو بر پيشانى نافع مى
اج ز بايد رگ زد. ليكن بادكش بر فرورفتگى چشم بسيار نافع است. اگر بيمارى به درازا كشيد، شيافى را كه مس و 

 سوزنده در آن است به كار ببر!

 شايد الوا به چشم كشيدن درد را برطرف سازد.

هاى چشم ماده بدخيم هست كه غذاى وارد به چشم را پذير نبود، بدان كه در لايهاگر رمد دوام يافت و معالجه
استه، كمى صمغ ته، نشهايى از قبيل سفيداب، جوش كوره طلايى شسكنندهكند. شياف توتياى شسته با نرمفاسد مى

بر چشم نهند. شايد نياز باشد كه داغ بر آهيانه گذارى كه ريزش ماده را منع كند؛ كه ممكن است ريزش مداوم از راه 
 آهيانه به چشم باشد.

سازيهاى قوى اعتماد كنى و مقوّيات سر از اگر ماده از حجابهاى داخل باشد، علاج سخت است. بايد بر پاك
مانند ضماد سنبل و گل و اقاقيا با آب گشنيز سبز يا خشك با كمى زعفران برجاى درد گذارى و  ضمادهاى شناخته



يك ساعت يا دو ساعت بماند و بعدا بردارى! گاهى بايد مواد لزج پوشنده گذاشت و گاهى داروهايى كه مواد تند را 
 به كار -كه شير از آن جمله است  -كنندتعديل مى
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 برى!

مرغ مدم از نو گذاشت. سپيده تخبهنبايد ضماد كلفت براى مدتى زياد بر چشم باقى گذاشت. بايد نازك باشد و دم
مرغ تجديد لازم نيست بايد مدت يك ساعت بماند و زيان ندارد. سپيده نيز از جمله اين ضمادها است. در سپيده تخم

كند و نمى كننده است، مجرا را تنگمرغ نرم و صافتر است. سپيده تخمشير زدايندهمرغ از شير بهتر است. هرچند تخم
 نمايد.مسام را سد نمى

 كننده و مسكن درد است. روغن گل هم همين خاصيت را دارد.برنده، پخته گرداننده، صافپز شنبليله تحليلآب

يا ترشى و تندى در آن نباشد؛ بايد خوب ساييده  مزگىويژه رمد، زبرى و تلخهرحال بايد داروى چشم درد و بهبه
 بخشهاى بدون مزه باشد، چه خوب!شود كه زبرى در آن نماند، و اگر توانستى كه با گرمى

كرد كه   كشند خوب است ليكن بايد دقتبينى كشيدنيها از آب سلق و امثال آنكه بعضى مواد را از بينى بيرون مىبه
 يل ندارند.ماده ديگرى را به سوى چشم گس

 رود.گاهى داروهاى در دهان و گلوگردانيدن )غرغره( به كار مى

آشكار  اششده در آب ولرم بر چشم گذاشتن مفيد است كه شايد در دوبار يا سه بار فايدهابر مرده يا پشم خيس
 شود، يا چندين بار تكرار شود. اين بسته به قوت و ناتوانى رمد دارد.

 پز شاه افسر و شنبليله باشد مفيدتر است.آببند( اگر آب كماد )چشم

 ويژه اگر ماده نازل از حجاب خارج آيد، مانند:مالند، و بههاى درد را بر پيشانى مىكنندهدفع

بند، و ريزى، آب هفتپوسته خربزه، شياف خشخاش شاخدار، فيل زهره، الوا، بزر گل، زعفران، انزروت، آب تاج
 ريزى، آب ميوه به بر پيشانى نهادن خوب است.همچنين: آب ديوخار، آب تاج

اگر زوايد )فضله( تندمزاج و رقيق باشد، ماليدنيهاى گيرنده قوى مانند: مازو، گلنار، خارسه كوهه، مفيدند. و ضماد 
 سزا دارد. اين در حالى است كه ماده گرم باشد.آنها بر مجراى ريزش ماده تأثير به



 دهنده به عضو باشد.كننده و گرمىنده و گيرنده و تقويتكنو اگر سرد است؛ داروهاى خشك

 مثلا: زيبق، گوگرد، بورك را استعمال كن!

ايد دست مرغ پاك كرد. بيا سپيده تخم -دهدكه شستشو مى  -بايد هميشه چشم را از ژفك به وسيله چكانيدن شير
 زدن بر چشم با كمال نرمش و آهستگى باشد.

يم آن نرفت كه بيمار غش كند، رگ بزن! ريزش خون زياد شفاى عاجل است. بايد بعد اگر رمد بسيار شديد بود و ب
ن هاى ذكر شده پرداخت كه مواد را برانند. مسكاز سه روز شروع به گذاشتن شياف كرد. آنگاه به پاكسازى و معالجه

 و حالاتى را كه گفتيم مراعات كنند. ممكن است رمد با اين علاجها از بين برود.

 شكم و حتى اسهال براى بيرون راندن خلط غالب در خون حتما بايد بعد از رگ زدن نرمش
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 باشد.

 قبل از تنقيه كماد گذاردن و به حمام رفتن خوب نيست، كه ممكن است ماده زياد به جرم طبقات چشم برساند.

شود و درد ده به كار برد، كه لايه را سفت گرداند و مانع تحليل مىبخشهاى بسيار قوى و گيرننبايد در ابتدا غلظت
 كند.شديد را شديدتر مى

داروى ناتوان در گيرندگى نيز در ابتدا خوب نيست، زيرا در منع ماده ناتوان، و در سفتى دادن به طبقه بالايى كارگر 
شده را اد، بدون انقطاع پارچه در آب گرم خيسدارد. اگر چنين حالتى روى داست و ماده را در طبقه بالايى نگه مى

كه امتلاء در سر باشد تر درصورتىرا در آب شاه افسر حل كن! داروى از اين گيرنده« شياف سپيد»بگذار و 
 آورتر است.زيان

كه با   نهايىويژه آها و بهبرنده را به هيچ وجه در ابتدا تجويز نكن! شايد بعد از استعمال گيرندهداروهاى تحليل
اند نياز باشد كه قطراتى از شكر آب و عسلاب در چشم بچكانى. اگر درد از اينها برانگيخته ها آميختهتخديركننده

 گرداند تلافى بنما.شد با دارويى كه سفت نمى

رد  دكه گفتيم بايد در پاك نمودن ژفك نرمش و آهستگى را رعايت كنند، كه چشم آزار نبيند. در پاك نمودن ژفك چنان
 شود و راه ورود دارو به چشم بازتر خواهد شد.تر مىكاهش يابد و چشم روشن



گاهى اگر درد شدت يابد، استعمال مخدرات مانند: افشره مهرگياه، آب كاهو، آب خشخاش و كمكى از سماق درد 
ميخته با مرغ آرا تخفيف دهد؛ اينها را برحسب ضرورت به كار برى و حذر كن! و اگر ممكن بود فقط سپيده تخم

پز خشخاش استعمال كنى بد نيست. و اگر شنبليله را نيز قاطى كنى، براى تسكين درد و تحليل بردن ماده مؤثر آب
 برد.برد هم آسيب مخدر را از بين مىاست كه هم تحليل مى

درپى و درد پىاند اگر ماده رقيق و خورنده )آكله( است، به عقيده من افيون و مخدرات خوب است كه شفادهنده
 بخش است.ندارند. اما بايد دانست كه افيون خود براى ديد، زيان

 ليكن افيون دردى را كه از ماده خورنده آمده است و زياد منتشر نشده است شفاى عاجل است.

علاج درد سوزناك، پوشش چسبى و سرد و لطيف گردانيدن است. علاج تمديد، سستى به چشم بخشيدن و تحليل. به 
 دهى.يله داروهايى كه بعدا ذكر خواهيم كرد، ماده را تقليل مىوس

 در زياد باقى ماندن علت، بايد ريزشگاه اشك )گوشه چشم( و شريان پشت گوش را رگ بزنى.

ر  نبايد روغن بر سر مالند و روغن د -كه بارها گفتيمچنان -شودكسانى كه رمد دارند و ماده به چشمشان سرازير مى
 گوش ريزند.

بايد اولا ماده را متوقف كرد و ثانيا تحليل برد. بايد به آهستگى و نرمش با  -همانند علاج ساير ورمها -در علاج رمد
چنان آهسته لمس  برنده است،كننده يا تحليلكه هرچه بركندنى، يا منع كردنى يا نرمطورىعضو ورم كرده رفتار نمود؛ به

 ر چشم وارد نيايد.شود كه بيمار احساس درد نكند و فشار ب

 برنده كم و نهانى باشد. بهتر آنكننده ميانه باشد. سوزش تحليلبراى اين عمل داروى دفع
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ن كه مرغ و شير پستان ز هاى مانند: سپيده تخمدهنده بدون سوزش باشد. و شدت دارو را با آميختهاست كه خشكى
بريزند. اگر ماده بيرون رانده شد و درد بسيار شديد نبود، شيافى را كه  -كه در چشم كشند -كنندهبر شياف حك

مرغ بر آن بگذار! كه ممكن است يكروزه بيمار شفا يابد و شب آن روز به حمام است با زرده تخم« 21يومى»نامش 
شايد  و -ت. و اگر لازم باشدرا براى تحليل بردن بقاياى ماده رمد استعمال كنند خوب اس« سنبلى»رود. شياف 

را بو كند. در روز دوم زيادتر باشد، شفا همراه دارد. اگر ماده « اصطفطيقان»در روز اول كمى از شياف  -لازم باشد
 دانى!از تحليل شدن سرباز زند و كهنه باشد، افشره سيماهنگ و غيره خوب است؛ كه اينها را مى

                                                           
 روزانه، بابت روز. -(0)  21



 علاج رمد صفرايى و خونى و سرخى چشم

اگر ماده صفرايى يا خونى باشد، علاجش رگ زدن و پاكسازى است. اگر خون گرم و صفرايى يا سبب تنها صفرا 
 پز هليله مفيد است و تربد با آن باشد بهتر است.زنى پاكسازى وسيله آبباشد. همراه رگ

كه در   -لوان فيقرا، يا ااگر در ماده كمترين غلظتى هست. و دانستى كه در حجابهاى مغز جاى گرفته، وسيله معجو 
 به كار ببر! -آب كاسنى يا آب باران خيس شده باشد

بخشهايى را مانند: افشره بارهنگ، برگ بيد، لعابها، هم ضماد گذاشت و هم بايد در ابتدا و قبل از اين داروها، سردى
كه ذكر   -اد و ساير شيافات ر مرغ تنها يا با شير خر بگذار. بعدا شياف سپيدر چشم چكانيد. بعد از آن سپيده تخم

هاى چشم سفت گردند و مواد در آنها راكد بماند و درد را استعمال كن! و به حدى نرسد كه لايه -خواهيم كرد
 شديدتر كند.

ا كننده را اول بها منع گرديد، آنگاه تدريجا داروهاى پختههر وقت ماده وسيله پاكسازى و كشش و بازدارنده
كنيم. بايد داروها را در مرحله نخست به آهستگى و نرمش استعمال  و بعدا به تنهايى استعمال مى ها مخلوطبازدارنده

كنيم و آنها را با گلاب بياميزيم. شيرها نيروى پخته گردانيدن دارند. لعاب اسفرزه نيروى بازداشتن و پخته گردانيدن 
ه در پختن خوب و مسكن درد است و جذب در دارد كه لعاب به دانه در رسانيدن از آن قويتر است. آب شنبليل

آن نيست، كه آن را بايد اول به كار برد. و اگر نياز به غلظت دادن اين دارو باشد، بايد با لعابات باشد. اگر به 
ها، افشره درختى كه به يونانى اطاطا و به فارسى اشك نام دارد، در ابتدا و انتهاى سرد گردانيدن نياز باشد با افشره

ها را منعقد كرد و نگه داشت، هم از اين قبيل داروهاست: توان افشرهد آزمايش شده خاصيت قوى دارد و مىرم
 ويژه كه با شير زن يا شير الاغ سرشته باشد.پز شاه افسر كه انزروت سپيد در آن حل شده باشد و بهآب

نند: انزروت در تر را به كار بر! ماستعمال كن و قوىها را بيشتر ابرندههرگاه ماده درد شروع به پايين آمدن كرد، تحليل
 پز زعفران و مر.آب شنبليله و رازيانه، كماد آب

 105، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

اگر ديدى كه مغز از مواد پاك است، بيمار را به حمام بفرست، چند ساعتى بعد از خوراك اندك مقدارى از شراب 
ن مالد شده را بر تتنى كند، يا پارچه در آب گرم خيساگر بعد از آن با آب گرم آبخالص و كهنه و قوى بنوشد. 

 نفع بيند. شيافهايى را كه در اقرابادين ذكرشده، براى كاهش رمد به كار ببرد.



اخيرا اگر ماده خونى است، بعد از رگ زدن و بادكش )حجامت( هرگاه خون برآمد، اطراف آن را ماساژ ده و به 
هاى ذكرشده استعمال كن! بعدا افشره را با مغز نان بياميز و نان را در شراب سيكى د. در ابتداى كار افشرهتندى ببن

 خيس كن و در آن بفشر! و اگر شدت زياد بود، كمى افيون نيز همراه ضماد باشد.

د( ن )شور نباشاگر ماده صفرايى است، بعد از رگ زدن داروى صفرا دفع كن را استعمال كن! با آب پاك و شيري
تنى كند. شايد ريختن آب سرد بر سر و چشم مفيد باشد. يا با آب سرد آميخته با كمى سركه صورت را بشويد آب

ها را به كار ببرى، ولى نه زياد از حد. شيافهاى گيرنده نافع است. در صفرايى بودن علت، بايد در اول گيرنده
 ها را استعمال كن!شده در افشرهحل

 خى چشم:علاج سر 

بعد از پاكسازى وسيله حقنه و مسهل پوسته انار كفيده بر اخگر، سرشته در سيكى يا عسل را ضماد كن و با ابر 
مرده گرم ببند تا مدتى بماند. ضماد آرد گاودانه و گندم كه در عسلاب بپزد، يا با ريشه سوسن سائيده باشد، مفيد 

ند و دهنده به تنها به كندى اثر بخشو رطوبت بخشيد. اما سردىاست. بايد بر دوام چشم را با شير شست و سردى 
 اندازند.شفا را به تأخير مى

شده را در زعفران و عسل خرد كن و از مرغ برياناگر علت برطرف شد و سرخى چشم زايل گشت، زرده تخم
 اند استفاده كن!داروهاى ديگرى هم كه در اقرابادين ذكر شده

 علاج رمد سرد:

د كه سببش سردى باشد، پاكسازى مكرر است؛ خواه آن پاكسازى وسيله داروى تناولى يا حقنه يا غرغره علاج رم
 باشد.

 بخش مانند: مر و انزروت استعمال كن! شياف سنبل بااى نرمىهاى نه بسيار سرد ولى تا اندازهدر مرحله اول بازدارنده
 كننده مفيد است.هاى تعديلآبكى

 پز زعفران با زاج سفيد و عسل در چشم كشد.سه چشم آسيبى نباشد، آبهاى كااگر در لايه

ويژه اگر ماده از راه حجاب خارج آيد، زاج سفيد را بر پيشانى بمالد، و اگر با آبى كه زاج بايد در مرحله اولى و به
 فايده نيست.شده صورت را بشويد بىسفيد در آن حل



چك، خ بر پلكها بمالد خوب است. تناول ترياق نيز نافع است. كوبيده برگ گر در ابتداى بيمارى ترياق و گوگرد و زرني
راى ماليدن بريم كه بزاج سفيد و برگ خطمى را در شراب بپزند داروى مجرب است. ما در اقرابادين قرصهايى را نام مى

 به پلكها مفيدند. آب شنبليله و لعاب بزر كتان
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)قرمز نرم(، شياف قرمز بزرگتر، شياف « احمرلين»درد سرد كه در چشم بچكانند خوب است. شياف براى چشم
شده در افشره برگ خرنوب شامى، ضماد با برگ خرنوب شامى به تنهايى، نسخه( انزروت حل -)لامريانا« لافرحيانا»

 استعمال حمام، شراب سره سفيد رنگ؛ همه اينها مفيد و معالجند.

 درد و ردينج )وردنه(لاج چشمع

زنى، حجامت، و گاهى با بيرون كشيدن شريان مداوا كرد. اگر وردنه ناشى از چشم درد وردنه را بايد با پاكسازى، رگ
هاى مانند شياف سپيد، و ورم گرم باشد، بعد از پاكسازى كامل اعم از بدن و رگهاى سر و حجامت، بازدارنده

شده در مرغ و نان خيسدهاى خارجى مانند: زعفران، برگ گشنيز، شاه افسر با زرده تخمهاى نرم و سرد، ضماافشره
رب انگور و در حالت ضرورت با كمى مخدر آميخته شود. پاشيدنيها هم از اينها باشد، يا خشخاش مقرن، صمغ 

 فيلزهره، الوا.

 ى مجرب است.اى گذاشتن و بر چشم نهادن، دارو مرهم زرده تخم و پيه خرس را بر پارچه

گل در آب منعقد شده انگور به گرمى با زرده تخم بر چشم گذارند، اگر درد شدت يافت شير، كه زعفران در آن 
 خيس شده، با افشره گشنيز در چشم چكانند.

صحيح آن است كه وردنه را با داروهاى خارجى مداوا كرد، تنها اگر وقت و زمان فرصت داد به مدت سه روز شير به 
 كانند.چشم چ

پزشكان از تجربه گويند: انزروت و زعفران و شياف خشخاش مقرن و افيون اگر وردنه از قرحه باشد و درد كند، چشم
 در چشم كشند.

بخش كه اگر وردنه بعد از رمد غليظ سرد آيد، وسيله معجونهاى مسهل )ايارجات( زيان آن را دفع كن! و لعابهاى نرمى
 رسان است.ريزى يا با مرّ و زعفران باشد، نيز بهرهاست. اگر با آب تاجبا آب كلم همراه باشد، مفيد 

 علاج رمد بادى:

 ها است. كماد گاورس بهترين داروى كمادى است.ها، كمادها و پوشانندهعلاجش پاشيدنى



ابد ي پزشكان ريسك كنند و در به درد آمدن شديد، مخدرات به كار برند، كه شايد درد تسكينشايد بعضى از چشم
 كند.شود، زيرا باد را از تحليل رفتن منع مىاما بعد از يك ساعت باز درد شديدتر مى

 هاى لطيف به كار ببرى.كنندهبايد تحليل

 فصل هشتم گفتارى مختصر درباره داروهاى رمد

 دارويى است پوششى و چسپان، تسكين دهنده درد چشم، خلط گزنده را اصلاح« شياف سفيد» -0
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ر كنند؛ اما افيون در هافيون در آن مخلوط مى -تر باشدكه دارو تأثيربخش  -كند. گاهى براى آرامش درد چشممى
ه و گذارد زود پختگذارد و نمىحال خالى از زيان نيست، سركننده است و خلط را به حالت نارسيدگى باقى مى

 گفت افيون با نيروى ديد سازگار نيست و تا ممكن است نبايد به كار برده شود.  توانرو مىرسيده شود. ازاين

كه دو نوع كوچك و بزرگ از آن سازند. اگر آن را به جاى افيون به كار برند بهتر « قرص چشم از گل محمدى» -1
 رسان است.است؛ زيرا چه در فرونشاندن التهاب چشم و چه در آرام كردن درد، بسيار بهره

 ايم؛ به اقرابادين رجوع كن!ديگر قرصها و شيافهاى چشم را در اقرابادين ذكر كرده -3

ايم، از قبيل: مرده سنگ، كتيرا، انگم گياه درد را ذكر كردهدر جدول داروهاى تكى و ساده، داروهاى چشم -4
ها و همچنين افشره فيلزهره، گل محمدى، سرمه اصفهانى، صندل، مازوج، گل مهرزده، اقاقيا، خشخاش شاخدار.

ايم كه ويژه علاج خلط غليظ و پرمايه هستند. مانند: مرّ، زعفران، كندر، سنبل،  صمغهايى را در آنجا گنجانده
 و ساير قرصها و غير قرصها. 22گندبيدستر، مقدارى كم از مس سرخ، الوا، هل، سوخته شاخ گوزن )قرن الايل(

ر علاج درد چشم و درهم مخلوط كردن داروها بستگى به علم و مهارت گيرى گرم مزاجى و سرد مزاجى دارو داندازه
 پزشك دارد.چشم

 ايم.درد در اقرابادين ذكر كردهما هم داروهاى تركيبى آزموده شده را درباره چشم

                                                           
 دانند.كار مىشاخ گوزن. قرن الايل: گياه كاكله. خاكه سوخته كدام از اين دو منظور بوده؟ طبيبان كهنهقرن الايل:  -(0)  22



براى جلوگيرى از شدت درد چشم و برطرف كردن ماده خلط غليظ و پرمايه، )شداد الاساكفه( سريش   -5
كه با عسل بدون موم و آب شنبليله مخلوط باشد و با ميل در دو گوشه   23نسخه( -دوزانب كفشدوزان )مرككفش

 چشم كشند بسيار خوب و آزمايش شده است.

« محمدى قرص گل»، «شياف شادنه بزرگ»، «شياف سرخ نرم»، «شياف اصطفيقان»داروهاى تركيبى از قبيل:  -6
 بسيار بهره رسانند.
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 گفتار دوم بيماريهاى كره چشم

 فصل اول بادكنك )گنبد آب، حباب(

 -كه برخى گويند سه پرده هستند و بعضى عقيده دارند كه چهار پرده  -هاى چشمدهد كه در ميانه پردهگاهى رخ مى
 شود.اين ماده آبى حبس مى

 است. اين ماده حبابى ذكر شده، جاى معين و مستقرى ندارد و در حركت

انع ديدن تر است، زيرا مهاى چشم به خارج نزديكتر باشد، بهتر و سلامتهاى پردهاگر ماده حبس شده آبى در لايه
اه ديده هاى بالايى يعنى نزديك به خارج باشد، به رنگ سيرو اگر در لايهتوان عنبيه را ديد. ازاينشود و مىعنبيه نمى

كند و ب نمىنمايد، زيرا شفافيتى را از نور كستر به عنبيه باشد، سپيدرنگ مىزديكهاى ژرفاتر و نشود. اگر در لايهمى
 از دسترس نور دور افتاده است.

 هرچه ژرفا رو باشد، بدتر از آن است كه در بالا قرار گرفته است.

أثير ت هاى چشم از حيث چونى )كيفيّت(، از حيث رنگ، از حيث قوام، از حيث صافى، تندى،حباب داخل لايه
 دهند.زده را نشان مىاى، تفاوتهايى دارند كه حال چشم حبابخوره

گانه يا چهارگانه چشم، در مقدار زياد و در مزاج تند باشد، بد و ناپسند است و هاى پرده سهاگر حباب داخل لايه
د و بيشتر گى يابدر كش يافتن آزاررسان است و درد خوردگى هم هست؛ و تا در ژرفاى بيشتر باشد، بيشتر كشيد 

 خورد.شود و مىپراكنده مى

                                                           
 شود.خيسانند و سياه رنگ مىدوزان، دو احتمال دارد: يا رنگ سياه است كه چرم را بدان رنگ كنند، يا شايد منظور آبى باشد كه چرم را در آن مىمركب كفش -(1)  23



اى باشد و برابر سوراخ عنبيه را بخورد، نيروى ديد را زيان هاى داخلى چشم ماده خورهاگر حباب چشم در لايه
 زده چرك كند و قرحه شود.ويژه اگر جاى خورهرساند و بهمى

 علاج آب در چشم

)كه منظورم همان گل كوكب است( آن را « گل شاموس»تركيبى  تا حجم بادكنك آبى كوچك است، بايد با داروى
 باره از اين قرار است:خشكانيد. تركيب داروى گل شاموس در اين

 نسخه: گل شاموس بوداده بر آتش سه اوقيه، توتيا يك اوقيه، جوش كوره شسته دو اوقيه،
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ه، نسخه(، افيون سه اوقيه، صمغ عربى چهار اوقي -مس چهار اوقيه )يك اوقيه سرمه شسته دو اوقيه، سونش شسته
نى و به كسازى و شياف را در آب شنبليله فرومىكنى و از آن شياف مىسايى و با آب باران قاطى مىچون گرد مى

 كشى.چشم بيمار مى

ا كه اين حالت داشت با نيشتر زدن اش نيشتر زدن است. من بيمارى ر اما اگر حجم گنبد آب چشم بزرگ شد چاره
معالجه كردم. ماده آبكى از زير قرنيه ريزش كرد و رويه قرنيه به حالت طبيعى بازگشت و بعدا وسيله شير و شياف از 

 معجونها او را شفا دادم.

 فصل دوم قرحه چشم و ترك قرنيه

چهار نوع در رويه قرنيه پديد آيند كه ها هفت نوعند. قرحه چشم اكثر از اخلاط تندمزاج و سوزناك آيد. قرحه
 اند.جالينوس آنها را قرحه گويد، و كسانى قبل از جالينوس آنها را زبرى )خشونت( ناميده

 هاى رويه چشم از اين قرار است:تفصيل قرحه

 اكند اين را خفى )پنهان( يشود و جاى زياد اشغال مىمشابهت به دودى دارد كه بر سياهى چشم منتشر مى -0
 قتام )غبار سياه( گويند.

 تر و سپيدتر و در حجم كوچكتر است، آن را ابر، و گاهى گرد سياه نيز نامند.عميق -1

ه چشم گاه آنچه بر كاسگيرد، آنبر تاج سياهى چشم نشيند و گاهى چيزى از سپيدى گوشتگاه را در بر مى -3
 ن نوع قرحه را اكليلى )تاجى( گويند.نمايد. اياست سپيد و آنچه بر گوشتگاه است به رنگ سرخ مى



سومى را كه سوزشى )احتراقى( يا پشمى نامند، تو گويى مقدار كمى پشم است بر كاسه چشم و سه گودى  -4
« لوبوما»مى را آلايش است. دو گويند يعنى بسيار گود و در ژرفا كه قرحه گود و تنگ و بى« لوبيون»دارد، كه يكى را 
ست يعنى ا« اوقوما»گيرد. سومى حافر( كه گودى آن از لوبيون كمتر و جاى بيشتر در بر مىكار )نامند يعنى كنده

سوزناك، كه چرك و كثافت و خشك ريشه )كبره( دارد، كه در پاكسازى آن خطر وجود دارد؛ زيرا رطوبتى كه از آن 
 كشاند.خورد و چشم را به تباهى مىكند غشاها را مىسيلان مى

 شود. و اتفاق افتد كه منشأ قرحه دربعد از رمد يا بعد از جوش يا به سبب ضربت پيدا مى قرحه چشم، يا كمى
 داخل باشد و به خارج انفجار كند و عكسش هم ممكن است.

 علامت:

اگر قرحه بر قرنيه باشد، نقطه سپيد بر كره چشم آيد. اگر بر گوشتگاه يا قسمت تاجى باشد، سرخ است و همراه درد 
 ه است.شديد و تپند
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اگر وصله بالشتك مانند، كه بر زخم است ريم سفيد بر آن بود، دليل درد كم و تپش زياد است؛ اگر زرد يا بدرنگ يا 
تر است، و اگر رنگ خاكى داشت، درد بسيار شديد تر است؛ اگر قرمز بود، درد بسيار سبكرقيق بود، درد سبك

 است.

 علاج:

اگر قرحه در چشم راست است، بيمار بر طرف چپ و اگر در چشم چپ است بر طرف راست بخوابد. بايد قبل 
از انفجار، قرحه را با لطف مداوا كرد، كه اگر انفجار كند، اطراف قرحه را مداوا كردن دشوارتر است. بايد گوشت 

 زوايد در بدنش زياد نشود.جوجه به بيمار داد تا نيرو را محافظت كند و قرحه انفجار نكند و 

نبايد بيمار بسيار سير باشد. نبايد با بانگ بلند صدا كند، و تا ممكن است از عطسه كردن خوددارى نمايد. تا قرحه 
پايين  سازيهايى كه ماده را به سوىبه پختگى نرسد به حمام نرود، و اگر رفت زياد نماند. پاكسازى سر وسيله پاك

 دارد. حجامت بر ساق گذاشتن )زدن و ريد صافن( بسيار مفيد است.رانند اهميت زيادى مى

 در ميان هر چهار روز پختنيها و خيس شدنيهايى چنان بخورد كه مواد ناباب گرم و رقيق را اسهال دهد.



 هسازيهايى كه در باب رمد ذكر شد و عبارت از داروهاى مسكن درد و فرونشاندن قرحاگر با قرحه رمد همراه بود، پاك
سپيداب، چكاندن شير پستان زن در چشم است. اگر سيلان چشم « كندرى»، «اىنشاسته»است مانند: شياف 

 هم هست، با اين داروها، داروهاى بازدارنده سيلان را بياميز!

هرحال بايد هميشه داروهايى را در نظر گرفت كه خشكنده و بدون سوزش باشد. هرگاه حرارت شدت يافت، شياف به
« سقويب»نسخه( و شياف  -)سقايبون« سفانيون»بسيار مفيد است. شياف « شياف كندرى»و « نرم شادنه»

« وسامال دوس»نسخه( يا شياف  -)ديوريس« مادرفوس»نسخه( نيز نافعند. اگر سيلان هست، شياف  -)فونيس
 نسخه( خوب است. -)امالون و سدى

  نسخه(، اگر آزار و حدت نداشت، شيافى -)سارتابون« ساير بابون»اگر سيلان همراه تندى و تيزى است، شياف 
كه مرّ و سنبل رومى در آن است. اگر چرك در قرحه بود، آن را با عسلاب يا آب شنبليله يا لعاب بزر كتان يا شير 

نسخه( را  -)طرخماطيقون« طرحما طيقون»پستان زن و يكى از اين شيافها پاك كن! اگر خورندگى قرحه شديد بود 
 كن!  استعمال

 ، خود كندر،«كندرى»هاى بدون درد گزشى است مانند شياف هرگاه قرحه از چرك پاك شد، علاجش با خشكنده
)سرب سياه(  «ابار»ويژه شياف ، به«شياف سپيد»اى، شياف سپيداب، شياف سرب سوخته شسته، شياف نشاسته

 مقدار آن شادنه. شياف خاكستر صدف شسته با سپيده تخم، شياف خاكستر صدف بزرگ شسته با

 «:لونابيس»اينك شيافى تركيبى ديگر: نسخه شياف 

 جوش كوره شانزده مثقال، سپيداب شسته يك اوقيه، نشاسته و افيون و كتيرا هريك دو مثقال
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 شود.كنند و در سپيده تخم عجين مىكوبند و با آب باران تر مىمى

 تر است:كه قوى« لونابيس»نسخه ديگر از 

جوش كوره سوخته شسته هشت واحد وزن، سپيداب شسته هشت واحد، مرّ شش واحد، سرمه سوخته شسته يك 
واحد، سرب سوخته شسته چهار واحد، طلق چهار واحد، كتيرا هشت واحد، با آب بسرشند و با سپيده تخم معجون 

 شود، بسيار نافع است.

 فصل سوم دريدگى در قرنيه



شود. نام گيرد و از معاينه عنبيه آشكار مىدريدگى از قرحه يا از سبب خارجى مانند ضربت و آسيب شديد منشأ مى
ز بود، آن را شود كم بود و بسيار ريحالت دريدگى، بسته به بزرگى و كوچكى آن است؛ اگر آنچه بر عنبيه ديده مى

انه تر بود و برابر با حجم عنبيه بود، آن را عنبى )در درشتنملى )مورچگى( يا مورشاره يا مگسى )ذبابى( نامند. اگ
انگورى( نامند. اگر بزرگتر بود بادكنكى و اگر زياد از عنبيه خارج شد و مانع برهم آمدن پلكها شد آن را ميخى 

 )مسمارى( گويند.

 پذير نيست.اگر از دريدگى، عنبيه سفيد شد علاج

 شود، ولى ترك آشكار است و تو گويى كه مردمك دراز شدهشت سپيدى ديده نمىو بدان! اگر قرنيه به درازا ترك بردا
 است. و توضيحش چنين است:

 ها باشد و برجستگى از گوهر عنبيه به وجود آمده باشد.گويند ممكن است ترك در كليه اجزاء قرنيه و پرده

شود  ده مىهاى چشم ديكل قسمتى از پردهيا اينكه، ترك در بعضى اجزاء قرنيه و برجسته از خود قرنيه است. در تآ
كه به حباب آب شبيه است و با ساير حباب و تاولهاى چشم تفاوت دارد. زيرا حباب و تاولها كه در سپيده چشم 
 باشند سرخى همراه دارند، اشك و تپش در پى دارند، زير ميل فرونشينند. اما ترك بردگى در قرنيه اين حالت را ندارد.

 كند.از خود قرنيه باشد، سخت و جامد است و زير ميل فروكش نمىاگر برجستگى 

 هاى قرنيه باشد و كليه جرم عنبيه يا جزئى بروز كند، چهار نوع است:اگر برجستگى از دريدگى در كليه پرده

 تاى، شبيه حباب و تاولى باشد كه بر كاسه چشم آيد، اما تفاو حجم مگسى يا مورچهحباب يا تاول ريز و كم -0
در اين است كه اگر در سياهى و كبودى و ميشى رنگى همرنگ عنبيه باشد، تاول، و اگر همرنگ عنبيه نباشد گنبد 

توانى تشخيص دهى كه هرگاه چيزى سفيد پيرامون بيخ ترك برداشته است كه در كناره ترك قرنيه پديدار آبى است. مى
شود، آن را مگسى و ترك در قرنيه سفيد ديده مى ماند؛ و در حال جوش خوردندوزى مىاست و به نخ حاشيه

 مورچگى نامند.

 عنبى كه شرحش آمد. -1
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 شود. كه آن را حبابى و مسمارى گويند.تاول بزرگتر است و مانع برهم آمدن پلك مى -3

ماند  سى مىريآفرين است و به سر دوك نخو گوشت آيد و زياد ماندگارماند اما از قرنيه بيرون مىبه بادكنكى مى -4
 كه نخ بر او پيچيده است و آن را فلكى )سردوكى( نامند.



 علاج:

باشد، كه ذكر شده است؛ و ترك هر نوعى باشد، در مرحله تكوين يافتن علاجش همان علاج جوش و قرحه مى
زنى است. بعد از پاكسازى با آب صاف و و رگ عبارت است از پاكسازى بدن به وسيله بيرون راندن مواد از اسهال

ويژه اگر تندى )حدّت( در مزاج باشد. اما نبايد زياد در حمام بماند، و نبايد زياد سر را تنى كند، و بهشيرين بيمار آب
 در آبزن گرم يا سرد فروكند.

به  ند و چيزى را كه در چشم نيستسر را روغن نمالد، كه ممكن است ماده تحليل رفته سرازير از مغز را به چشم برسا
ها را سفت كند و منفذ تحليل شده را ببندد و ماده تحليل شده از مغز را به چشم وارد كند. گاهى ممكن است مسام

 اطراف مغز بپراكند.

بايد غذاهاى خوب كيموس و به اعتدال سرد و رطوبى بخورد و ساير بدن بر اين مزاج معتدل باشد. تا زمانى كه جوش 
 است بايد كوشش كرد كه آن را به پختگى رساند و علاج قرحه را به كار برد.

هرگاه جوش سر باز كرد، بايد اولا ضمادات گيرنده و زداينده مانند: ميوه به، و عدس در عسل پخته، هسته انار، 
ركه يا آب ه( با كمى سنسخ -افشره برگ زيتون، زرده تخم، زعفران، انار ملس در آب پخته و از هم پاشيده )دانه انار
 غوره بر چشم بگذارد. و اگر تحمل داشت همراه نشاسته و همانند آن در ديده چكانيد.

 اگر جوش به ترك تبديل شد، علاج ترك را به كار ببر!

ن مزه، يا با آبى كه گل در آن جوشيده، معالجه كهاى گيرنده، كماد سركه و آب و شراب گسترك مورچگى را با آبكى
 فهاى گيرنده به كار انداز!و شيا

 بند نيز مفيد است.افشره برگ زيتون و افشره هفت

 سنبل، گل، سرب سوخته، جوش كوره، گل مهرزده، سپيداب نيز از داروهاى ساده گيرنده هستند.

 از به چشم كشيدنيها مازوج دو جزء، سرمه ده جزء باهم قاطى شوند، مفيد است.

« ديالناس»نسخه(،  -)آب لوفا« باروطيون»نسخه(،  -)اعردبيون« ردينوناغ»از جمله شيافات: شياف حنون، 
نسخه(. و براى حالتى كه شياف نيرومند خواهد، شياف  -)شياف غربى« شياف عربى»نسخه(،  -)دماملياس

 نسخه( خوب است. -)برديطوسليس« بريطوسلس»

 بخوابد. هرگاه شيافى را به چشم كشيد، بايد چشم را با پارچه ببندد و بر پشت



 نسخه شياف قوى براى علاج ترك:

 گرى كه مس در آن گداخته، با زعفران و نشاسته و كتيرا با سپيده تخمخاكستر قالب ريخته
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 كنند.يكروزه و گاهى سنگ يمانى را قاطى مى

 شياف خوب ديگر:

 اش اين است:است. نسخهكه براى هر نوع جوش چشم خوب « باردبيون»شياف 

سرمه سوخته شسته چهار مثقال، سپيداب سوخته شسته هشت مثقال، فيلزهره هندى شانزده مثقال، سنبل هشت 
مثقال، گل اربه دو مثقال، جوش كوره سوخته شسته هشت مثقال، اقاقياى زرد بيست مثقال، گندبيدستر شش مثقال، 

 آب باران خيس شوند و بگذارند تا خشك گردد. الوا شش مثقال، صمغ عربى بيست مثقال، كه با

و بدان! كه هرگاه قرحه شروع به بيرون جستن كرد، وصله بر چشم بگذار و بايد بيمار بر پشت بخوابد. علتى كه آن را 
 پذير نيست.بسمارى گويند علاج

ن است نشود. بهتر آبرند كه چشم بدگل پزشكان در بيمارى مورشاره، مورچگى، برجستگيها را مىبرخى از چشم
 نبرند و حركت هم ندهند، مبادا ماده ريزش كرده و به چشم سالم سرايت كند.

 فصل چهارم جوشهاى چشم

 زند و آنچه بر گوشتگاه است مايل به سرخى است.جوشى كه بر قرنيه باشد به سپيدى مى

 علاج:

 چشم( خواهد آمد.كه در باب طرفه )نقطه خون در رگ زدن و خون به چشم چكانيدن چنان

 چشم را با سپيده تخم بيالاى و شراب در روغن گل بر آن بپاش و بر خشم بگذار!

شيرى كه بزر مرّ در آن است به چشم چكانند. شياف ابار )سرب سياه( و شياف خنافيون در علاج جوش چشم 
 بهره رسانند.

 فصل پنجم ريم زير پرده چشم



 ى ريم عميق يا نزديك قرنيه باشد. جايى از قرنيه كه ريم در زير آن است به ناخنهگاهى ريم در زير قرنيه به هم آيد، جا
 نامند.« قلقطانا»ماند. اگر تكه ريزى را از آن خوره بزند آن را مى

 علاج:

پولس گويد: اگر غليظ بود و زياد ماندگار بود، علاجش با عسلاب و افشره شنبليله، شياف كندرى با زعفران و 
 سياه است. و اگر رمد در ميان نباشد، علاجش با شاه افسر و لعاب سوخته ارزيز
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 پز است. و به شرطى كه قرحه در كار نباشد، علاجش تنقيه با شياف مرّ و شاهتره است.بزر كتان و ترب آب

 كه خودت دانى شيافعسل يك رطل. چنان نسخه: از زاج سفيد يك اوقيه، زعفران يك اوقيه، مرّ يك درهم و نيم،
 -كه در باب حبابها ذكر شد  -«گل كوكب»و داراى  -رودكه براى ناخنه به كار مى  -«مغناطيس»بساز! داروى 

 نافعند.

 فصل ششم سرطان چشم

 اكثرا در پرده بيرونى قرنيه پديد آيد.

 علامت:

كشد، مخصوصا كه بيمار حركت به تركيدن مىدرد شديد، كشيدگى در رگهاى چشم، سوزش سوزنى زياد كه سر 
 اشتهايى در غذا. آزار ديدن از هرچه حرارت در آن است.هاى چشم، سردرد، بىكند. سرخى در لايهمى

پذير نيست. مگر از داروها تسكين يابد. درد سرطان چشم از درد سرطان هر عضو ديگر شديدتر اين حالت علاج
 فرساست.ان و دردى را همراه دارد كه طاقتاست. استعمال داروهاى تند، هيج

 معالجه:

علاجى كه درد را تسكين دهد، تنقيه بدن و اطراف سر از خلط تيره و غليظ است. بايد غذاى بيمار خوب كيموس 
 بخشى در آن نباشد. نوشيدن شير مفيد است.و از ماده گندم باشد و گرمى



 و ، هر شيافى كه از نشاسته و سپيداب و صمغ عربى«ياف سفيدش»شياف سپيده تخم و شاه افسر و اندكى زعفران، 
ن گل ، معجون قيروطى كه از روغ«مامون»، شياف «سمرديون»بخش و تخديركننده، شياف افيون باشد، هر داروى نرمى
 و زرده تخم است، مفيدند.

 فصل هفتم غرب )آماس كوچك در چشم( و آماس ريزشگاه اشك

كند و از جنس غده است. كند و سر باز نمىيد آيد كه با دست زدن حركت مىدر گوشه چشم خراجى سخت پد
 شود كه با انگشت فشار دهى به درد آيد و در اكثر رمد همراه دارد.اكثرا برجستگى آن در ريزشگاه اشك ديده مى

 115، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 شود.مى« ناصور»ه تركيد اكثرا شود. هرگايا اينكه جوشى است خراجى، جمع آيد و باز مى

آيند، با فشار انگشت فرونشينند، و به در هر دو حالت مشاركتى موجود است. هر دو با لمس كردن به حركت درمى
 نمايند.حال خود بگذارى برجسته مى

رسد، ليكن خارش دليل است كه ممكن گاهى گوهر اين جوش و برآمدنش در عمق است و برجستگى به خارج نمى
 است با فشار زياد از انگشت حس شود.

غرب ناصورى است كه در گوشه رو به داخل چشم پديد آيد. اكثرا كمى بعد از خراج و جوش در آن گوشه از 
 شود.تركد و ناصور مىچشم است. كه مى

 هاست، و چون آن گوشه چشم گوهر رقيق دارد و از داخل به روي« اخيلوس»چنين خراجى قبل از تركيدن نامش 
فراغى است، ميان استخوان بينى و طرف كره چشم؛ هرگاه جوش تركيد بايد آن را به حال خود گذاشت كه به هم 

كن شود. ممرو ناصور مىكشد يا بسيار سخت است، زيرا عضو رطوبى و هميشه در حركت است ازاينآمدنش دير مى
، يا به هر دو طرف راست و چپ باشد. طرف راست يا چپ باشداست انفجار به سوى خارج يا داخل باشد، به

بسيار اتفاق افتد كه به سوى بينى جريان كند، كه شايد ماده پليد زنگارى آن به استخوان برسد و آن را فاسد گرداند 
يرون كند كه با فشار انگشت بو سياه كند و بخورد و كركركهاى پلك را تباه گرداند و چشم را پر از چرك و ريم مى

 آيد.

 :معالجه

تر است، كه داروهاى بيرون راننده جوش غرب از بيماريهاى ديرپاى چشم است. تا نو برآمده است، علاجش آسان
 به كار ببرند. -كه ذكر خواهيم كرد  -ساز()پاك



يا آنچه بدل داغ است مانند  -كه دستورش را خواهيم گفت  -گذارى استاگر كهنه و ماندگار شد، علاجش يا داغ
 را در ميان آن آگند.« ديگ بر ديگ»اى ناصور را حك كرد و فتيله بايد با پارچه«. ديگ بر ديگ»

بعضى پندارند: اگر ناصور پاك شود و گوشت مرده را از آن دور سازند و پنبه را در آب خرنوب نبطى خيس كنند و 
 بينند.در آن فرو كنند نفع زياد مى

ا بفشارى تا آنچه در آن است بيرون آيد، بعدا با شراب گيرنده اگر به جاى داغ، دارو بگذارى بهتر آن است كه آن ر 
 مزه( شسته شود.)گس

بندند تا مقدارى ماده در آن جمع آيد، اگر جوش كوچك است و بيرون نزده است، دو روز تا سه روز با پارچه مى
ل شده آن ويژه حبه -دهكه محمد زكريا رازى به خود نسبت دا  -آنگاه فشار دهند و بشويند و پس از آن شياف غرب

 در آب مازوج را بر آن بچكانند. بهترين راه به ناصور چكانيدن آن است كه هريك ساعت يك قطره باشد.

يكى از تداويهاى مهم اين است كه وسيله ميل عمق آن را بدانند و بعدا پنبه را با داروى سيال يا گرد بيالايند و 
 .ببندند و بيمار آرام و بدون حركت بماند
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از شيافات خوب براى اين حالت: زرنيخ سرخ، زاج، آلاكلنگ، آهك، نشادر، شب، هريك، يك واحد. همه را 
 گردد.شود و استعمال مىشود و خشك مىكوبند و با بول كودك خيس مىمى

است. صمغ اندران، مويزك، گردوى گنديده و در اول پيدايش غرب كه هنوز نتركيده است، زاج بر آن بگذارند خوب 
 برنده نيست براى غرب مفيد است.هرچه زياد تحليل

ن شده بر غرب نوع اخيلوس بگذارند و هنوز درد به استخواكوبيده برگ فيجن كاشتنى را با خاكستر آب تصفيه
وشت است، زيرا اين دارو گنرسيده است، خوب است؛ حتى اگر غرب به استخوان هم رسيده باشد، باز مفيد فايده 

 آورد. ليكن در اوايل، درد بسيار سوزناك دارد و بعدا تسكين يابد.زدايد و جوش را به هم مىزده را مى

 رفته در معالجه جوش غرب دستور زير را به كار ببر!همروى

 اول پاكسازى به عمل آور، و بعدا به استعمال داروهاى غرب بپرداز!

 رب:دستور پاكسازى جوش غ



ويژه پوست داخلى طرف كلفت كه از ريشه نزديك است، در عسل بسرش و بر جوش غرب پوست نازك درون نى، به
بگذار! بعدا جاى دارو را به وسيله ابر مرده در عسلاب خيس شده بشوى، و اگر پوسته نازك داخلى نى را 

 اند.خشكيده، تنها و بدون عسل بگذارى، شايد مفيد واقع شود و غرب را بخشك

زده گذارند و زود عوض كنند خوب شياف خشخاش شاخدار و مرّ و زعفران با آب كاسنى بيابانى را بر چشم غرب -
 است.

ت زده بريز! اگر غرب جوش اساى ببيز و مرّ و الوا با آن بياميز و در چشم غربحلزون را خرد بكوب و با پارچه -
 مون شده است.يا اگر قرحه هم شده است، بسيار مفيد است و آز 

سوخته گوش ماهى را چون گرد بساى، زعفران و كاسنى بيابانى خشكيده و آب سماق در آفتاب مانده را با آن  -
 مخلوط كن!

آور دارد. اين دارو علاوه بر اينكه جوش را شفا برگ فيجن را با آب انار بكوب و بر چشم گذار تأثيرى شگفت -
 اما بسيار درد و آزار دارد كه نبايد اهميت داد.گذارد؛ دهد اثرى از آن باقى نمىمى

اگر از طرف خارجى خراج پديدار را با ضماد تركيب شده از: نان، بزر مرّ، يا نان و كندر و شير پستان زن يا  -
 سوم صمغ عربى را با زهره گاو بسرشند و بر خراج بچسبانند وضماد زعفران با آب ترتيزك آبى، يا مرّ يك جزء و يك

 دهد.دارند حتما شفا مىبرن

 فتيله آلوده به زنگار و مقل و اندران، داروى علاج غرب است. -

 طبيبان هندى گويند: ماش را بخايند و بر غرب نهند كافى است. -

 برخى گويند اگر فقط مرّ بر غرب گذارند شفا دهد. -

 آميزند و بر غرب پاشند. سوم جزء، باهم كوبيده و گرد شوند و درهمزردچوبه يك جزء، ننه حوا يك -
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 شده از سونه مس، شب، نشادر مفيد و شفابخش است.داروى تركيب -

 زاج، الوا، انزروت، سوخته پوست كندر، خشخاش شاخدار، در اجزاء برابر گرد كنند و در گوشه چشم ريزند. -

 الوا و پوست كندر مفيد است. -



 در اقرابادين آمده است؛ بدانها مراجعه كن!داروهاى غرب 

 بسيار خوب است.« تند سبز»داروى 

 ايم، آنها را مطالعه كن!در جدولهاى داروهاى ساده و تكى نيز چند دارويى را ذكر كرده

 اش سه راه موجود است:اگر غرب بر استخوان اثر گذارد، براى معالجه

از بين ببرى، آن را شق كن! داخل شق شده را بررسى كن، گوشت مرده  شود با استعمال دارو آن رااگر ديدى كه مى
بردار. آنگاه ببين. اگر استخوان سالم است و تنها نوعى سياهى بر آن است، سياهى را  -رسدتا به استخوان مى -را

 دهنده كن و ببند و بگذار مدتى بماند!شده را پر از داروى جوشبزداى و شق

گذارى كنى. يا اينكه گوشت فاسدشده را سوراخ كن! آنگاه داغ بگذار، كه هرچه بود بايد داغاگر حال از اين بدتر 
 داغ ژرفاروتر باشد خوب است، تا بتوان داغ را به ته گدار توخالى برسانى!

گذارى بايد زياد دقت و احتياط كنى، جاى داغ به سوى بينى يا به سوى چشم نباشد. در وسط بگذار و ته ابزار داغ
 را در داخل به سوى بينى منحرف گردان، هرگاه خون به دهان و بينى رسيد، آنگاه داغ بگذار!

گدازد و سيلان دهد. دقت كن داغ تمام عيار اگر جاى داغ گرايش به سوى چشم داشته باشد، گوشتگاه را مى
 بگذارى و نياز به دوباره كردن نباشد.

 ز داغ آسيبى نبيند، بايد كره چشم را به خوبى حفاظت كنى!!بايد منتهاى احتياط را به كار برى كه چشم ا

 گذارى داروى گرد برجاى داغ بگذار و ببند!بعد از داغ

 گذارى مفيد باشد، و اگر چنين باشد چه بهتر.شايد بدون سوراخ كردن داغ

 بهره نيستند.داروهاى علاج سر نيز در غرب بى

د آور شد، ابر مرده را در آب سر يدى، تا ديدى كه دارو بسيار گرمىاگر داغ گذاشتى و گرد دارويى برجاى آن پاش
خيس كن و بر آن بگذار! يا خمير آرد را وسيله برف سرد گردان و بر چشم بيمار بگذار و تا ديدى كه خمير دارد گرم 

 شود آن را عوض كن و خمير سردشده ديگر بگذار!مى

 فصل هشتم زياد و كمى گوشت ريزشگاه اشك

 شود.گوشت گوشه ريزشگاه اشك چنان فزونى يابد كه مانع ديد مىگاهى  
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 ريزى بدون اراده به دنبال دارد.شود كه از ديد پنهان است و اشكگاهى به حدى كوچكتر از حد لازم مى

پذير ريدن اشتباهى طبيب روى دهد، علاجدهد و اگر كاهش از اثر باكثرا اين كاهش از اثر اشتباه طبيب معالج رخ مى
 نيست.

ريز باشد، احتمال دارد با داروهاى گيرنده و خشكاننده آن را چاره  اگر كاهش گوشت در گوشه مقابل گوشه اشك
 كرد.

 تر است.ويژه اگر داروى داراى اثر گيرندگى در شراب بپزد، تأثيربخشداروهايى از قبيل: الوا و بنگ با شراب و به

 ست.تر ااگر با داروى گيرنده بپزد، تأثيربخش -كه اشاره كرديمچنان -فايده نيستتنها شراب نيز بى

 فصل نهم سپيدى در چشم

 اند.ناميده« ابر فراگير»شود، كه آن را اى بسيار نازك بر چشم پيدا مىدهد كه پردهگاهى رخ مى

 .اگر اين پرده نسبتا غليظ باشد آن را سپيدى چشم گويند

 حتما از اثر قرحه يا جوش است. -كه بر سطح چشم پديد آيند  -پرده بسيار نازك و پرده نسبتا غليظ

 علاج:

اگر بيمار نرم اندام است و پرده بسيار نازك بر سطح خارجى چشمش پيداست، بايد سر بر بخار آب گرم بگذارد و 
 چشمش را بليسند. شويى كند كه پرده نرم شود. و بايد دائما با زبانبا آب گرم تن

 افشره آلاله، افشره كم مايه لوفا در چشم چكانند. -

 زردچوبه يك جزء، ننه حوا دو سوم جزء، گرد شود و در ديده ريزند. -

انزروت، شكر تبرزد )نبات(، كف دريا، زراوند، بورك؛ كه نرم ساييده و به چشم كشند، كه از زردچوبه و ننه حوا  -
 بهتر است.

 خوبند.« طرخماطيقون»، سرمه «اصطفطيقان»، سرمه «سوختهرصاص سياه»، سرمه «اسطريماخون»سرمه  -



تنى با تنان است، باز بايد وسيله بخار آب گرم و آباگر سپيدى غليظ است و كهنه شده است و بيمار از سفت -
يا آب نمك اندرانى بوداده،  آن را نرم كنى! آنگاه شيافهاى ذكرشده را در آب سوسن زرد، -كه ذكر شدند  -آب گرم

 آب كنند و در حمام به چشم كشند.

 اگر حمام بهره نداد: -
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 قطران و سوخته مس را شياف كنند و به چشم كشند. -

 شياف شاخ گوزن )قرن الايل( خوب است. -

 خوب است.« مسحقونيا»پشك سوسمار، تنها يا همراه  -

 رسان است.س تنها، يا همراه نمك اندرانى بوداده را در چشم كشند يا بر چشم گذارند؛ بهرهسوخته م -

 چلغوز پرستو با عسل داراى موم، يا عسل بدون موم به هم زنند و در چشم كشند، بسيار خوب است. -

 اندام را بامدادان و شبانگاهان به چشم كشند خوب است.پشك چلپاسه درشت -

 سوخته خرچنگ دريايى، جوش كوره طلايى، داروى به اعتدال و ميانه هستند. سوخته درمنه، -

 اگر در وسط پرده سپيد رويه چشم تشخيص دادى كه نوعى گودى هست:

 طور متساوى گرد شوند و به چشم كشند.ماميران، اندران، مرّ، مدفوع چلپاسه، به -

 بى است.داروى خو  -كه در بحث ناخنه آمده است  -«مغناطيس»داروى  -

 داروهايى كه براى رنگ دادن به سپيدى چشم تأثير بخشند از اين قرارند:

پرهاى كوچك گلنار كه بر زمين افتاده باشند، صمغ خرنوب مصرى، اقاقيا، زاج سفيد، صمغ عربى، هركدام يك  -0
ار گير چكانند. اگر گلناوقيه، سرمه، مازوج، هريك به وزن سه درهم، همه را در آب حل كنند و در ديده و بر سفيدى 

 هاى انار استفاده كن.نيامد، از پوسته انار يا پيه داخلى دانه

مازوج و صمغ خرنوب مصرى هريك به وزن دو درهم، زاج سفيد يك درهم، كه براى رنگ چشم دادن مفيد  -1
 است.



 از داروهاى به چشم كشيدنى اين نسخه خوب است: -3

ران دو گرى مس، شسته با آب باوزن دو مثقال، خاكستر توى قالب ريخته ارزيز سوخته شسته، زعفران هريك به
 مثقال، سونش شسته مس نيم مثقال.

 نسخه ديگر: زاج زرد، مازوج سبز هريك چهار مثقال در آب حل شوند و بارها در چشم چكانند.

  له كوهى، چلغوز كبوتر ونيم جزء، همراه آب آلا« زاج سبز -قلقند»نسخه ديگر: مازوج، اقاقيا، هريك يك جزء. 
 گنجشك سرمه شوند خوب است.

 فصل دهم سبل

 تند.كنند و چيزى دود مانند در ميان آنها مىرگهاى رويه گوشتگاه )ملتحمه( و قرنيه باد مى

سبب سبل پر شدن اين رگها از موادى است كه به سبب امتلاء سر و ناتوانى چشم از راه غشاء خارجى يا داخلى به 
 آيد.مى سوى آنها
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 بيند.ريزى و تم به وجود آيد. از آفتاب و نور چراغ آزار مىاز سبل خارش، اشك

 گاهى در سبل چشم كوچك شود و جرم كاسه چشم كاهش يابد.

 كننده است.سبل از بيماريهاى واگير سرايت

 علامتها:

از پر شدن رگهاى خارج، سرخى رخساره، تپش  -ايمكه بارها گفتهچنان -اش از حجاب خارجى استسبلى كه ماده
دانى! و اگر از حجاب خارجى نبوده و شود، كه آن را مىشديد در گيجگاه يا پر شدن رگهاى گردن شناخته مى

 دانى! كه در قانون بيان شده است.برخلاف اين باشد، آن را نيز مى

 علاج:

و تنقيه و  -ايمكه آن را ذكر كرده  -يماريهاى چشم بايد از ريزش مواد به چشم بپرهيزدكسى كه سبل دارد مانند ساير ب
 سازيهايى را كه گفتيم به كار برد.پاك



از روغن بر سر ماليدن و ضماد بر سر گذاشتن پرهيز كند. انفيه نيز خوب نيست. و من استعمال انفيه را زيان 
 .بينم، به شرطى كه سر از مواد پاك باشدنمى

دهد كه بيمار شراب بنوشد و كمى بعد بخوابد، باز به شرطى كه مواد ناباب در سر و تن نداشته جالينوس اجازه مى
 رود كه در سبل سبك اين نظريه مفيد باشد.باشد. گمان مى

اد و د در سبل تند و نيرومند، حتما برچيدن لازم است. بهترين نوع برچيدن آن است كه نخهاى بسيار در زير رگها جا
آنها را به سوى بالا كشيد. آنگاه سبل را با قيچى نوك تيز چنان چيد كه هيچ از آن باقى نماند. زيرا اگر چيزى باقى 

شود. سپس بايد نگذاشت كه چسبيدگى روى دهد كه در باب ناخنه ذكر گردد و بدتر مىبماند به حال خود برمى
ايد زرده تخم را از آن قطع كنى! كه شفاى درد است. بعد از آن شود. اگر از تأثير چيدن، چشم به درد آمد نبمى
 مانده سبل را تحليل برد و چشم را پاكسازى كند.به كار ببر! كه ته« شياف سبز»و « شياف قرمز»

بهترين وقت چيدن سبل بهار و پاييز است. كه بايد بعد از پاكسازى و تنقيه باشد وگرنه درد چشم زوايد را به چشم 
 دهد.راه مى

 داروهايى كه در سبل نو پيدا شده سودمندند، اكثرا به قرار زيرند:

پوسته تخم تازه گذاشته مرغ كه ده روز در سركه جوشيده شود، تصفيه گردد، در سايه خشك شود، بسايند و  -
 اش را به چشم كشند.سايده

 به چشم كشند.« مرغش»را با « خاكسترى»سرمه  -

 قبرصى يك روز در آن مانده باشد.بول آدمى كه سونش مس  -

، «اطيقونطرخم»، «شياف سبز»، «شياف سرخ تند»، «شياف سرخ نرم»، «اصطفطيقان»از داروهاى تركيبى: شياف 
 كه همه اينها در اقرابادين ذكر« مغناطيس»، داروى «روى سوخته»شياف 
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 شده است.

 شياف گلنار و شبت.

جرب يا گرى همراه سبل باشد. شياف سماق به تنهايى يا با كمى صمغ و انزروت به چشم كشند، هم سبل قطع اگر 
 برد.شود و هم رمد را از بين مىمى



 فصل يازدهم ناخنه

شود و ريز شروع مىاى در گوشتگاه يا از حجاب پيرامون چشم است كه اكثرا از گوشه اشكناخنه عبارت از زائده
 .پوشاندگذرد و سوراخ مردمك را نيز مىپوشاند و بر آن مىآيد. گاهى قرنيه را مىگوشتگاه مىهميشه بر  

 خواهد.ناخنه نوع سخت و نرم دارد، ناخنه زرد، يا قرمز، يا بدرنگ )مات( است، بلند كردن مى

وعى ديگر رود. نمى اى هست كه به گوشتگاه چسبيده است، كه از كمترين بلند كردن و آويزان كردن از بينناخنه
 دانى!كه خود آن را مىهست كه با گوشتگاه آميخته و يكى شده است، كه نياز به بركندن دارد؛ چنان

 معالجه:

آرامى  اى كه نرم باشد. اما اگر سخت است، بايد با كمالويژه ناخنهبهترين علاج ناخنه بركندن وسيله نيشتر است به
 .صورت گيرد وگرنه زيان در بر دارد

 بايد ناخنه را با قلاب بلند كرد، هرگاه بلند و آويزان شد قيچى كردنش آسان است.

مل را در يك نهى، و اين عاگر پايدارى كرد و بركنده نشد، مو يا تار ابريشمى را وسيله سوزن يا ته نازك پر، زير آن مى
 كنى!ىدهى. اگر بهره نداد، با نيشتر باريك و كند آن را ميا دو جاى انجام مى

 ريزى كشد.كن كنى، و دقت كنى كه گوشت ريزشگاه را نزنى! كه سر به اشكبايد آن را به كلى ريشه

 بايد از رنگ، فرق ميان ناخنه سخت و نرم را بدانى!

فشه مرغ و روغن گل و بنهرگاه ناخنه را بريدى، زيره جويده و نمك به چشم بكش. سوزش و گزش را با زرده تخم
 تسكين ده!

اگر زيره جويده و نمك نباشد، گوشتگاه را به پلك بچسبان. بايد بيمار هر دم چشم را بگرداند؛ بعد از سه روز يا 
 كن شود.شيافهاى تند استعمال كند كه ناخنه به كلى ريشه

ز اناخنه اگر غليظ باشد، حتما نياز به استعمال داروها دارد؛ با اين همه، ترس از زيان رسيدن به كاسه چشم هست. 
 آورى، بايد دارو بسيار جلادهنده و آميخته باداروهاى تند كه به عمل مى
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 آور باشد.داروى عفونت



 از به چشم كشيدنيهاى خوب براى علاج ناخنه:

ينها را در ا ؛ كه همه«دينارجون»، «روشناه»، «باسليقون تند»، «قيصر»، شياف «قلطارين»، «طرخماطيقون»شياف 
 ايم.اقرابادين ذكر كرده

 داروى مجرب ديگر: شياف سوخته مس، زاج سفيد، زهره بز نر، كه هر سه به يك مقدار باشند. -

 زاج سفيد، نمك اندرانى، هريك، يك جزء، صمغ عربى نيم جزء. كه با شراب رقيق گردد. -

 نشادر، زهره بز نر يا زهره گاو با عسل.سوخته مس، قلقند )زاج سبز(، پوست ريشه كبر، خرنوب شامى،  -

 عسل تنها يا با زهره بز. -

هفت »، اندران. از هريك دو وحده، زعفران يك واحد و براى يك اوقيه از اين دوا 24مغناطيس، زنگار، گل مغرهّ  -
 «.اوقيه عسل

 زاج سبز، و نشادر، سرمه شود تأثير عجيبى دارد. -قلقند -

پاشد: شكسته چينى را بعد از حك كردن طرف شكسته بسيار نرم ناخنه را از هم مىداروى ديگرى كه تقريبا  -
 ريزند.دان پوستى مىسايند و در سرمهدانه آميخته و مىكوبند، با روغن پنبهمى

 مالند كه آن را نازك گرداند و از بين ببرد.با ميل از آن بيرون كشند و هر روز بر دوام چندين بار بر ناخنه مى

يد بيمار قبل از استعمال دارو، سر بر بخار آب گرم گيرد كه چشم گرم شود و رخساره سرخ گردد. يا به حمام برود با
سر بر بخار شراب در حال جوشيدن گيرد. يا كمى شراب با آب آميخته بنوشد. بعدا به حك كردن  -به رأى من -و

 ناخنه بپردازد.

 در آن بماند و بعدا تصفيه شود و در چشم كشند.ساييده كندر در آب گرم خيس شود و يك ساعت 

براى ناخنه سبك و غليظ نافع است. من خودم كسى را كه ناخنه سرخ و غليظ و كهنه داشت، چنين مداوا كردم:  
دم كه قدر به هم ز كندر كهنه را در هاون ريختم، و نرم كوبيدم. آب بسيار گرم بر آن ريختم. با ياره هاون آن را آن

 زد. بسيار مفيد افتاد.سبزى مىرنگش به 

 فصل دوازدهم طرفه )لكه خون بر چشم(

                                                           
 آورند و نوعى چسبندگى دارد.) تحفه(.ل مغرهّ: از خاكيست سرخ مايل به زردى كه از روم مىگ  -(0)  24



 اى از خون تازه و به رنگ سرخ، يا خون كهنه و مرده به رنگ خاكى مايل به سياه است.طرفه لكه

اين لكه خونى از برخى رگهاى تركيده در چشم به وجود آمده، و سببش ضربت يا چيزى ديگر است كه رگ را 
  مانند: پرى رگها، ورم كه مانده و كهنه شده است، غريدن شديد.بتركاند. مثلا

 133، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 هاى لكه خونى هستند.حركت شديد نيز از انگيزه

 يا شايد از جوشش خون در رگها باشد.

 تر است.اشد سالمگاهى همراه لكه خون كه از ضربت باشد ترك نازك بر كاسه چشم آيد، و اگر ترك در گوشتگاه ب

 معالجه:

 ويژه خون زير پر آنها را در چشم چكانند.يا فاخته )كوكو(، قمرى، و به 25خون كبوتر يا شفنين

ها بياميزد. مانند گل قيموليا، گل ارمنى، در مرحله اخير. يكى از اين خونها تا در مرحله اولى است چيزهايى از بازدارنده
 كنند حتى اگر زرنيخ، همراه گل مختوم باشد جايز است.  برنده مخلوطرا با داروى تحليل

ويژه آبى كه نمك در آن حل شده، يا نشادر با كندر به جاى نمك باشد در شير پستان زن، با كندر و آب شور، به
 ديده چكد.

 بسيار نافع است.« دينار جون؟»شياف 

ا نمك اندرانى، شخار سوخته، با شراب يا داروهاى ديگر: سنگ فلفل، انزروت هريك، يك جزء، زرنيخ دو جزء، ب
 سركه را ضماد كنند مفيد است.

، ضماد بر شده از هسته را به تنهايى يا با سركه يا با چيزهايى كه گفته شدچلغوز كبوتر با سركه، يا شراب، يا مويز تهى
 ويژه اگر ورم باشد.چشم گذارند مفيد است؛ به

ه و پوسته ترب، شاه افسر با خون سياوشان يا بيخ سوسن، زعفران، يا عدس با نمك، پنير تاز همچنين پنير تازه و كم
روغن گل و زرده تخم، سر گذاشتن بر آب گرم كه در آن حسل، مرزه كوهى، پخته باشد يا بدان كماد كنند، يا سركه  

                                                           
رده كخورك. فرهنگ معين. شفنين نوعى كبوتر وحشى كه پرهاى طلايى بر گردن دارد. لاروس عربى. و صحيحش همان كبوتر است كه در لاروس تصوير هم  شفتين: غم -(0)  25

 است.



پز بابونه و بران، يا آكه خاكستر در آن پخته، يا خيس شده لبانه با الوا، يا آب كاجيره بيابانى، يا خيس شده زعف
 شاه افسر، يا افشره هر دو، يا آب برگ كلم پخته، يا ضماد برگ كلم پخته و كوبيده.

شده، يا براى نوع سخت و ديرپاى بيمارى، خردل كوبيده را با دو برابر آن پيه بز نر ضماد كنند. يا زرنيخ در شير حل
 شير گاو ضماد گذارند.انار در شراب پخته ضماد شود، يا نانخواه و حسل با 

اگر همراه طرفه ترك در گوشتگاه بود، زيره و نمك را بجاوند، تف آن را در چشم ريزند. برگ بيد ضماد شود، بسيار 
 مفيد است.
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 فصل سيزدهم دمعه )اشك بدون اراده(

 گاهى به صورت اشك فروريزد.  دمعه عبارت است از ترى هميشگى چشم كه رطوبت آبكى دارد و

خود آمده يا از رويدادى پيدا شده. آنچه از رويداد پيداست كه در حال سلامت رخ دهد يا پيرو نوعى دمعه يا خودبه
 دهد.كه در تبها رخ مىرود، چنانبيمارى است، كه هرگاه بيمارى نماند آن هم از بين مى

ده، يا كاهش كننيرنده، نگهدارنده، يا ناتوانى نيروى هاضمه پختهسبب روى آوردن دمعه از خارج ناتوانى نيروى گ
 مزاجى در ريزشگاه اشك است، يا به سبب، به كار بردن داروى تند، يا بعد از بريدن ناخنه است.

 آيد.به سوى چشم مى -ايمكه بارها ذكر كرده  -منشأ اين نمناكى مغز است، كه از يكى از دو راه

 يكى از چند سبب زير را دارد: خود پيداستاگر خودبه

 اگر از بريدن ريزشگاه باشد، شفا ندارد. -0

در نتيجه تب و بيماريهاى تند، اگر از علت ديگرى نباشد از آسيب و ورم مغز است، كه در تبهاى شبانه هر  -1
 شود.روزه واقع مى

ه از ن بر زمين روى دهد، و اينها همريزى از بسيار دراز كشيددر تبهاى عفونتى و خونى بسيار است. گاهى اشك -3
 رود.آورها از خارج است و همراه بيمارى از بين مىنوع روى

 معالجه:

 داروهايى كه در گيرندگى معتدل باشند.



اگر از اثر بريدن ناخنه يا از بين بردن ناخنه وسيله دارو باشد، گرد پاشيدنى زرد، قرص زعفران، شياف الوا، شياف 
 ندر يا دود كندر بر ريزشگاه اشك، مفيد است.زعفران با بنگ، ك

 دارد.كن شد ديگر سر برنمىالوا، خشخاش شاخدار، زعفران به چشم كشند. اگر دمعه از بين رفت و سبب ريشه

اگر از قطع ناخنه نباشد، سرمه توتيايى كه در باب سفيدى بر چشم ذكر شد. و همچنين شيافهاى چسپان، شياف 
 و ساير شيافهاى مذكور در اقرابادين.« اصطفطيقان؟»سفيد، انزروتى، شياف 

نسخه يك داروى مجرب: يك رطل انار ترش بپزد تا نصف گردد. از الواى اسقوطرى، فيلزهره، صمغ فيلزهره، زعفران، 
شياف خشخاش شاخدار، هريك يك مثقال، مشك دو دانگ در آب انار مذكور ريزند، در شيشه سرپوشيده چهل 

 اند.روز زير آفتاب بم

ناشتا به حمام رفتن و ماندن مفيد است. سركه آميزه با آب را زياد در چشم چكانيدن خوب است. اگر دمعه طبيعى 
 و از خود چشم باشد، نه از سبب خارجى صعب العلاج است.
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 هاى لوچ شدن:فصل چهاردهم لوچى انگيزه

 كند.طرف ديگر تمايل مىدهنده كره چشم كه از طرفى بههاى حركتماهيچهسست شدن برخى از  -0

ست يا هرحال سبب يا رطوبت اكشد، بهها كه كره چشم را به سوى خود مىتشنج و ترنجيدگى برخى از ماهيچه -1
 خشكى، كه از بيماريهاى سخت روى دهد.

ر پى دارد. اما اگر از ترنجيدگى در ماهيچه اگر سبب ترنجيدگى ماهيچه حركت دهنده كره چشم باشد، لوچى د
 بيند.بيند و بسيار بهره مىدارنده بيخ كره چشم است، چشم آسيبى نمىنگه

بسيار اتفاق افتد كه لوچى از بيماريهاى مغز، مانند صرع، قرانيطس )ورم جرم مغز( سدر )تحير چشم از گرما( و غيره 
 و يا از امتلاء مغز پديد آيد.

ود، شود اما اگر به راست يا چپ مايل شطرف بالا يا پايين آمده است سبب يك دوبينى مىاگر چشم بهو بدان! كه 
 بيند.ديد زيان چندانى نمى

 معالجه:



شود؛ مگر در اوايل بچگى كه بدن بسيار رطوبى مزاج است. در اين حالت اگر اگر لوچى طبيعى باشد، خوب نمى
گهواره مستقيم و بدون كجى باشد و چراغى را در طرف مقابل لوچى قرار داد كه لوچى روى داد، بايد كارى كرد كه  

بچه هميشه بر آن نظر افكند، يا چيزى قرمزرنگ نزديك گيجگاه يا گوش مقابل لوچى گذاشت كه مورد نظر بچه باشد 
ادى چشم را به حال عو به آسانى آن را نگاه كند. يا چيزى را با نخ قرمز برابر طرف لوچى آويزان كرد، كه شايد 

 جا كند و ديد مستقيم شود.بياورد و خون را جابه

شوند و انگيزه سستى يا ترنجيدگى رطوبى است، بايد با وسايل پاكسازى وسيله پيران و سالخوردگان كه لوچ مى
ليل برنده تح سازى كنند. به حمام گرممغز را پاكسازى كنند، و به نرمى چاره -كه ذكر شده  -معجونهاى بزرگ و غيره

 مراجعه شود.

 داروهاى مفيد در بيمارى لوچى:

 افشره برگ زيتون را به بينى كشند و اگر از تشنج خشك سرزند بايد پاشيدنيهاى رطوبى به كار برند.

خون  آورها را استعمال كرد وهرحال بايد رطوبتاگر تب نباشد، شير خر با روغنهاى بسيار رطوبى خوب است. به
 مرغ و روغن گل و اندكى شراب را بايد چند روزى استعمال نمايند.ديده چكانيد. ضماد سفيده تخمدر « شفنين»
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 فصل پانزدهم چشم برآمدگى )جحوظ(

 برآمدگى چشم چندين سبب دارد:

 سنگينى و امتلاء كره چشم، بادكردگى به بار آرد. -0

 از فشارى بيرون آيد. -1

 شده.عصب پيوندى آن يا ماهيچه عصب پيوند، بسيار سست -3

ماده برآمدگى در خود چشم، از باد يا خلط مرطوب است؛ كه در حالت امتلاء ممكن است خلط مذكور باشد. يا  
 شود.كه در راكد ماندن خون حيض ديده مىكه از شراكت مغز يا بدن منشأ دارد، چنان

د، چنان حالتى دارد كه در خفگى و در سردرد شديد و بعد از قى كردن و اگر ناشى از فشار به سوى خارج باش
 غريدن است.



كه اى باشد كه به سوى چشم ميلان كرده است، درصورتىشوند؛ و شايد از مادهزنها بعد از ديزانترى شديد مبتلا مى
 خون زايچگى پاك نباشد. يا از تباهى مزاج جنين يا مرگ و گنديدن جنين باشد.

كند.  كند و به خارج ميلان مىسبب سستى در ماهيچه پيرامون عصب توخالى باشد، كره چشم را سنگين نمىاگر 
ه رساند. اگر گسستگى در عصب ماهيچگاهى چشم برآمدگى فقط از سستى ماهيچه است، ولى ديد را زيانى نمى

 افتد.باشد، ديد از كار مى

اكثرا  و امتلاء است. -گيردكه زير فشار قرار مى  -ذات الريه گاهى سبب از اثر خفگيها، ورمهاى حجابهاى مغز،
 چشم برآمدگى همراه چربى نمايان و آماسيدن قرنيه است.

 علامتها:

اگر از ماده زياد و جمع شده باشد، شايد چشم بزرگتر شود. اگر از فشار باشد كه شايد با ماده همراه باشد، باز ممكن 
شود كه از عقب چشم را به ندهد، در هر دو حالت نوعى كشيدگى حس مىاست بزرگ شود و شايد بزرگى روى 

 بيرون آمدن واداشته است. آن را از سببش بايد شناخت.

آرام شود، و احساس كشيدگى در داخل چشم نيست، اما كاسه چشم بىاگر از سستى ماهيچه باشد، چشم بزرگ نمى
 )قلق( است.

 علاج:

افى است كه چشم را به جاى خود در داخل برگردانند و ببندند و بيمار بر در علاج چشم برآمدگى سبك همين ك
پشت بخوابد. غذاى سبك بخورد و كم حركت كند، بر دوام چشم باز نكند. اگر نيازى به تداوى بود، شياف سماق 

ردن گ  گيرى و حجامت بر دو شريان پشتخوب است. اگر قوى بود و ماده هست، به وسيله بيرون راندنيها و خون
 هاى گرم لازم است بدن و سر پاكسازىو حقنه
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 هم براى هر حالتى پاكسازى و حجامت بر پشت گردن بهترين است.شوند. روى

يرنده گويژه اگر داروهاى  شده در سركه را بر آن نهند، رخساره را آب سرد يا نمكاب و بهبايد در مرحله اول پشم خيس
لا نباشد از كه از امتبند در آن پخته باشد، بپاشند. درصورتىاز قبيل: پوست انار، تمشك، خشخاش، كاسنى، هفت

 كنند.اين دارو بسيار استفاده مى

 كه شروع كرد ماده را تحليل برد.اگر از امتلا باشد، بايد همين



پس  بوكردنى، بخورهاى شناخته شده را به كار برد و س اگر از سستى باشد، بايد معجونهاى بزرگ، در دهن گردانيدنى،
 هاى قوى را استعمال كرد.گيرنده

آنچه در حال روانى شكم به وجود آيد، اگر از كمى جريان خون زايچگى يا تباهى جنين است، بايد خون حيض را 
 لازم است. به جريان انداخت و جنين را بيرون آورد. اگر تنها از اثر فشار بود، داروهاى گيرنده

در علاج برآمدگى و بالا زدن چشم، آرد باقلى با گل و كندر و سپيده تخم ضماد شود، همچنين هسته سوخته خرما با 
 سنبل علاجى خوب هستند.

 فصل شانزدهم گود شدن و كوچك شدن چشم

و غم و اندوه،  خوابى زيادسازيها و بىويژه تبهاى شبانه، همچنين كمى بعد از پاكدهد و بهدر تبها اين حالت روى مى
 آور است.روى

نمايد؛ حركت پلك دشوار است و كاسه چشم به حال عادى آلود و سنگين مىخوابى است، چشم خواباگر از بى
افتد. گويند شخصى نيمى از بدنش سرد شديد و نيمى ديگر گرم است. اگر از اندوه است، چشم از جنبش مى

 سرد بود، گود و كوچك شده است، اينها را از ياد مبر! شديد بود. چشمى كه در طرف نيمه

 فصل هفدهم كبودى چشم

 هاى چشم ناشى است، يا از رطوبتها.هاى كبودى چشم، يا از پردهانگيزه

اگر سبب رطوبت باشد، رطوبت عدسى چشم در اندازه زياد و سپيدى چشم صاف است. اگر عدسى نزديك به 
ه شود. به شرطى كعتدال يا كمتر از حد معمول باشد، سبب كبودى در چشم مىخارج باشد و اندازه رطوبت به ا

 هاى چشم در آن دخالت نداشته باشند.پرده

اندازه و سپيدى بسيار و تيرگى آب راكد را داشته باشد، يا عدسى در گودى قرار  رنگ يا عدسى كماگر رطوبت تيره
 ها همان است كهاى است. سبب در لايهگرفته است چشم مشكى يا سرمه
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 نمايد.اى است، اگر كبود است چشم كبود مىباشد؛ اگر عنبيه سياه است چشم سرمهدر عنبيه مى

زند و بعد از سبب كبودى عنبيه از ناپختگى و خامى است. مانند گياه كه در اول روييدن سبزيش به سپيدى مى
د. كبودى شو شود. همين قياس را از چشم كودكان درياب! كه چشمشان كبود، بعدا ميشى مىىرنگ مرسيدن سبز تيره



ت كاملا رود، در حالتى كه ماده رطوبچشم كودكان از رطوبت زياد يا از تحليل رطوبتى است كه رنگ با وى تحليل مى
بودى در چشم به جاى سفيدى ك -شودكه رستنى كه هرگاه رطوبت را از دست داد سفيد مىچنان -پخته شده باشد

 است.

طور، زيرا سالخوردگان رطوبت خارجى زياد دارند و رطوبت غريزى شود؛ پيران هم همينرنگ چشم بيماران ميشى مى
 رود.تحليل مى

يا شايد در خلقت و سرشت، چشم كبود باشد، نه اينكه عنبيه رنگ را عوض كرده و كبود شده است؛ و شايد از 
  -چشم از آن ناشى شده است و يا شايد از هر دو سبب باشد. اگر در سرشت اولى چنين باشد صافى رطوبتى كه

 آور هست. رنگ ميشىپس كبودى طبيعى هست و روى -كه اين حالت را بايد از خوب ديدن و بد ديدن شناخت
 از دو انگيزه مشكى و كبودى مركب است.

 بايستى چشم كبود آسيب ديده باشد كه مزاج -پندارد« قلسامباد»كه چنان -اگر ميشى رنگى از مزاج آتشى باشد
 آتشى را از دست داده زيرا مزاج آتشى ابزار ديد است.

اگر بعضى از چشمهاى مشكى در ديد از كبود كمتر است، مشروط بر اينكه كبودى طبيعى بوده و از آسيبى نباشد، 
 شبح رنگهايى است كه بر ضد شفافيت است. و بلكه رنگ مشكى از بيضيه باشد، از سپيدى كه دارد مانع ورود

 چنان است تيرگى رطوبت.هم

همچنين اگر سبب، زيادى رطوبت است از زل نگريستن و به سوى جلو آمدن چندان فعاليتى ندارد. اگر كبودى از  
دارد و مىابيند؛ زيرا نور ماده كم را به حركت و كمى رطوبت بيضيه باشد، در هنگام شب و تاريكى بهتر از روز مى

 چنين است اگر بعد از روشنايى يكهو به تاريكى نگاه كند.شود. هماين حركت از به وضوح ديدن اشياء عاجز مى

بيند، زيرا نياز به زل زدن و تحريك ماده به خارج چشمى كه به سبب رطوبت مشكى است، شبها كمتر از روز مى
 بينى شب مؤثرتر است.دارد. ماده كه بسيار باشد، از ماده كم در اين كم

 كند.اگر مشكى از لايه طبقه باشد ديد را شديدتر جمع مى

 علاج:

كشند. يا وزن سه درهم سرمه شود و به چشم مىجوشانند تا مانند عسل مىگياه بنگ خشك شده را در آب مى
ق زيتون يا روغن زنب اصفهانى، يك درهم لؤلؤ )مرواريد(، مشك و كافور از هريك، يك دانگ، دود چراغ كه با روغن

سوزد دو درهم، زعفران يك درهم. همه را باهم كوبند و استعمال كنند. خود زعفران و روغن زعفران چشم را مى
 ريزى هم خوب است.سياهى بخشد. افشره تاج



غن  شده، رو يا افشره خارسه كوهه دو درهم، مازوج كوبيده و ساييده يك درهم، هسته ثمر زيتون كه بر درخت سياه
 كنجد پوست نكنده، از هريك يك درهم. كه بر آتش اندك و آرام بجوشد،
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 در ديده كشند.

 كند.دانه كودك كبود چشم گذارند چشم را مشكى مىسوخته فندق با زيت زيتون بياميزند و بر جان

ا بسيار اند كه حدقه چشم گربه ر مجرب است، حتى گفتهميل در هندوانه ابو جهل سبز داخل كنند و به چشم كشند. 
 كند.سياه مى

آلاله   ششم جزء را با آبپوسته فندق يا بادام تلخ بكوبند و ببيزند يا صمغ خرنوب مصرى يك جزء و مازوج يك
 اش قاطى كنند در چشم ريزند.كوهى و افشره

، زنگى يا حبشى باشد، كبودى چشم از ميان افشره بنگ و افشره پوست انار خوب است. اگر دايه شيرده بچه
 رود.مى
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 گفتار سوّم پلك و اطراف پلك

 فصل اول شپشه در پلك چشم

انى كه فرستد و از حرارت غير طبيعى ناشى است. كسماده شپشه رطوبتى عفونى است كه طبيعت به سوى پوست مى
 شوند.روند، به شپشه مبتلا مىرند و كم ورزشند و پاكيزه نيستند و حمام نمىخو انواع مختلف از غذا مى

 علاج:

دانى. به ويژه ماده غرغره از سركه و خردل به عمل آور! بعدا تخليه سر و تن و طرف چشم وسيله داروهايى كه مى
وى مركب از: يك واحد شب، ها را با دار پاشى. رستنگاه مژهشور و گوگردى مىشويى و آب دريا و آبچشم را مى

نيم واحد مويزج و گاهى از الوا و بورك نيم جزء با سركه موسير عجين كنى و بمالى! مويزج و بورك داروهاى خوبى 
 هستند.

 كه نام يونانى آن انيوسيما است  -فصل دوم سلاق



 باشد.مىسلاق عبارت است از كلفتى در پلكها، كه ناشى از ماده غليظ تباه و خورنده و بوركى 

لاق شود، كه در نتيجه چشم را به تباهى كشاند. اكثرا سها زخمى مىريزد، رستنگاه مژهها مىپلكها را سرخ گرداند. مژه
 بعد از رمد آيد. سلاق تازه آمده و سلاق كهنه و بدخيم هست.

 علاج:

ب بر و سپيده تخم كه ش تا نو است و كهنه نشده، ضماد عدس پخته با گلاب؛ ضماد خرفه و كاسنى با روغن گل
 كنده، سماق، پيه انار، گل، با شرابچشم نهند و صبح به حمام روند؛ عدس پوست
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 سيكى معجون شود، شب استعمال كنند و فردا بامدادان به حمام روند. زياد به حمام رفتن بهترين علاج است.

 ت(، بايد ساق پا را حجامت نهاد، رگ پيشانى را زد و زياد به حمام فرستاد.اگر كهنه و مزمن است )ديرپا اس

سل مزه به هم زنند، تا مانند عسوخته مس نيم درهم، زاج سه درهم، زعفران و فلفل هريك يك درهم، با شرابى گس
 شود و بر قسمت خارجى پلك نهند.رقيق مى

زعفران، سنبل، هريك يك واحد، شادنه ده واحد، كه پلك را اگر سلاق بعد از رمد آمده، شياف: زاج زرد سوخته، 
 بدان حك كنند.

 فصل سوم سخت شدن پلك

رنگى بدون رطوبت به همراه دارد. اكثرا با اينكه بيمار در شود. غالبا درد و سرخپلك به زحمت برهم آيد و باز مى
پراكنده و خشك و سخت هست. از آنجا  كند. در بيشتر حالات ژفكهاى خواب نيست پلك از باز شدن امتناع مى

ندرت. اما درد و كه ماده از خشكى يا خلط لزج )چسبناك( و مايل به خشكى زياد است، سيلانى ندارد مگر به
 رنگى ممكن است باشد.سرخ

اگر سختى پلك از ماده نباشد و خارش داشته باشد، آن را خشكى چشم گويند، و شايد مزاج گرم و ماده زياد و 
 باشد كه نياز به تخليه دارد. غليظ

 علاج:



بايد پيوسته ابر مرده خيس شده در آب ولرم بر چشم بگذارند. بيمار بسيار با آب صاف و شيرين و ولرم خود را 
و روغنها و  بخشهامرغ آميخته با روغن گل بر چشم نهد. تمامى سر را با رطوبتبشويد. در وقت خواب سپيده تخم

 هاى خيس شده در روغن بنفشه و نيلوفر و غيره استعمال كند.انفيهپاشيدنيها بمالد. 

ت. اگر شده خوب اساگر معلوم شد كه همراه خشكى ماده صفرايى هست، انفيه روغن بنفشه كه با لبلاب رقيق
پنداشتى كه ماده غليظ و خشكى دهنده است، ضماد لعاب شنبليله و لعاب بزر كتان آميخته با شير بر چشم 

 كند.برد و خلط بد را تخليه مىكه اين ماده لعابى سختى پلك را از بين مى  بگذار،

 پيه مرغ خانگى، لعاب بزر قطونا، اسفرزه، شمع و روغن گل را بايد دائما بر آن گذاشت.

ه در نسخه( ك -)ارسطراطيس« اراسياطراطس»كند، استعمال كرد. مانند شياف گاهى بايد چيزى كه اشك توليد مى
دارد. برد و به سيلان وامىآورها ماده غليظ را تحليل مىده ديرپاى )مزمن( نافع است. به چشم كشيدن اشكعلاج ما

 برد.كند و تحليل مىرطوبتهاى رقيق وارد مى
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 برد.همچنين ماده سختى پلك را تحليل مى

 فصل چهارم غلظت پلك چشم

 شود و ممكن است از پاشيدنيهاى سرد بر پلك روى آورد.بعد از جرب پيدا مىنوعى بيمارى است كه 

 علاج:

 داروهايى را به چشم كشد كه از لاجورد، سنگ ارمنى، هسته سوخته خرما و سنبل رومى باشد.

 بر پلك بمالد.« سرخ و نرم»از استعمال حمام تقصير نكند، شراب انگور ننوشد. با ميل حك كند و شياف 

 ن با شكر شايد هيجان پيدا كند، ولى گويند مجرّب است.حك كرد

 فصل پنجم برانگيختگى پلك )هيجان(

خوابى زياد، از تبهاى شبانه، و گاهى در پلك از مواد رقيق و بخارها، از سوء هضم و ناتوانى جهاز هاضمه، از بى
خواب  -)مرگ دروغين« ليثرغيس»يه و ابتداى استسقا و گاهى از بدقوامى و شايد از ورمهاى رطوبتى مانند ذات الر 

ويژه اگر بدون اراده( برانگيختگى )هيجان( يابد. اگر از نو شفا يافتگان سر زند آژير برگشتن بيمارى است، و به



زده و بادكرده باشد، علاجش قطع سبب و كمادات اعضاى پيرامون پلكها ضعيف شده باشد و پلك همچنان هيجان
 است.

 فصل ششم سنگينى پلك

ايد از ، ش-كه در بيمارى دق روى دهدچنان -شايد از تهيج و اسباب آن باشد، شايد از ناتوانى و نماندن نيرو باشد
 غلظت و از اثر پيله چشم و غيره باشد. گاهى سنگينى و فروهشتگى در اوايل تبها روى دهد.
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 گاه و غيرهفصل هفتم برهم چسبيدن پلك در ريزش

هاى چشم چسبد، يا به ملتحمه يا به قرنيه يا به هر دو. اين چسبيدگى در يكى از گوشهگاهى پلك به كره چشم مى
از دست  خوردههاى كوچك، يا تركگيرد. سببش يا قرحهباشد و گاهى كره چشم را به كلى در بر مىيا در وسط مى

پراكنده نموده. يا اينكه جرب را از پلك خراشيده و به وسيله زيره و  پزشك است، كه سبلى را كنده يا ناخنه راچشم
 كه بايستى مراعات كند مراعات نكرده تا به هم چسبيده و كار بهكه گفتيم و چناننمك و غيره داغ تمام ننهاده چنان

 تباهى كشيده است.

 فصل هشتم مسدود شدن )سدّيه(

ود. اگر در گوشه باشد بايد بركنده شود. بعدا علاج غرب به كار شگوشتكى است جوش مانند كه در چشم پيدا مى
به كار برد.  «زرنيخى»، داروهاى ناخنه و به ويژه شياف «داروى بنفشى»)زيره كرمانى(، « باسليقون»برد. يا داروى 

 كه گفته شد.اگر گوشتك سدّ آورنده، سپيد و سياه بود همان علاج ناخنه را به كار ببر! چنان

 كه شتره نام دارد  -م برگشتن پلكفصل نه

 اين بيمارى سه قسمت است:

پوشاند. كه ممكن است از خلقت باشد يا بريدگى در پلك به وقوع پيوسته. ترنجد و سپيدى چشم را نمىپلك مى -0
 نامند.چنين چشمى را چشم خرگوشى مى

26اولى دارد، ليكن كمتر است. پوشاند كه آن را كوتاهى پلك نامند و همان انگيزههمه سفيدى را نمى -1
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آيد. كه علتش يا غده، يا رستن گوشت زايد است كه تازه برآمده، يا از تشنج پلك است  پلك زبرين بر پلك زيرين نمى
ها از تشنج همه اينگذارد پلك بالايى بر پايينى بيايد؛ و شايد كه قرحه داشته و بر پلك به هم آمده است و نمى

 زن باشد.هاى پلك برهمماهيچه

 علاج:

آيد. در حالت اگر از كوتاهى پلك است، بايد شق شود و بخيه نزنند و بعد از پيدا شدن گوشت بر پوست به هم مى
 دومى همين علاج است، كمتر يا زيادتر.

 نچه از اثر قرحهاگر از غده و گوشت زيادى باشد، بايد با نيشتر آن را برداشت. همچنين آ
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علاجش نيشتر است كه آن را بشكافند و به هم آيد. اگر از تشنج است  -كه پلك را كوتاه كرده  -به هم آمده باشد
 هر دو نوع از علاج تشنج، علاج آن است.

 فصل دهم تگرگى )برده(

 ماند.زند و به تگرگ مىد. كه به سپيدى مىگذار شود و فضله به داخل پلك مىرطوبتى غليظ مى

 علاج:

 بر موم و امثال آن را بر آن مالند، و بد نيست كه روغن گل هم باشد.

« شعيره» كه در باب  -«اورابياسيوس»صمغ درخت بنه، انزروت، اندران ساييده با سركه آميخته، بار زد، انگژده، يا 
 درمان آن است. -ذكر شده است

 ه )جودانه(فصل يازدهم شعير 

 ماند، كه ماده آن اكثرا خون چيره است.شود، شكلش به دانه جو مىورمى است مستطيل بر كناره پلك ظاهر مى

 علاج:



مالى!  لك مىكنى و بر ورم پشناسى! بعد كمى از سكبينه را در آب حل مىرگ زدن، تخليه به وسيله معجونهايى كه مى
 ته، يا آرد جو، همراه بارزد يا نان گرم بر آن بمالند.كه بسيار مفيد است. يا كماد پيه گداخ

پز جو، يا خون كبوتر، يا خون قمرى، يا خون شفنين مفيد است. كمى كماد دنباله مگس )مگس سر بركنده( يا آب
 گذارى.بورك و بارزد خوب به هم آميخته را بر ورم مى

 اش اين است:كه نسخه« اوربياسوس»ماليدنى 

 ريك يك واحد وزن، لادن يك چهارم، شمع، شب، بورك ارمنى، هريك نيم واحد.كندر، مرّ، از ه

 مالند.ريزند و بر شعيره مىدر دردى روغن سوسن مى
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 فصل دوازدهم شرناق )پيله(

روهشته است، پناه  تو گويى ف شود،در بيمارى شرناق، ماده پيهى زائد در پلك زبرين پيدا شود. پلك به سنگينى باز مى
گيرد و  كند. اكثرا شرناق كودكان و مرطوبين را در بر مىگرفته است و با لمس مانند غده زير پوست حركت نمى

كسانى را كه بيمارى دمعه و رمد زياد دارند؛ علامتش اين است اگر بادكردگى را با دو انگشت فشار دهى و 
 آورد.ر برمىانگشتان جدا باشند، از ميان آنها س

 علاج:

رود. بايد بيمار بنشيند، سرش را به سوى عقب بكشند و پوست پيشانيش را نزديك چشم كشش دهند؛ پلك بالا مى
پلك بالا رفته را ميان انگشتان سبابه و وسطى گرفت و اندك فشار داد؛ ماده بيمارى در ميان دو انگشت جمع 

ازك برى! بريدن پارچه نبرجستگى نمايان شد، پوست را از آن مىشود. سر پوست وسط ابرو را گرفت هرگاه مى
ار شود بهتر از تكر  -يعنى بريدن پارچه نازك -سطحى است نه عميق، كه بايد احتياط كرد. و اگر چندين بار اين عمل

تا تماما  !دفعه و تا عمق ببرند. اگر در برش اولى خوب شد چه بهتر، وگرنه پاره كردن را تكرار كنآن است، كه يك
 شود.آشكار مى

پ حركت ده و طرف راست و چهرگاه دانستى كه بريدن به مرام است، پارچه كتانى را بر هر دو دست بپيچ، پيله را به
 بردار و اگر بقيه از آن بماند، نمك بپاش تا آن را بخورد.

اش زيرا نمك كار به بقيه نداشته باما اگر پيله در غلاف هم بود و به شدت چسبيده بود، آنچه آشكار شده برگير و  
 كند، نمك بپاش و پارچه در سركه خيس شده را بر آن بگذار!پاشيدن كارش را يكسره مى



كند، داروهاى چسبناك كه در آن صمغ فيلزهره، درد بروز نمىبامداد روز دوم نگاه كن! اگر مطمئن بودى كه چشم
 شياف خشخاش شاخدار، زعفران باشد استعمال كن!

ر پيله چنان به گوشت چسبيده بود كه پديدار نشود، تار مويى را به وسيله قلاب به زير آن فرو كن و به راست و اگ
كند، يا اين عمل را به واسطه بيخ پر نازك انجام ده و آنگاه آن را شق كن! بايد در اين شق  چپ تكان بده تا بروز مى

ر با انگشت طورى باشد كه اگير پوست اصابت كند و ببرد و بهكردن احتياط كرد كه مبادا نشتر به پوست و غشاء ز 
جاى بريده را فشار دادى، پيه از آن خروج كند و درد زياد و آماس پديد آيد و چيزى سخت و به تعويق انداز برجاى 

 بماند كه از پيله بدتر است!!

 لك در باز شدن گردد.همچنين شايد چيزى را از ماهيچه بردارنده پلك ببرند كه مايه ناتوانى پ -

شود و نياز به عمل كردن اما اگر شرناق در مرحله آغاز است و قوت نگرفته است، اكثرا وسيله دارو معالجه مى
 ندارد.
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 فصل سيزدهم توته

 شود.مىگوشتى است سست، در لايه داخل پلك به وجود آيد. خون سرخ و سياه و سبز از آن جارى 

هاى خورنده و شيافهاى گرم است. و هرگاه توته را وسيله داروهاى خورنده از بين علاجش تخليه به وسيله خشكنده
ل رود استعمال كن! در هر حاهاى پلك به كار مىبردى، گردها و شيافهايى را كه براى رويانيدن گوشت در قرحه

 علاجش همان علاج خارش و جرب )گرى( قرنيه است.

 نسخه( -چلغوزى( )التحجر -27ل چهاردهم فضله انداختن )التجعّرفص

توان با عمل دست آن نسخه( فضله مانندى را بيرون دهد. مى -شودورمى كوچك است كه خون دارد و )سخت مى
 را از بين برد. و بعدا داروهاى قرحه پلك را به كار برد.

 فصل پانزدهم قرحه و دريدگى پلك علاجش:

رود. ىافتد و خوره از بين مكنده و پوسته انار در سركه پخته گذارند تا كبره )خشك ريشه( مىضماد عدس پوست
، «ابار»، شياف «كندر»نمايد. اگر نياز بود، شياف آنگاه زرده تخم و زعفران بر آن بگذار كه قرحه را علاج مى

                                                           
 التحجر: سنگ شدن) نسخه(. -(0)  27



خورد؛ و ه دريدگى پلك برهم جوش مىو شياف سرخ نرم استعمال كند! ك« اصطفطيقان»سوخته ارزير سياه يا شياف 
 علاجش هم علاج دريدگى پوست است كه ذكر شده است.

 فصل شانزدهم گرى و خارش پلك

اين بيمارى از ماده شور بوركى، از خون تند مزاج، يا خلط تند مزاج ديگر ناشى است، كه اول خارش است و بعدا  
 آيد.ه وجود مىشود. اكثرا اين حالت كمى بعد از قرحه چشم بگرى مى

نكه شود. و بعد از آسرآغاز اندك خارش پديد آيد؛ در نتيجه زبرى و سرخى پلك، سرانجام انجيرى شكل و قرحه مى
 شوند.هاى سخت پيدا مىترك از خارش و آماس شديد ظهور كرد، دانه
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 علاج:

را علاج كن و آنگاه به سراغ گرى بشتاب! اما نبايد به كلى دست از اگر گرى چشم و رمد باهم بودند، اول رمد 
 معالجه گرى بردارى.

همچنين اگر دو حالت بيمارى باهم بودند، كدام شديدتر است، اول آن را معالجه كن! اگر قرحه و آماس بود، در 
را تسكين دهى، وگرنه درد  درجه اول نكند داروى تند و شديد استعمال كنى!! مگر اينكه به آرامى و نرمى خارش

 شديد از دوا برخيزد.

« قاشورا»ويژه كفى را كه آن را كننده مانند: كف دريا و بهدر درجه دوم و سوم، يا بايد نشتر زنى يا با داروهاى حك
 گويند. برگ انجير يا شادنه و زعفران و مارقشيشا )مرغش( را شياف كن و آن را حك بنماى!

ست، علاجش تخليه و رگ زدن است. حتى اگر در ماه دو دفعه انجام گيرد خوب است. بعد از تا در نخستين مرحله ا
هاى چشم بگير! زياد حمام رفتن خوب است. بايد بيمار از گرد و غبار و فرياد گيرى عمومى، خون از گوشهخون

رف نزند، تند زياد بپرهيزد، زياد ح ها را تندتند نبندد، يقه پيراهن تنگ نباشد، از خشمبلند سر دادن پرهيز كند، دكمه
 رهيز كند.رساند، پبرد و به رخساره مىسر بر بالين نچسباند، زياد بر سجده نماند، از هرچه مواد را به سوى بالا مى

و « رخماطيقونط»تر بود، شيافها را تندتر كن! بگذار! اگر قوى« سبز نرم»و بعدا شياف « سرخ نرم»در ابتدا شياف 
 ، شياف زعفران به كار ببر!«ارسطراطس»سرمه 

 زهره بز و زهره خوك، نشادر، سوخته مس و زاج سفيد، خوبند. داروهاى نافع در اين بيمارى به قرار زيرند:



نسخه اول: كهربا يك جزء، پوسته نازك مس دو جزء، در عسل معجون شود. و يا يك جزء الوا با نيم جزء نشادر با 
 عسل عجين شود.

دوم: سوخته مس شانزده مثقال، فلفل هشت مثقال، جوش كوره چهار مثقال، مرّ و زعفران هريك دو مثقال، نسخه 
 كوبند.زنگار پنج مثقال، صمغ عربى بيست مثقال. همه اينها را باهم در آب قدومه يا آب باران مى

 فصل هفدهم بادكردگى )انتفاخ(

م چندين حالت دارد: يا باد چيره گشته يا زائده بلغم رقيق، يا و آن عبارت است از ورم سرد همراه خارشى كه آن ه
ويى مگس شود. تو گزائده آبى، يا زائده سودايى است. اگر از باد است، ناگاه آيد و به سوى گوشه چشم كشيده مى

 كند.دهد و پلك را سنگين نمىآن را گزيده است. در تابستان و براى پيران رخ مى

 ماند.تر است و اگر با انگشت فشار دهى اثرش مىبلغمى، سردتر و سنگين
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 ماند و درد هم ندارد.اگر آبى باشد، از فشار انگشت اثر نمى

درد  رسد، وشود. گاهى به ابرو و رخسار مىگيرد. سخت است و كشيده مىسودايى، اكثرا پلك چشم را در بر مى
 آيد.است و اكثرا بعد از رمد آيد و حتما بعد از آبله مىبسيار ندارد، بدرنگ 

 علاج:

بايد اول تخليه و پاكسازى سر و تن صورت گيرد. آنگاه اگر گرايش بلغمى دارد، ضماد خطمى و از آن مفيدتر، برگ  
 شده در سركه و آب گرم بر آن بگذارد.گرچك كوبيده آميخته با شب. ابر خيس

 ريزى مفيد است.ف خشخاش شاخدار، تانبول، زعفران با آب تاجماليدن الوا، فيلزهره، شيا

 ارادهفصل هيجدهم پلك برهم زدن بى

ر اند. دشود كه تمدد دارند و براى تمدد آمادهگاهى از خاشاكى سبك، يا از جوش است و اكثرا در كسانى ظاهر مى
 بيماريهاى حاد، آژير تمدد و تشنج است.

 فصل نوزدهم ريختن مژه



 -كه در آخر بيماريهاى سخت روى دهدچنان -يا ماده است يا موضعى. اگر از ماده باشد، يا انتقالى است سببش
تى تند طورى كه رطوبدهد. بهكه در داء الثعلب رخ مىيا به سبب اختلاط ماده تباه در رستنگاه مژه است؛ چنان

 ند.رساشود، ولى زيان به مژه مىديده نمىمزاج، يا نمكين يا بوركى در لايه داخل پلك است و آسيب در پلك 

اگر سبب موضعى است، بايد آسيبى آشكار باشد، كه رستنگاه مژه سخت و غليظ شود. بخارى كه موى را توليد 
 شود.كند يا خورده مىكند منفذ ندارد كه بيرون آيد، پلك در آن حالت يا ورم مىمى

 سرخى و سوزش شديد علامت آن است.

 علاج:

ضعى است، آسيب را بايد برحسب تعليمات ذكر شده در جاى خويش معالجه كرد، و اگر از نبودن ماده اگر مو 
كه در   -روياننده مژه است، بايد وسيله تغذيه و بهداشت، تن را معالجه كرد. همچنين داروهاى باز روياننده مژه را

 استعمال كرد. -ايماقرابادين و لوحهاى مفرده گفته

 ت تباه باشد، تخليه سر و عضو لازم است. آنگاه علاج مو را به كار ببر!اگر به سبب رطوب

 داروى به چشم كشيدن براى باز رويانيدن مژه: سنگ ارمنى، لاجورد، سرمه هسته خرما با
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رمه سنبل رومى دو درهم، باهم سيا اينكه سوخته هسته خرماى نارسيده وزن سه درهم،  -كه در اقرابادين آمده  -لادن
 شوند.

داروى مجرب: سنبل سياه را گرد كنند و به وسيله ميل به چشم كشند. پشك موش سوخته يا ناسوخته با عسل خوب 
ويژه براى سرخى و آماس پلك. يا: خاك زير درخت تاك، با زعفران و سنبل رومى هريك، يك جزء را سرمه  است و به

 كنند.

همراه خارش و سرخى پلك باشد و پلك خوره داشته باشد، انارى را كاملا با همه اجزائش در سركه اگر ريزش مژه 
 پاشد و برجاى ريزش مژه بچسبانند. همه داروهاى چسبيدنى مفيدند.بجوشانند تا از هم مى

 زاج سفيد، زاج زرد، به تساوى بكوبند، داروى سرخى و ورم پلك است.

 پشك بز نر سه درهم، در چشم كشند مفيد است.پشك سوخته خرگوش هشت درهم، 



مگس سر بركنده خشكيده، فندق سوخته كوبيده و با پيه بز يا پيه خرس بر آن مالند هم مژه را باز روياند و هم 
 باشد.رنگ مىسياه

 سرمه بوداده يك جزء، فلفل يك جزء، سوخته ارزيز شسته چهار جزء، زعفران چهار جزء، ناردين سه جزء، هسته
 سوخته خرما دو جزء، باهم قاطى كرده و به چشم كشند.

 فصل بيستم موى برگشته

 علاجش پنج طريقه دارد: چسبانيدن، داغ كردن، تنظيم با سوزن، بريدن و كوتاه كردن پلك، بركندن كه باز نرويد.

از شكم جانور چسبانيدن: موى را بلند كن! و جاى آن را مصطكى، صمغ صنوبر، داروش، اندران، چسبى كه  -0
صدفى بيرون آيد، الوا، انزروت، كتيرا، كندر حل شده با سپيده تخم بگذار! روغن چينى هم خوب است و از آن 

 ايم.تر چسب پنير است، كه در اقرابادين ذكر كردهخوب

اخ ر علاج با سوزن: سوزنى را از لايه داخلى پلك به سوى خارج روان كن و كوشش كن كه سر موى زائد در سو  -1
سوزن آيد و بيرون بيار و ببند! اگر نتوانستى موى را در سوراخ سوزن جاى دهى، موى زنى را در سوراخ سوزن كن آن 

اى باشد و موى زائد را در آن حلقه بند كن و بيرون بكش! اگر ناچار شدى كه عمل سر ديگر را گرهى بزن كه حلقه
 گيرد.كند و موى را نمىيك جاى سوراخ را گشاد مى سوزن را تكرار كنى، جاى را عوض كن زيرا تكرار در

ر كنار پلك طشتك گويند و د« اجانه»اند جايى را كه برند. بعضى گفتهبريدن: رستنگاه موى زائد را از پلك مى -3
ه رويد و اين گوشت موى برگشته را راست نگاست شق كنند و چون شق شده به هم آيد حتما گوشت زايد بر آن مى

 گذارد كه واژگون شود و برگردد.د، و نمىدار مى

 داغ گذاشتن: سر سوزنى سر كج را گرم كن، پلك را بكش، جاى مو را داغ كن! ديگر -4
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 ود.شگاه موى برگشته پيدا نمىگردد. شايد نياز به تكرار داغ براى بار دوم و سوم باشد كه هيچبرنمى

اح ويژه بر پلك بگذار! كه آن داروها را در الو كباره: موى را بركن و داروهاى مانع روييدن مو بگذار و بهبركندن ي -5
 آوريم.مفرده آورديم و در بحث موى زائد مى

 فصل بيست و يكم موى زائد

 كند.شود، توليد موى زائد مىرطوبت عفونى زياد كه در پلك چشم جمع مى



 علاج:

 بعدا استعمال به چشم كشيدنيها، تخليه پلك از قبيل: -كه دانىچنان -تخليه بدن و سر و چشم

 اى، و به خصوص اگر رطوبت اشكى يا روى آورده از خلط باشد.زيره كرمانى، روشناى قرمز، سبز تند، شياف هليله

هره  پرست، ز كنى و جاى مو را با خون خارپشت، زهره خارپشت، زهره آفتابساز نبود موى را برمىاگر دارو چاره
 بيدستر مخلوط كنى و شياف شبيه پولك ماهى -ها را با گندگذارى! اگر اين خون و زهرهكركس، زهره بز، مرهم مى

ساز درست كنى و در وقت حاجت با تف دهان انسان تر كنى و برجاى موى كنده گذارى كه نيم ساعت بماند، چاره
 است.

 نسخه ديگر:

 سازند.طور مساوى با خون كبوتر جمع كرده و از آن قرص مىرست با گندبيدستر بهپزهره هريك از خارپشت و آفتاب

 ويژه كنه سگى و خون قورباغه خوب است. ولى در آزمايش رد شده است.گويند خون كنه و به

 تر است.اند اگر مخلوط قطران باشد خوبو گفته

آميزد ه هم مىويژه كه در تابه بر آتش نهند تا ب)تره(، و بهو گويند: زهره كركس با خاكستر يا نشادر يا با افشره گندنا 
 دهد، اگر خاكستر صدف باشد بهتر است.و بوى مى

 زده با آب دهن انسان بهترين داروست؛ هرچند دردش زياد است.براده آهن زنگ

ه هرگاه جاى سفرزه، كويژه با سوخته سم خر و با سركه تند، همچنين كف دريا با آب گياه ازنگ آهن با نشادر و به
 رويد.موى را كرخى داد و سرد شد ديگر موى نمى
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 هاى پلكفصل بيست و دوم به هم چسبيدگى كناره

 اكثرا بعد از رمد روى دهد.

 علاجش:

 ند نافع است.انزروت، شكر طبر زد، هريك يك واحد، كف دريا يك چهارم، نرم بكوبند و بر لبه پلك بمال
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 گفتار چهارم نيروى ديد و حالات آن

 فصل اول ناتوانى نيروى ديد، كه چندين سبب احتمالى دارد

مزاج بيمار معتدل نيست و سوء مزاج دارد. سوء مزاج خشك، يا سوء مزاج تر چيره و داراى خلط است، يا سوء  -0
 است. مزاج ساده و بدون ماده

 ويژه از معده بيمار به چشم رسيده و نيروى ديد را ناتوان كرده است.بخار بالا رو از تن بيمار و به -1

 زا.سرماى زياد، بدون ماده سردى -3

 آور.زا، يا همراه ماده خلط حرارتحرارت چيره بر بدن، بدون ماده خلط حرارت -4

مثلا: بيمارى در گوهر مغز عموما يا در بطن جلوى مغز است. مثل سبب ناتوان شدن نيروى ديد در مغز است،  -5
اينكه بطن جلوى مغز از اثر ضربت به سر وارد شدن زير فشار قرار گرفته باشد و تأثير آن بر چشم آمده و نيروى ديد 

 را ناتوان كرده باشد. يا قسمت جلو بطن جلوى آسيب ديده و سبب نديدن شده است.

 شود.ان مىنيروى ديد ناتو  -كه در نتيجه بيماريها رخ دهد  -وبت چيره، يا خشكى چيره مزاج بدناكثرا از اثر رط -6

 گذارد.حركت و جنبش بدنى فوق العاده و بيش از اندازه لازم، بر نيروى ديد اثر مى -7

 خشكد.زم مىشود، زيرا ماده رطوبى لاسويى چشم مىهاى بيش از حد و به افراط سبب كمسازيها و تخليهپاك -8

 حركت بيش از لازم روانى، شايد سبب ناتوانى نيروى ديد شود. -9

 ممكن است سبب در خود روان بينايى باشد. -01

 اندامان پيرامون چشم از قبيل عصب توخالى آسيب ديده باشند. -00

 هاى چشم است.آسيب در خود لايه پرده -01

 تر، يا كمتر شده است؛تر، غليظتر، سفتممكن است روان بينايى از حالت طبيعى نازك -03
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ه نيروى ديد را رسد، بلكاما اگر روان بينايى فزونى يابد، بسيار به جا و پسنديده است و آسيبى به نيروى ديد نمى
 كند.تقويت مى

ه كه روان بينايى را پراكند  -پرتو نيرومنداحتمال دارد از زياد نگاه كردن به قرص آفتاب و چيزهاى داراى  -04
 ديد گزند بيند. -سازدمى

احتمال دارد از زياد چشم دوختن به يك چيز معين، نيروى ديد كاهش يابد. مثلا زياد در تاريكى ماندن و  -05
يش از معمول بشود و بعدا به تدريج به نازكى نديدن روشنايى به مدت زياد، روان بينايى را سفت گرداند و پرپشت مى

 گرايد.مى

دهد، و غلظت و پرمايگى بيش از لازم، اكثرا نازك شدن بيش از حد لازم روان بينايى، از خشك مزاجى رخ مى -06
 شود.از رطوبت مزاج هم سبب مى

 و ممكن است در سرشت خشكى يا رطوبت زياد از لازم همراه بوده باشد. -07

 م در خلقت چنين بوده باشد.ممكن است روان بينايى كمتر از لاز  -08

 احتمال دارد از سوء مزاج خشك شديد، ديد نيروى خود را از دست دهد. -09

 قسمت جلو مغز بسيار به ناتوانى مبتلا باشد. -11

 شود.بيماريهاى سخت و درازمدت سبب ناتوانى نيروى ديد مى -10

هاى د در پردهست. گفتيم شايد سبب ناتوانى نيروى ديو هرگاه نيروى بينايى كاملا تحليل برود، مرگ نيروى ديد حتمى ا
گاه يا آسيب در خود پرده است يا هاى خارجى پرده سومى يا چهارمى است. و آنچشم باشد. اكثرا سبب در پرده

 سوراخى، گدارى، در پرده رخ داده و روان بينايى از آن روان شده است.

 اد كه سوء مزاج بدجنس دارد.اگر از خود پرده خارجى چشم است، بايد تشخيص د

 آورد كه در لايه دو پرده بند آمده است.ديدگى پرده چشم از بخارى روى مىو اكثرا آسيب

 يا رطوبتى زايد با پرده آميخته است. -

نجيدگى و زبرى به ويژه اثر تر يا پرده به خشكى و مزاج خشكنده مبتلاست به زبرى و ترنجيدگى انجاميده است، و به -
 ه يا قرنيه سرايت كرده است.عنبي



 يا پرده خارجى چشم قرحه نمايان يا ناديده داشته و اثر آن بر سطح پرده مانده است. -

 درد زياد كه زياد رنج ديده است، شفافيت و روشنى خود را از دست داده است.پرده خارجى از اثر چشم -

كند مى قرنيه رنگ عوض« يرقان»كه در بيمارى رنگ خارجى بيگانه با پرده خارجى چشم آميخته است، همچنان -
 شود.و زرد مى

 يا از باد سرخ گزندى ديده است. -

الت دهد و بيش از حكه براى عنبيه روى مىشود، چنانيا رنگ طبيعى و سرشتى از پرده خارجى چشم سلب مى -
 ند.كبينايى را پراكنده مىتابد و روان كند و نور بيشتر و نيرومندتر بر چشم مىلازم شفافيت پيدا مى
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احتمال دارد در اين حالت تأثير هوا و روشنايى بر رطوبت لازمه چشم، رطوبت برچيده شود و از گرمى بخشيدن هوا،  
 گرمى و خشكيدن پديد آيد.

كه چنان -است و نور و روشنى به تدريجتر از لازم شده اى نازكيا اينكه، پرده خارجى چشم به سبب ماده خوره -
 آورد.تابد، بلكه يكباره هجوم بر جليديه )ماده يخى( مىبر آن نمى -طبيعى است

 شود.كه در ناخنه ديده مىاى بسيار نازك بر چشم آيد چنانپرده -

 كه در حالت ابتلاى چشم به بيمارى سبل رخ دهد.اند، چنانرگهاى چشم ستبر و بادكرده شده

بب را بعدا كه س  -شودتر از حالت طبيعى مىآورد، كه تنگآورى بر سوراخ عنبيه و گدار روان بينايى روى مىروى -
 يا گشادتر از طبيعى خواهد شد. -ذكر خواهيم كرد

 شود.طور ناتمام بند خواهد شد، كه قسمتى باز و قسمتى مسدود مىيا عنبيه به -

 كه اگر آب ناپسند در چشم باشد و سوراخ عنبيه را بند آورد.آيد؛ چنانبند مىطور كامل يا عنبيه به كلى و به -

اخ عنبيه پر از بندد و سور كه قرحه در قرنيه چشم باشد، چرك چكيده از قرحه قرنيه دهانه سوراخ عنبيه را مىيا درحالى
 شود.چرك مى

 يكان شرح خواهيم داد.ما اين حالات را يكان



 ديد رطوبت باشد، چند جهت دارد:اگر سبب كاهش نيروى 

 يابد.آورد جليديه را دربرگيرد، قوام و حجم طبيعى جليديه تغيير مىاگر رطوبت ناسازگار و روى -

 گردد.تر از حالت طبيعى مىشود، يا يكدفعه تند و سفتتر از حالت طبيعى مىيا غليظ و پرمايه

ود و ياراى تحمل كردن نور و رنگهاى بسيار درخشان را از شخورد و منحرف مىيا از جاى طبيعى خود تكان مى -
 بيند.دهد و از نور قوى و رنگهاى درخشان آزار مىدست مى

 اگر بيضيه آسيب بيند، آن هم حالاتى دارد:

 شود.يا حجمش بسيار بيشتر از حالت طبيعى مى -

 است، يا در اطراف و نزديكيهاى وسط، ياكند، و اين غلظت يا در وسط در برابر سوراخ عنبيه يا غلظت پيدا مى -
 شود.در سراسر عنبيه است، كه موجب كاهش شفافيت بيضيه مى

يضيه را  سازد. اگر بخار و دود از خارج آيد، شفافيت بآميزد و شفافيت را دگرگونه مىيا رطوب و بخار با بيضيه مى -
 مخلوط شود. دهد، تا چه رسد به بخار و دودى كه از داخل با بيضيهكاهش مى

 كاهند.پس هرچه حب و داروى و دانه است اگر بخاربرانگيز باشند، ديد را سنگين كنند و از كاربرد آن مى

است، مستقيما و در نخستين مرحله گزندى به نيروى ديد  -سانماده شيشه -اگر سبب كاهش نيروى ديد در زجاجيه
تغيير  -حالت طبيعى و سرشتى لازم براى بهبود چشم -از اعتدالرسد. جليديه را رساند، اما زيانش به جليديه مىنمى
 دهد نامعتدلدهد. زيرا ماده غذايى را كه به جليديه مىمى
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 است و سازگار نيست.

ر داگر سبب كاهش نيرو در شبكيه چشم باشد، بايد گسستگى پيوندى روى داده باشد؛ و اين حالت گسستگى 
 برخى از اجزاء شبكيه روى داده كه نيرو كاهش يافته و به كلى از كار نيفتاده است.

 ماند.يا گسستگى در سراسر شبكيه رخ داده كه ديد يكباره از كار مى -

اگر آسيب از عصبى است كه به نيروى ديد بستگى دارد، يا در عصب، بندآمدنى روى داده است، يا ورم كرده، يا  
 حال طبيعى شده و يا گسسته است.تر از گشاده



 نشانيها:

اگر كاهش نيروى بينايى سببش در بدن است و بدن در اين ناتوانى بينايى شركت دارد، ما نشانيهاى سوء مزاج  
 ايم، مزاج بدن را بررسى كن!گوناگون بدن را شرح داده

 مغز به چه آسيبى مبتلاست.اگر تشخيص دادى كه آسيب چشم از سوى مغز است، مغز را معاينه كن! كه خود 

 اگر آسيب از مغز باشد و به چشم سرايت كرده، حتما بايد بقيه حواس نيز آسيب ديده باشند.

كه حس بويايى قبل از حس ديدگى مغز، چشم بيشتر از ساير حواس سهيم و همدرد است. چنانگاهى در آسيب
 شنوايى از آسيب مغز گزند بيند.

نخورده و بينى كه حس شنوايى دستشود، مىلو مغز كه از اثر فشار، مغز بيمار مىمثلا در ضربت خوردن قسمت ج
تواند پلكها را حركت دهد و چشم هرچند باز ماند و انسان نمىبه حال خود مانده است. اما چشم به حالت بازمى

 بيند.است چيزى نمى

كمتر   تر از حالت طبيعى شده باشد و در عين حالنازكاگر كاهش ديد بستگى به روان بينايى دارد؛ اگر روان بينايى 
 بيند.بيند، چيز دورافتاده را كاملا نمىاز حالت طبيعى باشد، علامتش اين است كه هرچند نزديك را به خوبى مى

 بيند.اگر روان بينايى زياد است اما نازكتر از روان طبيعى است، نزديك و دور را بسيار خوب مى

ايى را بسيار بيند. مثلا نور بسيار قوى نيروى بينتر از لازم باشد، چيز بسيار درخشان را ثابت نمىنازكليكن اگر بسيار 
 بيند.خسته گردانيده و چشم آن چيز درخشنده را جداجدا مى

ظر بعضى بيند. در نبيند و نزديك را خوب نمىاگر روان بينايى زياد از حد طبيعى غليظ باشد، چشم از دور خوب مى
د به ء ديدنى، كه حركت ديسبب شعاع )پرتو( است؛ كه ديد عبارت از بيرون جستن پرتو است و ملاقات با شى

ز برد و كارى اكاهد و قوامش را استقامت بخشد. چنين حركتى، روان رقيق را تحليل مىسوى دور از غلظتش مى
 آيد.دستش برنمى

گيرد. گويند در نگاه كردن به دور جنبش جليديه شدت مىاما به نظر بعضى ديگر، ديد از جايگاه شفاف صورت 
اثبات يكى از  برد.ويژه اگر كم باشد تحليل مىرو روان غليظ داخل خود را رقّت بخشد و روان رقيق را بهيابد؛ ازاينمى

 اين دو نظريه كار حكما است نه كار پزشكان.
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راه باشد. لكن توانى بدانى مگر چيزى ديگر همها و رطوبتهاى پايين رفته باشد، نمى سببش در لايهاما اگر چنين حالتى
شود از رنگ، بادكردگى، كشيدگى، ترنجيدگى، پژمردگى، كوچك شدن چشم، رطوبتى كه بر چشم نشيند كمك  مى

و مردمك  توان ديداز خارج مى كمان ببيند، يا خشكى و تيرگى را كهگرفت، چشم بيمار شده، چيزى مانند رنگين
بيند، كه شايد حالت قرنيه را از آن شناخت، يا حال بيضيه را كه شخص بيمار چشم به وضوح مشاهده شده را نمى

 بيند.هميشه مه مانندى را ميان دو چشم خود مى

گى در بيضيه است و ت كه تير اگر تيره رنگى تنها در برابر سوراخ مردمك باشد و بقيه اجزاء قرنيه تيره نباشد، دليل اس
 بيضيه صاف نيست.

اگر تيرگى تمام اجزاء قرنيه را در بر گرفت، بدون شك آسيب در قرنيه است. تنها اشكال در اين است كه آيا در 
آور است. شايد از اين خشكى بعضى از اجزائش گرد هم آيند بيضيه هم هست يا نه؟ گاهى خشكى بر بيضيه روى

بيند، كه شايد از اثر جوشهايى پنهان در قرنيه باشد و ه كردن سوراخى يا سوراخهايى مىو جمع شود، در نگا
 رود كه ديدن سياهيها از آب باشد، و شايد از آب نباشد.سياهيهايى پيش چشم آيد كه وجود ندارند. و گمان مى

 آوريم.اى مىتنگى و گشادى و آب و حالات عصب را در بحث جداگانه

 رود.يوندها، اگر در كليه چشم باشد بينايى يكهو از دست مىعلامت گسستگى پ

در گرماى  ها وبرنده، هنگام تخليهو بدان! هر نوع تباهى كه از خشكى باشد، در حالت گرسنگى و ورزش تحليل
 نيمروز شدت يابد؛ اگر سبب رطوبى باشد، عكس آن را در نظر بگير!

 علاج:

طوبى هاى ر بخشها، شير نوشيدن و شير در چشم دوشيدن، روغنطوبتاگر ضعف ديد از خشكى است: آب پنير، ر 
ويژه روغن آور و بهويژه براى نوشفايافتگان از بيمارى، خواب، آرامش، به بينى كشيدنيهاى رطوبتبر سر ماليدن، و به
 نيلوفر خوب است.

ها برندهاز تخليه، تحليل شود. اگر از رطوبت است؛ بعداگر سبب يبوست است و در لايه است، علاجش سخت مى
 ويژه براى سالخوردگان مفيد است.استعمال شوند. سبك قى كردن به

 رسان است.اگر ماده كهنه شده باشد، بسيار زيان



آورها مفيدند. براى استفراغ در اين حالت روغن گرچك با آبى كه الوادر آن خيس شده مفيد است. ها و عطسهغرغره
پا  -ژهويبه -خوب است. ورزش دست و -ويژه هنگام خواببه -اىند مانند: معجون هليلههرچه بخار را از سر برا

 نافع است. بايد چشم را ماساژ داد، اگر سبب غلظت باشد، علاجش در لوح داروهاى چشم ذكر شده.

نگوش يا آب ز برى، داروهاى گيرنده هم باشد. توتياى شسته و پرورده در آب مر بايد هرگاه داروهاى تند به كار مى
رازيانه، يا آب ريحان كوهى، افشره گندناى وحشى نافع است. به چشم كشيدن صمغ فيلزهره بسيار مفيد است، كه 

 دارد. اگر رطوبتنيروى ديد را تا زمانى دراز نگه مى
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 فيد است.رقيق و همراه حرارت و خارش باشد، ساييده هليله و گلاب بسيار م

داروهاى مفيد براى تقويت ديد: زهره جانورانى مانند: كبك، زق )نوعى مرغابى كوچك(، ماهى شبوط، لاشخور، گاو 
نر، خرس، خرگوش، بز نر، كلنگ، پرستو، گنجشك، روباه، گرگ، گربه، سگ شكارى، قوچ كوهى، هوبره را به چشم  

 جيب دارد. اين داروها تنها يا تركيبى باشند، مفيدند.ويژه زهره هوبره خاصيتى عكشند، بسيار مفيد است. به

از روغنهاى نافع: روغن گرچك، روغن نرگس، روغن ثمرغار، روغن ترب، روغن شنبليله، روغن سوسن، روغن 
 مرزنگوش، روغن بابونه، روغن بابونه گاوچشمى است، آب ريحان كوهى به چشم چكانند، مفيد است.

د تا نصف شود و به هم زنند، يك دوم آن عسل مخلوط كنند و در آفتاب گذارند؛ از افشره انار ميخوش )ملس( بجوش
 كننده ديد است.داروهاى تقويت

 دو عدد گردوى سوخته، سى عدد هسته هليله زرد بكوبند و يك مثقال فلفل ناسوخته بر آن ريزند و به چشم كشند.

د و صاف كنند. دار فلفل )فلفل دراز(، الوا، نشادر يا الوا آب انار ترش و شيرين را دو ماه در زير آفتاب گرم بگذارن
بدون نشادر نرم كوبند و بر يك رطل از آب انار، سه درهم بريزند و نگه دارند و تا كهنه شود بهتر است. سوسن زرد 

 با آب ماميران، مانند سرمه كوبيده شود. آب پياز با عسل براى چشم مفيد است.

هاى قوى مانند: زهره باز و كركس. قطراتى از سركه و شير و عسل در هاون قوى است. زهرهها داروى شياف از زهره
 قدر بسايند تا سياه گردد و به چشم كشند.مسى آن

 -و بدان! كه هميشه خوردن شلغم پخته يا بريان ديد را تقويت كند و از ضعف آينده چشم مانع شود. گوشت مار
تناول شود، به بهداشت چشم بسيار خدمت  -كه در باب جذام آمده استچنانشود و كه در ترياق پخته مىچنان

 نمايد.مى



 براى پيران و كسانى كه از اثر جماع چشمشان ضعيف شده داروى زير خوب است:

شود، روغن بلسان بر نسخه: توتياى شسته و شراب به اندازه حجامت، روغن بلسان، بيشتر از توتيا. توتيا سائيده مى
 سايند و به چشم كشند.كنند و بسيار مىند، بعدا شراب اضافه مىآن ريز 

 ار است:بيند از اين قر نسخه داروى ديگر كه به نفع ديد است و حتى در نگاه كردن به قرص خورشيد زيانى نمى

كه زاج سفيد است، شادنه، بابونه و افشره « احاطيس»، سنگ «مغناطيس»، سنگ «باسفيس»نسخه: سنگ 
 ريك يك جزء. زهره كركس، زهره مار، از هريك يك جزء، سرمه چشم گردد.پلخم. از ه

ورش كشد و از چشم دويژه براى پيران روزانه چند بار تكرار شود. زيرا بخار را به سوى بالا مىشانه كردن مو، به
 سازد.مى

 توى آب صاف رفتن و سر فرو كردن و چشم زير آب باز كردن بهداشت چشم است و چشم را
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 ويژه براى جوانان.تقويت كند. و به

پز و اسكنجبين، پياز دشتى، سير و كسى كه از بخار معده و زيان رطوبت در رنج است، قبل از غذا خاراگوش آب
 راند بخورد.هرچه ملين است و مواد ناباب را از معده بيرون مى

 ر است.آو فصل دوم آنچه براى چشم زيان

 كار و حركات، اغذيه، تصرف در اغذيه.

 -ها، خواندن خط ريز به افراطآور است. مانند: جماع زياد، خيره شدن در درخشندهكار و حركات: هرچه خشكى
كاريها، خواب بر سيرى، و بعد از شام خوردن زيان به چشم رساند. بايد كسى  ريزه -اما در حد متوسط نافع است

ت، آور است خوب نيسبعد از هضم طعام بخوابد، هر نوع امتلاء زيان است، هرچه قبوضيت كه ضعف بصر دارد،
 .ها و غيره خوب نيست. مستى كردن به زيان چشم استها، تندمزههرآنچه خون را تيره بدرنگ كند، از قبيل: شورمزه

د راند، بكند و به سوى چشم مىكند خوب و از آنجا كه مواد مغز را تحريك مىقى از آنجا كه معده را تخليه مى
است. اگر قى دادن لازم باشد حتما بايد بعد از غذا و به آرامى باشد، حمام رفتن خوب نيست. خواب زياد بد 

زنى زياد، حجامت گذاشتن پياپى، خوب نيست. از خوراكها: شور، تندمزه و بخارآور و هرچه است. گريه شديد، رگ



غليظ و تيره، گندنا، پياز، ريحان كوهى، زيتون بسيار رسيده، شبت، كلم، عدس، دهانه معده را آزار دهد، شراب 
 خوب نيستند.

 فصل سوم شبكورى

شود. اين از بسيارى رطوبت چشم و غلظت آن، يا از بيند و بعدا ضعيف مىبيند و در روز مىچشم در شب نمى
 رطوبى بودن و غلظت روان بيننده است.

 ها محفوظند.شوند و كبود چشمرى مبتلا مىاكثرا مشكى چشمان به شبكو 

 كه دليل كمى روان بينايى  -وخم در چشم دارند،كسانى كه كاسه چشم كوچك دارند يا رنگارنگى و خطوط پر پيچ
 شوند.به شبكورى دچار مى -در خلقت است

 دانى!شايد از علتى در خود چشم، يا به شراكت مغز و معده باشد كه علامات اينها را مى

 معالجه:

ته هاى شناخاگر ماده شبكورى زياد است، رگ سر را و شريان سباتى و گوشه چشمها را بزن! و از ساير تخليه
 فايدهاستفاده كن و چندباره كن! اگر تخليه با محموده و گندبيدستر باشد بى
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 نيست.

 فيجن تناول كند. بعد از هضم خوراك كمى شراب كهنه بنوشد. قبل از غذا شربت زوفا: حسل يا گرد حسل و

ند و تراود بگيرند، نمك هندى و دار فلفل بپاشجگر بز نر بر اخگر نهند كارد در آن فرو كنند، سايلى را كه از آن مى
از  و توان داروهاى نامبرده را در حال برشتن جگر بر جگر پاشيد و سر بر بخارش بگيرند،در چشم كشند؛ و مى

 جگر كباب شده بخورند، كه بسيار نافع است. نيز اگر پارچه نازك را از آن ببرند و شياف چشم كنند، خوب است.

رشته هايى را ببرد و در تنور بريان كند و زياد بشياف دار فلفل هم خوب است، يا از قسمت بالا و پايينى جگر پارچه
 جگر خرگوش و شياف دار فلفل خوب است. نشود. وسايل آن را تصفيه كنند و به چشم كشند.

 نسخه ديگر: فلفل، دار فلفل، ورس )اسپرك( اجزاء متساوى، باهم مخلوط و به چشم كشند.



اى نافع است و به ويژه زهره بز نر، قوچ كوهى، روغن بلسان آميخته با كمى افيون، به چشم كشيدن هر سه هر زهره
رى، عسل آب و رازيانه در چشم چكانند و مدتى زياد چشم باز نكنند. نوع از فلفل كه مانند گرد بسايند، شب مص

 تر است.اگر عسل قوتى از شب و نشادر در آن باشد، از آب رازيانه قوى

جوه، مزاج براى به چشم كشيدن خوب است، افشره سيماهنگ آميخته با بزر خرفه، شياف، هوهخون حيوان گرم
 گ ماهى نيز بهره رسانند.شياف زنگار مفيد است. فضله ورل و ري

 )پرنده جوجه ربا، غليواژ(، يك جزء، فلفل دو جزء، اندران سه جزء، با عسل عجين شود.« حدات»زهره 

 مفيد است. -كه خود دانىچنان -گيرى از رگ گوشه چشم اگر مانعى نباشدخون

 فصل چهارم روزكورى

شود. گاهى رود و در تاريكى جمع مىش آفتاب تحليل مىروزكورى عبارتست از: كمى و رقيقى روان بينايى كه از تاب
بيند و در مقابل نور ضعيف است. علاجش زياد شدن حالت مى -نه در آفتاب -علت كم است و چشم در سايه

 كه دانى!رطوبى و غلظت دادن خون است چنان

 ها، خيالاتفصل پنجم سياهى

 اند. سببش وجود چيزى غيرضا پراكندهبيند كه گويى در فدر اين حالت چشم رنگهايى را مى
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توان درك كرد، ليكن نيروى شفاف در ميان جليديه و ديدنيهاست، و آن چيز يا همانند آن را به حالت عادى نمى
 هرچند چشم بسيارتوان ديد، كند، يا اگر در حد متوسط باشد، با چشم مىبينايى خارج از اعتدال آن را حس مى

 قوى نباشد.

يك كنند و به نزدها از چيزهايى را كه در هوا پرواز مىمعنى اولى آن است كه: اگر ديد قوى باشد، كوچك و نهانى
تواند كند كه اين اشكال در فضا زياد است. اما از آنكه نزديك است و يا از روشنى آن، نمىچشم آيند درك مى
 آشكارا آنها را ببيند.

ايى و هاى فضهرحال شكلبه -كه هيچ مزاجى از آن تهى نيست  -نين اگر در داخل اثرى از بخارهاى اندك باشدهمچ
شوند،  آثار بخارها از چشمهاى عادى كه زياد قوى نباشند پنهانند. اما براى چشم بسيار قوى، چون خيالى ديده مى

 كه در اين حالت زيانى نيست.



ر لايه هاست شايد بهاى چشم اگر در لايههاى چشم است، يا در رطوبىدر لايه پردهاگر از آثار بخار است يا بخار 
بيند. اما قرنيه اثرهاى بسيار پنهان باشد كه بقيه از آبله يا رمد، يا بقيه جوش و غيره است كه چشم از خارج آن را نمى

 كند.را احساس مى در باطن براى چشم پديدار است، زيرا جاى پنهان شدن اثر شفاف نيست چشم آن

زئى شود. شايد جشود و گويى حقيقت دارد و از خارج ديده مىدر هواى شفاف اجزايى هست كه به كثرت ديده مى
 از اين اجزاء كوچك است كه درست به اندازه سياهى سوراخ عنبيه است، كه در مقابل آن قرار گرفته.

خود از گوهر رطوبت است و به سم است: يا خودبهاگر ماده سبب بيمارى روزكورى در رطوبت باشد، بر دو ق
سياهى گراييده، يا از خارج عارضه بر گوهر رطوبت آمده و گوهر رطوبت خود به خود تغيير به ماده بيمارى شده 

است. يا براى جزئى از چشم سوء مزاج رخ داده و رنگ را عوض كرده و شفافيت را از بين برده است و سوء مزاج 
يا رطوبت يا از حرارت به جوشش آمده و مزاج هوايى را تحريك كرده است؛ كه يكى از خصوصيات ناشى از سردى 

اف اى و غير شفماده مزاج هوايى آن است كه هرگاه با ماده رقيق شفاف مخلوط شود آن را غليظ و رنگش را كره
 كننده و برهم آورنده شديد است.سازد. يا از يبوست سفتمى

است يا عرضى )رويدادى( و ناثابت است و از جنس بخارهايى است كه از كليه بدن بالا  آنچه از ماده خارجى
ا و بعد از كه در بحرانهتوان آن را پيدا كرد و تحليل برد. چنانروند. يا از معده يا از مغز است. اگر لطيف باشد مىمى

 قى و بعد از خشم پديد آيد. يا ثابت است و آژير آب چشم است.

در اندازه مختلفند، بزرگ و كوچك دارند، در قوام هم مختلفند. سفت هست و رقيق پنهان هست. در اوضاع سياهيها 
اى و هاى ريز و گاهى پشهمختلفند، متخلخل هست و سفت مه مانند هست. شكل مختلف است گاهى به دانه

 آيند.باشند و گاهى نخى و مويى كه به درازى پيش چشم مىمگسى مى
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 علامات:

خصوصى نيست، و تا چشم اگر از حس بينايى قوى است، خفيف است و به اشكال گوناگون و داراى منظر به
 سالم است آن هم موجود است و اختلالى ندارد.

رساند به شم نمىچ يابد و زيانى بهماند، افزايش نمىاگر سبب از قرنيه است، سببهاى قرنيه را ذكر كرديم كه ثابت مى
 جز اينكه موجب وجود اشباح است.



مد گرم كه اين حالت يا كمى بعد از ر   -اگر به سبب بيضيه است مدت زياد ماند و آسيبى بزرگ به چشم وارد نياورد
ت و ويژه كه قرنيه با جلا و صاف اسو به -شود و از معاينه معلوم استبخش پيدا مىيا پيرو سبب سردى يا گرمى

 رساند.شود و زيانى هم نمىندارد، و چيزى ثابت هست كه زياد نمى زبرى

اگر سبب بخارهاى معده و بدنى است، علامت اين است كه از بخارآورها و امتلاء و هضم و جنبشها و سرگيجه و 
ر ه شود. ويژه يك چشم نيست و درپايد و زياد و كم مىزدگى چشم برانگيزد. آن هم گذرا است و زياد نمىحيرت

باشد. اگر غثيان )دل به هم آمدن( همراه داشت، دليل درست است. اگر قى و استفراغ بود، بايد دو چشم مى
 معجونهاى مسهل )ايارج( به كار برد و غذا را لطيف كرد و هضم روبراه باشد كه آن را افزايش يا كاهش دهد.

! و اگر تا شش ماه سلامت چشم و تو در باب ضعف چشم، علامت آنچه از خشكى بيضيه باشد ياد گرفتى
 شخص صاحب چشم خيالاتى استمرار يافت، اكثرا جاى نگرانى نيست.

و يا يكباره  شوددرآمد آب در چشم آمدن باشد، به تدريج چشم به تيرگى گرايد تا آب نازل مىاما اگر سياهيها پيش
 آب آيد. كمتر اتفاق افتد كه از شش ماه بگذرد.

 گردد، كاستى و فزونى دارند، بدان كه آژير آب نيست.رود و برمىىاگر ديدى كه اشباح م

 اگر مدت طول كشيد و ناتوانى به چشم روى نياورد، بدان كه از آب در چشم آمدن خبرى نيست.

 معالجات:

درآمد آب هستند بايد زود معالجه شوند، و در غير اين صورت اگر از خشكى است، از آن شبحها كه پيش
ها نفع بيند. اگر از رطوبت و غير رطوبت است و از خشكى نيست، از به چشم كشيدنيهاى دهندهرطوبت

رد. بعدا ويژه معده را تخليه كجلادهنده استفاده كن! در معالجه آنچه آژير آب آمدن به چشم است، بايد اولا بدن و به
 ها و كلوچيدنيها پاكسازى كرد.ها و انفيهسر را وسيله غرغره

شود، كننده مفيد است، و از آنجا كه عطسه سبب حركت شديد مىآور است و تخليهرو كه سستىازآن آورهاعطسه
 ويژه اگر زير عصب يا نزديك آن باشد.بيم آن دارد كه آب را تحريك كند و به

لوا ا )حب طلا( آميزه با لوفا و خيار تلخ كه با شيره« حب الذهب»بسيار خوب است و « ايارج فيقرا»و بدان! كه 
 كننده و جلابخش در چشم كشند مگر بعد از تخليه.معجون كنند، خوب است. نبايد داروهاى لطيف

 161، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج



گيرى كامل از شريان پشت گوش لازم است كه بايد اول داروهاى نرم مانند: آب رازيانه با در اوايل آب آمدن خون
كه گويند: اگر بيم آب آمدن باشد، بو كردن مرزنگوش مفيد است، و روغن . چنانعسل و روغن زيتون استعمال كرد

كننده آب است، و گويند در ابتداى آب آمدن عرق كردن گيجگاه مفيد است. گويند بزر وسمه به مرزنگوش خشك
يبى احتياج تركبرد. آنگاه به تدريج به داروهاى كند و تحليل مىچشم كشيدن بسيار خوب است؛ كه آب را زايل مى

 است.

 نسخه: سكبينه سه جزء، صمغ انگدان، كندس، هريك دو جزء، عسل هشت قوطولى.

ب ضعف هاى مذكور در باو كليه زهره« اصطفطيقان»سوخته سر پرستو با عسل به چشم كشند مجرب است. شياف 
ده اى است كه در اقرابادين آمو سرمه«. اوميلاوس؟»هاى مارستانى، سرمه چشم خوبند، كه بهترين آنها شياف زهره

 پشت در آن دخالت دارد.است. كه زهره لاك

روغن بلسان هم مفيد «. مرحومون»و « ساروس؟»با آب رازيانه، يا شياف مرزنگوش و « اتعاسيوس»يا داروى 
 است.

 داروى سرآغاز جلوگيرى از آب آمدن چشم به قرار زير است:

مسين ريزند، از ده روز تا دو هفته نگه دارند. مرّ و زعفران ساييده، زهره  نسخه: زهره گاو نر جوان و سالم، در ظرف
 شوند و در چشم كشند.پشت دشتى، روغن بلسان، از هريك به وزن دو درهم، همه باهم خوب مخلوط مىلاك

 نسخه ديگر: خربق يك جزء، صمغ انگدان يك جزء، سكبينه سه دهم جزء، شياف شود و به چشم كشند.

 ديگر: خربق سفيد، فلفل هريك يك جزء، اندران سه جزء، با آب ترب شياف شود.نسخه 

گيرى و آور و بخارانگيز بخورد. از بسيار نوشيدن شراب و آب بپرهيزد. خونبيمار نبايد ماهى و غذاهاى غلظت
 نند.ن خوددارى كحجامت پياپى نباشد بهتر است و تا نياز مبرم نباشد و تا ندانند كه خون گرم و زياد است از آ

 فصل ششم انتشار )گشادگى(

شود، كه بعد از سردرد يا از ضربت و صدمه ناشى است. يا سبب در خود كاسه تر از طبيعى مىسوراخ عنبيه گشاده
 چشم است، كه يا در بيضيه يا در عنبيه است.

 .دهد و گشادى دهدآورد و حركت مىاگر بيضيه رطوبت زياد داشت، فشار بر عنبيه مى



يه، عنبيه اى است بر عنبيه، كه به پيروى از بيضاگر بيضيه خشك بود، گشادى در خود عنبيه نيست بلكه عارضه
ر حالت چنانچه پوست سوراخ شده د -خشكى پذيرد، و هرگاه عنبيه به خشكى گراييد و به جوانب خود كشيده شد

 اشند.ويژه اگر رطوبتهاى اطراف مزاحم بود؛ بهشسوراخ عنبيه گشادتر مى -كند و سوراخ وسعت يابدخشكى تمدد مى
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كشد يا ورمى  گاهى گشادگى عنبيه از رطوبتى است كه در گوهر آن درآيد و ستبرى را زياد كند و به سوى غلظت مى
 كشيده در عنبيه پديد آيد.

بيند. يا است، كه چيزها را به حجم كمتر از طبيعى مىشايد گشادگى چشم سرشتى باشد، در هر حال به زيان چشم 
 )قسمت تاجى( برسد و چندانى از نيروى ديد نماند كه« اكليل»شايد چيزى را نبيند، چه ممكن است كه گشادگى به 

 به حساب آورد.

 پذير نيست.اگر از ضربت و آسيب خارجى )تصادف( بود، علاج

ه و در گيرى كرده و قرص الوا به وى دادضربت را معالجه كرده، فورا خوناز شخصى معتمد شنيدم كه گشادگى از اثر 
 مدتى كم شفا يافته.

صب پذير نيست، و آنچه را گشادگى عاگر گشادگى از گسستگى پيوندها در شبكيه باشد، به هيچ وجه علاج
 توخالى باشد، شفايش دشوار است.

 علامتها را در باب ضعف چشم گفتيم.

 معالجه:

ت مفيدند. اگر از رطوب -اندكه ذكر شده  -بخشتى است، دوا ندارد. اگر از خشكى است، داروهاى رطوبتاگر سرش
 د.بخشسود مى -كه موضع را پاكسازى كند  -زنى؛ زدن رگ گوشه چشماست و مواد رطوبى در بدن زياد است رگ

ويژه با سركه مخلوط ر بر سر پاشند و بهاى! آب نمك، يا آب شو هايى كه ياد گرفتهرگ گيجگاه زدن و بركشيدن، تخليه
افى باشد  نمايد. شايد ككند و چنانچه لازم است پاك نمىهاى زياد به كار برد كه نيرو را ضعيف مىباشد. نبايد مسهل

كه در ده روز يك دفعه پاكسازى وسيله يك يا يك درهم و نيم حب صمغ صنوبر باشد. غذا نخود آب با روغن  
 الم را توتيا بكشد تا همانند آن بيمار نشود.كنجد باشد. چشم س

مفيد است. حجامت بر پشت گردن خوب است كه  -كه در باب خيالات و آب آورديم  -داروهاى به چشم كشيدنى
 كشد.ماده را به عقب مى



اقلى بخشها را به كار بر! آرد بخواهى علاج كنى، خون بگير، سر را گرمى ده، سردىاگر از ضربت خوردن است و مى
 كنده، يا آرد جو خيس شده با آب برگ بيد، يا آب كاسنى را ضماد كن!پوست

ه مرغ )كبوتر دشتى( و جوج« شفنين؟»مرغ و روغن گل و كمى شراب بر چشم بگذار! خون پشم آلوده به زرده تخم
 در چشم بچكان. در روز سوم شير در چشم چكانند، داروهاى به چشم بسيار قوى لازم است.

 خلاصه:

 علاج اين حالت از جنس علاج ورم گرم است. و اخيرا اين نسخه را به كار برند:

 كندر، زعفران، مرّ، هريك يك جزء، زرنيخ نيم جزء شياف چشم شود. و اين دارو را به كار ببر كه
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 در علاج گشادگى نافع است.

بيان صد و هفتاد دانه فلفل، رب شيرينلنگ دو مثقال، زعفران يك درهم، يكنسخه: زهره بزغاله دو مثقال، زهره ك
ا سايند و بپنج مثقال و دو سوم مثقال، اندران دو مثقال، عسل به اندازه حاجت. كه داروها را با آب رازيانه مى

 عسل مخلوط كنند و به چشم كشند.

گذارى تا خشك شود و گرد  سايى و مىبا آب ترب مىبراى علاج ضربت خوردن چشم، نيم مثقال از اين داروها را 
 گردد و سرمه شود.

نسخه: زهره بز نر يك مثقال، فضله خشك سوسمار يا ورل يك مثقال و نيم، بوره قرمز يك مثقال، فلفل، زهره كلنگ 
مخلوط  با عسلاز هريك دو مثقال، زعفران يك مثقال، اندران نيم مثقال، كندس يك مثقال، با آب رازيانه ساييده و 

 شود.مى

د در پذير نيست هرچناگر گشادگى از منحرف شدن لايه شبكيه يا از گشاد شدن دو عصب توخالى باشد، علاج
 علاج گشاد شدن دو عصب مذكور اميدى باشد.

 فصل هفتم تنگى چشم

شادگى بدتر از گتر است. اگر سرشتى باشد خوب است، اگر از بيمارى باشد سوراخ عنبيه از حال طبيعى تنگ
 است و ممكن است بند آيد.



ا ترنجاند و تنگى يا بندآمدگى رخ دهد؛ يشود و سوراخ را مىترنجد و جمع مىسبب: يا از قرنيه كه خشك شود و مى
شود. آورد و سبب تنگى سوراخ عنبيه مىرطوبت است كه قرنيه را از اطراف كشيدگى دهد و به سوى وسط مى

ضيه شود؛ و يا خشكى شديد در بيبينى كه اگر تر و سست شود به هر سو كشيده مىبيزه( مى كه در الك )آردچنان
 كند.گردد و بر ضد حال برجستگى چشم عمل مىشود و جمع مىاست كه كاهش يابد و به يارى لايه پژمرده مى

م از  شادى چشكه گاكثرا تنگى چشم از خشكى است، و شايد تنگى چشم از تنگى عصب توخالى باشد. چنان
 گشادى عصب كاوكى است. علامتها را در باب ضعف چشم گفتيم.

 علاج:

 هاى پاشيدنى، و غيره است.بخش از قطره، انفيه، افشرهتنگى از خشكى: داروهاى رطوبت

 هزا را به كار ببرى تا ماده رطوبى را بشوى كه چيزى كمى گرمىدانى. غذاهاى نرم و چرب. گاهى ناچار مىكه تو مى
 سوى چشم آرد.

 طور مداوم و پياپى سر و رخساره و چشم را ماساژ داد. ولى به مدت كم، كه جذب رطوبت كند.بايد به

 آورهاى خالص شايد زيانى هم در بر داشته باشد.تنها به كار بردن رطوبت
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 ردى، باز رطوبتيها را استعمال كن!كننده را به كار بهرگاه داروهاى به چشم كشيدنى جذب

اند و شياف زير خوب كشيدنى در باب ضعف چشم و آب و اشباح ذكر شدهتنگى از رطوبت: داروهاى به چشم
 است.

سوم جزء، الوا پنج جزء، مشك نيم جزء، شياف شود نسخه: زنگار، اندران، هريك يك جزء، زعفران يك جزء و يك
 و در چشم كشند.

دران دو مثقال، زنگار چهار مثقال، مدفوع ورل سه مثقال، زعفران دو مثقال، صمغ عربى يك مثقال، نسخه ديگر: ان
 با عسل عجين شود و استعمال گردد.

نسخه: فلفل و اندران هريك دو جزء، روغن بلسان نه جزء، زعفران يك جزء، صمغ اندران را در آب رازيانه حل كن! 
چشمى را كه اول قرحه قرنيه عجين كن بسيار مفيد است. من خودم تنگ روغن بلسان را بر آن بريز و با عسل
 سطحى داشت چنين معالجه كردم.



اول با داروهاى جلا دهنده مخلوط با شير پستان زن گاهى و بعدا با افشره آلاله كوهى )شقايق النعمان( افشره رازيانه 
 سبز مخلوط با عسل، مداوا كردم و شفا يافت.

 دن چشمفصل هشتم آب آور 

 آورد.آب آوردن يكى از انواع بيماريهاى چشم است كه سدّى را در ميان چشم و ديدن به وجود مى

آب آوردن چشم عبارت از رطوبتى خارجى است كه به چشم آيد و در ميان رطوبت بيضيه و پرده نازك قرنيه در جايى  
 شود، و ديد را مانع است.كه سوراخ عنبيه آنجاست جمع مى

 وچونى تفاوتهايى دارد.چشم در چندىاين آب 

شود و چشم اگر آب به چشم آمده زيادتر از حجم سوراخ عنبيه باشد و همه سوراخ را بپوشاند، ديد به كلى نابود مى
 بيند.چيزى را نمى

اما اگر حجم آب كمتر از حجم سوراخ عنبيه باشد و تنها قسمتى از آن را بپوشاند معلوم است كه ديد هست اما 
نى نيم به بيند، يعبيند و قسمتى كه آب اشغال نكرده است مىاقص است. آن قسمتى را كه آب پوشانيده است نمىن

از  بيند كه آب آن را نپوشانيده است و قسمتىكند فقط آن قسمت را مىبيند. اگر بيمار به چيزى نگاه مىنيم مى
رداند و همه طرف قسمت ناديده بگيمار كاسه چشم را بهطور كلى بايد بچيز ديدنى پيدا نيست. براى ديدن چيزى به

 را ببيند.

د همگى در خواهد ببينممكن است گاهى چيزى را كاملا ببيند و ممكن است گاهى اصلا آن را نبيند. مثلا چيزى كه مى
اشد. زيرا ب اش در مقابل قسمت ناپوشيده از آب كذايىبرابر قسمت پوشيده از آب قرار گيرد. يا آن چيز ديدنى همه

بندان ميان چشم و ديدنى وقتى ناتمام و نيم به نيم است كه آب قسمت بالايى عنبيه را بپوشاند و قسمت پايينى اين راه
آب باشد. يا در قسمت بالا و پايين آب باشد و در وسط مكشوف باشد. اما اگر چشم عنبيه را مكشوف و بى

 چيزى ديدهبپوشاند هيچ
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كه گفتيم اگر در جاى ديگر غير از عنبيه اين آب بيگانه گرد آيد و عنبيه كاملا مكشوف باشد، همه شود. و چناننمى
 بيند.چيز را و همه اجزاء چيز ديدنى را مى

يدنى دممكن است بندآمدنى در وسط سوراخ عنبيه سد راه چشم و عالم خارج باشد. كه در آن حال چشم كليه چيز 
 بيند.بيند. اما در وسط ديدنى نقطه سياهى گودال مانند مىرا مى



 نمايد، دو حالت احتمالى دارد:بندان در ميان چشم و ديدنيها ايجاد مىشود و راهآب بيگانه كه به چشم وارد مى

 دارد.. صاف و شفاف و نازك است و نور و آفتاب را از تابش به چشم بازنمى0

 شود.است و تابش و روشنايى را از ورود به چشم مانع مى . بسيار پرمايه1

 آب چشم علاوه بر اختلاف در نازكى و غليظى در رنگ نيز اختلاف دارد كه ممكن است به رنگهاى زير ديده شود:

 رنگ.هوايى -الف

 سپيد به رنگ گچ. -ب

 سپيد به رنگ مرواريد. -ج

 سپيد مايل به كبودى. -د

 درخشان.پيروزه رنگ آبى  -ه

 طلايى. -و

 زرد معمولى. -ز

 رنگ.سياه -ح

 به رنگ خاك. -ط

 سبزرنگ. -ى

باشند به آسانى  رنگآنهايى را كه به رنگهاى هوايى، سپيد مرواريد رنگ، سپيد مايل به كبودى و آبى درخشان فيروزه
پذيرد و علاجش آسانى را نمى شوند. اما گچى رنگ و سبز و تيره يا بسيار سياه يا زرد باشد، بركشيدن بهمعالجه مى

 دشوار است.

ت. پذير نيسگردد، كه نتوان آن را آب ناميد. كه اين حالت علاجگاهى اين ماده آبى به حدى غليظ و سخت مى
شود نوع آب چشم است، كه به حدّى نازك و آبكى است كه اگر آنچه از ساير حالات ذكر شده آسانتر معالجه مى

بينى! و اگر انگشت بر آن گذارى و كمترين فشارى سايه همسايه آفتاب معاينه كنى، مىچشم را در سايه روشن، 
كه انگشت برداشتى بازگردد و جمع آيد. اگر اين آزمايش نتيجه مثبت داد، بدان  پراكند و همينبدهى، زير انگشت مى



و  ه آب ممكن است چنان بپراكندكه بركشيدنش بسيار آسان است. اما نكند اين آزمايش را بسيار بار تكرار كنى، ك
 درهم برهم شود، كه از بيرون كشيدن سرباز زند و بيرون آوردنش به زحمت افتد!

 آزمايش ديگر هست، و آن اين است:
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ن، ببين آيا آب كدرنگ چشم را نگاه  كمى پنبه بر چشم بگذار و به تندى آن را پف كن و پنبه را بردار و فورا و بى
 توانى به آسانى آن را بيرون بياورى.حركت كرده، اگر حركت كرده نشان اين است كه مى

 تر:آزمايش ديگر از هر دو آسان

بيمار يك چشم را ببندد، اگر چشم ديگر در حال بسته شدن اين چشم گشادتر از طبيعى به نظر آمد، آب در 
 زحمت نيست. چشم بسته شده هست و بيرون آوردنش بسيار

 اگر آب به چشم آمدن از اثر افتادن بر زمين است، بركشيدن آب از آن دشوار است.

 خواهد.اگر مغز به آسيبى مبتلا شده است و از اثر آسيب مغز آب در چشم آمده است بركشيدنش زحمت مى

 نشانيهاى آب آمدن در چشم:

درآمد و ويژه خارج از موضوع نداشته باشد، پيششبحها، سياهيها و جرمهاى ريز پيش چشم آمدن، كه سببى  -0
 زنگ اخطار آب به چشم آمدن است، كه اين را سابقا هم ذكر كرديم.

 ويژه تيره ديدن در يك چشم باشد.بيند و بهاگر شبحها را تيره مى -1

 اگر چشمى چيزهاى درخشان و پرتوانداز مانند چراغ را يكى دو بيند. -3

، اگر بيمار چشمى را ببندد و چشم ديگرش در حال بسته شدن آن چشم گشادتر به در آزمونى كه بحث شد -4
نظر آيد، آب هست. و اگر گشادتر به نظر نيايد آب نيست اما بندآمدنى در چشم هست و بايد علاج بندآمدنى را 

سته به جاى ب رعايت كنى، زيرا گشاد شدن چشم باز در حال بسته شدن ديگر چشم دليل بر انتقال نيروى روان از
 جا شدن را انجام دهد.تواند اين جابهرو شود نمىبندانى داخلى روبهجاى باز است. اگر روان در بين راه با راه



اين آزمون بسته شدن چشمى و گشادتر شدن چشم ديگر اكثريت دارد كه نشانه آب در چشم است، اما نه هميشه، 
يند، اما غلظت ببندانى را سر راه خود نمى، كه روان بينايى هرچند راهزيرا ممكن است آبى كه به چشم آمده غليظ باشد

 كند.و پرمايگى آب چنان است كه روان ياراى منتقل شدن به چشم ديگر ندارد و از غليظ نفوذ نمى

 علاج:

 من خودم دانشجويى را ديدم كه آب به چشمش آمده بود، اما تازگى داشت و كهنه نشده بود.

خورد، خوراكهاى رطوبتى از قبيل آبگوشت و شوربا و غيره طور معالجه كرد، غذا كم مىاينخودش، خودش را 
 زا بود پرهيز كرد، غذايش تنها بريان شده و در تابه سرخ شده بود.خورد، از هرچه رطوبتنمى

 كشيد، آب ناباب در چشمش نماند و خوب شد.بخش به چشم مىداروهاى گدازنده و نرمى

 ود به داد بيمار برسى و تا آب در چشم پا نگرفته است و كهنه نشده است بهحقيقتا اگر ز 
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 اش بپردازى بهتر است.معالجه

اى باشد بركشى و چشم را از شرّ آن برهانى كه اما اگر مستحكم و پابرجا شد بايد حتما آب را به هر وسيله
 بدون بركشيدن نيست.بركشيدن به آسانى معالجه 

 اند:دستوراتى براى بيماران كه آب چشم آورده

بايد از سير شدن زياد، از شراب خوردن، از جماع پرهيز كنند. در بيست و چهار ساعت يك وعده غذا بخورند و آن 
 هم وعده ناهار.

 نبايد ماهى، ميوه و به هيچ وجه گوشت غليظ بخورند.

 معده خوب است، براى بيمارانى كه آب ناباب در چشم دارند خوب نيست.قى كردن كه گفتيم براى پاكسازى 

 داروهاى علاج آب به چشم آمدن:

هاى ناموجود گفتيم در اينجا نيز مفيدند، علاوه بر آنها، داروهاى ديگر به قرار داروهايى كه در باب ديدن ريزه ميزه -
 زيرند:



زء. هر دو را در بول پسر بچه نابالغ بسايند و خوب به هم كنده غار، دو جزء، صمغ عربى يك جنسخه: ثمر پوست
 زنند، براى علاج آب به چشم آمده داروى خوبى است.

 اگر همين دارو را به جاى بول كودك در آب سايند داروى ناتوانى نيروى بينايى است. -

در چشم كشند، آب را گويد: زهره مار با عسل بسرشند و نسخه( مى -نسخه ديگر: افيلوس آمدى )اطيوس آمدى
اند دهپژوهان زهره مار را آزمو گويم نبايد از زهره مار نگران بود، بسيارى از دانشجويان و دانشكند. من مىبرطرف مى

 و ثابت شده كه هيچ سميّتى ندارد.

قنيدسى  ادهند و دانه فنقدسى ينسخه( نسبت مى -)قنيدس« فنقدس»اى كه آن را به جزيره نسخه ديگر: افشره دانه
گويند يك مثقال، كمادريوس )بيخ گياهى است شبيه دانه بلوط( يك مثقال، بدل مرجان يك مثقال، همه را با آب مى

 رازيانه بسرشند و در ديده كشند.

 بركشيدن آب ناباب از چشم:

گ زدن هست رگ به ر  ويژه بايد سر را از مواد ناپسند تخليه كرد، و اگر ديدى كه نيازبايد تن بيمار پاكسازى شود، به
 رخ دهد. هاى چشم ورمىبزن! بايد دقت كنى بيمار به سردرد مبتلا نباشد، مبادا در اثر آب بركشيدن در لايه پرده

بيمار به سرفه تند و شديد مبتلا نباشد، نبايد بسيار غمگين يا زودرنج و خشمگين باشد. چنين كسانى كه بسيار 
شوند، آب بركشيدن از چشم براى آنها فايده ندارد، زيرا باز آب به چشم ين مىاندوهبار يا زودرنجند و بسيار خشمگ

خوارى و جماع كردن و حمام رفتن دورى جويند. در جراّحى چشم شتاب مكن! منتظر بمان تا برگردد. بايد از شراب
ود.  ليظ و پرمايه ششود، و چيزى كه تراوش كردنى است از آن تراوش كند و اندكى غجا جمع و متوقف مىآب در يك

جا متوقف شدن و به غلظت گراييدن و از كه اين را رسيدن يا كامل شدن گويند. و در حال جمع شدن و در يك
 كه در انتظار رسيدن آب هستى، نبايد رگ بيمار را بزنى وجايى كه اول در آن فرود آمده دورتر گردد. درحالى
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. معلوم برى پر كندون بكشى. بگذار آب نخود آب بخورد تا جايى را كه ابزار آب ريختن را كه در آن فرو مىاز او خ
است بايد ابزار را از طرف پايين چشم به چشم فرو برى و آب ناباب چشم را بايد از جاى شروع كردن فرو بردن 

 ميل جراحى چشم دور سازى.

شم رسيده و آماده جراّحى است، قبل از آنكه شروع به آن كنى، رژيم غذايى هرگاه ديدى كه كار بر مرام است. آب چ
چه هست تر از آنبخش بخورد كه آب ناباب را سنگينبيمار را معين كن! گوشت تازه ماهى بخورد، غذاهاى رطوبت

 بخش بخورد، كه در برابر زيان آب مقاومت داشته باشد.بكنند. چيزهاى تقويت



 وع كن و ميل بزن!بعد از آن كار را شر 

 رساند.اى نمىرفته اگر آب ناباب چشم بسيار رقيق و آبكى باشد، يا بسيار غليظ شده باشد، ميل زدن بهرههمروى

 زنى؟چگونه ميل مى

ير ريز، چشم بدوزد و به بينى خود نگاه كند، و اين حالت را تغيبيمار را وادار كن كه به سوى گوشه مقابل گوشه اشك
نبايد در عمل ميل زنى بيمار رو به پنجره و روزنه باشد. نبايد جاى عمل جراحى بسيار روشن باشد، آنگاه ندهد. 

مته را، منظورم ميل جراحى را چنان در چشم فرو بر كه درست از ميان دو پرده چشم بگذرد تا در برابر سوراخ عنبيه 
 لا دهليز ماننده ايست.رسد كه مثگيرد و در آنجا به جاى خالى و فراغى مىقرار مى

آرند و دنباله ميل را كه كند است به كنند و ميل را بيرون مىبرخى از جراحان چشم در اين كار با ميل سوراخ مى
ل را تأمين  تيز ميرسد؛ منظورشان اين است كه جاى نكبرند تا به برابر سوراخ عنبيه مىهاى چشم فرومىداخل لايه

 ند و بيمار زياد نگران نشود.كنند و لايه چشم زيانى نبي

 رسد كه دم ميل رسيده بود، يعنى در برابر سوراخ عنبيه قراركنند تا به همان جاى مىتيز را حواله مىآنگاه طرف نك
تا آب در  بيند وآرد تا چشم به خوبى و صافى مىكند و فرود مىگيرد، به وسيله ميل آب جمع شده را بلند مىمى

 شود.نيه فشرده مىطرف پايينى عقب قر 

ماند تا در جاى تازه خود كه همان قسمت پايينى عقب قرنيه است قدر در جاى آب رانده شده مىآنگاه ميل آن
ز كنند كه آيا آب به جاى اولى برگشت؟ اگر برگشت بادارند و دقت مىشود. آنگاه ميل را برمىگير و ثابت مىجاى

 شوند.شود. تا از بازنگشتنش خاطرجمع مىىبالا بردن و پايين آوردن قبلى تكرار م

ممكن است آب بدجنس تن درندهد كه به راهى كه جراح برايش در نظر گرفته برود، و به سوى طرفى ديگر گرايش  
كند، باز مانعى ندارد بايد جراح آن را آزاد گذارد. به هرجا تمايل كرد برود و دست از لجاجت بردارد. در هرجا جمع 

 اش كن!راكندهشد در آنجا پ

اگر در مدتى كه به معالجه چشم آب كشيده سرگرمى حس كردى كه آب بازگشته است، ميل را در همان سوراخ اولى 
 ماند.خورد و باز مىاى جوش نمىفرو كن! زيرا سوراخى كه اول با ميل انجام داده
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آيد، آن را نيز با دارو زير فشار قرار ده و سرنوشتش وى سوراخ عنبيه مىاگر در حين جراحى ديدى كه خون به س
 پذير نيست.سرنوشت آب ناباب باشد، زيرا اگر بماند و لخته شود علاج



هرگاه از ميل زدن فارغ شدى، فورا پنبه را با زرده تخم و روغن بنفشه بيالاى و بر چشم عمل شده بگذار و ببند. 
 را نيز ببند كه مبادا حركت كند و چشم عمل شده را نيز به حركت درآورد.فراموش مكن چشم سالمش 

 كه عمل شد بيمار مدت سه روز در جاى تاريك بر پشت بخوابد.بايد همين

 .تر بگذارىشايد نياز باشد كه بارها و بارها داروى گذاشتنى ذكر شده را به كار ببرى، عوض كنى و تازه

ى و بر پشت خوابيدن و بستن هر دو چشم يك هفته دوام بياورد، زيرا ممكن است و شايد نياز باشد كه در تاريك
بندى سر بيمار به درد آيد و مبتلا به سردرد شود، يا چيز ديگر چشم آماس كند، يا از اثر جراحى و چشم

 كننده روى دهد.نگران

و تا درد چشم و جراحى تسكين  كنددر هر حال و خلاصه كلام اين است، بايد تا بيمار احساس درد و آزار مى
 نيافته است، بايد همچنان بر پشت بخوابد. هر سه روز يكبار داروى گذاشتنى بر چشم را عوض كن و تازه بگذار!

 تر كن.اگر چشم بيمار آماس كرده بود، باندپيچى را كمى سست

گلاب و آب بيدمشك، يا آب  كنى تا دوا را از نو بگذارى پارچه قماش خيس شده در  وقتى باند را باز مى
 بند و امثال آن را بر چشم بمال و بگذار.كدوحلوايى، يا آب گياه هفت

در  دهند كهزنند و آب را ريزش مىپزشكان جراح روند ويژه به خود دارند و زير قرنيه را نشتر مىبرخى از چشم
آورد. )به جاى يه را همراه خود بيرون مىحقيقت خطر دارد. زيرا اگر احيانا آب غليظتر از متوقع باشد رطوبت بيض

 كند. م(.سرمه كشيدن كورش مى

 فصل نهم نابينا شدن

دهد، و سابقا گفتيم ناتوان شدن نيروى بينايى در حالتى كه ناتوانى بيش از حد و به افراط باشد نابينايى كامل رخ مى
 سبب ناتوانى نيروى روان بينايى را بيان كرديم، بدان مراجعه كن!

بگذار از بحث سبب ناتوانى نيروى روان بينايى كه مغز در آن سهمى داشته باشد بگذريم زيرا آن را نيز شرح داديم و تو 
 تفصيل را از آنجا برخوان!

 گيريم و راجع به نابينا شدن بينا شرحى داريم كه از قرار زير است:حالا بحث را از سر مى

 اش كنى، خوب دقت كن:كند كه معاينهمراجعه مىكسى كه بينايى را از دست داده و به تو 

 در گوهر سالمند و خللى ندارند يا دارند؟ -بينىكه تو مى  -آيا اجزاى نمايان چشم -0



 آور يا چنين چيزهايى به چشم راه يافته است؟آيا ماده سوزناك يا ماده سيلان -1

 170، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

ل بيند، چند احتماعنبيه درست و سالم است و چيزى نمايان نيست و خود دارنده چشم نمىاگر ظاهرا سوراخ  -3
 دارد:

 الف. ماده آبكى سوراخ را بسته است و نمايان نيست.

 بندان به وجود آورده است.ب. در رگ توخالى ماده آبكى راه

 ج. چيزى در لوله رگ توخالى گير كرده است.

 مده است.د. رگ توخالى خشكيده و برهم آ

 ه. ورم در قصبه توخالى پيدا شده.

 و. قصبه توخالى است و فروهشته گرديده است.

 ها رخ داده و فشار در خود ماهيچه است.ز. ورم در ماهيچه

 ح. قسمت جلوى مغز آسيب ديده و بر چشم فشار آورده است. كه سابقا توضيح داديم.

 ط. دريدگى هست يا نيست.

 خ عنبيه منحرف شده است.ى. جليديه از برابر سورا 

 كننده مبتلا شده است و بينايى را از دست داده است.يا. چشم به سوء مزاج تباه

د، كه باشكشد اكثرا از چيرگى رطوبت يا از چيرگى خشكى مىسوء مزاج چشم كه سر به نابودى نيروى ديد مى
 يست.پذير نگويند. و علاج« علقوم»را  شود. اين حالت از بيمارى چشمشود و برهم جمع مىترنجد و سفت مىمى

 -به كبود سياه مايل -گردد،نمايد و رنگ چشم ميشى مىو اگر چشم به اين بيمارى مبتلا باشد مردمك فرورفته مى
 نمايد. نسخه(.)چشم زبر و ناصاف مى

 اگر سوراخ عنبيه سالم و درست نيست؟ يكى از دو حالت دارد:



 ت گشاد شده است.يا زيادتر از آنچه لازم اس -0

 قدر تنگ شده كه كاملا برهم آمده و راه ديد به كلى بسته شده است.يا آن -1

 نشانيها:

هاى آب به چشم آمدن و گشاد شدن بيش از حالت طبيعى و تنگ شدن بيش از حالت طبيعى عنبيه را، در نشانه
 ايم.بحث از آب به چشم آمدن بيان كرده

اب توانى بشناسى و علامتش را در بدر پى رگ توخالى پنهان است، به آسانى مىاگر سبب از دست دادن بينايى 
راجع به آب ناباب گفتيم، اما تفصيل دادن اين موضوع و شرح كافى و چون و چراى آن از دسترس علم ما خارج 

 است.

 تپد، حدس بزن كه ورم گرم در رگ توخالى پديد آمده است.اگر چشم بيمار سرخ شد و مى

 شم گران حركت و كم حرارت است، بايد تشخيص دهى كه ورم داخل رگ توخالى ورم سردمزاج است.اگر چ

 اگر چشم بسيار سنگين است، يا بسيار مرطوب و نمناك است، بدان كه ماده سوء مزاج چشم
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 رطوبى است.

سوء مزاج خشك در چشم است و ماده همراه سوء مزاج شود كه اگر چشم خشك است و رطوبت ندارد، معلوم مى
 سودايى است.

اگر سر بيمار ضربت خورده، يا بيمار بر سر به زمين افتاده است و اول چشم برآمده است، و بعدا فرو رفته است و 
 بينايى نابود شده است. بايد بدانى كه عصب توخالى گسسته است.

 فصل دهم بيزارى از روشنايى

از ديدن روشنايى بيزار است. دليل آن است كه روان بينايى نازكتر از لازم گشته و به گرمى و التهاب مبتلا بيمارى كه 
 شده است.

 )ورم مغز( است.« قرانيطس»درآمد بيمارى اكثرا بيزارى چشم از روشنايى، آژير و پيش



 اى!لاجش را ياد گرفتهو احتمال دارد كه از گرى پلكهاى چشم اين بيمارى رخ دهد، كه در اين حالت ع

 فصل يازدهم قمور

قمور به نوعى از بيمارى چشم گويند، كه از روشنايى بسيار قوى و چيره، يا از نگاه كردن زياد به چيز بسيار سفيد 
كه بارها اتفاق افتاده كه شخص از نگاه كردن بسيار به برف چشمش به درد آمده است.  رنگ رخ داده است. چنان

يى است و بيند، و دليل بر ناتوان شدن روان بينابيند و از دور نمىبيند يا از نزديك مىرسد يا هيچ نمىكه به حالتى مى
 كند كه سفيد است.بيند گمان مىهر رنگى را مى

 علاج:

بايد بيمار را وادار كرد كه به سبزرنگها و رنگهاى آبى آسمانى چشم بدوزد و هميشه چيزى سياه رنگ در برابر ديدش  -
 باشد.

اگر چشم درد و سپيد ديدن از اثر نگاه كردن زياد به برف بوده و در عين حال سرماى ناشى از برف و زمستان بر 
 چشم اثر گذاشته است، دستور معالجه اين است كه در زير آيد:

 شود و در چشم چكانند، كه آزارى هم ندارد.كاه گندم را در آب بپزند و بگذارند تا ولرم مى  -0

 شب هنگام عسل، يا آب سير در ديده كشند. يا -1

 شده ريزند و بيمار چشم بر بخار آن گيرد.قطره بر سنگ آسياى گرمشراب انگورى جوشيده )نبيذ( را قطره -3

 نبيذ منعقد شده سفت شده را بر چشم ببندند. -4

 ال آنها.افسر، بابونه و امثبخش گدازنده گيرند؛ از قبيل گياهان حسل، شاه پز گياهان نرمىسر بر بخار آب -5
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 فن چهارم گوش كه در يك مقابل آمده است
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 فصل اول تشريح گوش



آن  نمايد وبدان! كه گوش اندامى است براى شنيدن خلق شده. صدفه كج ناهموار دارد، كه صدا را جمع و حبس مى
به طنين اندازد. سوراخى دارد كه در استخوان سنگى )حجرى( كج و لوليى )پيچ و مهره مانند( فروشده كه هوا  را

 مسافت درازترى طى كند. و اين سوراخ پيچ مانند كلفتى اندك و كوتاه دارد.

فت از اشد. طول مسافت براى چيست؟ طول مسچرا پيچ پيچ است؟ زيرا اگر سوراخ مستقيم بود مسافت كمتر مى
رسد  اين است كه گرمى و سردى زياد يكدفعه هجوم نياورند، بلكه به تدريج داخل شوند. سوراخ گوش به فراخنايى مى

كه هواى راكد در آن است. در سطح رو به خارج گوش ليف عصب هفتم كه از زوج پنجم از زوج عصبهاى مغز 
وا تأثيرپذير نباشد. هرگاه امواج صدا در است گسترده است. سوراخ گوش سخت و سفت است كه از كوبيدن ه

نمايد. اين ليف عصبى در گوش همانند عدسى در داخل سوراخ با ليف نامبرده برخورد كند، گوش آن را احساس مى
كه   ها و رطوبتهايى استچشم است. بقيه اعضاى گوش همانند اعضايى است كه در پيرامون عدسى است كه لايه

همانند سوراخ عنبيه است، ماده گوش   -سوراخ گوش -ى دهند و حفظ كنند. صماخعدسى را خدمت كنند و يار 
ر پذيرفت. اگر استخوانى بود، از هكركركى است، زيرا اگر گوشتى يا غشايى بود، شكل محدّب و حلزونى را نمى

ى برا پذير باشد. گوش در دو طرف سر خلق شده كه قسمت جلوديد. كركركى شد كه انعطافاى آزار مىصدمه
 چشم سزاوارتر است.

در جايى خلق شده كه زير موهاى برچيدنى است، كه در زير پوشش موى و پوشش لباس قرار نگيرد. گوش به 
باشد. اكثر بيماريهاى گوش از تبهاى سخت ناشى شود؛ گاهى درد گوش كشنده مىبيماريهاى مختلف دچار مى

 است.
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 دوم بهداشت گوشفصل 

آور نگه داشت و نگذاشت آب و جانوران بدان راه بايد گوش را از گرما و باد و چيزهاى بيگانه غير طبيعى و زيان
 بار روغن بادام تلخ در آن چكاند، كه تأثيرى شگرف دارد.طور هميشگى هر هفته يكيابند، چرك را بايد زدود، به

 كشانند.در گوش توليد نشود، كه گوش را به تباهى مىبايد دقت كرد كه آماس و جوش و قرحه 

اگر بيم آن بود كه جوشهايى در راه سر برآوردن هستند، شياف خشخاش شاخدار را در سركه ريزند و در گوش 
د و امتلاء سيرى زيانمايد. شكمچكانند. اگر هر هفته يكبار اين شياف را در گوش كشند، آسيبها را از گوش منع مى

 كه به زيان ساير حواس است.ژه خواب بر شكم سيرى به زيان گوش است چنانو به وي

 فصل سوم آسيبهاى شنوايى



ا گيرد، و رويدادهايى هست كه حس شنوايى ر آسيبهاى گوش همانند ساير آسيبها از كنش و واكنشهايى سرچشمه مى
ود  شنند غرش و وزوز و سوت كشيدن را مىشنود يا صداهاى ماندهد و بيمار از دور نمىبرد يا كاهش مىاز بين مى

 كه وجود خارجى ندارند.

)كرى كامل، سنگينى گوش كه آنهم فزونى و كاستى دارد(  28و بدان! كه آفت گوش سه حالت دارد: صمم، طرش، وقر
 و اين حالات يا مادرزادى است، يا از رويدادى ناشى است. و بدان كه معنى صمم با معنى طرش مغايرت دارد.

دهد كه صماخ پر است و تجويفى را كه گفتيم به عنبيه شباهت دارد، ندارد. آن كاواكى  ى كامل در حالى رخ مىكر 
 كه گفتيم همانند عنبيه است كه هواى راكد در آن بند آيد و امواج صدا را حس كند، پر است و توخالى نيست.

 به كلى از بين ببرد. منظور از كلمه طرش و وقر آن است كه آسيب چندان نباشد كه حس را

وقر گوش گرانى زياد است و به صمم شبيه است گناه از تجويف نيست بلكه از عصب است كه نيروى حس را ادا 
 نمايد.نمى

طرش گران گوشى است بدون از دست دادن حس شنوايى. گاهى معنى طرش و وقر برعكس آنچه گفتيم آيد. اكثرا 
 رود.ن( آيد كه به آسانى از بين مىطرش كمى بعد از برآوردن شديد )قى كرد

 پذير نيستند. و اگر سنگينى از اثر رويدادىدر هر حال هر سه حالت اگر مادرزادى باشند علاج

 176، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 پذير است اما اگر كهنه شد نوميدكننده يا صعب العلاج است.باشد در اوايل علاج

 پذير است.د علاجاگر سنگينى گوش نو آمده باش

 كه در ابتداى رستنسبب گران گوشى شايد از مشاركت اندام يا مشاركت مغز يا اعضاء همسايه مغز باشد. چنان
دندان يا درد دندان روى دهد. و شايد از آسيب ويژه به حس شنوايى باشد، كه يا در عصب يا در سوراخ گوش 

 متمركز است.

ى راى قبول بيماريهاى تركيبى كه اجزاء شبيه به هم دارند و پذيرش بيماريهااگر آفت در عصب شنوايى باشد، گوش ب
 ابزارى و از بين رفتن تك عصب آمادگى دارد.

                                                           
 .صمم: كرى تمام عيار. طرش: سنگينى زياد گوش. وقر: سنگينى گوش در درجه سوم. گاهى وقر به معنى طرش و طرش به معنى وقر آيد -(0)  28



منظور از بيماريهاى متشابه الاجزاء هريك از انواع سوء مزاج ساده و يا همراه ماده است كه اكثرا از سرما روى دهد، و 
تغير شدن ماده گردد كه ماده سودايى، صفرايى يا بلغمى نارسيده و يا بادى ممكن است هريك از اين بيماريها سبب م

 باشد.

بسيار اتفاق افتد كه تخليه شدن خلط مرارى بند آيد و كرى در پى داشته باشد؛ و دور نيست كه از عدم تخليه 
 عضوى ديگر روى دهد، كه خلط بيرون نيامده و بند آمده است و كرى را به بار آورده است.

يا  بندانى از خلط يا چرك و ريم يا ورم از جوش يا ورم گرمگر گفتيم بيمارى ابزارى مقصود بيمارى عصب است كه راها 
 سخت در آن روى دهد يا پوششى از ماده پليد، يا فروهشتگى و سستى، يا بادكردگى به عصب روى آورد.

 منظور از بيمارى تكى )مفرد( آن است كه از قرحه يا تأكل باشد.

 گر گران گوشى از مجراى داخل گوش است، اكثرا سبب آن در بدن است يا از خارج آمده است.ا 

سبب بدنى، مانند زگيل، ورم، يا گوشت زائد يا كرم، يا بسيارى چرك يا خلط غليظ يا صملاخ )ماده شمعى كه از  
 گوش تراود( يا ريم منعقد شده از ورم تركيده، يا كرم است.

رود. يا منعقد شدن خونى كه از گوش ريزش كرده و دانه ريگ يا شن يا هسته در گوش مىآسيبهاى خارجى مانند 
 اى از آن مانده است، كه در اين حال سنگينى يكباره، يا به تدريج آيد.بقيه

جا شدن ماده در مرحله پايان بيماريهاى حاد است، و در حينى  گاهى آفت حس شنوايى از راه بحران و از راه جابه
 شود.بعد از تب سرسنگين مىكه 

ه آورى ماندگار است كيا روى -كه در حركات بحران روى دهدچنان -رودآورى است كه از بين مىچنين آفتى يا روى
حالت بحرانى ماده را به اطراف گوش آورده و پابرجاش كرده و همسايگيش با گوش سر به سنگينى گوش كشيده است،  

 برد.ريزى بينى موجود است و اكثرا تخليه آن را از بين مىخونكه در اين حالت آژير قى يا 

 علامات:

 گيرد، كه گوشاگر آسيب حس شنوايى از شراكت مغز است، ساير حواس را نيز در بر مى
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ه كمى ويژ است، و بهضمن آنهاست. مشاركت اعضاى حركتى نيز در شنوايى مؤثر است. دليل روشن مشاركت زبان 
بعد از سرسام، و بعد از به هم خوردن عقل و بعد از آفتهاى مغزى كه به سوء مزاج گرفتار آيد و غيره كه در باب 

 مغز گفته شد.

توان يافت و ساير منفذهاى  اگر آفت شنوايى از عصب باشد، دليلش را از سلامت مغز و سلامت سوراخ گوش مى
 قا بدون نقص بوده باشد.گوش، و بايد حس شنوايى ساب

لرز، لرزش، گرمى تن، به هم خوردن عقل و هذيان در اگر سبب جوش داخلى يا ورم گرم در خود عصب باشد، تب
 پى دارد و خطر است؛ مگر اينكه جوش يا ورم باز شود )بتركد(.

ش در  كشيدگى و درد و تپاگر ورم در خود عصب نباشد، چنان تبى را همراه ندارد، مگر اينكه تب روزانه روى دهد،  
 شود.گوش احساس مى

 اگر درد و گرانى گوش باهمند، هرآنچه باوجود ورم و ماده در هرجاى بدن هستند در گوش هم هست.

 اگر سبب باد باشد، گرانى گوش همراه صداها و وزوزهاست. اگر قرحه و جوش باشد خارش و درد باهمند.

يست، و گرانى نكند. پس اگر گوشكند و اكثرا سنگين نمىسنگين مىبندان )سده( باشد، گاهى گوش را اگر راه
 تباهى مزاج چيره روى نياورده و آفت هست، سده است كه قبلا شرح داديم.

 اگر سده از دمل و جوش باشد، تپش نشان آن است.

 كند.معلومش مى -كه ذكر شدچنان -اگر از خون باشد جريان خون از گوش

شود و گوش گران نيست. اگر و ساده باشد، كشيدگى نيست، درد در ته گوش احساس مىاگر از سوء مزاج تكى 
بيند و آزار در سردترين دم آخر روز شدت يابد. اگر از گرمى زن مزاج سرد باشد از چيزهاى سرد آزار مىهمماده به

 مزاج باشد عكسش را بگير! كه همراه التهاب و سوزش است.

كند و به خصوص در دم سجده بردن. اگر از خشكى باشد، وه بر درد، سنگينى مىاى هست، گوش علااگر ماده
 زنند.گيرى است كه رخساره و چشم نيز به پژمردگى مىخوابى و روزهدليل بر پيدا شدن آن بعد از بى

 گاهى سر بيرون آوردن كرم است.علامت وجود كرم در گوش، احساس غلغلك است و گاه

 معالجه:



چكانى نبايد سرد يا گرم باشد، بايد ولرم باشد. اين علاجى است كلى و جزئيات آن را شرح وش مىهرچه را در گ
دهنده ماده تخليه شود، كه بسيار اتفاق افتد خواهيم داد. آنچه از بند آمدن خلط مرارى است، بايد وسيله اسهال

 گردد.شود، كرى برطرف مىكه ماده مرارى تخليه مىهمين

 شود.آيد و سبب كرى مىه كه در خلط مرارى اختلاف روى دهد و بند مىبسيار واقع شد

ش را با كمى اش بفشار و آببخش و غيره به كار ببر! يا انارى را با پوستهاگر سبب تنها حرارت است روغنهاى سردى
 شود و در گوش بچكان، يا آبسركه و كندر و روغن گل بپز تا غليظ مى
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 كاهو، يا آب تاجريزى، در گوش ريز!

ويژه روغن هايى از گندبيدستر در آن باشد و بهبخش كه پارهاگر از سردى و ماده سرد است، همه انواع روغنهاى گرمى
 هبلسان و كوشنه يا روغن بادام تلخ، افشره خاراگوش، روغن بابونه با پيه گاو و زهره گاو نر، يا روغن كنجد كه پي

 هايش در آن پخته است خوب دارويى هستند.حنظل يا ريشه

شاش گاو نر كه مرّ در آن حل شده در گوش چكانند، يا افشره سيماهنگ، كه همه اينها را بعد از اخراج ماده سرد به  
د! و بعد ر ببنهاى اطراف سر به كاويژه تخليههاى عمومى بدن و بهشدگى داشت همان وسيله تخليهكار برند، اگر خفه

ويژه آنچه برگ و دانه غار در آن است مفيد است. ورزش گوش بسيار شناسى و بهاز پاشيدنيهايى كه خودت مى
خوب است، و همچنين صدا كردن تند در گوش. صداى شيپور و امثال آن. قيف در گوش گذاشتن و از راه آن بخار 

يت و ست. افشره فيجن با عسل و گندبيدستر و روغن شببرنده وارد گوش كردن بسيار مفيد اداروهاى پخته و تحليل
 ويژه اگر بارزد در آن باشد براى همه انواع بيماريهاى گوش مفيد است.شاش بز و زهره بز و به

يا به شكل  اىنسخه: آزمايش شده كه گندبيدستر سه درهم، بوره قرمز يك درهم و نيم، خربق يك درهم و نيم، قطره
وم درهم ساى ديگر خربق سياه سه چهارم درهم، بوره قرمز يكيار مفيد است. و در نسخهقرص استعمال كنند بس

 باشد.

نسخه ديگر: كندس و زعفران و گندبيدستر هريك يك جزء، خربق سياه، بورك از هريك چهار جزء، در شراب حل 
 شود و استعمال گردد.

 يا، الوا، گندبيدستر، پيه حنظل، فربيون با زهره گاو.



با نمك و  پز افسنتين )خاراگوش( يا افشره تربترب و روغن مويزك، تجربه شده، بسيار نافع است. افشره يا آبروغن 
 ويژه اگر بندآمدنى و رطوبت باشد.به

فتيله از خردل كوبيده با انجير و گاهى بوره قرمز هم باشد خوب است. آب دريا را به گرمى در گوش كنند خوب 
 است.

ويژه زهره بز با روغن گل مفيد است. بعضى عقيده دارند كه ثمر سرو كوهى را در روغن  ها و بهزهرهخربق سياه و 
 اى در گوش كنند، براى رفع كرى خوب است.كنجد بپزند، تا ثمر سروسياه گردد. قطره

ياه گ  روغن شبيت يا روغن غار يا روغن سوسن يا روغن سنبل رومى با گندبيدستر باشد خوب است. همچنين كف
 خاراگوش يا افشره فيجن از داروهاى نافع هستند.

 بخش، روغن معتدل و آباگر سنگينى گوش از خشكى است، علاجش زياد در حمام ماندن، خوراك و نوشابه رطوبت
 ولرم بر سر پاشيدن است. همچنين روغن نيلوفر و روغن بيد و روغن تخم كدو و غيره به بينى كشيدن خوب است.

 مدنى است، علاوه بر آنچه در باب سده گفتيم، افشره ثمر شهدانه و افشره حنظل سبز نافعند.اگر از بندآ
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پز خاراگوش، يا افشره آن، مخلوط با زهره گاو نر يا زهره ماهى شبوط يا زهره اگر سنگينى گوش يكهو پيدا شد، آب
نر با روغن، يا خربق با سركه، يا پوسته انداخته مار با سركه از جمله داروها پشت علاج آن است. يا زهره گاو لاك

 هستند.

 سنگينى گوش اگر از اثر سردرد باشد، آب ترب و روغن گل يا گندبيدستر و ثمر غار با روغن گل داروى خوبى است.

وغن كوشنه يا ن گندبيدستر در ر آنچه بعد از سرسام است، تخليه وسيله ايارج فيقرا: معجون مسهل تلخ، بعدا چكانيد
 روغن به تنها، يا روغن بادام شيرين يا آب ترب و روغن گل يا گندبيدستر با ثمر درخت غار و روغن گل مفيد است.

 اگر علت از سد آمدن و خلط تباه يا از باد است، حبهايى هست كه آزموده شده؛ تركيب آن از اين قرار است:

ده درهم، انزروت دو درهم و نيم، كتيرا هفت درهم، هليله ده درهم، درهم عجين  نسخه: تربد بيست درهم، حنظل 
 خورند.كنند و حب سازند و شبانه به وزن يك درهم مى

گرانى، درد و باد و صداها و وزوزها كه از ماده سرد و سرما باشد؛ بايد بعد از تخليه سر اين كنم: هر گوشتكرار مى
رك با سركه و عسل، زهره گوسفند با روغن زيتون و شراب، يا با روغن بادام تلخ، يا داروها را در گوش چكانند: بو 



آب گندنا و آب پياز با عسل يا با شير پستان زن. داروهايى كه در بحث درد گوش ذكر شد، قطران را بامداد و شبانه 
گوش و وغن خاراگوش، يا آب خارا ويژه ر يك قطره در گوش بايد كرد. يا خربق سياه و سفيد با برخى از روغنها و به

آب پوسته ترب و همچنين روغنى كه پوسته انداخته مار در آن پخته با ثمر غار، يا گياه شير سگ و گندبيدستر با 
 روغن خودمانى يا روغن بلسان يا نفت.

ر آب دو اين نسخه: سقز درخت بنه يك اوقيه، روغن گياه خيرى دو اوقيه، روغن بادام تلخ نيم اوقيه باهم 
 جوشند، صبح سه قطره و شب سه قطره در گوش چكانند.مى

عسل لبنى )استرك سايل( با روغن خيرى، آب برگ حنظل سبز، افشره فيل گوش و هزارچشان داروى بسيار قوى 
 است.

 ها روغن جوجادو كه با فيجن و مرزنگوش پخته باشد، يا مرزه كوهى و نمك بجوند و آب دهن به گوش آنهابراى بچه
بچكانند. براى بر گوش گذاشتن )كماد( در آب پخته بابونه و شبيت و برگ غار و مرزنگوش، پونه وحشى خشك، 

 عاقرقرحا را بر چشم و پايينيهاى گوش كماد كنند.

 اند خوبند كه گرم آنها را در لولهنى ريزند و برابر گوش نگه دارند و بخار به گوشپاشيدنيهايى در بحث از سر ذكر شده
 ل شود.داخ

تخليه براى معالجه گوش از سنگينى بايد مكرر صورت گيرد، و هربار مقدار كمتر شود تا بيمار نيروى خود را حفظ كند 
 و ماده به پختگى برسد.

 معالجه كن و نيازى به تكرار نيست. -دانى!كه مى  -اگر سبب ورم است، ورم گرم و سرد را با داروهاى ذكر شده
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 فصل چهارم درد گوش

درد يا از تباهى مزاج است يا از ورم يا جوش يا از گسستگى پيوندها. تباهى مزاج يا گرم بدون ماده است كه مثلا از 
ويژه اگر يكهو از سرما به گرما انتقال يابد. يا با آب گرم خود را شسته و آب گرم داخل  هواى گرم يا باد گرم باشد؛ به

 اند؛ يا وسيله ماده گرم خونى و صفرايى است.ده؛ يا آبهاى معدنى گرم به داخل گوش راه يافتهگوش ش

يكهو از   ويژه اگريا سرد بدون ماده كه برعكس گرمى بايد سردى را در نظر گرفت كه از هوا و باد سرد باشد، و به
 د.زاى سرد؛ يا ماده خلطى كمين گرفته باشگرما به سرما منتقل شود؛ يا چيزى سرد در آن اثر گذاشته؛ يا ماده باد

 اگر سبب ورم و جوش است: يا ورم و جوش گرم است، يا سرد.



 اگر از گسستن پيونديها است، كشيدگى باد و قرحه و زخم علامت آن است.

 رود، يااينكه بادى در آن به وجود آيد، يا آبى در آن مى -كه از گسستن پيوندى است  -يكى از اسباب درد گوش
شود؛ و شايد از اثر افتادن يا ضربه خوردن اين جانورى به صماخ )پرده داخلى گوش( يا كرمى در گوش توليد مى

 حالت دست دهد.

ر شدت تب ويژه اگر دنشين باشد و اين با تب دست برندار آيد و بهترين درد گوش آن است كه از ورم گرم تهسخت
 حس شود هرچند درد شديد است ولى خطر ندارد. عقل را مشوّش كند. درد در كركركهاى خارجى

ين باشد، براى نشسبب مرگ ناگهانى گردد. چنين درد گوشى كه ناشى از ورم گرم ته -همانند سكته -حالت اولى شايد
تر است تا پيران؛ ممكن است در مدت هفت روز بيمار را بكشد. ليكن اكثرا ورم گوش در جوانان خطرناك

ميرند، و اگر چرك كرد، اميد كند، اما جوانان قبل از رسيدن ورم و چرك كردن ورم مىرك مىسالخوردگان، ريم و چ
 علاجى هست.

 درد گوش گاهى همراه خارش است و گاهى خارش ندارد. در باب خارش گوش علاج را ذكر كرديم.

 علامت:

 ابى!ياز همان علامتهايى كه در باب كرى و طرش ذكر شد دليل چگونگى درد گوش را مى

 معالجات:

اى را كه در گوش چكانند، بايد نه بسيار سرد و نه بسيار گرم دستور عمومى در معالجه گوش آن است: هر قطره
هاى سر از ماده  كنندهگيرى و تخليه به وسيله تخليهباشد. اگر سبب پرى بدن و سر از مواد ناباب است، علاج خون

 كه ياد گرفتى.گرم است چنان
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طراف  ها استعمال كنند! اگر خلط در يكى از ااگر خلط ليز )لزج( و پابرجا است، حبوب شبيار به كار ببرند و غرغره
گيرى ونهاى مليّن آن را معالجه كرد و بعدا دوباره خبخش و قطرهگوش پنهان شده، بايد بعد از تخليه با بخارهاى نرمى

 ندام مربوطه بيرون آورد.شود، كه آن را از ا

سردى داد، و قطره  -مذكور در باب مغز -بخشاگر سبب حرارت شديد است، بايد مغز را وسيله داروهاى سردى
يا شير با  -سپيده تخم به تنهايى خاصيت عجيب دارد -ولرم روغن گل و سپيده تخم و امثال آنها را در گوش ريزى.

اكى را بسيار نافع است. يا كرم سرخ خ -ن است كه تازه از پستان دوشندبهترين شير آ -آب تاجريزى و آب گشنيز



در روغن گل پزند و در گوش چكانند؛ يا حلزون در روغن گل پزند؛ يا روغن گل را با سه برابرش سركه بجوشانند تا 
 ماند و در گوش چكانند براى درد گوش گرم و تپش بسيار نافع است.تنها روغن گل مى

چنين هايى كه از جرم و برگ كدو گرفته شود، و همو با روغن نيلوفر، روغن بيد و امثالش خوبند. افشرهروغن تخمه كد
29بخش از خارج براى درد گرم گوش مفيدند.ضمادهاى سردى
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 وب است.خى گويند آب لبلاب داروى بسيار خوب براى اين حالت است. افشره شاهدانه سبز هم خ

باره از آورها را به كار برد كه درايناگر تپش شديد و درد و آزار در گوش باشد و بيم تشنج برود، حتما بايد سستى
مند كنند، اى در گوش دردداروى بهترى نيست. شايد همين بسنده باشد كه لوله -كه گرم كنند  -روغن كهن شده گاو
شيده در آن است، تا بخار را به گوش گسيل دارد كه درد تسكين يابد و اى وصل كنند كه آب جو سر لوله را به قمقمه

مقمه كننده در آب جوشيده داخل قبخش و نرمويژه اگر داروهاى سستىشايد نياز به داروى مخدر و غيره نباشد؛ و به
 باشد، و با چيزى اندك از مخدر مخلوط باشد.

د ر است با مقدار بسيار كم از افيون كه با شير پستان زن سايناگر نياز به مخدر بود، بهترينش شياف خشخاش شاخدا
 و در گوش كنند.

 اگر سبب دخول آب در گوش بود، علاجش ذكر شده.

 هاى گوش از روغنهاى گرم مانند: روغن فيجن،اگر سبب سردى و در ته يا در خارج تمكين يافته بود، بايد قطره
ن بابونه گاوچشمى، روغن بلسان، روغن كرچك و امثال آنها باشد؛ روغن شبيت، روغن سنبل رومى، روغن غار، روغ

يا روغن زيتون كه سير در آن پخته و تصفيه شده؛ يا روغن زيتون با فلفل و گياه شير سگ و گندبيدستر يا غاليه 
 بو( يك دانك در يك مثقال روغن، يا روغنى از روغنهاى گرم خوشبوى باشد.)نوعى تركيب خوش

اد شود درد گوش در ميان نباشد. اگر سبب بار شراب ناب قوى بنوشد و بخوابد، هنگامى كه بيدار مىشايد اگر بيم
كنيم، و در بحث آنچه از خلط لزج و چسبنده و آنچه از سرد است، علاجش را در باب وزوز و صداها ذكر مى

بر پيرامون گوش نهند. آب اى حجامتى پر از آب گرم را اند. خوب است در اين حالت شيشهسرماست ذكر شده
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فيجن و هل يا مشك چوپان و مرزنگوش در روغن سوسن، يا گندبيدستر در روغن سوسن بجوشد و تصفيه شود و 
 قطره آن را در گوش چكانند. يا
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ت است از: آنكه نياز باشد عبار  تر ازگوش، قطره گوش شود. داروى قوىبوره قرمز و سركه با روغن گل يا افشره فيل
 )فربيون(. شيره گياه شير سگ، گندبيدستر با روغن كوشنه، يا كوشنه دريايى و زراوند.

 كماد گاورس و پارچه گرم نمدى هم خوب است.

 آوريم.اگر سبب جوش است، در بحث جوش گوش مى

 گوييم.اگر سبب كرم است، در بحث از كرم در گوش توليد شده مى

 وارد شدن چيزى مانند آب يا شن است، در آتيه بحث خواهد شد. اگر سبب

 نشين است چون به مغز نزديك است تا جمع نشده و چرك نكرده خطر در بر دارد.اگر ورم گرم و ته

مال كرد. ويژه شير را تا سه روز پياپى استعبخشها را و بهبخش و سردىگيرى و تخليه بايد نخست نرمىبعد از خون
 در اوايل مفيد است، بعدا لعاب شنبليله، لعاب بزر كتان، لعاب بزر مرّ نافع -كه بحث شد  -پخته با سركه روغن گل

 است. شير و آب لبلاب نيز هر دو بهره رسانند.

اند، خوب است. بايد همواره كماد روغن زيتون مايل به گرمى بگذارند و بايد روغن كنجد كوبيده را هم تجربه كرده
شد و ولرم باشد. و پنبه را بر ميل پيچند و به روغن زيتون آلوده كنند و پياپى به گوش كشند. و از زيتون صاف با

 بخشهاى رساننده بگذارند.خارج ضماد نرمى

اگر از مرحله اول تجاوز كرد و بسيار شديد نبود، بايد پيه روباه، يا پيه ورل، يا زيره كرمانى با روغن گل يا با روغن 
 دك، يا پيه لاشخور، يا مرهم از پيه مرغ خانگى يا اردك در گوش چكانند.حنا، يا پيه ار 

اگر ورم بسيار گرم نبود، پيه گداخته بز يك جزء، عسل يك جزء، سيكى يك جزء، حسل يك جزء، همه را مانند پيه 
 بايد حل و مخلوط كرد و در گوش ريخت.

د سنگ آسيا، صمغ صنوبر از هريك سه اوقيه، روغن داروى بسيار قوى: مردار سنگ و اسپيداب هريك يك اوقيه، گر 
شايد به مخدر  شوند. وزيتون يك رطل، پيه خوك يا پيه تازه بز دو رطل، افشره بزر كتان به مقدار لازم؛ باهم مرهم مى

 نياز باشد كه طرز استعمال آن را خواهيم گفت.



 ال شود.استعم -كه ذكر خواهد شد  -بونه و غيرهاگر ورم چرك و ريم كرد، لعاب بزر كتان با روغن گل، يا روغن با

باره ضماد مركب از: آرد باقلى، اگر ورم در قسمتهاى خارجى گوش است خطر ندارد. آرد جو كافى است، و دراين
 بابونه، بنفشه، آرد جو، خطمى، شاه افسر كوبيده با آب ولرم و روغن بنفشه خيس كنند، بسيار مفيد است.

پز را با گندم، فتيله گوش كنند يا به صورت قطره درآورند، درد را تسكين است، انجير آب اگر جوش در داخل گوش
 دهد.

براى تسكين درد مفيد است. شايد مخدرهايى كه بعد از بحث از بخار آمد، نيز مفيد  -كه ذكر شد  -لوله بخار آب گرم
 باشند.
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 ويژه دردى كه مايل به سردى است از اين قرار است:براى درد گوش و بهيكى از داروهاى تركيبى 

 نسخه: روغن زيتون نارسيده كه سوسك يا كرم خاكى، يا كرم زير سبوى آب در آن پخته باشد.

يا زهره ماهى با روغن زيتون نارسيده، يا پيه ورل يا روباه، يا پيه لاشخور يا كلنگ، يا روغن كژدمها )عقارب( بسيار 
ز مرّ صاف پپز برگ ترنگوت )پرك( و پوسته آن، يا پخته شده كرم خاكى در آبنافعند. آب مرزنگوش سبز، آب

 شده و پيه گداخته اردك در آن مخلوط باشد، خوب است.

اى بجوشد كه پندارى زهره حل شده و از بين رفته، اگر سردى شديد است، زهره گاو نر در روغن خيرى به اندازه
 چكانى! اثر عجيبى دارد.دارى و در گوش مىآنگاه برمى

باشد )معجون فلونيا و شير، قرص زعفران، قرص كوكب يا افيون و  گاهى در معالجه درد شديد گوش نياز به مخدر مى
گندبيدستر و زعفران با شير پستان زن( اما بايد از استعمال مخدر خوددارى كرد، مگر اينكه بيم غش كردن برود. 

بخش است. اگر از استعمال مخدر زيانى ديدى، گندبيدستر تنها را خلط سرد باشد، مخدر بسيار زيان ويژه اگربه
 استعمال كن!

قرصهايى هست كه از گندبيدستر نرم كوبيده و ساييده و افيون ساييده بر آن اضافه كنند و با شراب خالص عجين  
 ره با افيون و شير استعمال كن! يا اينكه:كنند و اگر در گوش قرحه بسيار آزاردهنده باشد، صمغ فيلزه

 نسخه:



كنده، افيون و بورك و كندر هريك يك درهم و نيم، زعفران شش درهم، بارزد و مرّ هريك بيست عدد بادام پوست
كنى و در وقت به كار بردن آن را با روغن گل خيس سايى و خشك مىيك درهم و نيم، همه را در سركه تند مى

كه چنان -ريزى. اگر قرحه همراه ريم بود، به جاى سركه شراب يا عسل يا اسكنجبين و غيره راش مىكنى و در گو مى
 به كار بگير! -ايمبيان كرده

 فصل پنجم صدا، وزوز، سوت در گوش

ماند كه ديدن چيزهاى وهمى است. سبب آيد كه وجود خارجى ندارند و به شبحهاى چشم مىصداهايى به گوش مى
واست كه با حاسه شنوايى در تماس است. پس اين وزوز و صداها از تأثير حركت هواست. هوا اگر از صدا تموج ه

وا يا زنى هخارج نباشد در داخل پيدا شده است. هواى داخل بخارى است كه در تجويفها ريخته است. و اين موج
 د.ارد، يا مقدار بيشتر از سبك دار گيرد آميزش دبسيار سبك و پنهان است كه با هر بخارى كه در بطنها قرار مى

ا به صدا دادن هاگر از قسم سبك و نهانى است و فراگير است و همه جاى سوراخ گوش را دربرگرفته، در بعضى بدن
  كه در اشباح ديدن چشم بيانچنان -رسد، زيرا اين مربوط به نيروى زياد حس استرسد و در بعضى نمىو وزوز مى

 نيروى شنوايى است كه از ، يا از ناتوانى-كرديم
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كه آدم ضعيف از كمترين سرما و گرما متأثر است. ناتوانى نيروى دهد. چنانكمترين موج هوايى واكنش نشان مى
 از تباهى مزاج است. -كه دانستىچنان -شنوايى

ومندى باشد، وجودش از محركى است كه بخار را اگر ما فوق سبك است و ما فوق آن است كه بسته به ضعف و نير 
كند، كه از تموّج و تحريك معمولى بالاتر است. و آن محرك، موج دهنده بخار يا بادى است كه از ناحيه سر متموّج مى

در حركت است. يا صداى جوشش چرك و ريم است كه در اطراف گوش به هم آمده يا از حركت كرمى است كه در 
 يد شده.مجارى گوش تول

آورد، سببى كه چنين حالاتى را به بار آورده است، يا اضطراب و هيجانى است كه اخلاط همه بدن را به جوش مى
بعد از  كهويژه در سر است، چنانكه در تبها و اوايل نوبه تبها روى دهد؛ يا اينكه امتلاء زياد در بدن و بهچنان

ويژه مغز است، چنان كه بعد از قى كردن شديد و بعد از صدمه و  دهد؛ يا تشويش است كهمستى كردن زياد رخ مى
وجوش زياد خلط، بلكه ماده لزج است كه در اثر تحليل رفتن به باد ضربت خوردن رخ دهد؛ يا سبب نه از جنب

 يابد.شود و صدا دوام مىتبديل مى



ر و تشويش رطوبتهاى پراكنده ديا امتلاء و پرى نيست، سبب تهى شدن بدن است، و اين تهى شدن از اضطراب 
ه حركت برد و بآورد و آنها را تحليل مىباشد. هرگاه جسم غذايى را دريافت ننمود، بر آن رطوبتها روى مىبدن مى

 اندازد.مى

شايد وزوز و صدا بعد از تناول داروهايى باشد كه خلط و باد را در اطراف مغز بند آورند، و شايد صداها در خود  
 فرستند، باشد.ه شراكت معده و اعضاى ديگر كه باد را به سوى گوش مىگوش، يا ب

 علامات:

 شود، سبب در سر نهفته است.اگر صداها هميشگى است و قطع نمى

اگر در پرى و تهى بودن بدن است كه گاهى تسكين يابد و گاهى به هيجان آيد، يا از سرما و گرما كم و زياد شود، 
 ديگرى در آن شريك است.دليل آن است كه اعضاى 

 چگونگى صداها: گاهى مانند صداى جوشيدن رو به بالا است، كه اكثرا از مشاركت بدن بخصوص معده است.

ماند كه اين از بادى خش برگ درخت مىچرخد، يا صدا به خشگاهى مثل صداى چيزى است كه به دور خود مى
 است كه در گوش به هم آمده است.

 درد و لرزش كم بود، معلوم است كه ريم و چرك جمع شده. اگر همراه صدا تب و

 شود، از خلط چسبنده است.اگر صدا سبك و پنهانى آيد و منقطع نمى

اگر از نيرومندى نيروى شنوايى است، نبودن سبب بادى، امتلاء، شنيدن و هيجان گوش در حالت گرسنگى و تهى 
 بودن دليل آن است.

 ها و تبها آيد.تخليهاگر از خشكى است، صدا بعد از 

 دانى!رويها كه بحث شده و مىاگر از ناتوانى است، از زياده

 اگر با مزاج گرم است، صداها يكدفعه آيند و التهاب گوش همراه دارد، كه در مزاج سرد برعكس است.
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 علاج:



گى از آفتاب، حمام، حركات تند، فرياد بلند، قى و امتلاء دورى كسانى كه درد گوش همراه صدا و وزوز دارند، بايد هم
 جويند، مزاج بايد ملين باشد.

ه ويژه اگر معده باشد بايد تنقياگر علت از مشاركت اعضاى ديگر است، بايد خون از عضو مشارك گرفت، و به
 شود.

 دام و شبيه آن بايد تقويت كرد.مغز را با داروهايى از قبيل روغن آس و امثال آن، و گوش را با روغن با

مزاج مغز را بايد با قياس مزاج عادى برابرى كرد، در هر دو حالت نامعتدل بودنش، به يارى آن شتافت و به اعتدال 
 برش گرداند.

 اگر از امتلاء بود، بايد بدن يا سر را تنقيه كرد و به خوبى رعايت نمود.

 شود.كه بعد از تب، درد زايل مىاما اگر در بحران تب است نبايد حركت كند  

ا كمى ب -كه بحث شد  -كنند؛ مثلا روغن گل پخته در سركهاگر از نيرومندى حس است، كسانى مخدر تجويز مى
 افيون، يا مخلوط با روغن بنگ، يا شوكران ساييده با گندبيدستر و روغن.

 بهترين علاج: ثمر صنوبر، گندبيدستر در سركه ساييده در گوش چكانند.

 شود.اگر از چرك و ريم است، علاج ورم و ريم استعمال مى

بخش و براى تازه شفايافتگان از بيمارى )ناقهين( و صاحبان مزاج خشك، اگر سبب خشكى است، غذاهاى رطوبى
 روغنهاى معتدل مايل به سردى يا گرمى برحسب نياز تجويز كن!

 ايم.هكشاند و آنها را ذكر كردآور را به اعتدال مىمزاج روى هايى را استعمال كن كهاگر سبب ناتوانى حس است، قطره

كه   -اى باشد از اثر سرسام روى آورده، يا خلط غليظ لزج باشد، داروهاى درد گوش و سنگينى گوشاگر سبب ماده
گوش با ا ويژه بعد از تب عارض است، افشره خار به كار ببر! براى بيمارى گوش كه بعد از سرسام و به -اندذكر شده

 روغن گل يا با سركه و روغن سوسن، معالج خوبى است.

اگر سبب خلط لزج و سرد است، نسخه دارويى اين است: خربق سفيد سه درهم، زعفران پنج درهم، بوره قرمز ده 
 درهم، درهم معجون شوند و از آن قرص بسازند.

دنا( ا از بند آمدن يا از خلط؛ ميخك و بزر تره )گناز داروهاى تركيبى آزمون شده: براى حالت ناتوانى نيروى شنوايى ي
 هريك نيم درهم، مشك يك دانگ، با آب مرزنگوش و آب فيجن يا با شراب قطره كنند.



 پز برگ صنوبر و برگ شمشاد و برگ غار، داروى درد گوشند. اما بايد از شبكورى برحذر بود.همچنين آب

نيست كه براى  اىت گوش هيچ دارويى بهتر از آن نوع داروى پودنهيكى از علماى پيشينه گفته است: براى دفع سو 
 اند، مفيدترين دارويى است كه خداوند تعالى خلق كرده است.تقويت حفظ تجويز كرده
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 قطره ساخته از حسل، برگ صنوبر، ثمر غار، نيز دارويى خوب است.

ويژه بيماريهاى سرد، به بحثهاى ذكرشده در باب سنگينى و درد گوش، ك و بهراجع به علاج بيماريهاى مشتر 
 اى دقت كن!كه دانستهچندان

 فصل ششم چرك و ريم و قرحه گوش

نخست بايد خوراكهاى لطيف و توليد كننده خلط خوب، از سبزى و گوشتها به بيمار داد تا حالت مزاجى را به 
تعديل يافت، آب جو و امثال آن را تناول كند. ورزش خفيف باشد. وسيله سوى اعتدال بكشاند. اگر مزاج 

 ها ماده را به سوى بينى و دهان سوق دهد.آور و غرغرهعطسه

 شود؛ يا پنهان است و در ژرفا قرار گرفته.قرحه از دو حال خارج نيست: يا آشكار است و ديده مى

يا با عسل و آب يا شراب يا گل محمدى و آس در عسل پخته  قرحه ديدنى را با سركه و آب يا با اسكنجبين و آب
 بشوى. بعدا چيزهايى را كه خشكاننده هستند، مانند سوخته زاج و غيره در گوش پف كن!

روغن شاهدانه در علاج چرك و ريم مفيد است، بهتر است كه اگر چرك و ريم قرحه زياده از حد نيست، در 
 با دارويى مانند روغن گل، قرحه را بشورى و پاك سازى.برگرداندن و منع آن نكوشيد. بايد 

 افشره برگ زيتون و عسل نيز قطره خوبى است.

اگر در ژرفا و عمق است و ناپيداست، دو حالت دارد: يا نو برآمده است يا كهنه و ديرپا. اگر نو است، شياف 
 در گوش كنند. خشخاش شاخدار با سركه، يا شياف گل و مرّ با الوا در عسل، يا در شراب

 )زاج پز برگ بيد، يا سوخته شب يمانىويژه اگر با عسل باشد. افشره برگ بيد، آبغوره نيز خوب است و بهآب
 بلورى( و مرّ هريك يك درهم با عسل كوبيده شود و با پشم در گوش كنند.



اى به يك اندازه بر فتيله يا خون سياوشان و كف دريا و انزروت و بورك ارمنى و مرّ و شياف خشخاش شاخدار همه
 پاشند كه به عسل آلوده است، و در گوش كشند.

اگر درد داشت، ريم آهن كه كتيرا در آن ساييده با مسكن درد، از قبيل روغن بادام با مرّ، الوا، زعفران معالجه شود. 
 اگر نياز بود كمى افيون با آن مخلوط شود.

 نكه خشكاننده است مسكن درد هم هست.داروى زنجفيل شامى هم نافع است، كه با اي

 خوبند. قرصهاى اندران )انزروت، نسخه( نيز بهره رسانند. -اندكه در اقرابادين آمده  -داروهاى تركيبى

 زيره»و مرهم « مرهم سفيدآب»، «نشين بزر؟ته»هسته هليله و مازوج بسوزند و با روغن خيرى و 
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 باهم مخلوط شوند و در گوش كشند.« كرمانى

اگر عميق و كهنه باشد بسيار بد است، ممكن است استخوان را لخت كند، علامتش گشادگى مجرا و فزونى چرك 
رمز پشت با شير پستان زن، شاه زيره و بوره قعفونى است. قطران و عسل مخلوط به هم، زهره كلاغ سياه و زهره لاك

 دانه( فتيله كنند و بعد از تنقيه در گوش كشند.)بى با انجيردانه گرفته

از داروهاى قوى يكى اين است: سونش مس، با زرنيخ و عسل و سركه، يا ريم آهن جوشيده خشكيده گرد شده، بعد 
 گردد، در گوش كنند.  -مانند عسل -از آنكه بارها با سركه يا شراب جوشيده شود تا منعقد

اهى باره: سوخته شب با برابرش عسل و گهم زنگار استعمال كنند، داروى متوسط درايناگر زياد كهنه و پليد شد، مر 
 تر داروى زير است:افزايند. از اين قوىخرما هم مى

 يك اوقيه.« عسل سفيد»نسخه: زنگار، پوسته نازك مس هريك چهار درهم، افشره گندنا يك اوقيه 

ه، بارها در تابه تر: ريم آهن شستيا بول بچه علاج است. از اين قوى اگر چرك بسيار بود فتيله آلوده به زهره گاو نر،
 با سركه بجوشد.

 وش ريزد.سود، در گاگر همراه چرك ديرپا درد هم بود، نبيذ غليظ را مخلوط با روغن گل يا آب گندنا، يا آب ماهى نمك

 گاهى براى رفع درد، الوا و زعفران را در عسل عجين كنند و در گوش نهند.



اگر ديدى رطوبت وسيله داروهاى بازدارنده و خشكنده بند آمد، روغن گل در گوشش چكان! كه كبره بيفتد؛ بعدا 
 داروهاى روياننده گوشت استعمال كن!

 ها خشك شوند.در هر حال نبايد چرك قرحه گوش بند آيد. بايد كوشش كرد كه توليد نكند و قرحه

ود و شآكنند و چرك از بيرون آمدن منع مىش چرك كرده را از لته مىبردار هستند كه گو بعضى از پزشكان كلاه
گذارند بيمار بر گوش دردمند بخوابد تا چرك بيرون نريزد. آنگاه چرك به سوى گوشت سست كه در ته گوش است نمى
بيمار  پول از جيبكنند تا ماده از گوش و زنند و معالجه مىكند، بعد از رسيدن قرحه نشتر مىرود و ورم ايجاد مىمى

 قطع شود!

 ريزى گوش(فصل هفتم نزيف )خون

ن ريزى بينى دارد. كه شايد از تركيدن يا بريده شدن يا باز شدگاهى در حالت بحران بيمارى گوش نزيفى همانند خون
 رگى باشد، يا از اثر صدمه يا ضربت خوردن باشد.
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 علاج:

زى گوش از اثر بحران بيمارى است، و بيم غش كردن و ناتوانى بيمار نرود، نبايد آن را بند آورد. اما در رياگر خون
 بخش بند آورد.گذار يا سردىسببهاى ديگر بايد آن را به وسيله داروهاى گيرنده، يا داغ

اشد بهتر مرّ و شراب كهنه يا سركه بپز سفيدخار كه اگر با پز مازوج با آب يا با سركه، آبداروهاى گيرنده مانند: آب
 پز برگ درخت مصطكى، افشره انار پخته در سركه.است، شياف خشخاش شاخدار، صمغ فيلزهره، آب

 بند و بارهنگ با شراب، شياف خشخاش شاخدار و افيون.بخشها: افشره هفتسردى

 ار مؤثر است.گذارها: مانند افشره ريحان كوهى، پنير مايه خرگوش، با سركه كه بسيداغ

اش را بر گوش سود را بر آتش نهند نيم برشتهباره داروى مجرّب است. دو گرده گاو نر نمكافشره گندنا با سركه، در اين
 بفشرند و آبش به گوش وارد شود.

 شودفصل هشتم كثافت در گوش كه گوش مسدود مى



رم گوش چكانند و حمام بروند و گوش بر زمين گاگر درد گوش سبك است، روغن بادام كوهى ويژگى دارد كه شبانه در  
 حمام گذارند كه چرك و كثافت حل گردد. پف كردن زاج در گوش هم مفيد است و نيز اين شياف:

 نسخه: شاه زيره يك مثقال، بورك ارمنى نيم مثقال، با انجير سفيد معجون شود و فتيله گردد و در گوش كشند.

تا  كوهى )يا تره كوهى كوبيده، يا آب تره كوهى( يا بورك گداخته با سركه را بگذارندنسخه ديگر: زهره بز با روغن تره  
 از جوشش آرام گيرد.

روغن گل را در گوش ريختن و بر گوش ماليدن، بورك را با انجير بدون دانه معجون كنند و از آن حبوب بسازند، و در  
و   شود. يا شاه زيرهآرد، و علت سبك مىد با خود مىگوش نهند. و بعد از سه روز بيرون آرند، چرك و پليدى زيا

 باره، افشره برگ حنظل در گوش چكانيدن است.تر دراينگزنه در گوش نهند. از همه قوى

بورك و زرنيخ متساوى در عسل عجين شود و در سركه حل گردد و در گوش چكانند و بعد از يك ساعت گوش را 
 با عسلاب يا آب گرم بشويند.

اى قوى را بايد بعد از تخليه به عمل آورد، كه فتيله آلوده به روغن زيتون و روغن بابونه و روغن ناردين )سنبل هفتيله
 رومى( از آنهاست.

بعضى پندارند كه روغن كافور براى سنگينى گوش بسيار مفيد است. شايد كه اين در علت ناشى از خلط مرارى مفيد 
 برد، و مجرّب است. اگر بند آمدنكرى را از بين مى« زيت كژدم»باشد. 
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گوش از پليدى است، تخم ترتيزك بستانى و بورك فتيله شود و در گوش كنند و بعد از سه روز بيرون آرند، پليديهاى 
 هايى كه عسل در آن داخل است خوبند.آورد. فتيلهزياد با خود مى

 چندين حالت دارد: فصل نهم بند آمدن گوش، كه

اى بر سوراخ گوش است. پليدى و كثافت، خون منعقد، گوشت زائد، زگيل، شن يا هسته ميوه كه سرشتى: كه پرده
داخل گوش است، يا جانورى در آن مرده است. خلط لزج و چسبناك كه سوراخ يا مجراى عصب را گرفته و انسان 

 دهد.ر باد شديد روى مىكند كه گوشش بسته است. گاهى از اثهميشه حس مى

 علاج:



هاى نازك يا از گوشت زائد و مادرزادى است كه مجرا را بسته است، اگر در ته باشد صعب العلاج است، اگر از پرده
 تر است.اگر پديدار است و در ژرفا نيست علاجش آسان

 كه شرح خواهيم داد.چنانآنچه را كه در ته است بايد با ابزارى بسيار نازك بريد و نگذاشت كه به هم آيد 

فتيله از زاج  برند، آن را بريد واگر در بالا و پديدار است، بايد با كاردى كه در عمليات بريدن بواسير بينى به كار مى
 زرد و امثال آن را در گوش فروكرد كه گوشت را از باز روييدن بازدارد.

 مانند روغن گل، روغن سوسن، روغن خيرى، خوب اگر بند آمدن از اشيائى است كه بر آن چسبيده، قطره روغنى
 است.

اگر چسبيده جانورى است كه در گوش مرده، نوعى روغن استعمال شود كه آن را بركند و به آرامى وسيله آلت گوش 
 سفتن بيرون آورده شود.

سايند و با را باگر از زيادى گوشت يا زگيل است، بايد با آب گرم و بوره قرمز شسته و مس سوخته و زرنيخ سرخ 
 سركه در گوش چكانند تا گوشت زائد بسوزد، بعدا زخم را مداوا كرد.

 گويند اگر پياپى زهره خوك در گوش ريزند بسيار نافع است.

گاهى كه انسان پندارد گوشش بسته است، روغن سوسن، يا زهره گاو نر در افشره سلق در گوش چكانند. افشره 
 شدن گوش ويژگى دارد.شاهدانه و حنظل در علاج مسدود 

اگر بسته شدن از پليدى است، داروها را ذكر كرديم. علاوه بر آن فتيله از بزر ترتيزك و بورك كه سه روز در گوش 
 كند.تر است كه عصب را نيز تنقيه مىباره قوىباشد خوب است. قرصهاى خربق در اين

سايند و مثقال، زعفران سه مثقال، بكوبند و با سركه بنسخه قرصهاى خربق: خربق سفيد دو مثقال، بوره قرمز شانزده 
 قرص سازند و اگر نياز بود قرص را در سركه حل كنند و در گوش
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 چكانند، بسيار خوب است.

از  و راه بخواهد حتى اگر برداشتن اگر مادرزاد گوش سوراخ نداشته باشد و از داخل مسدود است، عمل جراحى مى
 پذير نباشد.كردن به سوراخ داخلى )صماخ( برسد، شايد نفع دهد و شايد نفع دهد و شايد علاج



 آورد خارجى و ضربت خوردن گوشفصل دهم بيمارى روى

بقراط گويد نبايد با چيزى معالجه شود. اما بعد از او طبيبان علاجش را اقاقيا )صمغ خرنوب مصرى(، مرّ، الوا، كندر  
 اند.سركه يا با سفيده تخم مخلوط كنند و بر گوش مالند، دانسته كه با

 فصل يازدهم خارش گوش

 آب خاراگوش با بعضى از روغنها، يا خاراگوش با روغن بجوشد و در گوش چكانند.

 فصل دوازدهم آب در گوش

 د.شو درد شديد مىآيد كه سبب ورم در ژرفاى گوش و ماند و بيرون نمىتنى آب در گوش مىگاهى در حين آب

 علاج:

اى را در گوش كنند و برمكند كه آب را يكباره بركشند. بعدا روغن بادام شيرين در گوش ريزند. گاهى از عطسه و لوله
 آيد.سرفه هم بيرون مى

ن زيتون سومش را پنبه بپيچند و به روغاى از گياه بردى را به اندازه يك وجب، يكيا ساقه خشك شبيت، يا باريكه
پنبه را در گوش فروبرند و پنبه را كه در آن طرف است آتش زنند تا حرارت به بيالايند، بيمار دراز بكشد، طرف بى

 داخل گوش برسد سپس يكهو بيرون كشند.

ه لى كند تا آب همدر مرحله اول آب در گوش رفتن، پر يك كف دست آب را در گوش كنند و بيمار بر آن طرف لى
 بيرون آيد.

كه سرنگ در گوش كنند و آب را بكشند. اگر آب اندك باشد، كمى از روغنها يا ريختن شير ولرم را بارها در  شود  مى
 ويژه اگر آب نماند و درد باقى بود. اگر درد بسيار شديد بود،گوش ريزند و به
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 و بزر كتان و آرد جو با شير پستان زن خوب است.ضماد پوست خشخاش و شاه افسر و بابونه و بنفشه و خطمى 

 فصل سيزدهم فروشدن جانور در گوش و توليد كرم

گر  برند. ا اى داخل گوش شود، كه از شدت درد و از چگونگى خراش و حركت به اندازه جانور پى مىگاهى حشره
 كرم باشد غلغلك علامت آن است.



 علاج:

كشد و به ويژه اگر جانورى  اندازد و به زودى مىدن حشره را از حركت مىدر همه اين حالات قطران در گوش چكاني
كوچك باشد. افشره سيماهنگ، تنها يا با محموده، گوگرد و زراوند دراز، زاج سفيد، استرك، خوب است. آب  

 گوشت برشته گاو نافع است. روغن زيتون در گوش چكانند و در آفتاب نشينند.

در علاج كرم گوش، افشره بيخ درخت توت، افشره بيخ كوزره )كبر( افشره ريحان كوهى، ويژه براى هر جانورى و به
افشره برگ آلو، برگ هلو، خاراگوش، لوفا، تره كوهى، برگ درخت بنه، برگ شمشاد، برگ صنوبر كه با سركه بپزد، 

 پزش مفيدند.افشره سيماهنگ. افشره خربق سفيد يا آب

، افشره ترب، هامحموده، افشره درمنه، مروخوش، يا عسلاب با مقدارى از اين افشرهنسخه: افشره سس صغير، پونه با 
يه انار گرم شده ويژه اگر در داخل انار همراه پها و بهويژه پياز تلخ، يا بزر پياز با عسلاب، برخى از زهرهافشره پياز و به

رحا؛ همه در الوا با آب ولرم يا كوشنه ساييده، يا عاقرقاش، افشره لوبيا گرگى، يا پز ثمر كوزره سبز، يا افشرهباشد، آب
 علاج كرم داخل گوش مفيدند.

داروى ديگر: شراب دو درهم، عسل سه درهم، روغن گل يك درهم، با سپيده دو تخم مخلوط و ولرم باشد، پشم بدان 
 آيد. كهو بركشند، كرم بيرونبيالايند و گوش را از آن پر كنند، و بر گوش دردمند تكيه دهند و نخوابند و بعدا ي

وزره(، يا هاى نازك كبر )كپز اين دو، يا ساييده ريشهافشره كاهوى سبز، افشره سفيد خار، افشره خاراگوش، يا آب
 باشند.آب مروخوش، يا مرزنگوش، يا شاش كهنه شده، داروى درد كرم در گوش مى
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 خ گوشفصل چهاردهم ورم بي

ويژه در  مايه و بهآورند از جنس ورمهايى هستند كه در گوشتهاى سست و كمورمهايى كه در بيخ گوش سر برمى
 نامند.يا دختران گوش مى« اريطوس»شوند، ورم بيخ گوش را اى پيدا مىگوشت غده

 احتمال دارد درد و آزار اين نوع ورمها به حدى برسد كه بيمار را از پاى درآورد.

 شود.كثرا قبل از سر برداشتن ورم بيخ گوش، عقل بيمار درهم برهم مىا 

ورم بيخ گوش و ورمى كه در صماخ گوش پديد آيد، براى جوانان بيشتر از آنكه براى پيران خطر داشته باشد، 
 خطرناك است.



 تر است.تر است، زيرا گوشت پيران از گوشت جوانان سستورم در بيخ گوش پيران نرم

تر از آن پيران است و دردى كه از ورم بيخ  تر از پيران دارند و ماده ورم گوش جوانان مزاج گرمجوانان مزاج گرماما 
 گوش و صماخ جوانان روى دهد، بسيار شديدتر از دردى است كه در اين حالت بر پيران رخ داده است.

 گردد درد شديد و بر دوام است.ورم جمع مىدهد. تا ماده ورم بيخ گوش جوانان كمتر از ورم گوش پيران مهلت مى

اگر ورم بيخ گوش از اثر بحران بيمارى باشد و بحران بيمارى نشانيهاى خوب شدن همراه داشته باشد، از هر ورمى از 
 تر و دورتر از نگرانى است.اين جنس كه بيخ گوش را اشغال كرده است، سلامت

يار ناپسند كننده است و بسبر آن اضافه شده است آژير حالت نگران اگر ورم بيخ گوش موجود بوده و بحران بيمارى
 است.

 اشد.بطور عموم ماده گرم صفرايى، يا ماده خونى، يا ماده سودايى، يا ماده بلغمى مىسبب ورم بيخ گوش به

 اند.هاى بدجنس سبب به وجود آوردن ورم بيخ گوش شدهچگونه بدانيم كه كدام از اين ماده

وش كند، اگر گدارهاى گرم سرخ است، اگر گوش سنگين است، اگر حس شنوايى ناتوان است و كار نمىاگر رنگ و 
 را تنگ كرده است، بايد بدانى كه ماده ورم خونى است.

اگر درد ورم سوزناك است، اگر بيمار به چندش و لرزش مبتلا شده است و گوش سنگين نيست و گدارها تنگ 
 ن كه ماده ورم صفرايى يا خون رقيق و آبكى است.اند و التهاب هست، بدانشده

 اگر ورم در لمس نرم است، اگر سرخ رنگى ورم كم است، اگر پژمردگى دارد، نشان آن است كه ماده بلغمى است.

 آور سودايى است.اگر ورم سخت و سفت است و احساس درد و آزار اندك است، بدان كه ماده ورم

هاى رئيسى در بدن، به بيخ گوش رسيده و در آنجا آشيانه كرده و سبب درد و آزار اگر ماده ورم بيخ گوش از اندام
 شده است و هرچند در معالجه آنكه سردگردانى يا كوشش كنى كه ماده را بركشى
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، كه هرچه دهددروغين روى مى كه از اين جنس است ورمى كه از اثر بيمارى فراموشكارى و مرگ  -بينىكمتر بهره مى
 ايم.بايد علاج آن را در كليات كتاب بجويى، كه شرح داده -شوددر علاجش بكوشى درد برطرف نمى



كه در   -پس نبايد اول علاج ورم را از قبيل داروهاى بازدارنده ورم و گيرنده به كار ببرى، و بعدا داروهاى تركيبى را
 و سپس گدازيدن ورم را هدف قرار دهى! به كار اندازى، -علاج ورم مفيدند

حتى اگر  -ويژه اگر بيمار تب داشت يا به سردرد مبتلا شد، به هر وسيله باشدكه ورم شروع شد و بهبايد همين
جا بايد كارى كنى كه ماده پراكنده را اگر به آسانى جذب نشد به سوى ورم بكشانى كه در يك -بادكش استعمال كنى

 گيرى ماده را از ورم كم كنى!ا رگ زدن و خونجمع آيد. آنگاه ب

آيد، كارى به كارش نداشته باش و از رگ شود و تا حدى زياد بيرون مىاما اگر ديدى كه ماده به آسانى جذب مى
 گيرى درد بيشتر گردد و تب دوچندان شود.زنى و خونگيرى استفاده مكن! مبادا از رگزدن و خون

كننده و تسكين دهنده درد به كار بر، تا و شديد است، داروهاى گرم و تر مزاج، سست اگر ديدى كه درد ورم زياد
 يابد.درد تسكين مى

اگر در سرآغاز ورم درد شديد پيدا شده، تنها با بستن ورم وسيله پارچه در آب صاف خيس شده اكتفا كن! و اگر 
هم و مر « گاوىبابونه چشم»گذار، يا داروى درد در اوايل سر برآوردن ورم سبك است و شديد نيست، كماد نمك ب

 كه با مرّ مخلوط باشد بر ورم بمال!« مرهم خشخاش شاخدار»و « داخليون»

اگر درد ورم ميانه است و بسيار سبك نيست و نك ورم سربرآورد، داروهايى را استعمال كن كه هم چسبنده، هم 
 ن ورم باشند. از قبيل:سست كننده ورم، هم داراى نيروى رسانيدن و پخته گردانيد

 كماد از آرد گندم و كتان با شربت عسل، يا آب شنبليله، آب خطمى، آب بابونه و امثال آنها خوب است.

برنده وگرنه يلكننده و تحلاى باشد با داروهاى نرمرود و چرك كرده است، بايد به هر وسيلهاگر ديدى كه ورم تحليل نمى
باره كه به وسيله نشتر، شق كنى و بمكى، چرك را بيرون بياورى. داروى خوبى دراين با داروهاى تند و شديد حتى اگر

 است.« سميلون»آورد، همانا داروى بعد از نشتر زدن ورم چرك و ريم را خوب بيرون مى

براى تحليل و جذب ماده از ورم گوش، پشك گوسفند با پيه غاز يا مرغ خانگى خوب است، آهك، كعك، پيه گاو 
 سوده نيز نافع است.ننمك

اگر ورم كهنه شده: خاكستر صدف، خاكستر گوش ماهى، با عسل يا پيه كهنه شده. يا انجير در آب دريا پخته يا 
 اندران را تنها يا با داروى ديگر استعمال كنند.

اند، م)گوزن. نسخه( خوب است. اگر خنازير شد و پابرجا  -تر، مقل، بابرموم، استرك سايل و مخ ساق شترزفت
 مرهم زير را به كار ببر!
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نسخه: سقز درخت بنه، زفت، ثمر غار، مويزك، صمغ عربى، زيره، فلفل، بيخ فيل گوش، بارزد، شاه زيره، خاكستر بيخ  
براى ماده سودايى.  ژهويويژه پيه خوك و بز و بز نر كوهى و بهكبر )كوزره(، عاقرقرحا، پشك گوسفند و بز، پيه و به

 ويژه گاو وحشى و روغنها.چنين مخ سر مرغ خانگى، و مخ كبك و مخ گاو و مخ استخوان گاو بههم

اگر ماده ورم بسيار گرم باشد، روغن گل و بنفشه، اگر سردتر است از روغن سوسن و شبيت و بابونه و گرچك 
 استفاده كن! مرهم از صمغ صنوبر نيز مفيد است.

 دهم آزار ديدن گوش از صداهاى بلندفصل پانز 

سبب ناتوانى نيروى روانى در مغز يا ريزش زائده از مغز به سوى حس شنوايى است، كه بايد مغز را تقويت كرد، كه آن 
 دانى!را مى
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 فن پنجم بينى كه در دو گفتار آمده است
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 گفتار اول

 فصل اول تشريح بينى

ايم و  را شرح دادههاى جنباننده هر دو جانب بينىدرباره كالبدشكافى بينى، قبلا استخوانهاى بينى، كركرك بينى و ماهيچه
 ايم.از آن فراغت يافته

ار دارد. در جايى كه  قر رسند، كه آن پالايشگاه زير دو جرم شبيه به دو نك پستان هر دو گدار بينى به پالايشگاهى مى
رسند، پالايشگاه سوراخى دارد كه در مقابل آن نيز سوراخى در پرده مغز هست و هر دو گدارها به پالايشگاه مى

برابر هم واقعند، تا باد از اين دو سوراخ رودررو بتواند آمدوشد كند. براى هريك از دو گدار واقع در بينى، راه براى 
 رسيدن به گلو باز است.

 بزار بويايى:ا



مانند، ابزار بويايى هستند و از دو بطن جلوى مغز امداد دو زائده برآمده در قسمت جلو مغز كه به دو نك پستان مى
 شوند.هاى مغز از آن دو سوراخ تخليه مىگيرند و ريختنىمى

را به  بركشيده، حس بويايى كشند و از هواىمغز و دو برآمده شبيه سر پستان، از راه دو سوراخ نامبرده هوا را برمى
 دهند.بينى مى

كند تا گرماى سرشتى خود را حفظ نمايد. مغز در نفس كشيدن ويژه به خود، بالا مغز از راه اين دو سوراخ تنفس مى
ود همچنين ر گردد و كاملا به نبض شبيه است. و در حال فرياد و جيغ كشيدن دارنده مغز، مغز بالا مىرود و برمىمى

 خورد.افتد، باز مغز به سوى بالا تكان مىكه خفگى هوا هست و روان در تنگنا مىدرحالى

در منتهاى بينى دو گدار به سوى هر دو ريزشگاه اشك چشم هستند، و از اين است كه وقتى سرمه به چشم 
 چشند.كشند مزه آن را از راه زبان مىمى

 حواس بحث كرديم.گانه درباره چگونگى بو در باب راجع به نيروهاى پنج

 شود يا از خارج به بينىاما اين مسئله كه آيا در هوا از اثر واكنش، حس بويايى تشكيل مى
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 گدازد؛ به كار ما مربوط نيست كار فيلسوف است كه جواب دهد.آيد، يا سبب بويايى بخار است و مىمى

مكش يابد و بخار متصاعد از چيز بويا كد، بو در اصل هوايى است و تغييراتى مىقدر بر طبيب است كه بدانهمين
 نمايد.مى

. بهتر آن است  هاى سوراخ بينى، بحث كرديمدهنده پردههاى حركتهاى بينى و ماهيچهتا اينجا ما در تشريح بينى و بهره
 يماريها و علاج آنها را بيان كنيم.كه درباره بيماريهاى ويژه بينى گفتگو نمائيم، و سبب و نشانى اين ب

ت. به بينى  اى و بر سر پاشيدنيها نيز هسبدان كه! در معالجه بينى علاوه بر داروهاى به بينى كشيدنى، داروهاى غرغره
رطوبند ها كه رطوبى باشند و در بينى چكند. بركشيدنيها از راه بينى هستند كه مكشيدنيها مانند: بخور، بوكردنيها، انفيه

ه شوند، كه بايد دارو را و هرچه انفيو از راه هوا به بينى داخل شوند. داروهاى خشك هستند كه در بينى دميده مى
 اى كرده و در بينى پف كنند.است در لوله

بايد هر دارويى را كه به بينى كشند، با منتهاى قوت بركشند كه تأثيربخش باشد. گاهى از بركشيدن دارو، سردرد شديد 
خود تسكين يابد. يا نياز به مسكّن داشته باشد. بهتر آن است كه بيمار قبل از به بينى  دهد كه بايد خودبهرخ مى

رم بر سرش بگذارد و بينى را قبل از دارو وسيله شير يا روغن شده در آب گكشيدن داروى تند و تيز، پارچه خيس



مانند روغن دانه كدو يا روغن گل به عرق آورد. هرگاه داروى انفيه كار خود را كرد، باز شير در بينى چكاند و روغنى 
 سرد بر سوراخ بينى مالد.

 فصل دوم روند لازم براى استعمال دارو در بينى

 د:شونعالجه بيماريهاى بينى چندين نوع دارو هست و به چندين جهت استعمال مىاين را بدان! كه براى م

 بخورات. -0

 بو كردنيها. -1

 در بينى كشيدنيها به صورت انفيه. -3

 چكانند.آورها كه ماده آبكى هستند و در بينى مىعطسه -4

 كشند.از راه بو كردن بركشيدنيها كه داروى نمناكند و از راه هوا برمى -5

الى، به بينى اى و توخپف كردنيها در بينى، كه عبارت از داروهاى خشك گردشده هستند و به وسيله چيزى لوله -6
 كنند.بيمار پف مى

 آور به بينى بيمار بريزى! بيمار را وادار كن كه دهان را پر از آبخواهى داروى عطسهوقتى مى
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ما اش بچكان؛ و حتآور را در بينىت دراز بكشد و سر را به سوى عقب خم كند. آنگاه قطره عطسهكند و بر پش
 شود آن را هرچه شديدتر بركشد تا به بالاييها برسد، كه دارو تأثير لازم را بگذارد.بايد هرچه به بينى داخل مى

ى شديد در رسد، درد گزشكردنى به بينى مىبارها روى داده كه داروى تند و تند مزاج كه به صورت قطره يا گرد پف
 بخش تسكين يابد.خود آرام گيرد يا وسيله داروى آرامسر به وجود آورده، كه شايد خودبه

دن داروى كردنى پديد آيد، قبل از به كار بر براى جلوگيرى از سردرد گزشى كه از اثر داروى چكيدنى يا به بينى پف
، وسيله شير كه بر سرش ريزند، يا به وسيله روغنهايى از قبيل: روغن بزر كدو، روغن گلآور تند و تيز، بيمار به عطسه

روغن بيد، كه بر سرش مالند سر عرق كند. آنگاه پارچه قماش را در آب گرم خيس كنند و بر سرش گذارند و سپس 
 قطره يا گرد را به بينى بيمار بچكانند يا پف كنند.



هايى از شير در بينى بيمار بچكان و اگر همراه شير روغنهاى سرد باشد، را كرد، قطره آور كار خودهرگاه داروى عطسه
 چه بهتر، كه به نفع بيمار است.

 فصل سوم آسيب حس بويايى

 حالاتى دارد، مثلا: -همانند ساير كنشهاى اندامان بدن -بويايى در آسيب ديدن

 رود.بويايى به كلى از بين مى

 و كاربردش كامل نيست.شود بويايى ناتوان مى

 گيرد.كند و بويايى تباه جاى بويايى طبيعى و درست را مىبويايى تغيير مى

 شود ناتوانى هم دو احتمال دارد:اگر گفتيم نيروى بويايى ناتوان مى

 كند و چيزى نيست كه به مشام برسد.يا بوى خوش و بوى ناخوش را احساس نمى -0

 كند و از درك ديگرى عاجز است.مى يا يكى از انواع بوها را حس -1

 تباهى بويايى نيز چند حالت دارد:

 كند كه وجود خارجى ندارد.بوى بد را احساس مى -0

آيد، اما از بوى خوش مثلا بوى گل متنفر پسندد، مثلا از بوى مدفوع انسان خوشش مىبوى چيز بد را مى -1
 است.

 سبب آسيبهاى بينى يك از احتمالات زير است:

 سوء مزاج تكى و ساده. -0

 وجود خلط بدجنس در قسمت جلو مغز و هر دو قسمت بطن جلوى مغز. -1

 تجمع خلط ناپسند در دو چيزك نك پستانك آسا. -3
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ا از رم، ياستخوان كركركى )مشاشى( زير فشار در تنگنا قرار گرفته است. فشار از خلط، يا از باد، يا از و  -4
 سرطان.

 رويش گوشت زائد در بينى. -5

 بندآمدنى در حجاب بالاى بينى. -6

رو شده است يا بارها رخ داده كه بينى از اثر داروهاى به بينى كشيدنى و در بينى چكيدنى، با سوء مزاج گرم روبه -7
اشته و آن را  گرم بر بينى تأثير گذ  از اثر دارو تخدير شده و به سرد مزاجى مبتلا گشته است. يا اينكه هواى بسيار

 مزاج نموده، يا هواى بسيار سرد بينى را به سرد مزاجى سوق داده است.گرم

 استخوان بينى ضربت خورده يا انسان دمر و بر زمين افتاده و استخوان بينى آسيب ديده است. -8

 نشانيهاى حالات بيمارى بينى

بندانى در باشد، نشان آن است كه راهتراوشى از بينى به حال طبيعى مى هاىكند اما نمينانسانى كه اصلا بو نمى
 پالايشگاه وجود ندارد.

نى و آيد، بدان كه نوعى بندآمدنى در ته بياگر نتواند از راه بينى نفس بكشد و در وقت حرف زدن صدا از بينى مى
 نزديكيهاى آن روى داده است.

ست هاى مغز هم نيكه از اثر سوء مزاج مغز نيست و از كم شدن ريختنى  اگر ماده تراوشى بند آمد و تشخيص دادى
 بندان هست ولى ژرفارو است و در اين نزديكيها نيست.تر از پالايشگاه باز بود، نشان آن است كه راهو پايين

ه مغز آسيب ديده كبندانى در پايين ته بينى و اطراف آن رخ نداده است، بدان  هاى بينى طبيعى است و راهاگر تراويده
 است. آنگاه حالت مغز را بررسى كن!

 دانى!اند؟ احوال مغز چطور است؟ كه اينها را همه مىچه نوع مزاجى دارد؟ كنشهاى مغز چگونه

 اگر حس بويايى ناتوان است و خللى دارد، باز به سراغ مغز برو كه سبب از مغز است.

كشند، بدان كه خلط گنديده در يكى از س كشيدن بوى بد برمىكنند و در نفاگر بوى بد را در بينى احساس مى
 اى آن را شناسايى كن!كه ياد گرفتهجاهاى بينى و آنچه با بينى مربوط است موجود است، و چنان



سابقه به مشامش برسد و چيزى در ميان نباشد  اگر انسان در هنگام بيماريهاى سخت بوى چيزهاى غير عادى و بى
عادى از آن برخيزد، و با اين همه بويهايى همانند بوى ماهى، گل و لاى، روغن حيوانى و غيره به  كه اين بوى غير

 هاى ديگرى ناپسند هم بود، بدان كه مرگ بر او سايه افكنده است.رسد و نشانىمشامش مى
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 علاج:

يد داروهاى ضد سوء مزاج تشخيص داده شده را به كار ببرى. ديدگى بينى سوء مزاج مغز است، بااگر سبب آسيب
قسمت جلو مغز را به وسيله داروهاى پاشيدنى، بوكردنيها و به بينى كشيدنيها و داروهاى مايع و ضمادها كه در باب 

 اند معالجه كن!معالجه بيماريهاى سر ذكر شده

دهد، پس بايد در دو برآمده پستانك مانند رخ مىاكثرا در اين حالات، سوء مزاج سرد در دو بطن جلو مغز يا 
 روغنهاى گرم كه داروهاى مانند: شير گياه، شير سگ، گندبيدستر، مشك در آن حل شده به بينى كشند.

اگر خلط در بطنهاى مغز است، در بيماريهاى مغز علامتش را گفتيم؛ كه اگر خلط بر همه بدن چيره است بايد همه 
اى و غز است مغز را پاكسازى كرد و خلط را بيرون راند؛ كه بايد داروهاى معجونى و غرغرهتن را و اگر فقط در م

 بخش و امثال آن را به كار برد.انفيه و بركشيدنيها و بوكردنيهاى نرمى

 اند.گيرى بود، خون بگير! در همه اينها تابع دستوراتى باش كه در معالجه مغز آمدهاگر نياز به خون

ج سر باشد، پاشيدنيهاى بازكننده نامبرده در علا -كه به پالايشگاه مشهور است  -بندان در استخوان كركركىراهاگر 
پاشى يا بيمار سر بر بخار آنها گيرد، و داروهايى را كه فلفل و كندس و گاو شير در آنها را استعمال كن! كه بر آن مى

 رد و داروهاى گرم و بازكننده را غرغره كند.حل شده از راه بينى بركشد. سپس حجامت بر سر گذا

دانه را چند روزى در سركه خيس كنند و بعدا نرم بسايند و با روغن زيتون مخلوط كنند و در از داروهاى مجرب: سياه
وط  ده مخلدانه را گرد كنند و با روغن زيتون كهنه شتوانند آن را بيشتر و تندتر بركشند. يا سياهبينى چكانند و تا مى

 ماند و آن را به بينى كشند.كنند و براى بار دوم بسايند تا اثرى از آن نمى

زرنيخ سرخ، پونه باهم كوبيده و ساييده شوند و در شاش شتر ريزند و در آفتاب نهند و هر روز دوبار آن را به هم 
ل، بينى را كنند بعدا بيمار از روغن گ  زنند، هرگاه دارو بول را برمكيد بول تازه بر آن ريزند و يك درهم آن را بخار بينى

 به عرق كردن وادارد.



براى مسدود شدن بينى از اثر باد گويند: روغن بادام تلخ كوهى، پف كردن سپند در بينى، يا سپند و فلفل در روغن 
 بادام نامبرده حل شده داروى خوبى است.

 كنند مفيد است.  بعضى گويند پوست خشك شده فندق هندى را گرد كنند و در بينى پف

 اگر سبب بواسير است، داروهاى علاج بواسير لازم است.

 كند بايد بارها گندبيدستر به بينى كشد تا خوب شود.كسى كه بوى خوش را درك كند و بوى بد را درك نمى

 كسى كه بوى بد را درك كند و از درك بوى خوش عاجز باشد بايد انفيه مشك به كار برد تا خوب شود.
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 ريزى بينىفصل چهارم خون

هايى از خون است و گاهى خون از اثر بند آمدن زياد و حبس شدن، يكهو و با ريزى به شكل چكهگاهى خون
تركد كه اكثرا اى از رگها باشد، و گاهى شريان مغز مىكند، ممكن است از تركيدن شبكهفشار زياد ريزش مى

 نيست. پذيرعلاج

ه ريزى بينى رخ دهد كه كنشهاى مغز ببارها از اثر سردرد و التهاب و بيمارى حاد يا از افتادن و ضربت خوردن، خون
 گرايند. و شايد از بخارهاى بالارو باشد.تباهى مى

 تر است.تر و گرمتر و سرخاگر از شريانهاست، با آنچه از وريد است فرق دارد؛ كه خون شريان رقيق

 ريزى بينى گاهى نوبتى و گاهى بدون نوبت است.خون

به  ريزى بينى، سرش از پرىرسان. كسى كه بعد از خونريزش خون بينى ممكن است مفيد باشد و ممكن است آسيب
سبكى و رنگش از سرخى غير عادى به حالت طبيعى آمده و بادكردگى رخسار فرونشسته است، از آن فايده ديده، 

ويژه ورمهاى خونى و صفراوى مغزى و كبدى و حجاب و يهاى سخت و در ورمهاى درونى و بهو مخصوصا در بيمار 
 ريه مفيد است.

 تر است.رسانريزى بينى در بيمارى ذات الريه بهرهريزى بينى در بيمارى ذات الجنب، از خوننفع خون

 آبله و سرخك.ويژه در آمد بحران شديد است و بهخون بينى در بيماريهاى سخت و زياد، پى



 شود، يا به رنگ توسى يا ماتى ميان زرد و سياهريزى بينى بيش از حد باشد رنگ رخسار زرد غير عادى مىاگر خون
ريزى هرچند متوقفش كنند باز خطر در بر شوند. چنين خونآيد و دست و پا سرد مىيا پژمردگى زياد از حد درمى

 يابد.ريزى، آسيب كاهش مى چيره شده و از خونشود زهره صفرايىدارد. كسى كه رنگش زرد مى

اگر رنگ توسى شد، بلغم چيره است. اگر رنگ مات شد و به زردى و سياهى زد، خلط سودايى چيره است. در 
 آور است.دهد و بسيار زياناين دو حالت خون بدن را كاهش مى

 كند.نى كبد و استسقا و غيره بيمار را تهديد مىريزى بينى كه زياده از حد شد خطر بيماريهاى ناتوادر هر حال خون

ز ريزى بينى دارند. جسم معتدل المزاج اهاى داراى خلط مرارى صفرايى كه خون رقيق دارند بيشتر آمادگى خونجسم
 ريزى بينى نفع بيند.خون

 -رد و سرخپيد و ز بيند و خطهاى سريزى بينى عبارت است از اينكه: بيمار درخشندگيهايى مىدرآمدهاى خونپيش
 شوند.ديدار مىايم پپيش چشمش آيد، و بقيه چيزهايى كه در بيماريهاى حاد و بحرانى گفته -ويژه بعد از سردردبه

 ايم.ريزى بينى حالت بيماريهاى بحرانى و سخت را دريافت كه در موقع خود بيان كردهتوان از چگونگى خونمى
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 علاج:

آيد بايد دست نزد تا احساس شود كه نيرو در حال از بين رفتن است. خود مىريزى بحرانى را و آنچه خودبهخون
 ريزى بينى به چهار رطل برسد و هرگاه بسيار زيادتر از حد شد بايد آن را متوقف كرد.شايد خون

 در غير اين صورت داروهاى بندآور خون به كار ببر!

ريزى بينى به وجود آيد، بايد خلط مرارى را پاكسازى كرد آمادگى بدن و داراى خلط مرارى بودن، خوناگر به سبب 
 ها تعديل بخشيد.و خونش را وسيله غذا و نوشابه

يزى تنگ زد و ر زنى( بهترين علاج بند آوردن خون بينى است، كه بايد رگ را در طرف برابر جاى خونگيرى )رگخون
 ر از هوش برود و غش كند حتما بايد رگ زد.ويژه اگر بيمابه

ناك يا تند بخش و غليظكننده و منعقدكننده يا چسبداروهاى بند آوردن خون بينى يا بايد بسيار گيرنده يا بسيار سردى
ريزى باشند. يا چندين دارو كه دو خاصيت يا سه خاصيت داشته باشند به كار و داغ گذار يا داروهاى ويژه خون

 روند.



 روهاى داراى خاصيت گيرندگى:دا

افشره گياه شنگ، انگم خرنوب مصرى، گلنار، گل محمدى، عدس، مازوج، افشره برگ سفيد خار، برگ درخت  
 بند.گلابى، برگ درخت به، آب گياه هفت

 بخش:داروهاى سردى

ناپخته  و شابانكافيون، كافور، بزر بنگ، گچ، بزر كاهو، آب برگ كاهو، آب برگ بيد، آب خرماى كال، بارهنگ 
 هر دو مفيدند.

 داروهاى داراى خاصيت چسبندگى:

 گرد آرد بر سنگ آسيا، كوبيده گرد شده پوسته كندر.

 گذار:داروهاى داغ

ا اگر كبره ريزى گذارد. زير انواع زاج، زاج زرد )قلقطار(، اما بايد در استعمال زاج احتياط كنى كه مبادا كبره برجاى خون
 شود.ريزى از اول بدتر مى، هرگاه كبره افتاد خونبود و خون بند آمد

كن كردن آن خاصيت ويژه دارند به ترتيب اولويت از اين قرارند: سرگين ريزى و ريشهداروهايى كه دربند آوردن خون
 الاغ، آب ريحان كوهى، آب نعناع.

 فته باشد:ريزى بينى كه سبك باشد و شدت نيااينك اسامى داروهايى كه عموما در علاج خون

نسخه: خرماى كال و نارس، صمغ خرنوب مصرى، از هريك به وزن سه مثقال و نيم، كافور به وزن يك حبه مثقال 
 در بينى فروكنند.

 ريزى بينى مفيدند از اين قرارند:داروهاى ساده كه دربند آوردن خون

 آب افشره شنگ. -0

 كافور.  -1
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 خرماى كال و نارسيده با آب تره.آب  -3



 آب نمك تلخ )آبى كه با نمك تلخ شورمزه گشته است( در بينى چكانند. -4

 آب گياه گشنيز. -5

 آب گياه شابانك بدون اينكه بپزد. -6

 آب خيارچنبر دراز )خيارچنبر خوردنى( با كافور. -7

 آب ريحان كوهى با كافور. -8

 و كافور.آب گياه بارهنگ با گل مهرزده  -9

 بند با بارهنگ و كافور.آب گياه هفت -01

 افشره سرگين تر الاغ كه بسيار تأثيربخش است. -00

 آيد اين داروها را به كار انداز!ها بند نمىريزى بينى زياد است و به اين آسانىاگر احساس كردى كه خون

 تدريج در بينى بيمار بچكان!اندك و به نسخه( اندك -شده در روغن كنجد )در سركهزنگار حل -الف

 گلنار ساييده گردشده آميخته با آب بارهنگ  -ب

 رسان است.ريزى زياد از بينى بهرهشده باشد براى جلوگيرى از خوناگر افيون در آب آن حل -ج

ته  لخ ريزى بينى نبايد آب بسيار سرد بر صورت پاشد، كه احتمال دارد از اثر آب بسيار سرد خونبيمار در وقت خون
 هاى مغز بند آيد.گردد و در پرده

ايم، به آنجا در اقرابادين: كتاب پنجم قانون، داروهاى به بينى كشيدنى براى بند آوردن خون بينى بسيار خوب نوشته
 رجوع كن!

 ها براى بند آوردن خون بينى:فتيله

شود، در ىآن پاشند تا غليظ و پرمايه م فتيله را در مركب سياه نوشتن فرو برند و خيس كنند، آنگاه گرد زاج بر -0
 بينى فرو كنند.

ه درست  ، آب تره و كندر، فتيل-تر باشد يا خشك -از آب برگ گياه گزنه، زاج زرد، پشم خرگوش، سرگين الاغ -1
 كنند و در بينى جاى دهند، خونريزى بند آيد.



 سوخته انگم فيلزهره هندى و آب ريحان كوهى را فتيله سازند. -3

 هاى كندر كوبيده، فتيله درست كنند و در بينى فرو كنند.از گرد آسيا، خاكه پرزه -4

 مرغ نيز مفيد است.فتيله از الوا، سركه، سپيده تخم -5

 اى را در گلاب بخيسانند و با زاج زرد و الوا بيالايند.فتيله -6

 كشند مفيد است.  زاج، سوخته كاغذ، پوسته كندر، آب ريحان كوهى فتيله شوند و در بينى -7

 فتيله در آب گندنا )تره( خيس كنند و با گرد ساييده نعناع بيالايند. -8

 از ابر مرده فتيله سازند و در سركه فرو كنند تا سركه را بركشد و آنگاه با گداخته زفت -9
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 بيالايند.

 ند.فتيله از مهرگياه سازند و در بينى گذار  -01

 فتيله از تارتارتنك و زاج زرد يا زاج ديگرى و كمى زنگار درست كنند و به بينى كشند. -00

نى مرغ درهم بسرشند و فتيله بيزده خرگوش را در گرد ساييده كندر و الوا و سفيده تخمپشم صاف و شانه -01
 سازند.

 فتيله سازند.سوخته زاج دو جزء، افيون يك جزء با سركه قاطى شوند و از آن  -03

 مرغ را بسوزانند و سوخته را با الوا و مازو درهم بسرشند و فتيله سازند.پوست سخت تخم -04

 ريزى را بند آورند:داروهاى پف كردنى در بينى كه خون

 سوخته فيلزهره هندى. -0

 اش گرد سازند.قورباغه را بسوزانند و از سوخته -1

 گرد آسيا.  -3



 نى.خاكه خردل سفيد ايرا -4

 آهك. -5

 گرد پوسته كندر و سوخته كاغذ و زاج در اجزاء برابر.  -6

ه چنار شود و پوستهاى زبر از آن پاك مىپوست درخت چنار كه بايد آن را با دستكش در دست بسايند تا پرزه -7
باشد،  آنشده را در بستوى تازه ساخته كه خاك بستو )خاك رس( در هاى صافماند. پارچهصاف و بدون زبرى مى

ريزى بينى رخ نيعنى خو  -شود. هرگاه بدان نياز افتادبنهند و سر بستو را ببندند و در سايه گذارند تا كاملا خشك مى
ترين  پوست خشك شده چنار را چنان خرد كنند و بكوبند و ببيزند تا همانند سبك -داد و خواستند آن را بند آورند

 شود.ريزى متوقف مىونشود، در بينى پف كنند، فورا خگرد مى

 مرغ را بسايند و ببيزند و گردش را در بينى پف كنند.پوست سخت تخم -8

نى نهاوندى، گل نوشكفته نسرين، بزر گل، ميخك، از هريك به وزن يك درهم، مرّ، مازو، از هريك به وزن نيم  -9
 د.درهم، اندكى مشك و كافور، باهم گرد شوند و چند روزى پياپى در بينى دمن

 دستور گرد دارو در بينى دميدن:

از راه دهان بيايد و  ريزدقبل از آنكه دارو را در بينى بدمى! بينى بيمار را يك ساعت قبل ببند. هر خونى كه از بينى مى
 آن را تف كند.

 اى توخالى بگذار كه مانع ريزش خون در هنگام دميدن دارو باشد.دارو را در ابزار لوله

 ريزى بينى:و ماليدنى براى بند آوردن خون داروهاى پاشيدنى

نسخه: آب برگ بيد، آب برگ مو )برگ درخت تاك(، آب برگ آس، گلاب، كه همه خوب سرد شده باشند، بر 
 پيشانى مالند و پاشند و پيشانى را با پارچه كتانى ببندند.

ا در هركدام از آنها ر  -انديى شدهكه شناسا  -بخش و داراى خاصيت گيرندگى و داروهاى تخديركنندهداروهاى سردى
 بخش و گيرنده حل كنى و بر پيشانى بمالى يا برهاى سردىافشره
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 پيشانى بگذارى، بسيار مفيدند.



خه شره شاهاى سفيد خار، افهاى نازك درخت بيد، افشره شاخهبخش و گيرنده از قبيل: افشره شاخههاى سردىافشره
 بند است.تاك، افشره برگ درخت گلابى، افشره برگ درخت به، افشره گياه هفت

 ريزى بينى خاصيت دارند:بوكردنيها كه براى بند آوردن خون

 سرگين هنوز تر الاغ بسيار مفيد است.

 شوند عبارتند از:ريزى مىآگندنيها در بينى كه بازدارنده خون

 پديد آيد( گل گياه جارو، پنبه گياه بردى، يا پنبه هر گياه ديگر.پرهاى نى )پنبه مانندى كه در گل نى 

تما بايد ريزى بينى شده است، حريزى بينى از اثر جوشش حرارت شديد باشد، يا شريان تركيده و سبب خوناگر خون
ه تيغ بخراشى و بريزد، شريان سباتى را تنگ بزنى! پشت سر بيمار را با لدر نزديكى سوراخى از بينى كه خون از آن مى

حجامت بر خراشيده بگذارى! حجامت بدون خراشيدن با لبه تيغ بر پستان بيمار، بر آن پستانى كه در برابر طرف 
قدر بيرون آورد تا بيمار غش كند. يا ريزى است حجامت بگذار! شايد نياز باشد كه خون شريان سباتى را آنخون

 دارد.از بالا رفتن به سوى سر بازمىرگ عقبى شانه را زد كه مهم است و خون را 

ريزى شديد و زنى را بايد در خونشود، اين رگريزى بينى متوقف مىگيرى به حالت غش رسيد، فورا خونهرگاه خون
كننده به كار برد، كه هرگاه خون شدت يافت بايد فورا و قبل از آنكه بيمار از نيرو ساقط شود رگ بزنى. اما ضعيف

ندين دفعه اندك و در چگيرى اندكريزى قطره قطره و نوبتى بود، بايد خونزياد پديد نيامد و خون اگر ضعف بيمار
 پياپى باشد.

ثلا به بخشها خون را غلظت بخشيد، وگرنه آن را منعقد گردانيد. مريزى به حد كافى رسيد، بايد وسيله سردىهرگاه خون
 توان خون را منعقد كرد.وسيله عناب مى

ها براى بازداشتن خون چيره كافى نيست. بايد نخست خون را وسيله رگ زدن كم كرد، بعدا حجامت  حجامت تن
گذاشت. اگر خون از سوراخ بينى طرف راست بود حجامت بر كبد و اگر طرف چپ بود بر طحال بگذار، اگر از 

 هر دو سوراخ بود، بر هر دو بگذار!

تان زن را بست و بستن دست و پا و گوشها بسيار اهميت دارد. هاى مرد و پسبايد دست و پا و گوش و حتى خايه
از قدر در برفاب نشيند تا اعضاش به سبزرنگى بزند. شايد نيبايد به حد زياد آب سرد پاشيد، گاهى بايد بيمار آن

احتياج شايد  شود، وباشد كه سرش را در گچ مرده يا گچ حل شده در سركه بپيچيم و برفاب بر سرش ريزيم تا سر مى
 به اين عمليات نباشد.



هاى قوى از زنگار و از آب ريحان كوهى با كافور، فتيله از مومياى سره و خالص به وزن يك درهم در بينى  فتيله
 كشيدن مفيدند. و شايد برفاب در دهن نگه داشتن تأثير خوب داشته باشد.

بيرون آمده به بيش از بيست رطل و بيست و  ريزى دماغ زندگى كند، تا خونو بدان! كه شايد بيمار باوجود خون
 ميرد.رسد، آنگاه مىپنج رطل مى
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 شود.گاهى از هوش رفتن بيمار در اثر خون دماغ سبب قطع خون مى

يظ شده بخورد غلغذاى بيمار: آش عدس با سماق يا با سركه يا غوره و امثال آن باشد، پنير تازه، شير بسيار جوشيده 
 پز خوب است.مرغ آبريزى است تخمخوب است و براى كسى كه خون مرارى دارد و آماده خون

 بخش هستند.ديده از خون دماغ خوب نباشد كه قطع كننده خلط و نرمىها براى آسيبمزهشايد ترش

ويژه براى كسانى كه خون دماغ است. بهاند گويند مغز مرغ خانگى بهترين غذا و بهترين داروى ها كه تجربه كردهبعضى
 اند، كه بايد زياد از آن بخورند و چندين بار پياپى باشد.از اثر افتادن و ضربت خوردن به خون دماغ مبتلا شده

 آور است.آورد زيانرو كه خون را به هيجان مىشراب از آنجا كه مقوى است مفيد، و ازآن

 ريزى در حدى نبود كهدهى با كمى آب مخلوط كن! اگر ناچار نبودى و خوناگر ناچار شدى كه شراب به بيمارى 
 قوت از بيمار سلب كند شراب مده!

انگيزد. شود و ماده غش كردن را برمىكند و نبض ضعيف مىبايد نگذاشت خون دماغ به درون بريزد كه معده باد مى
معده است بيمار قى كند و آن را برآورد و اگر از معده اگر چيزى از خون دماغ به اندرون راه يافت بايد فورا تا در 

 خارج شد، بايد حقنه استعمال كرد، كه هرچه زود است بيرون آيد و چيزى در معده نماند.

 خون دماغ مصلحتى:

ر ينى بيمارو پيشينيان آلتى را در بريزى دماغ مفيد است. ازاينويژه در بيماريهاى مغزى، خونگاهى در بيماريها و به
ويژه براى توان بينى را وسيله بعضى گياه نرم در لمس غلغلك داد. بهريزى شود. همچنين مىكردند كه سبب خونفرو مى

اين منظور چيزى كه بر تارك گورگياه گل مانند است و به تار عنكبوت شبيه است، و شياف از شكوفه گورگياه يا از 
و مويزك و شير گياه شير سگ كه با زهره گاو بسرشند در بينى  پونه وحشى يا شياف داروهاى گرم از قبيل كندس 

 شود.ريزى شروع مىكشند، خون



 فصل پنجم زكام و نزله

شوند ليكن بعضى از مردم آنچه را كه در گلو اين هر دو بيمارى در اين حالت مشتركند كه از سيلان مغز ناشى مى
 ريزد نزله، و آنچه از راه بينى ريزد زكام گويند.

سانى ديگر هر دو را نزله گويند. حالتى را كه مايع رقيق از بينى آيد و پياپى است و مانع بويايى است و تأثير بر ك
 چشم و رخسار گذارد، زكام نامند.

 رسد و ممكن است معده را زخمى كند. اكثرا درد سيرنزله گاهى به گلو و ريه و مرى و معده مى
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كشد. و گاهى سبب ريزد و به دورترين عضو سر مىنشدن از غذا )جوع الكلب( در پى دارد. يا به اعصاب مى
 شود. و مخصوصا اگر نزله تند و گرم باشد. يا نزله سبب درد معدهويژه سل مىخفگيها، ذات الريه، ذات الجنب، و به

ه يا شورمزه باشد و اگر خلمى خام باشد، ممكن است سبب مز ويژه اگر ترششود، بهو اسهال و قشر انداختن روده مى
 قولنج شود.

 سبب نزله چند حالت دارد: يا حرارت مزاجى ويژه است، يا سبب خارجى است، از قبيل:

 بخش مانند: زعفران، مشك، پياز.زدگى، چيزهاى سّمى، بو كردن داروهاى گرمىآفتاب

ر سر ويژه اگسردمزاج از سبب خارجى است مثلا از هواى سرد شمالى و بهيا سرد مزاجى است و ويژه مزاج است، يا 
 برهنه باشد. و در وقتى كه از رفتن حمام يا از ورزش يا خشم يا تفكر و غيره مغز متخلخل است.

 شوند.شود و گرما و سرما بر آن اثر گذارند و سبب نزله مىگيرى زياد، جسم متخلخل مىگاهى از اثر خون

ا در پيران گويند نزله سرم  -كه براى سالخوردگان روى دهدچنان -زاج گرم و سوء مزاج سرد كه نزله نيرو گيرددر سوء م
 رسد مگر اينكه سلامت مزاج و حرارت مزاج كافى باز يابند.به پختگى نمى

ريزد. زائده آن مىمغز سردمزاج در پيران هرگاه غذا را دريافت كرد، و در ضعيف مغزان هرگاه مغز غذا را هضم نكرد، 
 نزله سرما بيشتر از نزله گرما اتفاق افتد.

آور، آمادگى بيشتر دارند تا صاحبان مزاج سرد. گرم مزاجان از صاحبان مزاج گرم براى پذيرش سببهاى خارجى زكام
رساند و ىنم نمايد به پختگىترند. مغز سردمزاج، چيزى را كه دريافت مىعوارض زكام نسبت به سرد مزاجان در درامان



كند ته مىگرداند و بخارها را جمع و برهم انباشبرد، بلكه غذا را برمىچيزى كه از بخارها به سوى آن بالا رود تحليل نمى
 ريزد.رود و به صورت سايل فرومىبينى كه بخار از قرع به سوى آن بالا مىكه در انبيق مىگردد. چنانو برمى

بكى و رقيق است، گاهى گرم و تلخ و شور يا بدمزه است، گاهى گرم سوزناك است نزله گاهى غليظ است و گاهى آ
 و گاهى سرد.

در حين وزيدن باد  اىها و بيماريهاى نزلهبيند. نزلهرسد، اما نزله گرم از تب بهره نمىنزله سرد از تب به پختگى مى
باران و مويژه اگر تابستان شمالى و كياد است و بهويژه اگر بعد از باد جنوبى آيد. در زمستان هم ز شمالى زيادند؛ به

 پاييز سال جنوبى و پربارش باشد.

د كمتر به درد گيرندر سرزمينهاى جنوبى نزله بسيار است كه امتلاء سر زياد است. بقراط گويد: كسانى كه نزله مى
مانند. و د اعضاى ديگرش سالم مىطحال دچار آيند. جالينوس گويد: زيرا اكثرا كسى كه عضوى مبتلا به بيمارى دار 

متر تر است اگر خلط غليظ است كمن گويم شايد چنين باشد زيرا كسى كه خلط رقيق دارد براى پذيرش نزله آماده
 پذيرد.نزله را مى

 كند.اگر سردرد با نزله آيد نزله را بيشتر جذب مى
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 علامت:

ر زكامى باشد رخسار و چشم سرخ است، سايل گزنده است و آبكى، در لمس كردن جسم بيمار  نزله گرم و تند اگ
 دهد.گرم است، شايد تب بگيرد، اما تب در اين حالت نزله را تخفيف نمى

خواهد كند علامتش: سوزناكى شديد، رقيق و آبكى، هرگاه مىاگر سيلان ماده متعلق به گلو است و از آن تجاوز نمى
 اش رنگ مايل به زردى و سرخى است.كند، در تف كردهف كند احساس التهاب در گلو مىآن را ت

 امكان دارد كه بندآمدگى در گلو باشد كه آوازه و غلغلك گزنده گلو دليل آن است.

 علامت نزله سرد:

ى غلظت ماده  و گاهبندان شديد، آوازه از بينى اگر سايل از بينى آيد سرد است، غلغلك در بينى، تمدد پيشانى، راه
 گواه بر نوعيت نزله است.

 بيند.اگر نزله به گلو آيد: تف كرده سرد و سپيد رنگ است و بيمار از تب بهره مى



 علاجها:

سيلان را قطع كرد يا منحرف  -3آور مبارزه كرد. با سبب نزله -1ماده را كاهش داد.  -0علاج مهم اين است كه: 
از نزله و نگذاشت كه سبب عفونت در بينى، قرحه در سوراخ بينى، يا زبرى در   پيشگيرى كردن -4به طرفى نمود. 

 گلو، سرفه و قرحه در ريه و نزديكيهاى ريه و ورم و آماس شود.

بيمار نزله بايد از پرخورى، اسراف در طعام و نوشيدنى دورى جويد. در ابتداى نزله و زكام عطسه زيان است، كه 
ه رسند. كه عطسگردد، كه آن خلطها فقط در آرامش كامل به پختگى مىمغز مى مانع پخته شدن خلطهاى داخل

بيرون  هاى پخته رارساند. اما بعد از پخته شدن خلط عطسه مفيد است زيرا زائدههاى ديگرى را به مغز مىزائده
ر را گرم نگه د. بايد هميشه سشو آورد. مبتلا به زكام و نزله نبايد با سيرشكمى شب را به روز آورد، زيرا سرش پر مىمى

پر و  ويژه اگر بعد از باد جنوبى بوزد، باد جنوبى سر رادارد و از سرما بپرهيزاند. نگذارد باد شمال به سرش بزند و به
و گرسنه و  تواند تشنهفشرد، كمتر برف آب بنوشد. در روز نخوابد و تا مىگيرد و مىكند. باد شمالى مىمتخلخل مى

 شد كه اساس علاج است.خواب بابى

 ويژه در اوايل، مگر اينكه مواد نزله زياد باشد و بيمار تحمل نكند.گيرى شتاب كرد و بهنبايد در خون

يرى كم در گرطوبت باشد بايد خونگيرى لازم نيست. اگر سرفه خشك و كماى كه سرفه همراه ندارد، خوندر نزله
 آن ماده بيمارى بيرون آيد.چندين دفعه صورت گيرد كه شايد از تكرار 

 خوابى ندارد شربت مذكور را با شكر بياميزد.كشد، شربت ساده خشخاش بنوشد. اگر كمخوابى مىاگر بيمار بى

 كشد.حقنه با آب جو خوب است كه زوايد را مى
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كند، نمين شد، بدان كه بيمارى به آن پهلو سرايت مى اگر همراه نزله سوزش مانندى در تهيگاه احساس شد و تهيگاه
آور باشند. قرص سرفه براى نرم كردن سينه است نه براى مواد سر. ها ممكن است تبدرنگ خون بگير! دودكنبى

بايد بر تشنگى صبر كند، تشنگى را با شربت خشخاش آميخته با آب رفع كند. نوشيدن آب جو، خوردن قاووت 
 جو مقوى است.

)حب از « اياحب قوق»اگر تب همراه نزله بود، بيمار به حمام نرود. كسى كه در تابستان و زمستان هميشه نزله دارد 
 صمغ صنوبر( بهترين دارو است.



م  خزد. كمادها و بخورها را نبايد در حال سيرى شكحركت دادن پايينهاى بدن بسيار مفيد است كه ماده به پايين مى
يشه دارد. بايد بيمار نزله همزله دارد، اگر قبل از نزله آمدن در حمام عرق كند، نزله را بازمىگذاشت كسى كه عادت ن

 سرپايين گيرد و سر بر بالش بچسباند و بر پشت نخوابد.

 گيرى و تخليه خلطهاى گرماگر خواهى كه ماده را كاهش دهى، بايد بدن را پاكسازى كنى! علاج نزله گرم خون
 به وسيله حقنه به سوى پايين آورد. است؛ بايد ماده را

 علاج نزله سرد:

 اى باشند.داروهاى راننده خلط بلغمى از سر، كه نوشيدنى يا حقنه

در هر حال بايد خوراك و نوشيدنى كم باشد و يكدفعه يك شب و روز از خوراك و نوشيدن دورى جويد كه علت 
 شود.برطرف مى

 آنچه نيروى سردكننده دارد به كار برد. مانند اينكه هر صبح ناشتا به حمام آبمبارزه با سبب نزله: اگر گرم است بايد 
شيرين برود، آب بر دست و پا بپاشد. سر و دست و پا و ناف و مقعد و ذكر و حوالى آنها را روغن بنفشه بمالد. 

. غذا خفيف ريزد بخشهاى قوى بر سرپاشيدنيهاى ساخته از جو و خشخاش و بنفشه و بابونه استعمال كند. سردى
 و سرد و تر باشد، هر روزه گلنگبين تناول نمايد.

ننده بپوشد تا كهاى گرماگر نزله سرد است و غلغلك گلو و عطسه همراه دارد، بايد در ابتدا سر را گرم كند و با پارچه
نمك  ارچه سر پيچكند كه گرما به مغز رسيده است. سر را در اين حالت نگه دارد و ممكن است بر پاينكه حس مى

ه رساننده ك  -تواند، حرارت را تحمل كند. داروهاى آبكىكه مىو گاورس بريزد. پارچه را در آب گرم، گرم نمايد چندان
به كار ببرد. دست و پا را روغن گرم از قبيل: روغن شبيت، بابونه، مرزنگوش بمالد، كه از آنها  -اندو تحليل برنده

بان و روغن غار و روغن سوسن است كه بر ذكر و اطراف ذكر و حلقه مقعد و ناف  تر و روغن فيجن و روغنقوى
 و اطراف ناف بمالد. سر را با صابون استانبولى بشويد.

توانى مگذار روغن بر سر بمالد، مگر اينكه به ناچارى براى سرد گردانيدن پابرجا، يا گرم گردانيدن پابرجا و تا مى
اروهاى آلايشى )لطوخات( از خردل و كوشنه و امثال آن بر سر و پيشانى بمال و با همان باشد، آن هم بعد از تخليه د
 صابون و امثال آن بشوى.

غذا لطيف و خفيف و گرم و خشكاننده و نرم كننده سينه باشد. گاهى نياز به داروهاى سرخ گردان )آنچه خون را به 
 ل و انجير وافتد كه بايد چلغوز كبوتر و خردكشد( مىزير پوست مى
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گذارى مورد نياز است. به هر صورت گرم و خشك نگه داشتن سر پونه و صمغ فيجن كوهى در آن باشد. گاهى داغ
 آور است.از رويداد مفيد و مانع روى

 استعمال كرد.اى نبايد قبل از پخته شدن ماده به حمام رفت. بايد كمادات خشكاننده در چنين نزله

 بخش در گوش آكندن مفيد است.بو كردن مشك، پنبه آغشته به روغن گرم گرمى

اش، پز پوسته خشخهاى سرد منعقدكننده از قبيل آب سرد، گلاب، آب عدس، آب گشنيز، آببه وسيله غرغره
 سرد گرم باشد. توان سيلان را قطع كرد. آب انار هم خوب است كه براى حالت گرم سرد باشد و براى حالتمى

 ويژه در نزله سرد، خوب است.همچنين گلو را با شربتى آلودن كه مرّ در آن ساييده شده و به

همچنين قرصهاى كوچك ساخته از افيون و استرك و كندر و زعفران را در دهن گذاشتن بدون اينكه آب را ببلعند، 
 نافع است.

ى نزله گرم، شربت ساخته از افشره خشخاش و مخلوط با شربتهاى داراى خاصيت، مانند شربت خشخاش ساده برا
 مرّ و غير اينها را نيز در اقرابادين خواهيم آورد، كه براى نزله سرد مفيدند.

شربت خشخاش را تنها بايد در ابتداى نزله بنوشند كه نزله را از سينه بازدارد، اما اگر نزله بند آمد و احتياج به بيرون 
 ن بود اين شربت فايده ندارد.دادن مواد از راه دها

 فرستند كه بخار را بند آورد.بخورات بندآور به بن )ته( بينى و سق مى

اين بخورات عبارتند از: سندروس، براى نزله گرم و سرد، سياهدانه براى نزله سرد كه هم بخور و هم بو كردنش مفيد 
 سايند و بو كنند مفيد است.است. كوشنه و سياهدانه بوداده، كه در پارچه كنند و با دست ب

بو( گويند نيز خوب است. بخار شراب و بخار عسل از سنگ آسياى )نوعى بخور خوش« قوقى»بخور قشرى كه آن را 
 داغ شده، كندر، عود خام، سندروس، كوشنه، گياه گوش موش و عود خوبند.

ده، شدر دوغ ماست گاو خيسبخور چوب گز و گل محمدى براى نزله گرم خوب است، بخور نبات، باقلا، جو 
شده براى نزله گرم خوب است. بخار سركه كه از سنگ آسياى شسته و نظيف و شكر، كافور، سپوس در سركه خيس

 داغ برآيد از جمله علاجات نزله هستند.



ا ماده آبكى تدانه را در دهن نگه داشتن براى اعتدال بخشيدن ماده نزله: ليسيدنيها )انگشت پيچ( مانند كتيرا و يا به
كننده لازم و رقيق نزله را غليظ و چسبناك گرداند و پايينتر نرود و به آسانى از دهن پرت شود. گاهى داروى رقيق

 است، كه غلظت و چسبيدگى آن را كم كند.

اگر نزله سرد است، نبايد قبل از پخته شدن ماده به حمام رفت؛ اما اگر گرم است مانعى نيست، بلكه مفيد هم 
اشد و هر آورها بشود بايد وسيله عطسهاى كه به گلو وارد مىت. منحرف كردن نزله به جاى ديگر، مانند نزلههس

 اى كهسوزاند، و مانند نزلهنوعى از نزله كه سوراخهاى بينى را مى
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 ذاشت.گرم است و به سوى پايين آيد، بايد حجامت بر گودى پشت گردن گ

 سر بر بخار داروهاى آبكى كه از گياهان خوشبوى جذب كننده ماده هستند، بگيرد.

زله گرم اكثرا بايد با چگونگى غذا باشد. اگر ن -كه نگذارند به گلو و ريه آسيب رساند  -گيرى از آسيب نزلهپيش
و و آرد ، سوپ نشاسته و آرد جشده، آب انار شيريناست روغن بنفشه بر سينه مالند، غذا آب جو با بنفشه پرورده

 چه در تب شير خوب نيست. -اگر تب نباشد -باقلى با شير باشد

 استعمال كردن ليسيدنيهاى نرم و سرد، شربت حسل تناول شود.

در نزله سرد، ماليدن روغن بنفشه و بان، بر سينه. غذا سوپ گرم و نرم مانند رشته با عسل، آب سپوس گندم با 
وشيدن آب  بخور(، ناسيكى، ليسيدنيهاى سرد و گرم، شربتها، حسلى گرم، حسل، با اصطرك )قرهروغن بادام، نان ب

 سازد.كند و نرم مىكش جلوگيرى مىگرم در نزله مفيد است كه رساننده است و از آسيب رسيدن به اعضاى نفس

يد ختگى ماده معتدلش مفشراب انگورى )نبيذ( خوب نيست، ممكن است در ابتداى نزله بد نباشد، اما بعد از پ
 است كه لازم است داراى نزله گرم، شراب مخلوط با آب بنوشد.

 شوند.م.[ در ابتداى نزله رقيق مانع پختگى ماده مى -بدبويها )زهومات( ]مثلا بوى گوشت گنديده
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 گفتار دوم ساير حالات بينى

 فصل اول عفونت



 ند سبب دارد:عفونت بينى چ

 رسند.روند و به بينى مىبخارهاى عفونى از اطراف سينه و ريه و معده بالا مى -0

خلط گنديده در استخوان ته بينى موجود است كه اگر گرم باشد قرحه به بار آرد، بوى گند از آن برخيزد و بالا  -1
 شود.رود و حس مى

 مغز يا در قسمت جلو مغز و اطراف مقابل بينى است.خلط عفونتى در يكى از بطنهاى مغز يا در كليه  -3

 يا تباهى و عفونت استخوان ته بينى را دربرگرفته. -4

 بواسير بينى سبب تعفن شده است. -5

 علاج:

اگر از خلط داخل معده و مغز است و در ته بينى نيست بايد خلط را تخليه نموده و معده يا مغز را از آن پاكسازى  
 ا و به بينى كشيدنيها و پف كردنيها و غيره را در بينى به كار برد.هكرد. سپس فتيله

، هل، «مرّ »قبل از گذاشتن فتيله بهتر آن است بينى با شراب شسته شود، آنگاه فتيله گذاشت، كه در اين باره فتيله 
 صمغ خرنوب مصرى، با عسل، يا هل، مرّ، گل محمدى، با روغن سنبل رومى.

، هل، «ايتالى گل شيپورى»، «ذريره»ت از قبيل فتيله از مشك زمين، سنبل، گل نسرين، هاى ديگرى هم هسفتيله
ميخك، آس، الوا، گل، كمكى هم نمك، همه باهم يا متفرقه. فتيله از آب انگور پخته كه يك ثلث بماند و رقيق باشد،  

 طور تساوى بر آن پاشند.و لادن به« رامك»گرد ميخك و مشك زمين و 

نهاوندى، نسرين، گل، ميخك، از هركدام يك درهم، مرّ، مازوج هريك نيم درهم، مشك چهار حبّه،  فتيله آس، نى
 كافور چهار حبه، جوش كوره و نمك اندرانى هريك چهار قيراط.

 كه از انواع ترياقها« اندروخورون»ها: افشره پونه و از همه بهتر بول الاغ است، قرص انفيه
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 پز قندول با شراب ريحانى چند روز برمكند، بسيار مفيد است.است، در شراب حل كنند و در بينى چكانند. آب

ماليدنيها: داخل بينى را با زاج زرد، يا برگ ياسمن گرم كنند و با آب بسايند. داروى قريطن كه عبارت است از مرّ 
 ششم درهم، هل به اندازه آن، در عسل معجون شود.درهم و يك چهار درهم و دو سوم درهم، دارچين خطايى يك



پف كردنيها: پونه ساده، خربق سفيد، سوخته صدف، و داروى آخرين فتيله ذكر شده و ساييده چوبك، بلسان را در 
 بينى پف كنند.

 پز قندول با آب يا با شراب چند روزى استعمال كنند.برمكيدنيها از راه بينى: آب

كه   دانه را داغ گذارند،ويژه اگر عفونت بينى از مغز يا جلو مغز است در هر دو طرف گوشها جانو به در هر حالى
 داغ متمايل به گيجگاه باشند يا داغ را بر تارك سر نهند.

 فصل دوم قرحه در بينى

اند، يا از پوست  دهش اند، يا سبب كبرهسبب قرحه بخارهاى تند مزاج يا پليد، يا سيلانهاى حاد كه عفونتى و گنديده
 كنده شدن، يا جوش چركين است. قرحه يا آشكار است يا پنهان.

 علاج:

تر است، پس بايد علاج قرحه بينى ميانه بين علاج قرحه گوش و چشم تر و از چشم خشكبينى از گوش رطوبى
ومندتر ده قرحه چشم نير نيروتر و از خشكاننباشد. داروى خشكاننده قرحه بينى بايد از خشكاننده قرحه گوش كم

خواهد. و قرحه چشم به دارويى نياز دارد كه در اولين مرحله باشد. قرحه گوش داروى بسيار خشكاننده مى
 خشكانندگى باشد.

 -اگر قرحه بينى سيلانى در پى داشت، يا بخارهايى از آن برخاست، بايد پاكسازى شود و ماده را به سوى ديگر راند
ه بايد قبل از هر چيز خشكى را به سر داد و سر را تقويت دهى، آنگاه خون از سوراخهاى خلاص -كه دانى!چنان

 بينى بگير!

 بدان كه هر دارويى كه براى بواسير و بيخ رانها ذكر خواهيم كرد، در قرحه بينى مفيد است.

ر نرم و قرحه قوى و ضعيف اگجوشانند تا قرحه نرم شود كه قرحه قوى باشد، دارو را با لعابها و امثال آن مىدرحالى
 پذير است.شد به آسانى علاج

عقيده  كه به  -اگر قرحه خشك بود، شمع يك جزء با نيم جزء مخ ساق گاو آب شده در روغن نيلوفر و روغن كنجد
 بر قرحه بمالند. -ويژه آنچه با روغن زيتون نارسيده است بهتر استمن روغن گل و به

 كف اسفرزه و خطمى از ماليدنيهاى خوب است.  روغن بنفشه با كتيرا، يا كمى
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فتيله آلوده به حسل و پيه اردك و شمع زرد، پيه بز نر كوهى، پيه مرغ خانگى، عسل؛ فتيله شمع و روغن هليله زرد، يا 
 مازوج همه خوبند.

 شد.آيد، مفيد باشايد زدن رگى كه از شريان سرار و به بينى مى

 حجامت بر گودى پشت گردن خوب است، پاكسازى لازم است.

باشد. گاهى  گيرىاگر ماده تند يا پليد يا عفونى به قرحه وارد شود، علاجش سخت است، حتما بايد تخليه و خون
صابون ويژه طور هميشگى با بوره قرمز و صابون و بهباشد. بايد بهنياز به معجونهاى بزرگ مسهل )ايارجات كبار( مى

( بشويند. نسخه -)قسطنطين« قسططبونس»نسخه(، يا صابون منسوب به  -)اسقلسادس« اسقلينادس»منسوب به 
بعدا داروهاى بسيار خشكاننده به كار برند. از قبيل: پوسته نازك مس، زاج سفيد، زرنيخ سرخ، خربق، كه دارو را 

و مرّ و پونه و تره كوهى و زعفران و شب و مازوج بر  شود. گاهى هلدارند تا تخمير مىچند روزى در زهره گاو نگه
 كنند.آن اضافه مى

اش اين است: مشك زمين، مازوج، زعفران، زرنيخ، اگر درد شديد با قرحه نيز مجرّب است كه نسخه« روفس»داروى 
 بود، سوخته سرب شسته در اسفيداب و مردار سنگ را با روغن گل و موم مرهم كنند.

ار اين نسخه است: سفيداب يك رطل، مردار سنگ سه اوقيه، ريم مس سوخته سه اوقيه، با شراب داروى قرحه آشك
 و روغن آس مرهم شود.

 آب انار ترش را در ظرف مسين بجوشانند تا نيمه شود و فتيله بدان آلايند.

 گاهى حل شده در شراب، گاهى در سركه، و گاهى با سركه و آب برحسب نياز.« اندرون»قرص 

سرب، شراب كهنه، روغن آس، را مخلوط كنند و بر آتش زغال آهسته بجوشد تا غليظ شود، در ظرف مسين ريم 
 ريزند.

 سوخته سرب حكم ريم سرب دارد.

 افشره سلق به تنهايى يا با داروهاى ديگر نيز از داروهاى قرحه بينى است.

 فصل سوم داروى قرحه كه آن را قرحه شيرين نامند

دانه و اگر هويژه مخلوط با لعاب بروغن گل يا شمع و پيه مرغ بمالند. و از اين بهتر مرهم سفيداب و بهدر مرحله اول، 
 خواستى كه بيشتر خشكاننده باشد، از ريم نقره استفاده كن! كه ريم نقره به تنها و با روغن آس مفيد است.



 مردار سنگ سهاگر علت كمى شدت يافت، اين مرهم را استعمال كن! سفيدآب يك رطل، 
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 اوقيه، ريم سرب سه اوقيه، سوخته سرب شسته ساييده در شراب چهار اوقيه، با روغن آس و سركه مرهم شود.

 اگر علت كهنه و پابرجا بود و زياد شدت يافت، اين نسخه را به كار برند:

 دو درهم، با روغن آس و سركه مرهم شود.مردار سنگ چهار درهم، فيجن سبز چهار درهم، شب 

تر: زاج سبز، مرّ، هريك هفت جزء، زاج سفيد شش جزء، شب يمنى، مازوج، سونش مس، هريك چهار نسخه قوى
 شود و بر قرحه مالند.جزء و نيم، سركه يك رطل و هشت اوقيه، در ظرف مسين بپزند تا مانند عسل منعقد مى

 فصل چهارم بند آمدن بن بينى

سبنده يا بندد، كه شايد ماده خلط لزج و چكند، گدار از گلو به بينى يا از بينى به گلو را مىچيزى در داخل گير مى
 دهد.رود و آواز مىزياده گوشت يا كبره باشد. علامتش آواز از بينى است كه مجراى باد تنگ شده و با فشار مى

 علاج:

ون يك قيراط، زعفران يك قيراط، مرّ نيم درهم حبوب شود. آب عدس تلخ يك درهم، گندبيدستر نيم درهم، افي
خواهد، كه آلت ويژه در بينى گردانند و سدكننده را  مرزنگوش سبز را به بينى كشند. در اكثر حالات عمل كردن مى

ه نيم بقدر مواد بيرون آيد كه باوركردنى نيست، كه ممكن است شود. گاهى از اين عمل آنكم بتراشد تا پاك مىكم
 ايم.رطل برسد. اگر باز بهره نداد، علاجهاى بواسير بينى استعمال شود كه ذكر كرده

 فصل پنجم خرناسه

پزند تا به هم اى لازم دارد. نسخه اين است: مازوج گرد شده را با آب انار شيرين مىداروهاى انفيه و غرغره
كنند و دوباره با آب انارى كه مازوج در آن ضافه مىكنند و نيم آن كندر و انزروت اآميزند، آنگاه خشك مىمى

طور انفيه يا غيره استعمال كنند. تنكار با شمع و روغن در بينى كشند و نمايند. و چند روزى بهپخته است معجون مى
 شود.دوام كنند تا خوب مى
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 فصل ششم كوفتگى و شكست در بينى



ست بينى را از داخل بياگنند و در خارج راست نمايند و هرباره كمى از آگنه را بيرون كشند تا استقامت يابد. بهتر آن ا
دارويى را كه با آگنه قاطى كنند عبارت است از: ماش و الوا، مرّ و زعفران، رامك، سك )افشره آمله(، گل ارمنى، گل 

اب باره در بدرخت گز كوچك بپاشند. و شايد ما دراين مختوم رومى، خطمى، لادن، افشره درخت گز بزرگ يا آب
 شكست و بست علاجهايى را بگوييم.

 هاى ريز در بينى(فصل هفتم بواسير و پليپ )غده

منظور از بواسير، گوشتهاى زائد است كه در داخل بينى رويد. اگر سست و سفيد باشند سهل العلاج است، و اگر 
د ويژه اگر ريم گنديده از آن آيد. اگر سرطانى باشنتر است، بهشند علاج سختسرخ و بدرنگ و درد شديد داشته با

خورد و از كشيدگى زياد درد شديد دارد، كه همان بدرنگ بدتكوين است و زياد ريشه دوانيده ريخت بينى به هم مى
 است و تراوشهاى دائمى و بدون انقطاع و بدون كاهش دارد.

اين است: اگر بعد از بيمارى سر، گوشت در بينى روييد و سيلان بود بواسير  فرق ميان بواسير بدخيم و سرطان
يژه اگر و است، اگرنه از بيمارى بلكه در حالات سلامت بدن در بينى پيدا شد و سيلان نداشت، سرطان است. به

ه افزايش و بعدا رو بقبل از پيدا شدنش اعراض سودايى در مغز بوده باشد. در مرحله اول به اندازه يك نخود يا فندق 
 باشد و سفتى و سختى در سق ايجاد شود.

 سرطان اكثرا بدون ريم و ماده سيلانى است كه به گلو بيايد، بلكه خشك و سفت است.

يابد و شايد از بينى يا سق بيرون آيد. هر دارويى در پليپ بينى نافع باشد، در بواسير ماند و دوام مىگاهى بواسير مى
 است و شايد نياز باشد كه از نيروى دارو بكاهند. بينى نيز نافع

 علاج:

اگر از قسم اولى است )زائده گوشتهاى سست و سفيد( با كاردى نازك بريده شود و آن را با حك كننده كاونده 
 كگذارهاى كوچك و باريكنيم يا با داغكم بيرون آرند. اگر از قسم دوم است: يا با داروهايى كه ذكر مىباريك، كم

 آوريم.يا با كاونده هرچه زوائد را كه در بينى است بيرون مى

ريزيم. اگر اى و توخالى باشد. بعد از پاكسازى سركه و آب در بينى مىباره آن است كه لولهبهترين ابزار كاونده در اين
ى به كار آنگاه اره نخ اى به جا مانده است،شود كه بقيهنفس طبيعى شد و بندآمدنى نماند چه خوب، و الّا معلوم مى

سربى سركج  دار باشد، و به وسيله سوزنزنيم كه مانند اره دندانهبريم. يعنى نخى ابريشمين يا مويين را چنان گره مىمى
بريم. اى نامبرده بقيه گوشت را كه در دو طرف مانده مىرسد. با نخ ارهگذرانيم تا به كام مىآن را از سوراخ بينى مى

 از سرب بعدا انبوبى
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بر  -نيمككه ذكر مى  -و غيره« اندرون»، «داروى كاغذى»پيچيم و داروى بواسير از قبيل اى مىيا پرى را در پارچه
د، شگذاريم كه راه نفس كشيدن باز باشد. اگر ابزار كاونده مانند سوهان برنده اما انبوبى باپاشيم و در بينى مىآن مى

توان پاكسازى را به كلى انجام داد. هرگاه ابزار بريدن و كاويدن يا داروى خورنده در بواسير بينى به كار برده شد، مى
 بايد بعد از آن شخص بيمار عطسه كند تا مواد عفونى و مواد اره شده را پراكنده كند و بيرون دهد.

 .شود، كه مفيد است ولى ديرتأثيرا آب تا معجون مىداروى علاج بواسير سبك: فتيله از پوست انار ساييده ب

شويى سبز تنها يا با پيه حنظل، فتيله از ثمر درخت سرو با كمى انجير چند روزى استعمال شود. فتيله از چوبك رخت
اب ر فتيله آلوده به آب پونه وحشى، يا بعد از خيس كردن فتيله در آن، گردش را نيز بر آن بپاشند، يا فتيله را در ش

 فرو كنند و گرد پونه وحشى بر آن بپاشند.

 يا فتيله از آب منعقد شده انار شيرين و ترش كه با پوست و پيه انار كوبيده شوند.

فتيله از عسل و گل محمدى هر روز بارها استعمال شود، يا گرد زرنيخ و زاج سبز در شراب مايه زده ساييده را به بينى 
 پف كنند.

است داروهاى از قبيل: شب، مرّ، سوخته مس، پوسته مس، ريشه سوسن سفيد، زاج سبز، زاج  اگر بواسير كهنه شده
زرد، زاج، بوره قرمز، با شراب يا با آب پونه وحشى يا آب انار ترش يا شيرين با پيه و پوست انار را به هر سه نوع: 

سيارى از زاج ه شده از اين داروها، مقدار بفتيله، گرد پاشيدنى و مرهم استعمال كنند. اگر شافى نبود، بر فتيله ساخت
طور تساوى بپاش!. بهتر است بعد از تيغ زدن، دريدن با نشتر صورت  سفيد و زاج زرد، شخار، زنگار، زاج، شب، به

 گيرد.

 خوب است. گويند بزر فيل گوش بواسير بينى را شفا دهد.« قلقنديون»اگر باز علاج نيافت 

گ را بفشرند و پشم بدان بيالايند و در بينى كشند گوشت زائد و سرطانى را زايل گوش بزر اگر خوشه بالاى فيل
 كند.مى

هاى داخل بينى را بهتر آن است جراحى كرد كه بعد از تخليه و پاكسازى بدن و سر صورت گيرد. اما اگر خفيف غده
زرد و مازوج هريك نيم جزء، گرد  بريم از قبيل: شب و مرّ، هريك يك جزء، زاجبود، داروهاى قرحه قوى به كار مى

 اش چنين است:شود و در بينى دمند. فتيله و داروى جالينوس كه نسخه



شود،  مىكوبند تا عجينريزند، دردى را مىجوشانند و در ظرفى سربى مىانار شيرين و ترش با پوست و پيه كمى مى
ى گذارند و بعد از مدتكشند و مىسازند و در بينى مىىهاى دراز مريزند و فتيلهو مقدارى از آب انارها را بر آن مى

شود اندايند. عمل تكرار مىآورند و داخل بينى و سق را با افشره انارها مىماندن و راحت شدن بيمار آن را بيرون مى
 ب آورد.اتا بيمار شفا يابد، همين دارو براى قرحه و بواسير بينى هم مفيد است، و چندان درد هم ندارد كه به حس

مزه گرفت. اگر بواسير سخت باشد آب انار ترش بيشتر و اگر زياد شود اين دارو را از سه انار ترش، شيرين، گسمى
 مزه بيشتر باشد.رطوبى و سيلانى است گس
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 و زنگار بر آن بيفزايند.اند كه قلقطار )زاج زرد( و نشادر بعضى از اطباء بعد از جالينوس رأى داده

د. كند. اگر آماس كرد بگذار تا تسكين يابها را بر مىاگر داروى بسيار تند و شديد و خورنده به بينى بدمند غده
سپس شمع و روغن و عسل را بر بينى بمال و باز دارو را پف كن و باز دست بردار! همين كار را انجام ده تا غده 

 افتد.مى

افع است. اندازد. ثمر سر و نكه زگيل را هم مىخورد. همچنانا در پشم به بينى كشند، پليپ را مىاگر خرنوب نبطى ر 
منع  ها قطع شدند براىشود. هرگاه غدهزاج سبز را بسايند مانند سرمه، صبح و شام به بينى پف كنند خوب مى

 !ريزى گل با آب سرد غليظ شده را بسيار سرد گردان و به بينى بينداىخون

 فصل هشتم عطسه

عطسه حركتى است قوى از مغز كه خلطى يا ماده آزاردهنده غير از خلط را به كمك هواى بركشيده از راه بينى و 
 باشد.دهان بيرون براند. عطسه براى مغز همچون سرفه براى ريه و اطراف آن مى

يله ه هوا تبديل شده باشد كه به وسدهد كه خلط آزاردهنده باند كه مغز عطسه را هنگامى سر مىبعضى پنداشته
 هواى بركشيده از راه بينى آن را بيرون راند، ليكن اين پندار حتمى نيست.

هرگاه بدن پر از هواى غير منقطع باشد، هوا به سراغ خلط ناباب در مغز آيد. هرگاه هوا مجموعا به شدت تكان 
خورند و از داخل چنان به سوى خارج كان مىهاى سينه و حجاب نيز به شدت تخورد كه از حركت آن ماهيچه

شود و از آنجا كه پياپى هوا به دنبال دارد كند و آماده بيرون شدن مىكند كه اجزاى خلط را از سينه برمىحركت مى
 كند.گيرد و ماده را پراكنده و نابود مىنيرو مى

 دن بماند و حركت نكند.در اول زكام و نزله عطسه زيان است، زيرا بايد خلط تا موقع پخته ش



كند، شايد سبب خون دماغ گاهى عطسه در تب و امثال تب به حدى زياد است كه نيرو را سلب و سر را پر مى
هد و دشديد شود كه بايد در بند آمدن عطسه شتاب نمود، ليكن عطسه، سكسكه از ماده توليدشده را تكان مى

 ب آيد.هاى تبرد. گاهى عطسه در اوايل نوبهتحليل مى

كننده بهترين حالت آن است كه سرش را راست در برابر سينه نگهدارد و فرود نياورد و هنديان گويند: براى عطسه
 شود كه اين نظريه اكنون مورد پسند نيست.برنگرداند كه به آسيبى دچار نمى

ز هم باشد و بتواند آن را اكه ماده يا اندك عطسه براى خشكى به سر بخشيدن از هر چيز مفيدتر است. درصورتى
 بپاشد، حتى اگر خام باشد. يا اگر ماده بادى باشد و در اندازه زياد يا بخارى باشد.

 عطسه براى علاج پر شدن سر از ماده بخارى بسيار نافع است.
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ى كه رو كسانه نيرومندى مغز است و ازايناگر ماده غليظ و بخارى و رسيده است؛ و به حد زياد باشد، عطسه نش
 آورها به عطسه نيامد اميد به شفايش نيست.تواند عطسه كند و اگر از عطسهدر حالت نزديك به مرگ است نمى

نمايد، در بيرون آمدن پرده زهدان مددكار كند، زايمان را سهل مىهاى بند آمده كمك مىعطسه در تكان دادن ريختنى
را آرام بخشد. براى كسى كه ماده در سر دارد و ناپخته است و بايد ماده تا زمان پختگى حركت  است، سرسنگينى

نكند. و اطرافش گرم نشود و در حركت كردنش ماده ديگرى را جذب نكند، عطسه زيان دارد. براى كسى كه ماده 
30زياد يا نارسيده در سينه دارد، عطسه خوب نيست.
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 هاى عطسهفصل نهم بازدارنده

روغن گل خوشبوى به بينى كشيدن، روغن بيد مسكن خوبى است. سوپ گرم خوردن، سر را با آب گرم، گرم كردن، 
  طورى كه سر بر بالش مانندى گرم گذارد، بو كردن سيب، قاوت، بوروغن گرم در گوش ريختن و بر پشت خوابيدن به

 فكر كردن و سرگرمى داشتن كه عطسه را از ياد ببرد و شايد قطع شود. كردن ابر مرده دريايى،
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براى كودكان گرده حيوان را بر آتش بريان كنند قبل از آنچه به تمامى بريان شود آن را بردارند و آبش را در بينى كودك  
 كافى است.  براى عطسه سبك كشند، يا به وسيله آن به عطسه وادار شود. الوا را بر بينى بندند، عطسه را بند آورد و

ماساژ چشم و گوش و دست و پا و كام و دهان باز كردن زياد، پر نمودن دهان، نگاه دوختن بر بالا، پهلو به پهلو 
هاى آرواره، خواب سنگين، پرهيز از ويژه ماهيچهشدن و خود را برگرداندن، روغن رطوبى بر ماهيچه ماليدن و به

 هاى عطسه هستند.از گرد و دود، از بازدارنده يكدفعه از خواب پريدن، دورى

آور: خربق سفيد، گندبيدستر، كندس، فلفل، خردل همه باهم يا هريك تنها كه بر پر بچسبانند و در داروهاى عطسه
  مالند.فيجن كوهى، الوا، بر بينى -يعنى آنچه دودش گرفته شده -، دود شده«سك»بينى كشند. عاقرقرحا، سنبل، 

 آورد.سه مىداران را به عطهايش، كه تبى خفيف: بو كردن افيون، ساقه ريحان كوهى، زراوند، گل با پرزهآورهاعطسه

 دارو را به بينى مالند بهتر از پف كردن در بينى است.
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 فصل دهم

آيد.  ون مىآور استعمال كنند بير و داروى عطسهاگر چيزى در بينى گير كند، بايد سوراخ سالم بينى و دهان را ببندند 
 گويى اين را سابقا ذكر كرديم!

 فصل يازدهم خشكى بينى

شايد از حرارت و شايد از خشكى شديد باشد، يا از خلط چسبنده كه در بينى خشك شده كه علاج آشكار 
ت چيزى غير از خلط كه لازم نيس بخش كه خلط را نرم كنند و بيرون آرند وهاى سرد رطوبتاست. روغنها و افشره

 بيرون آيد همراه خلط بيرون نيايد.

 فصل دوازدهم خارش بينى

از بخار تند مزاج، يا نزله تند مزاج يا سيلان نزله قوى و سرد است. و گاهى از جوش، يا از اثر خون دماغ است، كه 
كه نانچ -كر خواهد شد. علاج همه اينهادليل بر بحرانى بودن است، يا دليل آبله و سرخك است كه در جاى خود ذ 

 سهل و آسان است. -اىياد گرفته
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 در يك گفتار -فن ششم دهان و زبان
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 فصل اول تشريح دهان و زبان

رسانيدن هوا به قسمت بالايى جسم ضرورى دهان عضوى است كه براى رسانيدن غذا به اطراف پايينى درون و 
 هاى جمع آمده در دهانه معده كه از پايين رفتن سرپيچى كنند مفيد است.است. در بيرون انداختن ريختنى

دهان آوندى فراگير براى اعضاى تكلم براى انسان و اعضاى صوت براى هر حيوانى است كه به وسيله هوا صدا 
 دهند.درمى

ها، برش دادن به صدا و ساختن ها و مكيدهاش گرداندن كلوچيدهى دهان است، كه وظيفهزبان عضوى از اعضا
هاست. پوست پايينى زبان نصفش به مرى و داخل معده و نصف ديگر به سقف كام در برابر حروف و تشخيص مزه

هاى چه ماهيدرز سهمى سر پيوسته است، و هر دو قسمت با زردپيها به هم متصل و مشترك هستند. و تو قبلا
 دهنده و بازدارنده زبان را شناختى!حركت

ر از پهنا باشد، تبهترين زبان كه سخن را خوب ادا نمايد زبانى است كه در درازا و پهنا ميانه و معتدل و سر زبان باريك
 اگر زبان بسيار كلفت و پهن يا بسيار كوچك و ترنجيده مانند باشد، صاحبش از سخن گفتن عاجز است.

رنگ خونى آن را در خود گرفته است و هر زبان گوشتى است سفيد و سست، رگهاى كوچك درهم تنيده سرخگو 
شاخه شده از چهار عصب نمايد. اين رگها شامل شريانها و عصبهاى بسيار و شاخهرو رنگ زبان سرخ مىازاين

او  اندازهه در عضوى همبرجسته است كه در تشريح اعصاب شرح داديم. به حدى رگ و عصب در زبان هست ك
توان ميل در آنها فرو برد، اين دو دهانه به سرچشمه لعاب و به  وجود ندارد. در زير زبان دو دهانه هستند كه مى

ند كه ترى ريز گوياند. اين دو سرچشمه را لعابگوشت غددى ريشه زبان كه آن را توليد كننده لعاب نامند پيوسته
رگ سبز رسند. دو رگ بز ن را نگه دارند كه با غشاء كليه دهن متصل و تا مرى و معده مىزبان و پرده نازك بالاى زبا

 شود، اين دو رگ را صردان، يا صردين، يعنى دوصرد گويند.رنگ در زير زبان است كه رگهاى بسيار از آنها توزيع مى
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 فصل دوم بيماريهاى زبان



كنند، يا تغيير اندازند، يا ناتوان مىان عبارتند از: آسيبهايى كه حركت زبان را مختل سازند، يا از كار مىبيماريهاى زب
دهد. برند، مثل اينكه زبان حس بساوايى يا چشايى را از دست مىدهند، يا يكى از دو حس آن را از بين مىرنگ مى

 ترين حس از اين دو حس چيره شده است.آسيب بر ناتوان

دهد، يا بيمارى از سوء مزاج يا از ابزار كه بزرگى يا كوچكى يا بدريخت شدن است. يا حالت طبيعى را از دست مى
 شود. بيمارى زبان شايد از آسيبى ساده و تنها، يا مركب )تركيبى( باشد، مانند ورم.شود، جمع نمىپهن مى

باشد، كه در اين حال اكثرا گونه و لب نيز از آسيب شايد بيمارى ويژه زبان باشد و شايد مغز در آن سهمى داشته 
 برند و اگر آسيب در خود عصب ويژه زبان باشد ممكن است ساير حواس را دربرگيرد.بهره مى

 گاهى در درد زبان، معده نيز سهيم است.

 توان نوع سوء مزاج را تشخيص داد.از رنگ زبان كه سفيد يا زرد يا سرخ يا سياه بنمايد، مى

مزگى، تلخى، مزگى، شيرينى، بىتوان بيمارى را از حس بساوايى زبان، مزه چيره بر زبان كه مثلا احساس ترشين مىهمچن
 مزگى و گيرندگى، تشخيص داد.يا گس -كه از عفونت است  -بدمزگى

تشخيص از رنگ و مزه گاهى رهنمون تشخيص بيمارى اندامان غير زبان است. مثلا سرخى و به خصوص سرخى و 
 شود.زبرى زبان دليل ورمهاى خونى در اطراف سر و معده و كبد مى

سپيدى زبان شايد نشانى از سردى دهانه معده، كبد، خلط بلغمى در سر و گاهى دليل يرقان است. حتى اگر رنگ 
 بدن تغيير نيافته باشد.

يمارى توان پى به بخشكى آن مىدهد، و از رطوبت و مزه دهان خلط چيره بر همه بدن يا بر معده و سر را نشان مى
برد، حتى خشكى دو حالت دارد. يا سطح زبان صاف است و خشك، كه اين خشكى راستين است يا خلطى 

چسبناك كه حرارت آن را خشكانيده بر زبان در جريان است، كه اين را نتوان خشكى در گوهر زبان دانست، بلكه 
باه ه يا بخار متراكم و غليظ است. در اينجا بسيارى از اطباء به اشترطوبتى چسبنده بر زبان جمع آمده كه سببش نزل

كه ديدند دهان خشك است بدون اينكه بدانند اين خشكى از كدامين حالت نام برده است حكم افتند؛ همينمى
 كنند.مى

مردگى، ژ شود؛ و در حال حركت دادن زبان در وقت گفتگو، از پخشكى سبب زبرى، و رطوبت سبب صافى زبان مى
است  توانى چگونگى حالت زبان را درك كنى! زبان اگر سنگينمى -شودبه حدى كه هميشه گزيده مى -سبكى، كلفتى

توان از ورم و جوشهاى زبان پى به نوعى بيمارى )گران حركت است( دليل پر شدن از خون يا رطوبت است و مى



ياتش را در آينده ياد اى و شرح جزئتورات و شرح كلى را ياد گرفتهتوانى از اين دليلها بيشتر استفاده كنى كه دسبرد. مى
 گيرى!مى

 خود به درد آيد و شايد با مشاركت مغز يا معده آسيب بيند.زبان شايد خودبه
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وى زبان آيند ابى كه به ساند، دو حالت هست: يا اعصاز آنجا كه عصبهاى زبان با بسيارى از عصبهاى ديگر پيوسته
 شود.رسانند كه سخن به روانى ادا مىزيان نديده و حركت زبان را زيانى نمى

شود. ممكن رسند كه لكنت زبان و غيره را سبب مىپيمايند به سستى مبتلا و به سهولت به زبان نمىيا در راهى كه مى
ان  كند و آن عصب در راه رسيدن به زبدريافت مى است لكنت زبان از آن باشد كه عصب زبان نيرو از عصبى ديگر

 كند.گير مى

 فصل سوم معالجات

سيله اى! گاهى معالجه ويژه را و اگر آسيب رسيدن به زبان از سهيم بودن سر يا معده باشد، علاجش را ياد گرفته
كننده و ، قطعبرندهتحليل كنى! يا داروهاى تعديل مزاج ياتجويز مى -آور بهتر استكه از قى  -نوشيدنيهاى اسهالى

بخش كه اثرش به زبان سرايت كند و نيروبخش زبان باشد استعمال كن! هر داروى تناولى براى علاج زبان، بهتر نرمى
ها و به دندان سودنيها و روغنهاى دهان و قرصهاى ميان است بعد از غذا باشد. گاهى در دهان گرديدنيها و غرغره

 باشند.باره مفيد مىروهاى تقويت كننده نامبرده هستند، درايندهان نگه داشتن كه از دا

بهتر است كه داروها را در پهناى دهان جا داد. نبايد داروى دهان و زبان از نوعى باشند كه از سيلان مايع آنها گلو و 
 ريه آسيب بينند.

 فصل چهارم چشايى از دست دادن

 سه حالت دارد:

ست  ديدگى ابزار به تنهايى يا با مشاركت ابيمارى ويژه از سوء مزاج است، يا آسيب يا از بيمارى مشاركتى است، يا
 ايم.ها را ذكر كردهكه دليل

 علاج:



. اگر توانى معالجه كنىاى و مىاگر بيمارى مشاركتى بود، تو خودت حال مغز و معده را در باب مغز و معده شناخته
اگر سبب پرى از خلط بد است، بايد تخليه به عمل آيد كه براى چنين بدون مشاركت است، تنها زبان را مداوا كن. 

ليظ پيه حنظل، نمك نفطى. و اگر خلط غ« محموده»اى معجون فيقرا، حب از صمغ صنوبر، يا قرص ساخته از تخليه
دمزه از قبيل نهايى را كه در باب سستى زبان خواهد آمد به كار ببر! بيمار را غذاهاى تباشد، معجونهاى بزرگ و غرغره

 پياز، خردل، سير و سركه بخوران!
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 فروهشتگى زبان -فصل پنجم سستى

هاى اعضاء است كه سابقا ذكر شد و سببش از رطوبت خونى آبكى است، يا سبب در سستى زبان از جمله سستى
 ته با عصب زبان است.مغز يا در عصب حركت دهنده زبان يا از شاخه عصبهاى پيوس

دانى كه معالجه هر عضوى كه حس و حركتش به شراكت مغز اگر بيمارى زبان از مشاركت مغز است، خودت مى
 باشد چگونه است!

اگر زبان سرخ و حرارتى باشد، دليل خونى بودن ماده است، اگر سيلان لعاب آبكى زياد است، دليل وجود ماده رقيق 
 برد و از داروهاى گيرنده فايده بيند.ها كمتر بهره مىبرندهآبى است و از تحليل

پته تهكند يا به لكنت و تكند يا زبان به زحمت كلمات را ادا مىسستى زبان گاهى انسان را از سخن گفتن منع مى
 افتد.مى

رم شد، گ  زند. كسى كه در حرف زدن زبانش گره كند، هرگاه مبتلا به بيمارىگاهى بچه تا زمانى دراز حرف نمى
خ عصب آيد؛ زيرا رطوبت مذكور در بيگدازد و زبان به حال طبيعى درمىمى -كه سبب گرفتگى شده  -رطوبت زبان

شود. هرگاه مى 31«الثغ»كند و زبان بند آمده است. كودك هم از اين رطوبت است كه كلمات را صحيح ادا نمى
 شود.ح مىبزرگ شد و رطوبت جسم كاملا طبيعى شد، زبان سلامت و فصي

 علاج:

 بدن را بايد وسيله معجونهاى كوچك و سپس معجونهاى بزرگ پاكسازى كرد؛ آنگاه مداواى ويژه سر را استعمال كن.
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ها و  اگر بيم آن رفت كه همراه رطوبت چيرگى خون هست، رگ زبان را بزن و حجامت بر زنخ بگذار. سپس غرغره
گير و پاكسازى زبانش را بسيار حركت دهد كه اين علاجهاى خونگردهاى ساييدنى بر زبان استعمال كن. بعد از 

 اى.دارويى را در بيماريهاى سر ياد گرفته

 كننده بر زبان بمالد و زبان را با آنها ماساژ دهد و با آببرنده و قطعاگر بيمارى زبان موضعى است، داروهاى تحليل
بيل: مرزه، آويشم، خردل، عاقرقرحا، پوست ريشه كبر، يا خردل آنها غرغره كند و در دهان گرداند. و اين داروها از ق

كنى. يا زبان را با نشادر با آب لور يا آب دوغ و كندس كه اينها را با آب كامه يا با سركه پياز دشتى مخلوط مى
نند نافع ك  قدر بمالند تا لعاب زياد از آن سيلان كند. سكنجبين پياز دشتى اگر در دهن گردانند و غرغرهچكيده آن

 است. سوسن زرد هم

 316، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 بسيار خوب است، كه براى سستى و سنگينى زبان مفيد است.

اگر سستى زبان چنان بود كه مانع سخن گفتن باشد، شيره گياه شير سگ و كندس بر زبان و بيخ زبان مالند و ادامه 
 دهند.

اند كه گذاشت، و از اين داروها و امثال آن حبوبى هست كه با چيزهايى عجين شدهبايد از اين داروها بر گردن نيز  
 اند.گذارند به زودى بگدازند؛ آنها را استعمال كن. از قبيل: لادن، عنبر، كه قرص شدهنمى

ا زير ر  از قرصهايى كه زير زبان گذارند: سقز درخت بنه دو درهم، صمغ انگدان يك درهم، قرص به اندازه نخود از آن
 زبان نهند.

ك دانه و مرزنگوش خشك و نمها: نشادر و فلفل و عاقرقرحا و خردل و بورك و زنجفيل و مويزج و مرزه و سياهغرغره
 نفطى كوبيده و بيخته در آب گرم ريزند و چند روزى غرغره كنند.

ندى از كرمانى، پوست قرفه، نمك ه  اش اين است: زيره سياه، زيرهبرند كه نسخههنديها گوارشى را براى زبان نام مى
هريك نيم مثقال، دار فلفل )فلفل دراز( صد عدد، فلفل دويست عدد، شكر سه استار )استار شش درهم و نيم 

 شود نوزده درهم و نيم( به حالت گرد شود و از آن بر زبان ريزند.است كه مى

كن. مانند:   هاى گيرنده استعمالبرندهاست، تحليلبرنده بهره نداد و ديدى كه رطوبت رقيق و در جريان اگر تحليل
 قندول مخلوط با گل محمدى، شكوفه گورگياه، تباشير.

 هاى گيرنده بر زبان ماليدن مفيد است كه از تحليل شدن، آب دهن را ريزش دهند.مزهترش



 هاى نارسيده.مانند: آب دوغ چكيده، غوره، ميوه

ر ويژه اگرا بر دوام حركت داد و ماساژ كرد و آب دهن از آن جارى كرد. و بهاگر از حرف زدن دير كرد، بايد زبانش 
باره زبان بچه را با عسل و نمك دارانى ماساژ دهند خوب است. و هرچه راجع به علاج رطوبت زبان گفته شد دراين

 شود.آيد و آزاد مىمفيد است. بايد بچه را به حرف زدن واداشت كه زبان به حركت درمى

 پنجم تشنّج زبان )كه چند حالت دارد( فصل

بيماريهاى حاد كه از راه خشكندگى  -3ماده سودايى گيرنده.  -1رطوبت لزج ماهيچه زبان از پهنا تمدّد يابد.  -0
 شوند و امكان دارد كه به حرف زدن زيان برساند.تشنج و بدريختى زبان را سبب مى

 علاج:

چندان دور نيست. اگر ويژگى زبان را در  -در فن اول اين كتاب آمدهكه   -علاج تشنج زبان از علاج كلى تشنج
 نظر بگيريم، معالجه چنين است: كماد گذاشتن بر بيخ گلو از خارج كه: بابونه،
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ا به حالت سوپ آنها ر  شاه افسر، يونجه، مرزنگوش، شبيت تنها يا جمعا در آن به كار رود. غرغره با روغن اين داروها،
امثال آن. اگر  برنده، بزر شنبليله ونيم گرم مدتى در دهن نگه داشتن، آفروشه با روغنهاى گرم و شيرينيهاى تحليل

تشنج زبان در اثناى تب رخ داد، روغنهاى مانند: بنفشه، كدو، بيد. به حالت ولرم بر زبان مالند، و بايد آب و 
 پاشيد.هاى ولرم برجاى تشنّج افشره

 فصل ششم كلفتى زبان

ه در شود. گاهى چندان كلفت شود كاز خون چيره، از رطوبت زياد بلغمى سست كننده برانگيزنده، زبان كلفت مى
 آيد، كه در باب اورام چسبندگى بحثش آمده.گنجد و از دهن بيرون مىدهن نمى

 علاج:

 كننده و گيرنده مانند ريواس و ترنج مداوا شود.عاگر از ماده خونى و گرم است، بايد وسيله داروهاى ترش قط

اگر از رطوبتها است، بعد از پاكسازى لازم زبان را نشادر و نمك با آب دوغ چكيده و سركه يا زنجفيل و فلفل و دار 
 رود.فلفل و نمك سنگ بلورى نرم كوبيده شوند و بر زبان مالند، به حجم طبيعى بازگردد و بيرون آمده به داخل مى



پر درآورده  هاى تازهاگر بچه به سستى زبان مبتلا شد تنها كافى است كه پرهيز دهند و غذايش گنجشك و جوجه
 باشد.

 شخصى در حجامت گرفتن نشتر به ليف عصب كناره غشاء زبانش خورد، زبان به بيمارى سست حركتى مبتلا شد.

 فصل هفتم كوتاهى زبان

 گذارد زبان پهن شود و گاهى از تشنج رخ دهد.پيوندد و نمىمىزردپى زير زبان به سر و اطراف زبان 

 علاج:

راجع به تشنج گفتيم. اگر از زردپى است بايد كمى از آن را از طرف نزديك زبان قطع كرد و فورا با زاج ساييده 
يرون آيد. دهان ب اى قطع كنند كه زبان به آزادى به سقف دهان )سق( برسد و ازريزى را متوقف كنند و تا اندازهخون

 اگر جسارت نكردى كه با نشتر ببرى! و ترسيدى كه خون زياد
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برجهد، سوزنى را با نخ زبر زير زردپى فرو كن كه آن را شيار كند و نبرد، آنگاه داروى مانع چسبيدن بگذار، كه 
به آهستگى زردپى را ببر و دقت كن. رگهاى زير زبان بريده  توانىگذار تند است. اگر مىعبارت از داروهاى داغ

 ريزى سيلان نكند.نشوند و خون

 فصل هشتم ورمهاى زبان

 ورمهاى زبان چند قسم است:

ورمهاى گرم، بلغمى، بادى، ورم سخت، سرطان. كه علامات همه آنها ذكر شده و ممكن است از اثر قارچ سمى و 
 افيون، زبان ورم كند.

 معالجه:

م تر است استعمال كن! شايد نياز مبر گيرى و تخليه اسهالى كه از قى سلامتاگر آماس زبان از ورم گرم است، خون
زى، ماست، گلاب و  ريويژه افشره كاهو، افشره تاجبه زدن رگ زير زبان باشد كه بايد بعد از آن فورا افشره كاسنى و به

 پوست انار، و اگر با شفتالوى تر ماساژ دهند بسيار مفيد است.بند، گلابى كه گل در آن پخته، افشره هفت



پز انجير، ، آببيانپز بيخ شيرينهاى رساننده مانند عسل با شير، آباگر ورم تحليل نرفت و باز نشد، بايد غرغره
ده بيرون راند. مع پز مويز و رازيانه استعمال شود. معجون فيقرا بخورند كه ماده غليظ را از دهانهپز شنبليله، آبآب

 برنده باشد مانند:غذاى بيمار رساننده و تحليل

 آش كلم، آش سلمك با روغن كنجد.

ريزى و پز سماق، آس، عدس، برگ زيتون، شراب گس، مرهم افشره تاجهاى مانند آباگر زبان چرك داشت، گيرنده
 روغن گل و عدس پوست كنده و گل خوب است.

 ا ورم بسيار گرم است، بيخ رازيانه را بسوزانند و بر زبان چسبانند.اگر ورم سست و بلغمى است، ي

 در برخى از ورمهاى گرم غليظ اين دارو مفيد است:

سوم جزء، نبات يك جزء و نيم. از همه اينها نسخه: زعفران، معجون فيقرا هريك يك جزء، كافور، مشك از هريك يك
 نى كشند.به وزن دو دانگ در شير پستان زن ريزند و در بي

زدم. وقت رگ نزده بود، من هم رگ نجالينوس گويد: زبان شخصى بسيار ورم كرده بود، عمرش شصت سال بود، هيچ
داروى صمغ صنوبر به خوردش دادم و خواستم كه زبانش را در ضمادهاى گرم بپيچم. وقت شب بود، طبيبى مانع اين  

نگه دارد. از اين علاج تماما خوب شد و اين عمل را با  كار شد، همان شب در خواب ديد كه افشره كاهو در دهان
 مشورت من انجام داد.

 هاىتخليه كرد. غرغره -اندكه ذكر شده  -بايد خلطهاى غليظ را وسيله معجونهاى بزرگ
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ه كنده، شير ز از دانه تهى شده و دنبالچپز شنبليله با انجير، ثمر برگ بو با مويكننده خوب است، خيس شده و آبنرم
عسل »پز خرما و انجير با نبيذ شيرين يا با مرباى انگور يا با پستان زن يا بز و يا الاغ در دهن نگه دارد. آب

 مفيد است. بر تناول معجونهاى كوچك يا خيارچنبر دوام كند كه ليونت بخشند.« خيارچنبر

 فصل نهم نارسايى در حرف زدن

 گوييم: لال شدن و غيره كه آسيب زبانند چندين سبب دارد:سستى زبان چيزهايى گفتيم و اكنون مى در بحث

 آسيب از مغز و در جاى بيرون آمدن عصبى كه به زبان آيد و زبان را به حركت درآورد، يا در حوالى آن رخ داده. -0



 ها رسيده.شايد آسيب به ماهيچه -1

خم بهبود يافته، يا خوردگى از ز ى، يا سفتى، يا سستى، يا كوتاهى زردپى، يا گرهچگونگى آسيب يا تشنج، يا كشيدگ
باشد، يا شايد سبب از اكثرا از رطوبت است و گاهى از يبوست مى -دانىچنانكه مى -ورم سخت كه اين حالت

 دهد.هايى باشد كه در زبان و اطراف آن روى مىورم و قرحه

 آيند.ها از مغز به سوى پيها مىيا بعد از سرسام آيد كه ماهيچه

ورى است آسازند، كه اين حالت غير اصلى و روىاند و زبان را پژمرده و متشنج مىتبهاى گرم به شدت خشكاننده
 موقتى.

يا آسيب از ماهيچه حنجره است كه مبتلا به تمدد و سستى شود. شايد انسان به زحمت بتواند صدا بيرون دهد چنان 
 نمايد.كند و عصيان مىآورد كه ماهيچه تحمل نمىهاى سينه و حنجره مىفشار بر ماهيچه

اگر در تلفظ اولين كلمه عاجز ماند و بعدا توانست به سخن ادامه دهد، بايد چنين شخصى با صداى بلند و نفس 
داشته  رگويد. سببهاى ديگرى را اگبلند حرف نزند، يواشكى شروع كند و بعد از عادت گرفتن به روانى سخن مى

 ايم.باشد، علاج آنها را هريك در باب ويژه ذكر كرده

 اگر بعد از سرسام باشد، زدن دو رگ زير زبان بسيار خوب است.
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 فصل دهم قورباغه

ت و زبان اساى از رنگ رويه زبان و رگهاى داخل غده مانندى سخت است و در زير زبان پديد آيد كه رنگش آميزه
 به رنگ قورباغه شبيه است كه سبب، رطوبت چسبنده است.

 علاج:

برنده و آنچه بسيار خشكاننده است مانند نشادر و سركه و نمك را بر آن بيازماى، داروى خورنده تقطيع كننده تحليل
و داروى  «اسفاريون؟»بهار( و )هميشه « ابيرون»با زنگار و زاج ماساژ بده، اگر بهره نداد، داروهاى تند مانند داروى 

مفيدند. زدن رگ زير زبان، داروى زخم زبان كه قوى باشند اگر همه  -كه در اقرابادين آمده است  -«سفيد نمناك»
 اينها مفيد واقع نشد، بايد عمل شود.

 شود.براى معالجه قورباغه زبان كودكان: مرزه فارسى، پوست انار و نمك بر زبان مالند خوب مى



 زاج، سورنجان با سپيده تخم مخلوط شوند و در زير زبان بگذارند از داروهاى مجرب است. سوخته

 فصل يازدهم سوزش زبان

اند، يا از خوردن تندمزه يا بسيار شور، يا ممكن است از حرارت در دهانه معده يا مغز كه هنوز به حالت تب نرسيده
 بزرگتر مانند تبهاى شديد، ورمهاى درونى باشد. تلخ، يا شيرين، يا از تشنگى زياد، يا شايد از سبب

 علاج:

كسى كه اين بيمارى را دارد، نبايد بر پشت بخوابد؛ نبايد زياد دهان را باز نگه دارد؛ قرصهاى ساخته از: تخم خربزه، 
، شكر ىتخم خيارچنبر خوردنى و خيار و كدو و ترنجبين و نشاسته و امثال آن استعمال كند. هسته گلابى و تمر هند

بخش را در دهان نگه دارد. اگر خلط چسبنده هست، اين هاى رطوبى و سردىحجاز، لعابيهاى شناخته و افشره
 داروها را بر زبان بمالد و زبان را چرب كند.

رنده خوب ها، لعابها، پيه پچرب كردن زبان و در دهان گردانيدن اين داروها با روغنها و شمع و چكيده لبنيات، افشره
 دهند.ت. و كسانى هستند وسيله نعناع زبان را مالش مىاس
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 فصل دوازدهم تركهاى زبان علاجش:

ن بند، كف پارچه دنباله خيار و سپستامرغ نيملعاب اسفرزه در دهان نگه داشتن و فرو دادن، خوردن پاچه و تخم
 است.

 فصل سيزدهم زبان بيرون آمدن

 شاد گردد.كند كه مجراى تنفس گثر ورمهاى بزرگ، يا در خفگيهاست، كه طبيعت زبان را وادار به بيرون آمدن مىاز ا

 فصل چهاردهم جوش دهان

 شود، گاهى در تب هم پديد آيد.جوش دهان اكثرا از حرارت اطراف معده و سر و بخارها ناشى مى

 ميرد.مار در روز دوم مىگويند اگر در تب شديد جوشهاى سياه بر زبان بود بي

 داروهاى ساده در ابتداى جوش دهان، كه نياز به سرد گردانيدن و خشكانيدن باشد عبارتند از:



آمله، مازوج، بزر گل، نشاسته، ثمر درخت گز، شياف خشخاش مقرن، گلنار، كتيرا، هر دو نوع صندل، گل، تباشير، 
گل اندلسى: نسخه( جوش كوره، تانبول،   -)قيموليا« ياقليم»سماق، عدس، گل ارمنى، چشم انار، جفت بلوط، 

بند، خرفه، شاخه تاك، كافور و نبات براى جوش دهان كودكان ريزى، هفتهاى سرد، از قبيل افشره كاهو، تاجافشره
 مفيد است.

مشك  ،اگر جوش گرم است در مرحله بعد از اول نياز به: ماميران و به ويژه دارشيشعان )قندول(، پوست جوزبوا
 زمين، زعفران، ثمر سرو، گاوزبان، عاقرقرحا، ميخك، پونه، سك، و از داروهاى پليد: مدفوع سگ.

پز قندول يك اوقيه، عروق )زردچوبه( نيم اوقيه، ماميران اگر جوش چرك داشت زرنيخ، براى جوش غليظ آب
 چهارم اوقيه، الوا دو درهم، زعفران يك مثقال،.يك

 طور مساوى در آن پخته باشند يا وزن قريب به يكديگر داشته باشند.و قندول بهآبى كه ميخك و جوزبوا 

هرگاه جوشها ريم كردند، لعابها، بزركتان، بزر مرو، بزر ريحان، بزر خطمى كه با آرد جو باشد، شير الاغ تنها يا با 
 يله.پز بزر كتان با انجير و روغن و آرد گندم و نعناع و شنبلچيزى از اين بزرها، آب
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 بعضى از پژوهشگران طب گويند: براى جوش دهان روغن ولرم گورگياه در دهن نگه داشتن بهترين علاج است.

 هاى بدخيمفصل پانزدهم زخم و قرحه

اه يا سبب شير تبسازد كه شود. اكثرا كودكان را مبتلا مىزخم دهان در پوست دهان و زبان پديد آيد و منتشر مى
 خوب هضم نشدن شير در معده است.

توان شناخت. سفيد: بلغمى است و اكثرا از بلغم شورمزه است، زرد صفرايى و از هر خلطى باشد از رنگش مى
 التهابش شديدتر از ساير جوشهاست، سرخ تمام عيار و خالص خونى است و بدتر از همه جوش سودايى است.

 ترند. گاهى ورم همراه زخم است و گاهى بدون ورم است.رنده و قسمتى آرامبعضى انواع آن بسيار خو 

يابد زيرا حرارت از آن دست بردار نيست و پوست دهان نرم و رطوبى اى در دهان باشد به سرعت انتشار مىهر قرحه
 است.

گنديد و به عمق سرايت  گويند، اگر  « قلاع»جالينوس فرمايد: زخم دهان را تا در رويه است و آشكار است زخم 
 گذار دارد.نامند كه نياز به داروهاى داغكرد، قرحه پليد مى



 دهد.زخم دهان در مواسم بارانهاى زياد و در تبهاى وبايى زياد رخ مى

 علاج:

بايد اول خلط سبب زخم را از كليه بدن تخليه نمود، اگر بر بدن چيره شده باشد؛ بعدا خلط رگهاى زير چانه و به 
را پاكسازى كرد، كه زدن اين رگ در همه زخمهاى گرم ماده مفيد است، بعدا داروهاى جوش ذكر « 32جهارك»ه ويژ 

با  دار را با داروى قوى و ميانه را با ميانه و ناتوان راشده استعمال شود، كه به تناسب زخم بسيار رطوبى و چرك و ريم
 توان معالجه بايد كرد.داروى كم

د. هيچ روغنى خواهان نزديك شد داروى بسيار قوى مانند: فلفلمويه با اندازه زياد از صمغ قرط مىاگر قرحه به استخو 
 حتى روغن زيتون هم نمالند.

 براى قرحه دهان هم خوبند. -كه در باب اول ذكر شده است  -داروهاى جوشهاى سرد و گرم

 برنده به كار برد.ه و بعدا تحليلرنگ خونى است، بايد در ابتدا داروى كمى گيرنده و سردكننداگر سرخ

 اگر سرخ مايل به زردى يا زرد مايل به سرخى است، بايد داروى سردكننده بيشتر باشد.
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ت. برنده قوى لازم اسكننده به اعتدال، و بعدا خشكاننده و تحليلدر ساير حالات اولا داروهاى خشكاننده و صاف
 ات بايد عمر بيمار را در نظر داشت.در معالج

ر باشد. شايد  تتر باشد و شير مكيدنى را اصلاح كرد، كه براى بزرگتران بايد دارو قوىتوانبراى كودكان بايد دارو كم
 خورد بايد شيرده كودك بخورد.كودكان از نوع غذا شفا يابند. اگر كودك غذا نمى

گ تمشك، عدس با سركه، هر نوع مخ اگر با ميوه به مخلوط باشد، و به ويژه براى زخم گرم دهان، داروهايى مانند: بر 
شده، آرد مخ بز نر كوهى و مخ گوساله، سيب و گلابى گيرنده، زالزالك، به، عناب، شاخه تاك، پنيرك كاشتنى خشك

. ماميران با يد استتر: گردهاى پاشيدنى، مازوج، تباشير، گل، صمغ قرط، و غيره مفعدس، آرد برنج و از اينها قوى
 داروهاى گيرنده خاصيت عجيب دارد، كافور هم بسيار خوب است.

                                                           
 چهار رگ كه در هريك از دو لب زوجى از آنهاست. -(0)  32



قوى و خشكاننده  هاىبرندهاگر زخمها سردند و به ويژه اگر بلغمى باشند، داروهاى زداينده و اگر سودايى باشند تحليل
ركه ويژه براى كودكان كه با زاج و سپشت داروى بسيار خوبى است و به مانند آرد گاودانه، عسل با مازوج، زهره لاك

 مخلوط باشند.

اگر زخم و قرحه خورنده و بدخيم باشند، حتما بايد زنگار و زاج زرد، مازوج در شراب سيكى يا مازوج و شب و  
 گلنار به اندازه مساوى باشند.

 .هم خوب استبا افشره گيرنده مانند آب غوره « طرخماطيقون»)موساربين. نسخه( يا سرمه « موشاس؟»قرص 

 دارويى كه شب و مازوج ساييده در آن باشد و گرد آن را آهسته به دهان بمالند، مفيد است.

 مازوج براى هر نوع از زخم پليد مفيد است و به ويژه اگر با سركه و نمك بپزد، كه كودك در دهان گرداند.

افروز با زخم دهان است، بستانخاكستر خامالاون )هفت برگ( در زخمهاى بدخيم خوب است و ضمن داروهاى 
 آب معدنى مسى و دردى سوخته هم از اين قبيل است.

زخم دهان سودايى سياه، مويز تهى شده از هسته و رازيانه شامى در عسل بسرشند و در دهن گذارند. اگر با زخم 
ن رجه، زعفراورم باشد، اين مرهم خوب است: آب ريحان كوهى يك سكرجه، روغن گل نيم سكرجه، عدس نيم سك

 شود.دو مثقال مرهم مى

 كندفصل شانزدهم آب دهن و لعاب كه در خواب سيلان مى

ز غذاى  دار اتفاق افتد، يا اكه براى روزهسبب حرارت و رطوبت و به ويژه در معده است. يا سبب تنها حرارت چنان
ز كند، گاهى از بلغم يا اروكش نمىآورد، آب دهن هميشه پيداست و تا غذا نخورد فكم، يا كسى كه غذا گير نمى

 سرماست.
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 علاج:

ده و هاى سرد و گيرناگر از گرما است، بايد نخست از شاهرگ دست خون گرفت، سپس مرباهاى ترش مزه و ميوه
گان باشد. بزغاله و پرند نبيذ تازه ساخته را با آب زياد مخلوط بخورند. غذا: ماهى و گوشت سبك از قبيل گوشت 

 پز عدس و سماق و غيره را در دهن گرداند.پزهاى گيرنده از قبيل آبآب

 بيمار را وادار به قى كردن كن. -دانىكه مىچنان -اگر از سردى و بلغم است، هر هفته دوبار يا سه بار



 بار اين دارو را تناول نمايد:هر هفته يك

تلخ( دو درهم، نمك هندى دو دانگ، رازيانه شامى، نانخواه هريك يك دانگ با نسخه: ايارج فيقرا )معجون مسهل 
اسكنجبين عسلى يا اسكنجبين بزورى بخورد و بعدا ترياق و گوارشيهاى گرم استعمال كند. غذايش جوجه با ادويه 

 اك كند.پخته، سير، خردل، و شام: كعك و آبكامه معمولى و بعد از آن آب گرم بنوشد و قبل از خواب مسو 

ند مفيد استعمال كند و زياد مسواك ك« اطريفل صغير»اگر هر روزه يك درهم نمك كوبيده با كاسنى سبز بخورد، سپس 
 اند خوب است و به ويژه براى كودكان.است. موش برشته را هم تجربه كرده

 فصل هفدهم علاج بوى بد دهان كه از خوراك باشد

كردن به سركه پيازدشتى، خوب است. مشك زمين و زنجفيل بيابانى را در جويدن برگ فيجن، برگ تمشك، و مضمضه  
 دهان نگه دارند.

 ريزى دهانفصل هيجدهم خون

اگر از گوهر دهان و پوست دهان باشد، علاجش داروهاى گيرنده است كه در باب جوشهاى دهان و غيره ذكر 
ت؛ اگر خون از ديگر جاى بود آن را در باب هاى نازك تاك بسيار مفيد اسهاى تاك و جوانهپز شاخهشد. آب

 اى ذكر خواهيم كرد.ويژه
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 فصل نوزدهم گند دهان

 يا از عفونت لثه يا سست شدن لثه يا عفونت بيخ دندان است كه آسيب به دندان رسانيده.

 ا چنين سوء مزاج گرم است.يا اينكه از سوء مزاج پوست دهان است و بدون رطوبت است اكثر 

 يا سبب از دهانه معده است كه خلطى گنديده در دهانه معده قرار دارد، كه آن خلط صفرايى يا بلغمى است.

 شود.كه در مسلولين ديده مىباشد چنانيا از اطراف ريه مى

 علاج:

نداد و  و آب بشويند، اگر بهره اگر از لثه و گوشت وسط دندانهاست بايد در پاكسازى دندانها كوشش كرد، با سركه
عفونت زياد بود بعد از شستن با آب و سركه، ثمر گز و عاقرقرحا و فيجن و ساذج )درخت هندى( و عود و 



مصطكى و پوست برنج و ميخك بجاوند. الوا و مرّ و امثال آن را بر لثه گذارند، سركه پياز دشتى مضمضه كنند. 
شيرين بر لثه مالند، اگر علاج نشد مويزك را بخايند و تف بيرون اندازند. اگر باز رازيانه شامى و شراب غليظ يا نبيذ 

 فايده نداد و گند دهان آشكارتر بود:

نسخه: سوخته زاج يك جزء، بيخ سوسن و زعفران هريك نيم جزء، با عسل عجين شود و قرص گردد و استعمال 
 شود و سپس با سركه خالص يا مخلوط با گلاب مضمضه كنند.

 تر از اينها: سوخته كاغذ سه درهم، زرنيخ دو درهم و نيم، سك، سماق.داروى قوى

چه  از هريك دو درهم كه بر دندان و لثه مالند و بچسبانند و پار « فلدفيون؟»نسخه: زنجفيل، فلفل سوخته، قرصهاى 
ت تازه اندازد و گوشو مى كندكتان بر آن نهند. شخار )قلى( به تنهايى بر گوشت گنديده دهان نهند. آن را برمى

 روياند.مى

ر پز ثمنسخه: صمغ خرنوب مصرى، زرنيخ سرخ، زرنيخ زرد، آهك، شب با سركه قرص سازند و در عسلاب يا آب
 سايند و بر لثه و دندان مالند.سرو كوهى مى

 اگر عفونت در خود دندان باشد و در طرف قرار گرفته وسيله سوهان حك كنند.

 ندان را فراگرفته بايد كشيده شود.اگر عفونت بيخ د

اگر سستى در گوشت لثه است و سبب عفونت شده، با داروى بندآور كه در باب سستى لثه خواهيم گفت معالجه 
 شود.

اگر خلط صفرايى و در معده يا در پوست دهان عفونت يافته بهترين دارو: زردآلوى تازه نخشكيده است كه ناشتا 
 خيار و شفتالو هم ناشتا بخورند خوب است.تناول كنند، خربزه و 

اگر زردآلو يا خوخ تازه گير نيامد، خيسيده خشك آنها را و به ويژه زردآلو خشكه را ناشتا بخورند. قاوت و شكر و 
 خوب است. -كه در اقرابادين آمده است  -«حبوب الوا»برفآب مفيد است، 
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 بخش باشد كه صفرا توليد نكند.كهاى سردىبايد غذا خورا 

ه در باب ك  -اگر خلط بلغمى است: اولا قى، آنگاه استعمال ايارجها )معجونهاى مسهل( كه تخليه دهانه معده كنند
ابه ها در تاى(، زنجفيل پرورده شده، ماهيابه، غذا سرخ شده)معجون هليله« اطريفل كوچك»و  -معده ذكر شده



تون كننده مانند اراك و زيد، از ميوه و سبزى تازه پرهيز كند، مسواك دهان از درختهاى تلخ قطعآب بنوشباشد، كم
 باشد.

شده را به اندازه يك گردو؛ يا به اين اندازه ثمر سرو و ثمر سرو كوهى و اگر هر روز صبح برگ آس و مويز از دانه تهى
 است.مويز تناول كند خوب است. ثمر صنوبر، حب تانبول هم خوب 

اش اين است: تانبول، ميخك، خولنجان، هريك نيم درهم، مشك، كافور، هريك يك دانگ، عاقرقرحا يك نسخه
 درهم، الوا سه درهم، خردل يك درهم با شراب سياه غليظ.

داروهاى مفرده تجربه شده عبارتند از: كندر، عود هندى، قرفه، پوست ترنج، گل، كافور، صندل، ميخك، كبابه، 
چارگون، جوزبوا، بيخ گورگياه، ارمال، اشنه، ناخن پريان، هل بويا، پلنگ مشك، برگ ترنج، سنبل، مصطكى، 

 نارمشك، زنجفيل و بقيه داروهاى مفرده كه در لوحها بود.

 آنچه بايد داروها را با آن معجون كرد، شراب سيكى، شراب سوسن، افشره ترنج است.

 فصل بيستم گشاد ماندن دهان

دن، يا از نياز مبرم به تنفس زياد است، يا از التهاب شديد، يا از تنگ نفسى و خفگى، يا ناتوانى دهان باز مان
 دهد.دهد، كه در بيماريهاى سخت روى مىماهيچه دهان كه در وقت خواب وظيفه خود را انجام نمى

 راجع به رنگهاى زبان، در بحث از بيماريهاى سخت سخن خواهيم گفت.
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 در يك گفتار -فن هفتم دندان
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 فصل اول گفتارى درباره دندانها

دانستى كه ما درباره دندان و تشريح و فايده آن سخن رانديم، بايد بدان رجوع كنى! و بدانى كه دندانها جزو 
كنند. هرگاه به درد آمد، احساس تپش و ا وارد آيد حس مىاستخوانهايى هستند كه هرچه از عصب نرم مغز بر آنه

ا آرامى، بركندگى، برآمدگى و تغيير رنگ در خود دندان يكند. گاهى سستى، بىپريدگى و گاهى خارش و غلغلك مى
 در ميناى دندان و درد، تآكل، تعفن، شكستگى وجود دارد.



د، مزه را بجود، از گرم يا سرد يا از هر دو باهم آزار بينا ترشگاهى درد بسيار شديد، خارش، كندى كه نتواند شيرين ي
د و اين چيزى طبيعى شو شود. گاهى به ورمهايى مبتلا مىدر اندازه تغيير يابد: درازتر، بزرگتر، يا ساييده و كوچكتر مى

ا در خود زائد از نياز ر ها را هم پذير است. اگر مواد است كه هرچه وسيله غذاى نمودهنده تمدد يابد كشيدگى ماهيچه
شد، كه اين تبديل رنگ از مواد زائد از نياز است. دندان هميشه داد، رنگش به سبزى و سياهى تبديل نمىنفوذ نمى

 طورى كه دندان مقابل با دندان افتاده يا كشيدهقابليت رشد و افزايش را داراست كه جاى ساييدگى را پر كند، به
 د، به شرطى كه ساييدگى از دراز شدن پيشگيرى نكند.شو درازتر از حالت اولى مى

توان مزاج دندان را شناخت، آيا زرد مرارى، يا سفيد بلغمى، يا سرخ خونى، يا سياه بدرنگ و بدان! كه از لثه مى
 سودايى است.

 فصل دوم بهداشت دندان

 كسى كه بخواهد دندانش سالم بماند، بايد هشت چيز را رعايت كند:

 شوند مانند شير،هايى كه به سرعت در معده فاسد مىاستعمال كردن خوراك و نوشابه از زياد -0
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 يزد.بپره -كه در جاى خويش بيان شده  -سود، ماهيابه، يا از رعايت نكردن اصول بهداشتى در خوراكماهى نمك

 رساند.ترش باشد بيشتر زيان به دندان مىويژه اگر قى شده خود را زوركى قى ندهد و به -1

 مزه باشد مانند: حلوا مغزى و انجير جاويدنى بپرهيزد.ويژه اگر شيريناز هر نوع جاويدنى و به -3

 چيزهاى سخت را با دندان نشكند. -4

 بخشها به دندان دورى جويد.از كندى -5

 ويژه گرم بر سرد دور باشد.ويژه سرد بر گرم، و بسيار گرم و بهاز بسيار سرد و به -6

هميشه وسيله خلال دندان را پاك كند اما نه به حدى كه زيان به گوشت ميان دندانها برساند و گوشت را بيرون  -7
 بياورد و دندان را لق نمايد.

ل آنكه ااز چيزهايى كه خاصيت آزاردهنده براى دندان دارند مانند: تره كه براى دندان و لثه بسيار بد است و امث -8
 اند بپرهيزد.در داروهاى ساده آمده



در مسواك كردن بايد ميانه باشد، كارى نشود كه درخشندگى و ميناى دندان را از بين ببرد، كه آنگاه از مواد سرازير و 
بخارهاى بالارو از معده تأثير پذيرد و سبب خطر گردد. اگر مسواك به اعتدال باشد، دندان را جلا دهد و تقويت 

شود و دهان خوشبوى گردد. بهترين چوب مسواك كند و مانع بركندگى مىكند و گوشت ميان دندانها را سفت مىمى
 آن است كه گيرندگى و تلخى در آن باشد.

اگر نياز به سردى بخشيدن به دندان باشد بايد هنگام خواب روغن گل، اگر نياز به گرمى باشد روغن بان و سنبل 
باشد، بهتر آن است اگر به سردى نياز بود اولا با عسل دندانها را ماساژ اهى نياز به هر دو مىرومى بر دندان مالد. گ

 داد و اگر كمى سردى بود يا گرمى كم بود با شكر ماساژ دهند.

 عسل و شكر هر دو براى جلا و پوشش و گرم كردن و پاكسازى دندان بسيار خوبند و شكر از عسل بهتر است.

با عسل آميزند و بر دندان مالند دندان را جلا دهد و پاك كند و لثه را سفت نمايد. سپس بايد اگر نبات ساييده 
 روغن نامبرده ويژه دندان را استعمال كنند.

در ماه دوبار مضمضه با شرابى كه بيخ لبانه در آن پخته شده بسيار مفيد است و شخص به درد دندان مبتلا 
 -تر استكه سوخته به  -سايند، نمك سوخته يا ناسوخته با عسل معجون شده شود. سوخته سر خرگوش بر دنداننمى

ويژه شب سوخته به اندازه يك فندق در پارچه بپيچند و بر دندان مالند. لوبيا گرگى، شب يمانى، با مقدارى از مرّ و به
د ا با شكر دندان را ماساژ دهنبا سركه بر دندان ماليدن مفيد است. بعد از ماساژ دندان با اين داروها بايد با عسل ي
ه مدت زياد در ها را بپز گيرندهو بعدا روغنهايى را كه ذكر كرديم به كار برند. اگر مواد ناباب بر دندانها آيد، بايد آب

 دهان نگه داشت و پيوسته گرد شب و نمك سوخته را بر دندان پاشيد.
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 كلى درباره علاج و داروهاى دندانفصل سوم گفتارى  

 كننده.داروهاى علاج دندان دو بهرند: يا نگه دارنده يا علاج

دهنده باشند و اگر مزاج گوهر دندان خشك است؛ داروهاى بهداشت دندان و شفاى درد دندان اكثرا بايد خشكى
كاننده به اعتدال است. هر دارويى كه دندانها به سردى يا گرمى زياد از حد روى آورد، بهترين داروى دندانها خش

خشك كننده مزاج دندان است، نه براى اين است كه ويژه دندان باشد، بلكه براى دفع رويدادى است كه بر دندان 
 روى آورده.



هاى سرد و خشك، و گرم و خشك آيد. بهترين داروى دندان آن است كه با خشكانيدن و در درجه دوم خشكاننده
ود  به اعتدال تحليل برد و بازدارنده مواد ناباب ش -كه بر دندان آيد  -بخش هم باشد و مواد زائده رابرچيدن ترى، جلا

 كه به سوى دندان آيند.

ترنج دندان را   -مانند: غوره و ترشى -مزگىمزگى يا گسهاى سرد يا مايل به سردى، آنها هستند كه از ترشخشكاننده
 كنند؛ كه عبارتند از:كند نمى

افور، صندل، گل، بزر گل، گلنار، خون سياوشان، ثمر گز، مازوج، كهربا، مرواريد، تانبول، آرد جو، ليف سك، ك
 درخت توت، برگ درخت گز، بيخ ترشك.

 اند.داروهاى گرم و مايل به گرمى دو نوعند: يا در گوهر گرمند يا گرمى را كسب كرده

ه، مشك زمين سوخته و ناسوخته، دارچين، حسل، شكوفه  آنچه در گوهر گرم است مانند: نمك سوخته، درمنه سوخت
تر پوست ريشه كبر است، عود، مشك، پر سياوشان درست يا سوخته، برگ سرو، گورگياه، ثمر كبر، كه از آن قوى

برگ سرو كوهى، برگ ساذج، شاخ بز كوهى سوخته و ناسوخته، پونه و خاكستر پونه، مصطكى، سوخته شيشه، 
 د ماده، خاكستر پوست درخت تاك، خاكستر سر خرگوش، خرماى سوخته.خاكستر بورك، زراون

، -است تركه اگر با سركه خاموش شده باشد به اعتدال نزديك  -آنچه گرمى اكتسابى دارد، مانند: خاكستر مازوج
 خاكستر شاخه تاك، خاكستر نى و امثال اينها نيز همين خاصيت را دارند.

شاخ بز نر كوهى، ثمر درخت چنار، الياف درخت صنوبر و داروهاى تركيبى از داروى معتدل مانند: سوخته شسته 
قبيل: آرد جو كه با نمك و شراب سوسن عجين شود و آن را بسوزانند، خرماى عجين شده در قطران بسوزد يا اخگر 

 شود و با شراب سوسن خاموش كنند.

 از داروهاى مجرب دندان يكى اين است:

 -يطافون)ق« قيطايلون؟»كوهى ده درهم، برگ سرو ده درهم، ثمر چنار پنج درهم، بيخ نسخه: شاخ سوخته بز نر  
لوبيا گرگى. نسخه( ده درهم، سوخته پر سياوشان پنج درهم، گل بدون پايك سه درهم، سنبل سه درهم؛ نرم بكوبند 

 و گرد دندان كنند.

از  است، مشك زمين، گل، سنبل الطيب نسخه خوب ديگر: تركيب سوخته شاخ بز نر كوهى، گز مازوج كه ثمر گز
 چهارم درهم، گرد دندان خوبى است.هريك يك درهم، نمك اندرانى يك

 كنيم.باز هم در اقرابادين گردهاى ديگرى را ذكر مى



 كه ازكننده است؛ و درحالىگيريم و گوييم علاج مناسب دندان خشكباز سخن را از سر مى

 340، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 بخشها را بايد استعمال كرد.اعتدال بسيار كنار گرفته باشد گرمى و سردى

اژيها، ها، ماسداروى دندان اقسام دارد: گرد دندان، جويدنيها، پاشيدنيها و ماليدنيها بر دندان يا بر آرواره، مضمضه
ليه مواد از هاى چكيدنى در گوش، تخهگذار، بركنها، بخورات، به بينى كشيدنيها، قطر پر كردنيهاى دندان، كمادها، داغ

 گيرى يا حجامت بر نزديكترين جاى از دندان.راه خون

بخش، تخديركننده، اگر داروى مخدر در دندان استعمال كنند بسيار دور از خطر است، اما برنده، سردىداروهاى تحليل
بخش رمىبرند و گرا كه به شدت تحليل مىزياد استعمال كردن ممكن است گوهر دندان را فاسد كند. نبايد داروهايى 

هستند مانند هندوانه ابو جهل، سيماهنگ، و غيره را استعمال كرد مگر در حالت ناچارى. و نبايد چيزى از اينها و 
از مخدرات به شكم بيمار راه يابد. شايد نياز افتد كه به وسيله سنبه باريك دندان را سوراخ كرد و ماده آزاردهنده را از 

 ن راند و دارو را به ته دندان رسانيد.آ

 بخش دندان بايد وارد باشد.بخش و گرمىسركه هرچند براى دندان خوب نيست ليكن گاهى در داروهاى سردى

علاوه بر  بخشرساند. يا داروهاى گرمىبه سرمنزل مقصود مى -بخش باشندبخش يا سردىگرمى  -زيرا سركه داروها را
ردن و گداختن ماده آزاردهنده تأثيربخش است، كه در اين صورت بايد آسيب سركه را با داروهاى بدرقه دارو، در پاره ك

 ديگر كه ويژه دندانند از بين برد.

 فصل چهارم درد دندان

يا از دردى است كه عصب بيخ دندان را  -كه سابقا گفتيمچنان -درد دندان يا از به درد آمدن گوهر دندان است
روهشتگى آن باشد، يا از سستى لثه و فا اينكه از ورم و زيادى گوشت لثه است كه پذيراى مادّه مىدربرگرفته است، ي

 پذيرد و در آن تعفن يابد و سبب درد دندان شود و آرامش دندان را به هم زند.است كه مواد بد را مى

 دانند.اكثر كسانى كه درد دندان دارند، ميان سببها فرقى نمى

 سبب درد دندان:

 يا سوء مزاج ساده از سردى يا گرمى است. -0



كه در جاى   -دهدرطوبت رخ مىكه در سالخوردگان كمچنان -يا خشكى از دريافت نكردن غذاى لازم است -1
 خود بحث شد.

يا سوء مزاج همراه ماده يا باد است، ماده يا از بسيارى يا از غلظت يا از تندمزاجى، دردآور است. گاهى ماده  -3
 خورد يا كرم پديد آرد.شود، يا مىورم دندان مىسبب 

 منشأ ماده يا از معده يا از سر، يا از هر دوى آنهاست. اگر همه بدن پر از اين ماده بود، مجراهايى
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 گذارند.رسند، تأثير مىكه از راه معده و سر به دندان مى

 باشد.آيد كه در سوء مزاج تن شريك مىدرد مى گاهى در تبهاى سخت دندان به

اگر خوره به زير دندان راه يافته و درد و تپش احساس شد، معلوم است كه در بيخ دندان مواد زائده وجود دارد كه 
 نارسيده است. بايد درد و آماس را علاج كرد و آنگاه كشيد.

 علامتها:

ود توانى حدس بزنى كه شايد درد در خر لثه يا اطراف لثه هست، مىبايد دقت كرد كه اگر همراه درد دندان بيمارى د
چنين اگر با فشار انگشت لثه به درد آمد و ورمى در لثه نبود؛ يا سبب در خود دندان، يا اينكه در دندان نباشد. هم

نين عصب بيخ دندان است. اگر احساس ورم در دندان كردى، يا تآكلى بود سبب در گوهر دندان است و همچ
 است اگر درد همه دندان را دربرگرفته بود.

ويژه اگر گوشت ميان دندانها به درد اگر تنها درد در ته دندان احساس شد، سبب از عصب بيخ دندان است و به
 آمده بودند، يا درد در آرواره باشد و كندى مانندى احساس شود.

آرامى دندان بشناس! اگر درد در حال انتقال گى و بىشناسى، علامت مزاج خشك را از پژمرد مزاج گرم و سرد را مى
د. دهو انتشار است، دليل باد است. اگر درد ثابت و بدون حرارت، و سردى آشكار است از خلط غليظ خبر مى

نگ و توان از تغيير ر اگر آزار سريع است و از فشار انگشت به درد آيد، از خلط گرم خونى يا صفرايى است. مى
را به  توان منشأ مادهكه مغز يا معده پر باشند مىدر بساوايى، چگونگى خلط را تشخيص داد. درحالىحرارت زياد 

 مغز يا معده نسبت داد.

 اگر سبب درد در لثه باشد، نياز به كشيدن دندان نيست، اما اگر درد دندان باشد كشيدن لازم است.



 ساكن شود و ممكن است نشود.اگر در عصب دندان باشد، ممكن است از كشيدن دندان درد 

وقتى درد به كلى برطرف گردد، كه طبيعت يا دارو ماده سببى را كه در دندان خفه شده يا بند آمده است تحليل ببرد و 
 بيرون براند.

 علاج:

گيرى يا اسهال با معجونها و پيه حنظل يا محموده يا اگر درد از اشتراك عضوى است، آن عضو را وسيله خون
 پاكسازى كن. -اگر در سر باشد -هاى پاك كننده سركننده، يا با غرغرهخيس شده تخليه داروهاى

ى و تخليه گير اگر ورمى محسوس در لثه و گوشت ميان دندانها بود، بايد اول برحسب نيرومندى و چگونگى آن خون
 استعمال كرد.

ان نگه اند، در دهش را كه با كافور تقويت شدهبخپزهاى سردىها و آبدر معالجه هر نوع درد دندان بايد اول افشره
دارند و داروهاى گيرنده را زياد از حد نگذارند. اكثرا تنها روغن گل و مصطكى، يا روغن زيتون نارسيده، يا روغن آس  

 كافى است.

 343، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

هاى برندهن نگه دارند، بعدا به تدريج تحليلشراب كهنه مويز، روغن خام گل، در شراب مويز خوب بجوشد و در ده
طورى كه زالو رساننده به كار برند و برحذر باشند كه چيزى به درون راه نيابد. سپس به تدريج عضو را تخليه كنند. به

ر گبر پايينهاى دندان گذارند يا رگ زير زبان زده شود، يا حجامت بر استخوان رويشگاه دندان گذارند و تيغ بزنند. ا 
درد شديد شد، عاقرقرحا با كافور بر بيخ دندان بچسبانند و تا باز شد، آن را باز بچسبانند. اگر درد بسيار شديد 

رسانيدن  توان بايد آن را ترك نمود، بلكه تنها بايد براىباشد، شايد نياز باشد كه افيون با روغن گل بگذارند، اما تا مى
 ماده استعمال كرد.

ود دندان يا عصب است و ماده نيست و تنها سوء مزاج است، ضد آن را از داروهاى دندان كه اگر سبب درد در خ
 شناسى به كار ببر!مى

اگر دندان از گزيدن چيزى گرم به سوء مزاج و ناتوانى مبتلا شده، با روغنى سردمزاج ولرم مضمضه كند و بعدا آن را به 
 سردى مايل گردان!

ه داغ يا نان مرغ برشتغنهاى گرم مانند روغن سنبل رومى، روغن بان، گزيدن زرده تخماگر از گزش چيزى سرد است، رو 
 داغ. و در هر سوء مزاجى سرد يا گرم ضد آن را استعمال كن! كه مفيد فايده است.



 اگر سبب ساده و خشك است، كره و پيه اردك بر دندان و لثه ماليدن خوب است.

غليظ يا بسيار است، بايد تخليه شود و چگونگى تخليه را مناسب حال قرار ده! اگر سبب همراه ماده است، كه گرم يا 
 بخش و بازدارنده به كار رود.بايد اول سردى

 اگر ماده گرم بيشتر بود، دوا را افزايش ده! در ماده غليظ دوا كاهش يابد.

اييده اموش شده، با همان اندازه نمك سويژه در مواد سرد، شب سوخته با سركه خداروهاى بازدارنده بسيار نيرومند و به
 كنند.شوند و بر دندان گذارند و سپس با شراب مضمضه مىمى

 مازوج با سركه هم بازدارنده خوبى است.

 بخش مزاج گرم را تعديل بنما! كه ماده تحليل برود يا ريزش كند.هاى سردىاگر ماده گرم است، با افشره

 برنده است به كار ببر!علاجى را كه در ابتدا گفتيم و تحليل اگر ماده غليظ يا بسيار است، همان

كنند، بهتر آن است كه روغن گل در آن باشد. زيرا سركه ممكن است رطوبتهاى اصلى را اگر با سركه مضمضه مى
 همراه ماده زائد بركشد.

 ك مزاج است.برنده داروى گيرنده هم باشد. زيرا اندام مورد بحث خشگاهى بايد با داروهاى تحليل

 ويژه سكبنيه و دانه سپند و بارزد خوب است.به -كه ذكر خواهد شد  -هاى بادبرندهاگر سبب باد است، تحليل
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 برنده ماده درد در دندانفصل پنجم داروى تحليل

كه پوست انداختنى مار را در آن پزند. سركه  دارند، مانند سركه  هايى هست كه بايد مدتى زياد در دهان نگهمضمضه
 كه حنظل در آن پزند، بسيار نافع است.

اگر سردى آشكار است، شراب يا زنجفيل بيابانى، يا عاقرقرحا، يا صمغ انگدان با خردل، پوست كبر، پوست درخت 
 است. صنوبر، پونه، برگ چنار، گل اربه و پوسته آن با سركه يا اب، برگ غار، شلمك، علاج آن

اش هاى سير با عاقرقرحا، سركه و كندس، عاقرقرحا و ثمر گز در سركه، مرزنگوش خشك، بيخ سيماهنگ يا افشرهساقه
 در سركه، سيماهنگ و اسپند پخته در سركه، كبيكه پخته در سركه، هم بسيار خوبند.



هى سوخته و سركه پخته، شاخ بز نر كو  ريزى و سركه، بنگ باپز مازوج نارسيده با سركه، تاجبراى درد همراه تپش: آب
 اش با اسكنجبين مخلوط شده، علاج است.با سركه پياز دشتى پخته، يا ساييده

هاست كه ذكر شد. و يكى از اينها: مويزك و سير در آب بجوشد و غرغره كنند و دهان ها هم همانند مضمضهغرغره
 را باز نگه دارند تا لعاب زياد بريزد.

يز از داروهاى نامبرده و امثال آنها درست كنند. مثلا پونه وحشى و عاقرقرحا و فلفل سفيد و مرّ، با مويز جويدنيها را ن
 عجين شود و قرصهاى گرد و مدور به اندازه فندق بسازند و بجاوند.

نند عسل، ابرنده را با چيزهايى كه قوام دارند مپاشيدنيها، ليسيدنيها، خيس كردنيها، ضمادهايى از داروهاى تحليل
قطران يا چيزى از آن را در آب حل كنند. يا با آب عجين كنند، يا كلم را با فيلزهره بر دندان مالند. خردل ساييده بر 

 برد.بيخ دندان گذارند تپش را از بين مى

ان را با ددانه ميان هسته شفتالو، با نيم آن فلفل با قطران معجون شود و بر دندان مالند يا بچسبانند. يا تنها دن
سخه( ن -)سورطيخان« سورطخان»نسخه(  -)ارسطيفان« اراسطخان»يا « شجرنيا»ترياق، يا صمغ انگدان تنها يا 

 يا سياه دانه ساييده با روغن زيتون بيندايند.

مرّ، فلفل، عاقرقرحا، مويزك، زنجفيل هريك يك جزء، بورك ارمنى يك جزء و نيم باهم خرد شوند و بر دندان و لثه 
 ند، بسيار مفيد است.مال

بيت و پز شداروهاى ضماد كه از خارج بر آرواره گذارند، مانند: خطمى، بابونه، شبت، شنبليله، بزر كتان با آب
 روغن شبيت.

 را بر دندان گذارند درد فورا تسكين يابد.« ابرصسام»جالينوس پنداشته است كه اگر زهره 

ساعت قبل از غذا يا چهار ساعت بعد از غذا گذارند، كماد در  كمادهايى هست كه بر خارج گذارند و بايد دو
حالى لازم است كه درد شديد باشد. كماد نمك و گاورس با روغن زيتون گرم يا با شمع گداخته باشد. كماد بعد از  

وسيله روغن  اويژه اگر دندان ر كماد بگذارند تا ماده را به سوى خود كشد. هرگاه آرواره ورم كرد، درد تسكين يابد، به
 جوشان بر آتش داغ گذارند.
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 داغ گذاشتن بر دندان چند طريقه دارد:



سرخ كنند و  دوزى را در آتشبرنده مذكور بجوشد، يا روغن زيتون جوشيده به تنها، جوالروغن زيتون با داروهاى تحليل
اند فرو كنند تا آن را داغ كند. بايد اطراف سوراخ را اعم از ر دندان كردهدر آن روغن فرو برند و در سوراخى كه بر س

 دندان و گوشت دندان با شمع يا خمير يا چيزى ديگر بپوشانند كه نسوزند.

گاهى روغن داغ را با احتياط نامبرده به وسيله انبوبى در دندان ريزند، روغن زيتون از هر روغنى بهتر است. در عمل 
ز اينها گذار در آن نفوذ كند. اگر ابايد با سنبه بسيار باريك و نازك، دندان را سوراخ كرد كه نيروى داغداغ گذاشتن 

 پاشد.شده چندين بار داغ كنند تا درد زايل شود و دندان از هم مىدوز در آتش سرخبهره نديد، وسيله جوال

است. سركه و نمك، سركه و پيه حنظل با  بر دندان ماليدنيها از داروهاى ذكرشده و زنجفيل و عسل هم خوب
 عاقرقرحا خوبند.

 دود و بخورات؛ بهتر آن است وسيله قيف باشد.

برگ آس، اربه،  -زدگىويژه براى كرمو به -ها: ريشه حنظل، يا دانه حنظل، دانه خردل، سم خر، بزر پيازبرندهتحليل
 برگ فيجن، عاقرقرحا.

 ، افشره بيخ سلق، افشره يونجه، با آب مرزنگوش.برنده، آب سيماهنگهاى تحليلانفيه

 هاى نامبرده را آب كنند و در گوش چكانند، افشره كبر سبز.هايى كه در گوش طرف آزار دندان كنند: انفيهقطره

پركردنيهاى دندان خورده شده: اگر درد از تآكل باشد، بايد به آرامى نه با شدت پر شود و درد را شدت بخشد؛ 
با مشك زمين، يا مصطكى، قوى ترش صمغ انگدان با كبيكج، يا سياه دانه ساييده در روغن زيتون يا مانند سك 

سرد و سرد را با  بايد گرم را با داروى« داروى هسته شفتالو»فلفل، سوخته لايه شراب، عاقرقرحا، شيره گياه شير سگ 
 داروى گرم پر كنند.

 ، كه نبايد كشيد مگر اينكه درد در خود دندان باشد.براى بحث از بركشيدن دندان بابى ويژه داريم

 فصل ششم داروهاى مخدّر

توان استعمال كرد؛ ليكن بهتر است كه داروى اندايشى شود، مخدرات را هم مىكه داروى تحليلى استعمال مىهمچنان
 يا چسبان يا پر كردنى به كار برند و جايز است كه مضمضه و بخور كنند.

صمغ كاج، بارزد، از هريك دو درهم؛ فلفل، صمغ انگدان شامى، هريك يك درهم با آب انگور  بزر بنگ، افيون،
 منعقد شده شياف كنند و بر دندان گذارند.



 افيون، گندبيدستر هريك يك جزء در روغن گل يك قطره يا دو قطره در گوش طرف دندان
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 مهرگياه با آب قوام گيرد بر دندان بچسبانند.دردمند چكانند. بيخ 

 دارند.پز بيخ مهرگياه تنها يا با بنگ و شراب بخور كنند يا در دهان نگهبزر بنگ، يا آب

 بخورد و در دهان نگه دارد و بخوابد بيمارى به پختگى رسد و درد تسكين يابد.« فلونيا»يا كسى كه درد دندان دارد 

ايد در ابتدا يابد كه شكند و درد تسكين مىچندين بار پياپى در دهان گردانند، دندان را سرد مىبرفآب بسيار سرد را 
 درد را زياد كند.

 فصل هفتم لق شدن دندان

ممكن است از ضربت خوردن يا افتادن باشد؛ يا رطوبتى عصب دندان را سست كرده، با اينكه دندان به حالت طبيعى 
تر از حال طبيعى گشته، يا خللى در رويشگاه دندان را گشاد كرده، يا دندان نازكاست لق شده باشد، يا خوره 

از  كه براى نوبرخاستگانرويشگاه دندان ايجاد شده باشد؛ يا از خشكى چيره رويشگاه دندان پژمرده شود، چنان
گوشت ميان   ا از كوتاهىآيد؛ و ياند، پيش مىبيمارى و پيران و كسانى كه بسيار گرسنگى كشيده و به غذا نرسيده

 دندانها است.

 علاج:

نبايد با آن چيزى جويد، نبايد زياد حرف زد، از دست و زبان زدن به دندان لق پرهيز كنند و تا ممكن است اصلا 
كننده چيزى را نخايند و تا ممكن است سوپ بنوشند. اگر سبب لق شدن تآكل باشد، با علاج تآكل داروهاى محكم

طور مضمضه و ماليدنى و غيره استعمال كنند. اگر از پژمردگى و ضعف است، با غذا معالجه ان بهاز داروهاى دند
بخش اعم از چسبيدنى، ماليدنى، و قطره در  شود. هرچند زحمتى در آن هست، بعدا استفاده از داروهاى رطوبتمى

 گوش ريختنى، از قبيل:

گيرنده لازم است. اما اگر از پژمردگى و ضعف دندان باشد، ريزى و داروهاى  روغن گل، روغن بيد، افشره برگ تاج
آورد، بايد داروهاى گيرنده سرد استعمال كرد، و همچنين است اگر غذا فايده ندارد و به سرعت دندان را سرحال نمى

 از ضربت باشد.

ا شراب سرو، ي پز سدر، برگبخش مانند: مضمضه با آبهاى گرمىكننده است، بايد گيرندهاگر از رطوبت سست
 پز سكبينه استعمال شود.غليظ مويز و دو جزء شب و يك جزء نمك در آن پخته باشد، يا آب



بر دندان چسبيدنيها: شب دو درهم، نمك يك درهم، بر بيخ دندان چسبانند. پوسته نازك مس با روغن زيتون و بيخ 
 سوسن، پوست سرو هريك چهار درهم، شب كمكى.

طور مساوى، شاخ بز نر كوهى و نمك با عسل سوخته معجون شده، سوخته خرما هريك به خاكستر درخت گز و نمك
 ده دهم، مرّ، زعفران، سنبل، مصطكى از هريك دو درهم، فيجن خشك،
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زرد و  با الوا و زاج سماق، گلنار، هريك سه درهم گرد شوند و بر دندان مالند يا بچسبانند. داروهاى گيرنده مخلوط
 جوش كوره خوبند.

 نسخه دارويى كه هميشه براى دندان خوب است:

طور مشك زمين، گل، سنبل الطيب )علف گربه(، نمك بلورى، كزمازو، سوخته شاخ بز نر كوهى )قرن الايل( به
 تساوى.

ك زمين، گلنار و سماق اگر از كاهش گوشت ميان دندانها باشد، علاجش شب يمانى )زاج سفيد( سوخته عود، مش
 است.

 فصل هشتم سوراخ شدن و تآكل

 كه از رطوبت ناپسند است و در دندان متعفن شده است.

 علاج:

منظور از معالجه تآكل آن است كه تآكل را از افزايش بازداريم، كه بايد گوهر ماده بدخيم را زدود و ماده منشأ آن را 
 سازيها را استعمال نمود.گر نياز باشد بايد پاكاز بين برد و نگذاشت به دندان برسد، كه ا 

بخش و  كننده است، كه تا علت قوى باشد بايد داروى بسيار خشكىداروى بازدارنده تآكل، داروهاى خشك
بل بخش و گيرنده است، از قبيل: آس، صمغ فيلزهره، سنكننده به كار برد، و اگر قوى نباشد دارويى كه خشكىگرم

 ه به صورت گوناگون ذكر شده استعمال شود.رومى، كافى است ك

آلوده به تنها، كه مانع تآكل و اكثرا داروهاى دندان آگندن مفيد است از قبيل: مشك، مشك زمين، يا سك مشك
مسكن درد است، يا آگنه مصطكى و مشك زمين، يا مرّ، يا صمغ كاج، يا مازوج و صمغ فيلزهره، يا صمغ كاج و 



رد زرد و صمغ كاج، يا سقز و فلفل، يا سك و سقز و پونه، يا كوبيده و ساييده سياه دانه افيون، يا بارزد و گوگ
 معجون با سركه و عسل، دندان خوره زده را با گوگرد پر كنند و بمالند.

زنجفيل جوشيده با عسل و سركه كه بسيار خوب است، صمغ انگدان و قطران، صمغ انگدان و درمنه، صمغ انگدان 
بجوشد كه تحليل نرود، مسكن درد خوبى است. قير تنها يا همراه داروهاى ديگر. صمغ فيلزهره و زاج،   تنها در موم

ز كند و درد را تسكين دهد و بايد اكافور هم براى آگنه دندان استعمال شده، بسيار مفيد است كه تآكل را منع مى
 اند استفاده كرد.داروهاى مسكن كه در باب درد دندان آمده

 اى ماليدنى ساخته از گندبيدستر و عاقرقرحا و افيون و بارزد، هريك يك جزء مفيدند.آبكيه
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فلفل، هل بويا، با عسل، عاقرقرحا و مرّ با عسل، ثمر درخت بنه با عسل، يا خاك پاك كه سركه جوشيده بر آن ريزند، 
مغ  مغ فيلزهره، فلفل و شيره لبانه، بورك و عاقرقرحا، بارزد و بزر بنگ، صوزن آن صجگر چلپاسه، گوگرد زنده با هم

 كاج و افيون.

 نسخه خوب: بورك و بنگ هريك دو جزء، عاقرقرحا و فلفل هريك يك جزء، افيون سه جزء، بر دندان گذارند.

ون هريك نيم بزر گزنه، افي نسخه خوب ديگر: شيره انار )ميعة الرّمان(، فلفل، ثمر سرو كوهى، هريك يك جزء، مويزك،
 جزء، كه براى مالش و آگنه خوب است.

نسخه( يا سورنجان، يا آهك دو جزء، نشادر، شب، مر، مازوج، صمغ قرط، زنبق،  -)فلوفيون« فلفنديون قوى»
 هريك يك جزء، برجاى درد گذارند.

هن نگه دارند، سركه به نصف برسد، در د سوخته مرزه كوهى، كف دريا تنها يا با بارزد، بيخ كبر با سركه كه بجوشد تا
يد باره مفشده در زيت جوشان را در دندان خوره زده چكانند. روغن بادام هم در اينبسيار نافع است، زرنيخ حل

 است.

 فصل نهم شكستن و از هم پاشيدن دندان

داد و  توان علت را تشخيصاكثر سبب سوء مزاج دندان، رطوبى يا خشكى زياد است. از پژمردگى و ضد پژمردگى مى
اگر تغيير رنگ يا تآكل بود، دليل سوء مزاج از ترى همراه ماده است. اگر سوء مزاج رطوبى است، بايد ماده را منع  

ن را تقويت كرد؛ كه شب، و نشادر در اين مورد خوبند. دندا -كه ذكر شده  -كرد و به وسيله داروهاى گيرنده قوى



اگر علاوه بر آن گرمى زياد هم بود، معجون خربق سياه و عسل و اگر از خشكى بود با داروهاى ضد خشكى 
 نامبرده علاج شود.

 فصل دهم تغيير رنگ دندان

  ند كه بركندنش دشوار باشد؛ يا ماده بداى در بيخ دندان تحجر كشايد بر تاج دندان زنگار مانندى روى دهد؛ يا ماده
كه در گوهر دندان نفوذ كرده و رنگ دندان را به بادمجانى و غيره تغيير داده، و زنگارى بر دندان نيست. اگر زنگارى 

 كننده از قبيل:رنگ است، علاجش داروهاى جلادهنده پاك

 و زراوند ماده، سوخته مرزه كوهى، نمك كف دريا و نمك و بزر ترتيزك ساييده و خاكستر صدف، خاكستر بيخ نى
 طور تساوى و اگر خواستى سوخته صدف حلزون بر آن ريزى مفيد است.بلورى، به

سوخته سنگ پا يك جزء، فلفل يك جزء، هل سه جزء، ساذج دو جزء، سوخته گچ ده جزء؛ بكوبند و استعمال  
 كنند.
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سته چينى، ساييده شيشه، كف شيشه گداخته، ساييده سنگ سنباده و سنگ الماس، دندان را بسيار ساييده پارچه شك
 كنند.سفيد مى

 انداز ماده و جلادهنده مانند:برنده و بيروناگر از ماده بد داخل دندان باشد، بايد داروى تحليل

ده يا گرد دندانهاى ذكرشده در اين باب فلفل، پونه، كوشنه، زراوند ماده، صمغ انگدان مخلوط با جلادهنده نامبر 
 استفاده كرد.

دارو دندانى خوب: بيخ زراوند يك جزء، سوخته شاخ گوزن دو جزء، مصطكى سه جزء، روغن گل پنج جزء باهم 
 ساييده شوند.

داروى ديگر: سنگ پا، نمك برشته، سوسن، هريك چهار جزء، مشك زمين پنج جزء، سنبل يك جزء، فلفل شش 
 د دندان شوند.جزء؛ گر 

 داروى ديگر: نمكى كه در سوختن مانند اخگر شده سه جزء، ساذج دو جزء، سنبل يك جزء.

 داروى ديگر: خاكستر صدف چهار جزء، گل خشكيده پنج جزء، مشك زمين سه جزء، شكوفه گورگياه يك جزء.



 فصل يازدهم تسريع در رويش دندانها

نيها بر شوند كه بايد پاشيدو آزار بينند. گاهى به اسهال هم مبتلا مىآورند بعضى از كودكان به زحمت دندان درمى
 هاى بازدارنده اسهال بخورند و شيافهايى برجاى دندان مالند كه در بحث كلى كتاب آمده است.شكم پاشند و افشره

ر خرگوش پختن س ويژه مغز پخته خرگوش كه آن را بعد ازآنچه رويش دندان را سرعت دهد ماليدن پيه و مغزها و به
 بيرون آرند. حنّا، روغن حيوانى، روغن سوسن، و گويند شيردله سگ بسيار خاصيت دارد.

 ريزى با روغن گل داغ شده بمالند و نبايد چيزى جويدنى را جويد.اگر درد زياد است، افشره تاج

وبت اش را تند ماساژ دهد تا رطلثهكه حس كرد كه بچه درد دارد، انگشت به دهانش فرو برد و بايد زن شيرده همين
از آن سيلان كند، آنگاه داروهاى نامبرده را بر آن بمالد. هرگاه دندان كمى آشكار شد، با پشم كه در روغن ولرم 

هاى بچه را بپوشانند. روغنهاى مناسب در گوش بچه چكانند كه در اين باب از آنها فروشده سر و گردن و آرواره
 سخن رانديم.
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 فصل دوازدهم كشيدن دندان

يابد اما از كمترين آسيبى باز به درد آيد، و شايد براى دندانهاى پذير نيست، يا تسكين مىگاهى درد دندان علاج
 رسان باشد، كه در اين حالت تنها علاجش كشيدن است.ديگر هم زيان

ت كرد، و دقت كرد كه آيا درد در خود دندان است، در اين صورت دندان را با  بايد دندان را از گوشتها و پيرامون لخ
گاز بكش! اگر درد در خود دندان نبود، نبايد كشيد، ممكن است درد راجع به لثه يا عصب زير دندان باشد، در اين 

 گردد.رود، بازمىحال اگر درد كمى تخفيف يابد به كلى از بين نمى

 برنده ماده دردآور صورت پذيرد.روهاى تحليلتخفيف درد به وسيله دا

دندانى كه لق نيست اكثرا كشيدنش خطر در بر دارد، كه ممكن است آرواره آشكار شود و گوهرش متعفّن گردد و درد 
 درد و تب به بار آورد.شديد در پى داشته باشد و شايد چشم

وب نيست كه دندان را به شدت بجنبانى، كه كند، خاگر دانستى كه كشيدن موجب زحمت است و بيمار تحمل نمى
شود. ممكن است درد در خود دندان نباشد، هرگاه دندان را حركت دادى ماده دردآور كه در پايين درد بيشتر مى

 دندان است فروريزد و درد تسكين يابد. و ممكن است وسيله دارو دندان را كشيد.



ا دارو بر آن نهاد، مثلا: پوست ريشه توت و عاقرقرحا را زير آفتاب ب بهتر آن است با نيشتر پيرامون دندان را بريد و
شود و سه بار در روز به بيخ دندان ماليد. يا عاقرقرحا ساييده و در آفتاب گذاشته سركه غليظ ساييد تا عسل آسا مى

  م بر قسمت سالمچهل روز در سركه بماند و برجاى بريده شده نهند و يك ساعت يا دو ساعت بماند. اما بايد مو 
 گذاشت و آنگاه دندان را كشيد.

 كننده است.يا به جاى عاقرقرحا، بيخ سيماهنگ، يا زرنيخ پرورده در سركه بمالند كه سست

طور مساوى، يا بزر گزنه و دوچندان كندر، در بيخ دندان گذاشت، اگر بزر گزنه با برگ انجير يا بزر گزنه و بارزد به
 شود، لايه سركه بسيار عجيب است.ت و دندان به آسانى كشيده مىكننده اسپخته باشد سست

زردچوبه، پوست درخت توت هريك يك جزء، زرنيخ زرد دو جزء، با عسل معجون شود و مدتى بر پيرامون دندان 
 رشود. بيخ مشك چوپان، شيره لبانه هريك يك جزء، بيخ لبانه دو جزء، بر دندان گذارند. اگبماند، دندان كنده مى

 دندان ناتوان است، شمع گداخته از آفتاب را با عسل بياميز! و روغن زيتون بر آن بريزد و وادارش كن كه بجود.

 رود و درد نداردفصل سيزدهم از هم پاشيدن دندان خوره زده كه دندان از بين مى

و پيه  برگ لبلاب بزرگ تند مزاجپاشد. آرد با شيره لبانه خمير شود، چند ساعتى بر دندان بماند دندان را از هم مى
 كند. قورباغه درختى قورباغه ايست سبزبرد و خرد مىقورباغه درختى دندان را مى
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 برد و از همپرد. پيه اين جانور دندان را مىاى مىاى به شاخهرنگ كه در ميان گياه و درختان است و از شاخه
 پاشد.مى

 چهاردهم كرم دندانفصل 

بزر بنگ، بزر تره هريك چهار جزء، بزر پياز دو جزء و نيم؛ بكوبند و با پيه بز عجين شود و از هر يكدرهم آن 
 قرصى بسازند، سر را بپوشانند و بخور يك قرص را وسيله قيف به دندان رسانند.

 فصل پانزدهم به هم سايش دندان

مانند است. كودكان زياد به اين درد هاى آرواره است و تشنجف ماهيچهبه هم سودن دندان در وقت خواب از ضع
 رود.شوند و چون بزرگ شدند از بين مىمبتلا مى



اگر به هم سودن دندانها در خواب زياده از حد بود، آژير سكته، يا صرع يا تشنج يا دليل كرم شكم است. اگر از  
يرندگى در بو كه نيروى گر را پاكسازى كرد و روغنهاى گرم خوشگاهى آيد، بايد سكرم باشد، هميشگى نيست و گاه

 آن باشد بر گردن بيمار بمالند.

 شودفصل شانزدهم دندانى كه از ساير دندانها درازتر مى

 بايد با دو انگشت يا با ابزارى گيرنده گرفت و سوهان زد، سپس ثمر غار و شب و زراوند نر به دندان بمالند.

 ندانفصل هفدهم كندى د

كندى نوعى سر شدن است كه از سببى زبركننده پديد آيد و آن سبب يا گيرنده و يا گس است؛ يا سبب از خارج بر 
مزه باشد سبب از معده است؛ و گاهى از نگاه كردن  دندان وارد آمده، يا نتيجه قى كردن است و اگر خلط ترش

 توان تأثير خيال و تصور ناميد.دهد كه اين را مى گيرد، كندى دندان روىكسى كه پياپى چيزى ترش را گاز مى

 علاج:

جوز »، شده و سقز درخت بنهجاويدن خرفه بسيار نافع است، جاويدن ريحان كوهى، بزر خرفه كوبيده با آب خيس
 يا دردى غليظ -، نارگيل يا فندق يا روغن زيتون نارسيده ماليدن«ملكى
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 شود.زيتون، در ظرف مسين در آفتاب بگذارند و يا بر آتش نهند تا مانند عسل منعقد مى روغن

مضمضه با شير الاغ و روغن ولرم، قير اندايش مشك شراب، ثمر غار، زراوند نر، صمغ انگدان، شيره لبانه، پياز 
 دشتى و نمك كه ضد ترشيدن هستند، در علاج كندى دندان مفيد است.

  ميناى دندانفصل هيجدهم رفتن

 دندان بدون مينا تحمل چيز سرد يا گرم يا سخت را ندارد و اكثرا مقدمه درد دندان است.

 علاج:

اگر سبب سردى بود، ثمر غار، شب، زراوند نر، و بر دوام كماد از زرده تخم گذارند؛ اگر تسكين نيافت، با ايارج 
 سيار نافع است.فيقرا مالش دهند؛ اگر بهره نداد، ترياق و روغن خردل ب

 اگر چندين بار با قطران مسح كنند مفيد است.



وغن  شود؛ بايد بر دوام ر اگر سبب مزاج گرم است و كم، از رنگ لثه و دست زدن به لثه و دندان تشخيص داده مى
 -گى دارده ويژ ك  -گل را با كافور و صندل بر آن ماليد و لعاب اسفرزه با گلاب را بر آن ريخت و خرفه يا بزر خرفه را

 بجاوند.

 فصل نوزدهم ناتوانى دندان

علاجش داروهاى گيرنده نامبرده است، مازوج سوخته با سركه خاموش شده، ثمر آس سفيد، نمك بلورى سوخته با 
 سركه خاموش شده، رامك.

ين( چداروى دندانى خوب: مشك زمين سه درهم، هليله زرد بدون هسته پنج درهم، قرفه )پوست درختى شبيه دار  -0
پانزده درهم، دارچين سه درهم، شب دو درهم، عاقرقرحا هفت درهم، نشادر يك درهم، فلفل دراز يك درهم، سك 

يك درهم، زعفران يك درهم، نمك پنج درهم، سماق دو درهم، ثمر درخت گز سه درهم، هل بويا چهار درهم، زنجفيل 
 و استعمال شوند.بيابانى شانزده درهم، گلنار چهار درهم؛ همه باهم ساييده 

داروى ديگر: صندل سرخ، كبابه، تانبول، هريك پنج درهم، قرفه پنج درهم، دارچين يك درهم، دانه گياه چشم  -1
 خروس چهار درهم، با نشاسته گندم عجين شود و بر دندان مالند.

 پيچند و بر آجرىزنند و قرص سازند و در كاغذ داروى ديگر: آب جو غليظ، با عسل و كمى قطران به هم مى -3
شود جزئى از آن را با جزئى از هريك از خاكه ريزه عود و گلنار و مشك زمين و پوست در ته تنور گذارند تا سياه مى

 سايند و گرد دندان كنند.انار و نمك مى

 دسوخته جو كه بحث شد بيست جزء، مشك زمين، تانبول، گزمازوج از هريك چهار جزء، زنجفيل يك جزء، را گر  -4
 دندان كنند.
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 فن هشتم لثه و لب در يك گفتار
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 فصل اول بيماريهاى لثه

آيد. گاهى معده نيز مشاركت دارد. گاهى در اوايل اى است كه از سر به سوى لثه مىورمهاى لثه اكثرا از ماده
ن لثه رسد؛ از رنگ و لمس كردشود، يا از نقص در خلقت است كه بخارهاى فاسد به لثه مىمىبيمارى استسقا پيدا 

 توان درد را تشخيص داد.مى



سبب ورم لثه شايد آشكار باشد و شايد پديدار نباشد و در اندرون لثه جايگير شده باشد. اگر پيداست علاجش 
 شود.يمار مىباشد، و گاهى لثه از اثر تب بتر از ناپيدا مىآسان

 علاج:

)چهار رگ كه بر هريكى از لبان زوجى از آنها موجود « جهارك»گيرى از اگر از ماده ريختنى گرم است، تخليه و خون
بخش و گيرنده مانند: گلاب، ماست، آب آس، آب برگهاى  است( لازم است. در ابتدا در دهان گرداندنيهاى سردى

بلوط خيسيده، افشره خرفه مصرف شود، سپس مضمضه با روغن زيتون پز گلنار، آب بارهنگ، آب گيرنده، آب
نارسيده و روغن درخت مصطكى، روغن آس كه در هر اوقيه سه درهم مصطكى باشد، روغن گل كه سنبل در آن 

روغن درخت مصطكى، در تسكين درد ورم لثه خاصيت عجيب و بسيار قوى  -جوشيده، گل خشكيده و مصطكى
عمال و بعد از آن افشره زنبق سبز ناخشكيده است -بردتازه باشد كه درد ورم را به كلى از بين مى ويژه اگردارد و به

بخش است، يا افشره برگ زيتون يا دردى غليظ شراب يا افشره فيجن، يا روغن ثمر شود كه خون را جريان دهد و آرام
 زراوند دراز.پز درخت بنه كه با آبى بجوشد و برگ درخت بنه با آن باشد، يا آب

 و با دارو تحليل نرفت و چرك كرد، شايد نياز به نيشتر -نامند« باروليسر»كه   -اگر ورم پديدار نبود و در ته بود
باشد. و ممكن است گوشت تازه بروياند، اگر چرك كرد، يا زنگار و مازوج يا پوسته مس ساييده در سركه كه چند 

 ته با مازوج، استفادهروزى مانده باشد، يا زاج سرخ )سورى( سوخ

 355، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 شود.

پذير نبود، بايد داغ كرد. و بهترين عمل اين است: پشم بر ميل بپيچند و در روغن اگر لثه باد كرد و آماسيد و علاج
 زيتون جوشان نهند و چندين بار بر لثه مالند تا ورم فرو نشيند و سپيد رنگ گردد.

مضمضه   بخشهاى گرمىرطوبت زائده بود، اول با روغنهاى گرم و عسل و روغن زيتون و خرما و رب ميوهاگر ورم از 
 هاى بسيار قوى كه ذكر شده است استعمال كند.برندهكند و بعدا تحليل

 فصل دوم خونريزى لثه

 ن بپاشند.سوخته شب با سركه خاموش شده با دوچندان نمك و يك و نيم آن زاج سرخ )زاج سورى( بر آ

سود را بسوزانند تا مانند اخگر شود، يك جزء از خاكستر آن و دو جزء از گل محمدى خشكيده، آس شاه ماهى نمك
 و سوخته عدس هريك يك جزء، سماق، زاج سرخ دو جزء، شكوفه گورگياه سه جزء مخلوط شود و به كار برند.



 فصل سوم تركهاى لثه

 ر خواهد شد.كه با تركهاى لب يك علاج دارد و ذك

 فصل چهارم قرحه و ناسور و خوره در لثه

 اى.هاى لثه سه حالت دارند: ساده، متعفن، خورهقرحه

علاج قرحه ساده ضمن علاج زخم دهان است، اگر شروع به تعفن كرده با ثمر سرو كوهى و گياه سه كوهه مداوا 
 لوط كنند.شود، اگر بهره نداد، مازوج يك جزء، مرّ نيم جزء، با روغن گل مخ

 پز برگ زيتون، گل، عدس، مازوج، چشم انار، مفيد است.مضمضه با سركه پياز دشتى، شير الاغ، آب

ل گردد. استعما -كه در اقرابادين آمده  -ويژه علاج اين بيمارى« فلفنديون»اى اگر شديد است، بايد قرحه خوره
 باره:ينطور؛ سپس داروهاى گيرنده بر آن نهند كه در اناصور هم همين

 ثمر گز، عاقرقرحا هريك سه درهم، ماميران يك درهم، هليله زرد دو درهم، گل خشكيده دو درهم،
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نسخه( هريك يك درهم، كافور  -باقلى و نشادر و كبابه و كف دريا هريك نيم درهم، گلنار و زعفران )مازوج
 . زراوند، زاج زرد، سونشها، زرنيخها نيز مفيدند.ها مالندچهارم درهم؛ بر لثهيك

اگر قرحه يا ناصور در شدت ميانه باشد؛ عاقرقرحا، بيخ سوسن، هريك يك جزء، گلنار، سماق، مازوج بدون سوراخ، 
ا ها مالند. گلنار، ريم آهن، بر لثه چسبانند و بعدا بشب از هريك دو درهم؛ همه را باهم بسايند و گرد كنند و بر لثه

متآكل   را در جاى« فلونيا»اى كه برگ زيتون در آن پخته است مضمضه كنند. معجون سركه پياز دشتى يا سركه
گر برنده خوب است. ا و ساير معجونهاى تحليل« سپندى»و معجون « اىپونه»گذارند بسيار نافع است. معجون 

 زديك است:استعمال شود. داروى ذيل به فلفنديون ن« فلفنديون»علاج نشد بايد 

شب، آهك، مازوج، زرنيخ زرد و قرمز به تساوى خوب ساييده شوند و يك دانگ از آن را بر لثه مالند و يك ساعت 
ك  توان قرص ساخت و خشصبر كنند، بعدا با روغن گل تنها يا با كمى صمغ قرط مضمضه كنند. و از اين دارو مى

 كرد و براى حاجت نگه داشت.



د است،  مفي -كه ذكر كرديمچنان -آهك و صمغ قرط را قرص كنند كافى است. داغ گذاشتن تنها هر دو نوع زرنيخ و
روياند. بعد از داغ گذاشتن گرد مازوج با سه برابرش مرّ مخلوط كرده، بر لثه كه تآكل را براندازد و گوشت سالم مى

 روياند و لثه را محكم كند.بمالند كه گوشت مى

 ع است.نيز ناف« جهارك»گيرى از خون

 علاج بوى گند لثه در گنديدگى دهان آمد.

 فصل پنجم كاهش گوشت لثه علاج آن:

كندر نر، زراوند ماده، خون سياوشان، آرد گاودانه، بيخ سوسن به تساوى باهم سايند و با عسل و سركه پياز دشتى 
و  بر آجر يا بر سفال گذارندمعجون شود و بر لثه مالند. آرد گاودانه ده درهم با عسل عجين شود و قرص گردد و 

در ته تنور نهند، يا در تنور چنان برشته شود كه بتوان ساييد؛ يعنى نسوزد اما به سوختگى نزديك باشد. آنگاه بسايند، 
چهار درهم خون سياوشان و چهار درهم كندر نر بدان بيفزايند و از زراوند ماده و زنبق هريك دو درهم نيز در آن 

 لثه مالند.مخلوط كنند و بر 

 فصل ششم سستى لثه

پز داروهاى گرم يا سرد برحسب مزاج لثه كافى است، شب در سركه جوشيده اگر سستى اندك است، مضمضه با آب
 نيز بسيار خوب است.
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 -هايرندهپز گس با آباگر سستى زياد باشد، بهتر آن است نشتر زده شود و خون بيايد و خون را تف كنند، سپ
 پزهاى مناسب اين بيمارى از اين قرارند:مضمضه كنند. آب -كه گفته شدچنان

 كوبيده ثمر گز سه درهم، برگ حنا دو درهم، زراوند دو درهم، به حالت ولرم در دهان گردانند.  -0

دن م كه بر لثه چسبانند. ز گلنار و پوست انار هريك شش درهم، زرنيخ زرد و قرمز و شب يمانى، هريك سه دره  -1
 هم مفيد است.« جهارك»رگ 

گل با كاسبرگ و دنباله هفت درهم، فلفل هفت درهم، جفت بلوط، گلنار، ثمر آس سبز هريك چهار درهم،   -3
خرنوب نبطى، گرد سماق، ارماك )پوست درخت كادى(، هريك پنج درهم، يا به جاى آرماك هشت درهم آس كه بعد 

الند. ايارج كوچك بر سق ماليدن هم مفيد است كه بعد از آن با سركه پياز دشتى و سركه حنظل از مضمضه بر لثه م
 مضمضه كنند و گرد دندانهاى قوى بر لثه مالند.



 فصل هفتم گوشت زائد

 گدازد و براندازد.و مرّ است كه مى« قلقنت»علاجش 

 فصل هشتم تشريح لب

اند، پوشش دهان و دندان و هاى پيرامون است خلق شدهاهيچههايى از ملبها از گوشت و عصبهايى كه پارچه
 بازدارنده لعاب دهن و مددكار سخن گفتن و مايه زيبايى هستند.

 فصل نهم تركهاى لب

كنندگى داشته باشد. كتيرا در دهن گذاشتن و با زبان حركت دادن داروى ترك لب بايد گيرندگى، خشكانندگى و نرم
روغن ماليدن خوب است. كف بريده سر خيار بر ترك لب ماليدن نيز مفيد است. آب  خوب است؛ ناف و معقد را

سپستان، آب جو، لعاب اسفرزه، بر لب مالند مفيد است. كره، مخ، پيه گوساله و غاز با عسل و روغن، ثمر درخت 
راه مردار سنگ ل و گاهى همويژه آرد گاودانه، معجون قيروطى با روغن گبنه، روغن گل مخلوط با سپيده تخم و آرد و به

 خوب است.

مازوج ساييده، سفيداب، ارزيز، نشاسته و كتيرا و پيه مرغ، مازوج ساييده در سركه، مصطكى و سقز، حسل با عسل 
 شود و پماد شود.معجون مى
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ور سوم جزء، كافه سم بز، زعفران، هريك يكمردار سنگ، شادنه )حجر الدم(، رگهاى تاك از هريك نيم جزء، ساييد
 ششم جزء، شمع شش جزء، روغن گل شانزده جزء، باهم معجون كنند.يك

طورى كه روغن سه برابر عنبر باشد مرهم شود. غذاى چهارم جزء، بهعنبر حل شده در روغن بان يا روغن ترنج يك
 بيمار پاچه و نيمبرشت باشد.

 فصل دهم علاج ورم و قرحه لب

 بايد اول خلط چيره را بيرون راند و دارو گذاشت.

 تر از داروى ورم لثه باشد.ورم لب با ورم لثه چندان فرقى ندارد و داروى آن بايد كمى قوى



داروى قرحه لب بايد گيرنده باشد؛ از قبيل: هليله، صمغ فيلزهره، بزر گل، ثمر سرو، بيخ كركم، )زردچوبه( و اگر زاج 
 ز، سوخته مرزه، دوده جمع شده، و دوال باشد بهتر است.سبز و سوخته سم ب

 دار خوب است كه لب را بدان چرب كنند.روغنهاى ماليدنى: روغن زردآلو، روغن نارگيل براى لب ورمى و قرحه

 فصل يازدهم بواسير لب

 نارگيل يا روغنداروى بواسير لب، ريم آهن، مردار سنگ، سفيداب، زعفران، شب، در يك اندازه. با موم و روغن 
 بادام پماد شود.

 فصل دوازدهم پريدن لب

ه در دهد كرخ مى -ويژه اگر دل به هم خوردن و برآوردن )تهوع( داشته باشدو به -اكثرا از مشاركت دهانه معده
بيماريهاى سخت و بحرانى زياد است. گاهى به مشاركت عصبى است كه از مغز و نخاع همكار مغز به سوى لب 

 آمده.
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 در يك گفتار -فن نهم گلو
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 فصل اول تشريح گلو

گلو عبارت از فضايى است كه نفس و غذا از آن در جريانند. و چند زائده دارد كه عبارتند از: زبان كوچك، لوزتين، 
 مرى و حنجره را دانستى! غلصمه )گوشت ميان سر و گردن(. و تو تشريح

دى هوا دارد تا سر زبان كوچك: گوشتى معلق در قسمت بالايى حنجره و پرده مانند است كه هوا را به تدريج وامى
اى يكباره و يكهو ريه را نكوبد، و دود و گرد را بازدارد. و زبان كوچك مانند درى است بر مخرج صوت و دركوبه

رسد. رو اگر زبان كوچك قطع شود به صدا آسيب مىشود و بلند گردد و ازايناست كه به وسيله آن صدا تقويت 
 سازد.زبان كوچك ريه را براى پذيرش سرما و آزار ديدن از سرما و سرفه آماده مى

لوزتين: دو گوشت برآمده بالاى بيخ زبان و تو گويى دو گوش كوچكند، اين دو پارچه گوشت، پى آلوده و غده مانند 
 گذرد.ند تا نيرومند باشند، و در عين حال همانند دو بيخ آن گوشند، راه به سوى مرى از ميان آنها مىاخلق شده



وظيفه لوزتين جمع كردن و كنترل كردن هوا در سر قصبة الريه است كه هرگاه قلب هوا را بركشد هوا همگى يكدفعه وارد 
 نشود و روان را بيرون نراند.

ه در زير زبان كوچك به سق چسبيده و فروهشته و بر سر قصبه آمده است و در اى گوشتى است كغلصمه: پرده
بالاى غلصمه استخوانكى است چهار ضلع؛ دو تا رو به بالا و دو تا رو به پايين و آن را قايق گويند. قصبه و مرى 

 كنيم.را بعدا شناسايى مى

 فصل دوم بيماريهاى گلو

 بيند.ساده يا از بين رفتن يك عصب گلو آسيب مى گاهى از سوء مزاج يا ورم يا بيماريهاى

 گفتار اول حاسه بويايى، آسيبهاى وارده بر بينى، سيلان مواد از بينى
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 ها:در گلو گير كرده

 اگر چيزى از خوراك يا هرچه در گلو گير كرد، دستور معالجه اين است:

 ن و ميان دو شانه بيمار بارها بكوبند.بايد با مشت بر پشت گرد -0

 اگر با كوبيدن دست بيرون نيامد، حتما بايد قى كنند. -1

اگر خار يا همانند خار در گلو خليده است، مثلا تراشه نازك چوب يا استخوان نازك و از اين قبيل، دقت كن! اگر 
ه وبك سر كج شده خيزران يا زه كمان دولايشود و بسيار ژرفارو نيست و در حالتى است كه پر يا چخليده ديده مى
 ها يا هول بده پايين برود يا بيرون بياور.رسد، آن را با يكى از اين وسيلهشده بدان مى

اما اگر پيدا نيست و در ژرفا قرار گرفته است، بايد سوپى را بخورد كه خليده را به سوى پايين سوق دهد. اگر وسيله 
وسيله سكسكه يا قى كردن وسيله انگشت يا پر يا دارو بيرون آيد. داروى آزمون شده سوپ نلغزيد، كارى كن كه به 

باره اين است كه هر روزه به وزن يك درهم ترتيزك ساييده گرد شده را با آب گرم بنوشد و بعدا وسيله پر يا در اين
 انگشت قى كند.

بلعد، گوشت تنك بريده ببند و بيمار گوشت را ببهتر است بعد از سير شدن از غذا قى كند. يا نخى محكم به پارچه  
 آورد.سپس نخ را بكش! خليده را با خود مى



33يا نخ را به انجير خشك ببند و بگذار كمى آن را بخايد و ببلعد و بلعيده را بركش كه خليده را بيرون آورد.
 

 شود.خورد و دور مىن مىرب انگور را كه انجير در آن پخته است در گلو گردانند؛ خليده از جاى خود تكا

زاند، زيرا آهسته خليده را بلغشايد داروهاى گذاردنى كه رساننده و بازكننده باشند و از خارج بر گلو گذارند آهسته
افتد، ضمادى كه براى اين حالت مفيد است عبارت است نمايد و خليده مىداروى ضمادى جاى خليده را بازتر مى

 از:

 و آب نيم گرم، ضماد شود و از خارج بر گلو گذارند.آرد جو با روغن زيتون 

 فصل سوم زالو

به گلو  نوشد،شوند باشند و انسان كه آب مىدر بعضى از آبها ممكن است زالوهاى بسيار ريز كه با چشم ديده نمى
 راه يابند و به آن بچسبند.

د و احتمال دارد از ديد نهان باشد. شايد زالو به قسمتى از گلو كه پديدار است و ممكن است آن را ديد، بچسب
 وچلهكه مدتى در گلو ماند و خون مكيد چاقچنين زالو كه بسيار ريز است همين
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 توان حجمش را درك نمود.شود و مىمى

 احتمال دارد كه در درون مرى چنگ اندازند و احتمال دارد به معده بچسبند.

 الو در درون بودن:نشانيهاى ز 

 آورد.انسان پژمرده و پكر است، خون از دهان برمى

آورد، قبل از هر چيز گلو را معاينه كن كه كند يا خون برمىاگر انسانى تندرست و سالم را ديدى كه خون تف مى
 شايد زالو سبب اين خرابكارى شده باشد.

 علاج:

ه شرح خواهيم داد؛ و اگر نزديك گلو است، داروهاى غرغره و بخور كشود، بايد گرفت و بركند چناناگر زالو ديده مى
استعمال كن! اگر گرايش به سوى بينى دارد وسيله به بينى كشيدنيها و اگر در ژرفا قرار دارد و در معده جايگير است 

                                                           
 گدازد. در كردستان آزموده شده است. ماگر استخوان ماهى در گلو گير كند، نيم استكان سركه بخورند، آن را مى -(0)  33



! از قبيل: به كار ببر آورها و داروهاى ضد كرم و امثال آنها بايد گزند آن را دفع كرد، و يا وسايلى ديگر راوسيله قى
در  ويژه كه قبلا سير غذا بخورد و پياپى آب بسيار سرد يخىبيمار در آب گرم فرو رود، يا در حمام گرم بنشيند و به

آيد، اگر گرماى حمام چندان نبود كه بيم غش كردن گريزد و به سوى سردى مىدهان گرداند تا زالو از شدت گرما مى
كنند كه اين علاج بسيار مفيد است. گاهى فقط خوردن سير و با دهن باز در آفتاب نشستن برود بايد بمانند و صبر  

بيه است كه به كنه ش  -كند. بعضى از پزشكان ساس و نوعى پشه سرخ خونىو در مقابل برفآب بودن اين كار را مى
ه يا با گاهى اين پشه را با سركدهند؛ كه  به خورد بيمار مى -پاشدو پوست بسيار نازك دارد كه دست بزنى از هم مى

« انجل»نمايند. شايد اين همان جانور باشد كه در مملكت ما شراب مخلوط كنند يا بخور كنند و وسيله قيف وارد مى
 ويژه اگر با نمك باشد.)انگل( نام دارد. اگر تنها سركه بنوشند ممكن است زالو را بيرون راند و به

نها يا با نمك، غرغره با خردل و دو برابرش بورك، يا خردل و يك برابر نشادر، يا ها: سركه و صمغ انگدان تغرغره
دوم گوگرد، خاراگوش و سياه دانه به تساوى، سركه شراب كه سير و درمنه و لوبيا گرگى و حنظل و درمنه و يك

ترنگوت( ره برگ غرب )سرخس در آن پخته باشد. سركه شراب دو اوقيه، بورك سه درهم، دو دانه سير. غرغره با افش
 ويژگى دارد. سركه و صمغ انگدان يا زاج زرد و آب.

 اگر زالو به معده سرايت كند دارويش اين است:

نسخه: درمنه، مشك چوپان، خاراگوش، سياه دانه، لوبيا گرگى، كوشنه، دانه برنگ كابلى، سرخس، از هريك دو 
 درهم با سركه درهم آميزند و بخورند.

ر اى خوب است؛ سپس اگبو شده بخورد. هر تندمزهو پياز، يا كلم، يا پونه سبز و خردل خوش بايد بيمار سير
توانست قى كند و اگر قى آسان نبود، تند مزه شور بخورد. اگر زالو به بينى چسبيده، سركه و سياه دانه و افشره 

 سيماهنگ و خربق به بينى كشد.

 د و حرف زدن خوددارى كند.اگر زالو پاره شد، بايد بيمار از فرياد بلن
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اگر خون از گلو جارى شد يا خون تف كرد يا نزيف روى داد، علاج آنها را در جاى خود ياد گرفتى! سورنجان در 
 بند آمدن خون ويژگى دارد.

پايين به  و دهان باز كند، زبان را به سوىبيرون آوردن زالو به وسيله قالب: كسى كه زالو قورت داده، زير آفتاب بماند 
ماند، هر وقت زالو را ديدى قالب را بر بيخ گردن زالو بگذار كه قطع نشود. اين سر ميلى بچسباند كه به ملاغه مى

 كنند.همان قالب است كه بواسير را بدان برمى



 فصل چهارم خفگيها و ذبحه

 دارد و آن را چندين سببفس را به سوى ريه و قلب بازمىاختناق )خفگى( عبارت از حالتى است كه جريان ن
 هست:

 آور، داروهاى سّمى، منعقد شدن شير در بعضى اعضاى درونى.خوردن داروهاى خفگى

 دهد.گوييم كه اختلال در جهاز تنفس نزديك حنجره روى مىليكن ما درباره حالتى سخن مى

اد كه لازم است حركت دهد، ايجكه نتواند ابزار نفس كشيدن را چناننيرويى  اين اختلال از ورم يا برهم آمدگى يا كم
اش فشار آمد، شود و اگر از عضوى بر عضو همسايهبندان در نفس مىدانى كه ورم سبب راهشود؛ و تو مىمى

ز اكنند و عبارتند هاى اعضاى متحرك كه هوا را جذب مىدانى كه ماهيچهبندد و تو مىمنفذهاى همسايه را مى
هرگاه از كار خود بازمانند و سبب ناتوانى،  -كه در بحث از تنفس شرح خواهيم دادچنان -هاى حنجرهماهيچه

هاى داخل حنجره و پيرامون آن است، يا سبب سستى يا تشنج يا آسيبى ديگر باشد، يبوست باشد كه بر ماهيچه
 تواند نفس بكشد با اينكه مجرا باز باشد.روان نمى

به سبب فشار آوردن همسايه شايد سببش زايل شدن فقرات نخستين گردن به سوى داخل باشد، كه از  برهم آمدگى
 پذير نيست.ضربت خوردن يا افتادن رخ داده و علاج

اشد يا از بها و زردپيهاى مرى مشتركا مىيا زردپيهاى آن، يا ماهيچه« مهره گردن»هاى يا خفگى از ورم در ماهيچه
ها روى داده و آنها را كش داده است. ها را به سوى داخل كشانده، يا تشنجى در ماهيچهچهسببى است كه ماهي

بدترين حالت آن است كه از يبوست يا آسيبهاى ديگر باشد كه بر زردپيها وارد آمده است كه اكثرا كودكان كه 
ر از آن است كه در مهره دوم و بالاتتر آن زردپيهاى نرم دارند به بيمارى خفگى )خناق( گرفتار آيند. از همه خطرناك

 تر است كه شديدترش آن است كه در مهره اول روى دهد.تر باشد سالمباشد؛ اگر پايين

 خفگى اگر از همسايگى عضو باشد از نوع وجود كرمهاست كه در باب دشوارى بلعيدن ذكر شده است.

 اند:ورمهاى سبب اختناق چهار دسته

 حنجره بيرون آمده كه متمايل به سوى جلو يا پايين باشند، كه ورمهاى از ورم در ماهيچه -0
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 شود.به صورتى سرخرنگ در قسمت جلو گردن، يا سينه، يا زائده خنجرى ديده مى



هان نمايان هاى مرى كه ورم و رنگ ورم در داخل دهاى حنجره متمايل به سوى عقب و ماهيچهورم در ماهيچه -1
 رسد.طور مشترك مىاست. گاهى به فقرات و نخاع به

ايد و نمهاى داخلى و ناپيداى مرى و اطراف آن آيد و راه تنفس را به سبب همسايگى تنگ مىيا در ماهيچه -3
 شود.ديده نمى

ه آن ك  -تر استگانه خطرناككه از ساير حالات سه  -هاى داخلى حنجره و در آبشامه آستر حنجرهدر ماهيچه -4
 شود.هم ديده نمى

دهد، كه سبب اين ورمها همان سبب ساير ورمهاست و شايد  گاهى چند تا. دوتا يا سه تا از اين ورمها روى مى
 گاهى از نوع خوراك به وجود آيند، از قبيل شبدر كه گويند پادزهرش كاهو يا كاسنى است.

كيزه باشد اما زوائدى در اعضاى اطراف گلو ماندگار و سبب ورم ممكن است خناق از امتلاء كليه بدن نباشد، بدن پا 
 شده باشند.

در داخل  -3شود. در داخل گلو است اما ديده مى -1در رويه و آشكار است.  -0ورم گلو چند قسم است: 
از كند ملا بشود كه يا در مرى، يا در حنجره است كه بايد بيمار زبانش را بيرون آورد و دهان را كااست و ديده نمى

 و زبان را به سوى پايين بچسباند كه بتوان ورم را معاينه كرد.

 شايد ورم از خون يا از صفراى مرارى يا از بلغم باشد.

هاى سست است، ورم بلغمى علاجش آسان و سلامت است و شايد چهل روز اكثرا خفگى از برهم آمدن ماهيچه
 دوام كند.

رد، يا از بلغم آبكى و گرم به وجود آيد كه بلغم رقيق و گرم اكثرا از سوى سر ورم بلغمى از بلغم غليظ و لزج و س
 هاى پايينى حنجره قرار گرفته است.پايين آمده و در ماهيچه

 كند.باشد، كه سنگين است و كمتر نفوذ مىهاى بالاى حنجره مىآنچه از بلغم غليظ است، در ماهيچه

افتد كه سودايى باشد زيرا كمتر اتفاق مى كسانى گويند كه هرگز از سودا نمىكمتر ورم خناق از ماده سودايى است؛ حتى
اندك به هم يكباره از عضوى به عضوى ديگر منتقل شود؛ اما با اين همه نه دور است كه اتفاق افتد و يكباره يا اندك

 آيد و سبب خفگى شود.

خناقى بدخيم است و اكثرا يا كشنده است يا  شايد ماده خناق از ورم گرم منتقل شده باشد، در هر صورت ورم
 شود، يا جمع گردد و چرك و ريم كند.جا مىاش جابهماده



 زند.گاهى ورم در داخل قصبه پديد آيد، اما سر به خفگى نمى

نامند. اين  )سگى(« كلبى»دارد، آن را آورد و دهان را باز نگه مىخفگى بدخيمى كه بيمار هميشه زبان را بيرون مى
ها هاست. يا از زايل شدن مهرههاى داخل حنجره است، يا در هر دو قسم ماهيچهنوع از خناق يا در ماهيچه

است. اگر ماده خناق به ريه برسد، ذات الريه در پى دارد، اگر ماده به سوى پيها آيد تشنج روى دهد. اگر به قلب 
 رسد كشنده است، و ممكن است به معده
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 بريزد.

 شود.علامت خناق كشنده آن است كه بيمار اولا متشنج مى

 ميراند.خناق سگى در ميان روز اول تا چهارم مى

34در موسم بهار نزديك به فصل زمستان خناق زياد است.
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ى به طلبد، عضو تنفسدادن ماهيچه كناره بينى مدد مىر خناق شدت يافت، نفس از سوراخ بينى آيد و از حركت 
آورد، جنبد. بيمار كه براى نفس كشيدن فشار بر خود مىكش مىكند و سينه همراه عضو نفسدشوارى حركت مى

شود در تبهاى دائمى )شب و روزى( گاهى خناق، يا آبله، يا گلودرد بدون خناق پديد بر مىتر و ميانهنفس سريع
تبهاى شديد كه بيمار نياز مبرم به نفس كشيدن دارد، خناق بسيار بدخيم است. اگر در روز بحرانى خناق آيد. در 

 كشد.عارض شود، بيمناك و كشنده است. بحران به وسيله ورم خناقى حتما بيمار را مى

 علامت:

كه   بيمار خناق آبتنگى، بسته نشدن دهان، دشوارى بلعيدن است. گاهى علامت خناق از هر نوعى باشد: نفس
اش بيرون آيد. بر آمدن چشم، در خناق شديد، بيرون آمدن زبان و سست حركتى زبان كه نوشد از سوراخ بينىمى

وراخ زند؛ هرچند در حقيقت سممكن است به طول بينجامد و حرف زدنش طورى باشد كه گويى از راه بينى حرف مى
 آيد.شود و سخن از بينى نمىبينى مسدود مى
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ر ورم بلغمى و سخت درد شديد نيست، در ورم گرم درد زياد است و هرگاه درد شدت يافت، شايد كليه گردن و د
 خطرست.رخساره باد كند و زبان فروهلد. ذبحه كه همراه دشوارى نفس كشيدن نباشد، بى

 نبض بيمار خناق در ابتدا مشوش و مختلف است، بعدا كوچك و متفاوت.

كه حس شود اندامان حنجره خشك و كشيده چنانوان يا با چشم ديد يا با لمس حس كرد، آنتهر ورم خناقى را مى
 خواهد قى كند.اند و بيمار مىشده

سوى داخلى گردن متمايل شده باشد، سستى در جاى تكان اگر خناق از تكان خوردن مهره باشد، كه مهره به
 يد و اگر بر پشت بخوابد نتواند چيزى را به آسانى ببلعد.شود. اگر با دست لمس كنى به درد آخوردن مهره حس مى

نفسى از ذات الريه اين است كه: آنچه از ذات الريه است يكدفعه خفگى ندارد فرق ميان تنگ نفسى از ذبحه و تنگ
 و اگر از ذبحه است ممكن است بيمار را خفه كند.

ممكن باشد و نفس دشوار، ورم در حنجره است. اگر فرق ميان ورم در حنجره و ورم در مرى اين است: اگر بلعيدن 
برعكس، ورم در مرى است. شايد حنجره چندان ورمش بزرگ باشد كه مانع بلعيدن شود يا ورم مرى به حدى برسد  

 كه مانع نفس كشيدن باشد.

 تر است، مانع نفسآورد؛ اگر پايينتنگى مىورم اگر در قسمت بالايى مرى است، نفس
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شود هرچند ممكن است نفس دشوار يا تنگ آيد. زيرا مزاحم قصبه و اطراف قصبه نيست كه نگذارد هوا كشيدن نمى
 چسبد.شود و زبان به شدت بر سق مىهاى داخلى باشد، ديده نمىدر آن وارد شود. اگر ورم در مرى و ماهيچه

ورمى كه چندان جاى بيم نيست اين است: ورم هرچند در آخر  شود بافرق ميان ورم بدخيم كه خوب نمى
 آورد؛ مگر در وقت بلعيدن.تنگى نمىهاى مرى باشد و ديده نشود، نفسماهيچه

ه رفته شود و تبدترين نوع آن است كه در داخل حنجره باشد و هرچند معاينه كنى نه از خارج نه از داخل ديده نمى
شود اما از خارج پديدار است، بد است، اما بدترين نيست. خناق بدخيم به ىاست. اگر ورم از داخل ديده نم
 آيد و اگر بر پشت همشود و اگر بيمار بر پشت دراز بكشد اصلا نفسش در نمىسرعت مانع نفس كشيدن مى

 خواهد هميشه راست بنشيند و راستنباشد، نفس دشوار است و بايد گردن بكشد تا نفس به سرعت بكشد. مى
 بايستد و دراز نكشد هرچند بتواند كه دراز بكشد.



خارج فرستاد و   كش رطوبتها را بهنفسى به حدى رسيد كه نياز به بيرون راندن بخار دودى بود و نيروى نفساگر تنگ
 فايده است.كف بر دهان ظاهر شد، اميدى بر شفا نيست و معالجه بى

ومند و داراى اشتهاى خوب باشد، كه در اين حالت اميد بهبود ممكن است كه خناق گاهى شدت يابد ولى بيمار نير 
 هست؛ اما اگر رخساره سبز و گرداگرد چشم سياه باشد، آژير مرگ است.

 اگر نبض كوچك و دست و پا سرد و زبان غليظ و سياه شد، علامت بدخيمى خناق است.

 س كشيدن زياد دارد.اگر همراه خناق بدخيم تب باشد، مرگ زودرس است، زيرا تب نياز به نف

ره بينى به سپيدى يا سبزى تبديل شد و كنا -رنگى داردكه عادتا سرخ  -گويند اگر كسى كه خناق دارد پشت گردنش
 ميرد.و زير بغلش عرق سرد كرد، در مدت دو روز مى

 علامت بهبود:

ن تغيير يد، اگر نفس كشيدآكند و به هوش مىاگر سرخى به رويه خارجى گردن بازگشت، اكثرا بيمار چشم باز مى
اند، گشتهكش به حال اعتيادى باز يافت و توانست نفس كوتاه بكشد اميد بهبود هست و دليل است كه اعضاى نفس

كشد كه به تدريج وارد ريه شود و اگر ورمى در جانب مقابل ورم زيرا در اثناى شدت بيمارى، بيمار نفس بلند مى
 ست چنان كه ياد گرفتى!خناق پيدا شد، اميد تحليل رفتن ه

 انتقال خناق

يمار اى باگر در ورم خناقى، پژمردگى و تحليل رفتن بدون منفجر شدن به سوى خارج احساس شد و تا اندازه
 شود.استراحت كرد، نبض موجى و بزرگ بود، سرفه همراه داشت، علامت اين است كه به ذات الريه منتقل مى

 آيد. اگر نبض بسيار ناتوان و كوچك و متفاوت و تپش هيجانىاگر نبض متشنج بود، تشنج پديد 
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 بود و نيروى غريزى تحليل يافت و بيمار غش كرد، علامت اين است كه ماده به سوى قلب آمده است.

 وارد شده است.اگر معده به درد آمد و دل به هم آمدن همراه بود، دليل آن است كه ماده به معده 

 شدگى است.جمع شدن ماده: اگر بعد از روز چهارم اندكى نرمى در ورم حس شد، علامت جمع



 -0رنگى ناپديد شد، دو حالت دارد: شود كه از اثر خناق گردن و سينه سرخ رنگ گردد، هرگاه اين سرخگاهى مى
 بيرون آمده. -1ماده به سوى داخل بازگشته، 

رود، كه نفس كشيدن هم از دشوارى تخفيف يابد. در غير اين ماده باشد، اميد شفا مىاگر به سبب تخليه شدن 
 صورت حال بد است.

شناسى! سرخى زبان و رخساره و چشم و علامت ورم خناقى خونى همان علامات ساير ورمهاى خونى است كه مى
 دد( و تنگى نفس در پى دارد.احساس مزه خون شيرين يا مزه مانند مزه شراب غليظ، درد شديد، كشيدگى )تم

مزگى در تنگى، احساس تلخعلامت ورم صفرايى: التهاب، حرارت، اندوه شديد، درد شديد تمددى و سوزناكى، نفس
 رسد.تنگى خونى نمىتنگى صفرايى، به شدت نفسخوابى است. نفسدهان، خشكى دهان و بى

توان مى -تندمزه و سوزناك در آن جاى گرفته استكه تو گويى چيزى   -از رنگ زبان و سوزش موضعى و شدت آن
 نوع ورم را شناسايى كرد. درد ورم صفرايى كمتر از درد ورم خونى است.

علامت ورم بلغمى: شورمزگى يا بوركى همراه حرارت و لزجى، زيرا چنين بلغمى فاسد و متعفن شده، رنگ زبان و 
ها ن بيرون آيد و فروهلد. با خناق بلغمى كمتر ورم در غدهرخساره سفيد، عطسه و التهاب كم، گاهى زبان از دها

شود، درد يا نيست يا بسيار كم است، تب همراه ندارد، ممكن است چهل روز دوام يابد، اگر بيمار سعى كند پيدا مى
 كند.تواند ببلعد، كه بلعيده به سستى نفوذ مىمى

آور است و گاهى از ورم گرم منتقل اندك روىزگى اندكممزگى و گسعلامت خناق سودايى: سختى ورم، احساس ترش
باشد، موجب كم بودن رطوبت در دهان است كه  -هركدام -كششده است. اگر خناق از خشكى اندامان نفس

 بخش است.كننده و هم رطوبتبايد از آب گرم بهره يابد كه هم سست

اى در كند؛ دليلش اين است كه زائدهر گلو مىو بدان! كه گاهى انسانى مدت يك سال يا دو سال احساس درد د
 اطراف گلويش متحجر شده.
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هاى پيرامون حنجره و گلو، زبان كوچك، شراع الحنك فصل پنجم در معالجه كلى ورمهاى اطراف گلو، حنجره و غده
 و لوزتين

گيرى و اسهال بيرون راند، و آن را به سوى مخالف كشيد حتى اگر نبايد قبل از هر چيز ماده بيمارى را به وسيله خو 
با حجامت باشد كه بر جاهاى دور برابر ماده ورمى گذارند. دست و پاها را تند ببندند كه شخص را به درد آرد، و 



ين داروها ا از داروهاى گيرنده مخلوط با داروهاى كمى جلادهنده بيرون آورنده، مانند عسل شروع كنند، كه بهترين
 پوسته گردو، و در درجه دوم رب توت است.

و بدان! كه در ابتداى بيمارى زبان كوچك يا خناق، غرغره كردن با سركه مفيد است كه بازدارنده است و رطوبت 
 شود كه نزديك است روى دهد.كشد و مانع از رويدادى مىزياد مى

 پاشن وترش و انار شيرين كه در آب بجوشند تا از هم مى هم از اين قبيل داروهاست: شب، مازوج، گلنار، انار
ايده دانه را بتراشند و افشره اقاقيا بر آن مالند، خارج از فبهره نيست. اگر موى جانانگشت پيچ سازند و بليسند، بى

ه در قوت كهاى قوى برسد  نيست. بعد از مراحل اوليه به تدريج داروهاى رساننده استعمال شود، بعدا به بازكننده
 نشادر و عاقرقرحا و غيره باشد كه ذكر خواهند شد.

 عطسه كردن وسيله كندس، كوشنه، برگ خرزهره، مرزنگوش نافع است.

 براى علاج خناق و زبان كوچك و لوزتين و ساير اعضاى گلو داروى مجرب هست كه از اين قرار است:

ندند؛ اثر ى رنگ شود، مارى خفه كنند و نخ را بر گردن بيمار ببويژه نخى كه با ارغوان بستانى و آبى نه ديمبا نخى و به
 مثبت بسيار عجيب دارد. شير هم از داروهاى خوب است.

كننده و بازدارنده بايد كه درد را تسكين بخشند. بايد در استعمال داروهاى گيرنده و در اواخر بيمارى داروهاى نرم
 كه آيا بدن بيمار نرم يا سفت است.  برنده و رساننده دقت كرد، و دقت كردتحليل

 تر باشد.توانتر داد، اگر نرم است دارو كماگر سفت است داروى قوى

 لازم است كه عمر و مزاج و زمان و عادات بيمار را مراعات كرد.

خواهد اى بحث كند كه ورم زبان كوچكه و لوزتين و سستى و فروهشتگى آن را بريد، كه در باب ويژهگاهى اقتضا مى
 شد.

 برند:يكى از اسلوب علاج، با فشار انگشت برجاى ورم است، كه آن را در سه حالت به كار مى

در ورم  -3در ورم زبان كوچكه و لوزتين كه فروهشته را به سوى بالا بركشند.  -1لغزد. وقتى مهره از جاى مى -0
 ت منفذ را پاك كنند و نرمى بخشند.شود، با فشار انگشبلغمى كه منفذ هر دو )حنجره و قصبه( تنگ مى
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 فصل ششم علاج خناق و ذبحه



ويژه اگر دفعه خون زياد بيرون آورى، و بهگيرى كنى! اما نبايد يكاگر ماده سبب خناق و ذبحه گرم است، بايد خون
شود، در اول بار تا مدت سه يابد و ناتوان مىىگيرى نيروى جسمانيش كاهش ماحساس كردى كه بيمار از اثر خون

 روز در هريك ساعت ده قطره خون بگير!

كنى گيرى را همچنان ادامه دهى، تا هنگامى كه احساس مىاگر نيروى بيمار سرحال بود و ناتوانى رخ نداد، بايد خون
 گيرى غش كند؛ آنگاه دست بردار!ممكن است بيمار از اثر خون

ن بيفتى كه اگر فاصله هنگام خونريزى را بيشتر كنى ممكن است بيمار نيرو را از دست ندهد؛ زيرا ما  نكند به فكر اي
كه اگر غش كند ديگر كار از كار گذشته و نيروى بدن گفتيم اگر ديدى كه ممكن است غش كند دست بردار، چون

اجبارا  ويژه كه بيمار به اختيار خود ياتنگى هم هست و بهبه كلى نابود شده است و همراه نيرو از دست دادن نفس
 غذا را كمتر كرده است.

گيرى چيزى را زير نظر داشته باشى، مثلا ورم هست و ورم خناقى است و سبب بند آمدن خون شده بايد در خون
ا از ر ويژه در كسانى كه عادتا خونريزى دارند مانند خون حيض و خون بواسير، كه در اين حالات بايد خون است و به

طرفى بگيرى كه خون در آن بند آمده است. و حتما بايد رگ صافن )وريد پايين ساق( را بزنى و حجامت بر ساق 
درنگ سبب دفع شود و اگر به كلى دفع و رفع نشد، فرداى آن بگذارى، هرگاه خون زياد ريزش كرد، ممكن است بى

 زنى و حجامت را دوباره كن!روز رگ

گيرى داشته باشد و ماده بيمارى رسيده و پخته گشته است، رگ زدن بهترين مار تحمل خونراستش اين است اگر بي
گيرى ىشود. خونى را كه مماند و هم خود ماده بيمارى مستقيما تخليه مىراه علاج است كه هم نيروى بيمار باقى مى

يرو ت باشد خوب است كه علاوه بر ناگر در مدت بيست روز هر روزه، ده وزنه، يا پنج وزنه، و بدون تأخير در نوب
 انجامد.باقى ماندن و خلط برانداختن نفس كشيدن بيمار نيز به سهلى و آسانى مى

اگر خواستى كه داروى در گلو گردانيدنى به كار ببرى، بايد اول بدانى كه پرشدگى از خون وجود دارد يا نه، اگر 
رد و اى جذب شود و سبب درود ماده غرغرهنداز! كه احتمال مىپرشدنى هست داروى در گلو گردانيدنى را به تأخير ا

 آزار زياد گردد.

 پس بايد بعد از تخليه ماده، داروهاى در گلو گردانيدن استعمال شود.

غلصمه ] )گوشت ميان مرز مشترك سر و گردن( ]شراع »نوعى ديگر از حالت ذبحه هست كه در دورترين طرف 
ين آمدن را زنى را استعمال كن! پاير بود تا از شدتش كاسته شود و پايين آيد، آنگاه رگ[ پديد آيد، بايد منتظالحنك

فهمى. شايد بيمار در حين شدت ذبحه بسيار دشوار بتواند خوراك ببلعد، يا ذبحه مدتى به از حالت بلعيدن بيمار مى
ين ذبحه كذايى رو به پايين آمدن و از بانجامد و تا تشخيص دادى كه ماند و آنگاه به پايين آمدن مىحالت ركود مى



رفتن نيست، رگ مزن! و اگر تشخيص دادى كه پايين آمده است باز چندان خون مگير كه زياده از حد باشد، و 
 همان قدر كه
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 سابقا گفتيم كافى است.

  ايست در طرفهاى گلو، بيم آن هم نرود كهزائده اگر خناق سببش از پرشدگى )امتلاء( سراسر بدن نيست و فقط
 كمك از اندامى ديگر به وى برسد، ممكن است نيازى به رگ زدن نباشد.

 بازدارد. -كه نياز به تعويض داشته باشد  -شايد به وسيله دارو كارى بشود كرد كه گداخته زياد را

ود رسد به سوى خه نمايد و خونى را كه به ورم مىبايد بيمار از غذا خوردن امتناع ورزد تا بدن از خون خود تغذي
 نمايد. آنگاه به تحليل بردن وبرگرداند و خون راه ورم را از دست بدهد؛ مثل اينكه بدن خون را از ورم غصب مى

 رسانيدن ورم بپرداز!

ويژه ذا خورد و بهاه غزيرا اگر رگ بزنى ممكن است بيمار تحمل نكند و اگر رگ بزنى حتما بيمار بايد غذا بخورد و هرگ
 اگر غذا بخورد و سير نشود، به شكنجه و آزار گرفتار آيد.

اما در هر حال اگر تشخيص دادى كه بايد رگ زير زبان زده شود، كار را به تأخير مينداز و روز اول بزن و حتى در 
بان كشيدگى كه رگهاى زير ز   ويژه هرگاه ديدىگيرى نوبتى يك ساعته در زدن رگ زير زبان درنگ مكن! بهحالت خون

 اند.يافته

 احتمال دارد در بيمارى ذبحه نياز باشد كه رگ گردن )وداج( را بزنى.

 يا زبان را با لبه تيغ خراش دهى و شيار نمايى.

 حجامت بر ساق نهادن نيز مفيد است.

راه است  كه حالت خفگى دركه حس كردند  كسانى كه اكثرا به بيمارى خناق گرفتار آيند بايد احتياط كنند، همين
ز آنها گيرى اگيرى به عمل آورند. منظور اين است كه هرگاه احساس پرى كردند يا در سرآغاز موسم بهار خونخون

 به عمل آيد خوب است.

رو نيست و تب مانع تخليه نباشد، اماله وسيله داروهاى تند مزاج و نيرومند بسيار اگر بيمار خناق با تب شديد روبه
 مفيد است. و اگر تب هست به وسيله داروهاى سبك و نيروبخش حقنه شوند.



 رسان است.در هر حال حقنه وسيله داروهاى بسيار تأثيربخش در تخليه و شياف از آنها در بيمارى خناق بسيار بهره

 ويژه پشم آلوده به پشكل ميش را در روغن زيتون يا.وپاى بيمار را ببندند، پشم و بهبايد دست

بخش درد است و هم نرم كننده ورم خناقى است و در آخر كار  روغن بابونه فروكنند و پيرامون گردن بندند كه هم آرام
عبارتند از:  كنند؛ كهپيچ را با داروهايى بياميز كه ماده ورم را جذب مىكه ديدى پشم كذايى بهره نداد، آن پشم گردن
لاذر رهمهاى سرخ گرداننده پوست بسيار تأثيربخش، كه مرهمها با عسل ببورك، خردل، كوشنه، گندبيدستر، گوگرد و م

 باره مفيد است.آور در اينشوند. و هر داروى تاولدرست مى

بايد بيمار تا روز سوم فقط اسكنجبين و عسلاب بخورد و غذاى ديگر نخورد، آنگاه به تدريج شروع به خوردن آب 
 مرغ بخورد.د از آن زرده تخممزه بكند، بعجو همراه با شربتهاى خوش
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بلعد، سوپ بلال بخورد، در اواخر بيمارى سوپهاى رساننده و گدازنده ماده ورم اگر ديدى كه خوراك را به آسانى مى
 بخورد.

گذار! تا گدار دوم گردنش ب دهد، حجامتهايى وسيله مكيدن يا وسيله آتش، بر مهرهاگر بلعيدن را به دشوارى انجام مى
 بلع به تدريج گشاد و گشادتر گردد و بتواند به آسانى هر چيزى را ببلعد.

خود هرگاه دشوارى در بلعيدن نماند ابزار حجامت را بردار و اگر ابزار حجامت وسيله آتش چسبيده است خودبه
 افتد.مى

و شايد مفيد باشد كه در جاى خراش خون بيرون آيد. اگر جاى حجامت گذاشتن را با لبه تيغ بخراشى مانعى ندارد 
 )رگ گردن( آيد مفيد است.« اخدع»به وسيله خراشيدن با لبه تيغ خون از جاى مهره دوم و خون از دو 

 تنها حجامتى را بر سر بيمار بگذار! اگر بادكشها را زير زنخ بر گلوى بيمار قرار دهى خوب است.

بايد بعد از پارچه پارچه شدن ماده انجام دهى كه حجامت همگى ماده را به سوى گذارى زير زنخ را و اين حجامت
 دهد.دهند. حجامت بر گردن گذاشتن نيز همين كار را انجام مىكنند و كاهش مىمخالف جذب مى

 رسان است.فايده نيست و بهرههمچنين حجامت زير پستان و بر ميان دو شانه گذاشتن بى

د كه گلو را از خلط فايده نباشثال آن را در پنبه بپيچى و به گلوى بيمار خناق فروبرى شايد بىاگر چوبك خيزران و ام
 روبد.و چرك مى



يا اينكه ابزار باريك توخالى از طلا و نقره و امثال آنها را به گلو فرو برى كه در آسان نفس كشيدن كمك كنند خوب 
 است.

 مبتلا شد، حتما بايد حجامت بر گردنش بگذارى.نفسى شديد اگر بيمار خناقى و ذبحه به تنگ

 هاى بيمار را با فشار بچلانى، شايد گدار بلع و گدار نفس كشيدن گشادتر شوند.اگر شانه

 داروهاى معالج:

 ويژه اگر ورم خونى باشد.در مراحل نخستين بيمارى بايد داروهاى گيرنده به كار برى و به

علاج ورم خناق و ذبحه داراى گوهر لطيف باشد كه زود پايين برود و زود تأثير بهتر آن است كه داروى گيرنده براى 
 بخشد.

وى ساده  تر از دار نتيجه آزمايشات چنين نشان داده است كه داروهاى گيرنده تركيب شده از چند دارو، تأثيربخش
 اند.گيرنده

ده را با داروى مسكن درد قاطى كن! كه ممكن است در اوايل بيمارى درد شديد روى دهد، در اين حالت داروى گيرن
 كننده باشد. و اين داروها عبارتند از:در عين حال نرم

 شربت بنفشه، پانيد، شير گرم، لعاب بزر كتان، شراب سيكى.

 كننده زياد باشد، كه در اين حالت حتما بايد داروىاحتمال دارد كه ماده بدجنس ريزش
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در اين  كند اما ورم سفت و نيرومند نيست؛برنده را همراه داروى گيرنده نمود. يا شايد ماده به حد زياد ريزش مىتحليل
 حالت تداوى را وسيله نشادر و مازوج شروع كن كه در بازدارندگى و تحليل بردن ورم بسيار تأثيربخش است.

اعتماد كرد و بعضى ماليدنيها لازم است. در خناق صفرايى و بخش و گيرنده در خناق صفرايى، بايد بر داروى سردى
 شود.ها، پف كردنيها به وسيله ابزار و پاشيدنيها، استعمال مىدر هر حالت گرم، غرغره

غرغره با اسكنجبين و آب، سركه و آب، كه در اول خناق گرم و سرد بسيار مفيد است. همچنين غرغره با مرباى توت 
 انى و در درجه دوم هرچه در آن شكر يا عسل باشد.ويژه توت بيابو به



 هايى از قبيل آب سماق خشكيده و غوره خشكيدهكنند. ماده غرغره را با گيرندهعسل را در ابتدا خالص استعمال مى
تقويت كنند، يا تنها آنها را بدون فشردن تناول كنند. گلنار با يك برابر عسل مخلوط كنند، كه براى پاكسازى خوب 

فشره  تر: اپز سماق، آب منعقد انگور و از اينها قوىپز خرماى قسب با عسل، آبست ولى نيروبخش نيست. آبا
لوط باشد، ها مخگردوى تر و ناخشكيده كه در اين مورد بهترين است. افشره گل شاداب، رب خشخاش كه با گيرنده

با سماق، آب پوست گردو، آب آس، آبى كه پز آس و بلوط و سماق و آب گشنيز در ابتدا بسيار نافع است. آب
ب يمانى باره ويژگى دارد. شعدس يا ميوه به در آن بسيار جوشيده باشد، كه بسيار گيرنده است. زالزالك هم در اين

 هم خوب است.

 در گلو دميدنيها: بزر گل، سماق، گلنار، به اجزاء متساوى، اندكى كافور.

ريزى، افشره بند، افشره تاجان سرد مخلوط با كمى گيرندگى و افشره هفتدر علاج ورم خناق صفرايى افشره گياه
ه، بخشى در ابتدا، بزر گل، بزر پنيرك، لعاب اسفرز هاى تاك مؤثرند. داروهاى مشترك براى گيرندگى و سردىجوانه

 نشاسته، تباشير، سماق، كتيرا، كافور، كه حب پهن آن را در زير زبان نهند.

ده قطع شد، بايد مرّ و زعفران را با رب توت مخلوط و استعمال كنند. كه مرّ از گيرندگى كه دارد هرگاه ريزش از ما
 برسانند. توانند ورم را به پختگىبرنده است. زعفران نفوذكننده است. هرگاه باهم باشند مىژرفارو است و تحليل

ل كن! اگر از انتها نزديك شد يا شروع به تحلياى سختى دارد، كمى بورك با توت مخلوط  اگر ديدى كه ورم تا اندازه
بخش به كار برد. مانند: شير كه فلوس خيارچنبر در آن حل شده، زفت در رب توت، رفتن كرد، بايد مسكن و سردى

در رب  شدهپز انجير و شنبليله، يا رب آس با شراب سيكى، يا آب كلم با عسل يا سيكى. مقل عربى حليا آب
 د است.انگور، بسيار مفي

)بيخهاى چهارگانه( كه مويز در آن پخته باشد. شنبليله و خرما و انجير و مرّ و زعفران و « اصول»چنين آب هم
 دارچين، غرغره با اسكنجبين يا عسلاب.
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نسخه(. چكانيدن روغن  -)شاهتره 35شود، مانند: ضماد گياه ساهرضمادهايى هم براى رسانيدن ورم استعمال مى
 بادام در گوش نيز مفيد است.

 رسد و سفت است، بايد گوگرد با دارو مخلوط كنى!اگر ديدى كه ورم نمى

                                                           
 يروغى) تحفه(زارها رويد، كوپك قرهساهر: گياهى است كه بيشتر در گندم -(0)  35



كننده باشند، از هايى را تجويز كن كه هم تر كننده و هم نرماگر ورم رسيد كوشش كن كه بتركد. براى اين منظور غرغره
 قبيل داروهاى تندمزاج، با شير.

 توان نشتر استعمال كرد.رم آشكار است و تركيدنش به درازا كشيد مىاگر و 

دا پز عدس با گل، رب سوسن، بزر گياه مرو، و بعپز انجير و شنبليله، خرما، آبداروهاى معتدل و تركاننده ورم: آب
روغنهاى    بز،شده در شيرتر مانند: رب توت آميخته با بورك و كتيرا، بزر گياه مرو حلبه تدريج داروهاى قوى

بيان و ويژه با عسل و سك. غرغره با عسلاب كه انجير و پونه و مرزنگوش و شبيت و نعناع و شيرينبخش، و بهگرمى
 ويژه كوشنه آبى بسيار نافع است.اند، كوشنه بهطور مجموع يا انفرادى در آن جوشيدهنماّم به

ز قرمز(، بورك، صمغ انگدان، مرّ، فلفل، گندبيدستر، چلغو  در مرحله نهايى، براى پاكسازى و تركيدن: نطرون )بوره
پرستو، چلغوز خروس، با رب توت ماده غرغره باشند. يا نشادر و عاقرقرحا و بزر اسپند، خردل، بزر ترب با آب و 

د. شو شوند. پف كردن نشادر، مايه آسايش بيمار مىاسكنجبين. و همين داروها براى دميدن به گلو نيز استعمال مى
 اگر علت تماما پايين آمد، شراب و حمام و پاشيدنيها را تجويز كن!

 نسخه مفيد براى مرحله نهايى:

 نسخه( چهار جزء، صمغ انگدان نيم جزء با افشره كلم، يا آب غليظ انگور جمع شوند. -بيانبيخ سوسن )شيرين

بت را از گلو فرو كند و بر ورم بمالد كه رطو علاج ورم بلغمى: چوبك مانندى سركج شده را كه پارچه بر آن پيچيده به  
آن بركشد، اگر ورم كهنه شده است، صمغ انگدان و دارچين، يا صمغ صنوبر و ايارج )معجون مسهل و امثال آن( 

 استعمال شود، حقنه بسيار شديد مفيد است.

نند و سگ را گرسنه ك داروى مفيد در هر وقت براى ورم خناق سودايى، عبارت است از: مدفوع سفيد سگ و گرگ،
 شود و زياد بوى گند ندارد.دهند كه مدفوعش سفيد مىفقط استخوان به وى مى

باره علاجى خوب است، كه بايد كوشش كرد خوراك كودك يا ويژه مدفوع كودك نيز در اينمدفوع انسان و به
، آنگاه ى داد و شراب كهنه بنوشدشود. بهتر است كمى نان و لوبيا گرگى به و قدر باشد كه هضم مىبزرگسالان آن

دهد. اگر آرزو كرد كه چيز ديگرى با نان بخورد، خوراك خوب كيموس  مدفوعش را خشك كنند كه كمتر بوى بد مى
 مزاج و معتدل مانند: گوشت مرغ و كبك و پاچه بز باشد كه مدفوع حاصل از اين خوراكها زياد بدبو نيست.گرم
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ند و در تنور بندشود، در سبويى نهند و سر آن را با گل مىسود مىريزد، نمكبرند خونش بر بالها مىپرستو را سر مى
 سوزد، كه به عقيده من اگر در شيشه گذارند و سر شيشه را با گل حكمتى ببندند بهتر است.گذارند تا مىمى

خناق را با نمك و عسل و سركه و زيت بيندايند مفيد است؛  سوخته چلغوز پرستو هم خوب است، اگر سق بيمار
 همين دارو براى ورم زبان كوچكه هم نافع است.

 ويژه براى زبان كوچكه. غرغره باسود، بهپشت، زهر مس، سر ماهيهاى كوچك نمكزهره گاو نر با عسل، زهره لاك
 اسكنجبين كه بزر ترب در آن پخته باشد.

)گوشت ميان كام و بناگوش( داروى خوبى « نغانغ»)زاج سفيد( هر دو در ورم « قلقدس»)زاج زرد( و « قلقطار»
 هستند.

قرص »، «پوست گردوى سبز»، داروى «سپند»)پرستوها( داروى « خطاطيف»داروى توت با مرّ و زعفران، داروى 
 از داروهاى خوب تركيبى براى ورم خناق هستند. همچنين داروى زير:« اندراوس

يد سگ، كه در سفال سوخته، يا ناسوخته يك اوقيه. فلفل دو درهم، سوخته مازوج، پوست انار، استخوان مدفوع سف
 آرواره خوك يا بوزينه يا كفتار، از هريك نصف اوقيه، مرّ، كوشنه هريك نصف اوقيه. در گلو دمند يا بر ورم مالند.

 وبيا گرگى خورده يا سوخته مدفوع سگ و چلغوزدر مرحله اخير اگر در نهايت شدت باشد، مدفوع كودك كه نان و ل
 پرستو با نشادر را روزى چند بار استعمال كنند.

گيرى شايد زبان بيمار ورم كند كه معالجه ورم زبان را شرح داديم، بايد بدان رجوع شود. علاوه بر آن بايد بعد از خون
لو، يار اثر دارد، كه در جذب مواد به سوى بالاييهاى گمواد را به سوى پايين كشانيد، كه ايارج فيقرا در اين زمينه بس

شود، مانند افشره كاهو كه مفيد است. هاى بازدارنده استعمال مىبخشبالاى معده و مرى ويژگى دارد. بعدا سردى
 سپس اگر نياز به تحليلى لطيف داشت، داروى تحليلى لطيف زيانى ندارد.

يا با ابزار به آرامى بر آن فشار آورد و به سوى عقب كشاند. شايد به  اگر از در رفتن مهره است بايد با انگشت
 كند. ابزار اين كار چيزى است مانند لگام در گلو داخل كنند.جاى خود برگردد كه بيمار آسودگى حس مى

صبه را قآور است. اگر خناق شديد بود و از دارو علاج نشد و بيم مرگ رفت، بايد در ورمها فشار دادن بسيار زيان
ا هاى قصبه را شق كرد بدون اينكه به كركره بخورد. تا از آنجاز وسط پاره كرد، يعنى زردپيهاى ميان دو حلقه از حلقه

 نفس بكشد. بعدا كه ورم معالجه شد شق شده را با بخيه بايد دوخت و به وسيله دارو معالجه كرد و شفا داد.

 طرز معالجه:



 پوست را بگير و شق كن! بهتر آن است كه پوست را با قلاب سر را به سوى عقب بكش و بگير و
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گرفته دور كرد تا قصبه ظاهر شود. و ميان دو حلقه وسطى را كه در برابر پوست شق شده قرار دارد ببر و بعدا بدوز 
 تنها دوخته شود؛ بدون اينكه به كركره و شده را پيچيد و بهو گرد زرد بر آن پاش! بايد هر دو لبه پوست شق

 ها بخورد. اين است دستور شق كردن.آبشامه

 اگر حدس زدى كه زردپيها ورمى يا آفتى دارند شق كردن را انجام مده!

اگر بيمار غش كرد و ترسيدى كه خفه شود فورا حقنه قوى استعمال كن و رگ زير زبان و رگ پيشانى را بزن! 
 و زير زنخ بگذار، با تيغ زدن يا بدون تيغ زدن.ها حجامت بر مهره

د دارى تا آب فرو ريزد، بعدا به وسيله دو اگر خفگى و بيهوشى از غرق شدن در آب است، سرش را پايين نگه مى
 آرى.بوى قوى او را به هوش مىخوش

ود و د روزى سوپ آرد نخگيرى شود و حقنه استعمال كند و چنكسى كه تازه از خناق شديد رهايى يافته، بايد خون
هر دردى  -مرغ بخورد. و بدان! كه هركسى درد گلو داردشير يا آب گوشت كه نان در آن حل شده و زرده تخم

 بهتر آن است كه از سخن گفتن دورى جويد. -باشد

 فصل هفتم زبان كوچك و لوزتين

د كه رسنكنند و به حدى مىآماس مى هايى روى دهد و به سبب آنها زبان كوچك و لوزتينشود كه نزلهگاهى مى
 شود و ممكن است كه زبان كوچك ورم نكند اما فروهلد.نفس كشيدن دشوار مى

كننده و گيرنده ورم گرم و سرد را معالجه كرد، و ممكن است احتياج به جراحى داشته باشد. بايد با داروهاى خشك
ل  ايد در مراحل اوليه داروهاى ماليدنى به وسيله پر استعمامعالجه زبان كوچك و لوزتين به علاج خناق نزديك است، ب

كرد، نه با انگشت كه انگشت اين نرمش و پاكى پر را ندارد و ممكن است درد را دشوارتر كند. اگر ورم بزرگ است 
 زبخش لازم است. امزه استعمال كرد و اگر التهابى است، داروهاى بسيار سردىو التهاب كم، بايد داروهاى گس

، كتيرا، انزروت با تر: صمغ عربىريزى، بزر گل، برگ گل، كه بزر و برگ گل بسيار فعالند و از آنها قوىقبيل: آب تاج
چنين گلنار دو جزء، شب يمانى يك جزء، با پارچه حريرى بيخته شود. مازوج ساييده در سركه كه به بسپايك. و هم

 -)فروخيوس «فروهبوس»نسخه(، سنگ  -ها، سنگ سادنه )فروخيوسوسيله پر بر آن مالند. آب انار ترش با گيرنده
، گل نسخه( تباشير -، )افروخى«افروجى»نسخه( گويند، سنگ  -)اخراطوس« اخراطيوس»نسخه( سوخته كه آن را 

 مختوم، گل ارمنى، رب غوره، ثمر شوكه مصريه )خار مصرى(، شب يمانى، بزر گل، همه براى ماليدنى مفيدند. بخور وسيله



هاى شبت براى ترنجيدگى دادن به زبان كوچك بسيار مفيد است. افشره انار شيرين كه با پوست كوبيده همراه ساقه
ره كنند،  هاى گيرنده، با آب گرم غرغششم آن عسل غليظ، از ماليدنيهاى مفيد است و بايد پيوسته بعد از غرغرهيك

 فت شود.ها سگذارد كه از گيرندهكه سختى را نرمى دهد و نمى

 اگر از داروهاى گيرنده سفتى و فشردگى و ترنجيدگى آزاردهنده روى داد، بايد لعابها و صمغ
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پنجم هاى نازك سفيد خار، با يكجو، و يا افشره شاخهكتيرا و نشاسته و انزروت و بزر خطمى، و آب سپوس، آب
ششم آن عسل بپزد و منعقد شود و از خارج بر آن بمالند كه گل و سماق با يكپز  آن عسل يا روغن زيتون، آب

 خشكندگى و گيرندگى را به اندازه مازوج و زاج بلورى و نمك در بر دارد.

تر است. اگر ورم سودايى است، مازوج كال يك جزء، زاج سرخ و سماق كه مازوج و زاج بلورى و نمك از همه قوى
 جزء، نمك برشته بيست جزء. سومهريك سه جزء و يك

داروى خوب براى هر وقت و حالتى: شب يمانى سه جزء، بزر گل دو جزء، كوشنه يك جزء، به وسيله پر يا آلت 
 بالابرنده زبان كوچك ضماد كنند.

 پنجم آن عسل معجون شود و بمالند.افشره انار با پوست با يك

 جزء، زاج سه جزء.شب يك جزء، نوشادر نيم جزء، مازوج كال دوسوم 

هرگاه علت به دوران نهايى رسيد يا نزديك به نهايت بود، مرّ و زعفران و مشك زمين و امثال آنها را استعمال كنند. 
قندول هم مفيد است. شكوفه گورگياه، ساقه بلسان، دوال، داروهاى ماليدنى مفيد و غرغره با آب آنها نيز خوب 

 بيان و بزر گل با عسل باشد.بيخ شيرينپز ويژه غرغره با آباست. و به

هاى پيوسته روغن زيتون در گوش چكانيدن مفيد است. اگر هر دو لوزه و اطراف آن دردمند باشند، در آب جوشيده
ذكر شده در خناق استعمال شود. اگر درد تسكين نيافت، اسهال را اعاده كن! اگر بهره نداد، داروهاى زياد 

اهنگ، كلم، لوفا، بوره قرمز، تنها يا با عسل استعمال كن! اگر ورم سخت شد و دوام يافت، برنده مانند: سيمتحليل
صمغ انگدان بهترين داروست. اگر ورم در جايى باريك بود و در جايى ستبر، تا ممكن است با ماساژ دادن آن را 

كه بپژمرد، و   ماند نشادر بر آن ريزىام مىسازى كن و الّا بايد بريده شود، اما بايد قبلا به وسيله قاشقى كه به لگچاره
 تا بيخ ورم كرده پژمرده نشود نبايد ببرى كه خطر زياد در بر دارد.



نار كند: عدس، گل)گوشت پاره ميان كام و زير بناگوش( را خشك و پاكسازى مى« نغانغ»دارويى كه قرحه و آماس 
يك جزء، در آب بجوشد و از آب جوشيده آن هريك پنج جزء، شياف خشخاش شاخدار، زعفران، كوشنه هريك 

 چهارم جزء عسل، غرغره كنند.جزئى يا نيم جزء رب توت و يك

 فصل هشتم افتادن زبان كوچكه

گاهى از تب و شايد بدون تب زبان كوچكه برافتد. افتادن يعنى كشيده شدن به سوى پايين و به جاى خود 
 ن فشار انگشت لقمه را ببلعد.تواند بدو برنگشتن. در بعضى حالات انسان نمى

 علاج:

 هاى نامبرده در فصلهاى گذشته رارنگى هست، خون بگير و بعدا غرغرهاگر حرارت و سرخ
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  توت، در ابزارى ويژه ربتجويز كن! از قبيل: سركه و گلاب، و بعدا با داروهايى از قبيل گل، صندل، گلنار، كافور، به
 گيرد.  كنى، و تا ممكن است بايد عمل به آرامى صورتريزى و به وسيله آن برافتاده را بلند مىكه شبيه لگام است مى

اگر حرارت و سرخى نيست، غرغره با اسكنجبين و خردل يا آبكامه معمولى ايرانى استعمال كن و با ابزار نامبرده آن 
 لند كردن زبان كوچك هستند كه ساييده استعمال شوند.را بلند كن! مازوج و نشادر نيز جزء داروهاى ب

بهترين علاج آن است كه به وسيله ابزار نامبرده زبان كوچك را به سوى خارج كشيد و داروهاى گيرنده و مخلوط با 
ها در آن جاى داد و ممكن است انگشت را با دارويى از قبيل رب توت و گردو و غيره آلود و بر زبان  برندهتحليل

وچك فشار آورد و براى نگه داشتن از افتادن: گلنار، شب و كافور مفيدند. براى بلند كردن: سك، نشادر، مازوج ك
 تر است.با گلنار، كه سك از همه لطيف

بعد از آنكه ورم و امتلايى در ميان نباشد، هرگاه در جاى اصلى خود جايگير شد، چندين بار پياپى با برفآب غرغره  
 كند.

باره يكى اين است: بزر گل نيم رطل، افشره گياه شنگ سه اوقيه با عسل يا با شراب سياه ى مجرب در ايناز داروها
ويژه كه تر است. و براى بجا آوردن زبان كوچكه كودكان: مازوج ساييده با سركه، و بهانگور بجوشد، كه با شراب قوى

 دانه مالند.بر جان

 فصل نهم بريدن زبان كوچك و لوزتين



ويژه در طرف پايين باريك و پژمرده شده و اين در حالتى كه آن سرش ستبر شده و ايد دقت كرد كه زبان كوچكه و بهب
بيمار  گذار آن را بريد. بايدآيد، آنگاه وقت بريدن است كه بايد با نشتر يا داروهاى داغچرك و ريم مانندى از آن مى

 باشد، خواه ماده امتلايى خون يا غير خون باشد.شكمش يبوست داشته باشد، بدن از امتلاء خالى 

در حال امتلاء بريدن خطرناك است. زبان كوچك كه باريك و مستطيل مانند دم موش و بر زبان سوار باشد و امتلاء 
 و سرخى يا سياهى نداشته باشد، در بريدنش خطر اندك است.

 طرز عمل:

كن مكن، بلكه ا بگير و به سوى پايين ببر! اما به كلى ريشهزبان را به پايين بكش! با قالب مخصوص زبان كوچك ر 
 آيد.قسمتى را باقى بگذار! اگر بريدگى به حنك نزديك باشد، خون بند نمى

قدر را كه از حال طبيعى بيشتر شده است، بريد. اما اگر اما نبايد اندك بريد و علت را به حال خود گذاشت، بايد آن
 ريزى قطع نشود.بريدنش خطر هست و ممكن است به هيچ وسيله خونورم كرده سرخ رنگ است، در 

 توان آن را وسيله دارو قطع كرد، صمغ انگدان و شب را بر بن زبان كوچك بگذار تا آن را قطع كند.مى
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است كه بايد اين داروها را وسيله ابزار گذار كه در اين زمينه مفيدند: نوشادر با صمغ انگدان و زاجها داروهاى داغ
سياه شد،  گردد و هرگاهويژه بر زبان كوچك نهاد و يك ساعت زمان بماند تا تأثير كند و باز تكرار شود، تا سياه مى

 افتد. بايد بيمار دمرو باشد تا لعاب دهانش فرو ريزد و در دهان باقى نماند.بعد از سه روز مى

 كه ممكن است و رعايت كرد كهزتين را با قلاب بلند كرد و به سوى خارج كشيد، چنداندر عمل لوزتين: بايد لو 
را با ابزار  چهارم طول يكى از لوزتينطور مستدير بالاى بيخ لوزتين و يككشيده نشوند. و به« صفاق»هاى نازك پرده

 كرشده در رنگ و حجم را ملاحظه كنى.برى، اما بايد شروط ذ گردانى و ديگرى را مىبرى و ابزار را برمىجراحى مى

اگر قطع انجام شد بگذار به اندازه لازم خون بيايد و بيمار دمرو بخوابد كه خون به گلويش نرسد. بعد از آن سركه و 
آب سرد در دهان گرداند و قى كند و سرفه كند كه داخل پاكسازى شود، آنگاه داروى خون بند آمدن از قبيل: زاج 

 پز تمشك و آب برگ آس ولرم غرغره كند.بر آن نه! و با آبزرد، شب، زاج، 

 فصل دهم آسيب ناشى از بريدن زبان كوچكه و لوزتين

ممكن است صدا زيان بيند، يا ريه از سرما و گرما گزند بيند، از هر سرما و گرمايى سرفه كند، شكيبايى تشنگى را 
 مزاج به معده برسد. نداشته باشد، ممكن است از باد و گرما و امثال آن سوء



اند كه سرما به سينه و ريه آنها به كنند. بسيارى بودهاكثر عمل شدگان حتى از هواى معتدل احساس سرما مى
 اى نفوذ كرده كه سبب مرگ شده است.اندازه

 و ممكن است نزيف خونى رخ دهد كه بند نيايد.

 علاج خونريزى از عمل لهاة و لوزتين:

پستانها گذاشت و رگهاى پايينى مشترك را مانند رگ زير بغل و غيره را زد كه خون را جذب   بايد حجامت بر گردن و
 كند.

 بخشهايى مانندداروهاى ساده بندآور خون مانند: زاج كه بر آن مالند، يا زاج را گرد كنند و بر آن پاشند، سردى
 مزه.ريزى، آب به ترشتاك، ريواس، تاج هاىغوره، آب جوانههاى سرد و گيرنده مشهور مانند: آببرفآب، افشره

داروى مجرب و با خاصيت كه بايد فورا استعمال شود، دارويى است كه ديوجانس كه از دانشمندان نامى است تجويز  
 كرده است و به ديوجانس مشهور است و آن را كوهسارك نيز نامند.

 باشد، داروى خوبى است. ويژه اگر با قرص كهربا و گل مختومهمچنين افشره بارهنگ، و به

 برد.كننده است، اثر دارو را از بين مىبخش باشد، زيرا گرمى كه جذبنبايد داروى گرم استعمال شود، بايد سردى
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 كه در پنج گفتار آمده است  -فن دهم ريه و سينه
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 و نفسگفتار اول صدا 

 فصل يكم تشريح حنجره و قصبه و ريه

ه در قسمت اند. هرآنچقصبه ريه اندامى است مركب از كركركهاى زياد دايره مانند و اجزاء دايره مانند، كه باهم پيوسته
ناميم، دايره مانند كامل نيست و نزديك به شكل نيم دايره است. و عقبى گدار خوراك قرار دارد كه آن را مرى مى

يست، پيوندد كركركى ناند و با مرى تماس دارند، آن قسمتى كه از قصبه به مرى مىهاى آن به سوى مرى آمدهرچهپا
 بلكه گوهر كركركى است كه در جلو قصبه است و اين قسمت جلوى است كه با مرى در تماس است.

 اند و غشايى آنها را پوشيده است.اين كركركها به وسيله زردپيها پيچيده شده



 اى سفتى گستريده است.و بر كليه آنها در داخل غشايى صاف و مايل به خشكى و تا اندازه

رار  زند، زير پوشش غشايى قهمچنين از رويه و بر سر قسمت بالايى قصبه در جايى كه به دهان و حنجره سر مى
 اند.گرفته

نفوذ كرده  گردد و در ريهآن جدا مىشود، و سپس چندين بخش از طرف پايينى قصبه نخست به دو قسمت تقسيم مى
تر از تنگ -شوند تا به دهانه بسيار تنگباشند و توزيع مىو در همسايگى، رگهاى تپنده و ساكن در جريان مى

 كنند.رسند و آنها را همراهى مىرگهاى همجوارش مى

 چرا قصبه كركركى است؟

 آماده بادكردگى داشته باشد. -0

رهم آيد و برهم چسبد و سختى كركركى نگهدارش باشد زيرا در قسمت جلو قرار دارد و چندان نرم نباشد كه ب -1
 بيشتر در معرض آسيب است.

 سبب پيدايش صدا يا كمك كننده صدا باشد. -كه كركركى است  -سفتى قصبه -3

 چرا قصبه از كركركهاى زياد تركيب يافته و چرا با غشاء پيوستگى دارد؟

 و جمع گردد.تا بتواند كشيده شود  -0
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 در بركشيدن و پس دادن نفس از هر آسيبى در امان باشد، كه از بالا و پايين به وى روى آورند. -1

 از كشيدنيهاى جانبى محفوظ باشد و به اطراف كشيده نشود. -3

 پراكنده نشود.اگر احيانا آسيبى بر او روى آورد، همه جرم را در بر نگيرد و  -4

 چرا مستدير است؟

 تر باشد.تر و در درامانتا فراگيرنده

 دايره شده است؟چرا دايره در جايى كه با مرى در تماس است دايره كامل نيست و نيم



تا مزاحم لقمه فروداده نشود و گدار لقمه را بازگذارد، زيرا هرگاه مرى براى گشاد شدن كشيدگى يافت مثل اين است  
كند. شود و در آن نفوذ مىآيد، مرى به سوى تجويف گسترده مىطور امانى به كمك مرى مىتجويف قصبه بهكه 

 باشند.ويژه كه معلوم است بلعيدن خوراك و نفس كشيدن در يك آن باهم نمىبه

ن حالت  كه در ايگذرد به داخل راه نيابد،  در بلعيدن، گدار قصبه از بالا برهم آيد تا خوراكى كه از بالاى آن مى
 آيد.كركركى كه بر گدار قصبه و بر اندامى است كه نام ندارد برهم مى

اگر در حال بلعيدن و قى كردن بايد دهانه اين گدار برهم آيد، اين برهم آمدن در حال نفس كشيدن امكان ندارد و 
 حتما بايد باز و گشاده باشد.

اند، براى صدا آفريده شده است، سر زبانه در جايى كه به ميدهحجم كه آن را زبانه مزمار ناچيزى هست تنك و كم
شود، و باز از گشادى به تنگى روى گردد پس از آن در نزديكى حنجره گشاد مىرسد قصبه تنگ مىقصبه مى

نمايى، زيرا براى صدا دادن كه در سرنا اين حالت را ملاحظه مىشود، چنانآورد و به فضايى گشاده منتهى مىمى
راى تنگ لازم است و اين جرم كه به زبانه مزمار بسيار شبيه است براى اينكه صدا از آن برخيزد باز و بسته مج

 شود.مى

 چرا غشاء داخلى قصبه سفت است؟

صدا  گردند و از كوبشهاى شديد و تف كردنيهاى بد و ناباب و بخارهاى دودى كه از قلب بازمىتا در برابر نزله
 سست نشود.

 شود؟ه به دو قسمت مىچرا قصب

 زيرا ريه كه قصبه با او سروكار دارد خود به دو قسمت تقسيم شده است.

 هايى از قصبه با رگهاى ناجهنده همراه است؟چرا شاخه

 تا از اين رگها غذا دريافت كند.

 اند؟ها تنگ شدههاى اين شاخهچرا دهانه

ه قلب باشد؛ و خونى كه غذاست، در اين گدارهاى نسيم بر رسانى از شريانها بتا در حدى بماند كه فقط راه نسيم
 دهد. اين بود تصويرى از قصبه.نفوذ نكند. اگر خون در آنها نفوذ كند، خون برآوردن رخ مى
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 حنجره:

 داخل آن قرار دارد. وحنجره ابزارى است براى تكميل شدن صدا و بند آوردن نفس كه جرم شبيه زبانه سرنا در 
ا تكوين شود و به وسيله آن است كه صدكه ذكر شد اين زبانه در برابر سق قرار گرفته و زبانه سرنا گفته مىچنان

حنجره  كشد، در آن هنگامگرايد و لقمه را به سوى خود مىيابد. در حالت بلعيدن لقمه، مرى به سوى پايين مىمى
اء و دهند و در نتيجه غششود و برخى از كركركهايش به هم تكيه مى بلند مىبه حالت برهم آمدگى رو به بالا

چسبند و كه خوراك به گدار مرى رسيد، دهانه قصبه و حنجره از طرف بالا به كام مىشوند. همينماهيچه كشيده مى
 چيزى كه بايد به مرى راه يابد به حنجره و قصبه راه ندارد.

تاب گذرند مگر اين كه در بلعيدن شه چيزى از آنها به قصبه وارد شود از راه مرى مىخوراك يا نوشيدنى بدون اينك
 دهد.غير عادى به خرج داده شود، كه آنگاه طبيعت به وسيله سرفه آن را بيرون مى

 ايم.هاى حنجره را بيان نمودهدر كتاب اول قانون، تشريح كركركها و ماهيچه

 ريه:

 از چند جزء تشكيل شده است:

 شاخه رگهاى قصبه. -0

 شاخه رگهاى شريان وريدى. -1

 شاخه رگهاى وريد شريانى. -3

ست به هم ترين خون آفريده شده اترين و لطيفكه همه آنها به وسيله گوشتى سست و متخلخل هوايى كه از رقيق
 نمايد.اند؛ و ريه از همين خون تغذيه مىپيونده داده شده

 وكاستى است.كماى كه در آفريده شدن بىويژه ريهرنگش به سپيدى مايل است و به ريه داراى منفذهاى بسيار است،

 چرا متخلخل است؟

تا براى دربرگيرى هوا گشادگى كافى داشته باشد و هوا در آن بپزد و بتواند چيزهاى زائد را از خود دور سازد. ريه براى 
 هوا چنان است كه كبد براى غذا.



طرف چپ. قسمت چپ داراى دو بخش است و قسمت طرف راست و ديگرى بههريه دو قسمت دارد: يكى ب
 راست سه بخش.

دار است كه هواى بايسته قلب را آماده و ذخيره كند، زيرا قلب هرچند باشد، ريه عهدهبركشيدن هوا به عهده ريه مى
 باشد.مى ين هواى اضافى به عهده ريهنمايد باز نياز به هواى اضافى دارد كه تأمين ااز هر تپش مقدارى هوا دريافت مى

ن خورد يا بدو در اين هواى آماده و ذخيره شده براى قلب بهره ديگرى نيز هست، جاندارى كه در آب غوطه مى
 تواند نفس را تازه كند، يا اينكه به سبب گنديدن هواكشد و نمىانقطاع فرياد مى

 383، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 نفس  آيد و تلافىنفس كشيدن متنفر است، اين هواى ذخيره شده ريه در اين اوقات به كمك قلب مىيا غير آن از 
 كند.كشيدن را مى

 نمايد و گوهرى كه در مزاج آن چيرگىهوايى كه در ريه ذخيره شده است، از نسيم خويش حرارت قلب را تعديل مى
 د.رسانرود و بهره به روان مىدارد به كمك روان زندگى مى

برخى پندارند كه هواى ذخيره در ريه هواى ساده است و گوهرى ندارد كه بر آن چيره باشد و تنها هواست كه به روان 
ت سازد، كه اين هر دو نظريه درسكه برخى پندارند كه آن به تنهايى غذاى اندامان را آماده مىشود؛ چنانتبديل مى
 نيستند.

ا دهنده اندامان يا بدرقه كننده غذا هستند و غذا را به سر منزل مطلوب اما هريك از هوا و آب يا جزئى از غذ
رسانند، آب براى غذاى جسم در كار است و هوا براى تغذيه روان و هريك از غذاهاى بدن و روان جسم مركب مى

 هستند نه ساده.

نفس خنك است. ن هواى تازهمنظور از بيرون راندن زائده سوخته از روان، پاكسازى ماده دودى از ريه و داخل شد
 وض شود.آيد و بايد عشود و براى كمك به روان كارى از دستش برنمىپايد كه گرم مىزيرا نفس بركشيده ديرى نمى

 دهند؟رگها و قصبه در داخل ريه چه كارى را انجام مى

خته و انى از خون پقصبه و شريان وريدى در تكميل شدن نفس كشيدن سهيم هستند، و شريان وريدى و وريد شري
 كنند.آيد ريه را تغذيه مىاى كه از قلب مىصاف شده

 گوشت ريه براى اين است كه راه بر هر خللى ببندد و شاخه رگها را به هم پيوند دهد و جمع نمايد.



 رو است كه براى بركشيدن هوا آمادگى داشته باشد و در تخلخل بودن ريه چندين بهره هست:تخلخل ريه ازاين

رسد، كه بهره تخلخل دوچندان گردد، يعنى هوا كه در دو مرحله آيد شود و از آنجا به جرم ريه مىوا به قصبه وارد مىه
تواند به آسانى بترنجد و باز شود، هوا را وارد كند و بيرون براند و اگر متخلخل شود. در متخلخل بودن مىبيشتر مى

 نبود براى بادكردگى آمادگى نداشت.

 كند.اش چيرگى دارد و زياد در ريه آمدوشد مى رنگ ريه از آن است كه هوا بر ماده تغذيهسپيدمانى

 چرا ريه دو بخش است؟

 تا اگر بخشى از آن گزندى ديد، بخش ديگر كار را انجام دهد و علاوه بر كار خويش عضو على البدل هم باشد.

راست است زيرانداز رگى است كه آن را اجوف شود، قسمتى كه در طرف هر قسمت از اين دو بخش دو قسمت مى
 )كاوكى( نامند، كه اين رگ در كار نفس بركشيدن و پس دادن بهره چندانى ندارد.

 چون قلب كمى به سوى چپ ريه گرايش دارد و فضاى سينه در طرف چپ است و در طرف
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ريه، زياديهايى باشند كه زيرانداز رگها شوند و به زيرانداز نياز داشتند، كه راست نيست، لازم بود كه در طرف راست 
 چنين هم شده است.

 اى!آلود، پوشش ريه شده است تا واجب خود را انجام دهد، كه اين را ياد گرفتهغشايى پى

 كند.ىخود زيراندازى براى قلب شده است كه براى قلب فرشى است نرم و از قلب نگهدارى مريه خودبه

 سينه:

داراى دو تجويف است؛ غشايى است كه آنها را به دو بخش كرده است و آن غشاء از برابر نيمه استخوان سينه )قص( 
 منشأ دارد.

يك از اين دو تجويف منفذى به يكديگر ندارند و اگر راست خواهى! همين غشاء تقسيم كننده دو تجويف هيچ
هاى پشت و از بالا به جاى به هم رسيدن دو است، كه از عقب به مهرهنامبرده، يك غشاء نيست بلكه دو غشاء 

 استخوان چنبر پيوسته است.



اند كه دو آستر سينه باشند اگر به يكى از آنها آسيبى رسيد ديگرى كار نفس  اين دو غشاء براى اين آفريده شده
 راه كند.كشيدن را روبه

 را به هم پيوند داده است. و همين غشاء است كه مرى و ريه و اندامان سينه

 حجاب:

ها بيان كرديم كه در حقيقت حجاب يكى از رسانى حجاب را در تشريح ماهيچهچگونگى شكل و بهره
هاست و از سه لايه تشكيل شده است، لايه ميانه در حقيقت وترى است كه انجام دادن كارهاى غشاء به ماهيچه

 عهده اوست.

 و زيربناى غشاهاى سينه است و آسترى براى سينه است. لايه بالايى شالوده مانندى است

 )پرده نازك و پوشش روده و شكم( همانند لايه بالايى منشأ است.« صفاق»لايه زيرين براى غشاهاى 

گذرند، سوراخ ديگر كه كوچك است  حجاب داراى دو سوراخ است، مرى و شريان بزرگ از سوراخ بزرگ حجاب مى
رگ پشت كه به قلب پيوسته است( و با اين وريد جوش خورده و به هم چنگ  -گ جاناست )ر « ابهر»گدار وريد 

 اند.اندر زده

 جويىفصل دوم چگونگى مزاج ريه و چاره

 هايى دارد از اين قرار:اگر سوء مزاج ريه از گرمى بود، نشانه

 سنگينىگشادى سينه، بلندى نفس كه شايد دوچندان نفس معمولى گردد، صدا همراه نفس، 
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صدا و نوع آن، كمتر از هواى سرد زيان ديدن و از هواى گرم زياد آسيب رسيدن، نوعى حالت تشنگى كه اكثرا از 
هواى سرد فرونشيند و نياز مبرم به آب خوردن ندارد. در بسيارى از حالات سوء مزاج گرم ريه، التهاب و سرفه پديد 

 آيند.

 ر سوء مزاج ريه سرد است، آن هم علامتهاى ويژه دارد از قبيل:اگ

تنگ شدن سينه، كوچك شدن نفس، نازك و ناتوان آمدن صدا، حدّت نفس و صدا، از هر چيز سرد آزار ديدن و 
 دهد كه نفس دوچندان شود و ربو و سرفه هم هست.بلغم زياد. و بسا روى مى



 اگر سوء مزاج ريه رطوبى است، علامتش:

وى ويژه اگر سوء مزاج گرم همراه ماده باشد و ماده تمايل به سها، در رگه شدن صدا، خرخر سينه، و بهبسيارى ريختنى
 مانند.بالا داشته باشد، بدون ناتوان شدن بدن از فرياد و صداى بلند عاجز مى

 سوء مزاج خشك ريه:

ماند، و ممكن است از شدّت بر هم انباشته شدن مىبيرون دادنيهاى اندك، صداى زبر كه به صداى پرنده كلنگ 
 ماده، سوء مزاج رطوبى به بيمارى آسم )ربو( تبديل شود.

هريك از اين مزاجهاى گرم و سرد و تر و خشك كه بر ريه آيند ممكن است طبيعى و دخالتى از غير نداشته باشد و 
آور در برخى د، زيرا سوء مزاج طبيعى با سوء مزاج روىممكن است طبيعى نباشد و روآورى، ريه را تغيير مزاج داده باش

 از علامات مشتركند و در برخى از هم جدا.

آور هر دو شريك باشند مگر آنچه بعدا استثنا ممكن است در علامتهاى ذكرشده سوء مزاج طبيعى و سوء مزاج روى
 كنيم.مى

 در آنچه از هم جدا هستند دو چيز است:

 علامت را بايد در خود مزاج بررسى كرد. اگر مزاج طبيعى است -0

آور و عارضى است و بر او وارد شده است، آورى اعتدال را از دست داده، علامتش نيز روىاگر مزاج از روى -1
 مگر اينكه علامت سوء مزاج از آن علامتها باشد كه فقط در خود مزاج پديد آيد.

 آورى در آن دخلى ندارد.باشد و هيچ روىبيعى ريه مىبراى مثال بزرگى و كوچكى سينه علامت سوء مزاج ط

 ترين دليل چگونگى مزاج ريه و سينه را دريافت.ترين و قاطعتوان از نفس و صدا، روشنو بدان! كه مى

گرمى و سردى و بزرگى و كوچكى نفس، آسان يا دشوار برآمدن نفس، بدبويى يا خوشبويى نفس، و غيره همگى گواه 
 نگى مزاجند.راستين بر چگو 

ها دارد؛ كه نفس كشيدن كسى كه به بيمارى خفگى )خناق( مبتلاست نشان از گسترش غير عادى ماهيچهچنان
ها آسيب ديده باشند نشان از ترنجيدگى كه ماهيچههمچنان نفس كسى كه صدايش زبر و غليظ است درصورتى

 دهد.ها مىماهيچه

 دهند.بض، خبر از چگونگى حال ريه مىسرفه، انداختن مواد ناباب از راه دهان، ن
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و تو چگونگى نفس، چگونگى صدا، چگونگى علامتهاى تف كردنيهاى ناباب و ارتباط نبض را با چگونگى 
 اى!مزاجهاى گوناگون ياد گرفته

 انست.توان به آسانى از راه همسايه حال همسايه را دريه همسايه قلب است و مى

 آيند رهنماى خوبى است.نبض در شناسايى حالت شعبه رگهايى كه از قصبه به ريه مى

ى توان به چگونگى حالت ماده گوشتين ريه پتوان از سرفه هرآنچه را كه از قصبه آيد شناخت، هم از سرفه مىمى
 برد.

درد خليدن سوزن مانند احساس شد،  باشد. اگر درد گزنده واگر سنگينى احساس شد، خبر از بودن ماده در ريه مى
 ها جاى خوش كرده است.علامت اين است كه ماده در غشاء ماهيچه

اگر سرفه سبك است و بيرون انداختنى از راه دهان را همراه دارد، دليل آن است كه ماده به قسمت بالايى قصبه 
 نزديك است.

است و در  روشود كه ماده پايينراه دهان نبود معلوم مىاگر بدون سرفه تند و شديد، بيرون انداختن ماده ناباب از 
 ژرفاى دور قرار دارد.

گيجه كه كنند، همانند سر ديدگى اندامان سينه را بازگو مىگاهى علاماتى در اندامان دور از سينه پديد آيند كه آسيب
 كند.نشان از ورم حجاب دارد و سرخى رنگ رخسار كه حكايت از ورم ريه مى

 بيماريهاى ريه فصل سوم

 توان به چند قسمت كرد:بيماريهاى ريه را مى

 اند.بيماريهايى كه در جزئيات به هم شبيه -0

ويژه بند آمدن مجراى رگها و اجزاء قصبه ريه؛ كه بند آمدن مجراى رگهاى درشت ويژگى بيماريهاى ابزارى و به -1
 دارند.

 بيمارى در جرم متخلخل ريه. -3



شوند بايد آمدن مجراى رگهاى ريز و درشت و حتى برهم آمدن رگها را نيز كه مايه بند آمدن مجرا مى بيمارى از بند -4
 به حساب آورد.

 بيماريهاى مشترك، يعنى اندامان ديگر در بيمارى ريه سهمى داشته باشند. -5

 موسم بيمارى ريه:

ز پربارش كه ويژه در پاييدهد، و بهسيار رخ مىدر فصل پاييز و زمستان كه تراوش ماده از سر زياد است بيمارى ريه ب
 به دنبال تابستان خشك و شمالى آمده باشد.

 باشد، مگر اينكه ريه از گرماى زياد آسيب ديده باشد.طور كلّى هواى سرد به زيان ريه مىبه
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 جا شدن بيمارى ريه:جابه

سقا را كه سرماى زياد و گرماى زياد بيمارى استشود، چنانه به بيماريهاى كبد تبديل مىدر اكثر حالات بيماريهاى ري
 كند.در پى دارند، و گاهى بيمارى ريه جاى خود را به بيمارى حجاب واگذار مى

 فصل چهارم معالجه بيماريهاى ريه

آن  نگيزه از كدامين بيمارى دردقت كن! كه در باب آسم )ربو( و در باب تنفس چه گفتيم، و بنگر كه كدامين ا
 موجود است كه در اين بيمارى سهيم باشند.

 ند.نمايهاى ريختنى را نرم مىورزش دادن ريه وسيله فرياد بلند، و به قوّت پف كردن مفيد است كه زائده

ايد بيمار در ب به كار بردن داروهاى علاج بيماريهاى سينه ويژگيهايى دارند، قرصها و انگشت پيچهايى هست كه اكثرا
شود آن را ببلعد؛ و اين در دهن نگه داشتن و به تدريج كم و به تدريج از دارو آب مىدهان نگه دارد و هرآنچه كم

دار و در نزديكى قصبه به طول انجامد و از آنجا به راه ادامه دهد و بلعيدن آب دارو بدين جهت است كه مرور لعاب
 به قصبه و ريه برسد.

ستند هايى كه بر ريه و قصبه هدر هنگام دارو در دهان نگه داشتن بيمار بر پشت دراز كشد و ماهيچه ويژه اگربه
 سست شده باشند.



ترين جانب ريه كه همانا مرى است، متمايل كنى و اگر مانعى در قى كردن بايد كوشش كنى كه ماده ناباب را به نزديك
 هر وسيله ديگرى بهتر و مفيدتر است. نباشد در عمل بيرون راندن ماده ريختنى، قى از

 اند و چاره آنهافصل پنجم موادى كه به ريه چنگ زده

 اى كه به ريه چسبيده است ممكن است:ماده

 ماده رطوبى باشد. -0

 ماده مركب از ريم باشد. -1

 ماده خونى باشد. -3

 حجم و آبكى( باشند.هاى گرم و رقيق )كمماده -4

 موادّ غليظ باشند. -5

 قدر غليظ و لزج باشد كه بركندن و بيرون دادنش به دشوارى صورتكن است ماده آنمم
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قدر رقيق و آبكى باشد، از بادى كه از سرفه بيمار برخيزد تكان نخورد و رطوبت از باد سرفه گيرد. ممكن است آن
 تواند بركند.ا نمىسازد اممنعقد شود و آنگاه باد آن را دور مى

 يا ماده بسيار برهم انباشته است. -6

اگر خلط داخل سينه غليظ است، در خشكانيدن آن زياد كوشش مكن! كوشش كن كه خلط غليظ نرم گردد و 
 پاره شود و به آرامى و به تدريج تحليل برود.پاره

 است. پاره كردن خلط غليظ بسيار داراى اهميت است و از تحليل بردن آن مهمتر

ودت كننده، و تو خرساند؛ زداينده است و نرمدر همه داروهاى ريه، عسل را به كار بر! كه عسل دارو را به مقصد مى
 دانى!طرز به كار بردن و تهيه عسلاب را مى

 فصل ششم داروهاى ساده و تركيبى سينه و دستور به كار بردن آنها



 اى هر حالتى داروهايى هست.ساز سينه از خلط انواع دارد و بر داروهاى پاك

يهاى ريه مزه براى باز كردن بندآمدنمزه، كه شراب شيرينآرد باقلى، عسلاب، بزر كتان بوداده، بادام، شراب شيرين -0
آورد و سبب اين تناقض را در باب راجع به كبد بندانهايى به وجود مىبسيار كارى است اما گاهى در كبد راه

 فهمى!مى

 د: تخم خيار و خيارچنبر و خربزه و كدو حلوايى را بشناس!از داروهاى سر 

اگر تنها روغن معمولى )روغن حيوانى( را به كار برند، بيش از آنكه خلط را پاكسازى كند به پخته شدن خلط كمك 
 .نمايد، اما اگر روغن حيوانى را با عسل و بادام تلخ مخلوط كنند پخته كنندگى كمتر و پاكسازى بيشتر داردمى

 تر: روغن و عسل و سقز درخت بنه و بادام تلخ و اسكنجبين پياز دشتى و شنبليله و كندر است.داروى قوى

 باره تأثير به سزا دارد.خرماى هيرون )نوعى از خرما( دراين

تر از خرماى هيرون: زيره و گاودانه و بيخ سوسن و بيخ جواشير و گندبيدستر همراه عسل است، پياز دشتى قوى
 شده را بسايند و با عسل قاطى كنند و معجون شود، داروى خوبى است.شده و اصلاحردهپرو 

دانه، كرم زير سبوى آب كه بر سفال بر اخگر يا در تنور خشك گردد لوفاى بزرگ و زراوند ماده )زراوند غلتان(، سياه
 و سفيدرنگ شود و با عسل مخلوط كنند.

يز آب زنجفيل شامى بسيار مفيد است. بيخ ريواس در آسان بيرون دادن تف  زنجفيل شامى همراه ادويه ديگ ابزار، ن
بار در ويژه موسير خام و در درجه دوم موسيرى كه يكرسان است. موسير و بهكردنيها تأثيربخش است. كاشن هم بهره

 آب جوشيده يك غلت خورده است، مفيد است.

 ؤثر است، و نفس كشيدن را آسانكش بسيار مزعفران در نيرو بخشيدن به اندامان نفس
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 كند. داروهايى را كه ذكر كرديم، چه تناول شوند و چه ضماد گردند و بر سينه گذارند بهره رسانند.مى

 هاى مختلفكه در نسخه« شربت حسل»كه عبارت از حب استرك است و « حب افلاطون»از داروهاى تركيبى: 
 باره بهره زياد دارند.ست دراينآمده ا



هاى گوناگون، ، شربتهاى خشخاش به نسخه«جالينوس»، داروى «سقلنيادوس»، داروى «اندروماخس»داروى 
 هم خوب و تأثير بخشند.« اىهليله»همراه با داروهاى « بلادر»، داروى «مغناوس»داروى 

 براى بيرون راندن خلط غليظ و ريم اين دارو خوب است:

سكبينه و مرّ هريك يك مثقال، شاه زيره دو مثقال، افيون يك مثقال، گندبيدستر يك مثقال، با شراب شيرين  نسخه:
 بسرشند و هر دفعه نيم مثقال از آن تناول شود.

داروهاى آزموده خوب ديگر: كندر چهار جزء، مرّ دو جزء، شراب سيكى سه اوقيه، همه باهم بپزند تا همچون عسل 
 انگشت پيچ كنند و بليسند.شود، منعقد مى

شوند و پز كلم با عسل بر اخگر بپزند تا منعقد مىداروى ديگر: افشره كلم با يك برابر آن عسل، يا اينكه آب
 انگشت پيچ آن را بليسند.

داروى ديگر: مرّ، فلفل، بزر گزنه، سكبينه، خردل، را باهم آميزند و از آن حب سازند و بام و شام هنگام خواب آن 
 ا تناول نمايند.ر 

داروى ديگر: خردل يك درهم، بوره نه قيراط، افشره سيماهنگ و رازيانه شامى هريك يك قيراط و نيم، همه را باهم 
 آزار است.هاى زياد را بيرون راند و در پاكسازى خلط بىشربت كنند؛ ريختنى

 شامى، همه باهم با عسل معجون شوند.داروى ديگر: بيخ انگدان، خردل، بزر گزنه، افشره سيماهنگ، رازيانه 

براى چاره خلط متمايل به گرمى اين دارو خوب است: شنبليله دو اوقيه، بزر كتان يك اوقيه و نيم، گاودانه نيم اوقيه، 
د و با عسل ساينريزند و مىكوبند و در روغن بادام مىبيان دو اوقيه، همه را مىدانه نيم اوقيه، رب شيرينمغز پنبه

 شود.كنند و معجون مىى مىقاط

 هاى سوسن، پر سياوشان؛ همه باهم در آبنسخه ديگر: ميوه سپستان انجير سفيد، مويز تهى شده از دانه، ريشه
 شوند و از آن تناول نمايند و اگر آب بسپايك و تربد هم با آنها باشد بهتر است.پزند تا به خوبى نرم مىمى

توان آن را بيرون داد. اما بدان! اگر ناتوان باشد، ناى كند و مىر سينه گير مىو بدان! كه گاهى روى دهد چيزى د
 بيرون راندن آن را ندارد كه در اين حالت بايد كمك از عطسه گرفت.
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 فصل هفتم گفتارى كلّى درباره نفس



ى كه پذيرد، فرقبض با دو حركت و دو سكون صورت مىكه در بحث از نبض بيان نموديم، نفس هم همانند نچنان
توان آن را از گدار طبيعى منحرف ساخت، اما نبض ميان اين دو هست، آن است كه: نفس تابع اراده است و مى

 صددرصد طبيعى و خارج از اراده ماست.

 دهد؟نفس چه كارى را انجام مى

تا تپشهاى قلب را آماده سازد. قلب مرتبا از ريه هواى خنك دار است كه ريه را از نسيمى خنك پر كند نفس عهده
 دارد.نمايد و بخار دودى را به سوى ريه گسيل مىدريافت مى

نمايد كه اين هواى خنك ريه از راه نفس آمده است، تا هواى به دهم، قلب از ريه هواى خنك دريافت مىتوضيح مى
 پش قلب آمادگى دارد.آلايش، براى كمك به تقلب رسيده خنك است و بى

تواند به اما وقتى از مجاورت گرم گوهرى، گرم شد، يا از آميزش با بخار دودى صفاى خود را از دست داد، ديگر نمى
نبض كمك كند و قلب به هواى تازه نفس احتياج دارد، ناچارا هواى كهنه و بخارآلوده بايد بيرون رود و هواى تازه 

آيد و اين  وارد از راه بركشيدن نفس مىه كمك كردن به نبض است، درآيد كه آن تازهآلايش كه بايستنفس خنك و بى
رود، در ميان نفس كشيدن و نفس پس دادن دو ايستگاه گرم بخارآلوده از راه نفس پس دادن از قلب بيرون مى

 موجود است.

ار نفس  اگر احيانا ريه در كپذير است و فرو رفتن نفس كه همان بركشيدن هواى خنك است با گسترش ريه صورت
راه وبهدهند و نفس را ر باشند كار ريه را انجام مىرو شود، جرمهايى كه در پيرامون ريه مىكشيدن با اشكالاتى روبه

 نمايند.مى

كه اين ترنجيدن نيز   شودچنين است كه بيرون دادن يا بهتر بگوييم پس دادن نفس به وسيله ترنجيدن ريه انجام مىو هم
 باشد.و جرمهاى پيرامون ريه مىپير 

كلمه نفس در نزد توده مردم به معنى بيرون دادن نفس )بازدم( است كه در اصطلاح طبيبان گاهى بر پس دادن نفس 
شود و گاهى بر بركشيدن و پس دادن نفس، كه اتفاقا معنى كردن نبض هم سرنوشت معنى كردن نفس را اطلاق مى

رساند. ى تپش قلب را نبض گويند اما در اصطلاح طبيبان همه حالات تپيدن قلب را مىدارد. توده مردم تنها گستردگ
جنبش بدون عيب و كاهش نفس، بسته به حركت حجاب است، و اگر احيانا حجاب به نوعى ناتوانى برخورد كند 

ز به مدد نيا شتابند و اگرهاى سينه همگى به كمك حجاب مىطورى كه نفس به آسانى آمدوشد نكند، ماهيچهبه
هاى پايينى هاى بالايى سينه نيز از كمك كردن حجاب دريغ نخواهند كرد؛ يا اقلا برخى از ماهيچهبيشتر بود ماهيچه

 آيند.سينه به يارى حجاب مى



پارچه هاى حنجره دست به كار شوند؛ و هر گاه نياز به پارچههرگاه به بيرون دادن صدا نياز باشد، حتما بايد ماهيچه
كار وادار    هاى زبان را بهودن صدا بود، كه صدا به حروف تبديل شود و حروف گفتار را تشكيل دهد، بايد ماهيچهنم

پاره كردن صدا و برون دادن حروف و تبديل حروف به سخن سهيم هاى لب نيز در اين پارهكرد كه ماهيچه
 باشند.مى
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هميدى! كه نبض درشت، ريز، دراز، كوتاه، سريع، كند، گرم، سرد، مرتب، مختلف، نامرتب، تو راجع به نبض ف
نيرومند، ناتوان، بريدگى نبض، پيوستگى نبض، نبض تشنجى، نبض لرزان، هريك دليل بر حالتى معيّن در انسان 

 است.

 دارد. ز آنها، نشان از حالتى معيّن كه رگهاى پر از اگنه، كم اگنه، حالات پسنديده، حالات ناپسند، هريكى اهمچنان

 آورهاى روانى تفاوتهايىآورها بر بدن و روىكه در هركسى برحسب مزاج در عمر، نژاد و نوعيّت نژادى، روىو چنان
هست و هر حالتى رهنمونى است براى تشخيص سلامت و بيمارى انسان، در نفس و نوعيت آن نيز تفاوتهايى هست 

چگونگى حالت انسان را تشخيص داد. نفس بزرگ، كوچك، سريع، كند، جدا از هم،  توان از راه نفس،و مى
 شود و هريك از ايننامرتب، تنگ، گشاد، آسان، دشوار، نيرومند، ناتوان، گرم، سرد، درست و مرتب، نامرتب مى

 حالات نفس، رهنمون تشخيص بدن انسانند.

س بريده، نفس دوچندان، نفس راست ايستادگى )نفس برخى از انواع نفس نام ويژه به خود دارند مانند نف
هاى زمانى مانند نفسى كه در بيمارى سكته و امثال آن پديد الانتصاب(، نفس خفگى، نفس زوركى و داراى فاصله

 آيد.

 ديدگى نفس و انگيزه آنآسيب

 اش يكى از سببهاى زير است:هرگاه خللى بر نفس وارد آمد انگيزه

كش حنجره، ريه، اند و خلل در نفس پيدا شده است. منظور از اندامان نفسآسيب ديدهكش اندامان نفس -0
هاى سينه و خود سينه است كه شايد سينه تنگ و كوچك قصبه، رگهاى زبر )كلفت(، شرايين، حجاب، ماهيچه

 باشد و از اين تنگى و كوچكى نفس به كوچكى و تنگى بينجامد.

اينجا مغز است و نخاع، كه نخاع منشأ حجاب است قسمت اعظم حجاب از  منشأ و مبدأ: منشأ و مبدأ در -1
اى از زوج پنجم و ششم و عصبى كه به سوى شعبه زوج پنجم و زوج چهارم عصب نخاع روييده و همچنان شاخه

 اند.ششم آيد به نخاع پيوسته



 است اين اندامان همسايه سهيمديدگى نفس از اندامان همجوار است و در گزندى كه به نفس رسيده آيا آسيب -3
 باشند، منظور از اندامان همجوار: معده، كبد، زهدان، روده و ساير احشاء است.مى

 چگونگى آسيب نفس:

 كننده گرم است.يا سوء مزاج، ناتوان -0

 يا سوء مزاج سرد. -1

 يا سوء مزاج تر. -3

 يا سوء مزاج خشك. -4
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اى خلطى است و آن خلط همراه سوء مزاج انواع از سوء مزاجها يا مزاج ساده است و بدون ماده يا اينكه با ماده اين
اى زياد ريخته و لزج است، يا آيد، يا در آوندى كه در آن است در اندازهيا خلطى است حبس شده و بيرون نمى

 آورد، يا ماده باد است يا بخار.توان در اين رده به شمار غليظ، كه ريم و چرك زخم را مى

 ديدگى نفس از بيمارى ابزارى است مانند فالج و تشنّج.يا آسيب -0

 يا از ترك بردن و از بين رفتن تك است )انحلال فرد(. -1

 يا از ورم سرد يا ورم گرم يا ورم سخت كه تعفّن كرده يا چرك آلود است، يا خورده شده است. -3

 ت.يا از درد و آزار اس -4

باره حال خود گواه بر نوع بيمارى است و حالش درايندانى كه نفس خودبهكنيم مىو تو از آنكه ما برايت بيان مى
كردى و نبض طبيعى را الگوى شناسايى سلامت و بيمارى انسان كه حالت نبض را بررسى مىنبض است. همچنان

 نسان سالم دقت كن و آن را الگو قرار ده!دادى از نفس هم همين استفاده را بكن و در نفس اقرار مى

 فصل هشتم نفس بزرگ و نفس كوچك، انگيزه چگونگى نفس و بر چه حالى دلالت دارد

زرگ نمايد و نفسى را بمنظور از نفس بزرگ نفسى است كه بيش از حد اعتدال هوا را بسيار بسيار دريافت مى
راه  طرف بسيار گستردگى يابند كه آن هواى زياد از حد را روبهكش در هر ناميم كه در بركشيدن آن، اندامان نفسمى

 كنند.



شوند و هوا كمتر از حد اعتدال از آنها نفس كوچك و تنگ كاملا مخالف نفس بزرگ است، هواكش كوچك مى
 گذرد.مى

ديم )آسيب ر گانه است كه بيان كهاى سههاى نبض درشت است، يعنى يكى از انگيزهانگيزه نفس بزرگ همان انگيزه
 كش، ورم(.از بيمارى ابزارى، ترك بردن اندام نفس

 گيرد، كه اصلا اين پندار صحيح نيست. چرا؟كسانى پندارند كه نفس كوچك تنها به وسيله حجاب صورت مى

زيرا نفسى كه تنها به جنبش حجاب نيازمند است، همانا نفس معتدل است؛ حتى اگر كوچك باشد بايد كوچكى 
راه كردن نفس معتدل نيازى به غير خود كه حجاب كاملا سالم و نيرومند باشد در روبهآرى درحالىمعتدل باشد. 

اند و آيند و اندامان سينه هم ناتوان شدهندارد، اما وقتى كه براى نفس كوچك اندامان سينه همگى به حركت درمى
 نياز انسان را در نفس كشيدن برآورد.تواند نيروى لازم در اختيار ندارند، چگونه حجاب به تنهاى تنها مى

آيند و اين در صورتى است كه كش به كمك حجاب مىاندامان نفس -كه شرح داديمچنان -حتى در نفس معتدل
 كش ديگر كه بايد به كمك حجابحجاب نيرومند و سالم باشد. اما اندامان نفس
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سترش يابد و تواند به حدّ كافى و لازم گشند كه حجاب هرچند سالم و سرحال باشد به تنهايى نمىبيايند، اگر ناتوان با
ه از توانند گسترش ريه را تأمين كنند ككش حجاب را كمك رسانند به اندازه لازم نمىحتى اگر همه اندامان ديگر نفس

ت كه در بيمارى ذات الريّه اين حالاند، چنانكش تنگ شدهاند و از سوى ديگر گدارهاى نفساى ناتوان شدهانگيزه
 دهد.براى نفس رخ مى

اما در نفس بزرگ، قياس و اعتماد بر اندازه هواى بركشيده و پس داده است بايد هر دو حالت را بررسى كرد، در 
وند و  شها گشاد مىآيند، در بركشيدن نفس همه اين ماهيچههاى سينه همگى به حركت درمىنفس بزرگ ماهيچه

 گسترش يابند.

ها در حركتند. در نفس بزرگ كه ترنجند و در هر دو حالت ماهيچههاى سينه مىدر پس دادن نفس، همه ماهيچه
 آيند براى اين است كه در هوا به حدى زياد تصرّف كنند ما اين را نفس بزرگ گوييم.ها همه به حركت درمىماهيچه

 ار گرفته و برعكس نفس بزرگ است.نفس كوچك كاملا در برابر نفس بزرگ قر 



ند كه  آيكش چنان به حركت شديد درمىدهد كه در هنگام بركشيدن نفس بزرگ، اندامان ابزار نفسگاهى رخ مى
گسترش آنها از جلو به دو استخوان چنبر، و از عقب به استخوان هر دو شانه و از دو جانب به قسمت اعظم  

 رسد.گوشت كتف مى

 كنند.رسد كه سوراخهاى بينى نيز به بركشيدن نفس كمك مىبه حدّى مى و گاهى شدّت حركت

ند. گاهى  آهنگ نيستدر برخى از حالات، در حال نفس بزرگ يا نفس كوچك گسترش و ترنجيدگى تفاوت دارد و هم
ب سچربد و گاهى برعكس ترنجيدن از گسترش بيشتر است. و اين تفاوت و ناهماهنگى برحگسترش بر ترنجيدگى مى

نياز و چگونگى حالت ريه و چگونگى ماده بيمارى است كه آيا در نفس گسترش بيشتر مورد نياز است يا ترنجيدن 
 كش.اندامان نفس

مثلا اگر ماده بخار دودى به حدّى زياد در ريه باشد، يا ماده بخار دودى در چگونگى تند و بد باشد، نياز به 
آن است كه بتوانند ماده بخار دودى را پاكسازى كنند و براى چنين حالتى  كش بيشتر از گسترشترنجيدن اندامان نفس

 پس دادن نفس بزرگ پف مانند لازم است. پس در اينجا نياز به ترنجيدگى اندام بيشتر از گسترش آن است.

كش است. اما اگر التهابى موجود است و لازم است كه فرونشيند و خاموش گردد نياز بيشتر به گسترش اندامان نفس
 دهد، دليل آنكند و در پس دادن نفس هواى زياد بيرون مىاگر شخصى در نفس بركشيدن اندك هوا را صرف مى

است كه اين شخص حرارت غريزى )طبيعى( اش كاهش يافته و حرارتى بيگانه در اندازه زياد به سوى او روى آورده 
 است.

ه حركت آيند؛ اين بكش به حركت شديد درمىدامان نفسگفتيم كه در بركشيدن و پس دادن نفس بزرگ، كليه ان
 درآمدن شديد، يكى از چهار انگيزه زيرا را دارد كه بدين قرارند:

عمولى كش است كه بيشتر از حد مور )التهابى( در پيرامون قلب و ريه باشد، بر اندامان نفسهرگاه حرارت شعله -0
 را به حالت معتدل در هواى خنك بركشند و حرارت را فرو نشانند و آن
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 كننده از خود بروز دهند.بياورند، كه براى انجام اين كار ناچار بايد جنبش زياد و خسته

هاى جنباننده هواى بايسته نفس، ضعيف و ناتوان شوند و از عهده جنباندن هواى مورد نياز كاملا هرگاه ماهيچه -1
 هاى جنباننده هوا، زاده يكى از سببهاى زير است:اين ناتوانى ماهيچهبرنيايند. كه 

 ها.سبب ناتوانى در خود ماهيچه -الف



 سبب از اندامان منشأ. -ب

 ها از اثر بيماريهاى مانند دق، سل و جمع شدن ريم.ناتوان شدن ماهيچه -ج

ا از كش است، يبيمارى ويژه اندامان نفس كش به نوعى بيمارى كه آن هم دو حالت دارد؛ ياابتلاى ابزار نفس -د
ايم؛ كه مثلا تشنّج، يا فالج، يا سوء مزاج، يا ورم و درد و شراكت اندامان ديگر است كه بيمارى شراكتى را ذكر كرده

 آزار است.

نان چ ها شده است. مثلا معده از غذا يا بادها روى آورده، مانع گسترش ماهيچهعاملى از عوامل كه بر ماهيچه -ه
كه لازم است گسترش آگنده شده است كه برآمدگى معده بر حجاب فشار آورده و حجاب ياراى آن را ندارد چنان

 يابد.

كش كه عبارتند از: حنجره، جويرگهاى قصبه، شريانها و آنچه با اين اندامان در تنگى يا تنگ شدن اندامان نفس -3
از خلط بود و بندآمدنيهاى زياد روى داد يا ورم در ريه پيدا شد و ريم  تماس است، مانند: تخلخل ريه، كه هرگاه ريه پر

 توان از بيماران مبتلا به آسم و بيماران ذات الريّه دريافت.بسيار جمع آمد، كه اين حالات را مى

 اهمال و غفلت ورزيدن در نفس كشيدن كه زياد و كم و بزرگى و كوچكى مطرح نيست و اينك چند مثال: -4

 كشد تا تلافى مدتگذرد، آنگاه يكهو نفس بزرگ مىكند، مدتى مىشخصى نفس را در سينه حبس مى -الف
 تأخير نفس كشيدن را درآرد.

اى كه در حالتى نيست مزاج قلبش بسيار سرد باشد، ممكن است از نفس كشيدن در وقت خود عقل درهم شده -ب
 نفسى بزرگ بكشد.غفلت ورزد و بعدا به تلافى اين تأخير در نفس كشيدن 

شخصى خوابيده است، بخار دودى زياد جمع شده است، روان خوابيده از بيرون راندن آن بخار دودى غفلت  -ج
كه بخار گرد آمده بيش از حدّ زياد شد و نياز مبرم به بيرون راندن آن بود، شخص خوابيده حتما ورزيده است، همين

 كشد كه اين بلا را دفع كند.نفس بزرگ مى

كسى هست مزاج قلبش به اين حد از اعتدال خارج نشده است كه نياز مبرم به نفس كشيدن پياپى داشته باشد،   -د
 تر نگاه داشته است و هرگاه خواست نفس بكشد با نفسى بزرگ تلافى اينپس نفس بزرگ كشيدن را براى وقت لازم

 آورد.اندازى را درمىپس

 خواهد آمد:هايى كه از حركات سينه به دست نشانه



رخورد مانندى هست و نفس در باگر نيرو بر مرام است و كاهش نيافته است، و نياز به نفس بزرگ داراى صداى پف
 مزاجىزند، دليل بر گرمبا پوست، گرم و التهابى است و نبض درشت مى
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شم و زبان نمايان است، كه به تغيير رنگ و زبرى و غيره جلوه است و علامات التهاب مزاج از سينه و رخساره و چ
 كنند.مى

د و بايد  كه شاياما اگر التهاب همراه حرارت نيست و نيرو همچنان به حالت خود باقى است ولى اندامان سينه چنان
 يابند، دليل بر تنگى در ابزار سينه است كه آنها را ذكر كرديم.گسترش نمى

اب دهند كه به حساندامان سينه همه باهم به حركت درآيند، اما چنان حركتى را از خود نشان نمىاگر لازم است كه 
يابند و در حين نفس برآوردن اعتماد كلّى بر دو سوراخ بينى باشد و در كه بايسته است كاملا گسترش نمىآيد و چنان

 ها آسيب ديده است.دهنده ماهيچهتمانندى نيست، نشان از آن دارد كه نيروى حركپس دادن نفس صداى پف

خص هاى ذكر شده خرخر هست و شاگر تنگى سينه از رطوبى بودن قصبه و اطراف قصبه است و به همراه نشانه
 )صداى سينه صاف كردن( دارد، نشان از آن دارد كه تنگى در كليه سينه است.« تنحنح»نياز به 

ر سينه سينه تنگى ژرفاروتر است، اگر سينه تنگى به همراه خرخو در غير اين صورت يعنى وقتى تنحنح نبود، سبب 
اند، يا اينكه ريم و چرك از اندامى ديگر ها از بالا به ريه ريزش كردهيكباره روى آورد، دليل آن است كه ماده نزله

 ت.سطور ناگهانى جارى شده و به ريه ريخته يا ريم و چرك اول به ريه و بعدا به قصبه سرازير شده ابه

 فصل نهم نفس تند )شديد(

كند و در منظور از نفس شديد نفسى است كه باوجود بزرگى، در بركشيدن آن بايد زحمت كشيد و انسان را پكر مى
توان نفس شديد را نفسى بزرگ و همراه نيرو و كوشش زياد شود كه مىپس دادن )بازدم( صداى پف از آن شنيده مى

 ناميد.

 فصل دهم نفس بلندبلند

گوييم كه از نوع نفس بزرگ است و تنها به حركت دادن بالاييهاى سينه صورت اى از نفس را بلندبلند مىگونه
 هاى سينه ندارد.گيرد و نيازى به حركت دادن حجاب و قسمتهاى پايينى ماهيچهمى

 كنى!اكثرا چنين نفسى را در اشخاص مبتلا به تبهاى وبايى مشاهده مى
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 فصل يازدهم نفس كوچك

 هاى نفس بزرگ است.اش برعكس انگيزهنفس كوچك آن است كه در مقابل نفس بزرگ قرار دارد و انگيزه

 كش را دربرگيرد كه آن اندامان از حركت طبيعى كوتاهى ورزند، نفس كوچك است.اگر دردى چنان اندامان نفس

 .گاهى تنگى سينه سبب كوچكى نفس است

 اگر با نفس كوچك خميازه همراه باشد، آژير مرگ طبيعت است.

اگر نفس كوچك برخلاف عادت پياپى آيد، نشان از وجود دردى در اندامان تنفّس و درد در اندامان نزديك به 
 كش است كه منظور معده است و درد شايد از قرحه و ورم در معده باشد.اندامان نفس

 هاى نفس كوچك:نشان انگيزه

هاى نفس بزرگ، هاى نفس بزرگ و نفس كوچك عكس انگيزهكه ذكر شد، در برابرى كردن انگيزهچنان -0
 هاى نفس كوچك هستند.انگيزه

نمايد و اگر شخص نفسى كه از درد كوچك است و كوچكى از تنگى سينه نيست، بودن درد آن را معلوم مى -1
واند نفس را تبيند شكيبا باشد و درد را تحمّل كند مىارى كه مىدردمند، كه از درد به نفس كوچكى مبتلاست، بر آز 

 بزرگ گرداند.

با اينكه نفس چنين شخصى كوچك است، باز گاهگاهى نفس بزرگ برحسب نياز و برحسب اندازه تحمّل درد پا در 
 آرد كه هرگاه درد آرامش نسبى يافت، نفس بزرگ بركشد.گذارد، يا اينكه فرصت مىميان مى

 ما اگر كوچكى نفس، از تنگى سينه است كاملا خلاف مورد فوق است.ا -3

 فصل دوازدهم نفس دراز )عميق(

انجامد تا نيروى بدن بتواند هواى بسيار به مصرف برساند. نفسى است كه زمان حركت هوا در دم و بازدم به طول مى
دن هوا جاى ى كند، نفس عميق در بركشيشايد دردى يا تنگى سينه از بركشيدن و پس دادن نفس بزرگ سريع جلوگير 

 نفس بزرگ سريع را بگيرد.
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 فصل سيزدهم نفس كوتاه

كش و نفس كوتاه برعكس نفس عميق است. اگر نفس كوتاه برخلاف عادت پياپى آمد، انگيزه درد در ابزار نفس
 مرگ غريزه است.اطراف آن است. اگر نفس كوتاه مختلف بود آژير 

 فصل چهاردهم نفس سريع

 نفس سريع نفسى است كه در مدتى كوتاه نياز برآورد، كه نه مانند نفس كوتاه است و نه مانند نفس كوچك.

 انگيزه نفس سريع:

 در وقتى كه نفس بزرگ نياز برآور نباشد. -0

 از نفس بزرگ بيشتر نياز به نفس باشد. -1

و آن مانع يا در ابزار پديد آمده باشد يا در نيرو.   -كه در نبض گفتيمچنان -باشدمانعى در راه نفس بزرگ  -3
باشند؛ يا در بر كشيدن سرعت بيشتر از پس دادن گاهى حركت بركشيدن و پس دادن نفس سريع جدا از هم مى

 كه راجع به نفس بزرگ شرح داديم.نفس است و يا بالعكس؛ چنان

 فصل پانزدهم نفس كند

ند آن كش نيازمكاملا برعكس نفس سريع است و سببهاى هر دو كاملا باهم مخالفند. هرگاه اندام نفسنفس كند  
باشد كه يواشكى و به آهستگى حركت كند، دردى را كه در اندام است و سبب نفس كند شده است، نوعى آرامش 

 دهد.مى

 فصل شانزدهم نفس پياپى

ى به نفس پياپى اش همانا نيازمندكى و بعدى بسيار كوتاه است. انگيزهنفس پياپى نفسى است كه فاصله زمانى ميان ي
كه شايد و بايد عمل كنند و اين كوتاه آمدن نفس بزرگ و است، هرگاه نفس بزرگ و نفس سريع نتوانستند چنان

 هاى زير را داشته باشد:سريع يكى از انگيزه

زير فشار قرار   -4س از جمع شدن مواد، در اندازه زياد؛ تنگى گدار نف -3درد مانع باشد؛  -1ورم مانع باشد؛  -0
 هاى تنگى.يا چيزى ديگر از انگيزه -6ريزش چرك زخم در فضاى سينه؛  -5گرفتن مانع گردد؛ 
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 دهد.انجام مى در هريك از اين شرايط نفس پياپى مورد نياز است و بيشتر از هر دو نفس )بزرگ و سريع( كار را

و تو ياد گرفتى! كه ميان حالت مورد نياز و حالتى كه از درد ناشى است، فرق است. بقراط درباره نفس پياپى 
 فرمايد:مى

 كش نزديك ريه را به دنبال دارد.نفس پياپى بلايى است كه خشكيدن ريه و خسته شدن اندامان نفس

 فصل هفدهم نفس سرد

رساند. نفس سرد در و خاموش شدن حرارت غريزى دارد و سرد شدن مزاج قلب را مىنفس سرد نشان از مرگ نيرو 
 ويژه اگر نمناك باشد، گواهى راستين بر از بين رفتن غريزه است.بيماريهاى شديد )حاد( و به

 فصل هجدهم نفس بدبو

ويى وقتى رد اين است كه بدبآيد؛ تنها فرقى كه با ساير حالات گند دهان دانفس بدبو از نوع گند دهان به شمار مى
كش يا در آيد، كه دلالت بر اين دارد كه خلط گنديده يا ورم متعفّن، در اندامان نفسشود كه نفس برمىاحساس مى

 قصبه يا در ريه جاى خوش كرده است.

 جا شدن نفس بزرگ و نفس سريع و نفس پياپى و آنچه برخلاف آنهاست.فصل نوزدهم جابه

هرگاه نياز بود و مانعى در راه نبود، نفس بزرگ است. اگر نياز به نفس بيشتر شد، نفس سريع آيد؛  اين را دانستى كه
اشته آيد. اگر نياز به نفس كمتر شد، و اگر مانع و حايل از ميان برداگر باز نياز بيشتر و بيشتر شد، نفس پياپى مى

ر شود، دش يابد، در مرحله دوم سرعت كم مىگردد. در مرحله اول پياپى آمدن كاهشد، نفس رو به كاهش برمى
گرايد. و در اين بازگشت حالات نفس پياپى زدن به نسبت كند شدن نفس مرحله سوم بزرگى نفس به كاستى مى

شود. پس خارج شدن از حالت طبيعى نفس به سوى كوچكى  بيشتر است و كند آمدن از كوچك شدن بيشتر مى
يعى كند است و خارج شدن از حالت طبيعى در كند و كوچك بيشتر از كمتر از خارج شدن نفس از حالت طب

حالت نفس پياپى است و اين بالا رفتن و پايين آمدن در هر دو حالت گسترش و ترنجيدن به اعتبار آيد، كه در هر 
 فرماست.دو حالت نياز به بيشى و كمى حكم
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ه ترنجيدگى بيش تر است. اما اگر نياز بترش بيشتر از ترنجيدن باشد، زمان پيش از گسترش كوتاههرگاه نياز بود كه گس
 تر است.بود، زمان پيش از ترنجيدن كوتاه

 رو ورمى گرم و تنگى گدار نفس از بندآمدنى است.اگر نفس پياپى و سريع آيد بدان! كه دنباله



 آورد(يه را به حركت درمىفصل بيستم نفس در حركت )منظورم نفسى است كه ر 

كننده روى چنين نفسى نشانه آن است كه نيرو به سستى گراييده، يا اينكه در اثر بيمارى ذبحه، تنگى شديد و خفه
 آورده؛ يا ريم جمع آمده و به ريه ريخته است يا اينكه خلط در ريه گرد آمده است.

 التّنفّس(طور كلّى )سوء فصل بيست و يكم بدى نفس كشيدن، به

مقصود از سوء نفس: نفس كشيدنى است كه از حالت طبيعى خارج باشد، كه تابع يكى از بيماريهاست و آن 
 بيمارى:

نفسى، دوچندان شدن نفس، بريده شدن نفس، يا ابزارى است؛ همانند دشوارى شاشيدن )عسر البول(، تنگ -0
 نفس راست ايستادن، )انتصاب النّفس(.

بندانها، همسايگى فشارآورها، ورمها، درد، چيزهايى كه مانع حركت مزاج، پر شدن )امتلاء(، راهيا از سوء  -1
 شوند، پيدا شدن قرحه در حجاب و اطراف سينه.مى

 آور و ناتوان كننده نيرو.بيماريهايى خستگى -3

 تبهاى وبايى شديد. -4

 مسموم شدن. -5

كه از ماده باشد، وقتى كه آدم بر پشت خوابيده است بيشتر   هر نوع بدنفسى و تنگ نفسى و دشوار برآمدن نفس
 شود، وقتى كه بر پهلو دراز كشيده حالت ميانه دارد و اگر راست بنشيند و اگر راست بايستد تخفيف يابد.مى

 آيد.اما اگر خفگيهاى درونى بود، انسان بر پشت دراز بكشد اصلا نفس نمى

 س(نفسى )ضيق النّففصل بيست و دوم تنگ

 نفسى آن است كه مقدار هوايى كه در نفس كشيدن بايد به مصرف برسد، گدار كافىمنظور از تنگ
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 آيد.كم مىكند و كمكافى ندارد و ناچار از گدار تنگ عبور مى

 تنگى:انگيزه نفس



: حنجره، قصبه، شاخه رگها، شريانها، گوشت كش كه عبارتند ازورم كه در رهگذر نفس، يا در ابزار نفس -0
 متخلخل ريه، جرم ريه باشد.

 آورد، ورم سخت است.شود و نفس تنگى شديد با خود مىبدترين و شديدترين ورمى كه در ريه پيدا مى

 .ديا اينكه خلط غليظ و لزج در اندازه زياد در ريه گرد آمده است؛ يا خلط آبكى و رقيق است و در مقدار زيا -1

فشار آوردن اندام، همجوار ريه بر ريه كه از اثر فشار، ريه برهم آمده است و اين در حالى است كه ورم گرم در   -3
 كبد يا معده يا طحال باشد.

يا از بيماريهاى استسقايى و غيره مثلا ورم در فراغ پايينى ريه پديد آمده و تركيده و خلطهايى از آن در ريه ريخته و  -4
 ش ريه شده است.مانع گستر 

 يا ريه از اثر خشكيدن يا ترنجيدن سفت و ستبر شده است. -5

 يا از سرما كه اثر بر ريه و حجاب گذاشته. -6

 تنگى در عصب و حجاب است كه سزاوار است آن را دشوار نفسى )عسر النّفس( ناميم.يا سبب نفس -7

 تر كرده است.تنگيا از بخارهاى دودى است كه مدخل نفس را در جاهاى تنگ،  -8

 يا از تنگى سينه است، كه اندامان جاى گسترش كافى براى بركشيدن نفس ندارند. -9

توان يا از بحران بيمارى است. هرگاه موادى از ورمهاى درونى به سوى بالا بگرايند، نفس تنگى پديد آيد و مى -01
 آن را علامت بحران بيمارى دانست.

نفسى، از اثر سيلان كردن مواد ناباب از ورمهاى درونى به سوى سر باشد، و اين نفسى يا دشوار شايد تنگ -00
تر است، آژير پيدا شدن ورم در فقط به سر برسد اگر سلامت -كه از ورم درونى بالارو است  -نوع از سيلان مواد

 تر باشد آژير ورم در مغز است كه بسيار وخيم است.پشت گوشهاست، اما اگر بدخيم

 ها پى ببريم؟:نوعيّت انگيزه چگونه به

 شناسى!ام و مىتنگى ورم خفگى )خناقى( باشد، برايت شرح دادهاگر انگيزه نفس

 كند.اگر ورم در خود ريه موجود است، درد سنگين، آن را معرفى مى



، داخل آيدشود. اگر اين درد از هاى سينه است، دردى مانند خليدن سوزن احساس مىها و پردهاگر ورم در ماهيچه
 هاى سينه آيد كمتر است و به اين شدت نيست.ها يا پردهتر، اما اگر از رويه ماهيچهشديد است و قوى

 فرسا است )درد نخى،شود كه طاقتاگر ورم در كركركهاى تابع ريه باشد، دردى احساس مى
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 به سرفه كردن بينجامد.شود. نسخه( و شايد نخ ماننده احساس مى

 اش را از تب جوى!اگر ورم گرم هست، نشانه

 .تنگى شديد استاى و ناشناس نيستند، كه در وقت بر پشت دراز كشيدن نفسهاى خفگى را دانستهنشانه

 تنگى از پرى از خلطها باشد چند جهت دارد:اگر سبب نفس

هست و انسان در آرزوى سرفه كردن است. هرگاه  اگر خلط در قصبه است، در برآوردن و تف كردن خلط -الف
 آسايد و بهره بيند.تنگ نفس مى -آيدكه از حد اقل سرفه و با خرخر سينه بيرون مى  -خلط را تف كرد

اگر خلط در ريه باشد، باز حال بدين منوال است؛ تنها فرقى كه با خلط جمع شده در قصبه دارد اين است كه  -ب
پيمايد. اگر راه خلط سوى دهان آيد و خرخر سينه در همان اندازه است كه راه خلط مىخلط از جاى ژرفاتر به 

 برآمدن دشوار باشد خرخر سينه زياد است و اگر آن دشوارى كمتر باشد، اين هم كمتر پديد آيد.

نى كند كه سنگيپهلو شدن، انسان نفس تنگ احساس مىاگر خلط در فضاى خالى سينه است، در پهلوبه -ج
يابد، و بعد از آن بيرون دادن ماده تف كردنى از راه دهان شروع شود و از پهلويى به پهلويى انتقال مىجا مىابهج

 اى ندارد كه به حساب آيد.شود؛ و با اينكه تنگ نفس است چنان سرفهمى

 گونه شدن حالت نفس(فصل بيست و سوم نفس مختلف )گونه

توان قياس آن را با حالات نبض بكنى و از نبض نامرتب و نبض مرتب، ىگاهى نفس مرتب آيد و گاهى نامرتب. م
 حالت و دلالت نفس را دريابى.

 اى )متضاعف(فصل بيست و چهارم نفس دومرحله

نفس دوچندان را بايد از رده نفس مختلف به شمار آورد كه عبارت از گونه نفسى است كه با گسترش اندامان نفس 
نجيدن است. يعنى نوعى نفس است كه داراى دو حركت و در ميان هر دو حركت ايستى صورت گيرد، يا به سبب تر 



گيرد. پس تغييرى هست، درست همانند گريه كودك كه در اثناى گريه يكهو از گريه بازايستد و دوباره گريه را از سر مى
 دهد.در گسترش و ترنجيدن ابزار نفس رخ مى

 رد:اى چند احتمال داانگيزه نفس دومرحله

 رسانكند و به حدّ كافى بهرهكشد كفايت نمىحرارت زياد باشد و اندازه نفسى را كه برمى -0
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 نيست، پس بايد حد اقل هواى بركشيده بيشتر شود.

زار نفس، همان آسودن اباند و نياز به آسودن دارند و اين ايست ناتوان شده -اى!كه آنها را شناخته  -ابزار نفس -1
 نفس است.

شايد از سوء مزاج باشد، چنان سوء مزاجى كه نيرو برانداز يا خشكاننده يا سفت كننده ابزار نفس است كه اكثرا  -3
 شود.اى مىسفت شدن ابزار نفس سبب نفس دومرحله

 ابزار نفس به درد آمده يا اندام همجوار ابزار نفس آزار ديده است. -4

اند؛ از قبيل: حجاب، كبد، طحال، كه كبد ورم  ابزار نفس است، يا اندامان همجوار ابزار نفس ورم كرده ورم در -5
 كش تأثير دارد.كرده بيشتر از طحال ورم كرده بر اندامان ابزارى نفس

 و كدامند.ند ايم كه چه هستكش را گفتهكش را دربرگرفته و بارها ابزار نفساز نوعى بيمارى است كه ابزار نفس -6

تشنّجى زياد روى داده است يا در راه رخ دادن است. كه اين نوع از نفس تشنّجى در بيماريهاى سخت و  -7
 خبر نيست و نشانى از بدى داردتبهاى شديد خوش

 يا اثر سرماست كه در اين حالت از تب شفا يابد. -8

 فصل بيست و پنجم نفس نيمه به نيمه

 اش سالم است و نيمى ناسالم و آسيب ديده، پس نفسش نيم بهم كه شخص نيمى از ريهنفسى را نيمه به نيمه گويي
 باشد.شود و مركب از نفس سالم و ناسالم مىنيم مى

 فصل بيست و ششم نفس دشوار )عسر(



 شود.ناميم كه خواه گدار نفس تنگ باشد يا فراخ، نفس به زحمت كشيده مىنفسى را دشوار مى

 جهت دارد:انگيزه آن نيز چند 

 كه در بحث از غير اين نوع نفس هم آمده است.ديدگى اندامان نفس، چنانآسيب -0

 حرارتى آلا و مانند آتشين بر قلب چيره شده است. -1

سرمايى كه نيروى حركت دهنده اندامان نفس را از بين برده است، يا به چنين نيرويى گزندى رسانيده است،  -3
 بخش آبكى ماليدنى يا غير ماليدنى سردى بر حجاب تأثير گذاشته باشد.از داروى سردى افتد كهكه اتفاق مىچنان

گذارند تا آسيبى را از حجاب بخش، كه بر بالاييهاى حجاب مىسوء مزاجى كه از هواى سرد يا از ضماد سردى -4
 ست از ضماد متأثر شود و بهساز باشد، حجاب كه بسيار به ضماد نامبرده نزديك ادور كند يا معده و كبد را چاره

 خوبى نتواند گسترش يابد.
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بندان را از بندد، و نياز به كوشش زياد دارد تا راهاز نوعى بندآمدنى در گدار نفس كه راه را بر هواى بركشيده مى -5
36تنگى است.راه برداشت، اين نوع از نفس برخلاف نفس
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 بندآور ورمى باشد.ممكن است راه

 از اثر داروى مسهل كه كار نكرده و نفس را برانگيخته است. -7

 اى تند باشد كه عمل نكرده باشد.از اثر حقنه -8

 اى نداده است.زنى شده و بهرهدر بيمارى ذات الجنب رگ -9

 ايم، بخوانى!نفسى نوشتهدرباره تنگ -ين موضوع نفس چه در آخرچه در هم -و بر توست كه هرآنچه در اين كتاب

 فصل بيست و هفتم نفس درست ايستادن )انتصاب( راستا
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ناميم كه تا انسان در نشستن و ايستادن راست نباشد و گردن را به سوى بالا نكشد گدار نفسى را نفس انتصاب مى
 شود.هواى نفس باز نمى

 شود.وپيش ببرد، نفسش تنگ مىجلو يا عقب خم كند يا سينه را پساگر كسى گردنش را به سوى 

آيند و  ويژه اگر دارنده نفس بر پشت دراز كشيد اجزاء ريه برهم مىهرگاه راست نشستن يا راست ايستادن نبود و به
آيند و ىد برهم مخو بندند. اين را هم بايد يادآورى كنم كه در حالت بر پشت خوابيدن اجزاء ريه خودبهگدارها را مى

 شود.تنگى بر پشت خوابيدن، آن مجراى كوچك نيز بسته مىماند كه در حالت نفستنها گدارى كوچك و تنگ مى

نده زياد كنممكن است اين بند آمدن گدار نفس در تبها و امثال تب روى دهد كه بخارهاى آبى و رطوبتهاى تراوش
 است.

ا بندان را ايجاد كرده است. يد يا از خلط بند آمده باشد و يا ورم اين راهممكن است مجراى نفس از خلط پر شده باش
اند؛ كه در اين حالت اگر به سوى پاها فروهشته نشوند و به سوى پشت و سينه ها سست شدهاينكه ماهيچه

 فروهلند، فشار بر گدار نفس وارد آيد.

 گون انسانفصل بيست و هشتم نفس طبيعى نسبت به سن و سال و حالات گونا 

هاى ماده دودى در آنها بيشتر از بزرگان تر است، زائده. كودكان: انسان در كودكى هضم خوراكش بيشتر و بادوام0
است و حرارت هم دارند. پس نياز به نوعى نفس دارند كه بتوانند از عهده بيرون راندن ماده دودى و فرونشاندن 

 زياد ندارند و هنوز حرارت خارج از طبيعى برآيند. كودكان نيروى
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امّا نه بسيار  -بدنشان به حد كافى نمو ننموده است، پس حتما در چنين حالتى، سرعت و پياپى آمدن و بزرگى نفس
 شود.در كودك حس مى -بزرگ

در جوانان كمتر از آن تر از نفس كودكان است، ليكن سرعت نفس و پياپى آمدن نفس نفس جوانان: بزرگ -1
 آورد.است كه در كودكان است، زيرا تنها نفس بزرگ نياز آنها را برمى

نوپيران )از چهل ساله تا شصت ساله كهل(: نفس نوپيران از حيث زيادى از نفس جوانان كمتر و از حيث   -3
 رسد.كاهش به نفس پيران نمى

تلف تر و كندروتر است و بيشتر مخنوپيران و جوانان كوچكپيران )از شصت سال به بالا(: نفس پيران از نفس  -4
 باشد و سبب بر تو پوشيده نيست!مى



 فصل بيست و نهم نفس فشارى

شان زيادتر از لازم پر باشد، نفس زنان باردار كه شكم برآمده دارند، نفس بيماران استسقايى و نفس كسانى كه معده
وى كافى ندارند نفس به كوچكى گرايد، زيرا فشار بر حجاب وارد آمده هرچه از هر سببى شكم برآمده است؛ اگر نير 

كاهد. نفس چنين كسانى تا نيرو دارند تنها كوچك است و سرعت و پياپى زدن ندارد، امّا و حجاب از گسترش مى
 اگر نيرو كاهش يافته است تنها نفس پياپى هست.

 ام نفس حماّميانفصل سى

شوند، برحسب حالت گرمى حماّم و آب كش نرم مىشويد، از آنجا كه ابزار نفسىكسى كه با آب گرم خود را م
 شود.تنى، نفس بزرگ، سريع يا پياپى مىآب

 كند، حالش برعكس حالت حمامى است.تنى مىكسى كه با آب سرد آب

 فصل سى و يكم نفس در خواب

 همان است كه در بحث نبض بيان شد. كشد و سبباگر شخص داراى نيروى كافى است، نفس بزرگ و مختلف مى
تر از گسترش آن است؛ زيرا در هنگام خواب هضم كردن خوراك بيشتر ترنجيدن ابزار نفس در خواب بيشتر و سريع

 است.
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 دردفصل سى و دوم نفس در سينه

و كوتاهى گرايش دارد و امكان دارد كه نفس  به كوچكى -ايمكه قبلا برايت شرح دادهچنان -دردنفس سينه
اى، و شايد نفس دشوار باشد و اگر التهابى اندامان سينه را دربرگرفته است؛ ممكن است نفس كند و پياپى دومرحله

اكثرا كوچك و كوتاه است و احتمال كندنفسى كمتر است؛ زيرا احتمال بند آمدن راه  -اى!كه ياد گرفتهچنان -باشد
 م گستردن ابزار نفس بيش از آن است كه نياز به نرمش و كندروى باشد.نفس و ك

ب گرم كنند و هرگاه قلآزار ديدن ابزار نفس از گسترش، بسيار بيشتر از آزارى است كه از سرعت نفس احساس مى
 اى جز اين نيست كه نفس سريع به ميان آيد هرچند آزاردهنده هم باشد.التهابى شد، چاره

 شود و نفس بيماران آسماى تنگ مىم نفسى كه از هر انگيزهفصل سى و سيّ 



ان كنند، تنگى را جبر شود، و بايد با نفس سريع نفسكسانى هستند كه از بسيارى از رويدادها نفسشان تنگ مى
نفسى دچار كشند، اضافه بر اينكه به تنگنفس پياپى مى -هرچه باشد -همچنين چنين كسانى از كمترين سبب

 ند.اشده

 پس در نتيجه نفس آنها، هم كوچك، هم تنگ و هم پياپى آيد.

 اما نفس بيماران آسم )ربو( در باب ويژه به بيمارى آسم بحث خواهد شد.

 فصل سى و چهارم نفس دارندگان ريم

 كش دارند، بايد سينه را با زحمت زياد كاملا گسترش دهند، نفس آنها گرم وچنين كسانى كه ريم در ابزار نفس
آيد و چيزى نيست كه انگيزه نيرو باشد زيرا چنين بيمارانى در ناتوانى به ماننده است. نفس بزرگ به ميان نمىپف

 ود.ر كه نيرو در بيماران ذات الريّه و بيماران آسم به كلّى از بين نمىاند، درصورتىغايت و منتهى رسيده

 فصل سى و پنجم نفس بيماران ذبحه و خفگى

 ه با بيمارى ذبحه و خفگى دست به گريبانند، همراه گسترش بزرگ است ونفس كسانى ك
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شود، اين در حالى است كه ماده در ژرفا باشد. نفس چنين كسانى صداى گاهى كه نياز باشد سريع و پياپى مى
 مانند ندارد.پف

 )آسم(طور خلاصه درباره ربو فصل سى و ششم گفتارى به

ربو يكى از بيماريهاى ريوى است، كسى كه به اين بيمارى مبتلاست ناچار است كه نفسش پياپى باشد، همانند  
 افتد.هن مىشود يا كسى كه بسيار خسته است و به هنكسى كه دارد خفه مى

اده بيمارى ابند و مبيمارى آسم كه به سراغ جوانان رود، علاجش دشوار است تا چه رسد به پيران كه به زحمت شفا ي
 رسد.در پيران به پختگى نمى

 يابد.اكثرا در هنگام بر پشت دراز كشيدن درد آسم شدّت مى

كشد، بردار نيست، و با اينكه به درازا مىكشد و به زودى دستاين بيمارى از بيماريهايى است كه به درازا مى
 تشنج.نوبتهاى شديد هم همراه دارد، نوبتهاى همانند صرع و 



 سبب بيمارى ربو چندين احتمال دارد:

هاى طورى كه خلط غليظ در شريانها و شاخه رگخود ريه و آنچه با ريه پيوند نزديك دارد، آسيب ديده باشند، به -0
 آيد.مكند خزيده و بيرون نمىريز شريانها و پرزه رگهايى كه از شريانها مى

 اشد.در خود قصبه ب -كه مايه بيمارى است  -خلط -1

 خلط در قسمت گوشتين متخلخل ريه و مكانهاى خالى باشد. -3

رطوبتهاى ناباب از سوى سر آمده و به ريه ريزش كرده است، كه اين نوع بيمارى آسم در كشورهاى جنوبى و در  -4
 دهد.هنگام وزيدن بادهاى جنوبى زياد روى مى

 ه ريزش كرده است.به ري -نه از سر -يا اينكه ماده بيمارى از جاهاى ديگر -5

 كند.كم شروع مىسردمزاجى ريه، خلط مايه بيمارى را در خود ريه به وجود آورده است كه كم -6

يا سبب در ريه و شريانهاى ريه نيست، در معده است كه يا خلط در معده به وجود آمده يا اين كه از سوى سر  -7
 و كبد آمده و به معده ريخته است.

كشند، سببش اين است كه معده بر حجاب فشار خستگى در هنگامى كه نفس برمى منقطع شدن نفس از -8
 شود.آورد و حجاب بنوبه خود مزاحم ريه مىمى

شوند  نمايد. خلطهايى كه سبب بيمارى آسم مىاگر ريه سرد گردد يا غليظ و ستبر شود، به بيمارى ربو كمك مى -9
 دى، كه در اندازه زياد باشند.رسانند و گاهى از چنگاهى از چگونگى آزار مى

 دهد كه ربو از خشكى و خشكيدن ريه و ترنجيدن و برهمروى مى -ندرتامّا به -گاهى  -01
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 دهد.آمدن ريه روى مى

 شايد از سردمزاجى ريه پيدا شود. -00

بيمارى از عصب و نخاع و مغز بر آنها تأثير   كش رسيده باشد كه خلط مايهآسيبى به منشأ اندامان نفس -01
 گذاشته باشد.



 كش را دربرگرفته است.مايه بيمارى به صورت نزله )ماده آبكى( از منشأ آمده و اندامان نفس -03

اند و از گسترش كش مزاحمت ايجاد كردهكش است كه براى اندامان نفساز اندامان همجوار اندامان نفس -04
 كند.نند معده كه مزاحمت براى حجاب ايجاد مىمانند. مابازمى

 شايد از جمع شدن و بند آمدن بخار دودى در ريه باشد، يا بخار دودى به ريه رسيده باشد. -05

 كشيدن شود.كش باشد و مزاحم نفسشايد از حبس شدن باد در اندامان نفس -06

 ورد.تواند نياز را از نفس برآيا از كوچكى سينه باشد كه نمى -07

 كه از كوچكى معده آسيب بر غذا وارد آيد.آسيبى سرشتى و در خلقت براى نفس ايجاد شده است، همچنان -08

بو تبديل دهد كه ر شود و بسيار روى مىيابد و بيمارى نفس انتصابى )نفس راست( مىگاهى بيمارى ربو شدت مى
 به ذات الريّه شود.

 نشان از چگونگى حالت بيمارى ربو:

ر سبب ربو خلط و رطوبتهايى است كه در قصبه هستند، در اوايل نفس كشيدن نفس تنگ است، سرفه كم اگ -0
شود، تو گويى چيزى در راه نفس گير كرده است، صداى سينه صاف كردن )تنحنح(، خرناسه از بينى شنيده مى

 است.

 آيد.ك برمىشود، تف كردن خلط هست كه از جاى نزدياى گرانى در سينه حس مىتا اندازه

اگر سبب خلطى است كه از بالا ريزش كرده است نشانش اين است كه ربو يكدفعه روى آورد، وگرنه ربو به  -1
 اندك پديد آيد.تدريج و اندك

اگر سبب موجود بودن خلط در رگهاى درشت باشد، نبض بيمار مختلف و خفقانى است و اگر اين حالت  -3
 انجامد. در اكثر حالات نبض بيمار ربو خفقانى است.گردد، به مرگ بيمار مىخفقانى نبض، ريشه دواند و محكم  

اش اين است كه كند، نشانهاگر خلط انگيزه ربو در خارج از جاهاى تهى باشد، هر كيفيتى داشته باشد فرقى نمى -4
 سرفه در كار نيست.

 ايم!را برايت گفته اگر بيمارى ربو از شراكت اندامان منشأ گرفته است، سابقا علامتها -5



اش برانگيختگى ماده بيمارى است از سوى آنها و پر اگر در شراكت، اندامان همجوار ابزار نفس هستند، نشانه -6
 شدن ابزار نفس از ماده است.

 نمايانند.ها نوعيت خود را مىهاست، چگونگى نزلهاگر سبب از نزله -7

 م آورده و در جايى در ابزار نفس جمع شده است،اگر از تركيدن ورم ريم و چرك يكباره هجو  -8
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 ايم.سابقا بحث شده است و همچنين حالت بعد از ورم را شرح داده

اگر سبب سرايت خشكى به ابزار نفس است، تشنگى و نبودن تف كرده ناباب نشان آن است كه در اين  -9
 كند.ها احساس سبك شدن و كاهش در بيمارى مىرطوبى و به كار بردن نمينحالت بيمار از خوردن چيزهاى 

شود و اين گاهى سينه تنگ مىبهاگر سبب بيمارى ربو باد است، نشانش را در سبك شدن سينه بجوى! گاه -01
 شوند.برحسب چيزى است كه بيمار تناول كرده است. مثلا چيزهاى بادزا، يا چيزهايى كه سبب باد نمى

جه كم و به تدريج آيد و در نتيربو كم -كه پيران را مبتلا سازدچنان -اگر سبب ربو سردمزاجى ريوى است -00
 شود.محكم مى

 نفسى و ساير اقسام آن:معالجه ربو، تنگ

 ها را از ريه برچيد.اگر سبب ربو رطوبت است، بايد به نرمى و يواشكى رطوبتى -0

سببش گرد آمدن ماده زياد است، همگى بدن را پاكسازى كن و مسهل به كار ببر! اگر دانستى كه آسيب وارد بر ريه 
 آور نباشد كه ماده را در ريه غليظقدر گرمىآور و پخته گرداننده مورد نياز است، اما دقت كن دارو آنداروهاى نرمش

اطى ا با داروهاى معالج قروست كه پيشينيان در چنين حالتى افيون، بنگ، مهرگياه ر نمايد و بخشكاند و ازاين
را  اند آن را از ريزش بازدارند و حتى اسفرزهخواستهكرده و مىاى زياد ريزش مىكردند. مگر در حالتى كه ماده نزلهنمى

 گرفتند مگر در صورت بسيار لازم و از روى ناچارى.به كار نمى

ا به نرم  آمادگى بيرون دادن داشته باشد، نبايد تنه تر كرد و كوشش كنى كه برسد وپس بايد ماده غليظ يا لزج را نمناك
كردن يا پارچه پارچه كردن ماده به سادگى اكتفا نمايى؛ زيرا ممكن است ماده به حالتى درآيد كه از بيرون آمدن 

 سرپيچى كند و شدّت يابد و زخم ريه را سبب گردد.



شخيص دادى كه آيند. اگر تريزند و با غليظ برنمىبيرون مى نبايد داروهاى ادرارآور به كار ببرى! زيرا تنها ماده رقيق را
همراه بيمارى ربو غلظتى در كبد پيدا شده است، داروهايى از قبيل: مشكانيه، خاراگوش، داروهايى كه براى هر دو 

 حالت آسم و غلظت كبد مفيدند از قبيل:

 روناس و زرآوند را استعمال كن!

باشد بايد دارو را با شير مادر قاطى نمود و داروها معتدل باشند مثلا رازيانه سبز را  اگر بيمار مبتلا به ربو، كودك -1
 با شير مادر مخلوط كن!

 غذايى كه در پخته گردانيدن ماده و بيرون دادن آن از راه دهان كمك كند: آبگوشت خروس پير است.

دست  وسيله پارچه قماش زبر وگرنه با اگر در بيمارى ربو نفس انتصاب )نفس راستا( هست، تا ممكن است به -3
بدون پارچه زبر، سينه و نزديكيهاى سينه را به اعتدال ماساژ ده! و ماساژ بدون روغن باشد مگر اينكه خستگى زياد 

 را در بيمار احساس كنى. اگر ديدى كه خستگى زياد روى
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 ار ببر!آور است، روغن را در ماساژ به ك

 در بعضى حالات ماساژ را وسيله مشك چوپان و بوره قرمز بايد انجام داد و ماساژ تند باشد.

 اگر ديدى كه ماده سبب بيمارى ربو زياد است، حتما بايد آن را وسيله مسهلى كه از بزر گزنه. -4

 كنند، ماده را پاكسازى كنى.بسپايك، سيماهنگ، پيه حنظل درست مى

بعد از پاكسازى وسيله اسهال و قى، بيمار ورزش صدا انجام دهد، به تدريج صداى بلند سر دهد تا  بهتر آن است كه
 رسد.به صداى قوى و دراز مى

 ويژه بعد از خوردن ترب قى كند.يكى ديگر از معالجات ربو، قى كردن پياپى است و به

ربق ا با پنج اوقيه شربت عسل تناول كند. خاگر بيمارى شدت يافت و معالجه به اشكال برخورد، چهار درهم بورك ر 
سفيد نيز در علاج ربو بسيار مفيد است. استفاده از خربق در بيماريهاى سينه هيچ جاى بيم نيست و نبايد گمان 

اى دهند هايى از خربق را در ترب جبد درباره آن داشته باشى! طرز استعمال خربق براى معالجه ربو آن است كه پارچه
 روز بماند و آنگاه خربق را از ترب بيرون آورند و ترب را بخورند.هو يك شبان



اينك داروى ديگر: خردل و نمك هريك يك درهم، بورك ارمنى نيم درهم، بوره قرمز يك دانگ با پنج استار آب و 
 عسل مخلوط كنند و تناول نمايند، و بايد عسل در اين دارو يك اوقيه باشد.

هاى علاج است و بدين منظور بهتر آن است كه بيمار قبل از غذا مارى، يكى از بايستهنرمى شكم بيمار در طول بي
ماهى كهنه )تازه از آب بيرون نكشيده(، آبگوشت خروس پير با مغز دانه  سود بخورد. گوشت شاهخوردن كبر نمك

 نمايند.كاجيره، لبلاب و سلق در نرمى شكم كمك مى

ب جو بسيار جوشيده را با كمى فربيون )گياه شير سگ( و سس صغير بخورند. اگر از اين معالجه شكم نرم نشد، آ
 اگر با آبى كه سس صغير در آن پخته است عسلاب درست كنند و بنوشند بسيار فايده بينند.

 اگر مقدار يك مثقال از سس صغير را با شراب سيكى بخورند خوب است.

 و بنوشند داروى خوبى است. پز انجير و پونه و سداب را با عسل مخلوط كنندآب

وچله همراه عسل زياد بارها قبل از غذا بخورند و مدت خوردن دارو قبل از غذا زياد پز شنبليله را با انجير چاقآب
 باشد.پز مويز و شنبليله با آب باران قاطى كنند يكى از داروهاى مفيد مىباشد. آب

كنند و به تدريج آن را سرعت بخشند، كه مبادا شتاب در يك نوع معالجه ربو ورزش است. از ورزش سبك شروع  
 سرعت بخشيدن به ورزش به شدّت ماده را به حركت درآورد و خفگى در ابزار نفس روى دهد.

كه درباره ورزش گفتيم از كم و سبك شروع كنند و به تدريج به غذاى چنانغذاى بيماران ربو: بايد غذا را هم
بخشها بو شده كه از خمير برآمده باشد، آجيل )نقل(، از آن نرمىته با ديگ ابزار خوشتر برسند. نان برشنيروبخش

 باشد كه بزر ترتيزك، حسل، مرزه كوهى، پونه در آن داخل باشد.
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باره ويژگى ينپيه روباه در ارود، بايد از قبيل پيه خرگوش، گوزن، و آهو باشد، كه چربى كه در غذاى بيمار به كار مى
دارد. بيمار از خوردن ريه روباه بايد استفاده ببيند. ريه روباه داروى بيمارى ربو است. اگر ريه روباه را خشك كنند و 

 بيمار ربو به وزن دو درهم از آن بخورد، بسيار بهره بيند.

 آيد.ربو به حساب مى تيغى بيابانى از داروهاى بسيار مفيد براى معالجههمچنين ريه جوجه



كند، گوشتى كه خوردنش براى بيماران ربو خوب است عبارت است از: ماهى سنگلاخى كه در رودخانه زندگى مى
را هم بايد جزء غذاى بيمار به  37نه ماهى باتلاقها. گوشت گنجشك، كبك، دراج، آبگوشت خروس، گاهى زبان بره

 حساب آورد.

 اب ريحانى كهنه شده و آبكى بنوشند اما زياد ننوشند.مشروبات مناسب بيماران ربو: شر 

يرو گردانند، شربت ناگر نياز بدين بود كه ماده را پخته گرداند، مانعى ندارد كه زياد بنوشند، اما بايد بسيار آبكى و كم
 رسان است.عسل نيز بهره

ى، ن بيمارى مفيدند زيرا زدايندگبخش قاطى باشند در معالجه ايشرابهاى تخميرشده شيرين كه با داروهاى نرمى
 بخشى به اعتدال دارند.بخشى و گرمىنرمى

 بيمار ربو بايد ميان غذا خوردن و مشروب نوشيدن فاصله اندازد و نزديك به همديگر نباشند.

 جرعه و در چندين بار بنوشد.بيمار ربو نبايد آب خوردنى را يكدفعه سر كشد، بايد جرعه

حدّى كه ممكن است از حماّم رفتن دورى جويند و به ويژه بعد از غذا خوردن فورا به حماّم نبايد  پرهيز بيماران ربو: تا
آورترين چيز آور است و به ويژه خوابيدن در روز، خوابيدن بعد از غذا بدون فاصله زمانى زيانبروند. خواب زياد زيان
 براى بيمار ربو است.

 خسته شد، و از گرما پكر گشت بخوابد اما خواب كم و سبك. اگر بيمار ربو احساس سستى كرد يا بسيار

 اى كه بادزا باشد دورى كنند.از هر تخمه

 هرگز بر غذا آب ننوشند، شراب ننوشند.

 رسان است و در اسهال دادن قوى هستند از اين قرار است:داروهاى مسهل كه براى بيماران ربو بهره

 عسلاب تناول كنند.جواشير، پيه حنظل، هريك يك درهم با  -0

 گندبيدستر، اندران.  -1

 ت:اش اين استناول نمايند كه نسخه« حب غاريقون»و هرگاه بيمارى شدّت يافت، حتما بايد در ماه دوبار  -3

                                                           
 كنم كه زبان بره مقصود باشد نه گياه بارهنگ. م.لسان الحمل: زبان بره، گياه بارهنگ، در اينجا كه غذاى گوشت براى بيمار مطرح است، گمان مى -(0)  37



 بيان:قارچ چمنى سه جزء، پيه حنظل نيم مثقال )يك درهم: نسخه(، ريشه سوسن )شيرين
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يك جزء، گندناى بيابانى يك جزء، تربد پنج جزء، معجون تلخ مسهل )ايارج فيقرا( چهار جزء، انزروت يك نسخه( 
 درهم، مرّ يك درهم؛ همه اينها را به وسيله شراب سيكى درهم بسرشند و هرباره به وزن دو درهم از آن تناول شود.

 با آب درهم بسرشند و حب گردد. بيمار يك روزششم مثقال، نسخه ديگر: پيه حنظل نيم مثقال، رازيانه شامى يك
قبل از آنكه حب را به كار ببرد بايد حقنه شود. ماده حقنه: آب سلق، روغن كنجد، بورك و امثال آنها باشد. آنگاه 

 حب را تناول نمايد.

و د شوننسخه ديگر: پيه حنظل دودانگ، بزر گزنه يك درهم، سس صغير نيم درهم در عسلاب به هم زده مى
 معجون مانندى گردد بعد از تناول آن بايد سه ساعت صبر كنند و آنگاه يك يا سه اوقيه عسلاب بر آن بنوشند.

 بيان:نسخه ديگر: پيه حنظل، درمنه در اجزاء برابر، بورك نيم جزء، ريشه سوسن )شيرين

درهم تا دو درهم است، بعد از  نسخه(، يك جزء، جواشير يك جزء؛ از آنها حب سازند و مقدار تناولى هرباره از نيم
 تناول حب يك ساعت صبر كنند و آنگاه نيم قوطولى عسلاب بنوشند.

نسخه ديگر: خردل يك مثقال، نمك طعام نيم مثقال، افشره گياه سيماهنگ نيم مثقال، هشت عدد قرص شود و يك 
ون كند و هم در آسان بير ا نرم مىروز در ميان قرص را تناول كنند، قرص را به وسيله عسلاب ببلعند كه هم شكم ر 

 نمايد.دادن ماده ناباب از راه دهان كمك مى

هرگز نبايد يك نوع دارو را براى هميشه در علاج به كار ببرى! نوع دارو را تغيير ده، زيرا اگر دارويى هميشه به كار 
 پذيرد.رفت، طبيعت با آن خو گيرد و از آن تأثير نمى

ا بدن را پذير است و اين مناسبت دارو ببا بدن ديگرى فرق دارد. هر بدنى با نوعى دوا علاجبايد بدانى كه بدن كسى 
سان است آن را ر بايد از راه آزمايش به دست آورد؛ وقتى از آزمايش نتيجه گرفتى، در دارو دقت كن كدام بيشتر بهره

كه ياد    -ها راده است، داروى بازدارنده نزلهتجويز كن! بايد راه ريزش ماده را پيدا كنى، اگر ماده از سر سرازير ش
 به كار انداز و در پاكسازى خلط مايه بيمارى كوشش كن! -اىگرفته

 آور دارد.تها اثر شگفها از سر، نياز به داروهاى مخدّر باشد، گل ارمنى در بازداشتن نزلهشايد در معالجه سرازير شده

 هست، از قبيل:براى معالجه ربو داروهاى متفرقه ديگر نيز 



 «.ديسقوريدوس»داروى  -0

 زراوند غلتان، كه هر روزه نيم درهم از آن را با آب تناول نمايند. -1

 سكبينه همراه شراب. -3

 ثمر سرو كوهى يا ثمر سرو. -4

 ثمر سرو بستانى. -5

 هزارگوشان. -6

 اربعه( باشد.هزارچشان كه به وزن چهار دانگ و نيم با آب رگهاى چهارگانه )اصول  -7
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 اى كه بزر گزنه در آن بارها خيس شده است.سركه -8

 بزر ترتيزك كه روغن بادام شيرين بر آن پاشند. -9

 ريشه روناس به وزن سه چهارم درهم، همراه اسكنجبين پياز دشتى. -01

 و مفيد است.خود در علاج بيمارى رباسكنجبين پياز دشتى خودبه -00

 ت.رسان اسپياز دشتى برشته به تنهايى و به ويژه اگر با عسل و زراوند غلتان باشد بسيار بهره -01

 اى )فوتنجين(.داروى پونه -03

 درمنه. -04

 سوسن. -05

 گندبيدستر.  -06

 ماش دارو. -07



ت اده بيمارى غليظ و در حركپز لوفا، لوفاى بزرگ و كوچك هر دو براى هر دو حالت بيمارى ربو يعنى مآب -08
باشد، يا اينكه ماده هنوز در مرحله نخستين است و آبكى و آرام گرفته است و به حركت درنيامده است، داروى 

هاى بيمارى از لوفا، انگشت پيچ سازند كه عسل با آن باشد و بليسند، بسيار بسيار خوبى است. در آخرين مرحله
 خوب است.

 تنهايى يا با اندكى عاقرقرحا.شيره درخت بنه به  -09

 بارزد. -11

جواشير نيز در اين بيمارى بسيار مؤثر است، ليكن بايد با احتياط به كار برد و بايد بيم آن داشته باشى كه  -10
 نكند به عصب زيان برساند.

 نيز براى علاج اين بيمارى خوب است.« داروى گوگرد» -11

 و اينك يك نسخه تركيبى از داروها:

ترتيزك، كنجد هريك به وزن سه درهم، حسل خشكيده هفت درهم، باهم قاطى شوند و برحسب تشخيص مقدار 
 خوراكى را تجويز كن!

نسخه ديگر: ريه خشك شده روباه پنج جزء، پونه كوهى چهار جزء، بزر كرفس و ساذج هريك هشت جزء، هل و 
وزنش عسل بر آتش زغال نهند بجوشد تا منعقد مفلفل هريك چهار جزء، بزر بنگ دو جزء، آب پياز دشتى با ه

قبل از غذا و يك مسطرون بعد از غذا تناول « مسطرون»شود، داروهاى نامبرده را در آن قاطى كنند و مقدار يك مى
 نمايند.

 نسخه ديگر: پونه، آويشم، زنبق، فلفل، رازيانه شامى، در عسل بسرشند و هر صبح و شام به اندازه يك فندق از آن
 تناول كنند.

نسخه ديگر: نخود مريم كوهى، درمنه رومى، ماش دارو، گندبيدستر، كندر، حسل، هريك يك مثقال با شراب سيكى 
 روز دوبار و هربار يك باقلا )نيم درهم( با عسلاب تناول نمايند.بسرشند و شبانه
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، اندران، از هريك يك درهم، ده دانه فلفل با مرباى انگور مخلوط شود، هرباره نسخه ديگر: گندبيدستر، زراوند غلتان
 يك باقلا )نيم درهم( در اسكنجبين تناول شود.



نسخه ديگر: بورك چهار جزء، فلفل سفيد دو جزء، انجدان سه جزء، اندران دو جزء، با شراب سيكى به هم زده 
 تناول شود.شوند و هرباره با آب عسل به اندازه نيم درهم 

 نسخه ديگر: گندناى بيابانى، كوشنه، صمغ درخت كاج، دانه ثمر صنوبر، از هريك يك مثقال.

اربه )مريم نخودى كوهى(، گندبيدستر هريك يك مثقال، فلفل سفيد، افشره سيماهنگ هريك نيم مثقال با عسل سرشته 
 شود و هرباره نيم درهم از آن را با عسلاب گرم بخورند.

ها، افشره سيماهنگ هريك يك جزء با سركه پياز ديگر: بورك، خردل، از هريك دو جزء، پونه كنار رودخانهنسخه 
 دشتى معجون شود و در هربار به اندازه يك دانه از گاودانه در ناشتا با عسلاب ببلعند.

د شوند ب بجوشند و منعقنسخه ديگر: درمنه، خاراگوش، سداب با عسل آميخته يا با عسل بپزند يا اين داروها در آ
 اند بايد با اسكنجبين بنوشند.و با عسل تناول كنند. اگر با عسل آميخته شده

 د.ويژه اگر بيمار حرارت داشته باشپز پونه با شير خوب دارويى است، براى بيمارى ربو و بهنسخه ديگر: آب

 و بدان! كه زنجفيل شامى، براى اين درد دواست.

 باهم حب شوند داروى خوبى است.زرنيخ با صمغ صنوبر 

 زرنيخ با عسلاب، گوگرد با نيمبرشت نيز از داروهاى بيمارى ربو است.

 رسان است.زيره با سركه آميخته، دوايى است به اعتدال و خوب، و براى نفس انتصاب )نفس راستا( بسيار بهره

 ربو فايده ببينند.لعاب خردل سفيد با يك برابرش عسل انگشت پيچ شود و بليسند، بيماران 

 نفسى و حتى براى علاج عرق النسا هم مفيد است:اينك داروى خوب كه براى علاج خفگى و تنگ

 ت.رسان اسنسخه: بورك چهار درهم، بذر ترتيزك دو درهم، همراه پنج اوقيه آب و عسل كه به فوريت فايده

 روغنهاى خوردنى براى بيمارى ربو:

 ريزد عبارتند از: روغن بادام شيرين، روغن بادام تلخ، روغن صنوبر.اك مىروغنهايى كه بيمار ربو در خور 

 روغنهاى ماليدنى بر جسم: روغن سوسن، روغن غار، روغن شبت كه بر سينه مالند.

 بخوريها:



 زرنيخ، گوگرد، با پيه گرده بز بر آتش نهند و بخور كنند. -0

 شوند.مرّ، كوشنه، دارچين خطايى، زعفران باهم بخور  -1
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 صمغ درخت كاج منعقد نشده، بارزد )قنه(، الواى اسقوطرى. -3

زرنيخ، زراوند نر، كوبيده و ساييده باهم آنگاه با پيه گاو ماده بسرشند و قرصهايى به اندازه فندق از آن سازند و  -4
 ر آتش نهند و بخور كنند.تا ده روز هرروزه سه بار يك درهم از اين قرصها را ب

هرگاه تشخيص دادى كه ماده بخار دودى سبب آسم و نفس تنگى شده است و بخار دودى بر قلب مستولى است، 
تنگى شده است، در هر دو حالت يا اينكه معلوم شد كه اخلاط در شريانها جمع است و سبب بيمارى آسم و نفس

 زنى كنى.آن است كه از جانب چپ رگ دهد و بهترنفسى، رگ زدن بهره مىآسم يا تنگ

 اگر سبب بيمارى ربو باد است، دو راه دارد:

 به نرمى و يواشكى باد را از ميان بردارى. -شناسى!كه آنها را مى  -بخشبايد وسيله داروهاى لطافت -الف

 رد.بد و از آن بگذكند گدارى را بيابندانها باز شوند تا آنچه از بيرون آمدن سرپيچى مىكارى كنى كه راه  -ب

 باره مالش دادن سينه با روغن سنبل رومى، روغن غار، روغن سداب خوب است.در اين

 ضمادها: ضماد شبت، بابونه، مرزنگوش، كه هر سه در آب جوشيده بپزند و آنگاه بر سينه و هر دو پهلو گذارند.

ه مقدار تناولى از سكبينه و جواشير جواشير. ك -4سكبينه.  -3امروسيا.  -1شجرينا.  -0داروهاى نوشيدنى: 
 هركدام يك مثقال است.

نفسى نزله است، بايد نخست به بازداشتن نزله از سيلان بپردازى و در مرحله دوم ماده اگر سبب بيمارى آسم و تنگ
 جمع شده از نزله را از هم بپاشى.

ء دشوار نفسى است و از رده سو اگر راست خواهى بخشى از  -نفسى را سبب اعصاب استاگر پنداشتى كه تنگ
 ايم.علاج آن در باب راجع به نفس دشوار آورده -نفسى گفتآيد و البته نبايد آن را تنگتنفس به شمار مى

 اگر سبب بيمارى ربو از خشكى و خشكيدن است، علاجش:



در  كردن روغن بادامبخش، استعمال  هاى سرد، روغنهاى سرد رطوبتنوشيدن شير الاغ و شير بز، نوشيدن افشره
 بخش، شراب آبكى آميزه با آب.سوپهاى رطوبى

 كه خودتآورها، چنانها و خشكىبرندهدورى جستن از چيزهايى كه خاصيت گرمى دارند، دورى كردن از تحليل
 دانى!مى

 م هستند.نر  بخش، مرهمها و ماليدنيهاىآنچه براى چنين بيمارانى ملايم و سازگار است، داروهاى پاشيدنى رطوبت

يروطيهاى آور، قتنگى حرارت بود و همراه حرارت التهاب هم بود، بايد براى معالجه، مرهمهاى سردىاگر سبب نفس
بخشى از بدنفسى )سوء نفس( است نه  -كه در حقيقت  -نفسىبخش به كار برى! چنين حالت تنگسردى
 تنگى كه بحثش آمد.نفس
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 شربت بنفشه، آب جو، در اين حالت بهره رسانند.

نبليله پخته با بخش به كار گرفت. شبخشهاى نوشيدنى، پاشيدنيهاى گرمىاگر سبب سردى بود، بايد در علاجش گرمى
 روغن زيتون مفيد است.

 فصل سى و هفتم انواع سوء نفس، نفس تباه

 آور استعمال كن!و تناول شدنى سردىاگر سبب تباهى نفس حرارت قلب بود، داروهاى ماليدنى 

اگر سبب افزونى بخارها در خود قلب است، يا بخارهاى زياد از جاهاى ديگر به ريه وارد شده است، شاهرگ دست 
را بزن! بيمار را وسيله داروى مسهل كه از آب پنير و اسكنجبين و معجون تلخ )ايارج فيقرا( تركيب شده است 

 پاكسازى كن!

 هر دو پاى بيمار را ماساژ ده!هر دو دست و 

اگر سبب رطوبت است و رطوبت زياد از حد نيست و در اندازه ميانگين است، اما رطوبتى است بندآورنده گدار 
 نفس، داروهاى زداينده از قبيل: دانه صنوبر، گردو، مويز استعمال كن!

 رسان است.جن بهرهنفسى رطوبى، يك سكرجه آب ريحان كوهى يا آب فيهمچنين براى علاج تباه



شتى، خوبند. مانند: پياز د -ايمكه قبلا شرح داده  -ساز و زدايندهاگر سوء نفس از رطوبت غليظ است، داروهاى پاك
 حسل و غيره. و بدانچه در علاج ربو و به آنچه درباره بيماريهاى سينه گفته شده است رجوع كن!

از مغز  اند، دقت كن! اگركش منتقل شدهديگر به ابزار نفس اگر سبب سوء نفس بخار و موادى باشند كه از جاهاى
اند، داروى علاج نزله را به كار ببر و سر را از مواد ناباب پاكسازى كن! و اين در صورتى است كه گوهر سرازير شده

وبتها از رطپذير نيست. اگر بخارها و مغز ناتوان نشده باشد؛ كه اگر گوهر مغز نيرو را از دست داده باشد، علاج
اند، نخست رگ بزن، بعدا پاكسازى به عمل آور! اند و در ابزار تنفس جاى خوش كردهجاهاى ديگر غير مغز آمده

سينه را با داروهاى از قبيل: زراوند، سير صحرايى، گياه اسطوخودوس تقويت كن! شربت كوكنار ساده يا شربت كوكنار 
 مفيدند.آميزه با داروى تقويتى در تقويت سر بسيار 

اگر سبب نفس تباه در اعصاب است، بايد داروهاى نيروبخش اعصاب و داروهاى نيروبخش روان از قبيل روغنهاى 
 خوشبوى دارويى را استعمال كنى.

 دانى و گفته شده است.اگر سوء نفس از ورم مرى، يا از سوء مزاج است، علاجش را مى

ز پاكسازى تقويت كن! كه داروى تقويت معده را بعدا ذكر اگر سوء نفس از شراكت معده است، معده را بعد ا
 خواهيم كرد.

 )داروى بلادر(« انقرديا»، «امروسيا»، «شجرينا»اگر سبب سوء نفس سردى بود، در علاجش 
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 به كار ببر!

نها ايم از آى را سابقا ذكر كردهاگر سبب سوء نفس خشكى است، پانيد و شير تجويز كن و داروهاى علاج خشك
 استفاده كن!

 اند.اگر سبب سوء نفس باد است، در علاجش كمادهايى را استعمال كن كه در بحث ربو آمده

 اند و ساير داروهاى بادزا را به كار ببر!ضمادهايى بگذار كه در بحث از ربو ذكر شده

كش را فس دشوار بسيار مفيد است؛ زيرا ابزارهاى نفساين را بدان! كه زعفران در علاج نفس تباه و در علاج ن
 نمايد.كه لازم است آسان مىكند و نفس كشيدن را چنانتقويت مى

 فصل سى و هشتم علاج دشوارى نفس كشيدن كه آنهم از رده نفس تباه است.



 فرمايد:اگر سبب دشوارى نفس رطوبت است، علاج را از جالينوس بشنو كه مى

اش پياز دشتى در عسل است كه هر ماه دوبار تناول نمايد و اندازه تناولى كشد، چارهدشوارى مى كسى كه نفس به»
 سى و شش قيراط باشد.

 خورد، حرف نزند. دو روز قبل از تناول دارو حركت نكند.در روزى كه دارو مى

مغز نان بخورد و فرداى آن مرغ را با خوراكش در ساعت هفت نان و شراب آميزه با آب باشد، وقت شام زرده تخم
 «.تنى( كندروز جوجه مرغ كوچولو را آبگوشت كند و بخورد، شب فرداى آن روز حماّم )آب

، به كار انداز! و به «اندروماخس»، داروى «معجون بدل مرجان»اگر از اين داروى جالينوس كاملا بهبود نيافت، 
 ن داروها استفاده كن!ويژه اگر ديدى كه بيمارى درازمدت شده است حتما از اي

اگر تشخيص دادى كه سبب دشوار نفسى در سر نهفته است، بيمار را وادار كن كه هر هفته دوبار سر را با صابون 
ا آميزه با الوا و مرّ غرغره كند. پشت بيمار را بآور را زياد به كار ببرد. با ربّ توتو بورك بشويد. داروهاى عطسه
ا تناول  سازهاى ذكر شده را به كار ببر! حبّى ر يش را از بالا به پايين باندپيچى كن؛ پاكدستماليدن ورزش ده؛ ساق پا

 كند كه تركيبش بدين منوال است:

نسخه: درمنه، ساقه فيجن، خشكه گياه خاراگوش را باهم قاطى كنند و از آن حب سازند و هريكى از اين حبها  -0
دو حب از آنها را ببلعد و اسكنجبين بعد از تناول حب بنوشد؛ اگر به اندازه يك دانه نخود باشد، بيمار هرروزه 

 اسكنجبين پياز دشتى باشد چه بهتر.

نسخه ديگر: گندبيدستر، درمنه، هريك يك جزء، خاراگوش، زيره، هريك نيم جزء، همه با هم درهم شوند و حب   -1
 گردند و حب به اندازه دانه نخود باشد.

 در علاج دشوار نفسى مفيد است كه بيمار آن را بليسد.انگشت پيچ ساخته از كلم  -3

 نسخه ديگر: آهك چسبيده )كلس العلق( به زير سبو را در ظرفى سفالين بسوزانند تا خاكستر
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 قاشق بخورد. -شود، خاكستر را با عسل مخلوط كنند، بيمار روزانه يك ملعقهمى

 ر بالا، براى معالجه دشوار نفسى كه از اعصاب سرچشمه گرفته باشد نيز مفيدند.داروهاى نامبرده د



 رسان است:اگر سبب دشوار نفسى حرارت باشد، حبّى كه ذكرش آيد بسيار بهره

بيان. نسخه( چهارده جزء، زرشك دو جزء، لاك، راوند، نسخه: گل محمدى شش جزء، ريشه سوسن )شيرين
بيان، بزر پنيرك، هريك يك درهم، افشره مشكانيه، افشره خاراگوش، سنبل، ب شيرينمصطكى، صمغ عربى، كتيرا، ر 

رازيانه شامى، بزر رازيانه هريك سه درهم، زعفران نيم درهم، بزر خيار، بزر خيارچنبر خوردنى، بزر كدو حلوايى، بزر 
 خربزه هريك يك درهم، كه از همه اينها باهم حب سازند، بيمار استعمال كند.

 نمايد.د داروى پاكسازى چنان را در پاكسازى به كار گيرى كه خلط گرم را پاكسازى مىباي

 اگر سبب دشوار نفسى از ناتوانى رويشگاههاى عصب يا آسيب وارد آمده است، علاجش:

 داروهايى است كه روان داخل عصبها را تقويت كند. -0

 وغن رازقى.بو از قبيل روغن نرگس، روغن سوسن، ر روغنهاى گرم خوش -1

 روغنهاى آميخته با ادويه ديگ ابزار. -3

 مرهمهاى ساخته از روغنهاى نامبرده. -4

 رسان است.باره بسيار بهرهروغن زعفران و خود زعفران دراين -5

 اگر سبب نفس دشوار، ضربت خوردن رويشگاه اين عصبها باشد، بايد داروى بازدارنده ورم را به كار برد.
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 گفتار دوم صدا

 فصل اوّل پيدايش صدا و آسيبهاى آن

ها در اندازه معين و بايسته باز هايى هستند كه در حنجره جاى دارند، اين ماهيچهبه وجود آورنده صدا، ماهيچه
 كوبند.دهند و صدا را مىشوند و صدا را بيرون مىمى

ابزار  توان در حقيقت همين زبانه سرنا مانند را اولينه به زبانه سرنا كه مىپس ابزار صداساز حنجره و جرمى است شبي
 آيند.راستين خلق صدا دانست. ساير ابزارهاى صداساز مددكار اين زبانه به شمار مى



هاى سينه برانگيزنده ماده صدا هستند. ماده صدا عبارت فرستنده اصلى براى ماده صدا، ريه است. حجاب و ماهيچه
 نمايد.وايى است كه در حنجره شروع به موج زدن مىاز ه

برانگيزنده  ديدگىپس بايد دانست كه هرگاه آسيبى صدا را در بر گرفت، سبب يا از خود حنجره است يا از آسيب
 باشند.هاى سينه مىماده صداست كه همانا حجاب و ماهيچه

 ديدگى صدا ممكن است چندين حالت داشته باشد:آسيب

 افتادن صدا به كلّى. از كار -0

 كاهش يافتن صدا.  -1

 دگرگون شدن صدا، كه اين دگرگون شدن صدا نيز چندگونه است: -3

 شود.صدا كلفت دورگه مى -الف

 آيد.صدا غليظ مى -ب

 صدا حدّت و شدّت دارد. -ج

 صدا سنگين و به تأنّى بيرون آيد. -د

 صدا زبر است. -ه

 لرزد و غير اينها.صدا مى -و

 رسان به صدا، چند جهت دارد:هاى آسيبانگيزه
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 سوء مزاج ساده و تنها بدون ماده. -0

 سوء مزاج همراه ماده. -1

 اى به حنجره.ريزش ماده نزله -3

 عصب.از بين رفتن تك -4



 بريدگى در عصب. -5

 ورم. -6

 درد و آزار. -7

 ضربت خوردن. -8

  افتادن.بر زمين -9

 همچنين سبب آسيب ديدن صدا چندين احتمال دارد:

 آسيب در خود ابزار صدا آفرين است. -0

 هاى صداساز به آن نزديكند.آسيب از شراكت منشأى باشد، كه عصبهاى پراكنده در ماهيچه -1

ثلا د، كه منظورم مباشهاى صداآفرين مىآسيب از شراكت منشأى باشد، كه دور از عصبهاى پراكنده در ماهيچه -3
 مغز است.

 اند.اند و آنها را در اين آسيب شركت دادهاندامان همسايه ابزار صداساز آسيب ديده -4

 اندامان همسايه عبارتند از:

 اندامان تغذيه. -الف

 كش.اندامان نفس -ب

ينه پيوند آنچه با شكم و سكش هستند، كه عبارتند از: شكم، سينه، اندامانى كه فراگيرنده تغذيه و اندامان نفس -ج
 محكم دارد، مانند مهره پشت.

ديده و اندامان صداساز را شريك خود گردانيده است؛ كه هرگاه كام به سوى رطوبت غير عادى يا يا كام آسيب -5
 شود.خشكى خارج از معمول يا زبرى فوق العاده گرايش پيدا كرد، صدا نيز دگرگون مى

كند كه او را لوزتين، كه در چنين حالتى اگر انسان بخواهد صدا بيرون دهد احساس مىبريده شدن زبان كوچكه و  -6
دهند. غلغلك چنان قوى است كه ناچار است صداى صاف كردن سينه را )تنحنح( سر دهد. يا اينكه در غلغلك مى

 هر فرياد كشيدنى گلو بند آيد.



باشد. ه است و فرستنده صدا را گفتيم كه ريه مىديدگى صدا، فرستنده صدا باشد كه آسيب ديدمنشأ آسيب -7
هرگاه ريه با گرمى شديد برخورد يا سردى بر آن تأثير گذاشت، يا رطوبت ريه از اعتدال خارج شد، يا از سوى ورمها 

بد كه ياها از بالا به ريه سرازير شدند، يا ريه به خشكيدگى مبتلا آمد، صدا تغيير مىچرك آمد و به ريه ريخت، يا نزله
 تفصيل آن از اين قرار است:

 از حرارت ريه، صدا كلفت و بزرگ شود. -
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 شود و كوچك و نازك گردد.از سردى ريه صدا تخدير مى -

 ماند.اگر ريه خشك است، صدا زبر است و به صداى پرنده كلنگ مى -

 زمخت و غليظ است. اگر ريه رطوبت خارج از اعتدال دارد، صدا -

 اگر صاف است، صدا صاف و هموار و معتدل است. -

؛ زيرا تواند صداى بلند يا صاف خارج كنداگر ريه پر از خلط رطوبى باشد و قصبه از آلايش پاك نباشد، انسان نمى -
وده و ناصاف لبلندى و صافى صدا به صافى ريه و حنجره بستگى دارد و اگر ريه و حنجره آلوده باشند، صدا نيز آ

 است.

تر از آنچه معمول است از گلو برآيد؛ كه اين سنگينى و سبكى به گشادى و تنگى صدا گاهى سنگين و گاهى سبك
 قصبه مربوط است.

ن معنى رود و اين بداهرگاه اندامان برانگيزنده و فرستنده صدا آسيب ديدند و آسيب شدت يافت، صدا از ميان مى
 توان سخن گفت.رو )معتدل( مىماند، زيرا با نفس ميانهفتن بازمىنيست كه انسان از سخن گ

ر ديده بود و نياز بدان افتاد كه به وسيله نشتر آن را معاينه كنند، دبراى مثال: شخصى عصب برگردان صدايش آسيب
 نتيجه چون پوشش عصب را وسيله نشتر برداشتند، سرما بر عصب اثر گذاشت و صدا از كار افتاد.

كردند، يكى از دو عصب صدا برگردانش پاره شد و نيمى از صدا را ديگرى كه داشتند خنازيرش را معالجه مىشخص 
 از دست داد.

 اگر آسيب ماهيچه دولايه را دربرگرفته باشد، صدا غليظ و زمخت است. -



 .38دهنده و گيرنده صدا رسيده است، صدا همراه باد استهاى حركتاگر آسيب به ماهيچه -

 افتد.دهنده و گيرنده به كلّى از كار افتادند، صدا نيز از كار مىهاى حركتر ماهيچهاگ

لرزش  و به حالتى از -ليكن نه سستى تمام عيار -دهنده و گيرنده صدا سستى روى دادهاى حركتاگر در ماهيچه
 لرزد.دچار شدند، صدا مى

شود كه اننده و گيرنده صدا را سست كند، صدا غليظ مىهاى جنباگر رطوبت ناباب به اين اندازه نبود كه ماهيچه
بسيار  شود. اما اگر فزونى رطوبتغلظت صدا سببش رطوبت است و هرگاه رطوبت كمى فزونى يافت صدا لرزان مى

 رود.زياد بود صدا از بين مى

شدن، با خستگى شود، كه از اين گشاد گاهى از گشاد شدن غير معمولى ابزار صداساز، صدا غليظ و زمخت مى
 شوند.دست به گريبان مى

 انجامند، كه بدترين حالات كه از اثر گشاد شدن ابزار صدا بهيا از اثر گشاد شدن، ابزار صدا به ورم يا پيچيدگى مى
 دهد.آيد آن است كه در اثناى غذا خوردن روى مىوجود مى

 و خوردن غذاهاى خوابى زيادشايد سبب غلظت صدا، گرماى شديد يا سرماى شديد، بى
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 بخش باشد، زيرا خشكى مزاج به بار آرند.زبرى

ممكن است سبب غلظت صدا زياد جيغ كشيدن و فرياد زدن باشد، كه از فرياد و جيغ، پرده پوشنده گلو و حنجره 
 شود.نمناك مى

 اگر صداى پيران به غلظت انجاميد، علاجى ندارد. -

اگر بعد از تابستان شمالى و خشك، پاييز جنوبى و پربارش باشد، مبتلا شدن به زمختى صدا زياد است. اما اگر  -
ثرا جا شوند يعنى تابستان جنوبى و پربارش و پاييزش شمالى و خشك باشد اكتابستان و پاييز از حيث هوا و بارش جابه

 شود.به نفع صداست و صدا اصلاح مى
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از بيمارى برخاستگان، كسانى كه تن ناتوان دارند و كسانى كه پژمرده و زبونند و به تن ناتوانان و بدان! كه تازه 
نا اند، حنجره را در تنگنيرو هستند، تو پندارى كه از به مصرف رسانيدن هواى زياد درماندهمانند و در واقع كممى
 آورند كه صداى تيز )حاد( بيرون دهند.گذارند و فشار مىمى

لا صداشان شوند كه اصكنند حنجره را گشادتر كنند و صدا را سنگين گردانند طورى مى ناتوانانى كه كوشش مىچنين
 شود.شنيده نمى

 علاج منقطع شدن صدا:

هاى صداساز را هاست، يا سبب آسيبى است كه ماهيچهاگر سبب قطع شدن صدا سوء مزاج واقع در ماهيچه
 اى!ايم و ياد گرفتهلا بيان كردهدربرگرفته است، علاج آنها را قب

شود، حتما بايد علاج واقعه را قبل از وقوع كند و فرصت ندهد كه علّت كسى كه احساس كرد صدايش دارد قطع مى
 تر گردد. دستور معالجه به شرح زير است:قوى

م(، يك قاشق )يك درهكنده، شير حيوان، در مدت سه روز هر روزه مرغ در آب پخته، كنجد پوستنسخه: زرده تخم
كه انار در از هريك از آنها با آب تناول نمايد؛ و بايد انار شيرين صاف پوست را در زير خاكستر گرم بكفاند، همين

زير خاكستر گرم نرم شد، طرف بالايى انار را بركند، با چوبكى محتواى آن را به هم زند و در ظرفى بريزد، كمى 
 .شكراب در آن قاطى كند و بنوشد

هاى نزديك حنجره است، يا حنجره بيش از حد معمول فروهشته اش ماده رطوبى در ماهيچهاگر بريدگى صدا انگيزه
شود بايد داروى زير را اى ناصاف و سنگين مىشود اما صدا تا اندازههمه درد و آزارى حس نمىاست و با اين
 استعمال كند:

م آيد،  را بسايند و با آب انجير و پونه بياميزند تا مانند عسل به قوانسخه: انجير خشك با پونه پخته شود، صمغ عربى
 پيچ كنند و بليسند.انگشت

 پيچ سازند و بليسند.نسخه ديگر: مرّ، زعفران در آب انگور منعقد شده، انگشت

مخلوط كنند  لبيان و كندر هريك يك درهم با مرباى انگور، يا با عسنسخه ديگر: زعفران سه درهم و نيم، رب شيرين
 و بليسند.

د و شود، حب از آن سازننسخه ديگر: زعفران يك جزء، انگژده نيم جزء، عسل سه جزء، باهم بجوشند تا منعقد مى
 زير زبان گذارند.
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بتا قسمتهاى نس باره مفيد است و همچنين جويدنسازند در اينپيچى كه از كلم قمرى مىنسخه ديگر: انگشت
 كم وارد گلو شود نيز مفيد است.سفت كلم سبز و مكيدن آب آنكه به تدريج و كم

 پيچ كلم بهره لازم نداد، كمى انگژده بر آن اضافه كن!اگر انگشت

آرد گاودانه، شنبليله، گندناى شامى، تره معمولى، پياز، آب پياز، سير، پسته، انگور شيرين زمستانى جزو داروهاى 
 ج منقطع شدن صدا هستند و همچنين اين دارو:علا

دوم ود، يكنسخه( ش -مرغ )مخنسخه: زنجفيل كه بسيار در شير خيسيده باشد، بكوبند در قوام هماهنگ زرده تخم
م زنجفيل زعفران و به چهار آن زنجفيل، فلفل دراز بسايند تا مانند سرمه گرد شود و بر زنجفيل در شير پروريده ريزند؛ يك

ازه همه آنها يعنى زنجفيل و فلفل دراز و زعفران، نشاسته اضافه كنند؛ همه را باهم بسايند و با آبى كه نبات در آن اند
 ساز سينه.حل شده و غليظ شده يا با عسل بسرشند؛ دارويى است بسيار پاك

يهاى داخل ار تنها پويژه پاچه گاو ماده؛ و بيمبراى تقويت بخشيدن هر دو تهيگاه، خوردن پاچه خوب است و به
 پاچه را بخورد. اگر آن را با عسل بخورد يا پاچه گاو در عسل بپزد بهتر است.

اگر سبب قطع صدا از خشكى باشد يا خشكى ابزار صدا و مرى را دربرگرفته باشد، كه علامت آن همراه غلظت 
ور شود، دستو آزار هم احساس مىزبر صاف و نيمهاى نيمهصدا، بزرگى صدا نيست، صدا باريك است و تا اندازه

 دارويى به قرار زير است:

نسخه: يك قاشق روغن بنفشه كه روغن را از بنفشه سبز گرفته باشند به وسيله نبات شيرين كنند و هنگام خواب 
 بخورند.

 باره مفيد است.لعاب اسفرزه با شكراب زياد در اين

بخش و رباى ساده، سوپ سبزيهاى شناخته كه رطوبىبخش از قبيل آبگوشت مرغ، شو غذاهاى رطوبتى و نرمى
 اند، خوبند.كنندهنرم

 نه سازند.ويژه دارويى كه از انجير و پو اگر سبب صدا افتادگى رطوبت يا خشكى باشد، خوردن انجير مفيد است و به

 رسان است.بر پشت دراز كشيدن در علاج غلظت صدا و ناتوانى صدا بهره

 صدافصل دوم زمختى و زبرى 



 هاى زمختى صدا را شرح داديم و ياد گرفتى!سابقا انگيزه

يزد مزه، شورمزه، زبر، تند و تيزمزه بپرهپس بدان! كسى كه صدايش غليظ )زمخت( شده است بايد از هر چيز ترش
از اينها  ىكه نياز به استعمال يكپاره كردن خلط اثر دارد به كار ببرد؛ و درصورتىمگر اينكه براى علاج كه در پاره

 بود، بايد آن را با داروهاى نرم قاطى كرد.
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 اگر غلظت صدا سببش جيغ و داد كشيدن و فرياد برآوردن زياد است، علاجش داروى زير است:

 نسخه: انجير، نعناع، الوا در اجزاى متساوى با شراب سيكى معجون نمايند و تناول كنند مفيد است.

رسان از سوپ مغز گندم، آب جو جوشيده، روغن بادام و نشاسته تغذيه كنند. شراب سياه انگورى بخورند نيز بهره
 است.

ان كه با ويژه داروى صمغ انگدهرآنچه درباره علاج افتادن صدا بيان كرديم، در علاج زمختى صدا نيز مفيد است؛ به
 .زعفران سازند، در علاج اين علت بسيار مؤثر است

 اگر سبب حرارت است، اين دارو را به كار ببرند:

 نسخه: سوپ از گياه سلمه، خيار، آب جو، تخم خيارچنبر خوردنى، بادام، نشاسته همه مفيدند.

 رسان است. و اين دارو هم خوب است:بهره -كه ذكر شد  -اگر سبب سردى است: باز داروى انگژده و زعفران

، بارزد، از هريك چهار درهم، از اين مجموعه حب 39«لبنى»يك درهم، گاودانه،  نسخه: خردل بوداده سه درهم، فلفل
 حب سازند و حب را زير زبان گذارند.

 پيچ( ده درهم، در شراب سياه انگورى حل كنند و تناول نمايند.نسخه ديگر: مرّ دو درهم، لبانه )سينه

كه   از حمام رفتن بهره بيند و بهتر آن است اگر سبب فرياد زياد و خسته شدن است، همانند ساير انواع خستگيها
مرغ نيم بند بدون نمك، آش رشته، سوپهاى معمولى، شورباى سلمه بخش و چسبان از قبيل شير، زرده تخمغذاى نرمى

 و پنيرك و امثال آنها را بخورد.

 .بيان و صمغ عربى سازند در اين علت علاج هستندحبهايى كه از نشاسته و كتيرا و رب شيرين
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ها و برد. غرغرهحبوب نرم رساننده ماده نيز خوب است كه اگر حتى ورم مانندى در ميان باشد، آن را تحليل مى
 پيچهاى نرم، كه ضمن داروهاى علاج بيمارى خفگى گرم هستند در اينجا هم مفيدند.انگشت

ان ه از آرد باقلى، بزر كتهر سوپى كه هم چسبان و هم زداينده بدون گزش باشد، خوب است؛ مانند: سوپهايى ك
 سازند كه از آنها كارى تر شيره درخت بنه است.

ك ويژه در شروع بيمارى اصلا نبايد به شراب نزديكسى كه صدايش غليظ شده است، به هيچ وجه شراب نخورد و به
 شود.

كامه ه و آباگر سبب غلظت صدا، ورم است و ورم ديرپا و كهنه شده است، از نوشيدن شراب شيرين، ترب پخت
 خوردن بهره بيند.
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 اگر سبب غلظت صدا رطوبت است علاجش:

 داروهاى زداينده است كه در علاج قطع شدن صدا ذكر كرديم. -0

 داروهاى منقطع شدن صدا همگى در علاج غلظت صدا مفيدند. -1

 باره نفع رسان است.اينسوپ آرد باقلى كه با آرد گاودانه بياميزد، در  -3

 خود يكى از داروهاى علاج غلظت صداست.آرد گاودانه خودبه -4

 چيزهايى كه زداينده درجه اول هستند. -5

، انجير پخته، بيان، باقلى با عسلبيان، رب شيرينرشته، شير، روغن حيوانى، آب انگور منعقد شده، ريشه شيرين -6
 در علاج غلظت صدا واردند.مرّ، پياز دشتى و امثال آنها همگى 

 هاست، بايد بيمار خشخاش و رب خشخاش بخورد.اگر سبب غلظت صدا، ماده ريزش كرده رطوبى از نزله

 صداى زبر و ناصاف علاجش خاييدن كبابه )فلنجه( در دهان است.

دا خوب ظت صآب انار شيرين جوشيده بر آتش كه روغن بنفشه را با آن قاطى كنند و قوام گيرد، براى بردن غل
 دارويى است.



 گفتارى درباره صاف نگهداشتن و خوش نمودن صدا.

باره داروهايى هست كه عبارتند از: باقلى، دانه صنوبر، مويز، انجير، صمغ عربى، شنبليله، بزر كتان، خرما، ريشه در اين
آن را شرح  سيكى كه در آيندهويژه بادام تلخ، نيشكر، سپستان، داروى شربت عسل با شراب بيان، بادام و بهشيرين

 خواهيم داد.

 داروهاى مزاج گرم: مرّ، انگژده، فلفل، بارزد، لبانه.

 اگر ناصافى صدا نه از حرارت باشد نه از خشكى علاجش داروهاى زير است:

 سقز درخت بنه، پونه، صمغ درخت كاج، صمغ صنوبر، سركه پياز دشتى، ريشه جواشير.

 صدا عبارتند از: داروهاى سرد در علاج ناصافى

تخم خيارچنبر خوردنى، تخم كدو حلوايى، نشاسته، كتيرا، صمغ عربى، لعاب اسفرزه، گلاب قند )جلاب(، رب 
 بيان.شيرين

 مرغ و شير بهترين ماده هستند كه در تركيب داروها استعمال شوند.زرده تخم

 فصل سوم صداى زبر و علاج آن

 سبب زبر شدن صدا چندين احتمال دارد:

 سرما -0

 هاى صداساز.پيچش ماهيچه -1
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 آيد.ها مىحالتى تشنّج مانند كه بر ماهيچه -3

 ها موجود است.خشكيدن رطوبتى كه در ماهيچه -4

 از آوازخوانى بسيار. -5

 از بريده شدن زبان كوچكه. -6



 از جماع. -7

 از بيدارى كشيدن زياد. -8

 علاج:

 ى جويد.خوانى دور خوان از ترانهايم، آوازهپرهيز كردن از سببهايى )از چيزهايى. نسخه( كه چندين بار تكرار كرده

 بخشهايى را به كار برند كه در بحث از غلظت صدا بيان كرديم.نرمى

نى كه از ست، كسارسان اويژه مويزى كه در روغن بادام خيس شده، بسيار بهرهانجير تر يا انجير خشك، مويز و به
 شود، اگر داروى زير را به كار برند خوب است:بريدن زبان كوچكه صداشان زبر مى

را با  شود، آنگاه جوشيده كف گرفتهنسخه: آب انگور منعقدشده را با عسل بر آتش بجوشانند تا كف برطرف مى
اش ذارند اين دارو كهنه شود از تازه ساختهآب گرم قاطى كنند و بيمار از آن غرغره كند و از آن تناول نمايد، اگر بگ

 تر است.تأثيربخش

 فصل چهارم صداى كوتاه

 سبب صداى كوتاه كوتاهى نفس است؛ پس بايد كوتاه نفسى را علاج كنيم. شخصى كه نفسش كوتاه است بايد:

 س كشيدن درازكم به نفخود را عادت دهد كه نفس را در سينه حبس نمايد و آنگاه نفس دراز بكشد تا كم -0
 گيرد.عادت مى

ها بالا رود و پايين بيايد، از پلكانها بالا و پايين بيايد، خلاصه كارى كند كه بتواند به تدريج ورزش كند؛ از تپه -1
 كند.نفس را دراز كند؛ مثلا زياد ماندن در حمام گرم انسان را به نفس دراز مجبور مى

ز كه گفتيم نفس را حبس كند، او سرعت دادن نفس دارد بكند و چنان هر چيزى و هر كارى كه نياز به نفس زياد
 ورزش دريغ نورزد، در حمام گرم زياد بماند.

طورى كه مقدار زياد از شراب يكدفعه و لاجرعه با يك نفس هرگاه از حمام بيرون آمد، بايد شراب بنوشد به -3
 بنوشد.

 رسان است.خوابيدن براى صدا كوتاهان بهره -4
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 فصل پنجم صداى زمخت دورگه

ممكن  گرداند وطورى كه گدارهاى صوتى را سست و گشاد مىصداى زمخت دورگه، سببش همان غلظت صداست به
 است سبب فرياد و جيغ كشيدن باشد كه علاجش از اولى دشوارتر است.

نگام شوند. زيرا چنين اشخاصى در هصداى دورگه زمخت مبتلا مى دمند بهگاهى كسانى كه بسيار در بوق و سرنا مى
دهند و گدارهاى صوتى گشاد دميدن بوق يا سرنا يا چيزى همانند آنها نفس را در چند مرحله و جداجدا بيرون مى

 شوند.مى

 فصل ششم صداى باريك )نازك(

نيز بر ضد همند. صداى باريك ممكن است  صداى باريك كاملا در برابر و بر ضد صداى ناصاف قرار دارد و سببها
 از چند چيز باشد:

 سازيها.كننده، پاكويژه آواز خواندن بعد از غذا، ورزش خستهشب بيدارى زياد، خستگى، آوازخوانى و به

 علاج صداى باريك:

دال ميانه و به اعتكن بكند، غذاهاى خواند صدا بسيار آرام باشد، ورزش ميانگين و چاقآواز نخواند يا اگر آواز مى
 بخورد، هر صبح زود به حمام برود، از خوراكيهاى گيرنده و خشكاننده و از جماع دورى كند.

 فصل هفتم صداى تيره و ناصاف

نين ماند. سبب چمنظور از صداى تيره و ناصاف نوعى صداست كه به صداى برهم زدن و به هم ساييدن ارزيز مى
 ست.صدايى رطوبت بسيار بسيار غليظ ا

 علاج آن:

ش و پاره  بخگيرى، حبس كردن نفس، ماساژ به وسيله پارچه كتانى، حمام رفتن، خوردن غذاهاى نرمىورزش، كشتى
 سود و شراب كهنه.كننده ماده خلط، از قبيل: ماهى نمك
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 فصل هشتم صداى لرزان

 لرزد علاجش آن است:كسى كه صدايش مى



 فرياد و جيغ نكشد. -0

 در مدت يك ماه بلند صدا نكند و تا امكان دارد از سخن گفتن با صداى بلند و از هرهر خنديدن بپرهيزد. -1

 نبايد بدود. -3

 نبايد زياد حركت كند. -4

 از بالا رفتن و پايين آمدن از بلنديها دورى جويد. -5

 از خشم و قهر كردن دور باشد. -6

 ها را خسته نكند تا بياسايند.تواند دستتا مى -7

 بعد از آن بر پشت دراز بكشد و خود را به حرف زدن وادارد. -8

 كند.كه تحمل مىچيزى سنگين مثلا آلياژى ارزيزى را بر سينه گذارد، چندان -9

ا و هغذايش كه در اين حالت بسيار مفيد است، غذايى است كه تهيگاه را تقويت بخشد؛ كه عبارت از ماهيچه -01
 ت.رسان اسپاچه است. هر خوراكى كه چسبندگى و گيرندگى در آن باشد براى بيمار داراى صداى لرزان بهره
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 گفتار سوّم سرفه و خون برآوردن

 فصل اول سرفه

د كه آزار وارد د. سرفه بر عهده دار نمايسرفه از جمله حركتهايى است كه طبيعت به وسيله آن آزارى را از اندامى دفع مى
 به ريه را تخفيف دهد و آزار را از اندامان همسايه و پيوسته با ريه دفع نمايد.

 سرفه براى سينه چنان است كه عطسه براى مغز.

 آيد.سرفه از باز شدن و ترنجيدن سينه و جنبش حجاب، به وجود مى

 سبب سرفه دو وجهه دارد:

 باشد.و ويژه به ريه مى سبب سرفه در خود ريه -0



 سبب شراكتى است و اندامان ديگر در به وجود آوردن سرفه سهيم هستند. -1

 حالات سرفه:

 شود.آور است و ناگهانى پيدا مىيكدفعه روى -0

 شود.سرفه بدون مهلت آيد و قطع نمى -1

 دار است و مدتهاست كه شروع كرده است.يا سرفه سابقه -3

 بدون سابقه چندين جهت دارد:سرفه ناگهانى و 

 سبب شروع كردن سرفه كه ناگاه آيد، از چند حالت خارج نيست. -

اند و اين گزند يا به مزاج اندامان سينه رسيده است و به درد آورده يا بر هيأت اندامان اندامان سينه گزند ديده -0
 سينه اثر گذاشته است.

د هاى سينه را دربرگرفته است و غيره مانند: هواى سرد يا نوشيدنى سر همثلا سرما بر ريه اثر گذاشته است، يا ماهيچ
 جنبد كه آزاررسان را از خود دفع نمايد.ناباب بر ريه آيد، طبيعت مى

 سازد.آيد و ريه را افسرده و پژمرده مىچيزى از آن سببهاى فجائى است كه بر ريه مى -1

 غبار، دود، يا مزه خوراك ترش، يا گس، يا تند، آور از قبيل گرد وچيزى خشكاننده، يا زبرى -3
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كه گاهى هد. چناندتواند نفس بكشد و چيزى ديگرى را گدار نمىگير كرده كه تنها مىيا چيزى بيگانه در گدار نفس
 فلت ورزيدن انسان است يا انسانكند و سبب آن يا غناخودآگاه چيزى از خوراك يا نوشيدنى در اين گدار گير مى

 به سخن سرگرم است و توجه به خوراك بلعيدن ندارد.

 سببهاى سرفه پياپى و نامنقطع:

پذير شدن بدن است كه عبارتند از: مزاج گرم، مزاج سرد، مزاج رطوبى، مزاج خشك، سبب همان سببهاى علّت -0
اين سوء مزاج ريه  باشد وبخش، يا خشكاننده ريه مىيا رطوبت يعنى مزاجى بر ريه آيد كه گرم كننده ريه، يا سردكننده،

بر قياس سوء مزاج بدن يا سوء مزاج ساده و بدون ماده است يا سوء مزاج همراه ماده. اگر ماده همراه سوء مزاج است 



اين  هيا ماده خونى يا صفرايى يا بلغمى آبكى و تنك يا غليظ يا ماده سودايى است كه سبب سرفه شده است، ك
 افتد.ندرت اتفاق مىحالت اخير يعنى بودن ماده سودايى در ريه همراه سوء مزاج، به

 حالا بايد دقت كرد:

 آيا ماده همراه سوء مزاج از طرف بالايى آمده است يا نه؟ -0

 اگر از بالا ريزش كرده به كجا رسيده است؟

 فه كم است.شود و سر ايه برانگيختن سرفه زياد نمىاگر ماده ريزش كرده تنها بر ديواره خارجى قصبه آمده است، م

 اما اگر ماده در فضاى داخل قصبه ريخته است، سرفه را برانگيزد.

 كند.اگر ماده گزنده قصبه باشد سرفه را تحريك مى

 اگر ماده ريزش كرده از بالا به ريه وارد شود و در آنجا ماندگار باشد و طبيعت بخواهد آن را بيرون كند، سرفه
 برانگيخته خواهد شد.

و يا از بالاييها نيامده است و ماده از معده يا از كبد يا از برخى از اندامان سينه به يكديگر تحويل داده شده و 
 سرانجام به ريه سر زده است؛ يا اينكه ماده در خود ريه به وجود آمده است.

 سبب سرفه مداوم از بين رفتن تك عصب است )انحلال فرد(. -1

بيل ريه، پذيرند، از قبندان در حجاب يا ريه يا گلو، يا هرجايى از اندامان بدن كه چنين مواد نابابى را مىورم و راه -3
 شود.حجاب حاجز، حجاب ميان قلب و ريه، ايجاد مى

 دار:هاى سرفه سابقهانگيزه

 مالامال شدن )امتلاء( معده يا رگها. -0

 از سببهاى سرفه پياپى ذكر شد. سببهاى سوء مزاج بدنى، كه در بحث -1

 سبب سرفه مشاركتى، كه اندامان در برانگيختن سرفه با ريه سهيم باشند.

ب ويژه اگر تب آتشين )محرقه(، يا تشود و بهكه در مبتلا شدن به تب مشاهده مىمشاركت تمامى بدن، چنان -0
 باشد.كننده و امثال آن باشد و يا تب وبائى در ميان روزانه خسته



 مشاركت بدن بدون تب، كه در برانگيختن سرفه سهيم باشد. -1
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 سرفه انواع دارد:

 سرفه تر. -الف

 سرفه خشك؛ سرفه خشك آن است كه تف كردن ماده ناباب در آن نيست. -ب

 و بدون ماده است.سبب سرفه خشك از سوء مزاج گرم يا سوء مزاج سرد يا سوء مزاج خشك ساده 

فه هست رسد سر گردد و مىشايد سبب سرفه كردن، پيدا شدن ورمهاى گرم در اطراف سينه باشد و تا ورم پخته مى
 و ممكن است با ورم سخت ناپخته و نارسيده سرفه باشد، امّا سرفه بسيار خشك.

 مده باشد.امكان دارد سبب سرفه، ورم كبد باشد؛ كه ورم در طرف اندامان آويزه پديد آ

 گاهى سبب سرفه ورمهاى سپرز است.

 و ممكن است ريم و چرك زخم، فضاى سينه را بياگند و بدون سرفه بيرون نيايد.

و بدان! كه گاهى ممكن است همراه سرفه چيزى سخت سنگ مانند به اندازه دانه نخود يا تگرگ بيرون آيد كه عبارت 
 ت.از خلط غليظ است و از حرارت زياد سخت شده اس

«. ودديدم كه چنين چيزى با تف كردنى همراه ب»اند و پولس گويد آسا را ديدهاسكندر و پولس اين تگرگ مانند سنگ
 ايم.ما خودمان هم ديده

 انجامد.برندار. اكثرا به خون از راه دهان برآمدن مىسرفه لجوج و دست

 ر ميانه در گرما و سرما هم زياد باشد.سرفه در زمستان و در بهار زمستانى زياد است و ممكن است در بها

 وزش باد شمالى سرفه زياد به بار آرد.

 بارش و پاييز جنوبى و پربارش باشد، در زمستان آن سال سرفه زياد است.اگر تابستان شمالى و كم

 ها: علامت سرفه سرد:نشانه



 كاهد و در گرما اندك است.نيز مىتا سردى زياد باشد سرفه فزونى يابد و هرچند سرما كاهش يابد از سرفه  -0

 آيد.رنگ رخساره در سرفه سرد به رنگ سرب درمى -1

 تشنگى كم است. -3

ريزد و از گلو كند كه چيزى از بالا به سوى سينه مىكننده احساس مىاگر همراه سرفه سرد نزله هم باشد، سرفه -4
ه شود و آنچه با نزله آمده است به وسيلحساس اندك مىگذرد، و هرگاه ماده را از راه نفس به بينى بركشد اين امى

 ريزد.سرفه نرم كه براى سينه صاف كردن است به گلو مى
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 علامات اينكه نزله هست چند جهت دارد:

 احساس غلغلك در گدارهاى نزله. -الف

 كشيدگى در پوست اطراف پيشانى.  -ب

 سوراخهاى بينى و غيره.بند آمدن  -ج

ف  كند كه رنگ تكند. بعد از آن ماده بلغمى خام را تف مىاى را تف نمىدر نخستين مرحله ريزش نزله، ماده -د
 زند. اگر ماده تف كرده گرايش به سبز رنگى داشت، شايد تب همراه داشته باشد.كرده به زردى و گاهى به سبزى مى

 علامات سرفه گرم:

 كه از اثر هواى سرد بيشتر از نوشيدن آب سرد فرو نشيند.  -تشنگى شديد التهابى -برافروختن -0

 سرخى رنگ رخساره. -1

 بزرگى و درشتى نبض. -3

 علامت سرفه تر:

 ترى گوهر ريه. -0

 اند. يعنى سرفه پيران اكثرا تر است.مبتلا شدن كسانى كه سالخورده -1



 است.شان تر كسانى كه اندام مرطوب دارند سرفه  -3

 ويژه در هنگام خواب و در هنگام بيدار شدن از خواب.خرناسه زياد و به -4

 علامت سرفه خشك:

 شود، از اثرسرفه خشك آن است كه در حال جنبش و گرسنگى فزونى يابد، در آرامش و سيرى شكم سبك مى
 بخشها سرفه اندك است.تنى كردن و نوشيدن رطوبتآب

 در همه حالات:علامت سرفه ساده بدون ماده، 

 همراه سرفه تف كردن ماده اصلا نيست.

 علامت سرفه همراه ماده:

 توانى چگونگى و جنس ماده را تشخيص دهى!تف كردن ماده. از نوعيت تف كرده مى

 اى كه سببش ورم و امثال ورم است:علامت سرفه

ها سرد است؛ كه هر كدام از اين نشانههاى ذات الجنب گرم و ذات الريه گرم و ذات الجنب و ذات الريه بودن نشانه
 كنيم.را در جاى ويژه به ذات الجنب و ذات الريه ذكر مى

 علامت سرفه كه از اثر جمع شدن چرك زخم باشد:

 هاى چركين شدن ورم است كه ذكر خواهيم كرد.نشانه -0

 احساس درد. -1

 خشكى سرفه و بسيار اتفاق افتد كه سرفه تر باشد. -3

 هاى ريه خواهيماى كه سببش زخم چرك كرده باشد، آن را در بحث درباره قرحهعلامت سرفه
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عد از هايى از قصبه. و اگر سرفه بآورد كه عبارت است از تف كردن كبره، يا تف كردن چرك زخم، يا تف كردن پاره
 دنبال خون تف كردن باشد يا سرفه از اثر ورمها باشد.هاى خورنده آيد، يا سرفه در ريزش كردن مواد نزله



اگر سرفه خشك باشد، بايد بدانى كه اكثرا از آن است كه نيروى راننده ماده سرفه ناتوان است و از عهده بيرون 
 گيرى!اى ياد مىآيد. كه اين بحث را در باب ويژهراندن ماده برنمى

 باشد از اين قرار است:مىاى كه از شراكت اندامان ديگر با ريه سرفه

 توان شناخت.علامت آنچه معده در آن سهيم است؛ كه آن را از تشخيص دادن بيمارى معده مى

آيا بيمارى معده از پرى است يا از گرسنگى، يا از نوع غذاها بيمار شده است؟ سرفه برحسب حال معده در فزونى 
سرفه  شود و در وقت هضم خوراكر باشد، سرفه برانگيخته مىو كاهش است. اما اكثرا در چنين حالتى هرگاه معده پ

 يابد.فزونى مى

 اگر سرفه از مشاركت كبد با ريه است، علامتهاى چگونگى كبد خود رهنماى آن هستند.

 اگر ورم گرم سبب سرفه شده است، حتما تب همراه دارد.

 شود.اگر ورم گرم نيست حتما احساس سنگينى مى

 دانى!ت، بقيه علاماتى را راهنما قرار داده كه آنها را خودت مىعلاوه بر اين علاما

 كند كه براى بيرون آمدن آمادگى داشته باشد.و اين را بدان! كه حرارت دارو يا هر چيز ديگر، ماده را رقيق مى

 راند. خشكاند و نتوان از راه دهان آن را بيروناما اگر حرارت زياد از حد بود و بسيار شديد، ماده را مى

، ماده را  40حكايت چيزهاى سرد هم تا حدى شبيه به چيزهاى گرم است، داروى سردى مانند: خشخاش، آش حريره
 بندند.سازد كه بيرون رود، اما اگر زياد بخورند ماده را مىگرد هم آورد و آماده مى

آور هده است. اما اگر ماده سرفآور باشد، بهترين زداينشربت حسل اگر منظور از نوشيدنش زدودن ماده غليظ سرفه
 آيد.آبكى و رقيق است، كارى از شربت حسل برنمى

اگر تف كردن نه رقيق است و نه غليظ )يعنى ميانه رقيق و غليظ است(؛ بايد بدانى كه سبب سرفه زبرى سينه است و 
 پيچها مداوا كن!آن را با انگشت

كند. كارى كن كه سرفه آرام گردد؛ چه اگر آرام نشود ىدار در اثناى تب شروع به سرفه كردن مگاهى شخص تب
 شود.گردد و از نو شروع مىتب برمى
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 نمايند.دارو يا خوراكيهاى بسيار گيرنده، گدار ماده را كه بايد با تف برآيد تنگ مى

41آب جو بهترين گردآورنده ماده تف كردنى است.
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ده  دار را تب فرا گرفت، بدان كه مااگر ماده سزاوار راندن با تف بيرون دادن بند آمد و بيرون نيامد و شخص سرفه
 گنديده است و تبى كه روى آورده تب عفونى يا تب دق است.

 علاج:

 اگر تشخيص دادى كه سبب سرفه مزاج سرد ريه است، سرفه را بررسى كن!

سرفه زياد نيست و اندك است، علاجش حبس نمودن نفس در سينه است، كه نفس حبس شده در سينه بدون اگر 
 تر افتاد، دارويى كه براى اين حالت سردمزاجى ريه ونمايد. اگر نياز به داروى كارىدرنگ و به آسانى ريه را گرم مى

 ار زير است:رسان باشد، شرحش به قر ساير حالات سردمزاجى به كار آيد و بهره

 مرّ با عسل به اندازه يك فندق زير زبان گذارند. -0

 استرك با عسل به اندازه يك فندق زير زبان گذارند. -1

 نشين قطران يك درهم تناول نمايند.ته -3

 سقّز درخت بنه همراه عسل به اندازه وزن يك درهم بخورند. -4

 قريب به يك مثقال بخورند.روغن بلسان با سكبينه به اندازه يك مثقال يا  -5

 بند آميزه با گوگرد، به همان اندازه روغن بلسان و عسل.تخم نيم -6

 مزاج.شده از لعابهاى گرمپيچهاى ساختهانگشت -7
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 گاودانه با عسل.  -8

 آب انار شيرين به حالت ولرم كه عسل يا پانيد بر آن ريزند. -9

 ماليدنيها بر سينه:

 ز و كتيرا.روغن سوسن با موم قرم -0

 روغن نرگس با موم قرمز و كتيرا. -1

 داروهاى ديگر كه در اين علّت بهره رسانند:

 گلنگبين عسلى يا خوشاب انجير و مويز.  -0

 آب حسل با حسل. -1

 بر باله و انجير. -3

 بيان و پر سياوشان.ريشه شيرين -4

 باشد و غير اينها.)نوعى صمغ صنوبر( كه در روغن بادام حل شده « قوفى»يك مثقال  -5

 غذاى بيمار سرفه سرد:

 سوپ گندم همراه شنبليله. -الف

 روغن حيوانى. -ب

 انجير و خرما. -ج

 بيخ گندناى شامى. -د

 434، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 داروها و روغنهاى متفرقه:

 روغن پسته، دانه صنوبر، آش رشته با پانيد، براى چنين بيمارانى بهره رسانند.



 گوشت غذاى بيمار:

 گوشت جوجه و خروس، شورباى ساده جوجه و خروس، شيشك يك ساله.

 نقل: -آجيل

 پسته، دانه صنوبر، مويز با شنبليله، نيشكر، انجير، زردآلو، موز.

 برد.برندار را از بين مىخوردن انجير خشك با بادام و گردو، سرفه سرد كهنه و دست

 مشروبات:

 باره بهره رسانند.ب در اينشراب آبكى ريحانى، عسلا

 علاج سرفه گرم:

 شود:اى كه از مزاج گرم ريه منشأ دارد، از داروها و دستورات زير معالجه مىعلاج سرفه

ها، اند و عبارتند از افشرهشناسى و شناخته شدهنسخه(، كه آنها را مى -كنندهداروهاى فرونشاندن گرمى )نرم -0
 ماليدنيهاى گرمى فرونشان.روغنها، پاشيدنيهاى آبكى، 

 فايده نيست.باره بىگلاب قند نيز در اين  -1

 پيچ خشخاش كه بليسند، مفيد است.انگشت -3

 نويسيم بسيار خوب است.اش را مىكه نسخهشربت ساده خشخاش، چنان -4

. بهتر است آب و اگر آب باران باشد 42نسخه: خشخاش كه بسيار تازه و شاداب نباشد يازده عدد، در يك قسط
روز در آب بماند، آنگاه آب و خشخاش را بر آتش نهند بجوشد تا خشخاشها به كلّى از هم خيس نمايند و يك شبانه

پيچ پاشند، آنگاه بپالايند و در مقابل هر جزئى از پاليده نيم جزء عسل يا شكر اضافه كنند تا قوام گيرد و انگشتمى
 درهم تناول شود. 43شود، شبانه يكمى

 آب جو كه با سپستان باشد. -5
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 شربت بنفشه و مرباى بنفشه. -6

 كه ماده رسيده است، يا رسيدن ماده در مرحله نهايى باشد.ويژه در وقتىپز حسل كه سرد شود و بهآب -7

 اند.آب انار غليظ شده و به قوام آمده كه نبات در آن ريخته -8

 نيشكر نيز مفيد است. -9

 دانه و نشاسته و صمغ عربى، مفيدند.سيدنى ساخته از: اسفرزه و بهپيچهاى ليانگشت -01

 آوريم و در بعضى از آنها مخدّر هم به كار رفته است.قرصهاى دارويى كه در باب ويژه به حبهاى سرفه مى -00

 هاى تابستانى كه سردمزاجند.مغز ميوه -01

 435، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 غذاى بيمار:

 سبزيهاى سردمزاج. -0

 مغز خيارچنبر خوردنى، كدو حلوايى، مغز خيار با روغن بادام. -1

 باقلى در آب پخته و از هم پاشيده را بكوبند و با روغن بادام بخورند. -3

 روغن كدوحلوايى. -4

 آب جو. -5

 سوپى كه در آن جو، باقلى، سبزيجات باشد. -6

 نشاسته. -7

 سوپ سپوس آرد. -8

شود، آرد جو با شكر و رشته بخورد. اگر اسهال بيشتر بود و فشار آورد، خرچنگ بيمار دارد اسهال مى اگر ديدى كه
 دست و پا كنده را تميز با خاكستر آب شور شده با نمك بشويد و با آب جو بپزد و بخورد.



 نسخه شربت خشخاش سردمزاج:

ا بپالاى و شكر در آن بريز تا گلاب قندسان به پاشد، آن ر خشخاش سبز ناخشكيده را در آب بجوشان تا از هم مى
 قوام آيد.

روز در آب خيس شود، آنگاه آن را بر آتش بپز! اگر اگر خشخاش سبز گير نيايد، بزر خشخاش بكوب و يك شبانه
 تر از آن بود، بزر و پوست خشخاش را باهم مورد استفاده قرار ده!نياز به داروى قوى

 بهتر است. اگر پوسته خشخاش سياه باشد

 تر بود، چيز كمى از بزر بنگ را بر آن اضافه كن و كمكى افيون در آن حل نماى!اگر باز نياز به داروى تأثيربخش

 علاج تر مزاجى ريه و رطوبت در خود ريه:

اش اين شده هست كه نسخهبايد داروهاى خشك و خشكاننده آميخته با داروهاى زداينده به كار برى، دارويى تركيب
 ست:ا

نسخه: گل ارمنى، كتيرا، صمغ عربى از هريك يك جزء، پونه، حسل، آويشم، دارچين، پر سياوشان، از هركدام نيم 
 جزء، باهم بسرشند و استعمال شود.

 علاج مزاج خشك ريه:

 حال از دو احتمال خارج نيست: يا تب هست يا مزاج خشك بدون تب است.

بز و شير حيوانات ديگر است، كه بقيه معالجات سوء مزاج خشك را اگر تب نيست بهترين علاج شير الاغ، شير 
 بايد مراعات كنى.

 اگر تب همراه مزاج خشك ريه هست:

 هاى سردمزاج.نوشابه -0
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 شناسى.بخش كه آنها را مىمرهمهاى سردى -1

 آب جو. -3



 بخش رطوبى گردانى!رطوبتبايد همواره غذا را به وسيله روغنهاى  -4

 بخش بخورد.سوپهاى بادامى رطوبت -5

 اگر سوء مزاج ريه تركيبى از دو نوع سوء مزاج است، تو هم بايد داروى تركيبى عليه هر دو مزاج به كار ببرى!

پيچهاى ساخته از اگر ماده بيمارى نازك و آبكى است، آن را وسيله شربت ساده خشخاش، وسيله انگشت
 به پختگى برسان! -ايمكه در اقرابادين شرح داده  -شده از لعابهاپيچهاى درستانگشتخشخاش، 

 اگر ماده نه رقيق، بلكه غيظ است:

بخش ايم دستور ذكر شده را اجرا كن، كه نبايد گرمى زياد بدهى. گرمىوسيله تحليل بردن و زدودن آن را سابقا بيان كرده
 پاره شود و آماده لغزيدن گردد.ه ماده را نرم كنى و پارهبه ماده غليظ ميانه باشد، كوشش كن ك

 ايم به كار گير!آورهايى را كه قبلا ذكر كردهقى

 داروهايى كه در اين حالت بسيار اثر بخشند و ويژگى دارند، عبارتند از:

 سقّز درخت بنه با عسل. -0

 كاجيره با عسل.  -1

 مشك چوپان با يك برابر عسل. -3

 ان و كتيرا به يك اندازه.بيرب شيرين -4

 بارزد و بادام شيرين در اندازه برابر. -5

 رسان.الوا را با عسل زير زبان نهند مفيد است و بسيار بهره -6

مرغ كامل، دوچندان آن عسل، به اندازه نيمى از سه تخم مذكور روغن حيوانى، چهل دانه فلفل را سه عدد تخم -7
 و بدون اينكه تمام بپزد آن را منعقد شده بخورند.بسايند و در اين تركيب بسرشند، 

 ماند، آنگاه بپالاى و بعدا آبسوم از آب باقى مىپياز گندناى شامى هفت عدد در سه رطل آب بجوشد تا يك -8
 پوست گندناى شامى و عسل را بر آن اضافه كن و بر آتش نه كه بپزد.



، انگم درخت بنه يك جزء، مويز چهار جزء، عسل به پر گل محمدى شاداب هشت جزء، صنوبر دانه يك جزء -9
 پيچ بساز و بگذار بيمار بليسد.اندازه كافى، از اينها همه باهم انگشت

 و اينك دارويى خوب:

اى كه در كنار رودخانه رويد پنج اوقيه، صنوبر دانه و بزر گزنه هريك يك اوقيه، بزر كتان و فلفل از نسخه: پونه -01
 ، با عسل بسرشند و به كار برند.هركدام سه اوقيه

 نسخه ديگر: خرماى پرگوشت و چاق پنج جزء، سوسن هشت جزء، زعفران و فلفل هر -00
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 يك جزء، گاودانه بيست جزء، با عسل كف برچيده بسرشند.يك

سن از بانى، حسل هريك سه جزء، مرّ، سو نسخه ديگر: زعفران، علف گربه، فلفل، هريك يك جزء، گندناى بيا -01
 هريك دو جزء، با عسل موم گرفته و صاف شده بسرشند.

 رسان است.پيچ كنند و بليسند بهرهعسل و قطران را انگشت -03

نسخه.( از آن را با يك درهم )ملعقه( سركه  -كوشنه هندى در آب شبيت بپزند، به اندازه يك درهم )سكرجه  -04
 بياميزند.

بزر كتان بوداده تنها با عسل، يا بزر كتان بوداده با فلفل، كه فلفل يك دهم عسل باشد، يا پونه به جاى فلفل  -05
 باشد.

 پيچ شود و بليسند.بو( با عسل معمولى انگشتعسل لبنى )ميعه سائله: صمغ درختى است خوش -06

 پيچ شود.جواشير با عسل انگشت -07

 خردل. -08

 بادام تلخ. -09

 معجون ميترادات )نوعى ترياق(، همگى در علاج اين بيمارى واردند. -11



اگر بيمار مبتلا به سرفه، بچه بود، كافى است كه پونه بيابانى را در شير پستان زن ريزند و بجوشانند كه عسل ماننده 
 قوام گيرد. يا اينكه پونه بيابانى را با آب رازيانه سبز بپزند و به بچه بدهند.

 فه ماده سرازير شده از بالاييهاست علاج نزله را به كار بر!اگر سبب سر 

 اگر براى بازداشتن نزله از سيلان نياز باشد ضماد بگذارى، ضماد انجير را بر سر بيمار گذار!

مزه باشند و نه  در زير زبان نگه دارد، با داروهاى گيرنده كه نه ترش -ويژه شبانگاهانو به -قرص نشاسته را همواره
 زه، غرغره كند.مگس

 مزاج است با شربت ساده خشخاش غرغره كند.اگر ماده گرم

 اما اگر ماده بيمارى سرد است، مرّ و زعفران و غيره را با شربت خشخاش مخلوط نماى!

اگر سبب سرفه، ورم ريه يا قرحه ريه و سينه هستند، علاج را در بحث از علاج ذات الريه و ذات الكبد و بيمارى سل 
 آورد، بدانها رجوع شود. خواهيم

 حبها در علاج انواع سرفه:

 برخى از حبهاى سرفه را بايد در دهان نگه داشت.

 حبهايى كه ويژه علاج سرفه گرم هستند بدين قرارند:

 حب سرفه كه مشهور است و نياز به شرح نيست. -0

 حبهايى كه از داروهاى زير سازند: -1

لوايى، تخم ها تخم خيارچنبر خوردنى، تخم كدو حدانه، مغز دانهلعاب اسفرزه، بهبيان، صمغ، كتيرا، نشاسته، رب شيرين
 خيار، پنيرك، تباشير، بزر خشخاش و غيره همه در علاج سرفه
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 گرم بهره رسانند.

 د.سازنكنند و حب مىبيان را با آب كاهو قاطى مىنشاسته و كتيرا و رب شيرين -3

 حبهاى ويژه علاج سرفه سرد:



بيان، تمر هندى پاك و صاف شده، مغز دانه گندم، زعفران، كتيرا، دانه صنوبر، پنبه حبهاى ساخته از: رب شيرين -0
دانه، ثمر آس، بزر خشخاش، پوسته خشخاش، رازيانه شامى، شبت، مرّ، زعفران و پانيد در علاج سرفه سرد بهره 

 رسانند.

آور در آنها قاطى شده است و اعتماد زياد بر ماده دارويى هستند كه مادّه تخديركننده و خواب برخى از حبوب -1
 مخدّر است.

 كنند.مزاج را در حب داخل مىگاهى داروهاى پادزهرى گرم

است. و اين « حب اصطرك»بخش است حبّى كه آزمايش شده است و در علاج سرفه كهنه شده و آزاردهنده آرام
 نيز بسيار خوب است:حب تركيبى 

ان سازند و بيمار در دهنسخه: اصطرك، گندبيدستر، برباله، افيون، در اجزاى متساوى؛ از اين چهار دارو حب مى
 دارد.نگه مى

 نسخه ديگر: بزر بنگ، شب، صنوبر دانه، هريك سه جزء، زعفران يك جزء با شراب سيكى بسرشند و حب سازند.

يك به وزن نيم اوقيه، روغن بلسان، زعفران از هريك به وزن دو درخمى، حبهاى به نسخه ديگر: مرّ، افيون، از هر 
 اندازه يك گاودانه سازند.

 بخور:

ر رطوبت استعمال شود. اگ -اندكه در باب ربو ذكر شده  -هاى بخورىاگر سرفه كهنه و ديرينه است و رطوبتى، ماده
 در سرفه زياد باشد، با ماده بخور تركيب شده از:

يك از اند و هر نيخ قرمز، پشك خرگوش، آرد جو، پوسته پسته سرشته در زرده تخم است و از آن قرص ساختهزر 
 اند، روزى سه بار بخور كنند.قرصها يك درهم وزن دارد و در آفتاب خشك شده

شند و بسر  بخورى ديگر: زراوند، مرّ، اصطرك، بادآورد، در اجزاى متساوى، زرنيخ به اندازه همگى، در روغن گاوى
 قرصهاى به اندازه فندق از آن سازند و يك عدد از آن قرصها را در بخور استعمال كنند.

 هاى تبها، ذكر خواهيم كرد.آوردهاى را كه در تبها به وجود آيد، در بحث از روىعلاج سرفه
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 فصل دوم خون تف كردن



 رد:خون تف كردن، حالتهايى دا

 مقدمه خون با تف آيد، كه اين از داخل دهان است و از اجزاى دهان تراويده است.گاهى يكباره و بى  -0

 شود از گلو آمده است.فن بينى و نوعى نفس تنگ بيرون آيد كه معلوم مىگاهى با فن  -1

 گاهى همراه با سرفه نرم سينه صاف كردن آيد، كه دليل بر بودن خون در قصبه است.  -3

چنين خونى يا از مرى و دهانه معده يا از معده يا از كبد آمده گاهى به صورت قى كردن خون برآورند كه اين  -4
 است.

 آيد.باشد كه دليل بر آن است از اطراف سينه و ريه مىگاهى همراه سرفه مى  -5

ت از سينه آيد علاجش آسان اسآيد كمتر خطر دارد، خونى كه خون تف كرده كه از سينه آيد، از خونى كه از ريه مى
شود. حتى اگر به كلّى شفا نيابد باز به اندازه خونى كه از قرحه ريه آيد خطرناك نيست و هرگاه و به سرعت چاره مى

 شود.قرحه ريه به ناسور بينجامد، تف كردن خون براى بيمار عادتى هميشگى مى

زخمى سرچشمه گرفته است و زخم سبب خون تف  نزديك به همه اين حالات، نوعى خون تف كردن است كه از 
كردن از اثر ضربت خوردن يا دمرو بر سينه افتادن است، كه بر كبد و حجاب اثر گذاشته، يا بر چيزى تيز و برنده 

 افتادن است.

شود. يا شخص بيمار خواسته است كه بردار يا فرياد و جيغ كشيدن عارض مىيا اينكه از اثر سرفه سمج و دست
 صداى خود را تيزتر كند و مراعات آن نكرده است كه به تدريج صدا را از آهستگى به تيزى برساند. يكهو

هر  بينى ديوانگان و كسانى كه ازرو است كه مىآيد. ازاينيا حالت پكرى به حدّى رسيده است كه خون با تف مى
 كنند.شوند خون تف مىچيزى بيزار و پكر مى

 ويژه كسانى كه براى خون تف كردن بدنشان آمادگى دارد.كنند و بهشديد، خون تف مىگاهى از اثر قى كردن 

 آورند، كه از اين قرارند:هاى ديگرى نيز هست كه خون تف كردن را به همراه مىانگيزه

 شود.خوردن مسهلى كه سبب اسهال شديد مى -0

 خوردن غذاهاى تندمزه از قبيل سير و پياز. -1

 ترس زياد. -3



 غم و اندوه زياد كه سبب برانگيختگى خون شود. -4

 خوابيدن بدون زيرانداز. -5

 زالو كه به داخل گلو بچسبد. -6

 انگيزه خون تف كردن ممكن است از دخالت اشياى خارج نباشد، بلكه در خود بدن باشد. مثلا
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 سبب از رگها و غير رگها باشد.

 رگ باشد چند حالت دارد: اگر سبب از

 بريدگى در رگ به وجود آمده. -0

 رگى ترك برداشته. -1

 رگ يا از تند شدن يا از سست شدن گشاد گرديده. -3

 خلطى خورنده هست، رگ را خورده است. -4

 رگ از اثر ناتوانى و زبونى تنك و نازك شده و اين اثر زبونى پابرجا است. -5

صبه شوند و خون به قرهاى اجزاى قصبه و شريانها بيش از حالت طبيعى گشاد مىدهد كه گدابسيار روى مى -6
 تراود.مى

 اگر سبب خون از راه دهان برآمده از رگ نباشد، چندين احتمال دارد:

 زخمى در ريه موجود است. -0

 چركى است كه از زخم ريه تراوش كرده است. -1

 چكد.اى مىخونى است كه از زخم خوره -3

 ى از اندامى بركنده شده و اندام عفونت كرده.چيز  -4



تراود. كه خون تراويده از ورم خونى ريه جاى بيم نيست، زيرا ورم خونى در ريه ورم خونى در ريه است كه خون مى -5
 گذارد غليظ گردد.دارد و نمىماده بيرون راندنى را در خود نگه نمى

خون برآوردن شوند شايد در ريه به وجود آيند، مگر چسبيدن زالو همه سببهايى كه در خود اندام باشند و سبب  -6
 هاى پيشينه دارند كه از اين قرارند:و اين سببهاى درونى نيز انگيزه

خورى به بار آمده و انسان ترك ورزش كرده است، يا ماده بيمارى زياد است و اين بسيارى ماده يا از زياده -الف
كه در كتاب كلّى درباره ترك آن را لازم دارد و ما زاد بر احتياج است، چنان ماده بيشتر از آن است كه طبيعت

 ايم.ورزش، يا بند آمدن خون حيض يا بند آمدن خون بواسير يا گسستگى اندامى شرح داده

 از بسيار جذب شدن ماده. -ب

 از شدت حركت و جنبش ماده. -ج

ف  كسانى كه عادت به سينه صاف كردن وسيله سرفه نرم دارند، خون تويژه  از بادهايى كه در رگها جاى گرفته و به -7
 دهد.كردن به سبب رگهاى بادكرده زياد روى مى

 ابزارى كه ماده را دربرگرفته است براى خون تراويدن آمادگى دارد و اين آمادگى يكى از سببهاى زير را دارد: -8

، تواند ابزار سرمازده را كشش دهدوى انجام دهنده كار نمىگسترد، نير از سرما ترنجيده است و به دشوارى مى -الف
 تراود.تركد و خون از او مىناچار ابزار در اين گيرودار مى

 حرارت خارجى يا حرارت درونى ابزار را سفت گردانيده به حدّى كه آمادگى ترك برداشتن داشته باشد. -ب
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 دارد در هر دو حالت حرارت وبر ابزار چنين اثرى گذاشته است كه از كمترين سبب ترك برمىاز خشكى كه  -ج
 تراود.خشكى كه سبب ترك برداشتن ابزار دربرگيرنده ماده خونى هستند خون از ترك مى

 كند.ىم اند و خون تراوشرطوبتى ابزار دربرگيرنده ماده خون را سست كرده، مسامها )سوراخهاى ريز( گشاد شده -د

 كننده، يا خورنده، يا گسلنده، يا گنداننده برخورد كرده است.ابزار به چيزهايى سوراخ -ه

اگر پرشدگى از خون روى داد، طبيعت ماده خونى ما زاد بر احتياج را به هرجايى كه آماده پذيرش آن باشد  -9
 ن بيرون ريخته از راه خيو از دهان برآيد.اندازد، كه خو ترين اشغالدان زائد بر لازم مىريزد، يا به نزديكمى



ه كند و از راه دهان بيرون آيد. اگر رگها بريزى بينى، سيلان مىخون از اثر بواسير، يا در حال حيض، يا خون -01
كنند كه سبب مرگ ناگهانى شوند، زيرا رگ سالم و سرحال قدر از خون تهى نمىحد كافى نيرومند باشند خود را آن

 آيد.دارد و خون زياد از اندازه لازم بيرون نمىر كاوكهاى داخل نگه مىخون را د

اش پديد آيد، زيرا اكثرا خون تف كردنى از زخم است و زخم  كند ممكن است كه قرحه در ريهكسى كه خون تف مى
 گرايش به قرحه شدن دارد.

ونى كه بدنبال خون اولى آمده است، از رود اين خاگر خون برآوردن بند آمد، بعدا از نو شروع كرد، بيم آن مى
 اى آيد كه زخم اولى بدان تبديل شده است.قرحه

بسيار ممكن است كه خون همراه تف نوعى خون سر باشد كه به ريه رسيده است و ريه آن را به دهان تحويل داده 
 است.

 ناك دارد:اگر خونى كه از راه دهان برآيد از جانب ريه منشأ گرفته باشد، دو احتمال بيم

 خون زياد از اندازه و به افراط موجود بودن خون. -0

 ممكن است زخمى در ريه پيدا شده و قرحه گرديده است. -1

 هر خون برآوردنى از راه دهان، جاى نگرانى نيست، در حالتى جاى نگرانى است كه بند نيايد و دوام يابد.

 كننده است كه همراه تب باشد.خون برآوردنى نگران

 بسيار اتفاق افتد كه سرما سبب خون برآوردن باشد. -00

 سبب خون برآمده از راه دهان ورم در كبد يا سپرز باشد. -01

 نشانيها:

 اگر خون با سرفه سبك بيرون آمد، بدان! كه خون از جاى نزديك حنجره آيد.

د است. و تا دورتر و دورتر باشاگر با سرفه زياد خون تف شود، بدان! كه منشأ خون برآمده در جاى دور از حنجره 
 خواهد تا بيرون آيد.سرفه تندتر و بيشتر مى
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آيد، بيمار را بر هر دو پهلو بخوابان! طرفى كه سبب خون برآوردن اگر خواستى بدانى كه خون از كدام طرف بدن مى
 بيمار برطرف خون برآوردنى بخوابد خون بيشتر آيد.شود، زيرا هرگاه در آن نهفته است تشخيص داده مى

بايد دقت كنى كه نكند خونريزى بينى به خون تف كردنى انجاميده باشد، بايد نوعيت خون را تشخيص دهى و اين 
 تشخيص دادن از چند جهت ممكن است:

 بيمار به خونريزى بينى عادت دارد؟ -0

 آورهاى خونريزى بينى پديدارند؟روى -1

 ا از خون برآوردن سنگينى سر سبك شده است؟آي -3

 آورهاى خونريزى بينى از اين قرارند:روى

 شود.رنگ رخسار و چشم سرخ مى -الف

 بيند كه وجود خارجى ندارند.بيمار چيزهاى ريز درخشنده مى -ب

 ريزد كف ندارد.خونى كه از بينى مى -ج

 ريزد.خون بينى يكدفعه مى -د

رحه رو است و زخم به قاز گوهر گوشت برآيد، كه گوهر گوشت در اين حالت با زخم روبه خونى كه از راه دهان و
 آلود است.شود، كفآيد و از راه دهان انداخته مىتبديل شده است؛ پس خونى كه برمى

 خونى است كه درآمدنش فاصله هست، خونى است كه درد همراه ندارد.

ت تراود، اما خطرش بيشتر و سرنوشكمتر از خونى است كه از رگ مىخونى كه از قرحه ريه سرچشمه گرفته است،  
 بدترى را از خون برآمده از رگ در بر دارد.

دهند.  آلود بيرون مىبيماران ذات الجنب و ذات الريه اگر حرارت آتشين و جوشان در ريه داشته باشند، خون كف
آلوده كه از قصبه آيد، نياز به نفس تنگ  كف  آلود است، ليكن چنين خونجهد كفگاهى خونى كه از قصبه مى

 راه دارد.اى درد همهمه خونى كه از قصبه آيد اكثرا اندك است و تا اندازهكردن و سرفه سينه صاف كردن دارد و با اين

ه از خونى ك تر است و بيشتر ازتر و قوام گرفتهآيد گرمآلود نيست و از خونى كه از ريه مىخونى كه از رگها آيد كف
 رسد كه در سينه است.ريه آيد شباهت به خون طبيعى دارد؛ اما در غلظت به خونى نمى



اى رنگ و غليظ است، و از آنكه فاصله زياد است تا اندازهخونى كه از راه دهان برآيد و از سينه تراويده است، سياه
نماياند و هرگاه بر سينه د را مىشود كه جاى در جامد شده و داراى كف و كفك است. دردى در سينه احساس مى

راه  آلودگى اندامان سينه است. خونى كه از سينه به دهانشود. انگيزه چنين دردى در سينه پىبخوابد درد بيشتر مى
 كم آيد نه يكدفعه و بسيار.يابد كممى

 اگر خون برآمده از راه دهان بسيار است، علامت آن است كه گسستگى در رگ روى داده است.
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 ايم كه عبارت بودند از:هاى خورگى را ذكر كردهاگر سبب خون برآمده از دهان خوره است، انگيزه

 خوردن چيزهاى تندمزه. -الف

 سرازير شدن ماده تند و تيز از بالا. -ب

 بايد تب باشد. -ج

 ريه باشد.اى از همراه تف كرده چرك زخم يا كبره زخم يا پاره -د

 اند.تف كرده به آبى شبيه است كه گوشت در آن شسته -ه

 كم خون آيد و شايد بعدا يكهو بريزد و چيزى را تف كند كه خوب است ولى بدرنگ و زشت است.اول كم -و

تراويده و به دهان رسيده و با تف بيرون  -به سبب پر شدن از خون -هاى رگعلامت خونى كه از باز شدن دهانه
 شود، به قرار زير است:داده مى

 شود.هيچ آزارى احساس نمى -0

 كند.آسايد و احساس لذت مىبيمار از خون برآوردن مى -1

باشد   مىآيد و اكثرا بيشتر از خونىدر اول كمتر از خونى است كه از گسستگى و ترك برداشتگى رگها بيرون مى -3
 كه از اثر خوره درونى است.

 تراود، چند علامت دارد:ىخونى كه از ورم م

 خونى كه با تف آيد كم است. -0



 نشانيهاى ذات الريه و غيره را داراست. -1

 علاج:

كسى كه به خون از دهان آمدن مبتلا است، بايد هميشه امتلاء )پر شدن( رگها را از خون در نظر داشته باشد و 
 است بايد هرچه زودتر رگ بزند.كه احساس كرد كه امتلاء روى داده خود را معاينه كند، همين

 برندار دارند.ويژه كسانى كه در خلقت، سينه تنگ دارند و كسانى كه سرفه سمج و دستبه

زنى بهتر آن است كه خون رو به پايين رود و از زدن رگ صافن )وريد پايينى ساق( شروع كنند و بعد از صافن در رگ
 شاهرگ دست زده شود.

عد مقررّ ريخت و به تأخير نيفتاد و به حد كافى و بدون كاهش آمد، خون تف كردنى اگر زن خون حيض را در مو 
 ايستد. اما اگر خون حيض بند آمد و بيرون نريخت، خون از راه دهان برآيد.مى

بخش كسى كه به تف كردن خون مبتلا است، بايد از هر چيزى كه تحريك كننده خون است دورى جويد. غذاى گرمى
لند نسخه( دورى جويد، جماع نكند، نفس ب -د، پرش نكند، فرياد نكشد، از اشياء پكركننده )آزار دهندهنخورد، برنجه

ننده تنى نكند. از داروهاى بازكرنگ نگاه ندوزد، زياد شراب ننوشد، زياد آبنكشد، زياد حرف نزند، به چيزهاى سرخ
 از قبيل
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غذايى كه با  رسان است.رسان است. اما پنير تازه بهرهنجد، شراب، پنير كهنه بپرهيزد كه برايش زيانكرفس، الوا، ك
دهنده باشد. غذايى كه گرماى خون را حال آنان سازگار است، خوراكهايى است كه چسبان، بندآورنده، جوش

دوغ از  سزا دارد زيرا كه چسبنده است. باره تأثير بهفرونشاند و نگذارد به جوش آيد شير جوشيده است، كه در اين
 ماست گاو خوب است كه داراى نيروى گيرندگى است.

آور هاى گيرنده خوب هستند، نوعى آلوى ريز هست كه قبوضيتنمك خوب است، ميوهكره خوب است، پنير تازه بى
در غذا  ند كه براى چربىمزه باشد و تازه فشرده باشاست، بسيار خوب است، روغنى كه از زيتون نارسيده و گس

 رسان است.زارها بسيار بهرهريزند، خوب است، آبهاى شب

اگر خونى كه همراه تف آيد خونى است كه از جرم ريه نشان دارد، بايد داروهاى تناولى كه جوش دادن و خشكى در 
 زه با آب.بر دارند به بيمار داد. اين داروها از قبيل: گل، شادنه با آب گياه بارهنگ، سركه آمي



زنى خون از آن علاوه بر تهيه غذاى سازگار با بيمارى، بايد شاهرگ دست را بزنى! شاهرگ دستى را بزن كه حدس مى
عصب در آن طرف روى داده است. بايد رگ را نازك و باريك زد. در چندين بار خون سوى آيد و از بين رفتن تك

گيرى بعدى سه ساعت يا تقريبا سه ساعت باشد. بايد نيروى خونگيرى تا مورد نظر را بگيرى، فاصله ميان خون
ذارد  گشود، رگ زدن نمىجسمى بيمار را در نظر داشته باشى از رگ زدن، خون به خلاف راهى كه دارد منحرف مى

 كه زخم به ورم انجامد.

هوايى كه  پرهيز را نگه دارد، بايدوپاى بيمار را اول ماساژ ده و بعدا از بالا به پايين محكم باندپيچى كن! بايد دست
 كند معتدل باشد.در آن زندگى مى

 بايد بر پهلو به چيزى تكيه دهد كه به نشستن راست شبيه باشد، تا برخى از اجزاء سينه بر برخى نيفتد.

 سركه آميزه با آب بنوشند كه دو فايده دارد:

 دارد.نزيف خون را بازمى -0

. شودنمايد، و خون بند آمده جامد نمىونى در آنها بند آمده باشد پاكسازى مىاطراف سينه و ريه را اگر خ -1
 تر است.داروهاى سرد و چسبان بخورد، كه در اين حالت چسبان از سرد مهم

 ساز هم باشد چه بهتر.و اگر دارو همراه چسبناكى پاك

 رونشاند.وه بر تأثير دارويى تشنگى را فبخش است و علااگر بيمار زياد تشنه گردد، اسفرزه را تجويز كن! كه سردى

 شايد نياز باشد كه داروى مخدّر با اسفرزه قاطى شود، كه دو فايده در بر دارد:

 خون را آرام و رقيق گرداند. -0

 كند.آور است و بيمار حركت نمىخواب -1

 گفتار ذكربراى هر نوع از خون برآوردن از راه دهان، داروهاى تركيبى است كه در آخر اين  
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 خواهند شد.



غن زيتون گرم درنگ رگ بزنى. بيمار را وسيله رو كردنى از نزله است و نزله تيزمزه صفرايى نيست. بايد بىاگر خون تف
پاهاى  ت ومالى مكن، دسماساژ ده! اما به هيچ وجه سر بيمار را روغن -كه گرم باشند  -يا روغن سيماهنگ و غيره

 بيمار را از بالا به پايين تند باندپيچى كن!

مزه قاطى شده با سوپ ثمر درخت و غيره باشد. اگر ها قاطى باشد، گسمزهغذاى بيمار سوپ گندم با چيزى از گس
ند حقنه  تديدى كه بيمار توانايى كافى ندارد، بگذار نان را در سركه آميزه با آب سرد خيس كند و بخورد. او را با ماده 

 ست.ويژه اگر مانعى در راه رگ زدن باشد حقنه بسيار بايسته اكن! كه ماده خونريزى را از بالا به پايين بكشانى و به

يد باره بسيار كوشش كن! رطوبى گردانيدن سر بيمار نيز مفتوانى كارى كن كه سر بيمار را سرد گردانى و در اينتا مى
 سر مهم نيست. است ولى به اندازه سرد گردانيدن

 در چنين حالتى قرصهاى ساخته از كهربا شايد مفيد باشند.

اگر آنچه ذكر كرديم كار را انجام نداد، تنها چاره اين است كه نزله را بندآورى، كه براى بند آوردن نزله دستور زير را به  
 كار ببر!

 سر بيمار را بتراش. -0

 هرگاه نياز بود بردارى، بردار! ضماد ساخته از چلغوز كبوتر بر سرش بگذار و -1

 باره دارد و فرمايد:جالينوس داستانى در اين

انداخت چنان ناتوان زنى از اثر نزله به نزيف خون دچار شده بود، و از آنجا كه چهار روز بود خون از دهان مى»
هاى  به جاى غذا حريره و ميوهشد وى را رگ زد، او را حقنه كردم و ماده تند در حقنه به كار بردم، شده بود كه نمى

 گيرنده دادم زيرا مدتى زياد بود غذا نخورده بود.

ضماد چلغوز كبوتر بر سرش گذاشتم، اجازه دادم كه به حمام برود كه منظورم جزيى از تداوى بود، سرش را روغن 
 نماليدم تا رطوبتى نشود.

ت و از آور اسرياق نيروى افيون موجود است و خوابترياق تازه و شاداب به خوردش دادم كه بخوابد، زيرا در اين ت
 كند كه سيلان نكند.كند و ماده نزله را غليظ مىغلغلك دادن سرفه جلوگيرى مى

در روز دوم كارى نكردم كه حركت كند و چون نياز بود كه ريه را پاكسازى كند، او را در آرامش و سكون گذاشتم، 
كه از   -ن بود كه دست و پايش را ماساژ دادم و به اندازه يك دانه باقلى ترياق تازهتنها كارى را كه با وى انجام دادم آ

به وى خوراندم. منظورم اين بود كه به تدريج به خوردن عسل عادت كند كه به وسيله عسل  -اندازه ديروز كمتر بود



ست و پاهايش را ماساژ ريه پاكسازى شود. بعد از آن مدت يك ساعت از تداوى دست كشيدم و بعد از آن باز د
 دادم. آب جو را با كمى نان به وى دادم كه بخورد و نيرو را از سر گيرد.

در روز چهارم ترياق كهنه همراه عسل بسيار به وى دادم تا ريه به كلّى پاكسازى شود، و در روزهاى ديگر غذاى لازم 
 م. و گاهتجويز كردم و با او همانند تازه از بيمارى برخاستگان رفتار نمود
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 تنى را از او منع كردم.گذاشتم و آببر سرش مى« ثافسيا»گاهى مرهم 

 اين طرز معالجه جالينوس خوب و پسنديده است.

 نآور است و هم نزله را از سيلابايد ترياقى را كه به چنين بيمارى دهند، دوماهه تا چهار ماهه باشد؛ كه هم خواب
كشها ر پوستگونه خون به زيدارد. نبايد سر چنين بيمارانى را روغن ماليد، و حتما بايد سر آنها را تراشيد تا اينبازمى

 تأثيربخش باشند، حتى اگر بيمار زن باشد سر تراشيدن حتمى است.

بهتر  غ صنوبر باشداگر ماده بيمارى زياد است حتما بايد به وسيله دارو اسهال شود و اگر داروى اسهالى حب صم
 زنى و اسهال داروهاى سرخ گرداننده پوست بگذارند.است. اسهال بايد بعد از رگ زدن باشد، بعد از رگ

 برداشتگى رگ يا گسستگى رگ باشد و سبب ترك يا گسستن پرى رگاگر ماده خون برآمده از راه دهان، سببش ترك
رى، و تا ممكن است نبايد غذا بخورد. در مدّت سه روز غذايش از خون باشد، بايد بيمار را سه روز گرسنه نگاه دا

 بسيار كم و آن هم از غذاهاى لزج باشد.

 اگر ديدى كه از اثر گرسنگى نيرو از دست نداده است مدّت گرسنه نگهداشتن را به چهار روز برسان!

دهد، بايد ناچارا غذاهايى به وى مىاما اگر احساس كردى كه بيمار از گرسنگى كشيدن نيرو را به كلّى از دست 
آورد، يا غذايى مايل به سردى باشد و همراه بدهى و دقت كنى كه غذا از نوعى باشد كه خلط معتدل به وجود مى

 سردى پوشنده و چسبان و لزجى و گيرندگى در آن باشد.

 غذاهايى كه خوب هستند و ويژگى دارند كه خون را غليظ گردانند، از قبيل:

 اى كه با عدس پخته باشد، آش عدس، عنابويژه رشتهبا پاچه، كله پخته حيوان، نيمرو، آش رشته و بهحليم 
 باشند.مى



و اگر امكان بود كه غذاى نيرومند نخورد، نخورد. بگذار خوراكش آب جو باشد. و اگر آب جو با عدس يا با عناب 
 يا به بپزد بهتر است.

 كننده ماده به سوى مخالف هستند مفيدمزه كه سرد گرداننده و منحرفى ترششده در آب سرد، يا در چيز نان خيس
است. دوغ از ماست گاو در جلوگيرى از به درازا كشيدن بيمارى علاج خوبى است، زيرا هم گيرنده است و هم 

 بخش.سردى

زيرا خون  خوب نيستشير جوشيده بر آتش بهره رساند؛ زيرا شير هم پوشنده و هم چسبان است، اما شير نجوشيده 
 رسد.را فزونى دهد و زيان به بيمار مى

 بسيار مفيد است. 44«رضراضى»ماهى 

ازه نمك بخش باشد، پنير تبايد غذاى اين نوع از بيماران و غذاى بيمارانى كه بيماريشان يك درجه كمتر است، سردى
 رساند.نزده بسيار بسيار بهره مى
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. كنى، گوشتى را برگزين كه كم خون، خشك، سبك باشداگر چنين بيمارى و بيماران امثال او را از گوشت تغذيه مى
)نوعى كبوتر دشتى( گوشت دراج كه گوشت مورد تغذيه در چيزهاى   45از قبيل: گوشت سنگ خوارك، گوشت شفنين

 مزه بپزد.گيرنده و گس

 سازى است كه آزموده شده است.ون آيد، خرفه چارهبراى قطع شدن خون كه از راه دهان بير 

 خرفه را در دهان بگذارند و بخايند و آبش را ببلعند. ممكن است فورا خون بند آيد.

مزه، عناب تر، دانه آس، خرنوب شامى و امثال آنها، دربند آوردن خون مزه، سيب گيرا و گسها: به گيرا و گساز ميوه
 تف كردنى مفيدند.

 رسان است.جاى آجيل )نقل( گل مهر زده، گل ارمنى با صمغ عربى و كمى كافور، بخورند بهرهو اگر به

هرگاه خون بند آمد و اين بند آمدن تا چهار روز دوام يافت، بايد بيمار را وسيله غذا تقويت كنى، نخست نان 
 شده در آب به وى بده و بعد از آن حليم و كله پاچه و مخ بخورد.خيس

                                                           
 م. -زندهايش به سياهى مايل به سبزى مىنوعى ماهى فلس ريز، استخوان درشت، پشت منقط، شكم سفيد، نقطه -(0)  44
 س تصوير شفنين هم هست.خورك) معين( شفنين: نوعى كبوتر دشتى داراى پرهاى طلايى بر گردن) لاروس عربى( در لارو شفنين: غم -(0)  45



ص دادى كه خون تف كردنى از ترك بردن يا گسستن رگ است و ترك و گسستگى رگ از فشار آوردن اگر تشخي
خون زياد است، كوشش كن خون را به سوى مخالف جهت موجود يا به سوى دست و پا منحرف سازى. صفرا را 

ده و داروهاى گيرن بخش! غذاها وپاكسازى كن! بعدا كارى كن كه سردى شديد دست به كار شود و بيمار را رطوبت
 .باره بهره رساننددر اين« جالينوس»و داروى « اندروماخس»چسبان بخورد؛ آب جو، خرچنگ، كدو حلوايى، داروى 

ت و مزه همراه پوشندگى اساگر خون تف كردنى از گشاده شدن رگها است، علاجش: داروها و غذاهاى گيرنده و گس
بيل: گلنار، دهنده همراه گيرندگى باشند از قد نياز است و بايد پوشنده و جوشباره مور داروهايى كه سابقا گفتيم در اين
هاى تاك، برگ سفيد خار، برگ بلوط، كهربا، اقاقيا، شيره فيلزهره، ، افشره جوانه46چشم انار، سماق، افشره سماروغ

ه اين قارچك ياه شنگ، كبند، گياه چرخه: كنگر خر، آب غوره، قارچك انگل گافشره گل محمدى، افشره گياه هفت
د و سازنكنند و داروى تركيبى از آن مىكننده است و گاهى با شب و مازوج و الوا و خاراگوش مخلوط مىتقويت

 كنند.باره تأثير داشته باشند از آن درست مىقرصهاى متعدد و گوناگون كه در اين

اد پز را بخورند. يا اين كه از آنها ضمها بپزند و آبهشود كه داروهاى نامبرده را با آب ساده يا با برخى از افشر مى
سازند يا با داروى گذاردنى )ضماد( قاطى كنند. يا داروهاى ذكر شده را با همه داروهاى علاج خون تف كردنى و 

 داروهاى علاج سينه گرد آورند و به كار برند.

 روهايى هستند از قبيل:منظور از داروهاى نامبرده براى خون برآوردن و داروهاى سينه دا

 كرفس، نانخواه )ننه حوا(، رازيانه شامى، سنبل، رامك، كه گاهى داروهاى مخدّر هم با آنها
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 ها و چسبانهاى از قبيل:آميزند؛ مانند پوست بيخ مهرگياه، بنگ، خشخاش، و گاهى پوشندهمى

ه با آنها به كار دانتباشير، بزر بارهنگ، لعاب اسفرزه، بزر خرفه، لعاب به صمغ عربى، پوسته كندر، گل شاموس،
 روند.مى

 كردنى از ورم تراوش كرده است علاجش:اگر خون تف

 رگ زدن. -0

 پاكسازى ورم از تراوشيها. -1

                                                           
 نوعى از قارچ كه در مزارع و جاهاى نمناك و ديواره چاه و ميان درختان رويد. -(1)  46



 بعد از رگ زدن و پاكسازى كوشش كن كه ورم را پخته گردانى و برانى! -3

معالجه چنين حالتى به كار برى كه خطر بزرگ در پى دارد، بايد طرز معالجه ذات الكبد را در نكند داروهاى گيرنده در 
 پيش گيرى.

شود و تقريبا بايد از مداوايش نوميد شد. زيرا حالت كردنى از نتيجه خوره است، به زحمت چاره مىاگر خون تف
ج به كلّى برطرف گردد و اين برطرف كردن و خورد مگر اينكه سوء مزا زده جوش نمىشود و خورهخوره برطرف نمى

خواهد كه در اين مدت ممكن است قرحه سخت گردد يا بگندد. ليكن اگر بتوانى  برداشتن سوء مزاج مدّت زياد مى
رايى و طورى كه خلط گرم را بيرون برانى. و شايد بتوانى ماده صفكارى كنى كه خوره محكم نشود به نفع بيمار است، به

 را هر دو باهم اسهال دهى كه براى اين منظور قرص ساخته از قارچ چمنى خوب است. ماده غليظ

تر كن و كارى كن كه به هر وسيله باشد غلغلك دادن سرفه آرامش يابد كه تر بود، دوا را قوىاگر نياز به داروى قوى
 را به كار ببرى ممكن است فايده زياد بينى.« بزرها»اگر داروى 

 گونه از بيماران:رفته علاج اينهمخلاصه و روى

 پاكسازى كردن است، پاكسازى وسيله رگ زدن يا غير رگ زدن. -0

 تغذيه از غذاهاى خوب كيموس. -1

 اگر خون از راه دهان برآمده در نتيجه خوره است، داروهاى زير استعمال شود:

 لبانه. -0

 مرّ. -1

 بارهنگ بزرگ. -3

 بزر خرفه. -4

 بيخ خطمى. -5

 دوم آن افيون باشد.كوكب كه يكقرص   -6

 كه آن را در كتاب اقرابادين ذكر خواهيم كرد.« داروى پولس»داروهاى تركيبى، مانند:  -7



داروهاى تركيبى كه در اين حالت نفع رسانند عبارتند از داروهايى كه شادنه، خون سياوشان، كهربا، سندروس، گل  -8
 مهرزده، در آنها باشند.

 طور عمومدهندگى داشته باشند بهاصيت خشكاندن، پوشندگى، و جوشداروهايى كه خ -9
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 بهره رسانند.

اگر خون تف كردنى از سينه آمده است، علاجش با داروها و ضمادهايى است كه در گوهر لطيف هستند يا اينكه با 
 تا دارو بتواند به سينه برسد. -ايمآنها را نام بردهكه   -اندچيزى كه داراى گوهر لطيف است آميخته شده

 تواند هر دو كار را انجام دهد )چه گذاشتنى باشد و چه نوشيدنى. م(باره مىآب ريحان كوهى در اين

 ايم بجوى!اگر سبب خون تف كردن گرما بود، علاجش را از داروهايى كه ذكر كرده

علاجش آن است كه جالينوس فرموده است.  -بقا بحثش آمدكه ساچنان -اگر سبب خون تف كردن سرما بود
 فرمايد:مى

جوانى از سرما به خون برآوردن از راه دهان مبتلا شده بود، او را چنين معالجه كردم: روز اول رگ زدم و همان روز »
، خون را بند آوريمكه در هر حالتى كه بخواهيم ريزش رگ زدن را دوباره كردم، دست و پاهايش را ماساژ دادم و چنان
يروطى را اش گذاشتم و شبانگاه قبر سينه« ثافسيا»دست و پاهايش را بستم، دستور دادم كه سوپ بخورد قيروطى 

باره هم دستور دادم كه از سوپ تغذيه كند، بعد از سوپ برداشتم كه مبادا بيش از حد لازم سينه را گرم نمايد؛ اين
 م كه تناول نمايد.را تجويز كرد« بزرها»خوردن داروى 

ذايش اش گذاشتم و آنگاه برداشتم، براى غدر سومين روز باز همان قيروطى )ثافسيا( را براى مدت سه ساعت بر سينه
 آب جو، شورباى ساده گوشت اردك تجويز كردم.

ه ورمى در ك  رودوقتى احساس كردم كه مزاج ريه جوان به اعتدال برگشته و جوان سرحال آمده است و ديگر بيمى نمى
 اش را پاكسازى كردم.ريه روى دهد، به وسيله ترياق كهنه و تمام عيار ريه

 «.به تدريج جوان را وادار كردم كه شير الاغ بنوشد، و داروهاى علاج خون برآوردن بخورد.

ت كرده راجعهركسى كه براى اين حالت خونريزى از راه دهان در روز اول بيمارى به من م»فرمايد: همو )جالينوس( مى
 «.امالجه كردههاى مختلف معاست شفا يافته است، و كسانى را كه حالت بيماريشان برخلاف اين حالت بوده به گونه



اند از اين ايم و بيمارانى را كه به همان حالت بيمار سرمازده جالينوس بودهما خودمان فايده اين علاج جالينوس را ديده
 ايم.معالجه كرده طرز علاج يا علاج نزديك به آن

 اگر تشخيص دادى كه خون برآمده از راه دهان از اثر رطوبت و سست شدن است،

 داروهايى در علاج بيمار به كار بر كه خشكانيدن و گرم كردن و گيرندگى داشته باشند. از قبيل:

 شوند؛ و گاهى بلعيدنىبيخ گورگياه. مصطكى، زيره بوداده، پونه كوهى، زاج سفيد، گندبيدستر، زعفران كه حب 
 شود، مانند شاه بلوط.برحسب نياز داروهاى دارنده گيرندگى ميانه با اين داروها قاطى مى

 اند.ام كه در اقرابادين ذكر شدهمن از اين داروها داروهاى تركيبى ايجاد كرده

 كه اين حالت كمتر روى  -اگر تشخيص دادى كه سبب خون از دهان آمدن خشكى است
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ايد شروع به ها را به كار ببر! اما باند، از قبيل: انواع شير، روغنها، افشرهبخشهايى را كه شناسايى شدهرطوبت -دهدمى
تجويز چنين رطوبتيها بعد از معالجه مشترك باشد. منظورم اين است كه بايد ماده را قبلا به سوى مخالف منحرف 

 سازى.

زنى  ير رگزنى و غادآورى كنم كه در چنين حالتى يعنى اگر خشكى سبب خون برآمدن شده است، نياز به رگبايد ي
 كمتر از آن است كه براى حالات ديگر از خون تف كردن لازم است.

 اگر سبب خون برآمدن از راه دهان، صدمه ديدن كبد است، اين گرد داروئى علاج آن است.

 نسخه:

لاك پنج جزء، گل ارمنى پنج جزء، گرد همه را باهم قاطى كن، بيمار هرباره به وزن يك درهم  راوند چينى ده جزء،
 بخورد.

داروهايى هستند كه براى چند حالت خون برآوردن مفيدند و اين داروها هركدام كه ساده و تكى هستند در كتاب دوم 
 اند و رجوع به جدولها شود.آمده



باشد. )برآمدن خون از دهان در اثر صدمه ديدن كبد( است، سنگ شادنه مى و آنچه در علاج سزاوار اين حالت
شادنه را اين اندازه خرد كن و بساى كه گرد مانند شود، آن گرد شادنه را در چيزى گيرنده يا در افشره گيرنده بريز و 

 بيمار به وزن يك درهم از آن تناول كند، بسيار بسيار بهره بيند.

 هاى ديگر:نسخه

 گر خرفه را بجاود و آبش را قورت دهد ممكن است فورا خون بند آيد و ديگر خون نيايد.ا  -0

باره مفيد است، اما اگر آب يا افشره خيار را با چيزهاى بسيار گيرنده قاطى كنى و آب خيار؛ افشره خيار در اين -1
 جرعه از آن بنوشد، فايده دوچندان گردد.كم و جرعهبيمار كم

 رسان است.گوزن، اگر داروهاى ديگر در آن باشد بسيار بهرهسوخته شاخ   -3

 آب نعناع. -4

 ثمر درخت ترنگوت، مقدار تناولى به وزن يك درهم. -5

 شكوفه گشنيز سه درهم، بامداد و شام با آب سرد تناول شود. -6

 رسان است.باره اثربخش و بهرهمرجان )بدل مرجان( هم در اين -7

م كه غير كنو من گمان مى -به زبان يونانى ستاره زمين )كوكب الارض( ناميده شده استگل شاموس كه گويند   -8
 در داروهاى اين بيمارى وارد است. -نامند« طلق»از آن چيزى باشد كه آن را 

 خون بزغاله قبل از آنكه منعقد شود به اندازه نيم اوقيه از آن را در مدت سه روز بنوشند. -9

 رهنگ به وزن دو درهم در آب بارهنگ ريزند و بخورند مفيد است.دانه آس و بزر با -01

 رسان است.افشره گل محمّدى بسيار بهره -00

 ويژه كفيده در خاكستر گرم يا بريان شده.باره مفيد است و بهبه نيز در اين -01

مزه ست با چيزى گسني پنير مايه خرگوش با گلاب، يا پنير مايه غير خرگوش كه پنير مايه خرگوش نيز مستثنى -03
ويژه براى بيمارى كه خون برآمده از راه دهانش از سينه تراويده بجوشد يا با آب ريحان كوهى بپزد مفيد است و به

 باشد.
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 گل مهرزده، اگر نبود گل شاموس، با كمى سركه مخلوط گردد.  -04

 است، در اين داروها وارد است. سوموقطون كه نامش هميشه بهار -05

كنم، سوموقطون نوعى از پونه است در ميان سنگلاخها رويد، آن را در دست گفت من گياهان را جمع مىمردى مى
خورند. و در موصل دو نام دارد، يكى يبروج بيابانى، دومى: سيب بيابانى، كه در اينجا كنند و با نمك مىمچاله مى

 ود.شعلامت سؤالى پيدا مى

 شود.گفت باشد، با يك برابر نشاسته تناول مىدر هر حال سوموقطون هميشه بهار باشد يا آنچه مرد موصلى مى

تر يار تأثيربخشگرم بند نيامده باشد بسشب يمانى )زاج بلورى( را تناول كنند فايده بينند و اگر با زرده تخم نيمه -06
 است.

 نفع بينند. اگر از سريش ماهى چيزى تناول كنند -07

چهارم درهم بزر بنگ در عسل مخلوط كنند و اگر علاج با اشكال برخورد و كار دشوار شد، به وزن يك -08
 بخورند.

مزه قاطى كنند تا دارو نفوذ كند و به مقصد برسد، اما بايد داروهاى بندآور خون برآمده از راه دهان را با شراب گس
 ، دارو را با افشره ديگرى بخورند.اگر بيمار تب دارد نبايد شراب بخورد

 شده:علاج سرفه ديرينه و كهنه

بند تناول بزر تره كاشتنى، دانه آس، هريك يك جزء متساوى، مقدار تناولى دو درهم است كه با آب گياه هفت -0
 نمايند.

 نوشند.افشره گندناى شامى يك اوقيه، سركه نيم اوقيه، بامدادان مى -1

 ا اندكى از شراب انگورى )نبيذ( تناول شود.سوخته ابر مرده ب -3

كه   كرده است. داروهاى خوشبوىجالينوس خونريزى را وسيله ترياق، معجون ميترادات، داروهاى خوشبوى معالجه مى
جالينوس از آنها استفاده كرده است، طبيعت را چنان نيرو بخشد كه در خون دادن خسيس باشند و در جوش دادن 

 اشته باشند.سزا دزخم اثر به



ساز هم هستند. بيمار ، لوفا، خون تف كردنى را بند آورند و پاك«اندزوماخس»قرص ساخته از كوكب، داروى  -4
تواند مورد استفاده قرار دهد. اگر بيمار تب دارد، دارو را با آب تناول كند، اگر تب ندارد هريك از اين داروها را مى

 با شراب تناول نمايد.

 دهند.پزند و به بيمار مىسلاوى براى معالجه خون تف كردنى ريشه لوفاى بزرگ را مىنژاد اطبيبان

 داروهاى نوشيدنى:

 افشره بارهنگ به وزن يك درهم. -0

 آب گل گاوزبان به وزن دو درهم. -1

 افشره خرفه به وزن دو درهم. -3

 آبى بر آن نپاشند. آب گلهاى گل تازه و شاداب يك اوقيه، بايد گل را بكوبند و افشره شاخه -4
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كه بدون پاشيدن آب به دست آمده است، پاليده شود. نبايد بر آتش بجوشد، مقدارى كم گل مهرزده را در آن حل  
 كنند و بيمار بنوشد.

 هاى گل، شيره بيخ شنگ را در آن حل كنند.افشره شاخه -5

 ن.شادنه و سوخته شاخ گوز  -6

 قرصها:

 قرصى است به نسخه زيرين: -0

 نسخه: -0

 اقاقيا، گلنار، گل سورى، افشره شنگ، جفت بلوط، پوسته كندر، همه باهم در اجزاء برابر.

 نسخه ديگر: -1



سرشند و از زرنيخ، بيخ مهرگياه، گل درياچه، كندر، اقاقيا، بزر خرفه، بزر ريحان كوهى، گلنار، كافور، همه را باهم مى
مزه، يا آب ريحان كوهى تناول قرص سازند و هرباره به وزن دو درهم از آن قرص با نيم اوقيه آب يا شراب گسآن 

 نمايند.

 نسخه ديگر: -3

 بزر خشخاش، گل مهرزده، شيره شنگ، كندر، كافور، قرص شود و با آب ريحان كوهى تناول نمايند.

 نسخه ديگر: -4

 ذكر كرده است.« ابن سرافين»و  سازندقرصى كه با انگم درخت بادام مى

 نسخه خوب ديگر: -5

گل درياچه، بدل مرجان، گل شاموس، گل خشكيده، از هريك دو جزء، كهربا، صمغ عربى، نشاسته، از هريك يك 
شوند و از آنها قرص سازند. اگر بيمار تب داشت چهار مثقال از اين قرصها را با افشره گيرنده جزء؛ باهم قاطى مى

 تر است.اگر تب نداشت با شراب كه شراب گيرنده خوب ببلعد، و

 روغنهاى بر سينه ماليدنى:

 اگر وقت تابستان باشد، روغن ميوه به خوب است و اگر وقت زمستان بود، روغن سنبل مناسب است.

 ضمادها:

 كردنى در چندين حالت مفيد است، بدين قرار است:ضمادى كه براى بند آوردن خون تف

مرغ بسرشد و ضماد گردد. و هرگاه خون بند آمد، كوشش  ، خاكه كوبيده كندر، اقاقيا با سپيده تخمنسخه: آرد جو
 كن كه زخم را جوش دهى و ورم را بازدارى!

اى، كه بايد داروهاى پوشان و چسبان و گيرنده به كار گيرى! بازداشتن ورم كه دانى و ياد گرفتهجوش دادن زخم را مى
بايد با منع كردن بيمار از غذا باشد و كارى كنى كه ماده بيمارى را به سوى دست و پا هدايت  نگذارى سر برآرد، 

 كنى و سينه را سرد گردانى. بايد بيمار سركه آميزه با آب
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ست، ى كه خون بند آمده اجرعه بنوشد. بايد بيمار هنگامى كه خون از راه دهان برآيد و هنگامرا چندين بار جرعه
 از چيزهايى كه گفتيم زيان دارند بپرهيزد.

 نوشد:آبى كه بيمار مى

اند يا آب باران باشد، يا آبى كه با گل ارمنى و گل آميخته است، و آبى كه آهن سرخ شده را در آن خاموش كرده
 بسيار مفيد است زيرا گيرنده است.

، بايد در وهله اول سركه آميخته با آب بنوشند، مگر اينكه سرفه موجود اگر بيم آن رفت كه خون در ريه جامد شود
ه رود، نبايد سركه بنوشد. اگر خون در ريه بسته شدكه سرفه هست و بيم لخته شدن خون در ريه مىباشد. درحالى

 است، علاجش اين است:

 سكنجبين.گرچك هندى نيم درهم، زردچوبه با كمى آب تره به وزن يك درهم )ملعقه( ا  -0

پز شده دو درهم، زراوند يك درهم، مرّ سه درهم، روغن سوسن يك درهم، فلفل يك درهم، بنگ شنبليله، آب -1
كنند و با آب رازيانه و  سرشند و قرص از آن سازند و در سايه خشك مىيك درهم، گل دو درهم، همه را باهم مى

 كرفس تناول نمايند.

 درخت انجير با آويشم. پنير مايه خرگوش يا آب خاكستر -3

 مرزه كوهى با عسل. -4

و يا به وسيله داروهاى  -ايمكه در كتاب دوم نام آنها را ذكر كرده  -ساز سادهبايد پاكسازى وسيله داروهاى پاك
 انجام پذيرد. -ايمكه در اقرابادين شرح داده  -تركيبى

 بخوان! شده راو تو در كتاب چهارم ما، بحث راجع به گدازيدن خون بسته
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 گفتار چهارم قرحه و ورمهاى اندامان اطراف سينه كه قلب از آنها مستثنى است.

 طور عمومفصل اول احساس درد در اطراف سينه و پهلو به



هاى اطراف يچههاى سينه، ماههاى نازك پوشش اندامهاى درونى، ماهيچهگاهى اتفاق افتد كه حجابهاى درونى، پرده
شوند، كه اين ورمهاى خونى را به نامهاى شوصه، برسام، ذات ها، به ورمهاى خونى بسيار آزارمند مبتلا مىسينه، دنده

 اند.الجنب، نامگذارى كرده

گاهى ممكن است همان درد ورم خونى احساس شود، و فكر كنند كه از اثر ورم است در حالى كه ورمى نيست و درد 
 اثر بادهاى غليظ شده و انبوه است. و آزار از

 ذات الجنب:

 شود:ذات الجنب ورمى است گرم كه در يكى از اندامهاى زير پيدا مى

 در اطراف سينه و آنچه در اطراف سينه است كه عبارت است از: -0

 هاى آستر سينه.ماهيچه -الف

 حجاب آستر سينه. -ب

 تر و دشوارتر است.ويند و از هر حالت ديگرى سختحجاب حاجز. كه اين ورم را ذات الجنب خالص گ -ج

 هاى رويه خارجى.ماهيچه -د

 حجاب خارجى با مشاركت پوست يا بدون مشاركت پوست. -ه

تر است و علاجش اگر ورم گرم در خود حجاب حاجز باشد، از همه حالات ورم كردن اندامان نامبرده ديگر خطرناك
يا خون پليد است، زيرا اندامان صفاقى به جز ماده لطيف مرارى را در خود راه دشوارتر. ماده اين ورم اكثرا مرارى 

رو اكثرا در شدت تواند نفوذ كند و بس. ازاينآلايش در آنها مىدهند و بعد از ماده مرارى خون خالص و بىنمى
 شوند.بيمارى به تب نوبه مبتلا مى

 شوند؛ زيرا چنين كسانى بلغمىمى كسانى كه آروغ ترش دارند، كمتر به ذات الجنب مبتلا
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اى در امان است گاهى ممكن است ذات الجنب از خون مزاج هستند و با اينكه بلغمى مزاج از ذات الجنب تا اندازه
 سوخته، يا از بلغم گنديده باشد.

 لتهابى باشد.ندرت اتفاق افتد كه ذات الجنب از ماده سودايى گنديده ابه



ما سابقا در كتاب كلّى بيان نموديم كه ورم گرم شرط نيست كه حتما زاده بلغم و ماده سودايى نباشد؛ بلكه ممكن 
 است از بلغم و سوداء هم ذات الجنب روى دهد، ليكن نشانه ويژه دارد.

ذات الجنب از ماده غير ماده اگر ذات الجنب از ماده مرارى يا خون باشد، داراى شدّت و حدّت است. اما اگر ورم 
پايد و اين حالت اخير را در اكثر بيماران ذات الجنب كمتر توان مرارى و خون باشد، آن را ورم ديرينه گوييم و زياد مى

 يافت.

رود، يا جمع آيد، يا به سختى گرايد؛ ورم ذات الجنب هم كند: يا تحليل مىاز آنجا كه هر ورمى از سه حالت تجاوز نمى
 گانه جدا نيست.اين حالات سهاز 

آيد، پس رسد كه براى ورمهاى ديگر پيش مىتنها فرقى كه دارد آن است كه ورم ذات الجنب به آن سختى و سفتى نمى
 شود.رود، يا جمع مىدانستيم كه ورم ذات الجنب در اكثر حالات يا تحليل مى

ل رفته تحويل گرفته دهد و ريه ماده تحليشده را تحويل ريه مى هرگاه ورم ذات الجنب شروع به تحليل رفتن كرد، ماده تحليل
 رود.كند و سرانجام از راه دهان بيرون مىرا از راه گلو به سوى خارج بدرقه مى

 رفته از ورم ذات الجنب به جايى ديگر غير از ريه منتقل شود.امكان دارد كه ماده تحليل

 ب بحث كرديم حال ببينيم در جمع شدنش چه سرنوشتى دارد.تا اينجا راجع به تحليل رفتن ورم ذات الجن

اگر ريم ورم جمع آمد و تحليل نرفت، بايد كوشش كرد كه ورم برسد تا بتركد، و اگر تركيد ريمى كه از ورم سيلان كرده 
 امكان دارد به ريه وارد آيد و ريه آن را از راه دهان بيرون راند.

 از راه بول آن را به خارج گسيل دارد. ممكن است رگ توخالى آن را بپذيرد و

 يا شايد به گدارهاى مدفوع وارد شود و در حالت اسهال بودن شكم فروريزد و به خارج راه يابد.

شود اى بخزد، كه در اين حالت به ورمهايى تبديل مىدهد كه ماده تركيده ورم در فراغها و گوشتهاى غدّهگاهى رخ مى
 آرد.هاى پوست، پشت گوشها سر برمىو از اطراف بينى، پيچ و خم

و  -كه اين را نيز بحث خواهيم كرد  -ممكن است ماده چكيده از ورم ذات الجنب راهى مغز و اندامان ديگر شود
 خطرى به بار آرد و بيمار را هلاك گرداند.

ه در خود ريه را غرقممكن است ماده چكيده از ورم رسيده ذات الجنب كه به ريه رسيده است، به حدّى زياد باشد كه 
 نمايد و گدار نفس كشيدن ريه را ببندد.



شايد ماده چكيده از ورم به اين حدّ از زيادى نباشد كه ريه را در خود غرق نمايد و راه نفس كشيدن ريه را ببندد، تنها 
اده ا بيمار از نا افتتراود، و سزاوار است كه با تف بيرون داده شود. امّ طور عادى از ورم مىهمان اندازه باشد كه به

 اش ياراى آن را ندارد كه ماده را از راه دهاناست و ريه
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كه بيرون دهد. در اين حالت بايد كوشش كرد كه ريه را تقويت بخشيد كه به حالتى از نيرومندى درآيد و بتواند چنان
 تند ماده را به سوى دهان و به خارج پرت كند. لازم است ترنجيده شود. و بتواند با سرفه

 اى از راه دهان به دو نيرو نيازمند است:بيرون راندن چنين ماده

 دهد.رساند و ماده حاصل از رسيدگى ورم را هول مىيكى نيروى طبيعى است كه ورم را مى

 كننده است.نيروى دومى، نيرويى است كه حاصل از اراده و دفع

 باهم همكارى نكنند، ممكن است پاكسازى ماده صورت نپذيرد. اگر هر دو نيرو

 ارد:هاى ذيل را درو شد، يكى از انگيزهو بدان! كه هرگاه بيرون انداختن ماده ناباب از راه دهان با دشوارى روبه

 نيرو به كاستى گراييده و به زحمت افتادن، تف كردن ماده از راه دهان از كم نيرويى است. -0

اش از ابزار است، و اين در حالى است كه ابزار از حركتى كه بكند آزار بيند يا اينكه از حركتى كه همسايه تاوان -1
 كند آزار بيند.مى

ممكن است سبب دشوار برآمدن ماده در خود ماده نهفته باشد، مثلا ماده انداختنى از راه دهان بسيار رقيق يا  -3
حالت ممكن است ماده ريختنى در ريه بماند و با هوا بياميزد و به جوشش بسيار غليظ و لزج باشد. كه در هر سه 

 دهد كه ماده به ريه و عصب ريه ريخته باشد و از بيرون آمدن ابا كند.بينجامد و اين وقتى روى مى

 اگر ماده ورم ذات الجنب تا مدت چهارده روز از راه تف انداختن پاكسازى نشود، بدان كه ماده جمع شده است و
اگر چرك ورم ذات الجنب تا مدت چهل روز پاكسازى نشود، ممكن است ذات الجنب به ذات الريه يا به بيمارى سل 

 تبديل شود.

عادتا بايد چرك حاصل از ورم ذات الجنب تا روز هفتم پاك شود. و حدّاكثرش بايد تا بيست روز پاك گردد، و ممكن 
 است به چهل روز و شصت روز برسد.



تركد و اين تركيدن بدون پختگى و قبل از پخته شدن در چند حالت افتد كه ورم قبل از آنكه برسد مىگاهى اتفاق 
 اتفاق افتد:

 ماده آزاردهنده بسيار باشد و بسيار بيشتر از حدّ عادى در ورم گرد آيد. -0

 راند.ماده آزاردهنده بسيار تند و تيز باشد كه طبيعت ناگزير آن را بيرون مى -1

 حرارت زياد مزاج.از  -3

 شايد از اندازه عمر انسان سرچشمه گيرد. -4

 وهواى فصل سال سبب تركيدن ورم هنوز نارسيده گردد.ممكن است چگونگى آب -5

 ممكن است محيط زيست در اين كار تأثير داشته باشد. -6

ست؛ و ما رسيدن ورم به ورم رسيده ايا از اشتباه پزشك معالج باشد كه داروهاى تركاننده ورم به بيمار داده قبل از  -7
 نماييم.در آينده اين داروهاى تركاننده ورم را ذكر مى

 از طرز حركات بيمار باشد كه زياد از اندازه لازم بجنبد و بسيار خسته شود. -8
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 فرياد و جيغ و داد بلند بيمار كه واقعا خطرناك است. -9

دهد كه ماده ورم در ريه جمع شده ذات الجنب جاى خود را به ذات الريه بدهد و اين در حالى رخ مىممكن است 
باشد و ريه توان آن را نداشته باشد كه ماده را از خود براند و از راه دهان به خارجش روانه كند، ماده جمع شده در 

 ريه به ورم تبديل شود و ذات الريه پديد آيد.

 نب به بيمارى سل تبديل شود، كه اين هم از دو راه ممكن است:ممكن است ذات الج

كه بيان كرديم و ذات الريه به سل تبديل شده است كه اين را نيز شرح ذات الجنب ذات الريه شده است، چنان -0
 خواهيم داد.

تحليل  اده يا ريم ورمطورى كه مبدون پادرميانى ذات الريه، ذات الجنب جاى خود را به بيمارى سل داده است، به -1
 رفته بسيار بدگوهر و تند است و راه به ريه يافته است و سبب قرحه در گوهر ريه شده است.



ممكن است ذات الجنب به تشنّج و كزاز منتقل شود و اين در حالتى است كه ماده ورم ذات الجنب در عصبهاى 
و  اين اثر گذاشتن ماده ورم بر عصبها بسيار وخيم استپيوسته با ورم و اعصابى كه ورم در آنها روى داده بخزد؛ كه 

 بيمار از اثر آن ممكن است بميرد و حتى با داروهاى خوب نتوان آن را چاره كرد.

گاهى از اثر ذات الريه و ذات الجنب در بازوى بيمار از سر تا پايين يعنى از اول بازو كه به كتف پيوسته است هر دو 
 شود.اخل تا سر انگشتان دست نوعى تخدير )سرى( احساس مىطرفش چه خارجى چه رو به د

ردن به شود و غش كممكن است اثر ذات الجنب و ذات الريه به سوى قلب روى آورد، كه مايه تپش و پريدن قلب مى
 دنبال آيد

 دن بهممكن است ماده ذات الجنب و ذات الريه در حال تحليل رفتن از ورم قبل از جمع آمدن، يا در حال جمع ش
 سوى مغز آيد و بر مغز تأثير گذارد.

به گوهر عصب برسد يا در استخوان نفوذ كند و سبب  -رودكه تحليل مى  -شايد ماده ورم ذات الجنب و ذات الريه
 شود كه در رويه تن پديد آيد و خراجهايى بر پوست پيدا شوند.

و در جايى باز شود كه در اين حالت بيمار نجات  رو به پايين سرازير شود -شايد ماده ورم ذات الجنب و ذات الريه
يافته و اين باز شدن نويد بهبود از بيمارى است. ليكن بايد دانست كه ماده كذايى در هرجا از پايينها باز شده است 

 ايست ناسورى است ناپسند و واگيردار هم هست.دارد، و چنين ناسورى كه زاده چنين مادهدر آنجا ناسور سر برمى

وانها كه گير شود؛ مثلا بند استخيد ماده تحليل رفته و چكيده از ورم ذات الجنب و ذات الريه، در بندهاى تن جاىشا
باشد. ليكن احتمال دارد كه ماده تحليل رفته ورم كه در باز نويد رهايى بيمار از بيمارى ذات الجنب و ذات الريه مى

 ديرپا. بندها وارد شده است ناسورى گردد دست برندار و

 رو شدهسازيهاى ديگرى روبهكه ماده ورم بعد از تحليل رفتن از ورم با پاكدر هر حال درصورتى
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ل درآمده باشد، يا نشين بو باشد، مثلا به گدارهاى مدفوع رسيده باشد، يا قسمتى از آن با بول بياميزد و به صورت ته
ماده پخته و رسيده از راه دهان بيرون رفته باشد، خطر ولگردى ماده بسيار كمتر است و كمتر  در حال رسيدن ورم

مانده است و در جايى سبب خراج شده است كم است و خراج حاصل از اى كه باقىجاى نگرانى است، زيرا ماده
 توان وسيله پخته گردانيدن از بين برد.آن اندك مايه را مى



اى حاصل از ماده تحليل رفته ورم پديدار نباشند و ناديده و ژرفانشين باشند، نشانه روى دادن اما اگر چنين خراجه
 ويژه اگر ماده خراج به ريه راه يابد.آسيب و آژير برگشتن بيمارى است و به

ز راه كردنى ادهد كه از شدت تب ناشى از ذات الجنب نفس پياپى آيد و از پياپى آمدن نفس تفگاهى روى مى
 شود.هان لزج گردد، كه عادتا از نفس پياپى كشيدن آب از دهان انداختن گرم مىد

 كردنى لزج شد بيمارى نيز شدت يافته است و التهاب در افزايش است.و هرگاه ماده تف

 هرگاه التهاب افزايش يافت، نفس پياپى آيد و از پياپى آمدن نفس، لزجى ماده تف كردنى زايد.

سل بيمار گير كرده )نفس پياپى سبب لزجى ماده، لزجى ماده سبب التهاب، التهاب سبب كه در اين دور و تسل
لزجى ماده شده است( و هر دو حالت به ضرر بيمار است، و هر دو حالت در وخيم كردن بيمارى باهم همكارى 

 كنند.مى

يا تر است؟ آن ديگرى سلامتيك از آتر است يا ذات الجنب؟ يا كدامآيد؛ ذات الريه وخيماكنون سؤالى پيش مى
 آنچه در طرف چپ و نزديك قلب است، يا آنچه در طرف راست و دور از قلب است؟

 اند.برخى گويند اين و برخى آن را بدتر دانسته

 اند.گرايان بيشتر راه صواب پيمودهگرايان از چپو در حقيقت راست

ديگر است كه در طرف راست است؛ زيرا قلب كه  آنچه نزديك قلب است و در طرف چپ قرار دارد، بدتر از آن
اشرف اندامان است ممكن است از اين همسايه ناپسند دچار مزاحمت و آسيب شود. اما بيمارى طرف چپ حسنهايى 

م پذيرتر است و اين در شرايطى است كه ور رسد و تحليلهم دارد؛ زودتر از آنچه در طرف راست است به پختگى مى
گرا پذير باشد. و آنچه دور از قلب است و در طرف راست واقع شده است، از ورم چپيلاز آن ورمهاى تحل

گرا ورمش از آن ديگرى كه در سمت چپ است كمتر به پختگى و تحليل رفتن تر است. ليكن بيمارى راستسلامت
 تر است.رسد و از آن ديگرى سرسختمى

عادى از خلط در طرف سر يا سينه يا در رگهايى كه اطراف گاهى ممكن است از اثر بيمارى ذات الجنب، پرى غير 
 سينه هستند روى دهد، كه اكثرا اين پرشدگى از خلط، از اثر چند چيز باشد:

 آب بسيار سرد نوشيدن كه ماده را بند آورد و از حركت بازدارد و جمع آورد. -0

 سرماى زياد. -1



 حرارت و گرماى زياد. -3
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 آورد.نوشيدن شراب ناب بدون آب كه خلط را برانگيزد و به حركت درمى -4

دهد. و باوجود اين كم و كمتر اتفاق افتد كه ذات الريه جاى خود را به ذات الجنب بدهد، اما عكسش زياد رخ مى
 ود.شاى سبك مىدازهتنگى تا انبيشى باز ممكن است كه ذات الريه، ذات الجنب شود كه در اين حالت نفس

 تأثير فصل و هوا در پيدايش ذات الجنب:

 آمده ويژه كه آن پاييز و زمستان به دنبال بهارى زمستانىاكثرا بيمارى ذات الجنب در پاييز و زمستان فراوان است و به
 باشند.

 آور است.در بهار زمستانى نيز زياد روى

 -رد و بند آوردداناباب و ريختنى را افزايش بخشد يا ماده را از حركت بازمىكه باد شمالى ماده   -هنگام وزيدن باد شمال
 ويژه اگر باد شمالى به دنبال باد جنوبى وزيدن آغاز كرده باشد.شود و بهها زياد مىپهلودرد، به درد آمدن دنده

بارش ابستان جنوبى و پر در تابستان و در هنگام وزيدن باد جنوب، بيمارى ذات الجنب بسيار كم است، اما اگر ت
 باشد، ذات الجنب فراوان است.

 در پاييز پربارش نيز همچون تابستان پربارش ذات الجنب زياد است.

 شوند.اكثرا در آخر فصل پاييز كسانى كه صفرا دارند به ذات الجنب مبتلا مى

دهاى بى در حين وزيدن بارفته در هواى جنوبى، در محيط زيست جنو همعلاوه بر آنچه گفتيم، ذات الجنب روى
 جنوبى، كم است.

ه شوند. زيرا مزاج مايل بزنانى كه عادت ماهانه دارند زمانى كه حيضشان جارى است كمتر به ذات الجنب مبتلا مى
 رطوبتى دارند و مزاج مرارى ندارند.

 شود.اگر زن باردار به ذات الجنب مبتلا گردد، هلاك مى

كه كاهش يافته   -ميرند، زيرا نيروى بدنى آنهاشوند، اما اگر مبتلا شدند مىمبتلا مىسالخوردگان كمتر به ذات الجنب 
 ناى آن را ندارد كه ماده تحليل رفته ورم را از راه دهان برآرد و ورم را پاكسازى كند. -است



 !دانند كه بايد فرق اين دو حالت را بدانىدهد كه ذات الجنب را اشتباها ذات الكبد مىگاهى رخ مى

شود و ىرسد و درد احساس مها )معاليق( كشيدگى يافتند، كشيدگى به حجاب و غشاء مىهرگاه از اثر ورم كبد آويزه
 انجامد.تنگى مىبه نفس

 گاهى ممكن است ذات الجنب را سرسام بدانند.

 كشد:بيمارى ذات الجنب در حالتهاى زير بيمار را مى

 وقع باشد.آورهاى بيمارى بيشتر از متاگر روى -0

 شود.انجامد و بيمار خفه مىگاهى كه به خفگى مى  -1

 منتهى -كه ذكرشان آمده است  -هرگاه ذات الجنب به ذات الريه، سل، غش كردن و غيره -3
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 شد، ممكن است به مرگ بينجامد.

 و اين را بدان!

راه بود، داستانش داستان بيمارى استسقا است، منظورم اين است كه تب هرگاه ذات الجنب با تف كردن ماده ورمى هم
47همراه دارد.
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 دو چيز است، يا داروى داراى دو خاصيت است: -كه منظورم ذات الجنب است  -ج حالت اولى

 گيرنده؛ تا خون از راه دهان برآمده را بند آرد.  -0

 كننده؛ كه با ذات الجنب سازگار است.نرمداروى  -1

                                                           
 ه.ش. 0389تهران، چاپ: دهم،  -جلد، سروش 8مترجم: شرفكندى، عبد الرحمن، قانون )ترجمه شرفكندى(،  -ابن سينا، حسين بن عبد الله  47



بخش و خشكاننده، يا خشكاننده معتدلى باشد كه داروى استسقاست. علاج كه علاج استسقا بايد گرمىدرصورتى
 بخش و رطوبى نيز لازم است كه تب را چاره كند.سردى

و  غليظ باشد كه گوهر غذايى غليظ دارنددهد كه انگيزه بيمارى ذات الجنب و ذات الريه، خوردن غذاهاى زياد رخ مى
 خون را غليظ گردانند؛ مثلا حلوا مغزى.

 گذارد، علاج اين حالت آن است:چنين غذايى بر اطراف پستان و پهلو اثر مى

 به حمام روند تا ماده بيمارى رقيق گردد. -0

 وقتى از حمام بيرون آمدند اسكنجبين بنوشند. -1

 ، زيرا روغن بركشنده ماده است.نبايد روغن بر تن بمالند -3

 رگ زدن كه ممكن است به جاى همه اين علاجها كافى باشد. -4

 نشانيهاى ذات الجنب:

 نشانيهاى ويژه ذات الجنب عبارتند از پنج نشانى:

 از آنجا كه همسايه قلب است، تب، هميشگى موجود است. -0

شود؛ چرا؟ زيرا اندام دردمند غشايى ها احساس مىندهماند در زير ددرد سوزنى كه به خليدن سوزن در بدن مى -1
 شود مگر در حين نفس كشيدن.است و اكثرا درد نامبرده احساس نمى

ممكن است با احساس درد سوزنى، احساس كشيدگى اندام هم باشد، و شايد احساس به كشيدگى اندام بيش از 
 ارى ذات الجنب نشان از بسيارى ماده دارد.احساس به درد سوزنى باشد كه كشيدگى اندام دردمند در بيم

 احساس درد سوزنى نشان آن است كه درد در نفوذ كردن و گزيدن عضو بيمارشده نيرومند است.

 نفسى از فشار ورم، كه با تنگى نفس كوچك است و پياپى آيد.تنگ -3

شود در از تنظيم و ترتيب خارج مىشود و اين اختلاف به كلّى اى؛ زيرا از اثر بيمارى نبض مختلف مىنبض اره -4
رسد، كه در حين به حدّ نهايى رسيدن بيمارى نيرو ناتوان شده و ماده به حدّ زيادى هنگامى بيمارى به حدّ منتهى مى

 جمع آمده است.



 شود، بعد از آن ماده ناباب را تفسرفه. در ابتداى بيمارى ذات الجنب سرفه خشك پيدا مى -5
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كنند و ممكن است از همان ابتداى بيمارى سرفه و انداختنى از راه دهان همراه باشند، كه اگر چنين باشد بسيار مى
 خوب است.

 سرفه چرا؟

 شود و به نوبه خود آزار بيند.ريه كه در مجاورت عضو دردمند قرار دارد از آزارش متأثر مى

اندازد،  خواهد آن را بيرونزند، ريه مىسرمى -كه همسايه است  -ورم ذات الجنب به ريهعلاوه بر اين ماده تراويده از 
 كند كه ماده را تا راه دهان و خارج دهان بدرقه نمايد.سرفه را تحريك مى

ه لنصيب نماند و ريه نيز پر شد و ماده در آن جمع آمد، وسيهرگاه ماده ورم به كلّى تحليل رفت و ريه از تراوش آن بى
 كند و پاكسازى ماده، سرفه لازم دارد.تكانى مىسرفه، خانه

شود؛ تپش احساس نمى -كه آن را ذات الجنب راستين و خالص ناميديم  -اگر ذات الجنب در حجاب حاجز است
 زيرا شريانهاى زياد در حجاب حاجز نيستند.

شباهت  ر رسيدن به غشاء آسترى تقريباها و آزانفسى و كشيدگى آويزهاز آنجا كه در چگونگى سرفه و تب و تنگ
 زياد بين ذات الجنب و ذات الكبد موجود است.

 ديگر جدا سازى! و خصوصيات هركدام را خوب بشناسى!بايد دقت كرد و آنها را هر دو از هم

رق ميان فهمچنين ذات الجنب و ذات الريّه در اين سببها و در بيرون انداختن از راه دهان به هم شبيه هستند، بايد 
 آنها را بدانى كه از اين قرار است:

 فرق ميان ذات الجنب و ذات الكبد: -اولا

در بيمارى ذات الكبد نبض موجى است، درد سنگين است اما سوزنى نيست، رخساره بيمار ذات الكبد زرد رنگى 
ستى است و به س است زشت، سرفه همراه تف كردنى مواد ناباب نيست، سرفه در ذات الكبد خشك است و بسيار

 آيد.

 شود و از زردى به سياهى انجامد.زبان بيمار ذات الكبد اول زرد مى



 ماند.بول بيمار ذات الكبد غليظ است و به بول بيمار استسقايى مى

 مدفوع بيمار ذات الكبد به رنگ جگر است.

 نگين زدى به درد آيد.كه دست به جاى سكند، همينبيمار ذات الكبد در طرف راست خود احساس سنگينى مى

ين دليل اند، و اماند كه گوشت تازه در آن شستهدهد كه مدفوع اسهالى بيمار ذات الكبد به آبى مىگاهى روى مى
 ناتوانى بيمار است و نيرو كاهش يافته است.

 اگر ورم بيمارى ذات الكبد در كوژى كبد باشد، با دست زدن بسيار محسوس است.

ى ذات الكبد در قسمت گود كبد )تقعيره( باشد، نشانش را از نفس عاصى شده بجوى! كه و اگر ورم ماده بيمار 
هرگاه نفس عاصى شد، دلالت بر آن دارد كه چيزى سنگين و آويزان در سر راه خود دارد و بدان كه ورم در آنجا قرار  

 گرفته است.

تنگى شديد  كاستى و فزونى يابد و نفستنگ در بسيارى از اوقات در بيمارى ذات الكبد هماهنگ است و كمترنفس
 نيست.
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 هاى زير بجوى:هاى كبد خزيده باشد، دليل وجودش را از نشانهاما اگر ورم كبد در ذات الكبد در لايه

 كردنى همراه است.سرفه با ماده تف -0

 شود.درد سوزنى احساس مى -1

 تر است.بول بيمار قوامش به -3

 شود و بسيار خوب است.رنگ رخساره بيمار از اين بهتر نمى -4

مار به حالى شود و بيهاى ساير حالات ذات الكبد شديدتر است و پيوسته شديدتر مىنفسىنفسى از تنگتنگ -5
 شود.نفسيش بيشتر مىكند در مدّت هر شش ساعت تنگرسد كه حس مىمى

 ات الريه:ثانيا. فرق ميان ذات الجنب و ذ

 اكنون ببينيم كه فرق ميان ذات الجنب و ذات الريّه چيست.



يمار تنگى ذات الجنب شديدتر است. نفس بتنگى از نفسدر ذات الريّه: نبض موجى است، درد سنگين است، نفس
 تر است و نشانيهاى ديگر هم كه هستندذات الريه از بيمار ذات الجنب گرم

 ل:مانند. از قبيناخوش آيند منفور مى« سرسام»آورهاى دهند كه به روىنب روى مىآورهايى در ذات الجگاهى روى

رسند، درهم شدن هوش، هذيان گفتن، نفس پياپى، تپش زياد، غش كردن و چيزهايى بد كه به درجه غش كردن نمى
ب، قى كردن شدت تاندوه زياد، بيزارى زياد از هر چيز، تشنگى شديد، تغيير رنگ رخساره به رنگهاى گوناگون، 

 آورها از شركت سينه با اندامان رئيس و مجاورت آنهاست.ماده مرارى؛ كه اين روى

 و بايد بين دو حالت فرق بگذاريم، منظورم سرسام و برسام است.

آورها به دنبال آيند. نفس كشيدن شود، و آنگاه بقيه روىدر بيمارى سرسام اولا و قبل از هر چيز هوش درهم مى
 دهد. سرسامتر از نفس بيمار برسام است. تباهى نفس از درهم شدن هوش ديرتر روى مىسرسام سلامت بيمار
 آورهاى ويژه به خويش دارد از قبيل:روى

 سرخى رنگ چشمان و برآمدن چشمان به سوى بالا.

بيمار  اختلال نيابد،شود و شايد تا نزديك به مرگ هوش و حواس ليكن در بيمارى برسام تا ديرگاه هوش درهم نمى
. هم از ابتدا شودتبديل مى -ناپسند -داراى عقل سليم است، اما از ابتداى برسام، نفس تغيير يابد و به نفس بد

 كشند. بعلاوه درد سوزنى موجود است.شوند، تو گويى آنها را به سوى ورم مىمراقها به سوى بالا كشيده مى

شت است و تفاوت دارد، اما در بيمارى ذات الجنب نبض كوچك و مايل به بايد يادآورى كنم كه نبض در سرسام در 
 پياپى زدن است تا كوچكى را تلافى نمايد.

 آورهايى كه براى ذات الجنب ذكر كرديمبايد بدانى كه هرگاه ذات الجنب شدت يافت، روى
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شود، اگر باز شدت بيشترى يافت، سرخرنگى در رخساره و خشك و زبر مىيابند. علاوه بر آنها زبان نيز شدت مى
كند رق مىگاهى عشود، نفس تباه و هوش درهم است، بيمار گاهشود. بيمار به دلهره شديد مبتلا مىچشم ديده مى

 و ممكن است كار به وخامت بينجامد.

 نشانيهاى ذات الجنب ناخالص و فرق آنها با خالص:

 ها است؛ احساس درد و آزار تا حدّى هست اما نه به شدت.الجنب در پرده پوشش دندهاگر ورم ذات 



 توان آن را با دست لمس كرد.اگر در پرده پوشش خارجى است، مى

ان ديد. و تو اگر ورم ذات الجنب اضافه بر آنچه غشاء خارجى را گرفته است به پوست هم سرايت كرده باشد مى
 ه سبب تف كردن ماده گردد بتركد و خارج گردد.چنين ورمى شايد بدون اينك

 توان آن را با نيشتر تركانيد.خود و طبيعى صورت گيرد، يا مىممكن است تركيدن ورم خودبه

 هاى خارجى است تپيدن دارد.اگر ورم در ماهيچه

 هاى گسترده است.اگر در حال بركشيدن نفس احساس تپش شد، بدان كه ورم در ماهيچه

 هاى ترنجيده است.پس دادن نفس تپش احساس شد، نشان آن است كه ورم در ماهيچه اگر در حال

 هاى گسترده و ترنجيده همگى در طبقه خارجى يا داخلى هستند.و تو دانستى كه ماهيچه

 توان درك كرد.ذات الجنب را كه از نوع خالص نيست با انگشت زدن مى

 اى.فسى، سرفه، سختى نبض، نبض ارهندر نوع ذات الجنبى ناخالص: درد سوزنى، تنگ

 دهد.آورهاى تب به آن اندازه نيست كه در ذات الجنب خالص رخ مىشدّت تب و روى

ممكن است در ذات الجنب ناخالص نبض نرم باشد، و شايد تب رخ دهد كه سببش ورمى باشد كه خارج از جاهايى 
د از اندازه باشد، يا سببى ديگر؛ در هر حال سبب تب اند، يا اينكه سبب تب، تف كردن ماده زيااست كه ذكر شده

 اى و غيره موجود بود.از ذات الجنب نيست، زيرا اگر ذات الجنب بود درد سوزنى، نبض اره

 اكثرا در ذات الجنب ناخالص، احساس آزار در پايين كتف است.

 رسد.شكم مىهاى نزديك درد تا سر دنده -كه در حجاب حاجز است  -اما در ذات الجنب خالص

 در ذات الجنب خالص درهم شدن عقل بيش از آن است كه در ذات الجنب ناخالص روى دهد.

يابند، درد و دشوار نفسى شديدترند، در ذات الجنب خالص تب به سرعت شدّت آورهاى بيمارى شدت مىروى
نگاه تب شوند آها متعفّن مىكه در ناخالص چنين است، شايد شدت تب به تأخير افتد تا ماهيچهيابد، چناننمى

 شديد گردد و فوق العاده شدّت يابد.



اگر ورم ذات الجنب در غشاى آستر سينه باشد احساس درد تا استخوان چنبر ادامه يابد، اما ممكن است احساس 
د و ر درد مختلف باشد، در جايى كم و در جايى زيادتر احساس شود زيرا تماس اجزاء غشاء با استخوان چنبر فرق دا

 اجزاء غشاء در احساساتى بودن نيز فرق دارند.
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 با چنين ورمى كه در غشاى آستر سينه هست تپشى نيست.

شود، سببش ورم ذات الجنب در حجاب حاجز است؛ هاى شكم احساس مىگفتيم دردى كه تا نزديكيهاى سر دنده
هاى شكم را دربرگيرد سببش ورم ذات الجنب در اندامان گوشتى دردى كه تا سر دندهاما امكان دارد كه احساس چنين 

 ها باشد، كه در چنين حالتى جاى نگرانى نيست و خطر زياد در بر ندارد.داخل دنده

 نشانيهاى بدى و خوبى ذات الجنب

 نشانيهاى نويدبخش سلامت: -الف

 باشد، كه منظور از آن خيوى سفيد صاف و درست است.تف كرده به سرعت و آسانى آيد و پخته گشته  -0

 اى.نبض نه بسيار سخت است و نه بسيار اره -1

 احساس درد و آزار اندك است. -3

 آورهاى ذات الجنب شدّت كمتر دارند.ساير روى -4

 خواب بيمار معمولى است. -5

 نفس كشيدن طبيعى است. -6

 كند.ر آن را تحمّل مىپذير است، و بيمابيمارى در حالتى علاج -7

 حرارت بدن بر وفق مرام است. -8

 بدن بيمار نرم است و سخت نشده است. -9

 تشنگى كم است. -01

 باشد.غم و اندوه و افسردگى اندك مى -00



 كند.بيمار عرق سرد مى -01

 است. ماربول و مدفوع در حالت خوب و پسنديده است. بول رسيده و پخته شده نشان از خوبى حالت بي -03

 ريزى دارد.بينى خون -04

 شود.جا شدن درد احساس مىدر اوايل بيمارى جابه -05

 نشانيهاى بد و ناپسنديده: -ب

 بول نارسيده و ناپسنديده است، كه نشان از بدحالى شديد بيمار دارد. -0

 آورهاى بيمارى بسيار شديد و نيرومندند.روى -1

ند نارسيده هستند آيه باشند و بيرون نيايند، يا به كندى بيرون آيند، و اگر بيرون مىبند آمدانداختنيها از راه دهان -3
دم بر لزجى و به زحمت بيرون آمدن و خفه بهباشند، يا بدرنگ )زرد مات( و دمو به رنگ سرخ خالص، يا سياه مى

 .اندوبى بيمارى ذكر شدههم تف كردنيها برعكس آنها باشد كه در علامات خگردد. روىشدن آنها افزوده مى

 فهميم كهاى بد بيمارى است، زيرا از چنين بولى مىرنگ و ناهموار از نشانهبول تيره -4
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 خونى است و دليل آن است كه در جاى به هم پيوند شدن استخوانهاى سر التهاب هست.

 وپاى بيمار سرد باشد.اين حرارت شديد دستويژه اگر با حرارت شديد بدن، و به -5

يمار زده بخوابد درد بيشتر شود. هرگاه بدرد و آزارى كه تا طرفهاى پشت كشيده شود هرگاه بيمار بر طرف ورم -6
شود و اختلاف در جاى جا مىذات الريهّ يا بيمار ذات الكبد در مراحل اخير بيمارى احساس كرد كه درد جابه

هد، علامت ناپسنديدگى بيمارى است و دليل بر آن است كه كبد بيمار ناتوان شده است. پيدايش ددردمند رخ مى
است در  ممكن -برد و افسردگى پابرجاستاگر بيمارى از دشوارى نفس رنج مى -اختلاف درد و مراحل اخير بيمارى

 روز چهارم بميرد يا به چهار روز نرسد.

در بيمارى ذات الجنب در اكثر موارد دليل بر درهم شدن عقل بيمار است  هاى نزديك شكمپريدن زير سر دنده -7
كه حجاب و و از درهم شدن عقل نشانى دارد؛ زيرا در چنين حالتى حجاب سر را شريك خود كرده است، چنان



كنند كه اين حركت كردن حجاب و مواد حجاب به سوى بالا در بيمارى ذات مواد حجاب به سوى بالا حركت مى
 لجنب اكثريت دارد.ا

ها از فرو شدن خراجهاى برآمده از نتيجه ذات الجنب كه تب هنوز آرام نشده است و ناپسندى بيرون انداختنى -8
 دهد ماده بيمارى حتما رجوع كرده و در ژرفا قرار گرفته است.راه دهان نشانه مرگ بيمار است، كه نشان مى

ا اى ر باب ويژه -دهيمد از چركين شدن ورم آن را تشخيص مىكه بع  -براى نشانيهاى بد و خوب ذات الجنب
 ايم.اختصاص داده

 و بدان! كه هرگاه تف انداختنى مواد ناباب در بيمارى ذات الجنب نبود، دو احتمال دارد:

 يا بيمارى كم و ناتوان است. -0

 يا بسيار بد و ناپسند و پليد است. -1

ز بيرون آمدن ايست پليد و ابيرون آمدنش اهميّت زيادى داشته باشد، يا اينكه مادهزيرا يا ماده به اين اندازه نيست كه 
 كند.سرپيچى مى

 بقراط فرمايد:

بينيم كه در بيمارى ذات الجنب بيرون انداختنى از راه دهان خوب و آسان است، نفس طبيعى و آسان اكثرا مى»
 گ بيمارند.برآيد. علامات ديگرى نيز هست كه بسيار بدند و آژير مر 

اند. بول كارى كردهكند كه گويى پشتش را كتكمثلا اگر درد به سوى پشت كشيده شود، بيمار چنان احساس مى
بيمار همراه خون و چرك زخم است. بيمارى كه به اين مرحله از بيمارى برسد، در ميان روز پنجم تا روز هفتم 

 باشد. ندرت واقع شده كه تا روز چهاردهم زندهميرد، بهمى

و بسيار واقع شده كه چنين بيمارى در چنين حالتى هرگاه تا روز هفتم نمرده، و از روز هفتم تجاوز كرده، نجات يافته 
 «.است

نشيند، اگر  تواند بشود، هر دو كتفش گرم گردند، نمىدهد كه در ميان هر دو كتف بيمار سرخى پيدا مىبسيار رخ مى
 ميرد مگر اينكهگ بيرون آمد بيمار مىگرمى به شكم رسيد و مدفوع زردرن

 466، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 هفت روزه را پشت سر گذارد.



بيمار در چنين حالتى اگر بيرون انداختنيهاى ناباب زياد و گوناگون را از راه دهان به سرعت بيرون دهد، درد و آزار 
 يابد.شفا مىميرد، اگر در سوم روز نمرد شدت يابد، در روز سوم مى

كند درد از استخوان چنبر تا ساق پا را دربرگرفته نوعى ديگر از بيمارى ذات الجنب هست كه بيمار احساس مى
 آلايش است.نشين ندارد، آب دهان بيمار پاك و بىآلايش است و تهاست، تف كردنى بيمار پاك و بى

 يده است، چنين بيمارى نيز اگر از هفت روز بيشتر زندهاين حالت نشان از آن دارد كه ماده بيمارى به سوى سر گراي
 يابد و ممكن است تا هفت روز بميرد.ماند، نجات مى

 هايش:مراحل بيمارى ذات الجنب و نشانه

كردنى نيست، يا هست اما آبكى است، يا اندك است، يا تف كردنى همان است كه ما آن را بزاق )تف اگر ماده تف
 دهند.له نخستين بيمارى را نشان مىمعمولى( ناميديم، مرح

كردنى زياد، و در اوايل آبكى و رقيق و بعدا به تدريج به لخته آورهاى بيمارى رو به افزايش بود، ماده تفاگر روى
شدن رسيد و به آسانى بيرون آمد و رنگ تف كرده مايل به سرخى بود يا سرخى رنگ تف كرده مايل به زردرنگى 

 ت كه بيمارى رو به افزايش است.بود، دليل بر آن اس

و در عين حال  -ايمكه نشانه رسيدن را گفته  -آيداگر بيرون انداختنى از راه دهان رسيده است و به آسانى بيرون مى
شود؛ دليل بر نهايت بدايت و بدايت نهايت بيمارى است، يعنى مرحله در اندازه زياد است و درد كمتر احساس مى

گى نماياند كه ماده تف كردنى كاملا به حالت پختافته و مرحله آخر بيمارى شروع شده است و مىاولى بيمار پايان ي
 رسيده است.

اگر انداختنى از راه دهان با همان قوام اولى بود اما كاهش يافت و به همان آسانى بيرون آمد و احساس درد نبود و 
 ى پايين آمده است و رو به تمام شدن است.آورها رو به كاهش بودند، نشان از آن دارد كه بيمار روى

 دادها از بين رفتند و تف كردنى در ميان نماند نشان آن است كه بيمارى رخت بربسته است.اگر روى

 هاى بيمارى در انواع بيمارى ذات الجنبانواع انگيزه

 توان از راه رنگ تف كردنى تشخيص داد:ها را مىانگيزه

 معمولى است.رنگ تف كرده ساده و  -0

 رنگ تف كرده با رنگهاى مختلف آميخته است. -1



 كند؟كجاى بيمار درد مى  -3

 تب چگونه است، شديد است يا سبك، نوبتى است يا نه؟ -4

 اگر رنگ تف كرده به سرخ رنگى زد، نشان از خون دارد.

 دهد.اگر مايل به زردرنگى بود، صفرا را نشان مى

 زند، دليل بر آن است كه ماده ورم، خونى وخى آميزه مىاگر رنگ تف كرده به زردى و سر 
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 صفرايى باهم است.

 زند و سپيدرنگى از اثر پخته شدن ماده نيست، نشان از ماده بلغمى دارد.اگر رنگ تف كرده به سپيدى مى

درنگى مايل كه اين سياه فامى و بسياهى( بود، درصورتىاگر رنگ تف كرده مايل به سياهى و بدرنگى )زرد مايل به 
 به سياهى سببش از دود و غير دود كه از خارج تأثير گذارند نباشد، دليل بر سودايى بودن ماده ورم است.

دردى  كند در پايينهاست وعلاوه بر اين دليلها، اگر ورم بلغمى يا سودايى باشد، اكثرا دردى كه بيمار احساس مى
 ه شديد.است ن

 ور )التهابى(.چه اگر در حالاتى ديگر درد آيد، درد بالانشين است و شعله

مزاج سرچشمه گرفته است؛ اما اگر تب سبك بود، تف كردنى اگر تب شديد باشد، ماده تف كردنى از مواد گرم
 حاصله مواد سر است.

 .شايد بتوان از نوع نوبه تب دليل قاطع از چگونگى بيمارى به دست آورد

 جا شدن بيمارى ذات الجنب:علامات جابه

اگر بيمار مبتلا به ذات الجنب تف كرده خوب و پسنديده و سريع ندارد و اين حالت مدّت چهارده روز دوام يافت و 
 خبرى از پاكسازى ورم نبود، دليل آن است كه ماده ورم در حال جمع شدن است.

 ست كه از قرار زيرند:، علاماتىبراى اينكه بدانيم كه بيمارى در مرحله اول است

 دم رو به افزايش دارد.بهدرد شديد است و دم -0



 تنگى در حال نفس بركشيدن دوچندان گردد و كوچك است.نفس دشوار و تنگ است و نفس -1

 تب شدت يابد. -3

 زبان زبر است كه زبرى زبان ويژگى دارد. -4

 باشد.پرپشتى حجاب مى سرفه خشك است؛ كه خشكى سرفه از لزجى ماده و -5

 كاهش نيرو.  -6

 اشتهايى.بى -7

 درهم شدن هوش و عقل. -8

 خوابى و شب بيدار ماندن.بى -9

 اندك بودن درد سوزنى در جايى كه ورم هست. -01

 دهد:اما هرگاه ورم شروع به جمع شدن كرد و مرحله جمع شدن را كامل كرد، اين علامتها را نشان مى

 تب فرونشيند. -0

 شود.جا مىدرد كاهش يابد و جابه -1
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 اگر ورم تركيد علامتهايى دارد:

 تب لرزه نامرتب در نوبتى بودن روى دهد. -0

 زند. )مختلف است(.زند و جداجدا مىنبض پهن مى -1

 نيرو از بين رفته است. -3

 نفس پژمرده است. -4



مار آيد كه بسيار گزنده است و سبب اين گزندگى ريمى است كه اندامان را كشش و اكثرا تب شديد بر بي -5
 دهد و گزشى است كه ورم به بار آرد.مى

 ود.شهرگاه ورم ذات الجنب تركيد و از روز تركيدن تا چهل روز پاكسازى نشد، ذات الجنب به سل تبديل مى

 بيش از روز هفتم انجام پذيرد و گاهى تركيدن ورم به بيستتركيدن ورم چرك كرده، حد اقل بايد در روز هفتم و كمى 
 كشد و ممكن است تا دو ماه درنگ كند.روز تا چهل روز مى

ر است. پذيتا رويدادهاى نشانه جمع شدن ماده ورم بيشتر نمايان شود و شديدتر باشد، تركيدن ورم زودتر صورت
ى آزارتر باشند، تركيدن ورم نيز بر همين قياس به كندى گرايد. براتر و بىآورهاى نشانه جمع شدن ماده، نرمهرچند روى

 كنيم كه در اين حالت ويژگى دارد.نمونه تب را ذكر مى

اگر تب بسيار شديد بود و در ظاهر جاى بيم بود، اما در ماده تف كرده و غيره نشان خوبى ديدى نگران مباش، زيرا 
بى ديگر ندارد. هر ذات الجنب در هر حالتى باشد، اگر درد و آزارش آورهاى تب به جز جمع شدن ماده ورم سبروى

زنى، يا اسهال شدن بيمار يا به وسايل ديگر آرام نيافت، متوقع باش كه يا چرك ورم به وسيله تف كردنى ماده، يا رگ
 ميرد و اين توقع برحسب دليلهاى ديگر است.در راه است، يا قبل از چركين شدن ورم، بيمار مى

كه بيمار گر ديدى كه نبض به كشيده شدن زياد برخورد و در همان حالت پياپى زدن نبض شدت يافت، درصورتىا 
داراى نيروى كافى است آژير منتقل شدن ذات الجنب به ذات الريّه، منتقل شدن ورم ذات الجنب به چركين شدن، 

 باشد.انتقال ذات الجنب به بيمارى سل مى

هاى نيرومندى و سلامت در دست است، اما به وسيله تف كردن ماده يا اسهال دادن بيمار، يا رفته اگر نشانههمروى
 زنى و كماد گذاشتن، درد و آزار تسكين نيافت، بدان كه ورم بيمارى به چركين شدن انجاميده است.رگ

خطر به  ت هستند، بدان كه زنگاما اگر نيرو را پابرجا نديدى و اشتها بر مرام نبود و غير اينها كه دليل بر عدم سلام
 ميرد.كند و بعد از غش كردن مىصدا درآمده و بيمار اول غش مى

خيزند و به ماند، بخارها از ماده تراوش كرده از ورم تركيده برمىرسد، اكثر اشتها نمىهنگامى كه دم تركيدن ورم سر مى
ده، شوند و هم از اثر بخار برخاسته از ماده ورم تركيمى رنگگرايند و از اثر بخارها هر دوگونه )لپ( سرخسوى بالا مى

 شوند.انگشتان گرم مى

يكن بعدا كند كه سبك شده است لهرگاه ورم تركيد و ماده تركيده به فضاى سينه ريخت، چند روزى بيمار احساس مى
 شود.حالش تباه مى
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شود. سبب اين نبض بيمار ناتوان، پهن، كند و مختلف مى -كه قبلا گفتيمچنان -تركيدهرگاه ورم مايه ذات الجنب 
 است كه از اثر پاكسازى نيرو تحليل رفته و حرارت طبيعى فرو نشسته است.

 لرزه به دنبال تركيدن ورم آيد كه سبب آن آزار گزندگى خلط است.كه قبلا گفتيم، تبهمچنان

 ميرد.ده آيد در اندازه بسيار زياد باشد و نيروى بيمار كاسته شده باشد، بيمار مىاى كه از ورم تركياگر ماده

 -سابقا گفتيم كهچنان -و اين را نيز بدان! كه اگر نيرو ناتوان است و كشيدگى نبض و پياپى زدن نبض شدت يافت
 آژير غش كردن بيمار است.

ود كه نفس كشيدن بيمار به آن نياز دارد، ممكن است مرگ اما اگر پياپى زدن نبض به اين شدت نبود و كمتر از آن ب
 دروغين )خواب بدون اراده( يا تشنج روى آورد، يا پخته شدن ورم به تأخير افتد.

ه حدى اند و پياپى زدن نبض بخواب بدون اراده سببش بخارهايى است رطوبى، اما نه چندان شديد كه به مغز درآمده
مغز كه ناتوان شده است ياراى آن را ندارد بخارهاى ناخوانده را دك كند و به سوى  نيست كه به كمك مغز بشتابد و

 عصبها براند.

خواهند در مغز جاى خوش كنند و مهمان مغز باشند و مغز نيروى كافى دهد كه بخارها مىاما تشنّج وقتى روى مى
 دارد كه بخارها را به پيها داخل نمايد و از شرّ آنها بياسايد.

 رم بيمارى ذات الجنب درنگ كرد و به كندى چركين شد، بدان كه:اگر و 

 ماده غليظ است. -0

 شود كه به جاى ديگر برود.ماده از ورم منتقل نمى -1

 پذيرند.مغز و پيها ماده ورم را نمى -3

رايطى شكه در اين حالت يعنى به كندى گراييدن رسيدن و چركين شدن ماده، ممكن است تشنّج رخ دهد، و اين در 
شود و شدت نفس تنگى زياد است و در عين حال تب زياد سخت پيوندد كه نفس بسيار تنگ مىبه وقوع مى

 نيست.



اگر ديدى كه علّت كمى تسكين يافته است، بيمار سبك شده اما تف كردنى ماده ورم نيست؛ ممكن است ماده ريزش  
د و اگر چنين است اختلاف خلط مرارى آبكى در مدفوع كرده از ورم از راه بول يا مدفوع به خارج راه يافته باش

شود، يا بول غليظتر شده است. اگر خلط گوناگون مرارى را در مدفوع بيمار نديدى! يا نديدى كه بول ديده مى
 دارد.غليظ شده باشد، بدان كه خراجى سر برمى

ت و احساس سنگينى در بيمار هاى نزديك شكم كشيدگى روى داده و حرار اگر ديدى كه در مراق و سر دنده
هاى كناره بينى يا در ساق بيمار پيدا شود و اگر خراج از هر دو ساق بيمار برآيد نويد شفاى هست، خراج در پره

 بيمار است.

 در چنين حالتى بقراط دستور داده است كه بيمار را بايد وسيله خربق اسهال نمود.

فس بيمار دشوار است و سينه تنگ است و سر درد هست و احساس اگر علاوه بر علامتهاى فوق الذكر ديدى كه ن
 سنگينى در استخوان چنبر و پستان و زند دست هست و حرارت دارد به سوى
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 گرايد، بدان كه ماده ريزش كرده از ورم ذات الجنب راه هر دو گوش و طرف سر را در پيش گرفته است.بالا مى

گر اين ماده راهى به سوى سر و گوشها، در راه خود ورمى يا خراجى به جا نگذاشت، بدان كه ماده مستقيما راه ا 
 ميرد.كه به مغز برسد بيمار مىمغز را در پيش گرفته و همين

 شودفصل دوم بحثى درباره خيو، كه از مرحله دوم و سوم شروع مى

 ب اولوّيت:درجات بيرون انداختنى از راه دهان به ترتي

ر و به رنگ سپيد و تتر، در اندازه بيشتر، پخته و رسيدهتر، آسانترين خيو آن است كه سريعبهترين و پسنديده -0
 صاف و درست است و لزجى همراه ندارد و قوامش به اعتدال است.

زى از آن خلطى بوده است، چيدر درجه دوم خيويى كه به اوّلى نزديك و رسيده است امّا كمتر از اوّلى و اگر قبلا  -1
 آور ناپسند ديگرى به صفا و درستى اولى نيست.خوابى زياد يا از روىبا خود دارد؛ يا از اثر بى

 در درجه سوم خيويى آيد كه در روز اول رنگش مايل به سرخى است. -3

 خيويى كه رنگش مايل به زردى است. -4



شدن آن است كه در خلط تف كرده چيزى آبكى و رقيق در اندازه  اى كه كفالود است و سبب كفالود تف كرده -5
 كم با هواى زياد مخلوط شده است و اين آميزه بسيار درهم آميخته است.

 توان آن را تف كرده مايل به تف كردههاى پسنديده به شمار آورد، مىتف كرده كفالود را نشايد از رده تف كرده
 ناپسند دانست.

 يده و بد:هاى ناپسندتف كرده

 برد كه سرخ خالص باشد.در ناپسندى تفى از همه سبقت مى -0

 تفى كه زرد خالص و آتشين باشد. -1

 سفيد لزج و مدوّر. -3

 ويژه اگر سياه و بدبو باشد.رنگ و بهتف سياه -4

 تف كرده غليظ مدوّر غلتان، كه آن را عادتا بلغم نامند. -5

 زرد خورنده و سوزناك. -6

 مايل به سبزرنگى. تف كرده -7

 آب دهان شورمزه در تف كردن. -8

 خيوى مايل به سبزرنگى. -9

خيوى زردرنگ بهتر از خيوى سياه رنگ است، و از خيوى غلتان مدوّر نيز بهتر است. خيوى غلتان مدوّر اگر معتدل 
 تر است. هررنگ سالمروى نكرده باشد از تف كرده سرخباشد و زياده
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چند عموما بلغم غلتان و مدوّر از رده خيوهاى ناپسند است كه زاده ماده غليظ است و نشان از چيرگى حرارت 
اش به بيمارى سل و پژمردگى بيمار دهد و امكان دارد كه نتيجهدارد. از به درازا كشيدن مدّت بيمارى خبر مى

 بينجامد.



يوى زردرنگ است؛ زيرا هم رنگ خون طبيعى يا خود خون طبيعى است. بلغم رنگ، در گوهر بهتر از خخيوى سرخ
 تر است.معتدل از خيوى زرد خورنده و سوزناك بهتر و سالم

 خيوى سبزرنگ دليل بر حركت نكردن ماده بيمارى يا دليل بر سوختگى شديد ماده است.

 طور عموم:رفته و بههمروى

 اى كه بدبو باشد بد است.هر تف كرده

 اى كه درد را آرامش نبخشد، بد است.هر تف كرده

 آيد آن را خيوى خوب بدانيم.اى كه به آسانى بيرون مىو نشايد هر تف كرده

اكثرا بيرون آمدن اين نوع از خيوهاى بدگوهر از پخته شدن ماده نيست بلكه از بسيارى ماده است كه آوند ماده 
 لبريز شده است.

« بزاق»ويى را كه ساده است و از پختگى نشان دارد و با چيزى بيگانه نياميخته است هر خي -غير از ما -ديگران
 گويند.)برآورده از راه دهان( نمى« نفث»)تف( نامند و آن را 

ه ايم، اگر در حال بيمارى همچنان باقى ماند و باى كه ديگران آن را بزاق گويند و ما آن را نفث ناميدهچنين تف كرده
ليل بر رسيد، دكه نشان از خلط معيّنى داشته باشد و خبر ندهد كه خلط در راه رسيدن است و دارد مىحدّى نرسيد  

 كشد.آن است كه بيمارى به درازا مى

 اما اگر همين نوع از تف كرده بدبو هم بود، آژير مرگ بيمار است.

 توان نوع و جنس خيو را از رنگ و از هيأت تشخيص داد كه:طور عموم مىبه

 آيا تف كرده رقيق و آبكى است؟

 آيا غليظ و پرمايه است؟

 آيا تف كردنى به حالت مدوّر بيرون آيد يا نامدوّر است؟

 اش خورنده است.آيا مزه شور دارد؟ كه اگر شورمزه بود نشان از نزله دارد كه ماده



ز قرحه ريه نباشد، بلكه ااگر تف كرده، خلط غليظ است، يا تف كرده همراه چرك و ريم است، ممكن است كه از 
رطوبتى است كه با چرك و ريم آميخته است و از بدن تراوش شده است كه عادتا اين ماده تراوش، در بدن كسانى كه 

 عمرشان از سى سال گذشته و از پنجاه سال تجاوز نكرده پديد آيد.

 هان بيرون جهد.يا شايد از ترك ورزش عادتى باشد كه ماده در فضاى سينه جمع آيد و از راه د

كسانى كه اين ماده تراوش بدن را به صورت خلط پرمايه يا آميخته با چرك و ريم بيرون دهند، ممكن است در مدت 
 چهل روز به بيمارى استسقا مبتلا شوند و استسقاى از اين نوع جاى نگرانى زياد نيست.
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 مارى ذات الجنبفصل سوم حالات بحرانى در بي

رم ذات رود كه و اگر بيمارى ذات الجنب در روز اول ابتلا به بيمارى چيزى آبكى و نارسيده را تف كرد، توقع مى
 الجنب در روز چهارم پخته گردد و برسد و در روز هفتم بحران بيمارى شروع شود.

ه روز ف كرده آبكى و نارسيده نداشت، بحران باگر ورم بيمارى در روز چهارم به پختگى نرسيد، يا بيمار از روز اول ت
 شود.يازدهم يا چهاردهم موكول مى

اگر تا بعد از چهار روز چيزى را از ماده آبكى نامبرده تف نكرد و آنگاه شروع به بيرون انداختن ماده از راه دهان 
 ظر داشت.نه دو بحران نامبرده را در ناى نزديك به ماده پخته گشته بود، بايد حالت ميانمود و ماده تف كرده تا اندازه

هاى خوب و پسنديده در بيمار مشاهده شد، مثلا نيرو بر مرام، اشتها تمام و نبض سرحال بود اما خبرى از اگر نشانه
 كشد اما اميد بهبود هست.پخته شدن ماده بيمارى نبود، بيمارى به درازا مى

تم از تف كردنى ماده خبرى نبود، يا تف كردنى بود ليكن ماده اگر ديدى كه بيمار ناتوان شده است و تا روز هف
بلكه خلط ساده است؛ بدان كه ماده به اين زوديها به پختگى  -اى نارسيده استكه حتما چنين ماده  -نارسيده

خود را  اى توانايىكه تا اندازه  -رسد، بيمارخواهد تا برسد؛ و تا زمان پخته شدن ماده سر مىرسد و مدت زياد مىنمى
دهد و شايد تا چهارده روز بميرد و از چهارده روز بيشتر باقى ياراى تحمّل را از دست مى -از دست داده است

ماند. بحران اين حالت شايد از چهل روز به بعد شروع شود و ممكن است شروع بحران در روز شصتم باشد كه تن نمى
 افتد.ا مىناتوان در اين مدت چهل يا شصت روز به كلّى از ن



اگر ديدى كه بيمار به حدّ كافى نيرومند است، اشتهاى خوراك و نوشيدنى كامل است و پسنديده، خوابيدن و نفس  
رود كه بيمار از چهارده روز تجاوز كند و زنده كشيدنش بر مرام است و بول بيمار پسنديده و رسيده است، اميد مى

 .ميردبماند ولى اكثرا بعد از چهارده روز مى

 كند كه ماده ورم بيمارى ذات الجنب از نوع تند و شديد باشد.ها وقتى با واقع مطابقت مىامّا همه اين نظريه

وز كشد و ممكن است به بيست ر ترين بحران سبك در بيمارى ذات الجنب چهارده روز طول مىرفته دراز مدّتهمروى
 برسد.

 «داختنى ماده ورم پاكسازى شود و آنگاه بحران كامل شروع كند.شايد تا سى روز از راه تف ان»جالينوس فرمايد: 

ند، نشان گوي« بزاق»گوييم: بيرون انداختنى از راه دهان كه ساده باشد و از آن نوع باشد كه ديگران آن را و ما مى
 كشد.آن است كه بيمارى به درازا مى

رنگ اگر در روز بعد از روز هفتم تف انداختنى سياهشايد متوقّع بود كه هنگام شروع بحران در روز چهاردهم باشد، 
 رنگ مثلا در روز هشتم باشد، نشان آن استويژه اين تف كرده سياهباشد و به
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 كه بحران ناپسند و بد در راه است.

آن  بى و پختگى ماده داشته باشد دليلرنگ نباشد و نشان از خو اما اگر به جاى اين نشانى ناپسند، برآورده سياه
 آيد.است كه حالت بد بحرانى به تأخير افتاده و حالت بحرانى خوب پيش مى

 فصل چهارم ذات الريّه

 ذات الريّه عبارت است از ورم گرم كه در ريه پديد آيد.

 سبب پيدايش ورم گرم در ريه چندين احتمال دارد:

 شده است. خود در ريه ايجادماده ورم خودبه -0

 اند.اند و سبب ورم شدهها از بالا )نزله( به ريه رسيدهريزش كرده -1

 آور، تحليل رفته و در ريه ورم به بار آورده است.ماده خفگى -3



بيمارى ذات الجنب جاى خود را به بيمارى ذات الريه داده است، كه اين حالت در صورتى كه نيروى راننده ماده  -4
 كشد.فى نباشد و ماده ورم را از راه دهان بيرون نيندازد، تا مدت هفت روز بيمار را مىورم به اندازه كا

اما اگر نيرو به حدّى باشد كه بتواند ماده را از ريه به سوى دهان و بيرون از دهان براند، شايد خطر مرگ نباشد اما 
 انجامد.اكثرا به بيمارى سل مى

ود شل و كم تاروپ -باشدكه ريه مى  -اكثرا اين خلط بلغم است، زيرا آوند مادهماده ورم ذات الريّه خلط است، و 
 فتد كه خلط آبكى در آن گير كند.است و كمتر اتفاق مى

يعنى حالت ذات الريه درست برعكس حالت ذات الجنب است، زيرا در ذات الجنب آوند ورم غشايى و سفت پرپشت 
تواند در آن نفوذ كند و خلط غليظ به هيچ وجه نفوذ مزاج، مىاست و هر خلطى كه بسيار لطيف است و تند

 كند.نمى

ممكن است ماده ورم ذات الريّه خون باشد يا از جنس ماده باد سرخى باشد كه در اين حالت كشنده است، زيرا ماده 
رسان رهند بهتوانتند مزاج است و ريه همسايه قلب است، داروى خوردنى و نوشيدنى و گذاشتنى )ضماد( كمتر مى

 باشند.

بخش را ردىپيمايد نيروى سرسد و اين راه دور را مىبخش باشد، تا به ريه مىداروى تناولى كه عادتا بايد سرد و سردى
 گذارد كه با گرمى ورم ريه برابرى كند.چندان در خود باقى نمى

مى ورم قدر برساند كه در مقابل گر ه را آنبخش بايستطور ياراى آن را ندارد كه نيروى سردىداروى گذاشتنى هم همين
 قد علم كند.

برنده تحليل رود؛ و ممكن است به چركين شدن بينجامد؛ و ممكن است ورمى وسيله تحليلممكن است ورم ذات الريهّ به
 سخت گردد.

 بسيار اتفاق افتد كه ماده ورم ذات الريّه خراج گردد و از رويه بدن خودنمايى كند.
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 ممكن است ذات الريه به بيمارى قرانيطس )ورم جرم مغز( تبديل شود. كه در اين حالت وخيم است.

 كه ذات الريه به ذات الجنب تبديل شود.  -ندرتآن هم به -گاهى ممكن است



ريه از يم، كه تخدير ذات الكه در بحث از ذات الجنب بيان كردممكن است تخدير شدن به دنبال ذات الريه آيد چنان
 رو ذات الجنب پايدارتر و ديرپاتر است.تخدير دنباله

سد. زيرا ماده ورم ر ريزى بينى كه در ذات الجنب رخ دهد نمىاش به بهره خونريزى بينى در بيمارى ذات الريه بهرهخون
 ذات الريه و ماده ورم ذات الجنب يكى نيستند بلكه از هم جدا هستند.

پيمايد كه خون از حجاب و غشاهاى پوشنده سينه و از اين جذب كردن خون از ريه راهى دورتر از آن را مىگذشته 
 ترند.هاى سينه بيايد كه نزديكماهيچه

 چگونه بيمارى ذات الريّه را بشناسيم؟

 كنند از اين قرارند:علامتهايى كه ذات الريّه را دست نشان مى

 گيرد.ر احشاء قرار دارد، تب سخت بيمار را در بر مىاز آنجا كه ورم گرم است و د -0

يد كشد چون نفس از ريه ورم كرده آيد باماند، بيمار كه نفس مىنفسى بسيار شديد كه به خفه شدن مىتنگ -1
 اند.راست بنشيند يا راست بايستد زيرا گدارهاى نفس تنگ شده

 نفس بسيار گرم است. -3

زيرا آوند ماده ورم گوهر حسّاس ندارد و در غشاى پيچيده شده است كه حسّاسيت احساس سنگينى زياد است،  -4
 دارد.

 حالت كشيدگى در سراسر سينه وجود دارد. -5

رسد شود و از ژرفاى سينه به اطراف دنده پهلوى استخوان چنبر و تا پشت مىآزار و درد كه از سينه كشيده مى -6
 رد احساس شود.و ممكن است در ميان هر دو شانه نيز د

ممكن است در زير شانه و زير استخوان چنبر و زير پستان احساس تپيدن شود و تپش يا بدون انقطاع است و  -7
 شود يا فقط در هنگام سرفه كردن.پيوسته احساس مى

ابد خفه و تواند بر پهلو دراز بكشد كه اگر بر پهلو بختواند بر پشت دراز بكشد، نمىبيمار ذات الريّه تنها مى -8
 شود.مى

 اى است كه اگر دست بر آن زنى، دستگردد. زبانش به گونهزبان بيمار ذات الريّه اول سرخ و سپس سياه مى -9
 كند.چسبد و غلظتى را حس مىمى



شود و باد رنگ مىشايد در كشيدگى و امتلاء )پرشدنى( رخساره بيمار نيز شركت داشته باشد كه رخساره سرخ -01
ت ها اندامى هستند گوشتين و متخلخل و پوسآماسد( زيرا بخار به سوى دو گونه بالا رفته است. گونهمىكند )مى

 رسند.ها در سفتى به پوست پيشانى نمىسر گونه

اند. و شايد در بالا آمدن بخار چنان حس كنند  ها به حدّى سرخ شوند كه گويى آنها را رنگ قرمز زدهممكن است گونه
 اند.نه روشن كردهكه آتش بر گو 

 از شدّت تب و آسيب حاصله از تب نفس بلند است و سريع. -00
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 ند.شو برانگيختگى هر دو چشم و گران حركتى آنها محسوس است؛ زيرا رگهاى مربوط به چشم پر مى -01

 دارد.وجود  -كه سبب آن نيز بخار است  -سنگينى در پلكهاى چشم -03

 شود.در قرنيه چشم آماس مانندى ديده مى -04

 اند.هتر شدخورد، كه همراه نوعى از چربى است و تو گويى چاقدر حدقه چشم نوعى برآمدگى به چشم مى -05

 تر از سابق است.نمايد كه كلفتشود، چنين مىگردن ستبر مى  -06

 كه از بسيارى بخار مرطوب است.آور باشد  شايد خواب بدون اراده )مرگ دروغين( روى -07

 وپاى بيمار سرد شوند.شايد دست -08

باشد و ماده ورم، رطوبى است؛ و اين نبض نبض بيمار ذات الريّه موجى و نرم است، زيرا ورم در اندامى نرم مى -09
كن است تفاوت دارد و مم -كه براى نفس كشيدن لازم است  -موجى در هر نفس كشيدنى و در هر گسترده شدن ريه

بار از گسترش ريه، تفاوت دوگانه باشد. يا اينكه اين تفاوت نبض موجى نبض منقطع بزند و ممكن است در هر يك
 در چندين باره گسترش ريه صورت پذيرد، و در ميان يك دفعه گسترش با گسترش بعدى توقفّى باشد.

ه همان حال نامبرده باشد؛ اما در اين اگر ورم در وسط ريه واقع شده است، باز ممكن است موجى بودن نبض ب
 تر است.شود و ابزار دربرگيرنده ورم نرمزند زيرا نياز به درشتى نبض بيشتر مىحالت نبض اكثرا درشت مى

 اين در حالى است كه نيرو بسيار كاهش يافته باشد.



ار است و اگر تب يكند اگر تب سخت باشد پياپى زدن نبض بسپياپى زدن نبض برحسب چگونگى تب تغيير مى
تر است. البته بايد نيروى بيمار را نيز در نظر داشت، كه آيا در حالى از شديد نباشد پياپى زدن نبض نيز آرام

 نيرومندى است كه نياز به نبض درشت باشد، يا نيروى كافى ندارد و سزاوار نبض درشت نيست؟

ها ناسور راجرو شد و خنزديكى پستان و اطراف پستان روبه اگر بيمار ذات الريّه با خراجهايى در»فرمايد: بقراط مى
 «شدند، بيمار از بيمارى رهايى يافته است.

 سبب در اين فرموده بقراط آشكار است كه چيست.

 و اگر خراج از ساق سر برآوردند، نويد بهبود هستند.

 شود:به ذات الجنب تبديل  -افتدندرت اتفاق مىكه به  -اگر ذات الرّيه احيانا

 شود.تنگى نفس سبك مى -0

 شود.درد سوزنى احساس مى -1

 رنگ باشند و به تف كردنيهاى ذات الجنب شبيه باشند.بهممكن است تف كردنيها رنگ -3

 اى كه به ذات الجنب تبديل شده است، ماده بلغمىالريّهو اكثرا ماده تف كردنى در بيمارى ذات
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 است.

 حال برگرديم به ذات الريّه.

 شود:ها شناخته مىاگر ماده ورم ذات الريّه از جنس ماده باد سرخ است، از اين نشانه

 تنگى.نفس -الف

 رسد و بسيار شديد است.احساس سنگينى در سينه كمتر است، ليكن التهاب به حدّ نهايت مى -ب

ات الجنب كه ورم مايه ذهاى ذات الجنب است در وقتىقريبا همان نشانههايش تاگر ورم ذات الريّه چركين شود، نشانه
 شود، كه در آن حالت:چركين مى

 يابد.تب هست و كاهش نمى -0



 درد همچنان موجود است. -1

 ساب آيد.يابد كه به حنشين، يا مدفوع، بيمارى چندان كاهشى نمىاز اثر تف كردن ماده، يا بول غليظ داراى ته -3

 آيد، بدان كه ورم به چرك كردنيدى كه بيمار باوجود اين نشانيها باز نيرومند و سرحال و سالم به نظر مىاگر د
لامتهاى كند و اين برحسب عرسيده يا تبديل به خراج شده است؛ و خراج در بالاييها يا پايينيها باشد فرقى نمى

 بايد قياس شود. -اندكه ذكر شده  -بيمارى ذات الجنب

 جود علامتهاى فوق الذكر، بيمار نيرويى ندارد، توقع داشته باش كه بميرد.اگر باو 

مزه را بيرون داد، بدان كه ورم چرك كرده است. اگر ورم چرك كرده در مدّت هرگاه بيمار ذات الريّه تف كرده شيرين
 كشد.چهل روز پاكسازى شد، چه خوب وگرنه بيمارى به درازا مى

 درازا كشيد پيامدهاى زير را دارد: اگر بيمارى ذات الريّه به

 شود و پاها برانگيخته خواهند شد.نيروى غذا دهنده ناتوان مى -0

 شايد دست و پا باهم به هيجان بيايند. -1

 رود.اگر ماده ورم چرك كرده در ذات الريّه به سوى آبدان گرايش يابد، اميد بهبود مى -3

 فصل پنجم ورم سخت در ريه

 شود، نشانى چنين ورمى از اين قرار است:در ريه پيدا مىگاهى ورمى سخت 

 تنگى كه روز به روز بيشتر شدّت يابد.نفس -0

 شود.احساس سنگينى مى -1

 تف كردنى كمتر است. -3

 تر شود.گاهى سبكسرفه بسيار خشك است و پياپى آيد، و شايد گاه -4

 شود.حرارت در سينه كم احساس مى -5
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 فصل ششم ورم سست ريه

 شود، نشانيهاى ورم سست در ريه به قرار زير است:گاهى ورم سست در ريه پيدا مى

 نفسى همراه تف كرده بسيار.تنگ -0

 شود.بدون اينكه حرارت زياد در سينه باشد، احساس رطوبى بودن سينه مى -1

 آيد.ن حالت به رنگ سرب درمىشود، بلكه در ايرنگ نمىرخساره سرخ -3

 فصل هفتم جوش در ريه

 گيرد، كه علامات جوش ريه بدين قرارند:گاهى ريه را جوشهايى در بر مى

 احساس سنگينى. -0

 نفسى همراه سرعت و پياپى آمدن نفس.تنگ -1

 احساس حرارت در سينه. -3

 التهاب سينه بدون اينكه تب فراگير در بدن باشد. -4

 ب داخل ريهفصل هشتم آ

 آسا در ريه گرد آيد، و اين حالت نشانيهايى دارد:اى آبدهد كه مادهگاهى رخ مى

 عرق كردن شبيه به عرق كردن از اثر تب. -0

 تب نرم و غير شديد. -1

 آماس كردن دست و پاها. -3

 تباهى و ناپسنديدگى نفس. -4

 تف كردنى آبكى. -5

 ماند.حالتى كه به حالت استسقا مى -6



 فصل نهم ورم يا زخمى كه بر قصبه آيد

 علامت ورم يا زخم قصبه از اين قرار است:

 تب سبك و ناتوان. -0
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 احساس تپش در وسطهاى پشت. -1

احساس درد در قصبه، زيرا قصبه همچون ريه نيست كه حساسيت نداشته باشد، اما دردى كه در قصبه احساس  -3
 شود زياد نيست و سبك است.مى

 خارش در بدن پيدا شود. -4

 شود.صدا غليظ مى -5

 ماند.شود كه به بوى ماهى مىهرگاه زخم يا ورم قصبه به قرحه تبديل شد و چرك كرد، بويى احساس مى -6

 تف كردنى كم است. -7

 فصل دهم درباره چرك ورم و جمع شدن ريم

 ن دو معنى دارد:كلمه قيح )چرك( در اصطلاح طبيبا

 در معنى اول مراد از قيح همگانى است، چرك در هرجايى از هر ورمى كه ريم در آن جمع باشد، آن را قيح نامند.

مراد از معنى دوم كه در اصطلاح اطبا آمده است، چركى است ويژه بيماريهاى سينه و شامل چكيده ورم غير سينه 
فضاى ميان ريه و سينه را پر كرده است و اين ماده يا از دو سو به فضاى ايست كه باشد؛ و در اينجا مراد مادهنمى

 سو آمده.مذكور رسيده است يا از يك

 اى كه فضاى سينه را پر كرده است از كجا منشأ گرفته است؟ سه احتمال دارد:ماده

 .از بالاييها ريزش كرده و يكدفعه آمده است و فضاى ميان سينه و ريه را پر كرده است -0

قرحه در ريه موجود است و چكيده آن را بيرون زده و فضاى مورد نظر را پر كرده است. اما اگر ماده پر كننده  -1
 آيد.فضاى ميان سينه از چكيده قرحه داخل ريه باشد، نه يكباره بلكه به تدريج مى



حه يست روز باز شود، چكيده قر شود و شايد قبل از بكشد تا باز مىورم يا قرحه ريه عادتا و اكثرا بيست روز مى
 ريه، ماده چرك آميخته با خون است.

 وقت است كه به تدريج چرك و ريم از ريه بيرون آيد.هنگامى كه قرحه سر باز كرد آن

ورمى در اطراف سينه تركيده است و ماده چكيده از آن ورم است كه در فضاى نامبرده جمع آمده؛ كه اين حالت  -3
 يت دارد.و اين احتمال اكثر 

 اى كه از ورم اطراف سينه آمده و فضاى ميان سينه و ريه را پر كرده است از دو حالت خارج نيست:ماده

 ريمى است پخته و رسيده. -الف

 ماند.چيزى است كه به دردى )تفل( مى -ب

 چنين ماده چكيده از ورم رسيده اطراف سينه چهار حالت دارد:
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كشد، و نشانيهاى اين حالت كشنده به شود و بيمار را مىكننده مىيا در اندازه به حدّى زياد است كه خفه -0
 قرار زير است:

 شود.تنگى شروع مىنفس -الف

 ماده تف كردنى نيست. -ب

 يا ريه تعفن كرده است و بيمارى سل در انتظار بيمار است. -1

 .شودرا پر كرده است به وسيله تف كردنى آسان و پياپى پاكسازى مى ماده جمع آمده كه فضاى مذكور -3

 زد.ريشود و با بولى غليظ بيرون مىيا به وسيله رگ بزرگ و شريان بزرگ به سوى آبدان روانه مى -4

راه  ر سردهند، ماده نامبرده دبود، وقتى كه رگ بزرگ و شريان بزرگ آن را به پايين هول مىاگر اين حالت چهار مى
ريزد مى شود و همراه بول بيرونآيد و از آنجا به مثانه داخل مىزند و از كبد به گرده مىخود اول از وريد به كبد سرمى

ها وارد شود و با مدفوع بيرون آيد. كه در هر دو حالت چه با بول كند و به رودهشود كه راه را كج مىو گاهى مى
 د بهبود است.فروريزد چه با مدفوع خارج گردد نوي



يم در خواهتراود، مىرسد و كى ريم از آن مىما سابقا راجع به مدّت تركيدن ورم شرحى بيان كرديم، كه ورم كى مى
 باره بيشتر توضيح دهيم:اين

 شود كه از اين قرارند:مدّت سر وقت تركيدن ورم برحسب دلايلى آشكار مى

 علامتهاى رسيدن ورم آشكارا خودنمايى كنند. -0

 شود.ورم در اشخاص برحسب عمر حدس زده مى -1

 فصل و موسم سال نيز دخالتى در زود رسيدن و دير رسيدن ورم دارد. -3

 چگونگى مزاج شخص مبتلا به ورم نيز مهم است. -4

تر از جوانان است زيرا سالخوردگان قلب ناتوان هرگاه كه ورم رسيده باشد و چرك از آن بچكد، براى پيران خطرناك
ميرند زيرا حسّاسيّت جوانان بيشتر از حسّاسيّت سالخوردگان ارند. اما از درد ناشى از ورم، جوانان بيشتر از پيران مىد

 است.

راجع به نشانيهاى چرك كردن ورم، در بحث از نشانيهاى واكنش ذات الجنب توضيحى داديم و درباره نشانيهاى 
 تركيدن ورم نيز بياناتى داشتيم.

 ه پر شدن فضاى سينه از چرك را از چه نشانيهايى بجوييم:حال ببينيم ك

 احساس سنگينى. -0

 هن افتادن و احساس درد.سرفه خشك همراه با به هن -1

 شود.تر مىدهد كه سرفه تر است و از اثر تف كردن ماده سرفه سبكگاهى روى مى  -3

 زنند.رو با شتاب حرف مىنفس پياپى آيد و ازاين -4

 شوند.تر مىهاى بينى به هم نزديكفس كشيدن پردهدر حال ن -5
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 بيمار به تب دق گرفتار آيد و ممكن است تب استسقايى بگيرد. -6

 بگذار ببينيم كه جاى جمع شدن ريم را چگونه تشخيص دهيم:



د. در عدا آن را عوض كند و برطرف ديگر دراز كشبيمار را وادار كن كه پهلو به پهلو شود، يعنى بر طرفى بخوابد و ب
 آورد، طرف مقابلش جاى جمع شدن ريم است.پهلويى كه احساس سنگينى فشار مى

 توان جاى ريم را تشخيص داد.مى -شودكه احساس مى  -از صداى به هم خوردن و لرزش ريم

ينه كنند و بر سينه و اطراف سخيس مى كسانى هستند كه پارچه كتانى را در آبى كه گل قرمز در آن حل شده است
 داند.شده زودتر خشك شد آنجا را جاى ريم جمع شده مىگذارند، هرجايى از كتان خيسبيمار مى

 خطر و سلامت ورم از اين قرار است:نشانى تركيدن بى

 شود.كه ورم تركيد تب برطرف مىهمين -0

 انگيزد.اشتهاى خوراك برمى -1

 شود.كشيدن آسان مىتف كردنى و نفس   -3

 انجامند.شود و به ناسور مىورمى كه سبب خراجهايى در پهلو يا اطراف پهلو مى -4

 آيد.آلايش و سفيدرنگ از آن مىگذارى يا وسيله نشتر شق كنى ريمى پاك و بىورمى كه اگر داغ -5

 نشانى تركيدن ورم بد و ناپسند:

 پيدايش نشانيهاى خفه شدن و غش كردن. -0

 تف كرده بدگوهر. -1

 پيدا شدن علامت بيمارى سل. -3

 د.آيرنگ به رنگ گل سياه و بدبو از آن مىاگر داغ كردى يا آن را وسيله نشتر شق كردى، ريمى سياه -4

 حال ببينيم كه فرق ميان ريم و بلغم چيست:

ى بوى  شود و اگر بر آتش نهنشين مىتهآيند، هرآنچه ريم است اگر در آب اندازى ريم و بلغم هر دو با تف كردنى مى
 دهد.گند مى

 بلغم را كه در آب اندازى شناور است و اگر بر آتش افگنى بوى گند ندارد.



كه سابقا اين را در جاى ديگرى  شود ريم را تف كنند، چنانو بايد يادآورى كنم كه در غير بيمارى سل هم مى
 ايم.گفته

ز دهد، چرك بيش اارى در آن به چرك آمده است و چرك را از راه دهان بيرون مىممكن است بيمارى كه ورم مايه بيم
 اندازه و بسيار بيرون دهد.

 آلود انداخت.من خودم كسى را ديدم كه در مدّت يك ساعت تقريبا دو من يا يك من و نيم بيشتر تف چرك
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با نه  كه برابر است  -يمارى كه ورم چرك كرده دارد هرروزه تقريبا پنجاه اوقيهممكن است ب»فرمايد: جالينوس مى
 «تقريبا، از راه دهان بيرون اندازد. -قوطول

 در آيند، همين مقايسه ريم با بلغم را الگو قرار ده! گفتيم ريمدر شناسايى ريم با ساير مواد رطوبى كه از راه دهان برمى
 نشين است و شناور نيست.دهد، در آب اندازى تهش اندازى بوى گند مىحين تف كردن و وقتى كه بر آت

 چگونه بدانيم كه ورم چرك كرده سر به بيمارى سل كشيده است؟ نشانيها از اين قرارند:

 رنگ رخساره زرد مايل به سياهى، بدرنگ. -0

 كشيدگى در پوست پيشانى.  -1

 كشيدگى گردن.  -3

د، گرمى شو كه حتى در كسانى كه عادتا در وقت تب دست و پايشان سرد مىطورى  گرم شدن همه انگشتان به  -4
 بردار نيست.انگشتان دست

 تب موجود است و شبانگاهان كه شام بخورند حرارت تب افزايش يابد. -5

 اند.شوند، زيرا گوشت زير ناخنها گداخته و آب شدهناخنهاى بيمار كج مى -6

 شود و سفيدى چشم به سفيد مايل به زردى پيش چشم آيد.يده مىنوعى از چربى بر چشمان بيمار د -7

 كنيم.ديگر نشانيهايى نيز هست كه آن را به بحث درباره سل موكول مى

 هاى سينه و ريه كه سل را نيز شامل استفصل يازدهم قرحه



 هايى كه در اين فصل مورد بحث ماست از اين قرارند:قرحه

 قرحه سينه. -0

 قرحه حجاب. -1

 ناميم.قرحه ريه. اين قرحه را سل مى -3

 ايم.قرحه در قصبه ريه. شرح قرحه قصبه را قبلا گفته -4

رد علاوه ترند، پس خطر زياد در بر نداخطرتر از همه قرحه سينه است؛ زيرا رگهاى سينه ريزتر و اجزاء سينه سختكم
 كند.سوى فضاى سينه سيلان مىبر اين ريم و خونابه )صديد( در اجزاء سينه ماندگار نيست و به 

 اما ريه در اين حالات با سينه اختلاف دارد.

حركت سينه چندان نيست كه همانند حركت ريه احساس شود، سينه حركت دارد اما تو گويى حركتى ندارد و در 
 سكون است.

 خورد.سينه گوشتين است و گوشتين زودتر از غير گوشتى جوش مى
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 هاى سينه پديد آيند و استخوانها را به تباهى بكشانند.ممكن است از اثر خراجهاى متعفن قرحه

 كه در اين حالت حتما بايد ماده تعفّنى را قطع كرد تا اندامان همجوار سلامت بمانند.

 ممكن است تعفّن به اجزايى از غشاء كه از خراج متعفّن نزديكند، سرايت كند.

 حجابقرحه 

خورد. اما اگر قرحه در كند و حجاب به هيچ وجه ديگر جوش نمىقرحه كه در حجاب داخل شود كار را دشوار مى
 حجاب نفوذ نكرده باشد دو حالت دارد:

 آلود حجاب است، باز قابل جوش خوردن نيست.اگر قرحه در حجاب نفوذ نكرده ولى در اجزاء پى -0

توان آن را جوش داد و پذيراى جوش خوردن است به شرطى كه در اولين مرحله اگر در اجزاى گوشتين است، مى -1
 به دادش برسند و نگذارند ورم كند.



 پذير نيست.امّا اگر ورم كرد يا كهنه شد، علاج

 قرحه ريه

بر  رخىشود يا نه؟ بدرباره جوش خوردن و جوش نخوردن قرحه ريه طبيبان اختلاف رأى دارند. آيا قرحه ريه خوب مى
شود، زيرا احتياج به جوش خوردن دارد و جوش خوردن بدون آرامش و در وقت خوب نمىاند كه هيچاين عقيده

 حركت ممكن نيست؛ و در ريه هيچ آرامشى موجود نيست.

اگر موانع ديگرى در پيش نباشد تنها حركت مانع جوش خوردن »فرمايد: جالينوس مخالف اين عقيده است، مى
خورند و خوب هايش جوش مىگويد: حجاب نيز در حركت است و قرحهآورد و مىنمونه مى نيست، حجاب را

 «شوند.مى

مقصود جالينوس از اين فرموده اين بوده است كه اگر قرحه ريه از ورم يا خلط خورنده نيست، بلكه از انحلال فرد 
است و  نينجاميده است قابل معالجه)گسستگى پيوندى( يا سببى ديگر است تا زخم است و چرك نكرده و به ورم 

 شود.خوب مى

همچنين اگر قرحه ريه در حالتى باشد كه ماده تف كردنى بيرون دهد )كه سوراخ نشده. نسخه( و هنوز چرك نكرده 
پذير نيست، زيرا قرحه رسيده و چرك كرده است قابل خوب شدن است، امّا اگر از ورم كردن يا از خوره باشد، علاج

درد )سوراخ كند و قرحه را مىش سرفه است كه به وسيله سرفه پاكسازى شود، و سرفه قرحه را گشادتر مىتنها علاج
شاند. ككند(. اضافه بر آن غلغلك سرفه احساس آزار را افزايش دهد، درد و آزار مواد ناباب را به سوى قرحه مىمى

حه را نرم انگيزند رطوبت بخشند و قر تف كرده را برمى داروهاى خشكاننده مانع راه تف كرده ماده هستند. داروهايى كه
كنيم كه در هر دو حالت سرفه و دارو به جاى كمك كردن، درد را افزايش گيرى مىكنند پس چنين نتيجهمى
 دهند.مى

 اى كهاگر قرحه ريه سببش خلط خورنده است. بايد آن را معالجه كرد و معالجه چنين قرحه
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شود و ناسورى  خواهد و در اين مدت زياد يا قرحه سوراخ )دريده( مىخلط خورنده آن را خورده است مدّت زياد مى
و به  يابدخورد؛ يا اينكه در اين مدّت زياد كه براى معالجه لازم است خوره گسترش مىگردد كه اصلا جوش نمى

 د، در هر دو حالت علاج بسيار صعب است.رسد كه بخشى از ريه را بخور اى مىدرجه

 رو شود.اگر قرحه بعد از ورم روى داده، ممكن است با حالتهاى ذكر شده روبه



 نمايد.در حركت بودن ريه، به جوش نخوردن قرحه ريه كمك مى

را  ناندازند و جوش خوردهمچنين رگهاى بزرگ و گشاد و سخت ريه، به هم جوش خوردن ترك برده را به زحمت مى
 دشوار گردانند.

 تأثير دارو در جوش دادن ترك قرحه

ايى از پيمايد، قسمتهشود تا ريه مسافت زياد و طولانى است؛ تا دارو اين مسافت را مىاز جايى كه دارو وارد بدن مى
دهد كه اين دورى مسافت و اين كاهش نيروى دارو يكى از سببهاى جوش نيروى تأثيربخش خود را از دست مى

 باشد.وردن ترك قرحه ريه مىنخ

 تواند نفوذ كند.اگر دارو سرد است، كندرو است و نمى

 كند.اگر دارو گرم است، حالت تبى را كه در قرحه ريه به وجود آمده افزايش دهد و گرمى را بيشتر از پيش مى

 .رسان استاگر دارو خشكاننده است، در حالت دقى كه ريه را دربرگرفته است بسيار زيان

 خورد.بخش است، قرحه كه رطوبى باشد جوش نمىاگر دارو رطوبت

ر چنين جايى كه اى دويژه چنين قرحهپس ناچاريم كه هرچه باشد علاج قرحه ريه را به داروى خشكاننده بسپاريم. و به
 ها از بالا به پايين به سوى او روى آورند.رطوبت

در داخل غشاء قصبه پيدا شود و در گوهر گوشتى نفوذ نكرده  اگر قرحه خورنده بر غشاى پوشنده قصبه باشد يا
 شود.باشد، به آسانى معالجه مى

 پذير نيست.و اگر قرحه خورنده در كركركها باشد علاج

 سل نسبت به عمر انسان

 پذيرترند.كودكان مسلول از هركس ديگرى كه از كودكى گذشته است علاج

 حال قرحه ريه

هاى كبره گرفته باشد، و سبب كبره در مزاج يا در خود خلط نباشد كه قرحه خشك را اكزيمايى قرحهاگر قرحه ريه از 
 تر است.)قوبائى( كند، از هر نوع قرحه ديگر ريه بهتر و سلامت



ممكن است بيمارى سل مسلول را زود نكشد، مدت زمانى مهلت دهد، و حتى امكان دارد كه جوان مسلول به نوپيرى 
 سل نميرد. برسد و از

 من خودم زنى را ديدم بيست و سه سال يا كمى بيشتر با بيمارى سل زندگى كرد.

 بخش است.فصل پاييز براى مسلولين بسيار زيان
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 اگر تشخيص سل دشوار بود، مسلول را در پاييز معاينه كن!

سل نامند، كه آن نوع از بيمارى تب همراه ندارد؛ اما ريه بيمار خلط گاهى نوعى بيمارى ديگر غير از اين بيمارى را 
ه شوند بيمار بكش تنگ مىپذيرد، گدارهاى نفسغليظ از بالا ريزش كرده را كه هميشه در ريزشند در خود مى

و نيروشان  شوند تنگى و سرفه هميشگى بسيار خسته مىشود. از اين نفسامان مبتلا مىنفسى و سرفه لجوج و بىتنگ
 گدازد.يابد و بدن آنها مىكاهش مى

ى  تقريبا هم حال بيماران آسم هستند. اگر ديد -كه آن را سل هم گويند  -ليكن در حقيقت بيمار اين نوع از بيمارى
 كه حرارت آنها كم است بايد داروى معالجه آسم را به كار ببرى!

 سبب قرحه ريه

 اين قرارند: هاى قرحه ريه گوناگون است و ازانگيزه

 اى از بالا به پايين ريزش كرده و به ريه درآمده است و سبب قرحه شده است.ماده گزنده و خوره -0

گذارد و از اثر آور در اندام همجوار ريه موجود است و تا ورم عفونى نرسيده و پاك نشده تأثير بر ريه مىماده تعفّن -1
 ت، قرحه ايجاد شده است.ماده عفونى كه از همجوارى به ريه رسيده اس

 يا چنين ماده عفونتى از عضوى ديگر دورتر از همجوار سيلان كرده و به ريه وارد شده است. -3

 يا ذات الريّه قبلا چرك كرده و به قرحه انجاميده است. -4

 يا ورم ذات الجنب تركيده و چكيده تركيده به ريه رسيده است و سبب قرحه شده است. -5

ه رگى را باز كرده يا رگى را بريده، يا ترك در رگى ب -ايمكه شرح داده  -سببهاى خون تف كردن استيا يكى از  -6
 وجود آورده است و سبب قرحه ريه از داخل مثلا به جوش آمدن خون است.



 ايم.يا غير از اينها، سببى ديگر هست كه سابقا گفته -7

 خوردن.يا سبب از خارج است مثلا بر زمين افتادن، ضربت  -8

تى براى كه چنين حاليا شايد سبب قرحه ريه خلط عفونى در خود ريه، يا خلط خورنده در خود ريه باشد، چنان -9
 دهد.اندامان ديگر غير ريه نيز روى مى

سل فراوان  بارش آيد، كه در چنين پاييزى بيمارىپاييز جنوبى پربارش كه به دنبال تابستان شمالى و خشك و بى -01
 است.

 صل دوازدهم كسانى كه برحسب هيأت و سيما و عمر و محيط زيست و مزاج، آمادگى مسلول شدن دارندف

 هاشان تهى از گوشتويژه قسمت عقبى شانهشان و بهكج قامتان سينه تنگ كه هر دو شانه
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دارند، چنان پندارى كه هر دو شانه در قسمت جلوى و  ها بلند و مايل به جلو هستند تو گويى دو بالاست و شانه
 اند.عقبى از بازو بريده شده

 نمايد.گردن درازان كه گردن گرايش به سوى جلو دارند، گره گلو برجسته مى

شان جمع چنين كسانى با اين ريخت و قيافه كه بحث شد، از آنجا كه سينه كوچك دارند باد زياد در سينه و اطراف سينه
 كند.شود و سينه باد مىمى

دانيدن ماده پذيرد و توان پخته گر هاى ناباب را مىاگر علاوه بر كوچكى سينه مغز ناتوان داشته باشند، مغزشان زائده
ط ويژه كه داراى خلغذايى ندارد. اگر اين شروط در هركسى بود بدان كه آمادگى كامل براى مسلول شدن دارد و به

 مرارى باشد.

 ه مسلول شدنسيماى آماد

امبرده هم هاى نموى هستند و سپيد پوستند و سپيد پوست مايل به زردى يا سرخى است بال مانندهكسانى كه كم
شوند. كسانى كه بدن سخت و سفت دارند، شايد از به هم ساييدن رگها به سل  دارند؛ به سرعت به سل مبتلا مى

 گرفتار آيند.

 مزاج آماده پذيرش سل



 تر از ديگرانند براى مسلول شدن آمادگى بيشتر دارند.سردمزاجكسانى كه 

 عمر آماده مسلول شدن

 اكثرا كسانى كه از هجده تا سى سال عمر دارند براى سل آمادگى بيشتر دارند.

 محيط زيست

 تردر مناطق سرد بيمارى سل زياد است، زيرا در چنين مناطق سردسيرى شكاف برداشتن رگها و خون تف كردن بيش
 از مناطق گرمسير است.

 فصل

 فصلى كه در آن بيمارى سل بيشتر از فصول ديگر منتشر است، همانا فصل پاييز است.

 پرهيز

كسانى كه برحسب آنچه بيان كرديم آمادگى مسلول شدن دارند، بايد از غذاها و داروهاى تند و تيزمزه دورى جويند. 
 نمايد، مانند: فرياد بلند و جيغ كشيدن و پكرى زياد و جهش بپرهيزند.از هرچه اندامان سينه را به تمدّد وادار مى

 نشانيهاى سل

 نوع ماده تف كردنى از انواعى باشد كه سابقا شرح داديم كه رنگ و بوى و غيره بودند. -0

برندار و هميشگى، و سبب تب دق آن است كه قلب همجوار جاى دردمند است و اين حرارت تب دقى دست -1
يابد. اگر شبانه غذا بخورد و رطوبت غذا به بدن كه شبانه تب دق شدت مىغذا خوردن شدت يابد، همچنان تب با

 يابد وبرسد درد در جاى دردمند بيشتر و بيشتر شدت مى
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شرح  جاى ديگرى به تفصيل سبب اين افزايش درد از رطوبت است كه از غذا وارد بدن شده است كه اين بحث را در
 خواهيم داد.

بار، تب تب چهار روز يك -يك اندر ميان -و شايد تبهاى ديگر با تب دق تركيب شوند از قبيل: تب نوبه -3
: تبى كه «شطر الغب»خمس )پنج روز يكبار(، كه از همه بدتر تب خمس است و بعد از تب خمس در بدى و تباهى 

 و تب يك اندر ميان در تباهى درجه سوم را داراست. همراه تب يك روز در ميان آيد



 .شودايم، آشكار مىو هرگاه سل پديدار شد، دليلهاى ديگرى نيز كه آنها را در بحث چرك كردن زخم گفته

ازد و گدراه كردنش را از دست داده است و حرارت مىكند، زيرا توان گرفتن غذا و روبهدار هميشه عرق مىسل -4
 .سيلان يابد

ويژه ماند و حتما بيمارى سل روى آورده است و بهاگر مسلول كبره زخم را با تف كردنى بيرون آورد، ديگر شبهه نمى
ه احساس نماييم. ديديم كه تن بيمار شروع به پژمردگى و گدازيدن كرد -كه بيان كرديم  -درآمد سل رااگر سببهاى پيش

 هاى ريختنى نيز تباهو زائده -كندزيرا مو غذا را دريافت نمى -اند و مو در حال ريزش استو دست و پا كج شده
 خواهد و بر وجود سل صحّه بگذار!باشند، دليلى ديگرى نمى

الا هاى بعدى، وقتى كه بخارها بدر مرحله نخستين بيمارى سل، رنگ بيمار زرد مايل به سياهى است اما در مرحله
 شود.رنگ مىرفتند رخسار بيمار سرخ

انيده است؛ ويژه در وقتى كه سل استقرار يافته و ريشه دو شود، پوست پيشانى كشيدگى يابد و بهدرازتر ديده مىگردن 
 نمايند كه سبب، تباهى خلطهاست.كنند و چاق مىويژه پاها باد مىو در روزهاى اخير دست و پا و به

48ميرد.از بدحالى مزاج، نيروى غريزى، در جاهاى دور بدن مى
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ار اندازند كه مزه آب دريا را دارد و بسيلولينى كه سبب بيمارى سل در آنها از خلط خورنده است، تفى را از دهان مى
 شور است.

 نبض مسلولين كوچك و ثابت و در سرعت ميانه است.

ك هاى نزديافتد، سر دندهقرقر مى گاهى ممكن است مسلول به هر دو طرف ميلان كند و از آن به بعد شكم به
 ماند، زيرا نيروى طبيعى ناتوان است.شود، تشنگى زياد است و اشتهاى غذا نمىشكم به سوى بالا كج مى

 ممكن است مسلول به اسهال مبتلا شود، كه سبب از بين رفتن نيرو است.

ل به خلطى تف كردنى وقتى است كه مسلو  چنينهايى از رگها باشد و اينممكن است تف كردنى مسلول، خلط با پاره
 مرگ نزديك شده است.
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و اگر پارچه  اندهايى كوچك باشند از قصبه آمدهشود، اگر قطعهقطعه رگهايى كه با خلط از دهان مسلول انداخته مى
 اند.رگهاى تف كردنى بزرگ باشند از ريه آمده
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 كه چيزى گچ مانند با تف كردنى مسلول باشد.بسيار اتفاق افتد  

 دهند.هاى قصبه را با تف كرده بيرون نمىتا قرحه ريه بسيار بزرگ نباشد، حلقه

شود كه سبب كم نيرويى است. ممكن در روزهاى اخير، تف كردنى ماده و تف معمولى غليظ است؛ آنگاه قطع مى
 است بيمار مسلول از خفگى بميرد.

 تف كردنى غليظ به تأخير نيفتد و از اوايل ابتلا به بيمارى پيدا شود و اين در حالى امكان دارد كه امكان دارد چنين
 به بار آمده باشد. -شودكه هضم نمى  -در اوايل رخ دهد كه سل از جنس سل بدجنس باشد و از ماده غليظ

ى كن است بيمار بيش از چهار روز زندگهاى اخير بحرانى بود، مماگر تف كردنى ماده ناباب قطع شد و سل در مرحله
 نكند.

ى برسد  تنگى بيمار به حدّ شايد قطع شدن تف كردنى ماده، از ناتوانى بيمار باشد كه در اين حالت ممكن است نفس
 كه تقريبا نفس كشيدنش احساس نشود.

شود خونى كه تف مى دهد كه سرفه در مسلول شديد باشد و با سرفه خون از راه تف كردنى برآيد وزياد روى مى
 پياپى و بدون وقفه آيد.

تف   شود، اما از مادهاى سبك مىاش قطع و تا اندازهاگر داروهاى مانع سرفه به بيمار دادند؛ با اينكه بيمار سرفه
 ميرد.آيد مىكردنى كه بيرون نمى

 د.مير درنگ مىاگر بيمار را به حال خود گذاشتند كه سرفه كند، از خونريزى زياد بى

 ميرد.كسى كه بيمارى سل دارد و بر دو كف دستش دانه باقلى مانندى پيدا شد، بعد از پنجاه و دو روز مى
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 جويى سلگفتار پنجم چاره

 فصل اول معالجه ورم اطراف سينه و ورم ريه



 زنى در هر حالتى از اين حالات مفيد است.عموما رگ

در  -ى در مرحله اولى است، بايد اولا رگ صافن را آنچه برابر اندام دردمند است به درازا بزنى! و بعد از آنتا بيمار 
وريد ميان بازو را بزن! اگر خون بيرون نيامد  -در پهنا -شاهرگ دست برابر را زد. و بعد از شاهرگ دست -پهنا

 تر است.اش كمتر و ديررسشريان سباتى را بزن! هرچند بهره

 بزن! -از پهنا -بعد از چند روز رگهاى طرف دردمند را

ج بكشد گيرى كنى تا ماده را به خار شود كه حجامت بر سينه نهى يا به وسيله نك نشتر سينه را خونگاهى لازم مى
 زنى قبلا به عمل آمده باشد.ويژه اگر رگو از ماده كم شود و به

زنى اكتفا كن كه شديد بود، به هيچ وجه مسهل به بيمار مده فقط به رگاگر تب بيمار سل بسيار »جالينوس فرمايد: 
 «زنى خطرى در بر ندارد يا اقلا خطرش از اسهال كمتر است.رگ

در اسهال خطر بزرگ نهفته است، شايد داروى مسهل كار كند و ممكن است كار نكند و احتمال دارد بيش از حد 
 لازم اسهال دهد.

 هر مخدّرى را به بيماران سل نزديك كرد، مگر اينكه هيچ امكان نباشد.نبايد داروى مخدّر يا 

 شود و هم مانع تف كردن مواد ناباب است.داروى مخدّر هم مانع پخته شدن ماده مى

 غذاى مسلول

 پز پنيرك، بقله يمانيه )اشكنى(، پنيرك بستانى، كدو حلوايى، آب باقلى، كشميش است.آب جو، آب گندم پخته، آب

 هاى اخير مويز ويژگى دارد.ر حرارت بسيار بسيار نباشد، در مرحلهاگ

 غذايش نوعى باشد كه خاصيت داروها را داشته باشد.

كند در درجه اول قرار دارد، از قبيل: آب عناب، نمايد و نرم مىكند و زبرى را برطرف مىهر چيزى كه پاكسازى مى
 ز خيارچنبر خوردنى و غيره.بيان، مغز خيار، مغبنفشه، خشخاش، بيخ شيرين
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هم از اين قبيل است: بزر كاسنى، بزر سپستان و اگر با بزر سپستان مغز به دانه باشد بهتر است، صمغ عربى، كتيرا، 
 بزر خشخاش.



 اينها همه داروى قبل از تركيدن ورم هستند.

است، اما اگر در اندرون احشاء دانستى كه ورم هست، عسلاب را چنان ساز عسلاب بهترين داروى زداينده و پاك
آبكى به بيمار بده كه تقريبا همانند آب باشد. منظور اين است آب زياد با عسل كم قاطى كن و در صورت موجود 

جو خوب است. پس از آب بودن ورم در احشاء، گلاب قند و شكراب از عسلاب بهتر است و در درجه بعدى آب
ويژه اگر شراب مزه براى چنين حالتى از هر نوع شرابى بهتر است و بهو، شراب شيرين مزه بد نيست. شراب شيرينج

 كند.مزه سفيد رنگ باشد به بيرون راندن ماده همراه تف كرده بيشتر كمك مىشيرين

الريّه  كسى كه به ذات  گفتيم شراب شيرين براى بيماران سل مفيد است؛ اما كسى كه بيمارى ذات الجنب دارد يا
كه  رسد آنگاه اگر شراب سفيد شيرين بخورد مفيد است، كه چنانمبتلاست بايد صبر كند تا ورم مايه بيمارى مى

 اند تشنگى و حرارت را فرونشاند.گفته

 اما نبايد كسى كه سپرز يا كبدش بيمار است شراب بخورد.

سيار آبكى است كه براى نيروبخشى به معده از آب بهتر است. شراب )خمر( ب -رسانىدر بهره -بعد از شراب شيرين
كند. اگر اسكنجبين ساخته از عسل يا از شكر كه قطعه مىكننده است و هم خلط را قطعهچنانى هم نرمشراب آن

ساز. اما اگر اش كم باشد، آب در آن قاطى كنند، خوب است؛ كه هم خاموش كننده حرارت است و هم پاكسركه
ننده آور براى خلط و لزج كشود، يا بسيار سردىمزه باشد دو احتمال دارد، يا سبب تف كردنى بسيار مىترشزياد 

لط قطعه كند، باز نياز به نيروى زياد است كه تكه خآورد، حتى اگر خلط را قطعهباشد و بلايى سر بيمار مىخلط مى
 را از راه دهان بيرون دهد.

نوشد ليكن اگر جرعه از آن بكم و جرعهود، بايد ولرم يا آميخته با آب گرم باشد و بيمار كممزه باگر نياز مبرم به ترش
برطرف  -كه از شيرينى دست دهد  -برد و حالت تشنگى رامزگى اسكنجبين ميانه باشد، نگرانى را از بين مىترش
 شود. گذارد خلط مرارى توليدشود و نمىنمايد و مانع برانگيختگى خلط مرارى مىمى

 هاى نامبرده اثربخش است. آب جو در تقويت نمودن خوب است.عسلاب در رطوبت بخشيدن بيشتر از نوشابه

شايد اگر نياز به ميانه بودن حالت روانى و قبوضيّت باشد، گياه ترشك با روغن بادام مناسب باشد. اگر در زمستان 
 نوشند، آب گرم، شكر آب، عسلاب شل و آبكى بنوشند.آب مى

 در تابستان آب ميانه بين سرد و گرم بنوشند، آب سرد خوب نيست.

اگر بيمار زياد تشنه بود و به آب سرد نياز داشت، بايد كم بنوشد، يا آب سرد را با گلاب قند و اسكنجبين سرد 
 كند.شود و زيان آب سرد را تلافى مىشده بنوشد، اسكنجبين به سرعت راهى درون مى
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 كه بيمارى در حال پايين آمدن از شدت است، آب نوشيدنى را با شراب سيكى قاطى كنند و بنوشند.در وقتى

چيزهايى را كه در وقت جمع شدن ورم و رسيدن ورم و تركيدن ورم و بعد از تركيدن ورم مورد نياز است، در باب 
 اى ذكر خواهيم كرد.ويژه

 لجنبفصل دوم در علاج ذات ا

اى را كه به سوى ورم در راه است، بازداشت و به وسيله پاكسازى از راه منحرف عموما بايد كوشش كرد ماده
 ساخت. بايد كارى كرد كه ماده به سوى مقابل و عقب ورم بگرايد.

 ايم برخوان! و ممكن است باز به ذكر آنها بپردازيم.چيزهايى را كه در باب سابق نوشته

آن اندازه  -كه در باب قبلى اين را به تفصيل گفتيم  -هرگاه خون چيرگى يافته بود، رگ زدن لازم استگوييم: مى
شود و اين تبديل شدن رنگ خون نشان از آن دارد كه خون ناپسند و خون بيرون آيد تا رنگ خون عوض مى

 آزاردهنده پاكسازى شده است.

 به چنين ورمى نزديك است.ترين خون بدن خونى است كه و بدان! كه سياه رنگ

روا نباشد كه  گيرى تا اين اندازهبايد نيروى بيمار را نيز در نظر داشته باشى؛ ممكن است با نيرويى كه بيمار دارد خون
 رنگ خون عوض شود.

يرنده و داروى گ« اىهليله»اگر چيره شده خون نيست و خلط ديگرى است، پاكسازى لازم است اما نه اينكه امثال 
به كار ببرى، بايد دارويى به بيمار بدهى كه با اسهال نرمش شكم نيز در بر داشته باشد. مانند: داروهايى كه از  را

 بنفشه، ترنجبين، شير خشت، شكر حجاز ساخته باشند.

 بايد داروى اسهالى را شب بخورند.

تشويش و اضطرابى رخ دهد و براى اند كه ممكن است از خوردن داروى مسهل، گروهى از دانشوران بر اين عقيده
 آور بهتر است رگ بزنند و ما اين را ذكر كرديم.جلوگيرى از اين اثر تشويش

 ويژه اگر تف كردنى بسيار از خلط مرارى در بر داشت، رگ زدن بهتر از اسهال شدن است.به

 «سهال دادن بهتر است.اگر تب بسيار شديد باشد، رگ زدن از ا»كه جالينوس فرموده است: ويژه چنانو به



جالينوس بر ضد استعمال محموده )سقمونيا( است، به عقيده او بايد ايارج )معجون تلخ اسهالى( با خربق مخلوط به 
 بيمار بدهند و اين در حالى است كه داروى اسهالى به كار برده شود.

طور كامل آب پاكسازى معده بهستايد كه بعد از مسهل خوردن و اسهال شدن و جالينوس عمل كرد آب جو را مى
 رود.آيد و اثر دارو از بين مىجو بخورند، ليكن اگر همراه داروى مسهل آب جو بخورند كارى از دست مسهل برنمى
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 دقت كن! كه رگ زدن مناسب است يا داروى اسهالى خوردن؟

استخوان سينه و بالاتر رسيده است، بايد رگ بزنى؛ و اگر درد رو به  اگر احساس درد در بالاييهاست و تا چنبر و
هاى رو به شكم را دربرگرفته است، ممكن است اسهال شدن بيمار كافى باشد و اين پايينهاى بدن است و سردنده

 بسته به تشخيص طبيب است كه ممكن است نياز به مسهل و به رگ زدن باهم باشد.

دهد كه به حساب آيد و اگر ديدى كه نه شاهرگ دست زدن آن اندازه خون بيرون نمىو اين بدان سبب است كه 
ضماد و نه كماد درد را تسكين ندادند، يا درد از اثر ضماد و كماد افزايش يافت، دليل بر آن است كه در همه بدن 

 ارد.باره ويژگى ددراينحالت پر شدن غير عادى )امتلاء( موجود است، كه حتما به پاكسازى نياز است و رگ زدن 

گردى و آور بيمارى آرام نشد، بدان! دستيابى به آنچه پى آن مىاگر رگ زدى و بيمار را پاكسازى هم كردى امّا روى
 خواهى بدان وسيله درد را تسكين دهى، و ميسّر نيست؟مى

 جمع شدن سرپيچى كند. زيرا رگ شود، به هم بچسبد و ازاى كه دارد جمع مىپس رگ زدن را دوباره مكن! مبادا ماده
ه به پختگى رود. هرگاه ماددهد و ثانيا ماده خونى كه بايد به پختگى برسد از بين مىزدن اولا نيروى بدن را كاهش مى

 ريزد.كردنى بيرون برسيد بايد كوشش كرد كه ريم چكيده از رسيده جمع نشود و قبل از آنكه جمع شود از راه تف

بدون رگ زدن ورم پخته گرديد، تف كرده بيمار رسيده و خوب بود و ديدى كه بيمار تا حدى ناتوان رفته، اگر همروى
 شده است، به هيچ وجه نبايد رگ بزنى.

اگر بيمار تا اين اندازه نيرو را از دست داده است كه تحمّل رگ زدن و تحمّل پاكسازى به وسيله داروى مسهل ندارد، 
 برحسب تشخيص خودت ميانه باشد يا تند مانعى ندارد. به حقنه متوسّل شو! حقنه هم

هاى نزديك شكم رسيده است، پاكسازى بيمارى كه تحمّل رگ زدن و مسهل خوردن ندارد ليكن اگر درد به سردنده
 به وسيله حقنه بسيار لازم است.



د داروى داشته باشد، باي هاى نزديك شكماگر در بيمارى ذات الجنب درد فقط تمايل به سردنده»فرمايد: بقراط مى
دهند، خربق سياه يا فليون باشد. و در نسخه ديگرى آمده است كه داروى اسهالى در چنين اسهالى كه به بيمار مى

سازى تمام شد و استعمال كنند. اگر پاك -دار و شكلش به خرفه شبيه استكه گياهى است شيره  -حالتى بقله بيابانى
  كنده و بسيار جوشيده در آب درست، تنها شكراب يا آب جوى كه از جو پوستديدى كه درد تخفيف يافته است

 پز بلال نيز خوب است.كرده باشند به بيمار بده! آب آب

 پز بلال، هندوانه، رب عناب، آب سپستان، ربو اگر نياز به تقويت علاج بود، اضافه بر شكراب و آب جو يا آب
 «دكى روغن بادام با روغن حيوانى باشد، بيمار را نيرو بخشد.بنفشه، بزر خشخاش، روغن معمولى، يا ان

 پسندند و در چنين حالتى از بيماربخش است نمىگروهى از پزشكان انار را كه سردى
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 كنند. و به عقيده من انار شيرين بد نيست.ذات الجنب انار را منع مى

و اين  برند كه نفس آسانتر برآيدپزند و براى معالجه حالت نفس كشيدن به كار مىرا مى گاهى برخى از اين داروها
 داروها عبارتند از:

كنده، عناب، سپستان، بنفشه پروريده، بزر خشخاش، شربت بنفشه، شربت نيلوفر. شربت بنفشه و شربت جو پوست
 نيلوفر هر دو از گلاب قند بهترند.

وشد كه بن -كه انواع دارد  -نخستين بيمارى بهتر آن است بيمار از شربت خشخاش در مرحله»جالينوس فرمايد: 
 شربت خشخاش سه فايده دارد:

 دارد.ماده را بازمى -0

 ورم را پخته گرداند. -1

 «آور است.خواب -3

ر اين هم گخوابى كشيدن بيمار باشد. ا گويم آرى شربتهاى خشخاش خوبند به شرطى كه نياز زياد به رفع بىو من مى
نباشد ممكن است خشخاش سبب برهم چسبيدن ماده گردد و از بيرون آمدن با تف سرپيچى كند مگر اينكه شكرى 

 كنند زبان خشخاش را خنثى نمايد.را كه با شربت خشخاش قاطى مى



يد  ااگر نياز به استعمال خشخاش باشد پندارم كه شربت از بزر خشخاش بهتر از شربت از پوسته خشخاش است. ب
 كوشش كرد كه ماده بند آمده را با تف كردن بيرون دهى، رژيم غذايى براى بيمار تعيين كن!

 غذا نبايد زياد از اندازه لازم باشد. بيمار بايد غذاى لطيف بخورد.

 آورهاى بيمارى را در نظر داشته باش!در ترتيب دادن رژيم غذايى، شدت بيمارى، سبكى بيمارى، روى

آورها آرام و سبك و دور از دشوارى است، آب جو پوست كنده بسيار از درد و ساير روى اگر حالت بيمارى
 جوشيده بخورد و اگر آن را شيرين كنى با شكر يا عسل شيرين كن!

ف  آيد و به ويژه آب جو براى تاگر حالش پريشان است تنها آب جو كافى است بدون شيرين كردن، تا سرحال مى
 بينى كه ماده بيرون انداختنى از راه دهان فزونى يافته و اگر خواستىاگر آب جو زياد بخورد مى كردنى ماده ملايم است،

 كننده است.كنده تغذيه كند كه تقويتبيمار نيرو از سر گيرد، باز از آب جو پوست

ر به وى بده  ديگ توانى فقط آب جو يا شربتهاىتر گردان و تا مىكردنى بند آمد، غذا را لطيفو اگر ماده همراه تف
 كه تأثير آب جو داشته باشند.

اگر در اثناى بيمارى ذات الجنب بيمار به اسهال مبتلا شد، ببين اگر قبلا بيمار ذبحه سينه داشته است و ذبحه به 
در كن! علاج تنها آن است كه از قاوت ذات الجنب تبديل شده است، فكر رگ زدن و نرم كردن شكم را از سر به

 نمايد.جو تغذيه 

 اگر چگونگى حالت بيمار ذات الجنب چنان است كه حتما بايد رگ را بزنى خونى را كه بايد
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وسيله رگ زدن بيرون بكشى به دو سوم كاهش ده! آنگاه نمك و روغن زيتون بر زخم بگذار و براى بار دوم آماده 
مار روزانه اگر بي -اكثرا -سوم. امارا بكش؛ دفعه اوّل دو سوم و دفعه دوم يكباش! يعنى در دو دفعه خون بايسته 

 باشد.بار يا دوبار شكمش كار كند نياز به رگ زدن نمىيك

تنگى برايش دست داد، بدان كه ماده ورم از اگر بيمار بعد از رگ زدن دلش به هم آمد يا زياد ناراحت شد و نفس
 .رگ زدن خوب پاكسازى نشده است

در علاج درد سينه )انواع آن( تا درد در مرحله اولى است، براى نرمش دادن شكم بيمار به جز حقنه سبك و شياف 
 سبك چيزى ديگرى را استعمال مكن!



مزه و آور از قبيل: آش عدس با چيزهاى ترشآورهاى قبوضيتآور، يا سردىنوشيدن و خوردن چيزهاى بسيار سردى
 نب خطر بزرگ دربردارد مگر اينكه ورم صفرايى داشته باشد.غيره براى بيمار ذات الج

و بدان! كه نوشيدن آب سرد براى بيماران ذات الجنب و براى هركسى كه ورم در اندرون تن دارد سازگار نيست، تا 
 توانى كارى كن كه كمتر آب سرد بخورند.مى

رد، آب سرد را با اسكنجبين قاطى كن كه شود كاگر ديدى كه تشنگى به حدّى است كه بدون آب سرد كارى نمى
گذارد آب زياد در راه بماند و زودگذر نباشد، آب را بدرقه زيان حاصل از آب سرد را از بين ببرد. اسكنجبين نمى

 سازد.كند و نرم مىپاره مىرساند. اسكنجبين ماده ورم را پارهكند و به بدن مىمى

ب التهابى شد و با گرمى بسيار برخورد و لازم بود كه التهاب را فرونشانى، اين را هم بدان! هرگاه بيمار ذات الجن
بخش باشد. از قبيل: آب خيار و آب هندوانه. اما آب كدو حلوايى چيزى را به وى بده كه هم زداينده و هم رطوبت
 شود.زياد، بيمار ناتوان مى آور است، زيرا ادرارآور است و از ادرارهرچند از طرفى فايده دارد اما از طرفى ديگر زيان

كننده است دورى جويد. بايد منتهاى  بايد بيمار ذات الجنب از آب خرفه و آب كاسنى و هرچه سردكننده و سفت
 كوششت در اين باشد كه بيمار به آسانى بتواند ماده ورم را از راه دهان بيرون اندازد.

خوابيده را  شوند؛ و اگر بيمار بر پهلوى دردمندكردنيها بيشتر مىبيمار ذات الجنب اگر بر پهلوى دردمند بخوابد، تف  
 جرعه و پياپى بنوشد بسيار فايده بيند.يواشكى بجنبانند و آب ولرم مايل به گرم را جرعه

اگر تف كردن ماده بند آمد و با بند آمدن تف كردنى نفس هم تنگ شد، بگذار بيمار به وزن يك ملعقه )چهار 
 زنگار آميخته را بليسد.مثقال( عسل با 

 اگر درد شدت بسيار يافت به اندازه يك دانه باقلى، صمغ انگدان را با عسل و سركه و آب بخورد.

اگر در بيمارى ذات الجنب نفس به حالتى افتاد كه در نفس كشيدن صداى خرخر سينه و بالا و پايين آمدن سينه 
 احساس شد، اين دوا را تجويز كن!
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 اى كه با سر سه انگشت توان برداشت.بوره قرمز بوداده به اندازه -0نسخه 

 زنگار به اندازه يك دانه باقلى. -1

 اندكى روغن زيتون. -3



 آب ولرم. -4

 اندكى عسل؛ همه را باهم بپزند و تناول نمايند. -5

 ه عبارتند از:ساز نبود، داروهاى زير را كاگر ديدى كه اين دارو چاره

يا حسل و خردل و ترتيزك با آب و عسل كه  -كه همه در حالت ولرمى باشند  -شكوفه تاك با فلفل و روغن كنجد
 شود.ولرم باشند بر داروى فوق الذكر اضافه كن كه نيرومندتر مى

 مرغ را سر كشد كه زيان دوا را از بين ببرد.هرگاه بيمار ماده را تف كرد، بايد زرده تخم

« رضراضى»تر نياز دارد، در صورتى كه تب پايين آمد، ماهى بخشرگاه ديدى كه بيمار ذات الجنب به غذاى تقويته
 بخورد.

 كند.نان با كره و شكر خوب است كه به رسيدن ورم و بيرون دادن ورم از راه تف كردن كمك مى

 ماهى نيز كه با تره و شبت و نمك در آب بپزد، خوب است.

شكم بيمار در حالى باشد كه مزاحم طرفهاى سينه نشود؛ منظور اين است كه شكم نرم باشد تا ماده كوشش كن كه 
 غذايى زياد در معده گير نكند و سر وقت بيرون رود و دفع گردد.

 جو جوشيده با كمى آب سلق مايه حقنه باشد به كار ببر!آور كه مثلا آباگر بيمار قبوضيّت داشت، حقنه نرمى

 باد كند. مگذار شكم

 و بدان! كه بخار مدفوع و باد شكم در اين بيمارى بسيار زيان رسانند.

بايد با اهتمام هرچه بيشتر كوشش كنى كه ورم را قبل از آنكه ريم گردد برسانى، و اگر ورم به ريم تبديل شد كوشش كن  
 اى شود آن را پاكسازى كنى.كه قبل از آنكه ماده خوره

نياز دارى تا راه بيرون انداختن ماده را از راه دهان آسان كنى تا سريع بيرون آيد. هرگاه حتما به رطوبت بخشيدنى 
دم در افزايش است و از مدت چهار روز گذشت، پخته بهپيمايد و دمديدى كه تف كردنى قوس صعودى را مى

 قويت كن!بيان و پر سياوشان تاى را كه گفتيم )ماهى و تره و شبت و نمك( با ريشه شيرينشده

اگر ماده ورم ذات الجنب غليظ است و بيمار نيروى كافى دارد و اعصابش آسيب نديده است، بگذار اسكنجبين 
 كند.تكه مىبنوشد كه ماده را تكه



اگر خواستى كه شكم بيمار نرم باشد )ملين باشد( خيارچنبر با شكر يا ترنگبين يا شير خشت بدهى خوب است. 
 گبين و شير خشت. نسخه(.)خيارچنبر و شكر و ترن

 باشد. اولين چيزى كه بايد به كار ببرى مرهمى است كه ازگاهى براى بيمار ذات الجنب ضمادها يا ماليدنيها لازم مى
 ها و لعابها و گرد آسياب را استعمال كن!شده سازند؛ بعدا به تدريج پيهروغن بنفشه و موم صاف
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يواش به داروى نيرومند متوسّل شو! از قبيل: ضماد، بابونه، ريشه خطمى، بيخ بعد از آن هم به تدريج و يواش
 پز پنيرك بستانى.بيان، آبشيرين

تر بود، ضماد كلم در آب جوشيده، ضماد رازيانه پخته در آب، ضمادى كه از خاراگوش و اگر نياز به داروى قوى
 ن. نسخه( با چيزى از عسل همراه روغن سنبل رومى سازند خوب است.بيان )بيخ سوسريشه شيرين

و بدان! كه اگر ماده ورم زياد باشد، داروهاى گذاشتنى )ضماد( و پاشيدنى زيان دارند، و اگر ماده اندك است زيانى 
 رسانند.نمى

د، استعمال نيد و ماده پاكسازى شزنى بهره رساهمچنين هرگاه ورم تحليل رفت اما بقايايى از آن مانده بود، يا اگر رگ
 داروى پاشيدنى زيانى ندارد.

 و اينك ضمادى خوب )نسخه(:

بيان دو جزء، آرد باقلى، آرد جو هريك يك جزء و نيم، بابونه،  برگ بنفشه و خطمى هريك يك جزء، ريشه شيرين
 كتيرا هريك يك جزء، باهم ضماد شوند.

 تر تحليل رود، بزر كتان بر ضماد فوق اضافه كن و همه را با شراب سيكى واگر ماده ورم غليظ بود و نياز بود كه بيش
 موم و روغن بنفشه بسرش!

اگر حرارت بخشى ضماد كمتر از حدّ لازم بود، به جاى روغن بنفشه روغن سوسن يا روغن نرگس با ضماد قاطى  
 -كه بر نسخه اضافه كرديم  -گرمبخشى ضماد كامل بود و نقصى نداشت، تو به جاى روغنهاى  كن! اما اگر حرارت

 برگ نيلوفر و گل و كدو حلوايى اضافه كن!

 اينك داروى ماليدنى خوب )نسخه(:



موم، پيه اردك، پيه مرغ خانگى، روغن گوسفندى، سنگل ميشى، را باهم قاطى كن كه از داروهاى ماليدنى بسيار 
 خوب است.

 كين دهد و تركيبش چنين است )نسخه(:ضماد ديگرى هست كه رساننده ورم است و درد را نيز تس

 آرد جو، شاه افسر، پوسته خشخاش، باهم ضماد شوند.

 رود.و گاهى در معالجه ذات الجنب كمادهاى رطوبى و كمادهاى خشك به كار مى

 رسان است.اگر ماده ورم گرايش به باد سرخ شدن دارد، كماد تر بهره

 اب نسج مخاطى و زير پوست( دارد، كماد خشك خوب است.)الته« فلغمونى»و اگر ماده بيمارى گرايش به 

كماد تر اگر بهره نرساند، زيانى هم ندارد؛ اما كماد خشك اگر بهره نبخشيد و زيان آورد زيانش بسيار خطرناك است، 
ر و و بهتر آن است كه اسفنج )ابر مرده( را با آب گرم تر كنند و بگذارند. البته بهتر از آب گرم آب دريا و آب ش

 است.

هرگاه نياز به كماد بود، بعد از گذاشتن ابر مرده ذكر شده، كماد بخار بگذار، يا كماد از زفت و آب گرم باشد و از 
 تر كمادى است كه با سركه و گاودانه )روغن كنجد وآن بهتر و تأثيربخش
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 سير شده از روغن سازند.گاودانه. نسخه( و كمادى كه با كلم بر پشم 

 بخش:كمادهاى خشك نرمى

 سپوس آرد، بعدا گاورس، بعدا نمك است.

بين ببرى.  كند، ازتوانى هر دردى را كه بيمار در بالاييها و پايينيهاى بدن احساس مىگيرى مىبا كمادگذارى و خون
 .كنداما اگر امتلاء بود كماد نبايد گذاشت زيرا ماده امتلايى را جذب مى

 برد.زنى بيشتر دردهاى بالاتنى را از بين مىرگ

تنگى را هرگاه ضماد يا كماد گذاشتى، كوشش كن كه مبادا بخار آنها به رخساره بيمار برسد، كه رنگ باختن و نفس
 سبب شود.



يعنى )ممكن است سبب بيمارى، خشكى بسيار شديد باشد؛ كه در اين حالت اگر بخار ضماد و كماد تر به اعتدال 
 ميانه بين سرد و گرم( را بيمار به رخسار بزند، يا بخار را از راه نفس بركشد، خالى از فايده نيست.

 كنند.پيچهاى ليسيدنى استعمال مىگاهى در معالجه ذات الجنب انگشت

فيد انگشت پيچى است كه از موم س -كه درد بسيار شديد باشد و بيمار تب داشته باشددرصورتى -بهترين آنها
 سازند.صاف شده با روغن بنفشه شسته مى

ه و بعد از آنكه كاملا معلوم باشد ك -اىيا به هر وسيله -گيرىگاهى بعد از رگ زدن و پاكسازى به وسيله خون
 گذارند.پاكسازى بر مرام است، حجامت مى

را  رطرف كند يا ممكن است دردرسان است و شايد درد را به كلّى باگر حجامت را برجاى دردمند گذارند بسيار بهره
 به اطراف خارجى بدن گسيل دارد.

 كند.اگر برجاى درد خردل بگذارند در بركشيدن ماده درد كار حجامت را مى

ر گزنه، عسل، كردند كه از بادام، ثمپيچى را تجويز مىكه بيمار هفت روز را پشت سر گذاشت، پيشينيان انگشتوقتى
 كردند.پيچى ساخته از روغن حيوانى و سقّز درخت بنه را تجويز مىاينكه انگشت ساختند، ياروغن حيوانى مى

وبى بردند كه اين اسلوب درمانى اسل)آثاناسيا. نسخه( را به كار مى« انام ناسيا»گاهى معجونهاى بزرگ مانند معجون 
ان را رند اين اسلوب پيشينيگرانى كه در اين صنعت مهارت دارند و اعتماد كافى به علم خود داخوب است. پژوهش

از توانند آن را تلافى كنند و زيان را بدانند كه اگر احيانا زيانى وارد كرد، مىنهند و مىدر معالجه ذات الجنب ارج مى
 دارند.

 پذيرد.از اين معالجه پيشينيان پاكسازى كامل صورت مى

ندارند از عسل بيمناكند و به جاى عسل شكر با معجون اما طبيبان تازه به دنيا آمده بزدل كه اعتمادى بر علم خود 
 آميزند.مى

ساز بسيار تأثيربخش را با عسل درست كنند و حب سازند و اند كه داروهاى پاكهمچنين اطباء پيشين سفارش كرده
 حب را زير زبان گذارند.

 )خوشبوى( است، كه از« ذات الرايحه»اند كه نامش همچنين ضمادى را سفارش كرده
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 ساختند.مى« مرهم فيجن»مرزنگوش و 

خواهد در معالجه ذات الجنب راه پيشينيان را دربرگيرد، بايد با كمال احتياط عمل كند كه مبادا در هر حال هركسى مى
 ش آورد.خطا كند و ورمى را كه هنوز وقت تركيدنش نيست بتركاند، يا حرارتى زياد به بيمار يور 

انجام داد، بايد خاطر جمع باشد كه صددرصد شفاى  -اندكه سفارش كردهچنان -هرگاه با احتياط كار پيشينيان را
 زودرس براى بيمار در راه است.

 اگر بيمار تا روز چهاردهم باقى ماند، حتما بايد حجامت بگذارى و معالجه را لطيف گردانى.

 توانست بخوابد، چاره در نوشيدن شربت خشخاش است. اگر نفس پياپىورد و نمىخوابى زياد بر بيمار فشار آاگر بى
د بخش از قبيل لعاب اسفرزه به بيمار بده كه جرعه به دنبال جرعه بنوشد و گلاب قنآمد و طبيعى نبود، داروى رطوبت

اشيدن آب توان با پا مىبا لعاب اسفرزه باشد خوب است. يا تنها گلاب قند بنوشد. علاج پياپى آمدن نفس و درد ر 
 پياپى آمدن نفس به زيان بيمار است. -كه ياد گرفتىچنان -نيم سرد بر پهلوى بيمار انجام داد زيرا

د، آورهاى شديد پرهيز دهاگر پايين آمدن بيمارى آشكارا تشخيص داده شد، بيمار به حمام برود و خود را از سردى
، آور دورى جويدهاى غليظ و غلظترخ باشد. بايد از غذاها و نوشابهكه ماده بيمارى از جنس باد سمگر درحالى

ا كه هاى اخير بيمارى، تره و پونه را با آش و نوشيدنيها بپزد؛ غذا و نوشيدنيهايى ر بخشها را برگزيند. در مرحلهتنها نرمى
 زنه با عسل را بليسد.پيچ بزر گبه كار برد، انگشت -ايمو آنها را ذكر كرده -در اين بيمارى سازگار است

 شد، معالجه آن را در بابى ويژه به اين حالت خواهيم آورد.اگر ورم سرسختى كرد و داشت جمع مى

گذرانند )نوبرخاستگان از بيمارى( بايد پرهيز را رعايت كنند، بيماران ذات الجنب در وقتى كه دور نقاهت را مى
ه از غذا، سير شدن، زير آفتاب ماندن، در مسير باد قرار گرفتن، دود ها را نخورند؛ پر كردن معدها و تيزمزهشورمزه

خوردن، بلند فرياد كشيدن، پف كردن، جماع، همگى زيان بخشند. اگر بيمار ذات الجنب تازه شفا يافته پرهيز را رعايت 
 گوييم.ميرد؛ ما اين را مىنكند و باز به بيمارى دچار شود، مى

گرم، يا اگر خالص نيست و حرارت به شدّت نيست بايد به وسيله شنبليله او را اگر ذات الجنب خالص است و  
 ماساژ دهى و ضماد زفت بگذارى و حجامت به كار ببرى. اينك ضمادى خوب )نسخه(:

 خاكستر بيخ كلم با پيه بسرشند و ضماد گردد.

سهال را وسيله قرار ده! ضمادهاى اگر بيمار ذات الجنب ورم بلغمى دارد، نبايد رگ بزنى! در پاكسازى، حقنه و ا
آب   براى اين حالت خوب است. سلق و -ايمكه اثر بخشند و آنها را ذكر كرده  -برندهبرنده و كمادهاى تحليلتحليل



يوسف »كلم و نخود آب و روغن زيتون يا روغن بادام شيرين يا روغن بادام تلخ بخورد. ضماد و كمادش گرم باشند، 
 ا روغن كرچكرا بپزد و ب« الساهر
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 بخورد.

اگر ماده ورم بيمار ذات الجنب ماده سودايى است، سوپ گندم كوبيده، با عسل و روغن بادام بخورد، 
ز باقلى و  آور بخورد كه اآور بخورد از قبيل روغن بادام، سوپ نرمشآور را بليسد، روغنهاى نرمىپيچهاى نرمىانگشت

 رسان است.شود. شير الاغ از شير معمولى بهتر است، كه بسيار بهرهشنبليله و شير درست مى كمى

 داروى ديگر كه هم براى معالجه بيمارى، هم براى معالجه سرفه بد و ناپسند خوب است از اين قرار است:

 ل بخورند.كوشنه يك درهم با يك درهم آب كه شبت در آن پخته است با روغن بلسان يا با شربت عس

 تر است، و اگر كاراگر آب در ريه جمع شود، علاجش از علاجى كه براى ورم چركين شدگان ذكر خواهيم كرد آسان
 به جايى رسيد كه بايد با نشتر ورم را دريد، خطر در پى دارد.

 فصل سوم علاج ذات الريّه

 رد.طرز علاج ذات الريّه با علاج ذات الجنب يكى است و بسيار كم فرق دا

آمد نيرومندتر باشد و داروهاى ژرفارو در در علاج ذات الريّه، بايد ضماد از ضمادى كه در ذات الجنب به عمل مى
 آن داخل باشد.

 در علاج ذات الريّه بايد به بيرون راندن ماده از راه تف كردنى و پاكسازى ورم از اين راه بسيار اهميت دهى!

ى اينكه بر طرفى بخوابد كه ماده بيرون دادنى از راه دهان در آن طرف مقابل جاى در بيمارى ذات الريّه بيمار به جا
 دارد، بر پشت دراز كشد و تمايلى به آن طرف جاى ماده داشته باشد.

 بار اين شربت را بنوشد:كند، هر دو روز يكاگر بيمار ذات الريّه قبوضيت دارد و شكمش كار نمى

ماند، ى شده هريك سه استار، با چهار سكرجه آب بجوشد تا نيمى از آب مىنسخه: خيارچنبر، مويز از دانه ته
ريزى بر آن اضافه كن! اين شربت براى بيمار نيرومند و بيمار ناتوان هر دو مفيد است و آنگاه يك سكرجه آب تاج

 كنيم كه اين شربت را استعمال كنند.ما توصيه مى



ستر  مزه كفيده در خاكشود، رب آس، به شيريناين شكم نرمى ناتوان مىاگر بيمار ذات الريّه شكمش نرم است و از 
 گرم و انار شيرين بخورد.

شوار است اش دچاره -سابقا هم گفتيم -اگر ورم بيمارى ذات الريّه خونى صفرايى است، يا از جنس باد سرخ است،
ر از سبزيجات و گياهان خشك و ثمبخش هاى بسيار سردىتنها چيزى كه فايده دهد آن است كه به وسيله افشره

 شناسى و دردرختان و گياهانى كه آنها را مى
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 فرونشاندن حرارت دست بالا دارند معالجه شود.

 آور از قبيل: افشره كاسنى و امثال آن خوب است.بخش نرمىنوشيدنيهاى سردى

با داروهايى مانند شير خشت، تمر هندى، ترنگبين و امثال آنها پاكسازى كنى و و شايد بتوانى كه ماده صفرايى ورم را 
 اگر امتلايى باشد، ممكن است نياز به رگ زدن باشد.

 گفتارى درباره چرك ورم

در ورم ذات الجنب يا ورم ذات الريّه ديدى و ديدى كه رو به  -ايمكه سابقا ذكر كرده  -هرگاه نشانيهاى جمع شدن را
است؛ بايد اول بدن را پاكسازى كنى، بعد از آن به رسانيدن ورم بپردازى، ضمادها و كمادهايى را به كار ازدياد 

 اندازى كه در رسانيدن ورم تأثير به سزا دارند.

مثلا ماده ضماد يا كماد از آرد جو، سقّز درخت بنه، شراب سفيد و شيرين، خرما، انجير خشك، اما اگر ضماد يا  
 تر است.كبوتر و بوره قرمز باشد اثربخشكماد از چلغوز  

 ضماد يا كماد چلغوز كبوتر و بوره قرمز، براى ورم تركيده نيز داروى خوبى است.

بايد قبل از تركيدن ورم بيمار برطرف دردمند دراز بكشد كه اين دراز كشيدن بر پهلوى دردمند به بيرون دادن ماده تف  
 كند.كردنى و به تركيدن ورم كمك مى

 ر بيمار حرارت زياد دارد، عسلاب را آميخته با آب جو بنوشد، يا عسلاب آبكى و شل را تنها بدون آميزه بنوشد.اگ

اگر حرارت زياد شدّت ندارد و بيمار به حدّ كافى نيرومند است، بايد حسل پخته كه گياه آويشم و گندناى بيابانى و 
 انجير و عسل با حسل پخته باشد بخورد.



 بيان )ريشه سوسن. نسخه( پخته است، بنوشد.ريشه شيرينآب جو كه با 

 ممكن است نياز به معجون ميترادات و ترياق باشد كه ورم به پختگى برسد.

بهترين وقت براى تناول معجون ميترادات و ترياق آن است كه بعد از پخته شدن ورم باشد؛ كه هم ورم را بتركاند و 
 د.هم نيروى طبيعت )غريزه( را حفظ نماي

 خرما در وقت رسيدن ورم و بعد از آن هم بسيار خوب است، شربت گندناى بيابانى نيز بسيار بهره رسان است.

 باره بسيار خوب است:و اينك قرصى كه در اين

ر، بنفشه،  بيان، شكوفه شاه افسنسخه: بزر خطمى، بزر پنيرك، بزر خيار، بزر خربزه، تخم كدو حلوايى، رب شيرين
 ا با لعاب بزر كتان بياميز و از آن قرص بساز و بيمار قرص را با آب انجير ببلعد.كتيرا، همه ر 

بند و ممرغ نيشده در عسلاب، تخمگاهى كه بيمارى در افزايش است بايد غذايش نان تر شده با آب، يا نان خيس
 شيرين باشد.امثال آنها باشد. آجيل بيمار شامل: دانه صنوبر بزرگ، يا دانه صنوبر كوچك و بادام 

 سوپى را بخورد كه از آرد جو، آرد نخود، آرد باقلا با روغن بادام و شكر و عسل باشد. هرگاه
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ورم كاملا پخته شد و هنگام تركيدن فرارسيد، بايد در تركانيدن ورم كمك نمايى، اگر بيمار را به حال خويش گذارى و  
 د بيمارى به سختى دچار آيد و كارى دست بيمار دهد.كمك ننمايى، شاي

ه آن را ذكر  ك  -بايد بخور ميعه سايله را بخور كرد و به گلوى بيمار وارد نمود. بيمار شربت نيرومند حسل بنوشد
 ايم.ضمادهاى قوى و اثربخش به كار ببرد؛ كه آنها را نيز بيان كرده -ايمكرده

دن است، معجون ميترادات و ترياق بسيار بهره رسانند، مشروط بر اينكه بيمار تب در اين وقت كه ورم نزديك به تركي
 نا نشده باشد، كه در چنين حالتى نبايد معجون نامبرده و ترياق به كار رود.نداشته باشد و لاغر و بى

( مسهل )معجون تلخ بيمار در چنين اوقاتى ماهى شورمزه بخورد، هنگام خواب حبّى را در دهن نگاه دارد كه از ايارج
و پيه هندوانه ابو جهل سازند. حبّى كه از صمغ صنوبر سازند در هنگام خواب تناول نمايند. اگر بيمار بر صندلى 

 اى بدهد.نشيند و او را بجنبانند شايد بهره

 بيند.خردل آميزه با عسلاب بخورد خوب است، همچنين صمغ انگدان با شير بخورد بهره مى



ورم رسيده بتركد، بيمار را وادار كن كه بر پهلوى سالم دراز بكشد. برخى گويند بايد بيمار در اين خواهى اگر مى
سيار تركد باوقات بعد از شام قى كند؛ كه به عقيده من اين قى كردن بعد از شام در چنين وقتى كه ورم دارد مى

 رگ باشد و شايد بيمار خفه شود.دفعه و بسيار بز خطرناك است و ممكن است بر اثر قى، تركيدن ورم يك

ش بيرون آمد، آلاياما اگر ورم نتركيد ناچار بايد داغ گذاشت. آنگاه نگاه كن! اگر از ورم داغ گذاشته ريم سفيد و بى
 اميدى هست وگرنه هيچ اميدى نيست.

ست يا اندازه ميانه ا اگر ورم تركيد و ريم تركيده به جريان افتاد و حدس زدى كه در اندازه كمتر از حدّ لازم است
ود و ش)بسيار كم نيست( و حدس زدى كه اين ريم ورم تركيده در مدّت چهل روز به وسيله تف كردنى پاك مى

هنده به وشو دساز و شستكه تف كردنى ماده ريم ورم تركيده شروع شد، از اين داروهاى زداينده و پاكماند؛ هميننمى
 بيمار بده كه تناول كند.

 انند:داروها م

 بيان.پز شده با ريشه شيرينحسل آب -0

 سوسن آسمانگون با شربت عسل. -1

 كلم.  -3

 شود.سوپهايى كه نام برديم كه با آرد نخود و امثال آنها از داروها تناول مى -4

 و اگر آرد گاودانه با سوپ باشد خوب است. -5

 پيچ پياز دشتى خوب است.انگشت -6

 رسان است.بهرهپيچ گاودانه انگشت -7

 داروهاى ساده و تك، كه مادر داروهاى اين حالت هستند! عبارتند از:

 آرد گاودانه. -0

 سوسن خرد شده و ساييده مانند گرد. -1
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 بيخ سوسن. -3

 زراوند نر و ماده. -4

 فلفل هر سه نوع سياه و سفيد و فلفل دراز. -5

 خردل. -6

 ترتيزك. -7

 دانه جواشير. -8

 كوشنه.  -9

 دارچين خطايى. -01

 سنبل. -00

 سير بيابانى كه در چنين حالتى بسيار مفيد است. -01

 ممكن است گاهى نياز باشد كه چيزى از مخدّرات را همراه دارو كنى!

رده مادها كه با ابر متوانى شربتها، داروهاى پاشيدنى، ضاز اين داروهاى ساده كه گفتيم مادر داروها هستند، مى
 باشند، درست كنى و به كار برى!

الت رسانند و اين داروها كه روغن معالج اين حتوانيم از داروهاى ساده، روغنهايى بگيريم كه اثر دارو را به بيمار مىمى
 كنيم، عبارتند از:از بيماريها را از آن استخراج مى

يمارى شروع ويژه در وقتى كه به روغن آنها بسيار اثربخش است و بهسوسن، نرگس، بابونه، حنا، سنبل رومى، غار، ك
 به پايين آمدن كرده است.

گاهى بايد داروهايى را با روغنهاى نامبرده بياميزى كه تأثير دارو بيشتر باشد. داروهاى آميزشى با روغنهاى مانند: 
 ، غار، مقل، و امثال آنها.صمغ صنوبر، انواع پيه، بارزد، شكوفه گورگياه، سنگل ميشى، شنبليله

نيرو  شود وآور تجويز مكن! كه بيمار از سوء مزاجى كه دارد ناتوان مىاگر بيمار زياد تب دارد داروى بسيار گرمى
 ماند كه بتواند ماده را از راه دهان بيرون راند.چندان نمى



ه وشش كن كه چرك چكيده از تركيده ورم را ببال پندارد، تو كبعد از تركيدن ورم و در روزهايى كه بيمار خود را سبك
 سوى سينه برانى!

اى بسيار است و در مدّت چهل روز و دوروبرهاى چهل روز اگر حدس زدى كه بيمار ذات الجنب داراى ماده
 گذارى:گردد، حتما بايد داغ بگذارى. و اينك شرح چگونگى داغشود و به سل مبتلا مىپاكسازى نمى

و بايد  كم و به تدريج آن را بيرون بياورد،كنى كه ماده را بركشد و كمگذارى را در سينه فرومىداغ ابزار بسيار باريك
گذارى را با عسلاب بشويى و در حال خارج ساختن آن از سينه بايد احتياط كنى و يواشكى بيرون بياورى، ابزار داغ

دهنده زخمى را كه از اثر سط ابزار و داروى جوشهرگاه ديدى كه چرك نمانده و كاملا پاكسازى شده است، بايد تو 
 دانى چرك ورم در آنجا جمع شدهاى، جوش دهى! بايد داغ را بر جايى فرو كنى كه آشكارا مىگذار ايجاد كردهابزار داغ

 است و اين را به
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 بشناسى! تو ياد داديم كه بايد از حركت و صداى چرك جاى چرك را

اى قماش سفيد در گل سرخ خيس شده رنگ گرفته برخى از پزشكان براى شناسايى جاى جمع آمدن چرك زخم، پارچه
دانند كه چرك در آنجاست. داغ بر مانند هرجا از پارچه زودتر خشك شد مىگذارند، منتظر مىرا بر سينه بيمار مى

دارند كه رسانند و نگه مىطورى نشتر را به جاى چرك مىدرند و بهمىگذارند، يا اينكه وسيله نشتر آنجا را آنجا مى
آورند بيرون بيايد. و اين بيرون آوردن چرك نشايد يك دفعه صورت گيرد، بايد  چرك همراه نشتر كه نشتر را بيرون مى

ار كوشش  شى به بيمكم و به تدريج باشد و هر روزه كمى از آن را بيرون كشند. بايد در چنين حالتى در نيروبخكم
كنى، بيمار گوشت غذاى معتدل بخورد. از بابت تب بيمار نگران مباش، به كار خودت ادامه بده! زيرا تا چيزى از 

 دارد.خود دست برمىريم ورم در اندرون باقى است تب همچنان باقى است. هرگاه ماده پاكسازى شد، تب خودبه

پاكسازى  گذارى مادهاز راه تف كردنيها پاكسازى كند، يا به وسيله داغهرگاه بيمار نيروى چنان گرفت كه ماده را 
 شد، نماندن تب حتمى است.

تركد و چكيده حاصل از تركيدن، خون است؛ كه در اين حالت رگ بارها اتفاق افتد كه ورم قبل از آنكه برسد مى
 زدن حتما بايد باشد.

 ضمادهاى مفيد:

 باشند از اين قرارند:هستند و تركيبى مىضمادهايى كه براى دفع بيمارى 



 گفته است.« اهرن»اى كه ضماد از مرهم كلم و عسلاب؛ مطابق نسخه -0

 اش اين است:ضماد ديگرى كه نسخه -1

 فلفل، پر سياوشان، حسل خشكيده، گزنه، زراوند غلتان، با عسل ضماد شود مفيد است.

 فصل چهارم علاج قرحه اطراف سينه و علاج سل

ر رسد. بايد بيمار بر پشت بخوابد، دارو را دحه اگر در قصبه ريه باشد، علاجش آسان است زيرا دارو زود بدان مىقر 
 كم لعاب داور را ببلعد، كارى نكند كه يكباره و زياد ببلعد كه سرفه را برانگيزد.دهان گذارد و نگه دارد، كم

 به گلو سرازير شود بدون اينكه مايه سرفه زياد شود. هاى سينه را شل و سست نگه دارد تا داروبايد ماهيچه

 اند كه در بحث از معالجه سل نيز واردند.داروى علاج قرحه قصبه ريه، داروهاى پوشان و چسبان و خشكاننده

. وشو دهنده و زداينده را به داخل رساندبايد داروهاى شست -كه سابقا ذكر كرديم  -اگر قرحه در سينه و ريه باشد
 ر بر پهلوى دردمند دراز كشد، سرفه كند، خود را بجنباند يا كسى يواشكى وبيما
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 به نرمى او را بجنباند.

اگر به وسيله ابزار بركشنده چرك ورم بتوانى عسلاب را به داخل قرحه برسانى، ممكن است چرك بيرون آيد و پاكسازى 
 شود.

ار دهنده را به كام شد و حدس زدى كه چيزى از چرك باقى نمانده است، آنگاه داروهاى جوشهرگاه چنين عملى انج
 ببر كه دهانه قرحه را به هم آرند.

ساز است و در عين حال بسيار لذيذ و ساز و زداينده، چيزى همانند عسل نيست؛ عسل پاكدر ميان داروهاى پاك
 رساند.زيان نمىگاه به قرحه خواهان آن است و عسل هيچطبيعت

 اگر قرحه در ريه باشد، علاجش دو راه دارد:

 علاج واقعى و راستين. -0

 علاج مدارا كردن و وقت گذراندن. -1



دهيم؛ علاج راستين آن است كه بدانى بيمارى در حالتى است كه قابل علاج است و ممكن علاج واقعى را شرح مى
 باره چيزهايى گفتيم.است از تداوى كردن خوب شود، كه سابقا در اين

را ببندى   هاى بالايىمثلا: پاكسازى قرحه، خشكانيدن قرحه، نگذارى ماده خارجى به قرحه راه يابد، راه ريزش كرده
 كه به قرحه نيايند، كارى كنى كه قرحه برهم جوش بخورد.

كنى كه    كه چگونه سر را تقويتها و ماده ريزش كرده از بالا را سابقا بيان كرديم و برايت شرح داديمبازداشتن نزله
 هاى ناباب در آن جمع نشوند.زائده

 اى كه از سر سرازير است نگذارى به ريه بريزد و آن را به سوى ديگرى برانى. و بايدتوانى مادهو گفتيم كه چگونه مى
 شربت خشخاش و پاكسازى وسيله رگ زدن و داروهايى باشد كه ماده سزاوار پاكسازى كردن را بيرون آورى، مثلا

 ويژه شربت خشخاشى كه مقل و صمغ عربى همراه داشته باشد.به

اگر خلط سودايى سبب قرحه ريه شده است، از گياهان مانند: سس صغير و همانند آن استفاده كن تا خلط سودايى 
 شود.پاكسازى مى

ساز به بيرون رانى، بعد از آنكه داروى پاكهاى ناپسند را كاهش دهى و آنها را سازيها زائدهاگر خواستى به وسيله پاك
سانى كه زنى براى كبيمار دادى، رگ بزن و بگذار مدّتى استراحت كند، آنگاه رگ زدن را دوباره كن! تكرار كردن رگ

 به حدّ كافى نيرومند هستند خوب است.

بت و به ويژه آن نوع از شر هايى كه از بالاييها در ريزشند، شربت خشخاش خوب است براى خنثى كردن زيان ماده
 مانند.خشخاش كه در كتاب اقرابادين آمده است، و داروهايى كه به آن مى

شود. بايد ر مىپذياگر بيمار به مكانهايى منتقل شود كه هواى خشك دارند و در آنجا شير بنوشد بيمارى بيشتر علاج
يرند و جلو بكشد تا اجزاء ريه به درستى برهم قرار گبيمار اكثرا راست بنشيند و راست بايستد و گردن رو به بالا و 

 اند از هم جدا نشوند.اجزاء قرحه كه به حالت طبيعى برهم آمده

 نبايد بيمار را به خوردن داروهايى وادار كرد كه تف كرده را از بيرون آمدن بازدارد و منظور از آن
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 بال بيند، ليكن بدان كه خطر بزرگ در بر دارد.چند ممكن است بيمار تا حدّى خود را سبكتسكين سرفه باشد؛ هر 

 علاج مدارايى:



منظور از علاج مدارا كردن اين است كه سعى كنى قرحه سخت گردد و خشكيده شود تا بيشتر انتشار نيابد و گشاد 
 نشود؛ هرچند اميدى نيست كه قرحه جوش بخورد و به كلّى خوب شود.

در اين علاج مدارايى، مهلت دادن بيمار است و اوقاتى بيشتر در زندگى ماندن است، هرچند بيمار حتما از زندگى 
 اش روى دهد بسيار آزار بيند.ناراضى است و از كمترين اشتباهى كه در معالجه

شود، ىدهانه قرحه تنگ م خشكانند و در نتيجهترنجانند، ريه را مىداروهاى خشكاننده ويژه اين بيمارى، ريه را مى
 شود.آيد و خوب نمىكه لازم است برهم نمىاگر چه چنان

 رود، به هيچ وجه نبايد شير نوشيدن را تجويز كنى!در مداواى چنين حالتى كه علاج مدارا به كار مى

 عسل كه با داروهاى بيمارى سل قاطى باشد زيانى ندارد.

 كر كرديم، از آنها استفاده كن!سازهايى را ذ در پاكسازى قرحه ريه، پاك

 كه در اقرابادين ذكر شده است استعمال كن!  -شودحسل پخته را كه براى سل درست مى

 پيچ پياز دشتى است كه با شير الاغ سازند.تر از حسل پخته انگشتتأثيربخش

 شايد نياز باشد كه داروهاى چسبان و پوشنده با داروهاى علاجى قاطى باشند.

كه به منظور بازداشتن سرفه كمك از داروهاى تخديرى بگيرى، كه هم بازدارنده سرفه هستند و هم در   گاهى رواست
كه داروى مخدّر استعمال كردى، بايد همزمان داروى نشاطبخش و نيرومند را تأثير بخشيدن دارو مددكارند و درصورتى

 نيز به كار برى!

ه ايم كه در باب چرك كردن ورم نيز ذكرشان آمدبحثهاى قرحه بيان كرده ساز قرحه را در اوّلين باب از اينداروهاى پاك
 است.

باره معمول و عادتى است، سوپ از گاودانه، سوپى كه در آن گندناى شامى است و خود سوپ از و آنچه در اين
 خود بسيار داروى خوبى است.آرد نخود و آرد بلال است. همين گندناى شامى در آب بپزد خودبه

 ايم.ساز و جوش دهنده قرحه در آن پخته باشد خوب است؛ و اينها را همه براى تو گفتهبى كه داروهاى پاكعسلا

 معجونهاى خشكاننده قرحه:

 پيچ بزر كتان.، انگشت«اثاناسيا»اى، معجون معجون زيره



كه تب به ت و درصورتىمعجون ميترادات و ترياق كه در ابتداى بيمارى و در حالتى كه بيمار بسيار لاغر نشده اس
 فايده نيستند.آن حدّ از شدّت نيست كه تن بيمار را بگدازد، بى
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 گل مهرزده و گل ارمنى در هر وقت و هر حالتى بسيار مفيدند.

 كنى!استفاده   -ايمكه سابقا ذكر كرده  -سازتوانى از همه ضماد و كماد و ماليدنيهاى پاكو مى

بار اگر قرحه در سينه و ريه كهنه شد، يك قاشق كوچك از قطران در بامداد به بيمار بده كه بليسد؛ منظور اينكه يك
 باشد و تكرار نشود.

 يا اينكه قطران را با عسل بياميز و بليسد.

 يا اندكى از ميعه سايله با عسل باشد و بليسد.

 بيند، اين دارو را به كار ببر!نمى اگر بيمار حرارت دارد و از چيزهاى سرد بهره

بيان پاك شده، افشره پر سياوشان، همه را با شكراب غليظ بياميز، كه در نسخه: ريه روباه، بزر رازيانه، رب شيرين
 نظير است.رسانى كمبهره

 بخور

رون برسد شان به اندساز هستند و بايد وسيله قيف دودانواع بخور كه در اين بيمارى چاره سازند و خشكاننده و پاك
 به قرار زيرند:

 سازند.هايى به اندازه فندق مىزنند و از آن دانهمرغ به هم مىزرنيخ و فلفل را با سپيده تخم -0

 برگ زيتون شيرين و سرگين گاو كوهى. -1

 نسخه(، با زرنيخ. -پيه گرده گاو ماده )پيه گرده بز نر -3

 پيه گرده بز نر با روغن گوسفندى. -4

 زرنيخ باز راوند و پوسته بيخ كبر كه در اجزاء مساوى باشند و با عسل و روغن حيوانى آميخته شوند. -5

 نشين قطران در آن است.صنوبرى كه ته -6



 زرنيخ زرد، با روغن كنجد. -7

را از  نهرگاه ديدى كه مزاج بيمار بيش از متوقعّ گرم است، چند روزى قرص كافور برايش تجويز كن و آنگاه خشكانيد
 سر بگير!

 غذاى بيمار:

 بو شده است.گوشت دراّج كه با ديگ ابزار خوش

 اگر در اوايل بيمارى شراب سفيد و ناب بنوشد، مانعى نيست.

 بو را بو كند.بايد هميشه گياهان خوش

 بخوابد، آرامش و حركت نكردن براى بيمار لازم است.

 نبايد خشمگين شود.

 ود.نبايد از چيزى بيزار و پكر ش

 آور باشد.با چيزى برخورد نكند كه غم

ام كه اگر براى مدّت يك سال هر روزه بيمار ام و در مناطق جداگانه و در بدنهاى مختلف ديدهمن خودم بارها آزموده
 تواندتواند گلنگبين شكرى تازه ساخته را تناول كند و تا مىكه مىچندان
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اندازه تناولى زياد باشد، وقتى با نان هم گلنگبين شكرى بخورد و زير نظر پزشك باشد، بسيار فايده بيند و اگر احيانا 
خشكيدگى روى آورد و بيمار را بيزار كرد، به اندازه نياز شربت حسل  -كه در گلنگبين است  -از اثر گل محمّدى

 بنوشد.

تب شدّت يافت، بگذار قرصهاى كافور تناول كند؛ امّا از اين علاج ور بود و التهاب اگر حالت تب بيمار شعله
 يابد.دست برندارد كه حتما شفا مى

ج بسيار دارم  باره و راجع به تأثير اين علاآور در ايناگر بيم آن نداشتم كه مرا دروغگو پندارند چيزهاى گفتنى شگفت
 شمردم.برمىام كردم و اثراتى را كه از اين علاج ديدهكه بازگو مى



از جمله: زنى كه به بيمارى سل گرفتار بود، بيمارى بسيار طول كشيده بود و به حدّى رسيده بود كه در رختخواب 
خواست كسى را پيدا كند كه اسباب بعد از مرگ از قبيل كفن و تابوت و غيره افتاده و ياراى حركت نداشت، مى

 اش همت گماشت، مدّتى زياد همين علاج گلنگبين را به كار برد زن بههبرايش آماده سازد. برادر آن زن بيمار به معالج
 زندگى برگشت، كاملا شفا يافت و چاق شده بود.

 به ياد ندارم كه چه اندازه از گلنگبين را خورده بود.

ى در بخشاگر خشكى و پژمردگى زياد روى آورد، شير و دوغ تناول كردن خوب است، كه هم تغذيه و هم رطوبت
دارند. از ماده پنيرى كه در آنها هست، پوشش و چسبندگى بر ير و دوغ هست و هم خلط تباه را به تعديل وامىش

 گيرد.قرحه روى آورد، و از آنكه ماده آبى در شير زداينده چرك خونالود و ريم هست پاكسازى نيز صورت مى

ه رده است، به شرطى كه نياز به آن نبوده باشد كبارها رخ داده كه همين علاج تناول شير و دوغ قرحه ريه را خوب ك
 قرحه سخت شود.

 بهترين شير علاج بيمارى سل، به ترتيب اولويّت:

 شير پستان زن، كه اگر مستقيما از پستان بمكند. بهتر است. -0

 شير الاغ. -1

 ويژه اگر منظور از تداوى با شير قبوضيّت باشد.شير بز و به -3

ساز است و هم تف كردن ماده را آسان كند، اما به عقيده من شير است كه هم پاك شير ماديان نيز خوب -4
 ماديان چسبندگى لازم را ندارد.

شير گاو و شير گوسفند در يك درجه هستند. غلظت دارند و اگر ممكن باشد كه مستقيما از پستان مكيده  -5
 شوند بهتر است.

كه   دوشند از گياهانى تغذيه كند كه در بيمارى تأثير دارند، گياهانىمار مىبايد حيوانى را كه از آن شير براى معالجه بي
 شير حاصل از آنها براى به هم آوردن قرحه خوبند عبارتند از:

 بند، سفيد خار، لبلاب، و امثال آنها.هفت

ه برآمده درخت تاز شوند، مانند: آويشم، برگ جوانه گياهانى كه تأثير پاكسازى و تف كردنى زياد را در شير سبب مى
 خرما، شبدر، گياهان شيردار.
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كه دست نوشد، بايد دستورات بهداشتى و علاجى را تماما مراعات كند و همينكسى كه براى معالجه بيمارى شير مى
 شود.ز بد بدتر مىدهد و ااز پا خطا كند و كمترين چيزى را به دست اهمال بسپارد، كار دست خودش مى

يكى از شاگردان مدرسه علم طب كه به تحصيل مشغول است، براى شير خوردن علاجى و چگونگى خوردن شير 
 اش اين است:ايم، خلاصهكارى كردهدستوراتى نوشته است و ما آن را دست

ت كرهّ هار يا پنج ماه اسخرى را بنوشد كه چنوشد، شير ماچهبهتر اين است كه بيمار سل وقتى براى مداوا شير مى
 آورده است.

رم اند، بايد ظرف را با آب گظرفى كه شير در آن دوشند با آب شسته شود. اگر قبلا در همين ظرف شير دوشيده
شست، آنگاه ظرف را پر از آب گرم كنند و بگذارند تا از نتيجه گرمى آب چيزى كه در ظرف هست تحليل برود، 

م بشويند، بعد از آن باز ظرف را با آب گرم و سرد بشويند، آنگاه ظرف را در آب گرم باز از نو ظرف را با آب گر 
 بگذارند و به اندازه نيم سكرجه شير در آن دوشند كه بيمار نياز به اين اندازه دارد.

در روز اول شير نوشيدن، نيم سكرجه بنوشد؛ اين نيم سكرجه نوشيدن در صورتى است كه علّت جاى نگرانى نيست 
اى كه سزاوار تحمل معده است و خوب است، تواند به اندازهو حال بيمار خوب است و در غير اين صورت مى

 بنوشد و از نيم سكرجه بيشتر باشد رواست.

 در روز دوم دو برابر از آن بنوشد كه در روز اول نوشيده است.

 يزى از شكر بياميزد.اگر بيمار در روز اول از اثر شير قبض شده بود، شير روز دوم را با چ

 روز سوم همان قدر بنوشد كه روز اول نوشيده است.

اگر در روز سوم شكم بيمار نرم نشد )قبوضيت برطرف نشد( و تا روز سوم چيزى از نرم شكمى را نديده بود، دو 
 سكرجه شير را با دو دانگ نمك هندى و به وزن يك درهم و نيم تا يك درهم نشاسته بخورد.

 بعد، هرروزه نيم سكرجه بر شير نوشيدنى اضافه كند.از آن به 

اگر تا روز ششم شكم همچنان قبض بود و نرم نگشت، سه سكرجه شير را با شكر و نمك و روغن بادام و نشاسته 
 قاطى كند و بنوشد.



از اندازه شير  داگر شكم بيمار نرم شد و بيشتر از سه بار كار كرد، ديگر نبايد چيزى را با شير قاطى كنند؛ بلكه باي
 نوشيدنى روزانه كم كنند.

روز شكمش بيش از سه بار كار كند و نبايد از دوبار كمتر در شبانه -كه شكمش به كار افتاد  -هم نبايد بيمارروى
 باشد، اگر از اين دستور فايده ديد، بگذار تا سه هفته بر اين روند دوام كند.

 گويد:باره  يكى ديگر از شاگردان علم طب در اين

ياهان زارهاى داراى گخر گيرند، بايد از ماچه خرى برگزينند كه در سبزهبهترين شيرى كه به قصد مداوا از ماچه
 ساز و كمى همراه گيرندگى چريده باشد و اين گياهانبخش و پاكنرمى
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 ال آن، درمنه، مشك چوپان، مريم نخودى كوهى، تمشك.تأثير خشكانيدن داشته باشند. مانند: خاراگوش و امث

اما شير بز: اگر بيمار شير بز بايد بخورد، شير را با كمى آب قاطى كن! سنگ بر آتش گرم شده را بارها در آن بينداز 
 دهد.جوشد و ماده آبى را از دست مىتا شير از تأثير سنگ گرم شده مى

 كه مستقيما بر آتش بجوشانند.  شودطور، بهتر از شير بزى هضم مىاين

 نوشد به ليونت مزاج بيمار اهميت بدهى!بايد هميشه و در هر وقتى كه بيمار براى معالجه شير مى

 نوشد مخلوط كن!رو نيست، قارچ چمنى را با شيرى كه مىاگر بيمار با معده تباه روبه

 ر بياميز!و اگر سرفه زياد دارد، وزن يك درهم كتيرا با شير نوشيدنى بيما

 اگر بيمار معده ناتوان دارد، زيره و شاه زيره را با شير مخلوط كن!

 اگر بيمار شير جوشيده بر آتش را هضم كند، تغذيه كافى دارد.

 اگر در اوان شير خوردن بيمار به تب مبتلا شد، بايد از شير خوردن دست بردارد.

ره را از دوغ خواست دوغ در علاج تب و اسهال بسيار اگر بيمار تب شديد داشته باشد يا اسهال گردد، بايد چا
 رسان است.بهره



و در  اش را به كلّى بگيرندبهترين نوع دوغ در معالجه چنين احوالى دوغى است كه ماست آن يك شب بماند و كره
ه هم قدر به هم زنند تاجايى نگهدارى شود كه هواى معتدل داشته باشد. آنگاه ماست را در مشك ريزند و آن

كنده باشد و خوب برشته باشد و جزئيات ماست باهم مخلوط شوند؛ آنگاه چند قرص نان كه از آرد گندم پوست
به وزن ده درهم از چنين نانى را بياورند به وزن سى  -گويند« 49نانى باشد كه در فارسى آن را برازده -خال گرددخال

 بليسند، كه اين دستور براى روز اول بود.درهم از آن دوغ كذايى را بر آن پاشند و نان را 

در روز دوم، دوغ چهل درهم و نان به وزن نه درهم باشد، به همين دستور عمل كند و هر روز بر دوغ بيفزايد و نان را  
 ماند.كاهش دهد تا تنها دوغ مى

كند؛ يعنى وارونه جلوه مى و هرگاه بهبود در بيمار نمايان شد شدت بيمارى و بيمارى پايين آمد، داستان دوغ و نان
 باشد.ماند و نان بدون دوغ مىوقت روز به روز بر حجم و وزن نان بيفزاى و دوغ را كاهش ده تا دوغ نمىآن

 اگر بيمار معده تباه دارد، آهن سرخ شده در آتش را چندين بار در دوغ فرو كنى مانعى ندارد.

 ن رجوع كنيم؛ در آنجا نيز چيزهايى هست.بهتر آن است كه از اينجا برگرديم و به اقرابادي

 غذاى بيمار

 سازچسبناك باشد، از قبيل: نان مغز گندم، رشته، آش گاورس، آش برنج كه برنج هم پاك -0
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 است هم روياننده گوشت است.

 رسان است.تب فايده ساز است در شدّتآب جو جوشيده بر آتش و خوب پخته كه چسبان و پاك -1

 خرچنگ دست و پا كنده كه بسيار با آب و خاكستر شسته شود. -3

 سبزيهاى سرد. -4

 عدس. -5

 هرچه نشاسته در آن باشد. -6

                                                           
 يا نان براژته گويند.« بژارده» كلمه برازده را در فرهنگهاى فارسى نيافتم، در زبان كردى نان خوب برشته و مشتهى را نان  -(0)  49



 خيار. -7

 كند.خربزه كه در آسان برآمدن ماده از راه دهان كمك مى -8

 اگر بيمار تب سبك دارد كلم و مارچوبه بسيار خوب است. -9

 ساز باشد.راكى كه پاكهر خو  -01

رسان است. اما اگر قرحه از جنس قرحه پليد بار يا دوبار بخورند در پاكسازى كمكماهى شورمزه را اگر يك -00
 اى را بخورند.است، نبايد ماهى شور بخورند و بلكه نبايد هيچ شورمزه

نجشك،  و گنجشك همه انواع گگوشت مورد تغذيه بيمار، از قبيل: گوشت تيهو، گوشت مرغ، گوشت چكاوك   -01
بيشتر  آورتر باشد و در جوش دادن قرحه تأثيركننده نيست، بهتر آن است كه گوشت برشته بخورد تا خشكىكه چاق

 داشته باشد.

 كلّه پاچه بسيار خوب است كه خوراكى لزج است.  -03

 شده.ماهى بريان -04

 ن!اگر بيمار اشتهاى شوربا كرد، عسل با شوربا قاطى ك -05

كه بندآمدنيهايى در كبد نداشته باشند، رواست كه قبل از غذا و بعد از غذا به حمام بروند، كه حمام از چاق درصورتى
 شدن مانع است و نيروبخش هم هست.

 براى نوشيدن بيماران سل آب باران خوب است.

دارويى كه براى خون تف كردن  -كه سابقا ذكر كرديمچنان -كنددهد كه شخص مسلول خون تف مىبارها رخ مى
 بيمار سل خوب است اين قرص است:

نسخه: گل مهرزده سه درهم، نشاسته، گل ارمنى، گل سرخ از هريك چهار درهم، كهربا، دانه آس هريك شش درهم، 
سوخته خرچنگ، بزر بنفشه هريك ده درهم، بدل مرجان، كتيرا، تباشير، شادنه هريك پنج درهم، صمغ كرمى، افشره 

وسن، از هريك هفت درهم، همه را با آب خرفه يا آب گل شاداب درهم بسرشند و قرصها از آن سازند و با آب س
 خيارچنبر خوردنى يا با آب باران قرص را ببلعند.

افتد و به خرناسه كردن و خرخر گرفتار آيد كه ممكن است نياز به دهد كه زبان كوچكه بيمار مسلول مىبارها رخ مى
 باشد. اين را به ياد داشته باش!بريدن آن 



اگر صندل سرخ يا سفيد با گلاب حك شود و با كمى گل مهر زده قاطى گردد و بر اطراف سينه و طرف راست 
 رسان است و دارويى است كه آزمايش شده است.بيمار پاشند، بسيار بهره
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 آيدتار مىفن يازدهم درباره قلب كه در دو گف
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 گفتار اول شناسايى قلب

 فصل اول تشريح قلب

قلب از گوشتى سفت و نيرومند آفريده شده تا از گزندها در امان باشد. انواع و اقسام پرزه رگهاى گوناگون در اين 
 اند و باهم اختلاف چشمگير دارند.ماده سفت گوشتى روييده

 اند.آن پرزه رگها در درازايند؛ كه براى جذب كردن آمادهبرخى از 

 اند كه دفع كنند و هول دهند.برخى پهن و گسترده

 قسمتى اريبى و كج روند كه گيرنده هستند و قلب را براى هر نوع حركتى مددكارند.

 كتر.درست برابر نياز زندگى است؛ نه بزرگتر از حدّ لازم است و نه كوچ -در حجم -اندازه قلب

 دهد قلب است. پهنا جايى در قلب قرار دارد كه هرآنچهرويشگاه شريانها قلب است، آنچه زردپيها را به هم ربط مى
از آن رويد در امان باشد و اين جزء پهن آزاد است تا از تماس با استخوانهاى سينه دور باشد و از استخوانهاى سينه 

 آزار نبيند.

باريك آفريده شده و تو گويى خود را در يك نقطه جمع كرده است  -قلب استكه در قسمت اخير   -آن سوى قلب
 تا هرآنچه با استخوان تماس دارد كمترين جزء قلب باشد.

اين نك باريك پايين قلب، بسيار سخت و سفت است تا اگر با استخوان برخورد كند قابليت تحمّل و برابرى را داشته 
 باشد.

ريج صنوبرى شده است؛ تا شكل آن از بالا و پايين مناسب و مرتب باشد و شكل هيأت قلب صنوبرى و به تد
 اى در ميان نباشد.زائده



قلب در نيامى بسيار سفت جاى داده شده و اين نيام قلب هرچند از جنس غشايى است، اما هيچ غشاى ديگرى به  
 .قلب را از گزند حفظ نمايد رسد و اين نيام كلفت براى اين است كه سپرى براى قلب باشد وكلفتى آن نمى

ين در آيد و همچنشود مگر در طرفى كه بيخ قلب به حساب مىجرم قلب از اين غشاء نيام به يك اندازه ديده مى
 طرفى اين يكسانى در اندازه رعايت نشده است كه جاى رويش شريانهاست،
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 بد و خفه نشود.تا قلب بتواند در آنجا گسترش يا

 در نزديكى بيخ قلب، اندامى است شالوده آسا، اندكى شبيه كركرك است تا پايگاه محكمى براى گلوى قلب باشد.

ى انبار غذاى نمايد، تا اين بطن وسطدر قلب سه بطن موجود است، دو بطن نسبتا بزرگند و بطنى كه به بطن ميانه مى
و هم   شود هماهنگگوهر قلب و با معدن روان كه از خون لطيف ايجاد مىقلب باشد غذايى پرمايه و پرنيرو كه با  

گوهر است و تا اين بطن وسطى علاوه بر مخزن بودن براى غذاى قلب مجرايى باشد ميان دو بطن قلب نسبتا بزرگ، و 
 يد.آشود به هم مىشود، گشادتر است و در جايى كه قلب مستطيل مىتر مىاين مجرا در جايى كه قلب پهن

 تر واقع شده است.پايگاه بطن چپ بلندتر است و پايگاه بطن راست بسيار پايين

باشند. از اين همگى به جز يكى از آنها، داراى دو پرده پوشش چربى )صفاق( مى -كه رگهاى جهنده هستند  -شريانها
نيرومند  با گوهر روان تر از ديگرى است، زيرا با تپش قلب ودو پرده پوششى آنچه آستر شريان شده است سخت

 كند تا بتواند از عهده نگهدارى و خوب حفاظت كردن و تقويت قلب برآيد.برخورد مى

 اند.شريانها از تجويف چپ قلب روييده

 اند؟چرا در تجويف راست نروييده

 زيرا تجويف راست قلب به كبد نزديك است و جذب غذاى قلب و صرف نمودن آن به تجويف راست واگذار شده
 راه كردن كار تغذيه قلب است.است و سرگرم روبه

ك رقيق است، كه بطن چپ دربرگيرنده ماده سببطن راست قلب دربرگيرنده ماده نسبتا غليظ سنگينى است؛ درصورتى
 تر نباشد عدالتى اجرا شده است.و براى آنكه يكى از ديگرى سنگين

ماده،  از آنجا كه مجراى غليظ دارد، از تحليل رفتن -راست باشد،كه همان بطن   -بطنى كه دربرگيرنده ماده غليظ است
 از تراوش كردن يا پراكنده شدن ماده در امان است! نازك )رقيق( آفريده شده است.



يده شده براى تلافى سنگينى، غليظ آفر  -باشدبطنى كه دربرگيرنده ماده رقيق و سبك است كه همان بطن چپ مى
 كه امكان داشت از ترشّح كردن يا پراكنده شدن تحليل  -اى كه در بر داردتحليل رفتن مادهاست و اگر غليظ نبود از 

 بود.در امان نمى -برود

تر از بطن راست آفريده شده است كه تر از بطن راست است، بطن چپ تنگعلاوه بر اينكه بطن چپ آوند نازك
 در اين وسط عدالت و برابرى كاملا برقرار است.

مانند؛ اين دو زائده گوش مانند بر دو دهانه در ورودى خون و نسيم كه به ده دارد كه به دو گوش مىقلب دو زائ
اند و سست خوردهكه قلب در انقباض است، دو زائده چينآيند قرار دارند. اين دو زائده پى آلودند و تا وقتىقلب مى

 اند.شده

 -به سفتى زه كمان -دو زائده تند و سفتكه قلب به حال انبساط )گستردگى( درآمد، اين همين
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نمايند. در واقع اين دو زائده همانند دو مخزن )دو خواهد به قلب راه يابد در خود محصور مىشوند و چيزى را كه مىمى
ل قلب به آن نياز دارد، به قلب گسيكنند و آن اندازه كه انبار( هستند كه ماده لازمه قلب را از آوندها دريافت مى

 دارند.مى

اين دو زائده باريكند و دقيق، تا براى در بر گرفتن ماده مورد نياز قلب و براى ترنجيدن آمادگى كامل داشته باشند. دو 
 زائده مورد بحث سخت هم هستند تا از واكنش در برابر تأثيرات خارجى دور باشند.

را به  شود، خوننمايد. گاهى كه باز مىا در حالت باز شدن )انبساط( دريافت مىقلب با نيروى طبيعى خود غذا ر 
 دهد.كند و هواى لازم را نيز به خود راه مىداخل جذب مى

قلب در وسط سينه قرار دارد. زيرا هموارترين و سزاوارترين جايى است براى قلب، اندكى به طرف چپ ميلان دارد تا از  
 د گشاد باشد.كبد دور باشد و جاى كب

تر از قلب واقع شده است و دور از قلب است و در اين پايين بودن حكمتى هست كه بعدا ذكر خواهيم  طحال پايين
كرد. اضافه بر آن قلب كه جاى براى كبد گشاد گذارد بهتر از آن است كه جاى گشاد را به طحال بدهد. زيرا كبد 

 است. تر از طحال است و سزاوار اهميت بيشترارزنده

 طرف چپ دارد؟چرا قلب از كبد دور شده است و ميل به

 اين فاصله گرفتن قلب از كبد به چندين منظور است:



 تا حرارت همگى در يك طرف جمع نشود. -0

 خود بسيار گرم نيست.گرمى بايسته طرف چپ تعديل شود؛ زيرا طحال خودبه  -1

 كند و فشار قلب بر آن نيايد و رگ توخالى از مزاحمت براى رگ توخالى، خالى -هرچند تنگ راه باشد -راهى -3
 قلب در امان باشد.

بينى كه هميشه برحذر و ترسو است، مثلا خرگوش و گوزن. سبب آن است كه هرجا نورى را كه قلب بزرگ دارد و مى
گرمى   ته استكه بايسكشند باز قلب را چنانحرارت قلبشان كمتر از اندازه لازم است با اينكه بسيار نفس مى

 بخشند.نمى

و جانورى كه قلب كوچك دارد و پردل و نترس است. سببش اين است كه قلبش بسيار گرمى دار است و گرما در 
 يابد.ماند و شدت مىقلب مى

 تر است.ليكن اكثرا جانور داراى قلب بزرگ از جانور داراى قلب كوچك جرى و پردل

زندى و شود كه گاى ديده نمىرو هرگز حيوان سربريدهكند و ازاينمل نمىقلب به هيچ وجه هيچ آزار و ورمى را تح
 دهد.شود و رخ مىكه در ساير اندامان تن. اين امر ديده مىآسيبى در قلبش رخ داده باشد. چنان

 ويژه در قلب گاو نر.در قلب برخى از حيوانات درشت و بزرگ جثهّ، استخوان هست و به

 باشد به سختى استخوان ديگر نيست. تمايل به كركركى دارد.استخوانى كه در قلب مى

 تر استخوانى كه در قلب ديده شده در قلب فيل است.تر و سختتر و بزرگدرشت

 شود.گاهى در قلب برخى از ميمونها استخوان دو سر پيدا مى
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ا مدتى از كشى، ته، وقتى قلب را از لاش حيوان سربريده بيرون مىدليل قاطع بر نيروى زندگى در قلب آن است ك
 افتد.تپش نمى

كند؛ هرچند قلب شباهت بسيار به ماهيچه دارد، اما ماهيچه گويد قلب ماهيچه است اشتباه مىهركسى كه مى
 باشد.نيست زيرا حركت ماهيچه غير ارادى مى

 فصل دوم بيماريهاى قلب



 نوع ويژه به خود دارد، مانند:قلب بيماريهاى از هر 

 باشد.انواع سوء مزاج و آن سوء مزاج يا با ماده همراه است، يا ساده و بدون ماده مى -0

اگر سوء مزاج همراه ماده است، ماده يا در رگهاى قلب جايگزين است، يا در ميان جرم قلب و آبشامه نيام قلب 
يابد ماده كه اكثرا آنچه به ميان نيام و جرم قلب راه مى  -باشد ويژه اگر ماده سبب سوء مزاج قلب رطوبتاست؛ به

آشكار است كه هرگاه ماده رطوبتى بسيار بود، فشار بر قلب وارد آيد و قلب از گسترش )باز شدن(  -رطوبتى است
 ماند.بازمى

 دهد.بندانهايى در قلب رخ مىآماس و راه -1

گى شود و قلب را از باز شدن بازدارد و قلب به جاى باز شدن رطوبتى مزاحم براى قلب رخ دهد كه سبب خف -3
 پيچ بخورد.

 از بين رفتن تك )انحلال الفرد( رخ دهد و اين انحلال فرد يا در نيام قلب يا در خود قلب باشد. -4

 پذير نيست.اگر سوء مزاج در قلب استحكام يافت، به آسانى علاج

 ميرد.ر مىاگر ورم گرم در قلب پيدا شود، فورا بيما

 اگر ورم قلب سرد باشد نه گرم، مرگ بيمار فورى نيست.

 افتد كه ورم سخت يا ورم سست در خود قلب پيدا شود، اكثرا ورم در نيام قلب پديد آيد.ندرت اتفاق مىبه

 كه فورا مرگ را ارمغان  -اگر احيانا ورم سخت يا سست در خود قلب باشد، باز به اندازه ورم گرم كشنده نيست
 اما آن هم كشنده است. -آورد

 شايد بتوان خلط غليظ را از ورم سخت نيام قلب پاكسازى كرد.

چنان ورمى در پاكسازى نمود. آن -از ورم قلب كه سخت نباشد -چكدكه ريم از آن مى  -ممكن است خلط آبكى را
 قلب ميمونى بوده و جالينوس حكايتش را بازگو كرده است.

اش به عمل آمد آنگاه معلوم شد كه در زندگى كرده بود، بعد از مرگش تشريح از جثهميمون كذايى چندين سال 
 شد.تر مىزيست ولى پيوسته لاغرتر و ناتوانزندگى با چگونه ورمى زيسته است، مى

 كند كه ورم در آن جمع آيد وكند؛ پس چگونه تحمل مىگفتيم قلب به هيچ وجه تحمّل ورم نمى



 506، ص: 3(، جقانون )ترجمه شرفكندى

نده قلب ريزد و دار خونى سياه از بينى مى -اندكه گفتهچنان -چركين گردد؟! اگر فرضا قرحه در قلب پديد آيد
 ميرد.مى

 آور روى دهد و كنشهاى قلب به كاستى گرايند.بندانهاى زيانممكن است در رگهاى قلب راه

ورتر كى )انحلال فرد( باشد. اما بايد بدانى! كه اين احتمال دگفتيم ممكن است يكى از بيماريهاى قلب از بين رفتن ت
 از احتمال وجود ورم در قلب است و از بين رفتن تك براى قلب هرگز قابل تحمل نيست.

لب نفوذ ميرد؛ و اگر در بطن قاگر احيانا از بين رفتن تك در جرم قلب رخ دهد و به بطن قلب برسد، انسان فورا مى
 يمار نه حالا بلكه تا روز دوم مرگش به تأخير افتد.نكرد، ممكن است ب

ممكن است بيمارى قلب از بيمارى نيام قلب باشد كه نيام قلب در بيمارى با اندامان ديگر مانند: مغز، پهلو،  -5
 ويژه معده شريك و سهيم باشد.ها، و بقيه اندامان درونى و بهريه، كبد، روده

كه در وقت تب بيمار ان ديگرى باشد يا كليه بدن در آن شريك باشد، چنانيا اين شراكت در بيمارى با اندام
 افتد.شود كه در اوان نوبه تب و اوقات بحرانى تب چگونه قلب به تپش و اضطراب مىمشاهده مى

 مشاركت قلب در بيمارى با اندامان ديگر غير از قلب به چندين وجه است:

 باشد؛ مثلا كبد ناتوان شده باشد و نتواند غذاى كافى را به قلب بفرستد.چيزى از مايحتاج قلب كاهش يافته  -الف

 كش ناتوان شوند و در نفس كشيدن و پس دادن دريغ ورزند.هاى نفسمغز ناتوان باشد. از ناتوانى مغز ماهيچه -ب

راه شريانها  غز و ازخلط سودايى به اندازه زياد در مغز جاى گرفته و بر گوهر مغز اثر گذاشته است و از گوهر م -ج
سرازير شده و به قلب ريخته است و تپش غير عادى قلب را برانگيخته است و نيروى قلب را كاهش داده و سبب غم 

 و اندوه و افكار بد و تباه در دارنده قلب شده است.

بلى و ند فهمى، تنخلط رطوبى از همين راه )از گوهر مغز و از طريق راه شريانها( به قلب رسيده و از اثر آن ك -د
 نشاطى به انسان روى آورده است.بى

ممكن است كبد در حالى باشد كه خون ناپسند، يا خون گرم زياد از اندازه لازم يا خون سردتر از حدّ لازم، يا  -ه
 خون غليظتر از مقدار لازم را به قلب تحويل دهد.



 رسيده است. -كه قلب است  -اشسايهيا اندام همسايه قلب آزار ديده است و آزار همسايه به هم -و

 ورم گرم يا ورم سرد در آبشامه نيام قلب يا در اندام ديگر درونى هست، كه آزارش به قلب نيز سرايت كرده است. -ز

اند و دهانه معده و معده از خلط لزج، يا خلط گزنده، يا از كرم و كرم كدو، يا از قى كردن ماده گزنده آزار ديده -ح
 اند.و تپش غير عادى قلب شدهسبب خفقان 

 شود.از سبب آزار شديد باشد، به حدّى كه قلب را نيز در بر گيرد. كه اكثرا سبب مرگ مى -ط
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ماده بيمارى خفگى، يا ماده ورم بيمارى ذات الجنب، يا ماده ورم بيمارى ذات الريه و ... سر به قلب زده  -ى
 كشد.شود و دارنده قلب را مىدر چنين حالتى مايه خفگى مىاست. كه 

درنگ اگر در بيمارى روى آورده، قلب و نيام قلب سهيمند، مثلا اگر ورم گرم در اين ما بين رخ داده باشد، بى -ك
 كشد و اگر ورم سرد باشد، باز كشنده است اما به تدريج نه فورى.مى

 رساند.لاج گرفتار آيد؛ اين پريدن دهانه معده زيان به قلب مىپرد و به اختگاهى دهانه معده مى  -ل

 فصل سوم نشانيهاى شناسايى حالت قلب كه عبارتند از هشت نشانى

 نفس در چه حالى است؟ -0

 نفس چگونه است؟ -1

 هيأت و حجم سينه كوچك است يا بزرگ؟ -3

 پوست بدن در لمس كردن با دست چگونه است؟ -4

 قلب.آورها بر روى -5

 اخلاق و رفتار دارنده قلب. -6

 نيروى بدنى و ناتوانى آن. -7

 پندار و گمان دارنده قلب. -8



 و اينك به تفصيل و ترتيب: شرح هريك از نشانيهاى هشتگانه:

 نبض: -الف

 نبض سريع، نبض بزرگ و نبض پياپى، دليل بر حرارت قلب است و از عكس آنها عكس آنها را بگير!

 مقابل آنها قرار دارد، اگر در نبض پيدا بود، دليل بر سردمزاجى قلب است. يعنى آنچه كه در

 نبض نرم نشانى از مزاج رطوبى قلب با خود دارد.

 مزاجى قلب است.نبض اگر سخت بود، دليل بر خشك

 نبض نيرومند و راست و درست و منظّم و مرتّب، دليل بر سلامت و سرحال بودن قلب است.

 شود كه قلب كاملا صحيح و سالم نيست.را مشاهده نمودى، معلوم مى يعنى اگر خلاف آنها

 نفس: -ب

نفس بزرگ، نفس سريع و نفس پياپى دليل بر حرارت قلب است؛ ضد ان را بر ضد حرارت قلب حساب كن! يعنى 
 دليل سردمزاجى قلب است.
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 سينه: -ج

انه حجم بزرگ كه سر بزرگ نش  -ه سبب پهنى و گشادى سينه، بزرگى جرم مغز نباشدكسينه پهن و گشاد، درصورتى
مغز است، و هرجا سر بزرگ هست بايد از مغز پر باشد و مغز زياد را در برگيرد، و اگر مغز زياد بود، سبب بزرگى 

ارت نشانه حر  -رويندمى هاها از مهرهشود و دندهها مىشود؛ نخاع پرمايه و بزرگ حجم، سبب رويش مهرهنخاع مى
 مزاج قلب است.

پس منظور سينه گشاد و پهن كسى بود كه سرش كوچك يا ميانه است و نبضش نيرومند است كه اين دليل بر حرارت 
 مزاج قلب است.

نتيجه اين بود كه اگر سينه پهن و گشاد است و سر صاحب سينه بسيار بزرگ نيست و نبض نيرومند است دليل بر 
 است. حرارت قلب



 سبب كوچكى سينه نشده باشد. -كه مغز كم دارد  -ضد آن دليل بر سرد مزاجى است، مشروط بر اينكه سر كوچك

يعنى اگر سينه در خلقت كوچك بود سر كوچك باشد يا نباشد امّا نبض تند و نيرومند بزند، دليل بر سردمزاجى قلب 
 است.

 پوست در لمس: -د

 ويژه اگر مو فرفرى است )مجعّد( است، دليل بر حرارت قلب است.به اگر بر پوست سينه موى زياد هست و

نه سببش زياد مويى سيمويى يا بىمويى پوست سينه دليل بر سردمزاجى قلب است، مشروط بر اينكه كممويى و بىكم
 رطوبى بودن بدن يا از اثر هوا و محيط زيست يا از اثر مراحل عمر نباشد.

  -ماده دودى بايد دانست -مويى سينه شده باشندمويى يا كمكه سبب بى  -يم موجود نباشداگر اين شروط كه ذكر كرد
كه بايسته است انجام دهد؛ اين در حالى است كه مو چندان نيست كه كار را چنان -شودكه سبب پرمويى سينه مى
 بر سينه كم روييده باشد.

 كه سبب رويش موى  -شود كه ماده دودىاست و معلوم مىاما اگر اصلا سينه مو ندارد، دليل بر خشكى مزاج قلب 
 اصلا در بدن شخص وجود ندارد. -بر سينه است

 آورها و اثر آنها بر قلب:روى -ه

اگر سراپاى بدن بدون استثنا حرارت غير عادى داشت، دليل بر حرارت مزاج قلب است و اين دليل هنگامى كاملا 
 دارند به قلب كمك نكرده باشند و حرارت قلب را تعديل ننموده باشند. درست است كه طحال و كبد از برودتى كه

اگر كلّيه بدن بدون استثنا سرد است، دليل بر سردمزاجى قلب است و اين هنگامى مستند است كه كبد در مقابل 
 سردمزاجى قلب به نوعى مقاومت نكرده باشد و سردمزاجى آن را تعديل ننموده
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 باشد.

نرمى بدن دليل بر رطوبت مزاج قلب است و آن هم مشروط بر اينكه كبد كمترين مقاومتى در برابر اين رطوبت از 
 خود نشان نداده باشد و قلب رطوبتى را تعديل ننموده باشد.



لب را به مزاج ق سختى بدن دليل بر خشك مزاجى قلب است، باز مشروط بر اينكه كبد هيچ دخالت نكرده باشد كه
 تعديل برساند.

در حال مبتلا شدن انسان به تبهاى عفونى، مشروط بر اينكه كبد سالم باشد، بايد دانست كه مزاج قلب، گرم رطوبى 
 است.

 اخلاق و رفتار: -و

كسى كه در نهاد و سرشت خارج از حالت خشم طبيعى، خشمناك است، و از سببى عمدى خشم را بر خود هموار 
 مزاج است.ست و اگر جرأت و اقدام دارد و چابك است، دليل آن است كه قلبش گرمنكرده ا

ت جنبد، مشروط بر اينكه اين حالااگر صاحبدل طبيعتا خشمگين نيست و داراى جرأت اقدام نيست و سنگين مى
 زاده عادت گرفتن و زاده اوهام و خيالات نباشد، دليل بر سردمزاجى قلب است.

50نيروى بدنى: -ز
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كه اين ناتوانى سببش آسيبى از سوى مغز يا اعصاب ر نيروى بدنى انسان كم است و انسان ناتوان است، درصورتى
 شود كه سوء مزاج روى به قلب آوردهنباشد، دليل آن است كه قلب ناتوان است؛ و اگر قلب ناتوان بود، معلوم مى

 است.

ند است دليل آن است كه قلب نيز داراى نيروى كافى است؛ علاوه بر اين دليل آن است كه مزاج قلب اگر بدن نيروم
اند و ماده ور نشدهمعتدل است يعنى حرارت سرشتى )غريزى( و روان زندگى در قلب زياد است و به هيچ وجه شعله

 صاف و نورانى هستند. دودى از آنها برنخاسته است بلكه هم حرارت غريزى هم روان زندگى در قلب

اما اگر بدن التهابى و انسان پكر و بيزار باشد و احتمالا نفسش به آسيبى برخورد كرده باشد، دليل بر آن است كه 
 آور است و بر قلب تحميل شده است.حرارت قلب غريزى نيست و روى

 پندار و گمان: -ح
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بينى و آرزوهاى پسنديده مايل است، دليل بر آن اگر خيال انسانى گرايش به شادى و سرور دارد و به سوى خوش
است كه قلبش نيرومند است و نيز دليل بر مزاج معتدل قلب است كه حرارت و رطوبت در آن برابر و برحسب 

 مرامند.

 اگر خيال و پندار انسان، انسان را به سوى دورى جستن از اجتماع و آزار دادن ديگران بكشد،
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 دليل بر حرارت قلب است، يعنى قلب سوء مزاج گرم دارد.

 اگر پندار و خيال انسان گرايش به بزدلى و اندوهگينى دارد، دليل بر خشك مزاجى قلب است.

تا اينجا ما نشانى حالات قلب را از خارج قلب ذكر كرديم؛ اكنون ببينيم كه حالات خود قلب چگونه ما را بر 
 سازند.آگاه مىچگونگى قلب 

 خواهد.اى نمىخود دليل بر مزاج حرارى شديد قلب است و قرينهاگر قلب التهابى بود، خودبه

اگر قلب تپش غير عادى داشت، تپش قلب تنها دليل بر يك حالت مخصوص در قلب نيست، بلكه تپش قلب ممكن 
 است در چندين حالت رخ دهد؛ پس حالت قلب را بايد از قراين جست:

 اگر قلب ناتوان گردد. -0

 اگر قلب سوء مزاج داشته باشد. -1

تپش قلب روى آورد، كه قلب بسيار حساس  -زياد حساس بودن قلب -و ممكن است از احساسات زياد قلب -3
ش غير كه به قلب راه يابد قلب با تپ  -يا امثال آن -از كمترين پندارى كه به قلب آيد، يا از كمترين اندازه بخارى

 شود.رو مىوبهعادى ر 

 بيماريهاى اشتراكى قلب

لب كه بر ق  -ممكن است قلب بيمار شود و بيمارى را از غير خود كسب كرده باشد و اندامى ديگر در اين بيمارى
 سهيم باشد، كه در اين شراكت سر و دهانه معده ويژگى داشته و اكثرا در بيمارى قلب دست دارند. -آمده است



افتد همواره مغز و قلب باهم شريكند. اتفاق مى -كه از بيماريهاى مغزند  -ماليخوليا و صرعدر پيدايش دو بيمارى 
تد و مرگ افاى از ورم بيمارى ذات الجنب يا ورم ذات الريه به قلب منتقل شود؛ كه در اين صورت قلب از كار مىماده

 رسد.سر مى

 د.شو رسد، زيرا كه مزاج قلب دگرگون مىقلب مىهرگاه خلط بدن از اندازه لازم كاهش يابد، اولين زيان به 

د اى را ببينى كه دار ميرد. امكان دارد سرمازدهاگر تنها حرارت خالص، يا سردى خالص به قلب درآيند، شخص مى
 زند و عرق كرده يا عرق نكرده بميرد.حرف مى

 نشانيهاى مزاج گرم طبيعى قلب

 ايانند از اين قرارند:نمنشانيهايى كه مزاج گرم طبيعى قلب را مى

گشادى سينه سببش مغز باشد. منظور در اينجا گشادى   -كه گفتيمچنان -كهگشادى سينه؛ جز درصورتى  -0
 سرشتى سينه است بدون تداخل مغز.

 بزرگى نبض طبيعى كه گرايش به پياپى زدن و به سرعت زدن داشته باشد. -1

 سرعت داشته باشد. نفس طبيعى و بزرگ كه گرايش به پياپى آمدن و -3

 طرف چپ است؛ مشروط بر اينويژه آن قسمت از سينه كه كمى بهزياد بودن مو بر سينه و به -4
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كه بسيارى مو از اثر رطوبتى نباشد كه از اندامى ديگر به سينه سرزده باشد و نيز ماده رطوبى زياد باشد و محيط 
 آن تداخل نكرده باشند. زيست و هوا در

 خشم بسيار. -5

 پروا و فورى دست به كار مورد علاقه زدن است.روح اقدام كه به معنى بى -6

 بينى در دارنده دل.حس خوش -7

 اميدوارى زياد. -8



 .51كه گفته شد بزرگى سينه اگر مغز در آن دخالت نداشته باشدو چنان -9

 قرارند:نشانيهاى مزاج سرد طبيعى قلب از اين 

تنگى سينه؛ مشروط بر اينكه شرط نامبرده در ميان نباشد، يعنى كوچكى سينه از كم مغزى سر نباشد و در  -0
 آفرينش كوچك به وجود آمده باشد بدون تداخل هيچ سببى ديگر.

  وكوچك بودن نبض طبيعى كه گرايش به كندى و تفاوت داشته باشد، مگر اينكه سببى در كار باشد كه سرعت   -1
 كند.كوچكى نبض را تقاضا مى

 ناتوانى دارنده دل. -3

 تنبلى صاحب دل. -4

بردبارى دارنده دل، مشروط بر اينكه ناتوانى و تنبلى و بردبارى سرشتى باشند و شخص آن را بر خود نياورده  -5
 باشد و در كسب آنها جدّ و جهدى به كار نبرده باشد.

52نانه بنمايد.شخص دارنده قلب در رفتار و گفتار ز  -6
 

 سراسيمگى دارنده قلب و سرگردانى. -7

 كندفهمى.  -8

 ارزش واكنش نشان دادن.از چيزهاى بسيار بى -9

 سردى بدن دارنده دل. -01

 نشانيهاى مزاج تر طبيعى براى قلب

 نرمى نبض. -0

ان و به سرعت پشيم آوردبه سرعت واكنش نشان دادن دارنده دل در برخورد با امورى كه دلتنگى يا شادى مى -1
 شدن.

                                                           
 آور است كه در دو نسخه مختلف اين تكرار آمده است.در شماره يك هم آمده است و تكرارى است، اما شگفت 9همين عبارت شماره  -(0)  51
 نمايد چطور؟طور عموم سرد است؟ و آيا زنى كه مردانه مى؛ آيا مزاج طبيعى قلب زنان بهمردى كه تقليد از زنان كند مزاج طبيعى قلبش سرد است -(1)  52



رطوبى بودن پوست بدن، مشروط بر اينكه مقاومتى با رطوبت مزاج قلب در ميان نباشد؛ كه سابقا هم ذكر شده  -3
 است.
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 نشانيهاى مزاج خشك طبيعى قلب

 سختى نبض. -0

 درنگ واكنش نشان دادن با برخوردها. -1

 آرامى.كم  -3

 اخلاق ددمنشانه. -4

 خشكى بدن، مشروط بر شرطى كه گفتيم، كه: كبد در تعديل رطوبت دخالت نكرده باشد. -5

 نشانيهاى مزاج گرم و خشك طبيعى قلب

 به بزرگى نبض مزاج گرم خالص قلب، كه اين كاستن از بزرگى سببش -اى نه كاملا بزرگتا اندازه -نبض بزرگ -0
 نبض روى آورده است. حالت خشكى است كه بر ابزار

 سريع هم هست و تمايل به ترنجيدگى )انقباض( و پياپى زدن داشته -اى بزرگ استكه گفتيم تا اندازه  -نبض -1
 باشد.

 ويژه در هنگام پس دادن هواى بركشيده.نفس بزرگ و سريع و پياپى و به -3

 بداخلاقى و تندخويى. -4

 شرمى و حيا نكردن از كار ناپسند.بى -5

 سبك جنبى. -6

 كوشى و پشتكارى.سخت -7

 زودرنجى كه سببش گرماى مزاج است. -8



 گيرد.دير آشتى كردن كه از خشكى مزاج سرچشمه مى -9

موى زياد و پرپشت بر سينه و فرفرى بودن مو كه سبب خشكى ماده است و خشكى ماده از خشكى مزاج  -01
 است.

 گرم و خشك است.پوست شخص دارنده قلب در بسايى با دست،   -00

 نشانيهاى مزاج گرم و تر طبيعى قلب:

اندازه مزاج خشك طبيعى قلب باشد؛ و روآوردهاى هر دو حالت را در بودن مزاج  اگر گرم مزاجى طبيعى قلب، هم -
 گرم و تر طبيعى قلب باهم بسنجيم:

 موى سينه كمتر است. -0

 سينه گشادتر است. -1

 تر است.تر اما نرمنبض بزرگ -3

 تر است.سرعت و پياپى زدن نبض كم -4

 شود اما نه به شدت.دارنده قلب زود خشمگين مى -5

داخته باشد به مقابله نپر  -با سردى كه دارد -بدن در بسايى گرم و تر است، باز به همان شرط كه كبد به شدّت -6
د؛ هرچند ايستادگى نكرده باش و در تعديل مزاج گرم قلب دخلى نداشته باشد و همچنين كبد در برابر رطوبت قلب

 اين مقاومت با رطوبت مزاج طبيعى قلب خيلى شديد نباشد.
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 شود.دارنده قلب گرم و تر مزاج طبيعى اكثرا به بيماريهاى عفونى مبتلا مى -7

 نشانيهاى مزاج سرد و تر طبيعى قلب:

 به كوچكى دارد.نبض كاملا بزرگ نيست بلكه گرايش  -0

 نمايد.زند، بلكه برحسب درجات مزاج به ضد سرعت و پياپى زدن گرايش مىنبض نرم است سريع و پياپى نمى -1

 شخصى كه قلبش مزاج سرد و تر طبيعى دارد، تنبل است. -3



 صاحب چنين قلبى بزدل و ترسو است. -4

 ماند.از اقدام به كارى درمى -5

 ده است.نشاط و سرحالى در او مر  -6

 توز نيست.كينه  -7

 شود.بسيار خشمگين نمى -8

بدن در بسايى سرد و تر است، مشروط بر آنكه كبد در گرم نمودن و خشكانيدن مزاج سرد و تر طبيعى قلب  -9
 سزا نداشته باشد؛ يعنى مقاومت نكرده باشد، هرچند اين مقاومت كم بوده و به شدّت نبوده باشد.تأثير به

 مزاج سرد خشك طبيعى قلب:نشانيهاى 

 نبض كند است، اما نه كاملا. -0

 شود.رنجد و خشمگين مىدارنده قلب دير مى -1

 ماند.خشم گرفتنش زودگذر نيست و زياد مى -3

 دارد.توز است، كينه را در دل نگه مىكينه  -4

 موى بر بدن ندارد. -5

هرچند   -اىبا گرم نمودن زياد و ترى بخشيدن تا اندازهبدنش در بسايى سرد و خشك است، مشروط بر اينكه كبد  -6
 به داد قلب سرد خشك مزاج نرسيده باشد و آن را تعديل ننموده باشد. -كم

 فصل چهارم نشانى گرفتن از بيماريهاى قلب

 دليل بيمارى قلب و نوع بيمارى قلب را بايد از مزاج غير طبيعى قلب جستجو كرد.

از بين رفتن نيروى بدن و گدازيدن و آب شدن بدن شكايت دارد، بايد حال او را بررسى  اگر بيمارى از ناتوانى و 
وارد يا سببى پيشينه را پيدا نكردى و اشتراك اندام ديگرى را در به وجود آوردن اين حالت نديدى، كنى! اگر سببى تازه

 يز در كشف سوء مزاج قلب كمكرو است و اگر تپش و پريدن قلب نبايد حدس بزنى كه قلب با سوء مزاج روبه
 نمايد، برهان قاطع است و دليل روشن. اگر سوءمى



 514، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 اى برسد كه دارنده قلب غش كند. بايد بدنى كه سوء مزاج قلب ريشه دوانيده و محكم شده است.مزاج قلب به درجه

بر قلب چيرگى يابد، تن دارنده قلب راه سل و گداخته شدن در  اگر سوء مزاج سرد يا گرم، يا خشك و يا بدون ماده
 گيرد.بر مى

 د.گير آمدش دق فراگير است كه همه بدن را در بر مىاگر سوء مزاج قلب از گرمى است و ماده همراه ندارد، پى

آن را  ست. دقى كهاگر قلب به سوء مزاج سرد برخورده، نوعى از بيمارى دق را براى دارنده قلب به ارمغان آورده ا
 نامند.سالان مىدق پيران و دق كهن

 اگر سوء مزاج خشك به قلب روى آورده، آن هم نوعى از دق و نوعى بيمارى سل به دنبال دارد.

نه آن سل است كه از ورم ريه  -گيردكه از سوء مزاج خشك قلب سرچشمه مى  -اما بايد بدانى كه اين نوع از سل
 كند.چنين سل كه از سوء مزاج خشك قلب است، ريه آزارى در خود حس نمىبه اين پديد آيد. در مبتلا شدن

ندارد.  سرفه -كه از سوء مزاج خشك بدون ماده قلب بروز كرده است  -دارنده قلب در حال ابتلا به اين نوع از سل
 شود.دق اين حالت برخلاف حالت دق گرم است؛ كه دق ناشى از سوء مزاج خشك قلب سبب حرارت نمى

 نشانيهاى سوء مزاج گرم قلب از اين قرارند:

 سرعت و پياپى زدن نبض بيش از حالت طبيعى است. -0

 نسخه( بيش از حالت طبيعى است. -سرعت و پياپى آمدن نفس )بزرگى و سرعت از پياپى آمدن نفس -1

 آسايد.مىتشنگى شديد، كه دارنده قلب از هواى سرد تشنگيش آرامش يابد، و از چيزهاى سرد  -3

 رفته لاغر شدن تن و گدازيدن بدون اينكه انگيزه ديگرى در ميان باشد.همروى -4

 باشد.دل مستولى است به حدّى كه غم و اندوه همراه التهاب مىغم و اندوه بر صاحب -5

 نشانيهاى سوء مزاج سرد قلب:



فته حس شود؛ مگر اينكه نيرو از بين ر  تر از آن است كه بايد در حال طبيعىنبض كوچكتر و كندتر و متفاوت -0
ياپى آمدن پ -كه از كوچكى و كندى كاهش يافته است  -دل براى تلافى كردن مايحتاج از نبضباشد و نبض صاحب

 را بيفزايد.

 نفس ناتوان است. -1

 گدازد.نيرو دارد مى -3

 سايد.آاز هر چيز گرم از قبيل: غذاى گرم، بساييدن گرم، بو كردن چيز گرم مى -4

 دارنده قلب هراسناك و ترسو است. -5

 نرم و مهربان است.بسيار دل -6
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 نشانيهاى سوء مزاج تر قلب:

 زند.تر از نبض طبيعى مىنبض نرم -0

 به فراموشىدهد و به زودى آن را گذارند زود واكنش نشان مىدارنده قلب از امورى كه بر روحيه تأثير مى -1
 سپارد.مى

 دارنده قلب داراى سوء مزاج تر، اكثرا با تبهاى عفونى سروكار دارد. -3

 نشانيهاى سوء مزاج خشك قلب:

 نبض، در مقايسه با نبض طبيعى گرايش به خشكى دارد. -0

ديرپا و  ا واكنشدهد امدارنده قلب از چيزهايى كه كم يا زياد بر روحيه تأثير گذارند، به زحمت واكنش نشان مى -1
 ماندگار است.

 گدازد.بدن مى -3

 فصل پنجم نشان از ورمهاى قلب

 اگر قلب در حالى است كه امكان ابتلا به ورم گرم داشته باشد، مقدماتى دارد كه از اين قرارند:



 شود كه سابقه ندارد.آور و باورنكردنى در نبض پيدا مىاختلافى چنان شگفت -0

يشتر كش بويژه شدّت التهاب در اطراف اندامان نفسور به شدّت التهابى است و بهشعلهبدن دارنده قلب،  -1
 است.

دارنده قلب در حال نفس كشيدن، هرچند بيشترين مقدار از هوا را بركشد و سردترين هوا را ببلعد، مثل آن است   -3
 كه اصلا نفس نكشيده است.

 غش كردن بر اثر از بين رفتن نفس عارض شود. -4

شود هايى كه در ساير اندامان پيدا مىروا نيست توقعّ داشته باشى كه ورم قلب را نيز از سخت شدن نبض همچون ورم
دهد كه نبض به سختى بينجامد و قبل از آنكه نبض سخت شود دارنده قلب مرده بشناسى؛ زيرا اين مهلت را نمى

 است.

 قرحه در قلب:

ميرد. نشانه ىآيد و بعدا مقلب پديد آيد از سوراخ چپ بينى دارنده قلب خون مىاند اگر قرحه در برخى از اطباء گفته
 شود جست.روى آوردن قرحه به قلب را بايد از آزارى كه در جاى پستان چپ حس مى

 از بين رفتن تك )انحلال فرد( در قلب:

 اين حالت تنها بستگى به سببى دارد كه تازه وارد باشد.
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 فصل ششم سببهاى تأثيرگذار بر قلب

 شوند:سازند به دو بخش تقسيم مىگذارند و قلب را از حالت طبيعى منحرف مىهايى كه بر قلب تأثير مىانگيزه

 هايى كه ويژه قلب هستند.انگيزه -الف

 جانبه است.هايى كه قلب در پيدايش آنها با غير خود شريك است، يا شركت چند انگيزه -ب

 سببهاى ويژه قلب:

 شايد چگونگى حالت نفس كشيدن باشد. -0



 آورهايى كه سبب واكنشهاى روانى است.روى -1

 شرح سببهاى ويژه به قلب:

 رسد.اگر نفس تنگ شد و يا بسيار گرم يا بسيار سرد بود، حتما گزندى به قلب مى -الف

جوع شود؛ و ايم ر است، بايد به گفتار ما كه در كليّات آوردهاگر سبب آسيب رسيده به قلب واكنشهاى روانى  -ب
 گذارند.بيان كرديم كه واكنشهاى روانى از راه روان تأثير بر قلب مى

ه شوند كه گرماى غريزى قلب را بآورند و بيش از حد تأثيرگذار مىگاهى واكنشهاى روانى به حدّى فشار مى  -0
 نمايند.رانند و در خارج پراكنده مىگرماى غريزى را بالا مى  كنند، يادهند و خفه مىداخل سوق مى

 كشد.گاهى تأثير واكنش روانى، سر به غش كردن دارنده قلب مى  -1

 و ممكن است دارنده قلب را بميراند. -3

ذارد و  گدر ميان ساير واكنشها از همه بر قلب كمتر تأثير مى -كه از واكنشهاى روانى است  -خشمگين شدن -4
 دهد كه انسان از اثر خشمگينى بميرد.تر رخ مىكم

لب برند و سبب ناتوانى قخوابى كشيدن زياد، ورزش كردن بيش از حدّ لازم و امثال آنها، قلب را تحليل مىبى -5
 شوند.مى

 فصل هفتم دستورات همگانى در معالجه قلب

  -ر علم طبابت و هم در عمل اصولى طبابتما درباره داروهاى علاج قلب گفتارى جداگانه داريم. اگر كسى هم د
 معلومات كافى داشته باشد، از گفتار ذكر شده استفاده خواهد كرد. -تر از تنها طبابت استكه عمومى

 ليكن ما در اينجا به چيزهايى اشاره خواهيم كرد كه بايد در كتابهاى طبى ساده و بدون اشكال نوشته شود.

 اند. پستر از هر اندامى كه در رده سر اندامها قرار گرفتهقلب اندامى است ارزشمند، ارزنده
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كنيم، با اعتماد بر خويش به تداوى و معالجه بپردازيم؛ حال اين بايد هنگامى كه قلب را به وسيله دارو معالجه مى
زاج قلب به سوى حالت طبيعى باشد. اگر براى معالجه پاكسازى قلب از خلط باشد، يا مرام از معالجه تبديل م



 ساز به جاى رگ زدن به كار برديم، نبايد چندين وسيله رازنى اقدام نكرديم و داروى پاكپاكسازى خلط از قلب به رگ
 سازند.باهم در يك آن واحد به كار اندازيم و دليل آن باشد كه همه پاك

ست كه كارى نكنيم وسيله پاكسازى از اندازه لازم بيشتر باشد و در باره بيشتر جاى اهميت است آن اآنچه در اين
 نتيجه آن نيروى دارنده قلب از بين برود.

بايد علاجى را تجويز كنيم كه هرگاه حس كرديم نيرو اندكى به سستى گراييده است، نيرو را به حال توانايى بازگرداند و 
 ارى شود كه دارنده قلب اين كاهش را جبران كند.نيروى كاهش يافته را به وسيله علاج دريابيم و ك

مثلا از اثر مزاج گرم قلب يا از اثر مزاج سرد قلب، قلب ممكن است ضعيف و ناتوان شود. ما بايد سوء مزاج را از 
 بين ببريم تا قلب نيروى خود را از سر بگيرد؛ كه سرحال بودن قلب سرحالى دارنده قلب نيز هست.

د، گيرى باشخلط مايه بيمارى قلب، تنها يك راه ندارد كه آن هم پاكسازى وسيله خونآرى پاكسازى قلب از 
 ها استفاده كنيم.كنندهسازىتوانيم از هر نوع ديگر از انواع پاكمى

اما بايد يادآورى كنيم كه پاكسازى خلط مايه بيمارى از قلب، بهتر آن است كه از راه خون گرفتن صورت پذيرد، كه 
 تر است.به احتياطى كه بايد مراعات شود نزديكگيرى خون

اين است   دهمسازيها ترجيح مىسبب در اينكه رگ زدن را در پاكسازى خلط مايه بيمارى قلب، بر ساير وسايل پاك
 كه بيرون كشيدن خون از بدن مانند دارو نيست كه بر قلب وارد آيد.

 ايد.نمو بخار است؛ رگ زدن زيان هر دو را خنثى مى دوم اينكه اكثرا بيمارى قلب سببش پر شدن قلب از خون

اگر تشخيص دادى كه بيمارى قلب سببش پر شدن قلب از خون است، شاهرگ دست راست را بزن! و اگر 
 تشخيص دادى كه سبب بيمارى قلب جمع آمدن بخار در قلب است، شاهرگ دست چپ را بزن!

 شتى كه پاكسازى خلط از قلب وسيله دارو باشد، بايد داروهايى را كهزنى استفاده كنى و در نظر دااگر نخواستى از رگ
 ساز اكثرا با بدن ناسازگارند، پساند با علاجهاى ديگر همراه كنى؛ زيرا داروهاى پاكبراى پاكسازى خلط ذكر شده

 ساز بياميزى كه خاصيت نيروبخشى به قلب دارند.بايد داروهاى قلبى را با داروى پاك

از مخلوط سر پاكسازى خلط از قلب داروهاى ترياقى و پادزهرى كه با قلب سازگار باشند با داروى پاكممكن است د
 رسان باشند.نمايى و بهره

ه قلب فايده علاوه بر نيرو بخشيدن ب -كه گفتيم با داروى پاكسازى آميخته شوند  -چنين داروهاى نيروبخش به قلب
 رسدساز را تا به قلب مىى پاكديگرى نيز در بر دارند و آن اينكه دارو 



 518، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 گذارند راه را كج كند و به جاى ديگرى غير از قلب سر بزند.كنند و نمىبدرقه مى

 تبديل مزاج ناسازگار قلب

 مزاج ناسازگار قلب كه بايد تبديل شود، در يكى از حالات زير است:

 مزاج سرد قلب. -0

 قلب. مزاج گرم -1

 مزاج تر قلب. -3

 مزاج خشك قلب. -4

اگر خواستيم كه مزاج سرد ناسازگار قلب را به احسن تبديل نمائيم، بدون پروا و با جرأت داروى گرم را مخلوط با داروى 
نماييم كه داروى تجويز شده چنان باشد كه خلط مايه بيمارى در قلب را كنيم و احتياط مىتقويت قلب تجويز مى

به حركت تند و شديد درنياورد كه جرم قلب از اثر حركت ماده خلط كشيده شود. اين كشيدگى خواه سببش چندان 
 كند.آور باشد يا غيره فرقى نمىباد باشد يا سببش ماده ورم

يم كه تنها و بيناما اگر خواستيم كه مزاج گرم ناسازگار با قلب را به احسن تبديل كنيم، اين جسارت را در خود نمى
بخش را به كار ببريم؛ زيرا گوهرى كه قلب به خاطر آن آفريده شده است روان زندگى است، و گوهر  تنها داروى سردى

 رساند.گرم در روان جاى داده شده است. گرمى روان گرمى سرشتى است و از آن گرميها نيست كه به بدن زيان مى

و تيره  نمايدبرد و دودآلود مىدهد و تحليل مىرا كاهش مىدهد گرماى غريزى روان در حالتى كه سوء مزاج گرم رخ مى
 گرداند.مى

ا بخش ببخش به جرم قلب آيد و منظور از آن فرو نشاندن گرماى قلب باشد و آن داروى سردىاگر داروى سردى
د در و داروى تقويت كننده حرارت سرشتى همراه نباشد؛ منظور اين است كه خاصيت گرمى بخشيدن همراه گرمى موج

زيان  -كه اصل و مادر قلب است  -دارو باشد، ممكن است جرم قلب از آن بهره بيند اما ممكن است روان زندگى
 بيند.

راه كردن مزاج  نمايد، براى روبهبخش را همراه دارويى كه در خاصيت، گرماى غريزى را تقويت مىليكن اگر داروى سردى
كه سبب سوء   -بخش گرماى بيگانه رارسان باشد؛ از طرفى داروى سردىرهگرم قلب به بيمار بدهيم كه دارو دوطرفه به



كه خاصيت تقويت گرماى   -برد و از سوى ديگر داروى همراهدهد و تحليل مىكاهش مى  -مزاج قلب شده است
 د.نبخشد و ما در قلب، كه منظورم روان زندگى است، از آن بهره بيگرماى غريزى قلب را تقويت مى  -غريزى دارد

ش را با بخآورهاى آن هميشه داروهاى سردىرو بود كه دانشمندان پيشين در معالجه سوء مزاج گرم قلب و روىهم ازاين
بخش و  آميختند و بر اين باور بودند كه اگر طبيعت نيروى كافى داشته باشد سردىداروهاى گرم سازگار با قلب مى

بخش سازگار با قلب را به روان گذارد و داروى گرمىبر قلب مى بخش راسازد، سردىبخش را از هم جدا مىگرمى
 شود.دهد و تعادل در ميان اين و آن برقرار مىزندگى تحويل مى
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يك دكردند كه خاصيت تعديل روان زندگى را در بر داشت، يا روان را نز همان دانشمندان پيشين اگر دارويى را پيدا مى
 گرفتند.درنگ به كار مىآن را بى -مثلا داروى گاوزبان -گردانيدبه اعتدال مى

آور را براى قلب داراى سوء مزاج گرم با داروى تقويت كننده گرماى غريزى و طبيعى اين طرح معالجه كه داروى سردى
بيعت نيرومند باشد، اما اگر ط -كه اشاره كرديمچنان -رسان است كه طبيعتقلب به بيمار بدهند در صورتى بهره

 شود.اى حاصل نمىنيرومند نيست و ناتوان است از معالجه بهره

 كردند. چنانكه:گاهى دانشمندان قديم، براى رسانيدن دواى گرم سازگار با قلب كارى مى

 بخش.بخش )از گوهر سنگين اكثر داروهاى سردىاز دردى گوهر اكثر داروهاى سردى

، داروى مانندكنند و طبيعتا گرايش به ماندن و ماندگار شدن دارند و از نفوذ كردن در مىذ مىنسخه( كه كمتر نفو 
ساختند و براى اينكه بتواند نفوذ كند و ثابت نماند، داروى گرم نفوذكننده را با برطرف كردن مزاج سرد قلب را مى

ا نفوذ دهد و آن را تا سرمنزل مقصود بدرقه  آميختند تا داروى سرد ر داروى ساخته از دردى گوهر داروهاى سرد مى
 كند و طبيعت اين داروهاى درهم آميخته را به قلب تحويل دهد.

روانه كند  هايش را به سوى قلبكردند كه زعفران كافور و آميزههاى قرص كافور مخلوط مىمثلا زعفران را با ساير آميزه
طبيعى دست به كار شود و داروى گرم را از قلب منحرف سازد و و نفوذ دهد كه پس از رسيدن دارو به قلب نيروى 

بخشها را براى پايين آوردن درجه حرارت مزاج گرم ناسازگار قلب و تعديل سوء مزاج  آن را به روان تسليم كند و سردى
 گرم قلب به كار وا دارد.

م ناسازگار بخش را براى تعديل مزاج گر دىاين اسلوب معالجه پيشينيان در واقع مفيدتر از آن است كه تنها داروهاى سر 
قلب استعمال نمايند، چنين داروهاى سرد خالص، بدون كمك گرفتن از داروى گرم نفوذ دهنده، در اول راه گير 

 دهند.روى ادامه نمىپيمايند و بدون راننده به راهكنند و راه لازم را نمىمى



هاى قرص  كردند و زعفران را از آميزهاز اين اسلوب معالجه انتقاد مىپزشكانى كه به كار اطباء پيشين راضى نبودند و 
 كافور دور ساختند، بدون اينكه آگاه باشند قرص كافورى را كم مايه كردند.

مى و ميوه به باره آب سبب شاويژه در اينها معالجه كنى! بهتوانى مزاج گرم ناسازگار قلب را به وسيله رب ميوهو مى
وه به و آنچه خاصيت همانند به دارد بهترين داروست كه بعدا به تفصيل راجع به ميوه به و امثال آن خوب است و مي

 كنيم.شرحى داريم كه بيان مى

علاج سوء مزاج گرم قلب با داروهاى پاشيدنى و ضمادهاى فرونشاننده حرارت كه با داروهاى نيروبخش قلب مخلوط 
 باشند، ممكن است.

 بب سوء مزاج گرم قلب ماده خلط است آن را پاكسازى كن!اگر تشخيص دادى كه س
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 علاج سوء مزاج سرد قلب:

 به كار برى! -كه بعدا ذكر خواهيم كرد  -بايد در معالجه سوء مزاج سرد قلب معجونهاى بزرگ -0

 شراب ريحانى در معالجه سوء مزاج سرد قلب وارد است. -1

 كننده و ورزش سبك.ى ميانه ورزش بسيار سخت و خستهورزشها -3

 مزاج و خوشبوى كه با قلب سازگارند.ضمادها و پاشيدنيهاى گرم -4

 اى كه هضم شوند.غذاهاى گرم به اندازه -5

 اگر سبب سوء مزاج سرد قلب ماده باشد آن را پاكسازى كن!

 علاج سوء مزاج خشك قلب:

 ها نياز است:در علاج سوء مزاج خشك به اين چيز 

 بخش و بعد از غذا خوردن به حمام رفتن.غذاى بسيار رطوبت -0

 در آبزن نشستن بيمار و استراحت كردن در آن. -1

 حركت باشد.بيمار تا ممكن است آرام و بى -3



نوشيدن آب سرد؛ اما اگر بيمار احساس سرماى زياد كرد، بايد از نوشيدن آب بسيار سرد دورى جويد و به  -4
 وسيله غذاها و شربتهاى سرد، آب بسيار سرد خوردن را تلافى نمايد.

 اكثرا بعد از خوردن غذاى گرم بيمار بخوابد و تا بيشتر بخوابد بهتر است.

 اگر تشخيص دادى كه ماده خلطى گرمى، سبب سوء مزاج خشك قلب شده است آن را پاكسازى كن!

 دهيم.، اين بحث را بيشتر تفصيل مىهرگاه راجع به علاج دق و پژمرده شدن سخن رانديم

 علاج سوء مزاج تر قلب:

 براى بيمارى كه قلبش سوء مزاج تر دارد، دستوراتى داريم كه از اين قرارند:

 غذا بايد نرم و لطيف باشد، خوب كيموس باشد و زياد از اندازه نخورد. -0

 داروهاى خشكاننده تناول كند. -1

 سبك كند و پياپى ورزش كند.ورزش ميانه، نه سخت و نه  -3

قبل از غذا خوردن به حمام برود، زياد حمام رفتن و تن را در آبهاى گرم معدنى شستن و زياد در آب گرم ماندن به  -4
 نفع بيمار است.

 داروهاى مسهل و ادرارآور بخورد. -5

 رسد بنوشد.شراب تند و نيرومند كه اندكى بوى خوش از آن به مشام مى -6

 ار حرارت دارد، از حمام دورى جويد و جماع كردن براى او خوب است.اگر بيم

 اگر تشخيص دادى كه سبب سوء مزاج تر قلب، ماده رطوبى يا ماده گرم رطوبى است، آن را
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 پاكسازى كن!

 گفتارى درباره داروهاى معالجه قلب:



ى قلب را كاملا ياد بگيرى و بشناسى بايد به لوحهاى داروهاى ساده مراجعه  خواهى كه داروهاى علاج بيمار اگر مى
 كش است داروهاى علاج قلب را برچينى.كنى و از لوحى كه درباره اندامان نفس

اما در اينجا به حسب نيازمندى در اين هنگام كه سخن راجع به قلب و بيماريهاى قلب است، داروهايى را ذكر 
 آيند.ريم كه در رأس داروها قرار دارند و مادر ساير داروهاى علاج قلب به شمار مىبكنيم و نام مىمى

گوييم: داروهايى كه در علاج قلب نزديك به اعتدال مزاج هستند عبارتند از: ياقوت، بيجاده، فيروزه، طلا، نقره،  مى
 گل گاوزبان.

 رتند از:ناميم عباداروهايى كه مزاج گرم دارند و آنها را داروى گرم مى

درونه، ماه پروين، مشك، عنبر، زنجفيل بيابانى، ابريشم كه خاصيت گرمى دارد، زعفران، بهمنان، كه زعفران و بهمنان 
رسانند، ميخك، كه بسيار تأثير عجيب دارد، عود خام، بادرنجبويه، بزر بادرنجبويه، ريحان كوهى، بزر خيلى زود بهره مى

افسرم، قاقله، فلنجه، پلنگ مشك، بزر پلنگ مشك، برگ ترنج، گوشت ترش ترنج،  ريحان كوهى، شاه افسرم، بزر شاه
 آور دارد.درخت هندى )سازج(، زنجفيل شامى، كه تأثير شگفت

 داروهاى سردمزاج براى علاج قلب از اين قرارند:

شنيز سبز ده، گشمرواريد، كهربا، بدل مرجان، كافور، صندل، گل محمدى، تباشير، گل مهرزده، سيب، گشنيز خشك
 و غيره.
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 گفتار دوم شرح جزئيات بيماريهاى قلب به تفصيل

 فصل اول خفقان

آورد، سبب خفقان عبارت است از هرچه آزار به خفقان نوعى پريدن و تپش غير عادى است كه به قلب روى مى
 رد:شود چند صورت دااين آزاررسان به قلب كه مايه خفقان قلب مىرساند، هرچه قلب از آن آزار بيند، و قلب مى

 سبب آزار قلب در خود قلب است. -0

 سبب آزار قلب در نيام قلب است. -1

 آزار قلب از اندامان همسايه قلب به قلب سرايت كرده است. -3



 سبب ممكن است ماده خلطى باشد. -4

 باشد.آزار قلب نتيجه سوء مزاج ساده بدون ماده  -5

 شايد از ورم باشد. -6

 سبب گسستگى و تحليل تك است )انحلال فرد(. -7

 چيزى بيگانه سبب آزار قلب شده است. -8

 قلب آزار ديده باشد. -كه دارنده قلب دارد  -شايد از اثر ترسويى و بزدلى زياد -9

 شايد از حساسيت زياد قلب آزار بيند. -01

 شود.اى سبب آزار قلب مىاده خلطى باشد، حال ببينيم چگونه مادهگفتيم ممكن است سبب آزار ديدن قلب م

 اگر خلط خونى باشد. -الف

 اگر خلط رطوبى باشد. -ب

 ممكن است خلط سودايى باشد. -ج

 امكان دارد خلط صفرايى باشد. -د

 آزارتر و علاجش از همهتر و كمشايد خلط بادى و زاده باد باشد كه از ساير خلطها سلامت -ه
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 تر است.خلطها آسان

روست، بايد بدانى كه هر سوء مزاجى چيره بر جسم باشد نيروى اگر قلب از سوء مزاج ساده و بدون ماده با آزار روبه
انده مكه چيزى از نيرو در قلب باقىآورد و هر نوع از ناتوانى جسم، درصورتىدهد و ناتوانى مىتن را كاهش مى

 خواهد از خود دفاع كند و آزارماند كه قلب مىنمايد به اين مىباشد، قلب را به نوعى تشويش و اضطراب وادار مى
 را از خود دور سازد، اين تشويش قلب همان خفقان است.

از حالتى كه ر انجامد، و اگاگر قلب به پريدن و تپيدن زياد غير عادى مبتلا گردد، خفقان قلب به غش كردن بيمار مى
 شود تپيدن و پريدن قلب پا فراتر نهد، آژير مرگ دارنده قلب است.سبب غش كردن مى



ماده ممكن است بر قلب آيد، از هر مزاج غير ساده، يعنى همراه ماده هم هر درد و آزارى كه از سوء مزاج ساده بى
آزار قلب هر نوع سوء مزاجى آمادگى   حتما ساخته است و سوء مزاج سوء مزاج است چه ساده، چه با ماده، براى

 كامل دارد.

 ورم گرم در قلب:

لب شود و خفقان قكند و هنوز در راه است، سبب خفقان قلب مىكه شروع به ايجاد شدن مىورم گرم قلب وقتى
 غش كردن در پى دارد و از آن پس مرگ حتمى است.

 ورم سرد قلب:

شود و مهلتى، آن هم كم، به دارنده قلب ت، اما فورا سبب مرگ نمىورم سرد در قلب تقريبا حالش حال ورم گرم اس
 دهد.مى

 از بين رفتن تك )انحلال فرد( و بندآمدنيها در قلب نيز حال ورم سرد قلب دارند.

بندآمدنيهاى خطرناك است كه در گدارهاى خون و در گدارهاى روان زندگى و در قلب و اطراف نزديك قلب و در 
 آيند به وجود آيد.ز اجزاء ريه به شمار مىرگهاى درشت كه ا

 شوند چند احتمال دارند:هايى كه سبب آزار ديدن قلب مىبيگانه

 آور و واكنش ماده ورمها، اندام همجوار قلب را دربرگرفته و قلب از آزار همسايه نصيبى برده است.درد و آزار گرمى -0

 از سم به قلب رسيده است.دارنده قلب داروى سمى خورده است و آزار ناشى  -1

 آزار به قلب سرايت كرده است. -اندكه دارنده قلب را آزار رسانيده  -از نيش جانوران زهردار -3

ا هم اند، آزار قلب ر ويژه كرمهايى كه به بالاييهاى مكان غذا و مكان مدفوع رسيدهكرمهاى موجود در شكم، و به  -4
 اند.فراهم كرده

ت و رقّت قلب است و خفقان را براى قلب به وجود آورد، چنان است كه بادى بسيار كم اگر آزار قلب از حساسيّ 
و اندك در فضاى ميان قلب و نيام قلب خزيده باشد، يا باد به جرم قلب راه يافته باشد، يا در رگهاى دل پناه گرفته 

 شود.باشد؛ اين اندك باد سبب خفقان قلب مى
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كمترين حالت گرمى يا سردى كه به قلب درآيد؛ مثلا حتى اگر بعد از نوشيدن آب باشد بدون اينكه به كارهاى قلب 
 دهد.زيانى برسد و قلب همچنان در انجام كار خويش توانا بماند، باز خفقان قلب رخ مى

ران در آن سهيمند، آن هم چند آزارى كه به قلب رسد و مايه خفقان قلب گردد، اگر از شراكت غير است و ديگ
 جهت دارد:

كه در تبها روى دهد؛ سهيم بودن تمامى بدن در آزار ديدن و تپش و پريدن خارج از حدود لازم قلب، چنان -0
 كه دارنده قلب به تب وبايى مبتلاست.ويژه وقتىبه

سست در آبشامه نيام قلب سر آبشامه )نيام قلب( در آزردن و تپش و پريدن قلب دخالت دارد، كه مثلا ورم  -1
 برآرد.

ده آمكه براى آن ميمون و آن خروس كه ذكرشان آمد پيشيا اينكه ورم آبشامه نيام قلب ورمى سخت باشد، چنان
 بود.

ر اى در دهانه معده باشد، يا خلط گزنده صفرايى دمعده در آزردن قلب دستى داشته باشد، مثلا خلط لزج شيشه -3
ش كرده باشد، يا اينكه خوراك در معده تباه شده باشد و از آزار معده، سهمى به قلب رسيده دهانه معده جاى خو 

 باشد و سبب خفقان قلب از شراكت معده باشد.

يا از مشاركت همه اندامان دردمند، قلب به درد آيد و به خفقان دچار گردد. زيرا درد هر اندامى كه شديد و بيش  -4
شود، كه در ميان ساير اندامان تن، معده بسيار در اين شراكت دست دارد؛ ن متأثر مىاز حد باشد، حتما قلب از آ

مثلا هرگاه خلط در معده بود و معده را به درد آورد يا جوشهايى در دهانه معده پيدا شوند، يا بعد از قى كردن بسيار 
 دانى! آزار معده را با آزار قلب يكى نتوانىشود كه به زحمت مىشديد و تند، معده به چنان سستى و آزارى مبتلا مى

يا شايد دهانه معده بپرد و بتپد و خفقان قلب را پيروى كند كه اين حالت پريدن و تپيدن دهانه معده بسيار شبيه 
 خفقان قلب است و تو گويى قلب است كه خفقان دارد نه دهانه معده.

انيهايى بندثلا در آن طرف ريه كه نزديك قلب است راهتوان ريه را در ايجاد خفقان قلب مجرم شناخت؛ ميا مى -5
 پديد آيد و نفس راه راست خود را نپيمايد، كه در اين حالت تنگى نفس روى دهد كه جاى نگرانى است.

 رود خفقان روى دهد كه اين بحث را در جاىكه خلط به راه بحرانى مىممكن است در حالت بحران بيمارى، وقتى -6
 رح خواهيم داد.ويژه به خود ش



اگر كسى بعد از بيمارى، خفقان قلب دارد و هنگام بيمارى دلش به هم آمده و صفراى زياد بيرون داده و بعد  -7
از بيمارى نيز دل به هم خوردن باقى است، اين نوع خفقان قلب جزء خفقان ناپسند است و آژير پيدايش تشنّج در 

 معده است.

 نشانيهاى خفقان:

 توان از آنها بودن خفقان را بشناسى از اين قرارند:مىنشانيهايى كه 

 نبض. هرگاه نبض دارنده قلب از راه طبيعى پا فراتر يا فروتر نهاد و از حالت طبيعى خارج شد،

 535، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

بزرگتر  دارد؛ نبض دهد؛ كه اين دگرگون شدن و از حالت طبيعى بيرون آمدن نيز چند صورتخبر از خفقان قلب مى
تر از نبض طبيعى، كندروتر از بايسته، جداجداتر و بيشتر از اندازه لازم داراى يا كوچكتر از حدّ لازم و متوقع، سريع

 تفاوت، پياپى زدن نبض به حالت غير عادى.

 بينى كه نبض با نبض بيماران آسم شباهت كامل دارد.گاهى مى

د؛ دارنده دهرطوبى باشد، نبض بسيار نرم است و خبر از رطوبى بودن ماده مىآور براى قلب ماده اگر ماده خفقان
 خورد.قلب نوعى احساس دارد كه گويى قلبش در رطوبتى غلت مى

؛ شوداگر ماده سبب خفقان قلب ماده خونى باشد، در شخص داراى قلب نشانيهاى حرارت و التهاب ديده مى
 م است، نبض بزرگ است.زند و هنگامى كه خفقان آرانبض سريع مى

 آسايند و بهره بينند.آور خونى باشد، از جماع كردن مىاشخاص دارنده قلب خفقانى كه ماده خفقان

ست( را اش خونى ااگر ماده انگيزه خفقان در قلب، خلط سردمزاج باشد، بايد عكس خفقان خونى )خفقانى كه ماده
 به حساب آرى.

شان آن را در ن -دهد خلط صفرايى در قلب باشدكه كمتر روى مى  -باشداگر سبب خفقان قلب، خلط صفرايى 
 بيماريهاى صفرايى بياب كه بعد از خفقان آيند.

 نبض سخت نيز دليل بر خفقان صفرايى است.

 شود.التهاب تند و شديد تن دارنده قلب نيز گواه خفقان صفرايى مى



توان غم و اندوه، دورى كردن از مردم و سختى نبض بيمار مىآور قلب خلط سودايى باشد، آن را از اگر ماده خفقان
 شناخت.

 اگر سبب خفقان باد است، تپش و پريدن قلب كمتر از حالت خفقانيهاى ديگر است، اختلاف نبض كم است.

شانيهاى توانى از نمى -ورم گرم يا سرد در گوهر قلب پيدا شده يا در نيام قلب -اگر سبب خفقان قلب، ورم است
 ذكرشده براى شناسايى ورم گرم و سرد در قلب استفاده كنى.

 هاى آن را بررسى كن و خفقان قلب را تشخيص ده!اگر از بين رفتن تك است و در قلب روى داده، انگيزه

ده كه دارن  -يا ناشى از نيش جانوران زهردار -كه دارنده قلب خورده است  -اگر خفقان ناشى از داروى سمى باشد
زدگى سبب خفقان را آشكار باشد، نبودن سببهاى ساير حالات و بودن سبب سم و نيش -اندش زدهقلب را ني

 سازند.مى

 اگر سبب خفقان، كرم در شكم است، آن را نيز از سم و نيش جانوران قياس كن!

رم ساده، گ  اگر خفقان قلب از مزاج گرم بدون ماده دارنده قلب است، شخص مبتلا به خفقان قلب، از اثر سوء مزاج
ور و در كند كه رطوبتى چندان هست كه قلبش در آن غوطهبا التهاب شديد دست به گريبان است و احساس نمى

زند، سرعت و پياپى زدن حتى در غير وقت برانگيخته شدن خفقان موجود حركت باشد، نبض سريع است و پياپى مى
 است.
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 آورند، خفقان قلب را به دنبال دارند. كه بدون ماده، حرارت براى بدن به ارمغان مىگاهى سببهايى

 در بيمارى دق و امثال آن نيز خفقان قلب پديد آيد.

سازيهاى خلط فرونشان گرماى غريزى، از بيماريهاى اگر سبب خفقان قلب، ماده خلط سردمزاج است، از پاك
 توان آنها را شناسايى كرد.نبض در غير هنگام خفقان مىآور، از هوا و غيره، از تفاوت سردى

اگر خفقان قلب از نتيجه بندآمدنيها باشد، دليلش را از اختلاف نبض در كوچكى و بزرگى، در ناتوانى و نيرومندى 
 به دست آر! به شرطى كه علامات پر شدن خارج از حال طبيعى نباشد.

آورد، يا  كه گفتيم از كمترين اندازه بادى كه روى مىاست و چناناگر خفقان قلب از زياد احساساتى بودن قلب 
 دانى.افتد، علاماتش را از علامات سلامتى كامل مىكمترين آزارى كه رخ دهد به خفقان مى



دارنده قلب تن سالم دارد، نبضش نيرومند است، نفس بدون كم و كاستى است، هيچ اندامى از اندامان تن آسيب 
گى نبض و نيرومندى نبض بهترين گواه بر اين حقيقتند كه خفقان از قلب احساساتى است و حساسيت اند، بزر نديده

 شديد قلب سبب خفقان شده است.

در اين حالت هرچند تپيدن و پريدن قلب پياپى باشد، بدن سلامت خود را حفظ كرده است و نيروى بدن بر مرام 
 شوند.ام مىاست، كار و كنشهاى دارنده قلب درست و صحيح انج

ناسى. توانى از چهره بششود، مىاكثرا كسانى را كه قلب بسيار حساس دارند و حساسيت زياد قلب سبب خفقان مى
يزد و انگاز قبيل شادى، غم، نگرانى، خشم، برمى -هرچند كم هم باشد -چهره چنين اشخاصى از واكنشهاى روانى

 دهد.عكس العمل نشان مى

جود آوردن خفقان قلب شركت دارد؛ مثلا در حالت تب و حالت بحرانى بيمارى، دليل آشكار اگر كلّيه بدن در به و 
 است.

 اگر گناه خفقان قلب به عهده معده است، بايد سبب را در حالات و چگونگى معده پيدا كرد:

 آيا اشتهاى بيمار كم است يا زياد؟ -0

 دهد؟چه چيزهايى را از معده بيرون مى -1

 كند؟بيند و در نظر مجسّم مىخيالى را مى هاىآيا شبح -3

 دل به هم آمدن هست؟ -4

 درد پيچش شكم دارد؟ -5

يكى از نشانيهاى معده سبب خفقان قلب اين است كه وقتى بيمار گرسنه و معده تهى از خوراك باشد، خفقان  -6
 اشد.هانه معده ريزش نكرده بشود، مشروط بر اينكه ماده صفرايى در حال گرسنگى و تهى بودن معده در دسبك مى

 توانى خفقان قلب را از معده بدانى.اگر در حال و هنگام هضم غذا خفقان شدّت نيابد، مى -7

 اگر ريه در به وجود آوردن خفقان قلب دخالت داشته باشد، دارنده ريه كه به بيمارى آسم مبتلا
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خفقان قلب نشانى از ريه دارد. همچنين نشانيهايى باشند كه رطوبت داخل ريه را بازگو  شده باشد، دليل است كه 
ه آن شوند كه راجع به اين بندآمدنيها در باب ويژه بكنند، يا اينكه بندآمدنيها در گدارهاى ريه سبب خفقان قلب مى

 بياناتى داريم.

 ايم.ناق را در باب خناق ذكر كردهاگر سبب خفقان قلب از بيمارى خفگى )خناق( است، نشانيهاى خ

اند و دردى  ممكن است دهانه معده سبب خفقان قلب باشد، بايد از جريان لعاب و دردى كه گويى آن را گاز گرفته
 ماند كه در دهانه معده رخ دهد، سبب را شناخت.كه به خليدن چيزى تيز مى

 علاج انواع خفقان قلب

 اى از هر جنس باشد، حتما بايد پاكسازى شود.نوع مادهاگر سبب خفقان قلب ماده است، هر 

 د.گيرى به حدّ كافى باشماده خونى را بايد وسيله رگ زدن و خون گرفتن بيرون آورد و بايد خونى را كه مى

 وچونى تعديل كنى.بايد غذاى دارنده قلب را در چندى

فصول   رخ داد، مثلا در بهار بيشتر از سايراگر خفقان قلب نوبتى بود، يا خفقان در فصلى از فصول سال بيشتر
تپيدن و پريدن قلب روى داد؛ بايد قبل از آمدن نوبت خفقان رگ بزنى. غذاى دارنده قلب لطيف و نرم باشد، 

 كنند.چيزهايى را بخورد كه تقويت قلب مى

د كه هايى استعمال شو اگر ماده خلط بلغمى بود و سبب خفقان قلب شده بود، بايد براى پاكسازى كردن آن دارو 
عجونهاى بزرگ باره، آن نوع از مطور احسن در اينترين بر قلب بهتأثير خوب بر قلب دارند، كه بهترين و تأثيربخش

 راند.كند و بيرون مى)ايارج( است كه رطوبتهاى لزج را برمى

ه و هر دارويى ك« لوغاذيا»رج ، ايا«روفس»آور قلب خلط سودايى است، بايد آن را وسيله ايارج اگر ماده خفقان
كند معالجه كرد، و پس از پاكسازى خلط سودايى، به تعديل مزاج خلط سودايى را از جاهاى دور پاكسازى مى

 بپردازد!

 اگر خلط به وجود آورنده خفقان قلب خلطى است سردمزاج، داروهاى گرم را به كار گير!

ط گرم ويژه براى خلط سرد يا خلبخش استفاده كن و بهى سردىمزاج سبب خفقان قلب است، از داروهااگر خلط گرم
 رسانند.بيند و زيانى به قلب نمىداروهايى را به كار ببر كه با قلب سازگارند و قلب از آنها بهره مى

 اش چنين است:اگر سبب خفقان قلب در معده است و خلط غليظ در معده به هم آمده است، دستور معالجه



بخشهاى مانند آب ترب و اسكنجبين، بيمار بايد قى كند و بعد از آن اسهال دن و خوردن نرمىپس از غذا خور 
« قراايارج في»)ثيادريطوس. نسخه(، « ثناديطوس»، «لوغاذيا»شود. داروهاى اسهالى در چنين حالى عبارتند از 

 )معجون تلخ مسهل( كه با پيه حنظل تقويت شده باشد،
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 سازند.داروهايى كه از قارچ چمنى يا سس صغير مى

 د:آياگر خلط صفرايى گزنده در معده است و سبب خفقان قلب شده است، علاجش اين است كه در زير مى

هاى مانند سيب و به بخورد و اگر بعد از غذا ميوه به بخورد هاى خوشوى و ميوهها و ميوهدارنده معده رب ميوه
است. گلابى و امثال آن خوبند. معده داراى خلط صفرايى را مليّن كن، بايد شخص دارنده معده از هر تر خوب

 شود بپرهيزد و در تعديل مزاج معده بكوشد.چيزى كه به خلط مرارى تبديل مى

دهد و آزار معده به خفقان قلب اگر خوراك در معده تباه شده است و فساد خوراك معده، معده را آزار مى
انجامد، بايد كارى كنى كه معده را آن اندازه نيرو بخشى كه بتواند خوراك تباه شده را هضم كند. علاج نيرو بخشيدن مى

و هضم كردن خوراك فاسد شده در معده را در باب ويژه به معده ذكر خواهيم نمود. اگر خوراك فاسد شده هضم 
 رود.شد، سبب خفقان قلب از بين مى

 كه سرگرم معالجه معده هستى، نيروبخشى به قلب را در نظر داشته باشى.بايد در عين حال  

كنى، قلب را چنان نيرومند نمايى كه از چنين حالاتى تأثيرپذير نباشد. پس وقتى داروى از بين بردن سبب را تجويز مى
 بگذار همراه آن داروى تقويت قلب باشد.

 دستورات دارويى و علاجى در حالت خفقان قلب:

گر كسى كه خفقان قلب دارد، چند شبى پياپى هر شب به وزن يك مثقال گل گاوزبان تناول كند كه به صورت ا  -0
 بيند.شربت باشد بسيار بهره مى

سوم مثقال(، ميخك نر با دوازده مثقال شير حيوانى قاطى كند و ناشتا سركشد، تجربه به وزن هسته خرما )يك -1
 شده است و خوب است.

ى هست چند روز پياپى، مرزنگوش خشكيده را در آب مخلوط كند و بنوشد و اگر حرارت نيست اگر حرارت -3
 مرزنگوش خشكيده را در شراب مخلوط كند و چند روزى پياپى بنوشد.



 بوهاى ملايم با خود داشته باشد، خوشبوها را بخور كند و بو كند.دارنده خفقان قلب هميشه خوش -4

بوهايى از قبيل: گل محمدى، كافور، صندل، روغنهاى سردمزاج و بايد خوش كسى كه خفقان گرم دارد،  -5
بخش با داروهاى كم حرارت مانند مشك و زعفران و ميخك به كار ببرد. مگر اين كه حرارت به جاهاى دشوار  سردى

 داراى بخش استعمال كند و داروهاىكشد؛ اگر چنين بود و حرارت شدت داشت بايد تنها داروهاى سرد و سردى
 با داروهاى سرد مخلوط مكن! -هرچند كم حرارت هم باشند -حرارت

 اگر دارنده قلب خفقانى، داراى سوء مزاج سرد است: -6

بان، روغن ترنج، آب كافور، غاليه )تركيبى از مشك و عنبر و غيره كه سياه رنگ است( و امثال مشك، عنبر، روغن
 بو كند. آنها را تجويز كن كه با خود داشته باشد و
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 بو و بخورى كه با حالات مزاجى سازگار باشد خوبند.بو، بخور عود خوشبخورهاى خوش

خواهم در اينجا درباره داروهاى تعديل كننده مزاج قلب گرم و مزاج سرد قلب بحث به درازا بكشد؛ همه آنها را نمى
 اند بيابى.كش كه در ضمن داروهاى ساده نوشته شدهج اندامان نفستوانى در جدولهاى داروهاى علامى

بهايى هستند  بو باشد با قلب سازگار است، داروهايى كه در اين ميانه نام برديم خوشرفته، هر دارويى كه خوشهمروى
 باشند.بو مىكه بيشتر حائز اهميت هستند و پيشرو ساير داروهاى خوش

 وعّ بود، سابقا هم گفتيم خفقانى است بد و ناپسند.اگر خفقان قلب همراه ته

 دستور علاج خفقان همراه تهوع:

اگر بقايايى از تب باقى مانده است، قاوت جو كه با آب گرم شسته شود و در آب گرم بياميزد و بعدا سرد گردد، با 
رسان آن را قى كند، باز بهرهوزن ده درهم شكر قاطى كند و بنوشد، كه نوشيدنش مفيد است و اگر بعد از نوشيدن 

 است.

د، داد، به جاى شكر انار دانه را به كار ببر اگر نخواست كه شكر با قاوت جو كذايى باشد و شكر تهوعّ را افزايش مى
هر دو ساق پا را محكم ببندد، كافور و امثال كافور را با سركه مخلوط كند و بوى آن را بركشد، پارچه قماشى را در 

 يد يا صندل سرخ و كافور و امثال آن خيس كند و بر سينه بگذارد.آب صندل سف



دهد كه خفقان قلب برانگيخته شده و شديد است، چيزى از طرف راست و چپ به سوى پايين بارها روى مى
 شود.آيد و خفقان آرام مىمى

 فصل هشتم علاج خفقان گرم

كنى اگر ديدى كه بقايايى از خلط باقى را پاكسازى مىاگر خفقان گرم است و همراه ماده خلط گرم آمده است، آن 
اى همراه ندارد، علاج هر دو حالت در به كار بردن مانده و هنوز پاكسازى نشده است؛ يا خفقان گرم است و ماده

 دستورات زير است:

تريد كند  آن استزده مختصر و مفيد باشد مثلا: نان را در گلابى كه كمى شراب ريحانى در بايد خوراك شخص خفقان
 و بخورد.

نان را با شربت سيب، يا با شورباى سيب، يا با دوغ تازه از مشك بيرون آمده، يا با دوغى كه بسيار ترش نباشد 
 بخورد.

 هاى سرد بخورد خوب است.كدو حلوايى، سفيد مرز و ميوه

 ويژه گوشت كبك،اگر شخص خفقانى، تحمل گوشت خوردن داشت، گوشت جوجه مرغ و به
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يا شورباى روغن گرفته جوجه يا كبك را بخورد. گوشت و شورباى جوجه و كبك براى خفقان ناشى از ماده سرد نيز 
 مفيد است.

سوز كه گلاب و آب هاى ميوه، آب غوره، سيب ترش و سركه تند زباناگر سوپ جوجه و كبك را همراه افشره
 ند و داروى مكيدنى از آن آماده كنند و بيمار بمكد مفيد است.بيدمشك بر آن پاش

شود. اگر ديدى كه اشكال پيش آمد و تر مىرساناگر ترش ترنج يا ليمو با چنين داروى مكيدنى باشد دارو بهره
ى يب شامجات، شربت سجرعه بنوشد، شربت ميوهالتهاب رخ نمود، برفاب سرد را با گلاب قاطى كن و بيمار جرعه

جرعه بنوشد. اگر ديدى كه نياز به كافور هست، كافور را نيز با شربتها و نوشيدنيها مخلوط كن؛  و امثال آنها را جرعه
 كافور را در آنها حل كن!

شايد تنها در علاج چنين حالتى خفقان، ماست علاج باشد و به غير ماست احتياجى نداشته باشى. يك رطل تا دو 
 قرار بده، و اگر خواستى كه ماست را با مغز نان و كعك تقويت كنى مآنعى ندارد. رطل ماست را غذاى بيمار



اگر ديدى كه نيرو رو به كاهش است و بيمار خفقانى ناتوان است و از خاموش نمودن حرارت بيم داشتى كه نتيجه 
عديل كننده اى، داروهاى تمنفى بدهد، تنها چاره همين است كه با ماست بيمار يا غذاى ديگرى كه برايش تعيين كرده

مزاج را مخلوط كنى، مانند: كبابه، هل بويا )قاقله(، برگ ترنج و همچنين گشنيز و كافور نيز براى تعديل مزاج با غذاى 
 بيمار باشند، مفيد است.

گاوزبان خورد گل  نوشد يا مىاما گل گاوزبان، به كار بگير و باك نداشته باش كه نتيجه بد بدهد؛ در هرچه بيمار مى
كنند و در علاج خفقان گرم، گل گاوزبان گل سرسبد است. آب مقطر گل  بريز كه عادتا اطباء همه اين كار را مى

 گاوزبان نيز همان تأثير خوب را در معالجه خناق گرم دارد.

اوند چينى ر يكى از داروهاى مفيد در علاج خفقان گرم، راوند چينى است كه چند روز پياپى هرروزه به وزن يك درهم 
 را با آب سرد بخورند.

 در معالجه بيمار خفقان گرم كوشش كن كه هوا تا ممكن است سرد باشد.

ر آنها به  بوهايى كه صندل دهرگاه نوشيدنى خواست، خوشبوها و بو كردنيهاى خوشبوى كه با كافور همراهند و خوش
وب بپاشند چه بهتر كه بوى خوش آنكه همراه مشر بو كار رفته آماده باشند و اگر بر نوشابه بيمار كمى شراب خوش

 است به قلب برسد.

 يابد.اگر بيمار خفقان گرم از جاى سكونت خود به جاى سردسير منتقل شود، سلامت خويش را باز مى

بخش را بر قلب بگذارى، ضمادى كه از صندل و  در معالجه بيمارى خفقان گرم نبايد فراموش كنى كه ضماد سردى
كنند(، ضماد كافور و گل محمدى و شده در آتش را در آن سرد مىب آهنگران )آبى كه آهنگران آهن سرخكافور و آ

قلب خفقانى   ويژه اگر دارندهتباشير و عدس نيز از ضمادهايى هستند كه بايد بر قلب داراى خفقان گرم گذاشت و به
 گرم، تب داشته باشد ضماد عدس و
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 كافور و گل محمدى و تباشير لازم است كه بر قلب گذارند.

 باره بهره رسانند دارويى است كه از كافور و زعفران با شربت ترش ترنج با برگ ترنج سازنداز داروهاى تركيبى كه در اين
« بارد مفرحّ»و داروى « مشك شيرين»خورد. داروى كنند و بيمار از آن قرصها مىو قرص از آن درست مى
 باره خوبند.)شادكننده سرد( در اين



اش اين رسان است. نسخهداروى ديگرى هست كه آزموده شده و بسيار گرم هم نيست و براى علاج خفقان گرم بهره
 است:

تباشير چهار جزء، عود هندى، سك، هريك يك درهم، هل بويا )قاقله(، ميخك، هريك يك درهم، كافور نيم درهم،  
 شود، هر قرصى به وزن نيم درهم است.سرشند و قرص مى، با آب ترنگبين مىكتيرا سه درهم

سوم جزء، مرواريد، كهربا، بدل مرجان، عود هندى، چهارم جزء، صندل يكنسخه ديگر: درونه يك جزء، كافور يك
از يك درهم  تباشير، گل محمدى، از هريك نيم جزء، گل گاوزبان دو جزء، با آب سيب بسرشند و براى هربار تناولى

 تا يك مثقال است.

 داروى تركيبى ديگر كه از اين دومى در فرونشاندن حرارت مؤثرتر است:

نسخه: بزر كاهو، بزر كاسنى، تباشير، گل محمدى، صندل، بزر خرفه، گل گاوزبان، گشنيز خشك، بدل مرجان،  
 كهربا، مرواريد از هريك يك جزء.

برند؛ داروها را همه باهم به حالت گرد دربيارند و به وزن دو درهم از آن را در مىپزشكان معالج اين دستور را به كار 
 رسان است.دهان ريزند بسيار بهره

 بخش زياد است اين نسخه را در تداوى به كار ببر!اگر ديدى كه نياز به داروى سردى

ه بيمار به وزن دو درهم از آن تناول چهارم جزء، هربار تباشير، صندل زرد، گل محمدى، از هريك يك جزء، كافور يك
 نمايد.

نسخه ديگر: نشاسته، كهربا، مرواريد، بادرنجبويه، پلنگ مشك، شب يمانى )زاج بلورى( بوداده، از هريك سه جزء،  
 گل ارمنى، گشنيز پنج جزء، هربار به وزن دو مثقال از آن را با آب بادرنجبويه بخورند.

افزايش يافت و بيم آن داشتى كه ورمى در راه است، بزر مهر گياه و نيم دانگ افيون اگر حرارت يورش آورد و التهاب 
 با داروى خوشبوى ساخته از مشك و عود خام و كافور و زعفران مخلوط كن!

 نيروى بيمار و زمان تناول دارو و اندازه نيازمندى به دارو را در نظر داشته باش!

 اندازه خوراكى تا چهار درهم است.
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 فصل نهم علاج خفقان سرد



 بايد ماده را پاكسازى كنى. -كه قبلا هم تذكر داديمچنان -اگر خفقان قلب سببش ماده خلطى سرد است

اگر خفقان از ماده خلط بلغمى رطوبتى و سرد است و خلط در طرف قلب باشد يا در معده قرار داشته باشد، 
 علاجش اين است: داروى آزموده در

نسخه: قارچ چمنى به وزن نيم درهم، پيه هندوانه ابو جهل )حنظل( به وزن يك دانگ، تربد يك درهم، مقل يك 
چهارم درهم، كه دانگ، مشك و زعفران هريك يك طسوج، عود هندى به وزن يك دانگ، نمك نفطى به وزن يك

 داروى نوشيدنى كامل عيار است.

 ه خلط سودايى است، داروى آزمايش شده و خوب دارد كه از اين قرار است:اگر خفقان قلب سببش ماد

چهارم درهم نسخه: هليله سياه، هليله كابلى، هريك به وزن يك درهم، سس صغير نيم درهم، سنگ ارمنى به وزن يك
 د.و بخورن شودقدر در شراب ريحانى قاطى كنند كه دارو در شراب آب مىبه وزن سه درهم، آن« داروى مشك تلخ»

 و شايد اين نسخه دارو كه در زير آيد براى علاج خفقان سرد كافى باشد.

ايارج فيقرا )معجون تلخ مسهل( به وزن يك مثقال، با سس صغير به وزن يك دانگ. با اسكنجبين بخورد و بر آن 
 دوام كند.

 كننده و تعديل كننده مزاج از اين قرارند:داروهاى تبديل

 ترياق. -0

 )معجون مثروديطوس(.« تراداتمي» -1

 «.مشك شيرين»داروى  -3

 «.مشك تلخ»داروى  -4

 «.قيصر»داروى  -5

 «.شليثا» -6

 داروى گوارشى عود و عنبر. -7

 آور بزرگ(.)شادى« مفرحّ كبير»داروى  -8



 معجون النجاح. -9

 قرصهاى مشك. -01

 يدند:اگر سردى مزاج در خفقان سرد بسيار فشار آورد، داروهاى زير مف

 الف: بلادر.

را با سى مثقال شراب سياه انگورى بخورند و در شراب نامبرده گل  « قفطرغان»ب: وزن يك قيراط )يك نخود( 
 گاوزبان ريخته باشند و خيسيده شده باشد.
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 ج: غذاى بيمار خفقان سردمزاج:

 و چكاوك باشد. آب نخود، آب گوشت جوجه كبوتر، گوشت گنجشك

 داروهاى تركيبى در علاج خفقان قلبى سرد، يكى اين است:

نسخه: گل گاوزبان يك درهم، زنجفيل بيابانى، درونه از هريك چهار درهم. بيمار در اول ماه و در وسط ماه و در 
 آخر ماه، يك درهم از اين داروى تركيبى را در شراب ريحانى قاطى كند و بخورد.

با، گندبيدستر، از هريك يك جزء، پوست ترنج كه خشكيده باشد بزر فرنج مشك، از هريك نيم نسخه ديگر: كهر 
 جزء، كهربا، بدل مرجان از هريك يك درهم، پلنگ مشك، ميخك، سك، از هريك يك درهم.

 هاى مرگ ناگهانى غش چيست؟فصل دهم غش كردن و انگيزه

افتد، سببهاى غش كردن حركت دهنده حس از كار مى غش عبارت از حالتى است كه قسمت اعظم نيروى حسّاس و
 چند احتمال دارد:

 طور عموم و كليّتا به سوى داخل رفته و در قلب جمع شده است.قلب ضعيف شده و روان به -0

 اى روان را در درون محصور نموده و گدار تنفس بر روان بسته شده است.انگيزه -1

 است كه زياده بر آنچه در قرارگاه و كان روان است ندارد.اى نازك روان كم است و به اندازه -3

 هاى چنين حالت روان يكى از سببهاى زير است:دانى كه انگيزهاى مىتو از آنچه تاكنون ياد گرفته



 كننده كه ماده در اندازه زياد است كه گدار نفس كشيدن را بر روان بسته است.پر شدن از ماده خفه -0

 داده و روان مجال بيرون آمدن و حركات لازم را ندارد. بندانى روىراه -1

 نوعى پاكسازى به عمل آمده است كه روان را به تحليل رفتن وا داشته است. -3

و جاى  اى كه اين تحليل رفته را تلافى كنديا بعد از حالت پاكسازى كه قسمتى از روان را تحليل برده است، ماده -4
 آن را پر كند موجود نبوده.

 شود.گرسنگى شديد نيز سبب غش كردن مى  -5

 برند و كمتر در مقابل غش شكيبايى دارند عبارتند از:كسانى كه از تحمّل حالت غش بيش از ديگران رنج مى

 الف: كسانى كه نه بيمارند و نه تندرست كامل، مثلا كودكان.

 ب: كسانى كه به حالت نه بيمارى و نه تندرستى نزديكند.

 ج: پيران.
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 د: تازه از بيمارى برخاستگان.

ش مقاومت اند( در برابر غاند و به پيرى نرسيدهاند )از كودكى بريدهاما كسانى كه به مرحله رشد نهايى سنى رسيده
 بيشتر دارند.

 غش در زمستان بيشتر از تابستان احتمال روى آوردن دارد.

 كنيم.هاى غش كردن را بيان مىانگيزهاينك چندى ديگر از 

 سوء مزاج شديد و ريشه دوانيده و مستحكم شده. -0

 رسان و بزرگ كه يكدفعه از اثر سوء مزاج روى آورده باشد.آورى بسيار آسيبروى -1

 درد و آزار شديد، كه ممكن است از اثر درد شديد غش كنند. -3



د و ناتوان شده باشند كه در اين ميان اول قلب و در درجه دوم مغز نيروى منشأ اندامان بدن كاهش يافته باش -4
 آورند.است و در درجه سوم كبد است كه هرگاه ناتوان شوند غش را با خود ارمغان مى

 يا اندامى كه با قلب مشترك و همسايه نزديك است، مانند دهانه معده كه ضعيف و ناتوان است. -5

 لاغرى و زبونى روى دهد.تمامى بدن ناتوان شود و  -6

كه اين بحث را در جاى ديگر ذكر كرديم، كه اين تأثيرات روانى اكثرا در اثر گذاشتن حالات روانى بر انسان چنان -7
 شود.توانان و تازه از بيمارى برخاستگان سبب غش مىپيران و كم

ند را قلب و روان راه يافته باشد، مثلا بوى گگوهرى از دارو يا خوراك و غيره كه با قلب و روان ناسازگار است به   -8
 كه در تبهاى وبائى و بوى گند لاش گنديده روى دهد.از چاه آب يا هواى وباآلود را بركشيده باشند و چنان

 رو زيان به قلب رسيده باشد.ها بر قلب كه ممكن است ازاينكنندهاثر گذاشتن مسموم -9

 كه بالا رفته است و به دهانه معده رسيده است.گاهى سبب غش كردن، دود شكم است    -01

 خواهيم كه اين موضوع را بيشتر تفصيل دهيم.اكنون مى

 گفتيم كه احتمال دارد ماده خلط سبب غش بشود و اين سبب غش كردن كه از ماده است چند احتمال دارد:

ه است و روان به طور كلّى در قلب ماده در اندازه زياد است و گدار آمدوشد روان را به سوى اندامان تن بست -0
 محصور شده است و قلب به حالتى نزديك به خفه شدن رسيده است.

ماده خلطى زياد، يا خلط خونى، يا خون زياد بر دهانه معده ريزش كرده است، يا در سينه و امثال آن جمع آمده  -1
 است.

الريه( يكباره به سوى قلب منتقل شده است و  يا ماده ورم يكى از بيماريهاى خفگى )خناق، ذات الجنب، ذات -3
 سبب غش كردن شده است.

كشيده است.   بستماده منتقل شده از ورم بيماريهاى نامبرده به زير سوراخهاى زير بدن خزيده و گدارها را به بن -4
 كش بسته باشد، آمادگى براى غش كردنويژه كه راه بر اندامان نفسبه
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آورد، در رگهاى بدن باشد؛ ماده در رگ خزيده و راه را بر جريان بندانى را كه ماده به وجود مىممكن است راه -5
 ماده روان كه در رگ آمدوشد دارد، ببندد.

 بندان از ماده ناباب خلطى ممكن است چند جهت داشته باشد:راه

 چكيده ورمهاى درونى. الف: از بسيارى ماده خلط

بخش دارد و از آزارى كه با خود دارد سبب بند آمدن  ب: ماده بندآورنده گدار بسيار نيست اما حالتى بسيار سردى
 شود.گدار روان مى

 شود.ج: ماده بند آورنده بسيار گزنده و درد گزندگى سبب بند آوردن گدار روان مى

افتد و جريان روان در از اثر احساس سوزش زياد اندام مورد درد از كار مىد: ماده بند آورنده بسيار سوزناك است و 
 رسد.بست مىآن به بن

دهد، از اين قبيل بند آمدنها است كه خلط غليظ و لزج يا خلط حالت غش كه در نخستين مرحله نوبتهاى تب رخ مى
 شوند.غليظ و گزنده يا خلط سوزناك سبب بند آمدن گدار روان مى

 بندان در نزديكى قلب روى دهد.ن است اين راهه: ممك

بندان در اندامان ديگر با شراكت مغز به وجود آيد؛ زيرا هرگاه گدار روان به سوى مغز به كلّى بسته و: ممكن است راه
بندانى كه سبب سكته شود به طريق اولى سبب غش هنگام و فورى )سكته( در كمين است، راهشود، مرگ نابه

 شود.مى

ردگى ككه معده سابقه نوعى بيمارى يا ورمبندان در گدارهاى روان در معده باشد، درحالىممكن است سبب راه ز:
آورى بر معده روى آورد كه معده را ناتوان سازد و ناتوانى معده به حدّى برسد كه ماده داشته باشد، يا چنان روى

 سد و آن ماده تراوشى، سرد يا گرم باشد.ناباب و بندآور از معده تراوش كند و به دهانه معده بر 

بندان بر روان، ممكن است در رگهاى بدن در هرجاى بدن باشد و از معده به رگها رسيده باشد و ح: مواد راه
 بندان را به وجود آورده باشد.راه

 سبب جمع شدن چنين مواد كشنده در معده چيست؟

 شوند از:راه آمد شد روان مىاكثرا پيدايش و جمع شدن موادى كه سبب بند آمدن 

 روى در خوراك و نوشيدنيهاست.زياده -0



معده سوء هضم دارد و ياراى هضم طعام ندارد و پر كردن معده از خوراك كه پياپى آيد و برهم انباشته شود و از  -1
 ورد.آآكند و راه نفس را بند مىشود و رگها را مىگردد، در ساير بدن منتشر مىآنجا كه هضم نمى

 رسد و بدن از دريافت غذاى مورد نيازبندان ايجاد شده است غذاى كافى به بدن نمىاز سوى ديگر در حينى كه راه
 ماند.نصيب مىبى

خود اين مواد كه در بدن منتشر شده است و رگهاى دريافت كننده غذاى بدن را بسته است، چندان زياد است كه 
 ر آنها ياراى واكنش نشان دادن ندارد.بر طبيعت چيره شده و طبيعت در براب
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 شود.علاوه بر اين مزاج بدن نيز تباه مى

د، اگر انجامنشوند و به غش مىهمين مواد كه از زيادى اندازه يا از بدكارى و آزاررسانى سبب رنگ باختن انسان مى
و غش كردن  پريدگى انسانو بدكار باشند نتيجه يكى است، سبب رنگ در معده باشند بدون اينكه زياد باشند يابد

 شوند.مى

 حالت غش كردن كه ناشى از پاكسازى بدن باشد:

اگر پاكسازى به حدّى از اندازه خارج صورت گيرد، ممكن است قسمتى از روان را به همراه خود بيرون ببرد و ادامه  -0
 رود.يابد تا اكثريت روان تحليل مى

 برد، چندين حالت دارد:چنين پاكسازى زياده از حد كه روان را با خود تحليل مىاينو 

 الف: فساد معده سبب اسهال زياد از حد شود.

 ب: اسهال معده پياپى و بدون وقفه باشد.

 ج: اسهال به سبب خزيدن و لغزيدن معده يا روده باشد.

 ده است.د: خراش در روده واقع شده و اسهال به دنبال خود آور 

 ه: قى كردن بيش از اندازه و برآوردن به حد زياد از راه دهان.

 و: خونريزى از بينى بيش از اندازه عادى.



 ز: نزيف خون از اندامى ديگر مانند دهانه رگهاى مقعد.

 ح: نزيف خون از زخم.

 ط: تصفيه شدن و چكه كردن آب بيمارى استسقا.

 يا دمل در داخل و خون زياد از آن جارى شدن.ى: يكباره ترك بردن و شكافته شدن خراج 

 يا: زياد بيرون آمدن خون حيض.

 يب: زياد بيرون ريختن خون زچگى )خونى كه بعد از ولادت بچه از زهدان بيرون ريزد(.

 يج: ورزش زياد از حد.

 يد: زياد ماندن در حمام بسيار گرم كه بسيار عرق كنند.

 كند؛ مانند حرارتى كه برآور و انسان از آن زياد از اندازه عرق مىدّت عرقيه: روى آوردن حالتى بر بدن كه به ش
شود و هم حالت جسمى كه به حرارت مبتلا شود، خود سبب عرق مىشود، كه هم حرارت خودبهبدن مستولى مى

 كند.عرق مى

زياد و خارج از لازم  نمايد. مثلا بدن به حدّ خود در حالتى است كه به عرق كردن كمك مىيو: يا جسم خودبه
 مايه.متخلخل است، يا اينكه اخلاط موجود در بدن چه در گوهر و چه در طبيعت بسيار نازكند و كم

اگر خلط را از بدن پاكسازى كردى و در اثر آن پاكسازى، انسان پاكسازى شده از خلط غش كرد، دقت كن اگر 
ى غش كردند گير زنى و خونمباش. براى مثال: اگر بعد از رگ بعد از پاكسازى نيروى روانى هنوز بر مرام است، نگران

 باكى نيست.

 شود چند جهت دارد:احساس درد كه مايه غش كردن مى
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 شود.و در بيمارى قولنج احساس مى« ايلاوس»برد، مانند دردى كه در بيمارى دردى كه روان را تحليل مى -0

 شود.نده بيش از حد كه در اندامان حسّاس دهانه معده و روده و امثال آنها احساس مىدرد گز  -1

 شود.دردى كه در حال زخمى شدن عصبها و قرحه كردن زخم احساس مى -3



 شود.دردى كه از اثر نيش عقرب يا نيش زنبور در اعصاب حس مى -4

 آور استشود و درد اين حالت بيمفاصل( حس مىدردى كه از به هم خوردن و به هم ساييدن بندهاى بدن )م -5
 )كوبنده است. نسخه(، زيرا درد ناشى از آن است كه ماده آزاردهنده به ميان بندها رسيده است.

شود كه درد ناشى از اين نوع جوش تر از جوش مورچگى( احساس مىدردى كه از اثر قرحه ساعيه )جوشهاى نرم -6
 چركين شده بسيار شديد است.

يجه سر دهد و در نتگيرد و خوره اندامان را به تباهى سوق مىا جوش چركين شده ساعيه حالت خوره را به خود مىي
كشد، اين نوع از جوشها با دردى كه همراه دارند نخست غش به بار آورند و بعدا به تدريج سبب سرد  به مرگ مى

 شوند.گردانيدن قلب مى

اندامى آمده و راهى قلب شده است و مزاج سازگار قلب را به سوء مزاج تبديل  كننده از كاوكماده بخار مسموم -7
 نموده است و شخص دارنده قلب را به سوء مزاج كشانيده است.

 گذارند.شوند سابقا ذكر كرديم و دانستى كه چگونه بر قلب تأثير بد مىآورهاى روانى را كه سبب غش كردن مىروى

 ن هم چندين جهت دارد:اگر سبب غش كردن ورم باشد آ

 ورم بزرگ است، بر رويه و ديدنى است، يا در درون و ناديدنى است و سبب غش كردن شده است؛ چگونه؟ -0

اند و انسان دارنده قلب را به غش كردن وادار  اند و سوء مزاج قلب را فراهم آوردهالف: شريانها از ورم تأثيرپذير شده
 اند.كرده

 گذارد، مثلا ورم در نيام قلب موجود است.كه مستقيما بر قلب اثر مىب: ورم در اندامى است  

ج: ورم در اندامى است كه در نزديكى قلب است كه در اين حالت ورم هرچند بزرگ بزرگ نباشد، باز به اندازه ورمى  
درد  با خود بهگذارد يا درد بسيار شديد دارد و قلب را كه در جاى دور از قلب واقع شده است تأثير بر قلب مى

 آورد.مى

 شود؟معده چگونه سبب غش كردن انسان مى

اين را بدان كه معده در جايى است نزديك به قلب، علاوه بر اين معده اندامى است بسيار حساس، و با اين نزديكى 
 آيند.و احساساتى بودن پاتوق همه خلطهاى گوناگون است و همگى در معده گرد مى

 شود كه از اين قرارند:ب غش كردن مىدر چند حالتى معده سب
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 دهد.كه در بيمارى گرسنگى گاوى )بوليموس( روى مىاگر معده بيش از حد به سردى گرايد چنان -0

 اگر معده بيش از حد گرم شود. -1

 معده زياد آزار بيند و به درد آيد. -3

 ند سرد، يا گزنده تند و تيز در معده باشد.اگر ماده غليظ بدگوهر و ناپس -4

 قرحه و جوش در دهانه معده پيدا شوند. -5

53شوند؟ساير اندامان چگونه و در چه حالتى سبب غش كردن انسان مى
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 شود چند احتمال دارد:ان! كه اگر يكى از اندامان ديگر بدن سبب غش كردن مى

 به درد آمده و درد اندام به قلب سرايت كرده است. اندام -0

 دهد.كه در حالت خفه شدن زهدان رخ مىبخار سّمى از اندامى برخاسته و به قلب رسيده است چنان -1

پاكسازى در اندامى رخ داده است كه سبب شده روان را از قلب بگدازد و تحليل ببرد، چنان كه در بسيار ناتوان  -3
 دهد.ه اين حالت رخ مىشدن دهانه معد

سبب ناشى از اندامى است كه باعث خفه كردن و بند آوردن گدارهاى راه رفت و آمد روان در اطراف قلب  -4
 شود.مى

ناك و كه در حالت تبهاى سوز سوء مزاج بسيار شديد و بسيار بدسرشت بر اندام تن چيرگى يافته است، چنان -5
 كه در اين حالت تب، همه اندامان بدن در فراهم آوردن حالت غش سهيمند.آورد،  در حالت تبهاى وبايى روى مى
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اره شخص ويژه اگر رنگ رخسپذير نيست؛ بهبدان! كه هرگاه ابتلا به غش كردن ريشه دوانيد و مستحكم شد، علاج
ه اين بغش كرده به سبز رنگى گرايد و گردنش كج شود و زحمت است كه تازه گردن را راست نگه دارد. كسى كه 

 ميرد.كه سر بلند كند مىحالت رسيد و گردنش از اثر غش كردن كج شد، همين

اين را هم بدان! اگر نياز مبرم بدان بود كه كسى را رگ بزنى و خون از او بگيرى، آن كس در اثر رگ زدن غش كرد و 
غش   بعد از رگ زدندانستى كه اين غش كردن از بسيارى خون كشيده نيست و آن شخص عادت نگرفته است كه 

 كند:

 بايد بدانى كه بدنش با نوعى بيمارى گرفتار است. -0

اى ناتوان است و اين ناتوانى معده سببش در خود معده است يا چيزى يا معده آن شخص كه خون از او گرفته -1
 به معده ريزش كرده و سبب ناتوانى معده شده است.

 شوند.ريزد با غش دست به گريبان مىشان مىخام غذا به معدهكسانى كه پيرند و تب دارند، هرگاه ماده 

بار با رگ زدن برخورد كرده و رگ زدن و خون از بدن كشيدن در او سابقه ندارد، اگر از اثر رگ كسى كه براى اولين
 اى بودهزدن غش كرد چيز چندان مهمى نيست، رگ زدن براى او مفاجئه
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 است و از مفاجئه يكه خورده است و غش كرده است.

بر اثر  ترنجد و بارها روى داده كهمزاج كه در معده دارند مىشوند، زيرا ماده گرماكثرا دريانوردان به غش كردن مبتلا مى
 كنند و سبب غش كردن سرد شدن بدن است.رگ زدن غش مى

 نشانيها:

نمايانند، اكثرا همان نشانيها هستند كه براى نماياندن برخى از بيماريها مى نشانيهايى كه سبب دچار شدن به غش را
 ايم.ذكر كرده

توان باشند فقط خفقان آورند، اگر همان نشانيهاى خفقانى تواناتر باشند سبب كه كمنشانيهاى خفقان قلب درحالى
 شوند.شتر يابند آژير مرگ ناگهانى مىشوند و اگر از آن شدت به غش آوردن پا فراتر نهند و شدت بيغش كردن مى

 كه در اينجا نبض براى نشان دادن ابتلا به غش كردن درجه اول را دارد.



اگر نبض فشارى بود و نيروى بدن پايدار و بدون كاهش بود، دليل آن است كه ماده سبب غش كردن در حالت 
 فشار آوردن است.

تپشى با تپشى ديگر بود و در عين حال نبض بسيار كوچك  اگر نبض جداجدا بود و اختلاف داشت و فاصله بين
رود و دارنده نبض به حدّى از ناتوانى رسيده است كه آمادگى غش كردن بود، دليل بر اين است كه نيرو تحليل مى

 اى.داشته باشد و تو ساير دليلها و نشانيها را در بقيه حالات بيماريها ياد گرفته

 رفته:همروى

د دهند عبارتنيكباره و فجأتا نيامد و مقدماتى لازم داشت، اين مقدمات كه خبر از غش كردن مىاگر حالت غش 
 از:

 قبل از هر چيز نبض كوچك شود. -0

 بعد از كوچكى نبض خون در درون پنهان گردد. -1

 رنگ رخساره تغيير يابد. -3

 توانند چشم باز كنند.پلك چشم چنان سنگين شود كه به زحمت مى -3

هاى خيالى پيش چشم آيند كه اصلا وجود كند، شبحشود، رنگ چشم تغيير مىچشم در حركت ناتوان مى -4
 ندارند.

 شوند.دست و پا سرد مى -5

 شود.رطوبتى سرد در بدن پيدا مى -6

 كه اگر اين علامتها موجود بودند شايد غش در راه باشد و امكان دارد تمام بدن سرد شود.

و  رساند و در اين حالى، يا بيمار را اسهال نمودى، يا كارى كردى كه ناگزير آزار به بيمار مىاگر بيمار را رگ زد
گانه چيزى از اين نشانيها سر برآورد، فورا دست از معالجه بكش و كوشش كن سبب نو آمده را از بين احوال سه

 ببرى، زيرا اگر سبب را قطع نكنى غش كردن بيمار
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 حتمى است.



اگر سببى از سببهاى غش پيدا نبود؛ نه سبب ديرينه بود و نه سببى نو آمده و بيمار خفقان قلب داشت و خفقان 
پياپى بود )تپيدن و پريدن قلب بدون فاصله و مهلت بود( و در معاينه چيزى را در معده احساس نكردى كه سبب 

 داد بايد بدانى كه سبب راجع به قلب است و مستحكم شده است.خفقان شده باشد و با اين حال غش رخ 

 اگر همراه غش كردن دل به هم آمدن و رنگ پريدن هست از معده نشانى دارد و سبب غش را در معده جستجو كن.

اگر سببى از سببهاى غش را نيافتى و غش آمد و پياپى آمد و هربار از بار سابق شدت بيشترى يافت، بدان كه سبب 
 غش كردن در قلب باشد و مرگ ناگهانى در كمين است.

 علاج غش:

 پذير نيست؛اگر غش كردن از سوء مزاج شديد و محكم است و غش شديد است، علاج

پذير است و اگر غش كردن به اين شدّت نيست و سبك است، يا سببش از آنهاست كه با قلب ربطى ندارند، علاج
كه بيمار غش كرده است، يا در وقتى كه ميانه بين غش كردن و به درحالىتوانى و امكان خوب شدن هست؛ و مى

 تر از غش بيمار را دربرگرفته است به معالجه بپردازى.هوش آمدن است، يا در وقتى كه نوبتى غش مانند و سبك

برابر  درتوانيم به علاج قطع سبب غش مشغول شويم. بايد اما اگر بيمار در حال غش كردن باشد ما هميشه نمى
 آورى كه روى آورده، با علاج مناسب مقام به مقابله بپردازيم، مثلا دارو را چگونه به بيمار در حال غش بخورانيم.روى

 شويم كه بايد اين دو ضد را در يك آن معالجه كنيم:گاهى در معالجه بيمار غشى با دو چيز ضد هم برابر مى

داخل آن اندام را كم كنيم و پاكسازى به عمل آوريم و در عين حال از به پاكسازى اندامى نياز داريم كه خلط  -0
كند، كند و اكثرا در غش كردن شروع به تحليل رفتن مىآنجا كه از اثر پاكسازى اندام روان با تحليل رفتن برخورد مى

 شده باشد. كرده خفهبايد روان را تغذيه نماييم و خوشبوها را به سوى روان بفرستيم مگر اينكه زهدان بيمار غش  

اگر بيمار غش به خفه شدن زهدان مبتلا باشد بايد در علاج غش بوى گند به مشامش نزديك باشد و از داروهايى  
 رسانند به بيمار داد.كه براى معالجه غش مفيدند و به دهانه معده نيز بهره مى

ار در علاج كسى كه مزاج گرم صفرايى ويژه بو كردن خيبو كردن خيار بسيار خوب است و آزمايش شده است و به
 دارد و به غش گرفتار است بسيار مفيد است.

 كاهو نيز همپاى خيار است.

 جرعه به بيمار بدهى.آنگاه بايد داروهاى نوشيدنى كه نيرو را تقويت كنند جرعه



ه شراب بخورد ست كرو است نبايد به هيچ وجه شراب ناب بخورد و اگر خوااگر بيمار با بدن سست و گرسنگى روبه
 شراب را با اندازه زياد از آب و آبگوشت بياميزد يا آب با شراب مخلوط
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 كند. اگر بيمار غش، شراب ناب بدون آب و آبگوشت بخورد، شايد بيمارى به درهم شدن عقل و تشنّج بينجامد.

  كه رويه بدن سفت و پرپشت گردد، تا روان تحليل رفته گدار بيروندر اكثر انواع بيمارى غش حتما بايد كارى كنى
آمدن را نداشته باشد؛ اين راه بند آوردن از تحليل رفته روان به وسيله سفت گردانيدن رويه بدن وقتى مفيد است كه 

 بيمار اسهال شديد نداشته باشد كه ماده تحليل رفته روان همراه ماده اسهال شده بيرون ريزد.

گر در آيد. ا چنين اگر سبب بيمارى غش سرماى شديد باشد، باز سفت كردن رويه بدن كارى از دستش برنمىهم
ه به  بخشها را در معالجبيمار غش سببى پيدا نبود كه غش از سرما روى آورده باشد، در اين حال نبايد سرد و سردى

 كار ببرى.

 بيمار را به دستور زير معالجه كن!

 ن آب سرد بر او بپاش!در حال غش كرد -0

 وسيله بادبزن بيمار را خنك گردان! -1

 جرعه آب سرد بنوشد، اگر گلاب سرد به جاى آب سرد بخورد بهتر است.جرعه -3

 بو كن!لباسهاى بيمار را به وسيله صندل خوش -4

 آيد.بوهاى سرد را بو كند، كه اكثرا از بو كردن خوشبوها به هوش مىخوش -5

رم زدگى شديد به دنبال حالتى تحليل برنده بسيار گردن از اين شديدتر بود، دقت كن! اگر اين غشاگر حالت غش ك
رخ داده است، بايد مشك را در بينى بيمار پف كنى، بايد غاليه را بو كند، عود بخورى را بخور كند، و اگر ممكن بود 

 را تناول نمايد.« داروى مشك»

 ، علاجش:اگر سبب بيمارى غش كردن حرارت است

 بو كردن خوشبوها. -0

 بوهاست.اش حتى بهتر از خوشپاشيدن آب سرد بر رخساره -1



اگر كمكى مشك با كمى بيشتر از مشك كافور و صندل و آنچه از مشك و كافور و صندل در سردى بخشيدن  -3
بخش سردى ندارد. كه سرد وتر هستند همراه با آب پاشيدنى بر رخساره بيمار در حال غش كردن بپاشند مانعى اثربخش

در مقابل مزاج گرم آزاردهنده قد علم كنند و به مقابله بپردازند. مشك براى اين است كه گفتيم در آب پاشيدنى بر 
 رخسار غش كرده باشد كه گرماى سرشتى را تقويت كند.

راب آبكى و لطيف جرعه بنوشد. اگر ديدى كه تحمل شراب دارد، آب را با شبيمار غشى آب سرد را جرعه -4
 سردشده قاطى كند، بهتر از آن است كه آب سرد تنها بخورد.

 مقابل دهانه معده را هميشه و بدون وقفه ماساژ بده. -5

كنند ويژه بيمارانى كه بيمارى دق دارند و غش مىرختخواب بيمار در جايى باشد كه هواى سرد داشته باشد، و به -6
گر رسان مزدگان علاج است و بهرهرد باشد، كه هواى سرد براى هر نوع از غشحتما بايد رختخوابشان در جاى س

 اينكه سبب غش كردن سردى باشد.
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 بپاشى. -شناسىكه مى  -هاى سرددست و پاها و اندامان رئيسه بدن را بايد گلاب سرد و افشره -7

 حتما بايد شراب سردشده بنوشد. -8

اگر بيمار چيزى از قبيل سكسكه و دل به هم آمدن دارد، بايد كارى كنى كه حرارت بيمار تعديل شود. كوشش   -9
كن كه قى كند. به وسيله پر گلوى بيمار را غلغلك ده، كه هم قى را برانگيزد و هم از اثر قى روان به سوى خارج 

 حركت كند.

وانند تسروصداى زياد باشد؛ بر سرش فرياد بكشند، تا مىدر حال غش كردن بيمار كارى كن كه در اطرافش  -01
 بلندتر و بلندتر فرياد بكشند و سروصدا راه اندازند.

كرده عطسه كند، حتى اگر به وسيله كندر او را به عطسه كردن وادارى، بايد عطسه كند. اگر  كارى كن كه غش  -00
 ميرد.ه مىكوششت به جايى نرسيد و بيمار به عطسه تن درنداد، بدان ك

اگر كسى از نتيجه پاكسازى بدن به غش مبتلا نشده است، خوراك و غذاهاى خوشبوى اشتهاآور نزد او  -01
 بگذار!

 اگر همراه غش دل به هم آمدن هست، به خوراك اشتهاآور خوشبوى نزديك نشود بهتر است. -03



زده را به خوراكهاى اشتهاآور غش اگر غش سببش گير كردن خلط در دهانه معده است، باز نبايد بيمار -04
 بو نزديك كرد.خوش

رد زده غش را از سوء مزاج سبرحسب تشخيص خودت شراب سرد يا گرم به بيمار بده، يعنى اگر شخص غش -05
 يا سردى كسب كرده است شراب گرم بخورد و اگر غش را از سوء مزاج گرم يا گرما گرفته است شراب سرد بخورد.

مزگى( و نده )گستر از شرابى باشد كه هنوز نيروى گير ترين و نفوذكنندهمزهترين و خوشويز كنى كه رقيقبايد شرابى را تج
 يا قبض در آن باقى است.

 نبايد شرابى بخورد كه تازه ساخته شده است و بسيار تند و نيرومند است.

 نمايد.كند تقويت مىرا جمع مى مزه و نفوذكننده باشد، روانشرابى را كه بحث كرديم و گفتيم رقيق و خوش

ر از آن نفرت كند مزگى داشته باشد كه طبع بيماكنى كه بخورد، نبايد زياد تلخدهى يا تجويز مىشرابى را كه به بيمار مى
رسد. شراب كند و دير به سرمنزل مقصود مىو نبايد شراب غليظ و پرمايه بخورد كه شراب غليظ به سرعت نفوذ نمى

 ايد به خورد چنين بيمارى داد، شرابى است كه رنگش مايل به زرد باشد.مناسب كه ب

ايد شراب ب -كه حالات متخلخل و غيره دارند  -ويژه استفراغ از مسامها باشدكه غش از اثر استفراغ و بهدرصورتى
سازد و به منحرف مىتر از شراب زرد رنگ است و در ثانى خلطها را بيشتر سياه و غليظ به بيمار داد، كه اولا مغذّى

 برد؛ قوام اين شراب براى روان مناسب بوده و روان بدان خو گرفته است.تحليل مى
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ويژه پاكسازى سوراخهاى ريز بدن نيست و اما اگر چنين عذرى در كار نيست و سبب غش پاكسازى شدن بدن و به
تر نفوذ كند عكنى شرابى است كه هرچه سريزده تجويز مىابى را كه براى بيمار غشبدن متخلخل نشده است، بهترين شر 

 و زود به جايى كه لازم است، برسد و تأثير بخشد.

ر كنى بيازمايى؛ كمكى از شراب بچش! اگر ديدى كه از گرمى كه در گوهتوانى شرابى را كه براى بيمار تجويز مىتو مى
قوام خوب دارد و خوشبوى و لذيذ است، آن را تجويز كن كه حتما با بيمارى سازگار كند و دارد به سرعت نفوذ مى

 است و مورد نياز، همين است.

 را در اندازه شرابى كه مقدارش را« داروى مشك»در حالت غش شديد مانعى ندارد كه تقريبا به وزن دو حبه مشك با 
 .سوم آن قاطى كنىراب تجويزشده براى هربار، يا در يكاى كه در هربار بخورد، يا در نيم اندازه شتجويز كرده

 توانى با شراب مورد نياز قاطى كنى.اند مىهمچنين قرصهاى مشك را كه در اقرابادين آمده



آيند، بايد شراب را گرم كنند و بخورند، نبايد بگذارى كه شراب سرد كنند و دير به هوش مىكسانى كه غش مى
 بخورند.

وپاى آنها را ماساژ دهند؛ بايد دست و پا و معده را كه بدنشان همگى سرد شده است، بايد دست  همچنين بيمارانى
 وسيله روغنهاى گرم مالش دهند.

اگر سبب غش كردن ماده خلط است، بايد كوشش كنى كه ماده را كاهش دهى و پاكسازى كنى. اين كاهش دادن و 
دهى و  توانى ماده را بدين وسيله كاهشر اميد داشتى كه به آسانى مىپاكسازى كردن ماده را به وسيله قى انجام ده! اگ

 بيرون برانى.

دهد، به حقنه كردن متوسّل شو! حتى اگر لازم ديدى كه بايد وسيله رگ زدن اگر ديدى كه قى كردن كار را انجام نمى
 خلط را كاهش دهى و پاكسازى كنى، حتما بايد پاكسازى صورت گيرد.

ن از اثر پاكسازى است، و پاكسازى از طرفهاى درونى شده است، دست و پاى بيمار را بپوشان اگر سبب غش كرد
ه را  وپاى بيمار را ببندى! هرچبو بر آنها بمال! و شايد نياز باشد كه دستو آنها را ماساژ ده و روغنهاى گرم و خوش

 كه درباره بند آوردن ماده پاكسازى گفته شده بررسى كن!

 ويش را فزونى بخش!اى، بيمار را تقويت گردان و نير اند و ياد گرفتههايى كه درباره تقويت نيرو گفته شدهبه وسيله چيز 

« 54هيضه»اگر بيمارى غش، به سبب پاك شدن بيمار از راه تخليه شدن است و اسهال و برآوردن، سببش بيمارى 
 ستور علاج اين است:شود، داست كه بيمار از راه دهان برآورد و در عين حال اسهال مى

 در افشره ميوه به در آبگوشت پرمايه با شراب بخورد.« سك مشك» -0

 كندر و گل نيشابورى در دهان بخايد، كه گل نيشابورى يا كافور پرورده شده باشد.  -1
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است يا چيزى همانند عرق كردن است،  سازيهاى خارجى است، مثلا از عرق ريختن زياداگر سبب بيمارى غش پاك
 چنين حالتى برگزين!علاج را بر ضد اين

 وپاى بيمار را سرد گردان!دست

                                                           
 حيضه: وباى پاييزى يا ثقل سرد. -(0)  54



 ها را بر پوست بيمار بپاش!گرد آس و گرد گل اندلسى و گرد پوسته انار و ساير گيرنده و بندآورنده

 ند.ركت نكند، مثلا كارى كن كه عرق نكبايد كارى كنى كه به هيچ وجه ماده تخليه گردان خارجى به سوى خارج ح

ر خورند، بلكه بايد به هاما اگر غش كردن سببش تخليه شدن بدن از داخل است، اين گردها به درد بيمار نمى
اى كه باشد، نيروى جسمى بيمار را تقويت بخشى و در اثر هر تخليه شدنى، علاج تقويت بدن را استعمال كن! وسيله

 شتهاآور و آنهايى كه سابقا ذكر كرديم كه به بيمار نزديك كنى، استفاده كن!ويژه از غذاهاى ابه

اگر سبب غش كردن احساس درد و آزار است، درد را به وسيله داروى تخديرى )مخدّرات( سر گردان، هرچند تخدير 
ولنج را ماند كه قمىيابد. )استعمال داروى مخدّر در چنين حالتى بدان كند اما درد تسكين مىشدن سبب را قطع نمى

 كنند.(و امثال فلونيا معالجه مى« فلونيا»به وسيله معجون 

و « داروى مشك»اگر سبب غش كردن از مسموم شدن است، علاجش آن است كه پادزهرى آزموده شده و 
 اند.آمده« سمها»داروهايى را تناول نمايد كه در اقرابادين در باب 

و نوبت بعد از آن غش را معالجه كنى و در اين ميانه بيمار كمى به هوش آمده  اگر خواستى در ميان نوبت غش كردن
است، همان معالجه اولى را به كار ببر و چيزى را بر معالجه بيفزاى كه در حال بعد از غش كردن بتواند معالجه را پذيرا 

 باشد.

 ت دارند و سهيمند، داروهايىاگر سبب غش كردن تنها سببى نيست و دو سبب در به وجود آوردن حالت غش دس
را كه در علاج خفقان از آنها ياد كرديم و گفتيم سود رسانند به كار ببر و چگونگى حال بيمار را در نظر داشته باش 

 و برحسب حالى كه دارد دارو را تجويز كن و در معالجه كردن چنين حالتى شتاب كن!

پر از ماده خلط ناباب شده است، كوشش كن دهانه  اگر سبب غش كردن پرشدگى است، مثلا اگر دهانه معده
 يابد.معده را از خلط پاكسازى كنى كه بيمار شفا مى

همچنين اگر امتلاء )پرشدگى( معده و دهانه معده سبب غش كردن شده بود، بايد بيمار را وادار كنى كه گرسنه بماند، 
د ورزش كند، همه اندامان را ماساژ دهد حتى معده و پسندكه خودش مىتواند و چندانكه مىغذاى كم بخورد، چندان

 آبدان را.

كه ذكر گرديد، در حال غش حتما چنين غذايى لازم است و آلود باشد؛ چنانغذايش منحصر به غذاى شرابى، شراب
 بس.

 خواهند غذا به بيمارى چنين، كه در حال غش استبسيارى از طبيبان جاهل و نادان مى
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خبرى حرارت گيرد و به نفع بيمار است، كه در نتيجه اين جهل و بىبدهند؛ چنين پندارند كه اگر غذا بخورد نيرو مى
 سپارند.كنند و بيمار را به دست مرگ مىغريزى بيمار را خفه مى

بين باشد چه كننده با اسكنجكننده و نرمپارچهويژه اگر داروى چنين بيمارانى از خوردن اسكنجبين فايده بينند و به
 بهتر؛ مثلا حسل و امثال آن داخل اسكنجبين شود و بيمار از آن تغذيه كند.

كش است كش است يا بندآمدنى در اندامان اطراف اندامان نفسبندان در اندامان نفساگر سبب غش كردن راه
 علاجش اين است:

 جرعه بنوشد.اسكنجبين را جرعه -0

 دست و پا و هر دو بازو را ماساژ دهد. -1

 دارويى بخورد كه ادارى باشد و زياد شاش كند. -3

 اگر حرارت هست شراب رقيق و آبكى بنوشد. -4

 :اند دستور علاج به قرار زير استاگر از تخليه شدن بيمار ناتوان شده است و تخليه و ناتوانى سبب غش شده

 عه بنوشد.جر بو شده را جرعهآبگوشت خوش -0

 نان را در شراب ريحانى خوشبوى خيس كند و بمكد. شراب ريحانى نامبرده بايد با گلاب آميخته باشد. -1

 رسان است.اگر همراه تخليه حرارت هم داشت، دوغ سرد بهره -3

 غوره بخورد خوب است.آب -4

 ار رفته باشد.غوره بهتر است، به شرطى كه برگ ترنج در رب آن به كرب ترش ترنج از آب -5

پريدگى و التهاب دارد، يا كسى كه عرق كردن زياد سبب زده است و با حالت غش رنگرفته، هركسى كه غشهمروى
دهى سردشده بدهى، حتى اگر چيزى باشد كه منظورت  غش كردنش شده است، بايد هر چيزى را كه به وى مى

 بخشى باشد.گرمى

 مفيدند از اين قرارند:داروها و معالجاتى كه براى بيمار غش 



 شده را با يك دهم آن شراب ريحانى مخلوط كنند بخورد.آب گوشت زياد در آب جوشيده و كاملا پخته -0

مزه يا سيب ترش و شيرين )ملس(، يا آب سيب ترش، مرغ مقدارى كم، چيزى از افشره سيب شيرينزرده تخم -1
 اش باشد.نمايى جزء تغذيهويز مىكنى و برحسب حال بيمار تجكه خودت تقدير مىچنان

اگر بيم آن داشتى كه ممكن است حرارت بدن بيمار افزايش يابد و جسارت نكردى كه شراب را تجويز كنى، به  -3
جاى شراب، ماست را تجويز كن! نان مغز گندم را در ماست سردشده تريد كن و طورى باشد كه نان در ماست حل 

 ين:شود، آن را بخورد، علاوه بر ا

 ها بخورد فايده بيند.بر مكيدنيهاى ساخته از رب ميوه -4

 كند، در حال غش كردن يا بعد از غش كردن و در حال به هوش آمدن يااگر كسى كه غش مى
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ون را كه سردى در   ويژه اگر احساس كردنوشد احساس كرد سردش شده است و بهخورد يا مىكه چيزهاى سرد مىوقتى
 دربرگرفته است، علاجش اين است:

 تناول كند.« فلافلى»داروى  -0

 فلفل به خوردش بده. -1

 خاراگوش هم خوب است. -3

 شايد اگر شراب بخورد فايده بيند. -4

اگر حالت غش از آن حالتها بود كه پاكسازى مورد نياز است، و از اثر پاكسازى به هوش آمد بايد وسيله تقويت 
 معده را فراهم كنى و دستور تقويت معده از قرار زير است:

 اول و قبل از هر چيز شربت خاراگوش پخته با عسل بخورد. -0

 ايم.ضماد بر معده بگذارد، از آن ضمادهايى كه براى تقويت معده ذكر كرده -1

 بعد از آن شراب ريحانى بنوشد. -3

 غذاى خوب و خوب كيموس بخورد. -4



ورهاى آدر نخستين مرحله تب رخ داد و اگر ورم سبب غش كردن بود، علاج را در بحث از علاج روىاگر غش كردن 
 حالات تب بيان خواهيم كرد.

وپاى بيمار را ماساژ دهند و گرم نمايند و ببندند، تا نيروى بيمارى و ماده سبب بيمارى به هم بايد دستاما روى
 ژرفاى بدن راه نيابد.

نوشيدنى استفاده كنند، نه چيزى بخورند نه چيزى بنوشند. تا ممكن است از خوابيدن كنار گيرند، نبايد از خوراك و 
مگر اينكه غش كردن كه در نخستين مرحله تب روى آورده است سببش ناتوانى شخص تب كرده باشد، كه در اين 

 حالت اگر بخوابد رواست.

نوبت غش كردن آيد، دو ساعت يا سه ساعت زمان مانده  اگر خواستى بيمار غشى را غذا بدهى، بايد قبل از آنكه
 باشد كه غذا بخورد. غذا چه باشد؟

 قاوت جو سرد شده. -0

 كنند(.آشى كه براى بيماران درست مى -نان و آش )مزوره -1

 خوشبوها را بو كند. -3

ده و : شورباى سابخش به شكم باشد از قبيلزده شكمش قبض است، بايد خوراكش چيزهاى نرمىاگر بيمار غش
 امثال آن، شربت سيب با اسكنجبين در اين حالت كه بيمار قبض است مفيد است.

 اند:كنى از اينها باشد كه در زير آمدهبخش بخورد، چيزى كه تجويز مىاگر خواستى كه بيمار غذاى لطيف و نرمى

ن افتد كه كمى شراب هم با اين مرغ، سوپ آب گوشت و مغز نان، و ممكن است نياز بداآب گوشتاب، زرده تخم
 آبگوشت و نان كذايى مخلوط باشد.

 اگر علاوه بر معالجه حالت غش بايستى معده را نيز تقويت كنى، بايد همراه غذاى تجويز شده
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 بدهى.اند به بيمار هاى خوشبوى كه گيرنده و بندآورندهبراى بيمار انواع رب و آب ميوه

 در وقت نوبت غش حتما بايد شراب بخورد.

 آورهاى روانى است علاجش اين است:اگر سبب غش كردن روى



 بوهايى را كه نام برديم بو كند.خوش -0

 بينى را ببندد. -1

 قى كند. -3

 اش را ماساژ دهند.دست و پا و معده -4

 غذا آب گوشت باشد كه كعك در آن تريد شود. -5

 گرمى و سردى شراب را برحسب مزاج و تحمّل بيمار برگزين!  شراب بخورد. -6

دهى با اگر غش كردن سببش چندين بار قى كردن پياپى باشد و خلط صفرايى باقى باشد، بايد شرابى كه به بيمار مى
 آب مخلوط شود.

 كنى با آب مخلوط باشد.اگر غش كردن به سبب احساس درد است، باز بايد شرابى كه تجويز مى

 آوريم.لت غشى كه از اثر قولنج آيد علاجش را در باب ويژه به قولنج مىحا

 شود كه:حالت غش كردن كه بعد از رگ زدن پديد آيد، اكثرا در كسانى مشاهده مى

 معده تنگ دارند. -0

 معده ناتوان دارند. -1

 رگهايشان تنگ است. -3

 كسانى كه خلط مرارى صفرايى بر بدن آنها چيره است.  -4

 اند.كسانى كه به رگ زدن عادت نگرفته -5

 اند چنين است كه در زير آيد:علاج چنين كسانى كه به غش گرفتار شده

 كننده معده بخورند، و چيزهايى براى تقويت قلب تناول نمايند.الف: قبل از رگ زدن بايد چيزى از ربهاى تقويت

 ل كن!كه سابقا گفته شده عمب: هرگاه به نوبت غش درآمدند، چنان



دارنده آن است و از آسيب حفظش ج: شراب آميزه با آب و سردشده تجويز كن! كه معده را نيروبخشد و نگه
ويژه اگر شراب آميخته با آب و سرد شده همراه افشره ديگرى كه سازگار با معده و قلب باشد، فايده كند؛ بهمى

 شود.بيشتر مى

 گوييم:گيريم و مىباره از سر مىگفتار را در اين

گاهى در معالجه غش نياز به معالجاتى داريم كه بندآورنده باشند و تخليه شدن را بازدارند و اندامانى كه در تحليل رفتن 
 دست دارند و سست هستند، تقويت شوند و نيرو گيرند.

 بايد كارى كرد كه دهانه معده چنان تند و قوى باشد كه بتواند مواد ناپسند و موذى را نپذيرد.

 بايد به نيرويى چنان متوسّل شويم كه به سرعت به روان اثر خوب گذارد و روان را غذاى
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دانى كه داروهاى غذا دهنده روان و داروهاى بازدارنده تخليه، هريك تأثيرات روانى دهد، مانند شراب. و اين را مى
 هستند.جداگانه دارند و در گوهر از هم جدا 

 پس بايد هريك از اين دو نوع را در وقت معيّن و در حالتى معيّن تجويز كنى.

شود را در وقت به هوش آمدن غش كرده به كار ببر؛ يا قبلا از داروى تقويت  اى كه تخليه مىداروى بندآورنده ماده
حال خود را بر روان بگذارد و روان سر كننده روان و تغذيه روان استفاده كن كه نيروى روان را تقويت كنى و دارو اثر 

باشد. بعد از آن داروى بندآورنده و گيرنده به كار بگير! داروى گيرنده و بند آورنده تخليه را قبل از داروى تقويت روان 
استعمال مكن كه در حالت تخليه اول نياز به دارويى است كه از تحليل برنده روان و كاهش دهنده نيروى جسم 

ل از داروى رسد. اگر داروى بندآورنده را قبند و به سرعت نفوذ نمايد؛ آنگاه نوبت به داروى بندآورنده مىگيرى كپيش
ارد نفوذ كند گذسازد و نمىتقويت نيروى روانى و جسمى استعمال كنى، تأثير داروى تقويت جسم و روان را خنثى مى

ويژه اگر تر از شراب نياز داشته باشيم؛ بهكنندهتغذيه و اثر مطلوب بگذارد و ممكن است در بعضى حالات به دارويى
 تشخيص داديم كه غش كردن بيمار از گرسنگى يا زاده تحليل رفتن بسيار است.

آورد، به شود و درهم برهمى و تشنّج براى بدن به ارمغان مىاگر شراب ساده به بدن بيمار درآيد، وبالى بر بدن مى
مخلوط باشد پناه بر! آب سيب بخورد، آب سيب ترش باشد، يا آب سيب شيرين آب گوشت نامبرده كه با شراب 

كند و بايد در اختيار كردن نوع آب سيب كه آيا ترش بسته به اختيار پزشك است و برحسب حال و مزاج معيّن مى
نوع آب سيبى  هباشد يا شيرين هر دو حالت بيمار را بررسى كنى؛ يعنى تخليه شدن و تقويت كردن نيروى بيمار با چ

 سازگار و در معالجه مددكار است.



بو مانند ميخك و مشك در غذاى بيمار كه همان اگر دانستى كه مانعى در راه نيست، بهتر آن است چيزى خوش
بو شده با آلود است و همان آب سيب ترش يا شيرين است بريزى كه معده براى پذيرفتن غذاى خوشآبگوشت شراب

ن مغز  توانى ناتر داشتى، مىشود. و اگر نياز به غذاى قوىتر است و شصت معده بيدارتر مىميخك و مشك آماده
ست كه آلوده وقتى مورد نياز اهايى از غذاى ذكر شده به بيمار بخورانى و اين نان و آبگوشت شرابگندم را با جرعه

 ايى كافى است.مدت زيادى بيمار غذا نخورده باشد وگرنه نان هم لازم نيست و آبگوشت كذ

 وپاى و بستن آنها جزئى از معالجه است، نبايد اهمال كرد.ماساژ دادن دست

 رسان است، مگر اينكه سبب غشبه قى كردن وادار نمودن بيمار غش در هر حالتى و هر نوعى از بيمارى غش بهره
ما  كند وسوى خارج حركت مىعرق كردن و امثال باشد، كه در اين حالت يعنى در عرق كردن زياد روان زندگى به 

نياز به آن داريم كه روان آرام باشد و به آرامى بيشتر از حركت نيازمند است و نبايد در چنين حالتى بيمار حركت كند 
ر را زده خوب است، اين دستو نبايد قى كند، نبايد دست و پايش را بست؛ اگر ديدى كه قى كردن براى بيمار غش

 كن!در قى دادن بيمار اجرا  
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شود. بعد از آن وپاى بيمار را گرم كن، كه عمل قى كردن آسان مىقبل از قى دادن، معده و اطراف معده و دست
 ند.كآب ولرم همراه روغن حيوانى، يا روغن زيتون، يا آب ولرم مخلوط با شراب به بيمار بده بخورد، قى مى

يه ويژه كسانى كه از اثر پاكسازى و تخلاران غشى در هر حالتى و هر نوع غشى كه باشد و بهو بدان! كه براى بيم
اند، به جز حالت غش كه از شدن از خون يا پاكسازى خلط، يا پاكسازى پرشدگى )امتلاء( با غش كردن برخورده

 رسان است:سيار بهرهدهد دستورات زير اجراء شود بحركت خلطها به سوى رويه بدن و خارج از بدن رخ مى

 بو بر دست و پا و گرم كردن آنها.ماساژ دادن و ماليدن مالشيهاى خوش -0

 بو از قبيل: روغن سنبل رومى بر دهانه معده.ماليدن چيزهاى خوش -1

 بخشهاى از قبيل: خردل، عاقرقرحا براى گرمى بخشيدن به دست و پا و دهانه معده و غيره بسيار مفيدند.گرمى  -3

 درپى ساق پاها و بازوهاى بيمار را باندپيچى كرد و باز كرد، كه با جهت تخليه شدن برابرى كند.بايد پى -4

 كسانى كه نياز به بند آوردن تخليه دارند بايد زير بغل آنان را بست.  -5

 آب سرد بر روى بپاشند. -6



 دهانه معده را ماساژ دهند. -7

ست غش كردنش هر حالتى داشته باشد از اين دستورات استفاده هركسى كه سبب غش كردنش پاكسازى درونى ا
 خواهد كرد.

نوشيدن شراب مخلوط با آب، مگر اينكه مانعى در راه شراب خوردن بيمار باشد؛ مثلا ورم يا خلط ناپخته و  -8
 نارسيده يا به هم خوردن مزاج يا سردرد موجود باشد كه داراى چنين حالاتى شراب نخورد بهتر است.

 ما اگر غش كردن بسيار شديد است و دشوار، و نياز مبرم بود كه بيمار را نيروبخشى شراب بده و باك مدار.ا

اند از واحد(، گرفتار غش شده)قى كردن و اسهال شدن درآن« هيضه»كسانى كه از نتيجه فساد معده و بيمارى   -9
 كنند.حمام رفتن استفاده مى

بخش و بسيار بد است. حمام براى كسانى كه از عرق كردن زياد حمام رفتن زياناما اگر غش از اثر خونريزى است، 
 ند نيز بد است.غش كرده

برند. اگر كنند از حمام رفتن بهره مىكسانى كه هنگام به هوش آمدن از نوبه غش احساس التهاب در دهانه معده مى
ار اش ضمادهاى نيرومند به كست، بايد در معالجهبيمارى از اثر ناتوان شدن دهانه معده به غش كردن مبتلا شده ا

 برى كه عبارتند از ضمادهاى ساخته از:

 مصطكى و به و صندل و زعفران و سوسن. -0

 شراب و مسك. -1
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 سوسن و شراب. -3

 ماساژ دادن و بستن دست و پا در اين حالت بسيار مفيد است. -4

 ساز باشد. گرسنگى نماند، غش نيز رخت بربندد.ز گرسنگى است، شايد وزن يك درهم نان چارهاگر غش كردن ا

نان  هاىاگر سبب غش كردن خشك مزاجى يا قبوضيت شكم است، بايد هنگامى كه بيمار غش كرده است، لقمه
 را در آب انار يا شربت سيب خيس نمايند و در دهان غش كرده فرو كنند.



ش كردن و ابتلا به غش، به بيمارى شديد )گرم. نسخه( مبتلا شد، علاجش با شراب است و در اگر كسى از اثر غ
 تر است.رسانمزه از هر شرابى سازگارتر و بهرهباره شراب بىاين

 كنند، زياد بيدار باشند، كم بخوابند و از پرگويى دورى جويند، اصلا حرف نزنند بهتر است.بايد كسانى كه غش مى

 طور ناگهانىيازدهم نيرو از دست دادن بهفصل 

كنند، نه دهند، نه دردى را احساس مىطور ناگهانى و بدون مقدمه توان خود را به كلّى از دست مىاكثرا كسانى كه به
 اند.اند، نه ورمى بزرگ دارند، نه پاكسازى زياد به عمل آوردهاز اسهال رنج برده

 )آبكى. نسخه.( هستند. -ت كه پركنندهسبب نيرو از دست دادن خلطهايى اس

دون آورد و بآورهايى را پديد مىافتد كه خلط خونى سبب اين حالت شود، زيرا خون حتما روىاما كمتر اتفاق مى
 شود.طور ناگهانى سبب از بين رفتن نيروى انسانى نمىدرآمد و بهپيش

ند ا خلط غليظ به داخل رگها خزيده كه گدار نفس را باكثرا سبب نيرو برافتادن، خلط غليظ موجود در معده است، ي
 آورده است.

 و بدان! كه از پاى درآمدن نيرو ممكن است به غش كردن بينجامد و امكان دارد كه به غش كردن نينجامد.

سان ند؛ اناها بدون نيرو مانده و از كار افتادهشخص نيرو از دست داده به حالتى دچار شده است كه پيها و ماهيچه
شود. سبب به حالى درآمده كه برخاستن و راست ايستادن و بر پهلو دراز كشيدنش با زحمت و دشوارى زياد انجام مى

رود و اگر همان است كه برخى از آن را ذكر كرديم. اگر حالت نيرو برافتادن شدّت يابد، نيروى بدن همگى از بين مى
 برد.كند و به غارت مىچپاول مىها را شدّت زياد ندارد، نيروى پيها و ماهيچه

ممكن است گوهر خلط سبب نيرو برافتادن رقيق باشد و پذيراى تحليل رفتن باشد، كه تأثيرش در از بين بردن نيرو 
اند، كه بيمار تب دارد. چنين كسانى كه نيرو را به سبب خلط متحركى از دست دادهويژه درحالىشود؛ و بهبيشتر مى

 اند و كاهشى در قوّه نديدهدر فكر و هوش زيانى
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دهد، مگر اينكه سبب بسيار زياد شود و حالت ناتوانى انسان بارها رخ دهد،  فهم و فكر روى نداده است و روى نمى
 كه احتمال دارد زيانى به قوّه فهم و فكر هم برساند.

 علاج:



 زدگان نزديك است.غشعلاج نيرو از دست دادگان، به علاج 

اگر نيرو برافتادگى سببش خلط خونى است و امتلا و پر شدن از خون، انسان را به اين حالت كشيده است، بايد 
 رگ بزنى و خون خرابكار را بيرون بريزى.

  اگر خون سبب نبود و خلط ديگرى اين كار را كرده است و خلط، خرابكار، غليظ و پرمايه است، دستور زير را به
 كار بر!

ساز از كه بيمار براى مدّتى و مهلتى از بيمارى رهايى يافته است، پياپى آن را پاكسازى كن! داروى پاكدرحالى
كه از مرّ، كبابه، نمك هندى، تربد، قارچ چمنى، سس صغير، و امثال « فيقرا»معجونهاى مسهل باشد. شايد معجون 

 شد.باره علاج كافى باآنها تركيب شده است در اين

شود. توانى از گياه محموده استفاده كنى كه محموده در بسيارى از داروها دخيل است و اساس داروهاى ديگر مىمى
 بايد بعد از اسهال بيمار را قى دهى.

پاى بيمار و طورى ماساژ دستبوهاى سازگار با قلب را بو كند، بهداروهاى تقويت كننده قلب را تناول نمايد، خوش
 ايم.كه گرماى غريزى را سرحال آرد و تقويت كند. اين طرز ماساژ را بارها گفته  صورت گيرد،

 كننده.بعد از ماساژ ورزش به اعتدال كند، نه بسيار سبك نه بسيار سخت و خسته

 كننده و نرم كننده خلط باشد از قبيل:غذاى بيمار از نوع پارچه

 بادام.آب نخود، آب همراه خردل، روغن زيتون و روغن  -0

 شراب آبكى كهنه و ديرينه بنوشد. -1

 بعد از پاكسازى به حمام برود. -3

 كننده و سرحال آورنده حرارت غريزى بر تن بمالد.روغنهاى تقويت -4

بعد از حماّم رفتن و روغن بر تن ماليدن باز به حماّم برود، آنگاه شراب ناب بخورد. شربت عسل و شربت  -5
 ا بنوشد فايده بيند.خاراگوش و امثال آنها ر 

هرگاه ديدى كه بيمار سرحال آمده است و رو به خوب شدن است، بايد غذاى نيروبخش زود هضم بخورد و خودت 
 ايم!دانى كدام نوع از غذا نيروبخش و زودهضم است كه برايت گفتهمى



 يابد.و اين را هم بدان! كه نيروى انسان با غذا و مشروبات سازگار با جسم و روان فزونى 

بو، آرامش، شادى، دور بودن از غم و اندوه، دور بودن از چيزهاى پكركننده، برخورد كردن با كارها و بو كردن خوش
 هاى افزايش نيروى جسمى هستند.بخش، صحبت دوستان نزديك و يكدل همه از انگيزهچيزهاى نوآمده و شادى
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 گرم در قلبفصل دوازدهم ورم  

 سابقا هم گفتيم كه هرگاه ورم گرم در قلب پيدا شد مرگ دارنده قلب حتمى است.

 رسد.درآمدهايى دارد، پريدن و تپيدن قلب به اوج مىاما قبل از آنكه ورم در قلب پديد آيد پيش

هاب آژير خفقان و التشود؛ اين دهد كه اين را نيز گفتيم كجاى بدن به التهاب مبتلا مىور روى مىالتهاب شعله
 دهند.مرگند و خبر از مرگ زودرس مى

تنها اميدى كه باشد و شايد احيانا تا ورم در قلب جاى خوش نكرده است اين است كه شاهرگ دست بيمار را بزنى 
 و خون بگيرى.

 شايد اگر شريانى را در پايينهاى بدن بزنى اميدى به شفاى بيمار باشد.

 اش پاشى.ه برف سرد گردانى، صندل و كافور حل شده در آب بر سينهبايد سينه بيمار را وسيل

 گشنيز سبز نيز بر سينه بيمار گذاشتن تهى از فايده نيست.

 برفآب مخلوط با كافور را هميشه بخورد مفيد است.
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 فن دوازدهم پستان و احوال آن، كه در يك گفتار آمده است

 564، ص: 3)ترجمه شرفكندى(، جقانون 

 فصل اول تشريح پستان



پستان اندامى است كه براى به وجود آوردن شير خلق شده است، كه بچه از همان وقت به دنيا آمدن تا زمانى كه به 
 رسد كه بتواند غذاى پرمايه و پرنيرو را هضم كند، از شير پستان تغذيه كند.حدّى از نشو و نما مى

 ها و شريانها تشكيل شده است و در ميان رگها و شريانها گوشتى آگنه است كه حساسيتى ندارد.پستان از رگ

نمايد، گوشت آگنه شريانها و رگهاى پستان سفيدرنگ است، نوعيت خونى كه پستان و اندامان پستان را تغذيه مى
 شود شير است كه سفيدرنگ است.سفيدرنگ است و آنچه از پستان جدا مى

دادن رنگ كيموس سفيد، كبد و پستان هر دو دست دارند اما هريك از آنها به اسلوب خود و برابر با نياز  در تغيير
 كنند.خود تغيير ايجاد مى

به رنگ قرمز  -كه اساس خون است و در واقع خون در اصل كيموس سفيدرنگ است  -كبد كيموس سفيد را
 برد.آورد و به كار مىدرمى

 دهد.آرد و براى شير درست كردن مورد استفاده قرار مىشده را به رنگ سفيد درمى پستان كيموس سفيد قرمز

با خود و مزاج و رنگ خود هماهنگ  -كه كيموس اصل خون است  -يعنى كبد و پستان هريك رطوبت آبكى را
 كند.مى

ر داخل پستان اند. درسانيدههايى را تا به آخر سوراخ پستان اند و شاخهرگها و شريانها و پيها در پستان منتشر شده
 هاى زياد از اين رگ و پيها و شريانها موجود است.وخم و استدارهپيچ

 رگهايى هست كه وسيله ارتباط پيوندى ميان پستان و زهدان هستند و پستان و زهدان در آنها
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و  ويژه تشريح رگها، رگهاى مشترك ميان زهدانبحث از تشريح، و بهاند، كه تو! در شراكت دارند و در ميانه تنيده
 پستان را شناختى.

 فصل دوم افزايش شير پستان

بايد بدانى! كه افزايش و كاهش شير پستان بسته به بيشى و كمى خون خوب و پسنديده است كه در بدن موجود 
 است.



سنديده در بدن دارنده پستان زياد است؛ و اگر ديدى  اگر ديدى كه شير پستان زياد است، بدان كه خون خوب و پ
كه شير پستان اندك و كمتر از اندازه لازم است بدان كه سببش كمى خون پسنديده در بدن دارنده پستان است، يا 

اينكه خون خوبيش را گم كرده و به سوى ناپسندى گراييده است كه در اين حال اگرچه خون زياد باشد باز براى 
  بسيار، آمادگى ندارد.توليد شير

 سبب كم شدن خون چيست؟ چند جهت دارد:

رسد، مثلا غذاى شيردهنده كمتر از آن است كه خون مورد شود كمتر به بدن مىاى كه به خون تبديل مىماده -0
 نياز را توليد كند.

ه ذكر تى است كه ماديا ماده در حالتى نيست كه براى تبديل به خون شدن آمادگى داشته باشد؛ اين در صور  -1
 بخش باشد.شده از نوع خشك يا بسيار سرد و سردى

اى كه بايستى توليد خون كند، از اثر خونريزى يا ورم و غيره راه را كج كرده و به جاى اينكه خون توليد كند ماده -3
 و خون شير شود، جاى ديگرى را برگزيده است، يا بيرون ريخته و يا در ورم خزيده است.

است كمى خون سببش نوعيت مزاج دارنده بدن يا نوعيت مزاج خود پستان باشد؛ مثلا مزاج بدن يا مزاج  ممكن
كه   -پستان خشك و خشك كننده ماده رطوبى است، يا رطوبت را نرمى بخشد و ممكن است از آنكه ماده خون مولّد

ت و با ا خون را توليد كند در اعتدال نيسشود و بسيار آبكى و رطوبى است و جايى كه بايد در آنجبه شير تبديل مى
 تواند خون را توليد كند و ممكن است سببهاى مشابه نيز باشند.نمى -او سازگار نيست

ده تواند به شير خوب و پسنديدهد؟ و كى نمىخون چگونه و در چه حالتى خوبى و پسنديدگى خود را از دست مى
 تبديل شود؟

گانه  نديده نيست كه شير خوب را در پستان ايجاد كند، كه يكى از خلطهاى سهدانيم كه خون آن خون پسوقتى مى
كه عبارتند از صفرا، بلغم، سودا، بر خون غلبه كرده باشند، و در توليد شير سهيم گردند. شيرى كه از شراكت خون 

 با يكى يا دو يا هر سه از خلطهاى نامبرده است شير خوبى نيست.

 ر لابلاى شير بشناسيم؟چگونه خلط شريك خون را د
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 اگر شير به رنگ زرد تمايل دارد و شيرى است آبكى و تندمزه، بدان كه صفرا در توليد آن با خون همكار است. -0



ك ياگر شير بيش از حالت عادى سفيد رنگ است و مزه و بوى مايل به ترش دارد بدان كه بلغم در توليد آن شر  -1
 است.

 اگر شير پستان پرمايه و غليظ و اندك و نيرومند است، بدان كه خلط سودايى در توليد آن نصيبى برده است. -3

اى زياد باشد و چنان يكدفعه فشار آورد كه در راه گير كند و نيروى طبيعت در گاهى ممكن است شير به اندازه
اى و لازم به خرج دهد، كه تو نشانيهاى اين حالت را ياد گرفتهحصول دادن و بيرون آوردن آن درماند و نتواند فشار 

 دانى!مى

گاهى ممكن است شير يا منى )آب پشت( به خشكى گرايند و نخ ماننده بيرون آيند كه گناه اين كار به گردن خون 
كار از   ارد و ايناست، زيرا خون اگر بدگوهر باشد هرچند كه در اندازه زياد باشد، ياراى تبديل شدن به شير را ند

دهد ناپسند است و تو بر قطع كردن چنين خون بدگوهر آگاهى  آيد. شيرى را كه در پستان جاى مىدستش برنمى
 كافى دارى!

اين را هم بدان! كه هرچه منى را در انسان افزايش دهد، در اكثر شيرداران نيز شير را فزونى دهد. چيزهايى كه مايه 
 شوند از اين قرارند:ير پستان مىافزايش آب پشت و افزايش ش

 قدومه: )تودرى( دارويى كه از قدومه سازند. -0

 بزر خشخاش. -1

 پستان بز و گوسفند و غيره بخورند. -3

كند. چيزهاى كاهش دهنده آب پشت و شير، شاهدانه و امثال همچنين هرچه منى را كاهش دهد شير را نيز كم مى
 شاهدانه است.

شيرى از كم غذايى است، غذاى شيردار را زيادتر كن! غذايش لذيذ و مشتها باشد، غذاى  كماگر تشخيص دادى كه  
 گرم و تر و خوب كيموس بخورد.

كند و در نتيجه شير كم شده اگر ديدى كه غذاى تباه اين كار را كرده است و ماده خون پسنديده را توليد نمى
 گفتيم به شيرده بده!  است، غذاى شيرده را عوض كن و غذايى را كه در بالا

اگر از بسيارى ورزش و كار زياد خسته شده و شير كم شدن از خسته شدن زياد در كار است، او را استراحت ده و 
 اش كم كن!كنندهاز كار خسته



اگر سبب شير كم شدن، كم شدن خون است، و خون از آن جهت كم شده كه جزيى از آن در خونريزى و غيره از 
 دست رفته است.

 دقت كن! اگر خونريزى در پايينهاى بدن روى داده، آن را بندآور و به سوى بالا بفرست.

 اگر خونريزى در بالاتر از پستان و در بالاييها رخ داده آن را بندآور و خون را به پايين هدايت كن.

 آناگر سبب كم شدن شير، سوء مزاج ساده است، غذايى را براى شيرده تجويز كن كه در برابر 
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 سوء مزاج بايستد و در تعديل آن بكوشد، و در عين حال غذاى خوب كيموس و زياد كيموس باشد.

 اگر سبب كم شيرى از اثر چيرگى خلط تباه است، وسيله تخليه خلط را به كار گير و خلط تباه را پاكسازى كن!

 خورد تمايل به سردى و رطوبت داشته باشد.د غذايى را كه مىاگر زن شيردار صفرايى مزاج بود، باي

 رفته براى زنانى كه شير كم دارند، داروها و خوراكهاى زير خوبند:همروى

 آب جو با گلاب قند. -0

 بزر خيار كه در حقنه به كار ببرند. -1

 بزر خيارچنبر خوردنى. -3

 مغز پخته حيوانات بخورند. -4

 بز بنوشند.شير گاو و يا شير  -5

 شده بخورند.گوشت ماهى )رضراضى(، گوشت بزغاله، گوشت مرغ چاق  -6

 سوپى كه از آب جو بر آتش پخته با شير باشد خوب است. -7

 سوپ پنيرك بستانى خوب است. -8

وم  دشير سوء مزاج بلغمى دارد، داروها و غذاهايى را برايش تعيين كن و تجويز كن كه در اول تا اگر ديدى كه زن كم
 بخش باشند و رطوبت همراه داشته باشند يا بسيار كم خشكاننده باشند و اين داروهاى كذايى از اين قرارند:گرمى



 هويج. -0

 ترتيزك آبى. -1

 رازيانه. -3

 شبيت. -4

 كرفس سبز كاشتنى.  -5

سيار خشكاننده و  بكرفس بيابانى، و اگر سبز باشد و خشكيده نباشد بهتر است، زيرا خشكيده كرفس بيابانى   -6
 بخش است.گرمى

 سوپ از آرد گندم با شنبليله و رازيانه بخورند. -7

آيد، زيرا غليظ و خشك شده است، علاجش آن اگر شير تقريبا خشكيده است و نخ ماننده از پستان بيرون مى
 است:

 بخش بر پستانش بپاشى.داروى در آب حل شده بسيار رطوبت -0

 دهد تناول كند، كه در حال آب پشت نيز علاج همين است.ورد و هرچه رطوبت زياد مىبخش بخغذاهاى رطوبت -1

شيرى از سوء مزاج سودايى شيردار است، علاجش را با داروها و غذاهايى كه بيش از حال معمولى گرمى اگر سبب كم
 انجام ده! بايد داروها و -كه ذكر كرديم  -بخشند و نزديك بدانها باشد
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 بخش باشند.غذاها در عين حال زياد رطوبت

ساز باره دارى عمل كن كه مزاج سودايى را چارهشناسى! برحسب معلوماتى كه در اينتو جنس سودايى چيره را مى
 باشد.

 براى افزايش شير پستان دارويى هست ميانه )معتدل( كه از اين داروها تركيب شده است:

 نسخه:

 پوسته داخلى درخت خرما، سى درهم. -0



 برگ گياه رازيانه، بيست درهم. -1

 يونجه پانزده درهم. -3

 گندم كوبيده بيست و پنج درهم.  -4

 كنده، هجده درهم.نخود پوست -5

 جو سپيد كوبيده. هجده درهم. -6

 انجير درشت، ده عدد. -7

ن ماند، هرباره پنج اوقيه از آمتر از هشت رطل مىاين همه را در سى رطل آب بجوشان و بجوشان تا هشت رطل يا ك
 را با نيم اوقيه روغن بادام شيرين و يك اوقيه و نيم شكر سليمانى بخورند.

 خوردن ماهى شور نيز شيرافزاست.

 كنند:و اينك يكى از داروهاى ديگر كه شير را زياد مى

 كه از نشينىپاليده آن را بنوشند و لايه و ته نسخه: آرد كنجد را در شراب خالص خوب به هم زنند و بپالايند و
 پالاييده باقى است بر پستان گذارند، فايده بينند.

هم  پاشد آنگاه آن را با آب به هم زن و بهنسخه ديگر: مغز بادنجان به اندازه نيم قفيز، در آب بجوشد تا از هم مى
كه   ك اوقيه روغن حيوانى قاطى كن و خوردن آن را تجويز كنآميزند، سپس بپالاى؛ پاليده را با يزن تا به كلّى درهم مى

 فزاينده شير پستان است.

نسخه ديگر: نخود را در آب خيس كن، آبى را كه نخود در آن خيس شد، چند روزى ناشتا بخورند، شير پستان را 
ست و نور على نور ا افزايش دهد و اگر نخود در شير خيس شده باشد و با آب جو همراه عسل يا گلاب قند بخورند

 رسان.بسيار بهره

ندم( در آب  )دانه گ« قمحه»نسخه ديگر: بزر يونجه يك جزء، گلنار دو جزء، باهم بياميزند و هرباره به اندازه يك 
 گرم ريزند و بخورند.

 نسخه ديگر: ثمر درخت بان به وزن يك درهم، با شراب بخورند.

 شراب كه پياله بزرگ باشد، باهم قاطى كنند و ناشتا بخورند.نسخه ديگر: روغن گاوى يك اوقيه، يك پياله 



 نسخه ديگر: ساقه لاله را با برگ گل لاله با كاه جو سوپ كنند و بخورند.

 نسخه ديگر: ترب و سپوس آرد را در شراب بجوشانند و بعدا بپالايند و از آن بنوشند.

 ه برابر، مدّت سه روز درنسخه ديگر: بزر خشخاش بوداده، همراه قاوت هر دو در انداز 
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دارد، آنگاه با اسكنجبين يا با سيكى شود و آب برمىاسكنجبين، يا در شراب سيكى ريزند تا كاملا خيس مى
 بنوشند.

 دانه را با عسل بخورند.نسخه ديگر: سياه

اهم قيه، بزر شنبليله، بزر يونجه، در اجزاء متساوى بنسخه ديگر: بزر شبيت، بزر تره، بزر شبدر، از هريك يك او 
 مخلوط كنند و با آب رازيانه بخورند. و اگر با عسل و روغن حيوانى قاطى شوند بهتر است.

 فصل سوم جلوگيرى از ريزش زياد از حدّ شير

دون دهد كه بى رخ مىشود و بيماريهايى در پى دارد. گاهاگر شير از پستان زياد از حدّ آمد، سبب آزار و ورم مى
 آيد و از آنچه به مقدار كم است نيروىويژه در حالتى كه خون حيض بند مىباردارى شير در پستان جمع آيد و به

 شود.آيد و به شير تبديل مىبيرون جهيدن از زهدان را ندارد به پستان درمى

اى برجسته گامى كه پستانشان گرد و تا اندازهويژه در جوانان تازه بالغ هنآيد و بهگاهى شير به پستان مردان مى
 شود.مى

 طور خلاصه عبارت بودند از:هاى كم شدن شير پستان را ياد گرفتى! كه بهتو قبلا انگيزه

 آور است.هرچه زياد خشكى -0

 هرچه برمكنده رطوبت است. -1

 برد.هرچه زياد تحليل مى -3

 بخش است.هرچه گرمى -4

 بخش است.سردىهرچه بسيار  -5



 دهد.آرد، كه شير بلغمى مزاجان را كاهش مىآور است و رطوبت آبكى به وجود مىهرچه بسيار رطوبت -6

 دهد.كه گفتيم شير پستان را هم كاهش مىهرچه منى را كاهش دهد، چنان -7

 داروهاى سرد كاهش دهنده شير پستان عبارتند از:

 بزر كاهو. -0

 عدس. -1

 سركه. شورباى عدس و -3

 توان داروهاى زير را به حساب آورد.شوند مىبخش كه سبب كاهش شير مىاز پاشيدنيهاى سردى

 بن.افشره اسفرزه -0

 571، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 لعاب اسفرزه. -1

 آب كاهو و امثال كاهو. -3

 آرد باقلى كه با روغن و سركه باشد. -4

 شوند از اين قرارند:كاهش شير مىبخش كه سبب  داروهاى گرم و گرمى

 فيجن. -0

 ويژه فيجن كوهى.بزر فيجن و به -1

 پنج انگشت و بزر پنج انگشت، براى يكباره تناول كردن تا دو درهم جايز است. -3

ريحان كوهى، هرچند برخى گويند ريحان كوهى فزاينده شير پستان است، ليكن حقيقتش اين است كه كاهش  -4
 ن است.دهنده شير پستا

 ويژه زيره كوهى.هر نوع زيره و به -5



 و همچنين زيره كوهى را با سركه بياميزند و بر پستان پاشند. -6

 شوند عبارتند از:پاشيدنيهاى گرم و ماليدنيهاى گرم و ضماد بر پستان كه مايه كاهش دادن شير مى

 شرابى كه اندران در آن باشد. -0

هاى كلم را بكوبند و بسرشند و بر پستان گذارند، كه آزموده شده ريشهداروى پاشيدنى خوبى هست و آن:  -1
 است.

 آرد عدس، باقلى، زعفران، گوز گندم، نمك با گلاب قاطى شود و بر پستان پاشند. -3

 اسفناج. نسخه( و مردار سنگ سفيد و روغن گل را بر پستان پاشند. -« )55بالك»آب شنبليله يا آب  -4

 بكوبند و بسايند، يا خرچنگ نهرى را بسوزانند و خاكسترش را بر پستان پاشند. خرچنگ دريايى را -5

 فصل چهارم پنير شدن شير پستان و علاجش

 شود، يكى از دو سبب اصلى زير را دارد:هنگامى كه شير در پستان شيردار پنير مانند مى

 گرماى خشكاننده بر پستان و دربرگرفته پستان اثر كرده.  -الف

بندان، سرماى سخت بر مزاج پستان چيره شده و شير يخ كرده است، و تو از درسهاى گذشته سرماى يخ -ب
 نشانى اين هر دو حالت را دانستى!
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 د:نبراى علاج و پنير نشدن شير در پستان و پستان را از پنير كردن شير بازداشتن، داروهايى هست كه از اين قرار 

 بخش از قبيل روغن خيرى و روغن نعناع و امثال آنها قاطى كن و بر پستان بمال!شمع را با روغنهاى لطيف و نرمى -0

 نعناع را خوب بكوب و بسيار درهم بسرش و بر پستان پنيرزده بمال. -1

ت خرفه، در اين عل مرهم ساخته از لعابهاى سرد و روغنهاى سردمزاج و موم صافى شده و كلم قمرى و يونجه و -3
 بسيار فايده رسانند، كه از آنها ضماد يا مرهم ماليدنى سازند.

                                                           
 شود.ب نوشته مى« پ» بايد اين بالك پالك باشد كه در عربى حرف -اسفناجپالك:  -(0)  55

 بالكا: گياه از ملك.



نير تبديل كه شير پستان را به پ  -بخش ناپسند راكند و پنير مايه گرمىدارويى كه پنير شدن شير را برطرف مى -4
 اشند.شود و بر پستان پبرد، سركه شراب تخمير شده است كه با روغن گل گرم شده قاطى تحليل مى -نمايدمى

 برگ تاجريزى را بكوبند و ضماد گذارند. -5

برگ كاكنه و برگ تاجريزى با برگ كلم يا آب كلم ضماد شوند خوب است و اگر مرّ و زعفران در آن حل باشد  -6
 تر است.خوب

 د.پاشنسركه تخمير شده شراب، روغن بنفشه، اندكى شنبليله را داروى پاشيدنى كنند و بر پستان  -7

د، هميشه خواهيم كه ماده پنيرساز تحليل برو و مى -سبب سردى است -شودبايد بر پستانى كه شير در آن پنير مى -8
 ند.پز شده را بر پستان گذارند و نبايد بزر رازيانه بخور نوعى آب معالج بپاشيم، اما نبايد به هيچ وجه رازيانه آب

 دهند، داروهايى كه پونه با آنها پخته است.زش مىداروهايى را استعمال كنند كه شير را ري

شبيت و سوسنبر و شنبليله و مشك چوپان و گندبيدستر داخل داروهاى پستان باشند خوب است. روغن سوسن، 
 روغن نرگس، روغن كوشنه، در معالجه چنين حالتى بهره رسانند.

كوبند و مى، بزر كتان، از هريك، پريك كف، باهم بنان از آرد گندم سپوس گرفته، آرد جو، ترتيزك آبى، شنبليله، خط
 بر پستان گذارند.

اگر شير در پستان پنير شد و پستان آماسيد، ابر مرده را در سركه و آب ولرم فرو كن و بر پستان بگذار! و يا خرما 
 ذارند.ان گرا بكوب و در سركه مخلوط با آب معجون كن و بر پستان بگذار. يا نعناع با سركه باشد و بر پست

 شراب مايه زده نيز خوب است.

شود، با روغن گل و سفيده تخم قاطى كنند و بر سنگ روشنا )مرغش( را خرد كنند و بكوبند و بسايند تا گرد مى
 پستان پنيرساز گذارند.

 براى باز شدن دهانه سوراخ پستان:

 كرم خاكى سرخ رنگ.  -0

 آب مرّ، با آب پونه و رازيانه شامى. -1
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 آرد نخود و برگهاى درخت غار. -3

 بزر كرفس و زيره بيابانى خودرو. -4

 بند.هل بويا )قاقله( با آب گياه هفت -5

 آب سلق. -6

 گندم و سياه دانه.  -7

 كندر همراه زهره گاو نر.  -8

 رونشاند.برد، آماس را فشير را از بين مى شيره استرك با روغن بنفشه قاطى شود و بر پستان مالند، پنير شدن -9

 سوپ كلم را بخورند در اين بيمارى بهره رسان است. -01

 فصل پنجم علاج يخ بستن شير در پستان و بيماريهاى عفونى و غيره

اگر شير در پستان يخ بسته است و اگر پستان عفونت كرده است، اگر پستان كشيده شده است و از اين حالتهاى 
 بيمارى است، علاجش دستوراتى دارد كه بدين قرارند:

 )برديقياس. نسخه( گويند و سبز باشد با موم و روغن گل بر پستان نهند.« بردنقياس»نان و گياهى كه آن را  -0

 نان و آب و روغن زيتون با عسل. -1

 كنجد كوبيده.  -3

 شراب يا شراب سيكى. -4

 روزى دوبار يا سه بار بر پستان گذارند.هركدام از اين داروها را ضماد كنند و 

 ضماد كنجد با عسل. -5

 روغن حيوانى و عسل، اگر نان آرد همراه سپوس، يا آرد باقلى در آن مخلوط باشد و ضماد كنند مفيد است. -6

 پارچه قماش را در آب گرم تر كنند و بر پستان بندند. -7



 بخار آبى باشد كه بزر كتان در آن پخته باشد.ويژه اگر پستان را بر بخار آب گرم هلند و به -8

 شنبليله و خطمى و بزر شنبليله و خطمى در آب بجوشند و بخار به پستان رسد خوب است. -9

 بابونه نيز از اين داروهاست كه بخور پستان شود خوب است. -01

د. اگر كنار ضماد را تحمل نمىاگر آب اين داروها را بر پستان مالند نيز مفيد است. اين در شرايطى است كه بيم
هاى ذكر شده احساس كوبيدگى در پستان بود، ضمادى را كه شير بند آمدن از يخ كردگى است و علاوه بر عارضه

 كنيم بر پستان بگذار!ذكر مى

 نسخه: ماش، هسته داخل مويز، هر دو را بكوب و با آب سرو و آب گز بسرش و بر پستان دردمند
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كند بايد هميشه و بر دوام روغن بنفشه بر پستان مالند و بعد از هر بار ماليدن بگذار! اگر پستان شير را پنير مى
 گذارند.ايم بر پستان بروغن بنفشه، آب گرم بر پستان ريزند و آنگاه ضمادهايى را كه در اول اين باب ذكر كرده

 ر بيخ پستانفصل ششم ورم گرم و احساس درد د

شناسى استعمال كن! با داروهاى بازدارنده ورم  هاى ورم را كه مىتا ورم در نخستين مرحله است، در علاجش بازدارنده
 بخش را مورد استفاده قرار ده، از قبيل:كنى كمى داروهاى نرمىكه استعمال مى

ل مخلوط بدان ببند! يا سركه كه با كمى روغن گ پارچه قماش را با سركه تخميرشده همراه آب گرم تر كن و پستان را -0
 باشد.

 آرد باقلى با اسكنجبين. -1

 برگ تاجريزى با روغن گل، بر پستان بمال و كماد گذار! -3

اگر كمى از مرحله نخستين تجاوز كرد، ضمادهايى را تجويز كن كه در بحث از كشيدگى و يخ بستگى خون ذكر 
 اند.شده

 رسان است:هست كه بسيار بهرهداروى تركيبى خوب ديگر 

نسخه: آرد باقلى، شاه افسر، ساييده و گرد مانند شوند و با روغن كنجد قاطى شوند و با آب شيرين و صاف مخلوط  
 كن و بر پستان دردمند بمال!



ستان  پمرغ، زعفران، مرّ، ضماد شوند و بر نسخه ديگر: نان كوبيده، آرد جو، آرد باقلى، شنبليله، خطمى، زرده تخم
 گذارند.

 نسخه پاشيدنى: بزر كتان را بكوب و با سركه مخلوط كن و بر پستان دردمند بپاش!

پستان به  رود دارندهبارها روى داده كه بيمارى برسام سبب ورم در بيخ پستان شده است كه در اين حالت بيم آن مى
 ذات الجنب مبتلا شود.

ورم بگذار و نگذار كه اطراف ورم را در بر گيرد و در طرفهاى پايين پس با دقت عمل كن! اسفرزه را مستقيما بر سر 
هاى ورم را به كار انداز. در اوايل شروع درد، پستان را باندپيچى مكن مبادا ماده رقيق تحليل برود و پستان بازدارنده

 ماده غليظ باقى بماند، كماد گذاشتن در چنين حالتى اشتباه است.

آمد، رگ بزن و خون از آن بگير، آب صندل و اقاقيا بر پستان بپاش كه مبادا به سرطان تبديل اگر نك پستان به درد 
 شود.

 574، ص: 3قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فصل هفتم ورم سرد بلغمى در پستان

 ند. هستباره، كرفس آسا معالجكرفس را بكوب و بر پستان بگذار، كوبيده بابونه و شاه افسر كوبيده نيز در اين

 ها در پستان، پستان در حال بلوغ و زيادفصل هشتم سخت و سفت شدن پستان، ترك در پستان، پيدا شدن غده
 برآمدن

شود، قبل از هر چيز برنج در شراب بخيسان و ضماد كن و اگر ورم در پستان پيداست و ديدى كه دارد سخت مى
 بر پستان ورم كرده بگذار!

 ان و كافور بر پستان بمال و اگر زهره گاو نر در اين مرهم وارد باشد بهتر است.يا مرهم موم و روغن گل و قطر 

 شايد با ضماد از برگ درخت مازوج خوب شود.

 يا اينكه دردى شراب كهنه را بر آتش بجوشان و بر پستان بمال!

 اگر دردى سركه را بجوشانى و بر پستان دردمند بمالى نيز مفيد است.



باره اين اند، يا ترك در پوست پستان هست، بهترين داروى علاجى در اينا در پستان به هم آمدههها و غدهاگر زائده
 است:

 برگ سبز شفتالو، برگ سبز فيجن را باهم بكوب و ضماد بگذار.

طور غير عادى در اوان بلوغ پيدا شده يا بعد از اوان بلوغ رخ داده است و به وسيله دارو اگر برآمدگى پستان به
ا بيرون بياور و جاى رسى، پيه ر توانى برآمدگى را فرونشانى، بايد پستان را با نشتر شق كنى تا به پيه پستان مىنمى

 شكافته شده را بخيه بزن!

 فصل نهم دمل در درون پستان

 رسان خوب هست كه به كار ببرى:اگر در پستان ورم جمع شد، داروى ورم

 بزر كتان و كنجد. -0

 سترك.بيخ سوسن و ا -1

 پشك بز. -3

 چلغوز كبوتر. -4

 بوره قرمز. -5
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 صمغ صنوبر. -6

كند كه تشخيص خودت تقاضا مىاين شش دارو در اجزاء مساوى باشند و ضماد شوند، بر پستان بگذار، يا چنان
 آنها را به عمل بياور!

پستان بمال! اگر مصلحت ديدى شراب سيكى را با اين ماليدنيها  روغن كنجد، روغن خيرى، مخ ساق گاو ماده، بر
 مخلوط كن.

 نشتر بزن! -دانىكه خودت مىچنان -اگر ديدى كه جز نشتر زدن چاره ديگرى نيست

 فصل دهم قرحه و خوره در پستان



 مزه، به وزن بيست رطل.شراب انگورى )نبيذ( گس -0

 سماق دباغان يك رطل. -1

 نارسيده، نيم رطل.مازوج كال و  -3

 دارچين خطايى، نيم رطل. -4

 ثمر درخت سرو، يك رطل. -5

همه اين داروها را در شراب ريز، و بيست روز در شراب خيس شوند، بعد از آن همه را در ظرفى بريز و بر آتش بگذار  
اند، مباقى مى كه بجوشد، به وسيله چوبكى از درخت سرو آن را به هم بزن تا نيمى از آن بخار شود و نيمى

شود. ليظ مىگيرد و غمانده را بسيار خوب به هم بزن و آنگاه بپالاى، پاليده را از نو بر آتش گذار تا قوام مىباقى
 جوشانى آتشى نرم باشد.بايد آتش كه دوا را بر آن مى

براى  اروى قرحه پستان استدارى؛ اين دارو علاوه بر اينكه دريزى و نگه مىبعد از اين عمليات دارو را در شيشه مى
هر قرحه كه در اندامان سست مانند دهان و زبان و غيره باشد بهترين درمان است؛ همين دارو در بازداشتن خوره 

 بسيار مفيد است و خوره زده را شفا دهد.

 [فصل يازدهم ]جلوگيرى از بزرگ و بدريخت شدن پستان

 نهلد و بدريخت نشود.اگر بخواهيم كه پستان برآمده كوچك باشد و فرو 

 و اگر خواستيم كه خايه كودك بزرگ و بدريخت نباشد و كوچك بماند چه كار بايد كرد؟

خواهد برجستگى پستان را حفظ نمايد و نگذارد بزرگتر از حال عادى باشد و رو به پايين فرونهلد، اولا دخترى كه مى
باره بسيار نويسيم در اينخوب نيست، دارويى را كه ما مىحمام رفتن را كم كند، براى خايه بچه هم زياد حمام رفتن 

 ورى است:مورد بهره

نسخه: سفيداب، گل قيموليا )گل اندلسى( از هريك دو درهم، با آب بزر بنگ بسرشند، اندكى روغن مصطكى با 
 آن بياميزند و بر پستان بپاشند، همواره پارچه كتانى را در آب مازوج سردشده
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 ويژه اگر پستان فروهشته باشد.فروكنند و بر پستان بگذارند و به



 اند:اين دارو را زنان آزمايش كرده

شده در سركه را با گل آزاد و عسل گذارند و اگر افيون و نان خيسنسخه: گل خاك معمولى و عسل بر پستان مى
 شود.تر مىقاطى كنند تأثيربخش

 ديگر كه آزمايش شده است:اينك داروى 

 نسخه: گل شاموس )كوكب الارض(، اقاقيا، سفيداب، افشره بوته بنگ، درهم آميخته شوند و بر پستان مالند.

نسخه آزمايش شده ديگر: گل آزاد )گل معمولى( از خاك پاكيزه به وزن بيست درهم، شوكران به وزن دو درهم با 
 سركه آميخته شوند و بر پستان پاشند.

نسخه ديگر: كندر، گوش ماهى كه هر دو ساييده و گرد مانند باشند، همراه آرد جو با سركه بسيار تند و غليظ 
 بسرشند و سه روز بر پستان مالند.

 نسخه ديگر: تخم كبك، زنگار، استرك، جوش كوره، باهم آميخته شوند و بر پستان گذارند.

 آب اسفرزه را بر پستان پاشند خوب است.

ده گياه شوكران را بكوبند و با سركه بياميزند و سه روز بر پستان بماند و برندارند بسيار مفيد است. هرگاه اگر خشكي
شود، ابرمرده را در آب و سركه خيس كنند و بر ضماد كذايى بگذارند كه ديدند كه داروى گذارده دارد خشك مى

 خشك نشود.

وخته وسيله گوگرد، از هريك به وزن سه درهم، زاج بلورى، نسخه ديگر: افشره قارچ چمنى، پوست انار، ارزيز س
سفيداب ارزيز، سوخته عدس، از هريك يك درهم، سوخته حلزون، مشك چوپان، از هريك سه درهم، همه را با آب 

 بارهنگ درهم بسرشند و بر پستان مالند.

 .نسخه ديگر: زيره، بيخ سوسن، عسل، با آب جمع شوند و سه روز بر پستان بماند

 نسخه ديگر: اندران، شوكران، باهم مخلوط شوند و به مدت سه روز بر پستان باشند.

 نسخه ديگر: شوكران را تنها به مدت سه روز بر پستان گذارند و برندارند.

 ايم.يدهباره خوبند. ما فقط شنپشت در اينتيغى، يا خون لاككسانى هستند كه گويند خون گراز نر، يا خون جوجه



گر: روغن زيتون، زاج بلورى ساييده گردشده همانند سرمه، در هاون ريزند، كه هاون ساخته از سرب باشد و نسخه دي
 كند. و بر پستان مالند و دوام كنند.بگذارند تا سرب در آن اثر مى

 نسخه ديگر: گل آزاد، مازوج كال با عسل جمع شوند و بر پستان مالند.

56هر دو را بكوبند و با سركه بياميزند و بر پستان مالند. نسخه ديگر: پوسته كندر، پوست انار،
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